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صنیف 


سسر<هم مومت 


که بعسي و اهتّمام ۱ بندکان آن بی نشان و ! مکان 


کنتان لزفزمعان 


ود ۵ب وععتیر مقابله و لصحبیم یاه مع فرهن لفاغ ادر 


و امطلاحات غریب و احدوال آن خرن سفم فصی و ادیب 
بدارالعکو مت کلکنه بقا لب طمع 


سم (4 بیس 


جلد سیوم 


پگ ید رسخی فرد وسي طوسی نشاند*تانیند اري که کس از رجملاسی بت 


ول ا: ربالاي؛ کرسی بر زمبن آمد سجس * ار بباا درد د وبازتن برسرکرمی تنمند 





نوس ست جلد سرخ 
مج سود تست 


در آوردن هزار بینش در شاهنامه مر ۱ ۱9 
بادشاهی گشتاسب ما ست سال بود ۱ 


رثفیی راسپ بل ون وير عت نشسس 


کشتاسب ۰ هو وه و و ۰ ه و و ۰ ۰ ۵ ۵ 6 4 ۰ ۰ 4 6 ۱۵ 
پید۱ شدن زردشت و بربدن گشناسپ و پراسپ 
وهمگي سرد‌اران ایران کیش او را . ۱۰۷۲ 
دیس زردشمت و نامه نوشن بدو | 
۰ . و ۳ 
پاسخ دا مس ارجاسب از کشا سب هن او ۱۷۳ 
لنشکر کشهد ن ارجاسب اجنکی گشتا سب ۱ 
گرد آوردن کشناسب لشکر بعنکت ارجاسب و و و واه ۰ ۷9 (/ 


پرس‌یدن گشناسب از جا ماسب |تجام کار حدگی از روي 

شمار ستارها ۵ ۵ مه و ام مه و و و و و و و و و و واه و واه وه و و و ۰ ۱۷۸ 
کشته شدن اردشیر و شیر و و شیدسپ و گرامي و نیوزار 

سرداران یرال ۱۰ 
با زگشتی گشناسپ به بلخ و فرستادنش اسفندیار را بکرد 

جپان براي هویدا کردن دبی زردشت ۱ 





۳ فررست جله سپ وم 


صدفیو 


و بزندان فرسناه نش ..... و 
رثقی کشناسپ بزابلسنان براي رواکردن دب زردشت ۱۳۰۲ 
آگاهی یافتی ارجاسپ از بند شدن اسفندیار و ری 

گشناسب 1 سا 3 آوردن ارجاسپ تشر را ۱۱۰۲ 
1 جام شدی گفنا ردفیقي ۲ با زآمدن تردوسي ۳9 حود 

بسنایش شاه معمود و نکوهش ست رد ۰ ۰۳| | 
شیر کشیدن ارجاسپ به بلخ و کشته شدن لپراسپ .... ۱۱۰۵ 

ن زد گشتا.سب بزابلسنان وا کردن او را از کشته 

شدن ابراسب ان ۱۱ 
لشکر کشیدن گشتاسپ از زابلستان بة رم او با ارجاسپ ۱۱۰۸ 
را 5 کر فقو کشنا سب یکوه و فرسنادن جامامب 

بخواستگاري اسفندیار براي باري خود 2-۹ 
گفنگوی" اسفندیار و جاماسپ با همدیگر ۱ 
رفتی اسنندیار با جاماسپ نزد گشتاسب .۰ . .01( 
رزم اسفددیا ر با ارجاسب و فدروزي بافثن استندیار ۳ |۱۲ 
برانگیعتی گشناسپ اسفندیار را بجنگ ارجاسپ به پیمان 

بعشیدن لت و تاج بدو خ م۱۳ 
آغاز داستان هقلخوان اسفندپار بستاپنش «عمرد ۱[ 
خوان اول کشت اسفندیار دو کرت را ۵" 
ون دویم کشت اسفندپار شیراثرا و 
خوان سیوم کشت اسفندیار اژدها را ۳" 
خوان چپارم کششی اسفندپار زن جادو رآ ۱" 
خوان بنجم کشتی اسفذدیار سیمرع رآ 0( 
خوای ششم گذ‌شتن اسفذدیار از برف در 1 . ۳ 

خوای هفنم گذشتی اسفندیار از رود و کشت گرگسار را ۱۱۴۰ 


۸ ۱ 


عم 


فبرست چلد سیو م ۳ 


صفور 
رفنین اسفندیار بروئین دز بجامه بازارگان ۳ | 
آهت۳9 خواهران نزد اسعند‌پار و شناخننش ۲۲۲۲۲۳ ۳ ۱ 


کرفتی استفدپار روثبن قِ: ژرا و کشضی ارجاسب ی ۱۳۸ ۱ 
گرفت اسغفدبار کیرم پسر ارجاسپ را و بردار کشیدنش ۱۱۵۴ 
نامه نوششی اسعندیار بکشناسپ دربار" فيروزي ۰... ۱۱۵۵ 


پاسخ زا مد اسفندیار و باز گشتنش بایران | 
آغاز داسنان اسفنذپار با رستم .۰ . 9۹ 
خواسشی استندیار بادشاهي را از پدر ۷/۱۳ 
پاسخ گشتاسپ باسفندیار . . ...زا 
بند دادن کنایوی به آد پسر خود ۱ 
رفقیی اسفذدبار بزاباستان بر بستی و آرودن رستّم .۰.۰۰ ۱۱۹۸ 
ي بو با پیغام اسفندیار نزه رستم . ۱۱۷ 
پاسخ ببن م اسقندیا ر از رستم و باز کشت بهمی ۳ 


رف رت تالب هیرمند براي دیدار اسعندیار ۰... ۱۱۷۷ 
پدیره شدن اسعذدیار رسئم را .و باز کش رسئم ار بیش او 
# رال اسر . انا ۱۳۳ ۱ 
ن اسفندپار با بشوتی ۵ر بار" رسنم و خواندنش بمهمافي ۱۸۱ 
باز ر دذر رسلم ذزد اسغذدپار بگله ناخواندنش رد ميماني 
و پوزش اسفندیار اد اد هر ده هد و :5 ۶ ۰ : ۳۸۲ ۱ 
فوهش کردن اسغذدپار نزاد رستم / و سنایش خود ...۰ ۱۸| 
پاسخ رسئم باسنندیار و سناش نژاد و کردار خوه .... ۱۱۸۵ 
ستایش کردن رستم بپلواني خود پیش اسفندیار ۱۱۰ 
کت بمد پگر و ۵ و و و ۰ و و و و و و ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ و و و و و ۰ ۵ ۱۹ 


صلشایع 
رسدم و اسفندیار با رده سراي و باز کش 
ر سدم بایوان حود و و ۵ و ه وج 0 هم و۳۳ ۱1 
جنک رسکم ی اسفند پار هه اه و و و و و و و 0۵ ۵ و و و و و و و و ۱۳۰۰ 
باه آر خن لشکر رستم و اسفذدیارو کشته شدن نوش آذر 
و مهرذیش سرا ۲۳۰۰ ی 
سک رستم از سفندیار ببالاي کود ..... ۱۳ 


باز گشتی رستم از جنگ اسنندیار به پیما جنگت ذردا ۱۲۰۷ 


شان نزد کشناسپ .... ا ۱ 
رسیدن رسلم بایوان و چاره جنئن ز تا از سیمرع ۰ ۱۳ 
کرفتی رستم چوبب گزو ساخقی تیراز برهنموني سیمرخ ۰۰ ۱۲۱۳ 
بازرنفی رسنم جنگ و کشنه شدن اسفندیار ۱0 
اندرز اسفندیار برسنم و سذارش در باره" بهمن 0[ 
برد ن بشوتی تابوت اسفنه پا ر را نز د کشناسب 

وسر ز نش نمودن او را . یا 0 
نامه" رستم بگشناسب در بارد* ببس و پوزش خود .... ۱۲۲۹ 
پاسخ نامه رسلم از گشناسب و باز خواندن مهن م۱ 
ستایش سلطان‌معمود و آغاز داستان کشته شدن رستم 

بفر یب شغاد ی ۱ 
پید | شدن شاه و فرسنادن زال او را نزه شاه کا بل 

و کلتدائی کردن او دختر شاه کابل را ۱ 
جاره نمودن شخاد بشاه کابل درباره" کشن رسدم ۰ ۱۱ 
رفتی رستم بکابل بفریب شفاه 0( 


حاه کندن شاه کابل درشکارگاه و آذنادن رستم دران ۰۰ ۱۳۳۳ 
کش رسنم رها ر و مردن رسلم و زو ار و و و مه و وه ۱۳۳۹ 


فرررست چلد سی و م كِ 


آگاهي یانتی رال از کشته شدن رستم و زو اره و آوردن فرامرز 
ابوت ایشان ر و بد حمه ادن ۱۳۳۷ 

لشکر کشیدن فرامرز بکیی رستم و کشنی او شاه کابل را .۰. ۱۲۳۹ 

سدرلان گشتاسب لخت شاهی ده 9 و مردان او 9 ا۱۳!۳ 


بادشاهی بیس اره شیر ملقب بدر ازدست از ۶ ۳۵۴ | 
ذشستی برس به مت و لشکر کشیدنش بکیی اسفندیار 
ی سسکا ن هه ه ۵ ۶ ه خ ۵ و هه ۵ ۵ ۵ 9 ۵ ۵ ۵ و و ۱۳-9 
پا م فرستادن بیس و آمدن زال بپو زش و در بند 
اتداعل ی اور و ۳۳| 
رز م فر امرز با من ۲ کشنه شدن فرأمرز ۵ ۵ هم و ۵ و و و و و هً‌ّه۰۰ ۱۳۳۶۵ 
بایران ۵ اه ۵ و و ام و و ان و ان و و و وه و و و و هن اه اه اه ان ۵ اه فه۰ ۰ ۱۳۶۹ 


و هرکه ازو زاید و گرتختن ساسان و مردن او ۰... ۱۲۴۷ 
بادشاهی هباي سی و تا نود ۰:۰ ۱۳۳۴۳۸۱۵ 


بر خت نشستی هماي و مرن هی و راد ن دماي 
داراب را و در صند وق باه ش ۳ گد! شتکش 
بدریاء فرابت ۱۳۶۸ 

یافش کازر مندوق با پسر ببی و داراب نام کردنش ۰... ۱۲۵۰ 


هماي جنگ رومیا ن ار سك ونوا 
خوابیدن داراب در طاق ویران و شنیدن رشنواد سار هماي 
آوازسروش ر ۵ او ۷:۳ ع 3۵| 


0 6 ۰ و ۵ و و و ۵ و ۰ ۵ ۵ ه ه 0 0 ۵ 0 ۱۳9۵ 


1 فررست جله ما 

صتیر 
رزم رشنواد با رومیان و شنر نمودن داراب و فيروزي یافش ۱۳۹۷ 
نامه رشنواد به هماي و شناخش هماي داراب را 


و پر تخت نشانیدانشس ...۰ ...۰.۰.۰.۰ ۳ 
بادشاهی داراب دوازده سال بود ...۰ ۰ ۰ | ۳ 


تاختی شعیب با لشر عرب بر کشور ایران و شکست 


بانتنش از داراب ی 2" 
رزم داراب با فیلقرس روه‌ي و فيروزي یانش ۱ 
آشتي کرد فیلایس با داراب و بزني گرنتیی داراب 

دخترش را و بازگشتی بایران 27-۵" 
باز فرستادن داراب دختر فیلقوس را بروم و زادن سعند راز ۱ 
بادشاهی دارا پسر داراب دمم م۰ ۱۳ 
مردن داراب و بر تخت نشستی دار ا ۱(" 
مردن فیلتوس و بر نخمت نشسئی سکندر ۱1۰۱۵ 
لشکر کشیدن سکندر سوي ایران و «سجچیدن دارا جنگ او ۱۲۹۹ 
رثفی سکندر به پیام بري نرد دارا را 7" 
رزم دارا با اسکندر و شکست یافتی دار اا ۱0 
رزم وم دارا با سکندر و شکسمت پافتی دارا ۰ ۵ 27-2" 
رزم سیوم سکندر با دارا و گراخشی دارا بکرمان ...۰ ۰۰۰ ۱۳۷۹ 
() پریک دار بسکندر در پارفا آشني 0( 
پاسمم نامه دارا ار سکندر ی ۳ .ید ۱۳۳ 
دا سب دارا بغور هندي ۳ و 


ِ کته شدن دار دد متا دسئوران جرد ۵ ۵ ۵ ۰ ۵ ۱۳۸۹۰ 


۵ ست جلد سی و م ۷ 


صفیر 

آگاهی یافتی سکندر از خسته شدی دارا ر رفتنش نزد او 
واندرز کردن دار با سکلذر و سرد نش 3 ۱۲۸۰ 

بر دار فشیدن سکندر جانوسیاز ۲ ماهیار کشدد گان ۵ ار ر 
اپران ۳ که ۳ ۱0 
بادشاهی کت جربارد: سال دود ح و ۱۳ 
تشستشی سکندر بر لت ایران ۳۳ 

نامه سکند ر بدلاراي و روشدلت زد و دخدر دار در بارد؟ 
عروه‌ی روشذت راز 
پاسخ نامه سئنهد ر از ۵ راي ۱۳۸ 


فرستادن سکند ر تاهید مادر خود باوردن روشذکت و بزاي 

اورا وس ما از 
خواب دیدن کيدهندي و گه‌ارش کردن میرانی آنرا ۱۳۹۰ 
پاسخ نامه سکندر از کي هندي بمزده فرستاه ن 

چپار حیز شکدت و و 6 ۱۳۹1 
فرستادن سکندر ده مرد دانا را پا نامه براي دیدن 


جبار چیز شکفت کید‌هند ی ۳۹ | 
از کید‌هندي نزد سکندر ۰ ۱۳۱۹ 


آزمودن سکذه ر فیلسوف و بزشت و جام فرستا 2 

کید هندي را 335 ۳۰| 
راندن سکندر لشکر ۳ پسوي فور«ندي و نامه نوشش بدو ۱۳۰۲۴ 
پا سخ نامه سندر از فور یت 0 : تین .6 25۰ ۱۳۰۵ 


۸ فررست چله سیوم 


صفيم 
آراستن سکندر لشیر را برزم فورهندي و ساختن اسپ 
و سواران آهثیی پر از نفمت ..... آا 
رزم لشکر سکندر با لشکر فور و کشته شدن ذرر بدست سکندر 
و نشانیدن سکندر سوت را بات او ۳۱۵ 
رفص سکندر بزبارت خانه" کعبه ۰۰۰ ۱7۵ ۱۳۱۰ 
اشگر کشیدن سکندر از ده بسوي مصر ا ‏ ۱ 
نامه سکند ر بقیدافه شاه اندلس و باس آن .... اس 
لشکر کشیدن سکندر بسوي اندلس و گرذتن د شاه فریان ۱۳۱ 
رثتشی سکندر به رسولي زد فیدانه و شفاخشی فیدافه او را ۱۳۱۷ 
پند دادن فیدافه سکندر را و ۱۳۹ 
آشنشی طینوش پسر قیدافه بر سکندر و چالا نموان 
دکندر با آو ۰۰۵« - -« 
ریمان سکندر با قید اوه و باز؟ ۹ و بلشکر حوت .. !۳۲| 
رفن استندر تور توت رز و رژه ۲ 
و پاسیخ یافش ار 
ر سیدن سکندر بدرپاي خاور و دیدن شکتاییا .... ۱۳۳ 
رسیدن سکندر بزهء‌ین حبش و جنگت کردن و فيررزي یانش ۱۳۲۲ 
رسیدن سکندر بشپر فرم بایان و جذگت کردن و فيررزي 
یافلن و کشنی آزدها را و رثن برسر کوهی و از 
مرک خود آاهي بانقن 1 
رسیدن سکندر پشهر زنان که هروم نام داشت 
و دیدنش شگفتیا و ۱[ 
رففی سکندر در تاريکيی ؛جستی آب‌حدات و "خن 
گنای با مرن اسر ۱۲۱ 
رقفی سئندر سوي باخفر و دیدن شکفنیا و بسشی 
شیر بجر با چتوتم.از, وج و 


۳۹ 


فی‌رست جلد سیو م ۹9 
عصتع»و 
دیدن سْند ر مرده را بالايی کود در ایوان یافونی 
و درخت سس گوي و آگاهي پاذشی از مرت خود ۱۳۴۶۶ 
اشکر کشیدن سکندر بسري چین و برذنش نامه" خود 
زد فغفور و باز آمدن پلشکر خود پا پاسیخ ۶ .۱۳۱۶۷۲ 
بر گششی سکندر از چین و جنگت کردن با سند یان 


و رذن پسوي پصی .. اه 0 ۳ 
کشیدن سکندر بسوي بابل و یفن گنم کاخسرو 

در شهری ۱۳۲ 
رذئن سگندر بشپر بابل و نامه نوشتی بارسطو 

و پاسنخ یانقن ‏ . .۰( ۱۳۵ 


۳ سگذدر بمادر ود و هط ۵ وه ۵ و ۵ و و و و و و و و و هئ ۰ ۱۳9۹ 


زاري کردن حکیمان و دیگر مردمان بر اسئندر .۰.۰.۰ ۱۳۵۹ 


شون کردن زن ۲ ماور اور بر او و ۵ ۵ هه و ه 9 ۱۳۹۰ 
له دردوسي از آسمان و نیايش خد‌اي را و ستابش 
ما حول ۵ و و و ۵ ۵ و و و و و مه و و اه و و ۵ و وه ۰ |۱۳۹۱ 
بادشاهی اشکانیان د وصن سال بود رد ۳۰| 
آغاز بادشاهی اشکانیان طوایف الملوت ‏ . ۱۳ 


در خواب دددن با یکی ساسان ۳ ۲ د خثر دادن (داو ۱۳۷۰ 


2 بان و سر گذشت لو با اردوان ۰.۰.۰ ۱۳۹۹ 


فریفته شدن کذيزكت اردوان بر ارد شیر و گریخشی او 

با کنبرت سوي بارس و ۱۳۷۵ 
آگاهی یانش اردوان از کر اردشیر با کنیز كت 

و تلخنذش پس ايشان .. ی ۳ 


دمم نوش اردوان ره ده پسر خود ۵ر پا ره گرذفی اردشبر ۱۳۷۴ 


ی فبر ست جلد سیو 


صظی و 

پاری (موذن تباك با ارد‌شهر و جنکگت دردن با بو 
و فيروزي یافلی ۱۹ 
نشکر کذیدن اردوان «جدگت ارد‌شیر و کشنه شدن اردوان ۱۳۷۷ 
رزم اردشیر با کردان و شکست یافی اص"«. 
شجخون کردن اردشیر بر سر گردان و شکست دادن ایشاذر[ ۱۳۸۱ 
داستان هفتواده و سر گذشت رم ۰ ۰ 2۱" 


وزم اردشیر با هثئواه و شکسمت یاقفی اردشیر .. ۱۳۸۴۶ 
۶۰۰ ۳ 
کردن مبرت جبري خاده اردشیر را ۵ ۱۳ 
آکاهی یی اردشیر از ک ر کر م و پارد نمودن 


و کشت او کرم ر 0( 
کشت اردشیر د«غنواد ر چا 2(" 
باد شاه ی آردشیر ایکا چرل سال و دو ماه بو ۱۳۹۱ 
بر ی نشستش اردشیر دابکانی در بغداد میع:» ۰.۰ ۱9۲ 
سر گد شت اردشیر ۳ دخلر اردوان ها ۱۹۹ 


زادن شاپور پسر اره شیر از د خثر "۳ ۰ ی از 

پیخام فرسنادان ارد شیر زد ۳4 وا ۳ 
انچام کار بادثاهي خود و پسخ یاذقی ازو .۰ ۱۳۹۷ 

سر گد شت شایور 8 دخدر مبرتا و بزي 0 او را ۱۳۹ 

زادن اورمزه پسر شاپور از دختر مپرلت ۱ 

داستان خردمندي اردشیر ۲ کر ۱ در بارد؟ 


بند ۳۲ سس ریاستا سس( ۳ | 
سئوان خراه اردشار ۳ مج من ور . .. ۳۳ 
سخی در بیرفا ني روزگار ۵ج هه ها هه ۳ | ۱۳۴۱ 


اندرز کرد اردثبر شاپور را و پیمان از و گرفش 
و سچري شدن رو زکارش و و و و اه و و وه ۵ ۵ و و 9 ۱۳۴۱۲ 


فبرست جله سیوم 


صدیون 
نرایشن آفر پنند" و ستايش »عمو باد‌شاه | 
بادشاهی شایور اردشیر سی سال و دو ماه بود .۰۰ ۱۴۱۷ 
بر تخت نشسی شایور و یر کردن بسرداران ۱۳۴۷ 
رزم شاپور با ریمیان و گفتار شدن بزانمش سردار 
لشکر روم و آشتي کرد قدصر با شاپور ۰... ۱۳۶۱۸ 
بادشاهی اورمزد شاپور بلت سال و دوماه بود ۱۳۴۲۰ 
نید رش پور اورمزد زا رسد شدن روزکار اور ۱۰ 
سیردن آورمزد باد‌شاهي را به بپرام و آندرز کردن و 7 ۱۳۴۳۲ 
بادشاهی برام اورمزد سه سال و سه ماه و سه روژ بود ‏ ۱۴۲۵ 
بر تخت نشستن بپرام و اندرز کردن بسداران و سيري 
شدن روزگارش ۳۶۲۵ 
بادشاهی بپرام ورام نوزده سال بوده م.... ۱۳۴۲۷ 
بر تخت نشستن بپرام پهرام و اندرز کردن بسرداران ومردنش ‏ ۱۴۲۷ 
بادشاهی برام پپبرا مچان حبار ماه بود ...۰.۰.۰ ۱۶۲۸ 
برتفدت نشستی بهرام بهرمیای و مردنش پس از چارماه ۱۴۲۸ 
بادشاهی ترسی پسر بررام نه سال دود . سل 
بر تضت ن۵ستن نرسي و پند گففن به پسرو سپري شدن 
لش ۳ 
بادشاهی اورهزه پسر نرسی ند سال بو د ۳ ۳ ۴۶| 
ب نت نشستی آورمزد گر ترسته و سبري شدن روزارش ۱۴۲۰ 
باد شاهی شا پور | ره( د ملقب بخ وا لا کناف 
و ی ۰ 3 .. .۱۴۳۹ 
رد9 بور اررمز چنل »رو زبس ازمرك پدر و تاجورشانش ۱۴۳۱ 


۲ فررست چلد سیوم 


بردن طایرعرب د خثر نرسي راو بزني گرفتن او راو رفتن 

شور برزه او به پمی و عاشق شدن دخدرش بر شاپور ۳۲ 
بیبوش ساخش دختر طاير پدر خود را و آمدن او 
درد شاپور و گرفتن شاپور دژ طاير را و کذفنش ...۰ ۱8۳۴۶ 
ی شابور بطریق بانار" ی بررم : ( ۱۶:۰۳ 

بد ست فیصر و تارج کردن قدصر ابران زمیی را ۱۴۳۹ 
چار؟ نم‌ودن کنیزتی درباره رهاني شاپور و گربغتن او 


از روم با کنیز ت و 
آاهي پانفن موبد و پپلوان از آمدن شاپور و رن 

ایشان با سباه نزد او . و و تا 
حس زد شاپور و گرفتار شدن تیصر ی 


نشانیدن رومیان بزانوش را بر تخت فیصر و نامه 

او بشاپور و پاسخ رن و و و مه و مه هو ۵ 8 و و و و و هه۰ ۰ ۱۳۱۳۹3 
رفن برانوش دزد شاپور و بیمان آشني بسشی ‏ ۰.۰.۰ 9۱ 

۲ کر شدن او و و ه ۵ 6 ۵ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ ه و هد و و ۲۳۳ ۳۴:9۳ 
ولي عبد کردن شاپور اردشیر برادر خود را تا به‌ردهي 
بادشاهی اردشیر برادر شور ده سال بود ۰.۰.۰ ۱۴۵۷ 
دسا اردثیر و اندرز گردن او پسرد اران ۱۳۴9۷ 
پادشاهی شایور بر شاپور پنم سال و جبارماه بوه ۶۵۸ 
بر خت نشسلی شاپور شاپور و اندرز کردنش بسرداران ۱۴۵۸ 
بادشاهی بپرام اب شاپور جارده سال بو ۱۴۵۹ 
بر اخمت نشستن بهرام و آندرز کردن بسرداران ...۰ ۱۴۵۹ 


5 


فررست جان سیوم ۳ 


صقی( 


پادشاهی بزدگرد تک سالی بود ۵ 9 | 


بر یرس ذشستیی یزد گرد و اندرز ی پسرداران ماع 
زادن پپبرام؟ گور پسر بزد گرد ۶ ۰ او بمندر تازي 
براي آموخشی هثر ها ۲۰| 
رثنی بیرام در شکارگاه با کنیزت و هار نمودن .... ۱۴۹۷ 
هنر نمودی بپرام درشکاراه پیش مندر ...... ۰.۰ ۴۹۸ 


تن ببرام با نعمای زد بزد‌گرد | 
پند کردن یزدگرد بیرام را و رهاني یانش بسفارش 
طیدوش و باز رفن نزد مر جع | 


ری یزد‌گرد بچشمه" سو بگفدا: ر موبدد و ۳ اسب ِ "و رآ ۱ مس پاعر | 
راي زدن ایرانیای و نشانیدی خسرو را بر تخت ۱۴۷۵ 
آقامي بانفن ببرام ازمرک پدر و فاخث کردنش بابرا ۱۴۷۶ 
آگاهي بفتن ایرانیان از تاخت بهپرام و نامه فرسنادن 

بمندر و پاسخ آن و ۹۷ 
آمدن بپرام‌گور با چاه منذر بر ۳۳ و رتش ایرانیان نزد او ۱۳۴۷۹ 
سخ بپرام بایرانیلن درباره شايستگي خود به بادشاهي 


و سر تاذنی اپشان ازان | 
بده‌ان کردن ایرانیلن با بهرام در باره" بادشاهي بشرط 

برد اشغی دج از مدٍان شیران ۱۳۶ 
رذن بپرام و خسرو بامون و کشلن رام شیران را 

و 5 یی تب دشسدن و و و مه و ده و ۱۳۳۸۹۹ 
پادشاهی ی ر شصمت و سسة سال دود ی ۲ ۳۶ | 


و 6 مها + ار لو شنی و اه و و وه و و۰ ۱۳۳۸۹۷ 


صفیم 

و #عشیدن باج بافی به ایرانیا ی ...۰ .۰ 2 :۰..ظ ۰ 7۵" 

رثشی ببرام در خانه" لذبگک آبکش و مپمان ار شدن .۰.۰ ۱۴۹۲ 
رفتی بپرام بسراي براهام جهودي و تنئدلیي کردن ۱ 


با بهدرأم و هم و و و و و واه و و نو و و و و اه و و و نو و اه و و اه ها 9۰ ۱۳۱۹۴ 
بش کرددن رام خواسته بر هام رل ات # 0 
کشفیی بهرام شیران راو بازد اشتی مر د م را از 

خورد‌ن شراب ۹ من شا لا 


داستان کودكت کفشگر و باز حال ساختن بهرام شراب ۱۵۰۰ 
و یرآن درد روز به موبد (پبرام در بچاره و باز ابا د کرد نش |9۰ 
بزژي کرفشس بمهرام دخدران دهقان ای زا ۳ 
بافثر ن رام گم تحص کرس آن بارزانبان ‏ .... ۱۵۰۷ 
نت بپبرام از راه چبر اخانه 1 و اخوش برگشتی ازو ۱91۱۰ 
کششی بهرام ازدها ر ۲ آو بخادر؟ دهغان 2" 
رثل بپرام به یر و خواستی دختردهقان بر زین ۰.۰۰۰ ۱۵۱۷ 
کشضی د#پرام شهران را و # بیان گوهر فروش 

و خواستنش دخثر او را ...... 2" 
رثنری سرام ب6 یره و اخازه درشیدورد شب گد راندن ۰ ۳۰| 


ال او بارزانیان م م ام مه مه مهن ها هه هن ه و ها هد هد و ۲ ۶ ۳۲ | 
بترن. . رام بشکارگا: و کشتی شیران 0( 
رقف رام به تچیر گوران و هذر نمودن پیش سران و باز 

آمد نش ۹ بدا و (مطخر ۵ هه ادا ۱ 


لشکر کشیدن خافان جبی به جنگ سرام و زدبار خواسشی 
ایرانیان وزبر درم ن خافان شدن 0 ا۲ 2" 
تاخشی بهرام بر لشکر خاقلن. و گرفتارکردنش ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۵۴ 


سر 
۳ 


صعفی ۳۹ 


بیمان 3 رذن بپرام از تورانیان و میل برآوردن بر سرحد ملکگ 


ره (ا بر نت توران .۵9 | 
دروزي نامه بپرام ببرادرش فرسی و آمه نش بایران ۰۰۰۰ ۱۵۴۷ 
اید ر نامه دوشنضی ۳ بکربرد ا: زان خود ۳9۹ 
خواتدن بهبر ۱ فرسناد»" فیصر ر پیش خود و سوال 
و جواب او با موبد آن ی و و 99۳ | 
بدرود کر دن برام فر سناده فیصر و اندرز نمودن 
۱99۹ 


پسرد اران خود ه مه و ه ۵ ۰ و ۵ ۵ و و و وه هو و ۵ ۵ ه هّه۰‌‌ ۵ ۰ 
ب ام با نامه ۳ نز 3 : هد .... 9۸| 


۷ ۳ او ۳ ِِ""* ررض 
گمان بردن شنکل بر +پرام و باز داشتس ار ایرای ۱۵4۴۶ 
جذگت کردن بهپرام ر ک‌ بگعئه ۷ و کشت 

او کرت را .۰ اش 
کش بهبرام ازدها رآ :۰ 59| 


اندیشه مند شدن شتئل از بپبرام و دخر خود دادن با ۵۷۰ 
زا مه دخشور بو 5 ر سرام و پاسخ ار ۵۷ !| 
تاختی شنگل پس بهرام و شناختنش و «مداستان شدن باو ۱۵۷۹ 
باز گشتی ول رخف و دبرام پایران 0 ۱۷| 
آمدن شنکلی ی هعسي باد‌ شاه درد رام هن و ۵ ۵ ۵ ه و ۰ ۱۷ 

ملت ری هقا تازی هم 2 ۱9۸۳ 
خواندن بپرام لوریان را از هندوسنان 7 ۵ | 
سیرک شدن روزکار رام وق ام ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ ۵ .۵ 0 


1 رس 9 90 


ی بزدگرد پسر رام شسن و سال ۳ ی 
بر بخعس نشستن بزد گرد و اندرز کردن بسرداران ۰.۰۰ ۱۵۸۸ 
پادشاهی هرهز سر 3 رد سل بو د ۱" 
بر تخت دشسص_ هرمز پسر یرد گرد ا. 2" 
بادشاهی پیر ور پسر ۳ بازده سال بود .... ۱۲ 


بر تخت نشستی پیروز و اندرز کردن 2۵" 
#احنی بی[۱#9ز سای بیروز رام و دا ۱۳ 

و رثن او جنگت نوران 3 اا۱۱ 
نامه خوشنوار به بیروز . ی ۱" 
رزم پیروز با خوشذواز و کشته شدن 0 ۱[ ۱۹ 


بادشاهی بلا س 2 سال و دو ماه ود .... 1890 
بر دعتی نشسضی باس ۳۲ ا ندرا رز کردن اد رانداذ 1 
آکهي یافش سو فراي از کشت شدن مر و دا مه 


شل بخشنوار و پاسخ آن 0( 


ررم شوفراي با خوشنواز و ری ین ۲ ۳ 
بل خشنواز اه اه وم هه و دح ۱9۹3 


بادشا هی قباد ار فوروز چبل و سه سال بود ۱۷۰۳ 
بر کت نشستی فباه و آندرز کردن ایرانیان را .... ۳۳ 


رفش سوفراي بشیر از و بد گمان کردن ایرانیان قباه ر 
1 سوفرای 9 کشنری او سوثراي ر ه ۵ ۵ ۵ و و 3 ۱1۰۴ 


بذد کردن اپرانیان قباد را و سپردنش بدست رزهر 
دار سوثرای و بر ۳ نشا دیدن حام) بيب) 


برادر قباد ر و هم ۰ ۰ ۵ و و ۵ و و ۵ و و وا ۵ و۵ هه و و ۵ ۵ ۱۷ 


فبر ست جله سیوم ۱ 


1 خی قباد به همراهی رزهپر از بنه و بزنی کرففیی 
۳ " و بذاا به هیکالیان ۱۰۸ 
ی 7 باز 3 را ده هه ۰ ۰ ۵ و هط .۰۰ ۱1۰۹ 

داسنان قداده با مزدلت و بدیرتضصی فباد دیس او را ۱۱۱۱ 

سر باز زددن نوشیر وان از ری مزد لت و کشضی 

۱ با پیر و انش و و و ماه و ها و ماو و و و و و و و ۵ !۱۹ 
سپري شدن روزگار قباد و اندرز کردن در بارة نوشیروان ۱۱۱۷ 
سس سال ود ج 6 . ۱۷ ۱۲ 


نو شخ »دزی ۵ ربا داد ‌ُِ« ۳۹ 
عرض لشکر خواسشی و نوشیروان از با بکت و ۵ 6 5 » ۵ و ۰ 5 ۱۳۴ 


آنه رز نوشیروان با پرانیان و پدیرفتی باد‌شاهان فرملن او ۱۱۲۷ 
گششی نوشیروان گرد باه‌شاهی خود و دیوار بر آوردن 

سس سب سأر 
گوشما لی دادن فوشیروان الانیان و بلو جیان و گیلا نیان را ۱۹۳۱ 
ر سید مندر تا زی نزد نوژیرران بفریاد پیداد قیصر ررم ۱۱۳۴ 


۸ شاه کسرعل بقیصر ر وم ۰ ۱۱۳۵ 
ر سیدن نامه" نوشیروان نزد فیصر و فر سنادن فیصر پاسخ آن ۱۹۳۹ 
رفی کسرعل جنگ قیصر ۱۷۳۷ 
و ی ند و ررله ر و م ۱۴ 


زرم نوشیر وآن ی با در فوربیس سیه ۳ ر ثیصر و شکست 
و ۳ قالینیوس و آنطاکیه ر . .۰/30 .۰ ۱۳۱ | 


۸ فررست جله سپوم 


صشیووم 

آباد کران نوشیروان شهر زیمب خسرو را بمانند ا:طاکده 
و جاي دادن دران اسیران روم را .. 2" 
پیغام فیصر نز نوشیروان با ان بر ص۱۱۳ 
زا دی نوش زد پسر نوشوروان ار زگ که بدیی مسذعا بو ۳۹۶۹ 
ان ی کردن در ۲۳ یه 

نامه نوشیروان برام برزیی نئیبان مرزهداین دردار 
؟ ردان نو ش‌زاه اج .7" 


رز م رام برز ن 5 3۹ ز اد و کشته شدن نوش زاد ۵۲ 
خواب دید ن نونهره وان 5 گذ! رش ک کش رد دوز ر< »بر 1 بر 6 | 
بزم نخستین نوشیروان با دانایان و پند گفف بوزرجهر ۱۱۹۰ 


بز م دویم نوشیروان با بوزرجه‌پر و موبدان .._._. _ِ."" 
بزم سیویم نوشپروان با برزرجمپر و موبدان .سس ."1 


بزم چپارم نوشهروان با بوزرجمر و موبدان ....۰.. ۱9۷۹ 
بزم بلجم نوشیرران با بوزرجمپر و موبدان ۰۰.۰ ۱۱۷۲ 
بزم شم نوشیروان با بوزرجمر و موبدان ۰ | 
بزم هفدم نوشهروان با بوزرجه‌پر و موبدان 1 





۱۰۷۵ 


بخراب دیدن فرك و 


یب ات و بل 9 او 


چنان‌دیدگویند ة یکشب ۰ 
از 
بعرد وسی وگ ك فک 
5 شاه بت بگیی ده بت 
شپنشاه عحمود کیرد شپر 
از امروز فتاه و پدم 


وزان پس یبن اندر [ رد بدجا 5 
نیا یدش كَفدٌ ن کسی را درشت 


بذ ی نامه از حدد 9 


از برد می پیش کنة 5 
ر گشناسپ و ارجاسپ بیلی‌هزر 
گرآنمایه نزده شهنشه رسد 
بد بر فلم آر ن گفت ار را بخواب 
کد من <م به پیش تو خواهم‌رسید 
کال بو ویم ر دتعت 


که بات جام می‌داشتی چو نکلاب 
بران چام ت داستایا کب 
مخور جز بائین و 
بو ره ۶ اج و دیپیم و خت 
رکنجش بپرکس رسانید: بیر 
بکاهدش رن و ببالدش گذيم 
رون برن ینت راد 
«مل ناج اهانش آید یمشت 
کون هرچه جستي همه يانني 
آگر با زيا بي بتخيلي مکی 
بگفتم سرآمه مرا روزکار 
روان سس از خالت برمه رسد 
آخوبي و نرمیش دادم جواب 
ازین شربلم مي بباید چشید 
منم زند ه او گشته پاخات جفت 


جح پم 


7 
را شاهی ؟شناسب صی ویس سال دود 





رثنی لبراسپ بباخ بپرستش بزه‌ان 
و (ر "مت دشستی گش انا س ب 


بباخ گزیی شد بران نوبهار 


بدان خاده شد شا؛ پزد ان پرست 


در ود آمداز سسست و بردسمش ر- خی 


۳۹۹ پزد‌ان برسنان ی آن بهزگار 
4 

که مر مکه رز ۱ تازبان ای زان 

در رد ۷ آج) و هبکل بدارستا 


۷ 


ببست آن در بافربی خانه را 
بپرشید جامه بپرت یرل وس 
بینگند بار؟ فرر هشت موي 
همی بود 
نیلیش همی کرث حور ۳ 
چو گشناسپ برشد بت پد ر 
پسر بر نهاد آن پدرداده تاج 
ملم گت یزد ان پرسنند و شاه 


۳۷۷ ی سال بهشش بباي 


بدان داه مارا کلاه بزرگت 
بیازیم حدکت 
چر آژبن شاهان بجاي آو ریم 
یس 1 ز جر تامور فیصر | 
ابرنش جو ِ ۹ شا ۷ 


سوي را؛ یزدان 


بو نی د۵ثر 11 شمشیرزن 
5 پدش بد‌اه ند شاهان همه 
س شاد ارح 


۰ نیز ۹ با ز 


بد پنسان پرسنید باید دای 
حنان جون ۳۹۹ دنل رأة حجمشردل ر 
که فر بدر داشت و اخت بدر 
5 زیینده باشد بازاد ه ناج 
مرا آیزد با لت داد این کلا 5 
که بیرون کنیم ازرمه میش‌ کرت 
بر آزاه ه گيني نداردم دزی 
بدان را بدی خداي آوریم 
اباگرت میش آب خورد یبجوي 
1 خی 3 دام آن دخیرا 
و امد جو تا بند و ماه 
رگ ۳ مد ۵ / ر لشکر شکین 
درید ون دیگر همی خواست سف 
به پیشش دل لبکخواهان همه 
۳4 دیوان‌بد ندی ی پبشش بداي 


اک بند نشکید 1 


رو دید بدد 


چرا داد بایده به هامال با ژ 


سح وزج مسب 


بیدا شدن رردشت و گشناسب ۲ و را | ید 


و هه‌گی 


جویت چاه ۳2 ات 
همل ف‌ او بیل ۲ بارش حرد 


۳ بدید س اندر رشن 
۵ رخد یکی بخ و بسیار 
۷ کو چذان بر خورد و 3 


6 


۱۰ ۷ 


بسته بي و نام او زرد هشت 


بشاه جپان گفت پیخمبرم 


یکی مجمر آتش و ورد باز 
0 6 2( تن 

ی خالت و آبش برآورد* ام 
مر رد کس 
گرایدونکه داني که سی کردم این 
ز گویند ه ببد یر به ۵ بی اوي 
نگر تا چه گوبد بران کار کن 
اب دب ب#بي 
و شاه به دی به 


بدا از 


و رشذدد از ؛ 


تبرد 5 بارش فرخ زریر 
3 آی شه پیر گشته ببلخ 
سران بزرکت از همه کشوران 
همه سوی / زمبی آمد ند 
بدیده آمد آن فر ايزدي 
پر از نور ایزه ببد هد خما 
پس آزاد: کشناسب بر شد بکاه 
پرا گند گرد رن موبد آن 
نخست آذ ۳۰ ز زر تال نبا د 
بعی سرو آزاده را زره هشت 
تشد 9 زاد سرو سپي 


چوچنوی بآ دل د مایا 
چپل رش بباا و پپنا چبل 


ار رثافن, زر زر پات 


که آدرس بد کنش را بکشت 
ترا سوي يزدان همی ردبرم 
بگفت از ببشت آوربدم فراز 
نگه کی بدیس آسمان و زمین 
نگه کی بدو تاش چون کرد؛ ام 
مگرسص که هسدم جباندار وبس 
مرا خواند باید جپان آفرین 
بیاموز ازو راه و آئین اوي 
خرد بر گزدن این جهان خوار کن 
که‌بی دب ۸ خوب است شاهنشبي 
بد پرفت ازو د یبن ون كِ 
کجا زند, پیل آوریدی بزیر 
ک» گپتی بدلش اندرون بود تلم 
دزن دانا و کند آو ر ۲ 

بیستند دی آمد نه 
برفةت از دل بدسگالان بدی 
وز آ لودگي پالت شد دععمها 
فرستاده هر سو پعشور سیا ده 
اد از بر آذ ران کنید ان 
بعشور نگر تا چه آئین نباد 
به پیش در ادر ر اندر بکشت 
که یل رفت گشتاسپ دی (بي 
جنبن 9 راند خرد داد ر 
بید سرو بالا سطبر ش میان 
که بر گرد کمن 
بکرد از بر او یکی خوب کاخ 
نکرد از بنه اندر و آب و گل 
رمپذش همه دچم و عنبرش خالت 


۰۹۸ 


ثرو برناریه جمشید را 
فرید و نی با گرز ۷ گو سار 
«مه متران ۳ ند آنجا نکا شست 
چو نیکو شد آن نامور کاخ زر 
برد ش یکی بارة آهنین 
فرسناه هر سو بکشور پیا م 
زمیثر فرسناد زي من خداي 
کنون جمله ابر پند می بشنرید 
بگپرید یکسر ره زرد هشت 
و فر شا ان 0 
با ئیی پیشینگا ی منگرید 
سوي گنبد آذر آرید روي 
پرا کند گند رش اند ر جبان 
همه تاجداران بغرمان اوري 
پرست شکد:گشت ازایشان ببشت 
چو چندی برآمد برین روزگار 
بشاه جهان گفت زر دشت بر 
که تو باژ بدهی بساار چیی 
نباشم برین نیز همد اسنان 


بترکان ندادهست کس با ژ و ساو 


بفرمو د کرد ن بر | لا نار 
نگر تا چنیی کامگاري که داشت 
به پوار ها بر نبا دش گر 
ننلاست ادد ر و کرد شاک زمین 
که چون سرو کشمر بکيتي کدام 
مرا گفت ازجا بمینو باي 
پیاده سوی سرو کشمر ر وید 
بسوي بت چیر برآرید پشت 
ببند ید کشتی .همه بر میان 
بدبی سای سرو بی بگروید 
بعرمان بیعه‌بر ر ست گر ي 
سوي امداران و سوي مهان 
سري سرو کشمر 3 
ببیست اندر و دیو را زد «شت 
خجسته شد آن اخثر شهرپار 
که در دین ما این نبا شد هزیر 
نه اندر خور آید با ین د ی 
که شاهان مادر که ماباستا ن 
بایران نبد شان همه ترش وتاو 
تشرمایمش دادن ۱ ۱۳ 


سس که 


آكاعي یافتن ار جاسپ شاه ۳ ار برگزیدن گشتاسب 


ف‌ 


دی زردسشمتا و نام۸ بوشیی بدو 


پس [ اه شد دره دبوی ازس هم آذدر زمان شد سوی شاه چین 


بدوگشت کاي شهریار جهان 


جهن یکسر» کپثران و مان 


بط 


تجا آورید‌نه فرمان تو 
9 كَ- اس : راز 
ِ زره _ ر است ۳ 
بیا نا شویم ازپس نم 

بدا نید کفنا کز ابران زمبی 
یکی پیر پیش آمد ش سر سري 
ایرآان سخا ‏ 
که گشذا سپ خوانند ایرانیان 
براه رش نيز آن سوار ۵ ثبر 
همه بیش او د بی بژ, : آمد ند 
کرفتند از و سر بسر دی اوي 
دشست آندر ايران به پیغمبریي 
یکی نامه با ید نو شتشی ٍِ 
- ‌ِ بسی خواسته 

سبا ٩‏ #9 بر ار 
باپران شویم از پس کر اوي 
برا نیم از پیش و خوارش کنیم 


دبا بد کسی پیش بیکان تو 
که [ اب ترکان سیاة 
همه گر خواهي یا رست بیش 


و ندرسي نم او ي 
ء ی از ک9 ی خدیو 


شنبده سس پش ۷ پراند 
بشد فره ایزد و بات د سس 
بابرا بدعري پيغمبري 
نیا ر ستمش کشت پبر اسنا 
موی را ۳0 نامش ارز بل 
و زان پیر جاد و ستوة آمد ند 
جبان بر شد از راه و آنشن اوی 
سري آن 4 سر زثرمان برون 
گرد دوبدرس ببشست 
بر آثبن مابر یکی سور کن 
ساید همی پای او بند ما 
ان تب کبس 
یکی حخوب لشکر ذر از آوریم 
و ۵۶ در کذرر از ازي 
بپلد یم و زند ه بد ارش کنیم 


آمدم 


گر ۱ ه 


۱۰۷۰ 


یی نام او بي درنش بزرت 
د گر جادوي نام او نام خواست 
یکی نامه بنوشت خوب و «ژیر 
تتعستنر, بنام خداي جپان 
نوشدم ص‌ اس را مره شا هوار 
سوي گرد کذتاسپ شاه زمبی 
کز بري و مپین پور لبراسپ شاه 
از ارجاسپ ساار گردان چین 
ندشت اندر (ن ‏ نامه" خسرري 
سرت سر ون ۳9 تن 9 
ی گرثلي نها 1 
اط تِِِ_ 
سض گفت ازدرزخ و ازبپشت 
لو او را و 9 ر 
بینگندیي آنبی شاهان خویش 
دود کرد ي آن پبلوی کیش رآ 
تو فرزند آ نی که فر خدد 5 سا 1 
۰ کریدان حریش 


۳ 5 
پیامد ۳ 


شاهی و فرخندگي 
و با ن ِ سته 


بزر کي 2 


همی دم "۳ یس 


رگيني درا د ل شاهي خداي 


نکردی نی چپانرا سیاس 
زان پس که ایزه ترا شاه کرد 


د وتن نیز کردند از ابشان گزس 
کوی پبر جادوي سیذه رت 
که هرگزدلنش جزتباهی لخواست 
سوی نامور خسرر دین پذیر 


هم ۰ ۰ 2 ‌ّ ب ۰ 

سس آشکار و بان 
چ ۳ رجوازنت ۲۰۱ 
سزا وار کا ۲ زان 5 با ات 


دک گيتي هدر 


سرار چپانگیر و گرد _ 


نکو آفربی برخط پيغوي 
فرو زند 5 تعتس شا هنشا ن 


مداد بت کیا نی کمر 1۹ پیدخد‌گکا 
:کون روز روش بکرد ي سیا؟ 
ترز دل پرازرييم چا 
بدلت آندرون شم زفنی بکشت 
با راسني راث و 
بزرکان گيتي ۱ 
چرا ندگرید ي ۳ و بو را 
بذد و ۵۵ تاج از مدان سدا ۶ 
زجمشیدپا ی مرثرا دا شت پیش 
نرا بیش دود از کیان اب روي 
تواناگی و فر و زيبندگي 
همه مپتران مر ۱ ۳۱ 
چو ارد بت ۱ ۶ ۶ 
مبانت همه پیش بوده ببای 
ندود‌ي بدین بروري ره شناس 


یکی پیر چادرت بیراة کن 


انش ۲ 
که بود ند بیش 


۱۰ ۷۱ 


چو آکاي اب سوي مس رسید 
نوشتم یکی نامه د وست وار 
چونامه بخوانی سرون بشوي 
مر آن بند‌ها از میان باز کن 
میفگی تو آذبن شاهان خویش 
ار ایدونکه بیدبری ای نبت پند 
0 یز نرک ن ,و چجن 
بر .نم ۳7 بیگران کنجا 
نو رنکت اسپاق سیم دزر 
غلامان فر سامت با خواسته 
و ر ابدونکه نید بري اب پند من 
ببا یم پس نامه دا لت د و ماء 
بیارم سپاهی ز ترتان و چبس 
بینبا رم اب رود جذحون بمشت 
بسوزم دکار بد و کاخ تر | 
زمبی تا سراسر بسوزم .همه 
از ایرا نیا هرکه مرد است پیر 
از ایشا نیایه فزوني بها 
زن و کود کان را بیارم زییش 
زمین تان همه پات وبرا کنم 
چو برداخت از نامه دستورشاه 
فرازش نوردید وکردش نشان 
بخواند آنزمان نزد خود‌نام خواست 
که گشتاسپ پراسپ شه را بگوي 
گراین گفت من سر بسر بشنوي 
رت ور پیش خریشن 
گر آهرمنست او و ناسا زکار 


7 سفیذم ستاره بخ ید 
که هم درست بودمسمت «م نبات‌یار 
وت زر نیز منماي رري 
لت يب روش اغازشن 
بزرگان .گيتي که بودند پیش 
ز ترکان بجانت نباید گزند 
نز بای 1 در ایران زمین 
که آورده ام 5 3 با 
#امبا در نشانده گیر 
نارای با جعده آراسته 
بسا نی "ور آهنیی بند سس 
کنم سرپسر تشورت را تباة 
که بنگا ه شان بر نثابد زمبن 
ز بی بر کلم بخ وشاخ فرا 
ننان تان بناوت بدوزم همه 
کنم شان با بت ۵ رآنجا اسر 
دنم شا همه سر زتنبا جدا 
کنم‌شان همه‌بنده د رشپر خویش 
د رخنان با بیغ تان ب رکذم 
دربن پلد نامه فر 
بیش «مه مپثران 
تا بر تاد دشان 
دگر بید رذش آنکه‌او نام خواست 
کزینسان چه ريزي همی آبروي 
بدآن پیر با دس بد نگروی 
دگر با ره تازه کني کیش خوبش 
بدسترر گویش وراپيشم آ 


۴ ۳ 


۱۰۷۳ 


همه مو بدآن وردان را (خوان 
بفرمای تا پیش ایشان دبیر 
بزر دشت گوبد که اب را جواب 
دزی دب کر 
جو برهان به بیدم رز بگرو م 
به حدزی که‌گوید به‌یبشت در و 
ز مس بشنو ایس راست نیلوستن 
نگرتا نداري وراراست گوي 
اجز زرق چيزي زدارد به هشت 
نگونش همي زند » برد ار کی 
فرستاد گانرا برة کرد زود 
بردمر | 5 شان کرد سبصد سوار 
بفر مود شان کشت رد بوید 
چو او را به بیند بر لشت گاه 
بر ین شا هان نما زش برید 
چو هر دو نشینید درپیش آوي 
بکوئید ترخش را 
چوب خس را 
1 از پیش اوکینه در بي درذش 
| با پار او خدر سر نام خواست 
جو از شهر تور ن ببلخ امد رد 
پیاد » برننند تا پیش اوي 
چورویش بد یدنه بر 5ه بر 
نبانش نمود ند چون بندکان 
بد۱د ند ش آن نامه خسروي 
چوشاه جپان نامه را بازکره 
اخواند آنزما زود جاماسپ را 
گزینان ايران و (سپیبدان 


بیدا م 


با ئین ایشا بياراي خوان 
وا ند مرآیس نامه" داید یر 
بارجاسپ بنوپیس هم در شتاب 
۳ ناس کشم روي از کین خویش 
وگربییده باشد آن نشنو م 
نگرتا نگیرد د لت زان فروغ 
توعبر پاد شا پاد شاهی مگی 
که ای را نه بینم همی آبروي 
بساست‌ایذكهوبدمنم ز ردهشت 
مئریش ازان نیز یاکس سخن 
شتایید کنتا بما نند دوه 
همه جنگ جویا ن خاجر گذار 
بایوان او با هم اند ر شوید 
کنید آنزمان خویشتی را ۵ وثاه 
به پیش ر پس اخت او منگرید 
سري ناج ت بنده د ارید روي 
ازو گوش دارید پاسهش را 
ز میی را ببو سبد و ببر ون شوید 
ِِ با نامی شید شدراش 
کز و بفگند آدکه او تام خواست 
بد رکاه او بر پیاد ه شد ند 
بدا آستانه نپاه‌ ند روی 
چو خورشید بود از برماه بر 
به پیش کیان شاه فرخندگان 
نرشنه برو بر ۳ 
بر[شفت و ب#چید ن آغاز کرد 
کچا ر هنمو ن برد گشتا سب ر 
مبان جیهان دیدة و موبد آن 


۰۷۳ 


تخواند آن‌همهءوبد آن‌بیش خوبش 
پیم‌برش را خواند و مو بدش را 
زریر سپپبد براه رش بود 
جبان پپاوان بودش آن رو :کار 
جنیر گفت گشتناسب با مبدران 
که ار جاسب سالار ترکا ن زین 
بدیشان نمود آر «خن‌اي زشت 
چه ناخوش بود دوستي با کسی 
4 ۲ 
چگو نه بو درمیان آشتي 
کسی کش بوث تام نیکو هر 
کشید ند . و 6 اگر 
که نیسنده او را به‌پيغممبري 
نیایده بد رگا : فر خند: شا 5 
گین ازو راه و دی بي 
بشمشیر جان از تنش بر کنیم 


پیا و رد استا 2 بنپا ده بیش 
زربر گزید ه سپبدش را 
که سالار گردان لشکرش بود 
که کودلت ند اسنذد‌پار سوار 
پذاه جهان بود و پشت سوار 
برزم اند رون نیزه او داشئی 
بزران ایران و کند‌آوران 
یکی امه کردست زي س چنبن 
که نزدیلت او شاه توران نوشت 
چه گوئید و فرجا م اب کارچرن 
5 ماده ندا ره زد انش بسی 
وي از تخمه پور جادو نژاه 
ولبکی مرا بود پند | شکی 
سعر گفت بایدش با هرکسی 
زریر سیپد ار و استند پا ر 
کسی باشد اند ر جبان سربسر 
سر | ندر نیا رد بغر مان بري 
نه بنده میان پیش زیبنده گا: 
مرایی دب به را نباشد رهي 
ر ۵۱۱9 ار بریس بر لیم 


تست 


سید ار ایران که امش 0 
بشاه جیان گفت کاي نامد ار 
که پا سخ کنم جاد و ار جاسپ را 
«لا گفست بر خیزو پاسخش کی 
7 یه _اسفند بار 


نبرده د لبری چو درنده شیر 
و تربار 
نگال تگینای خلخش کن 


چرو جاماسپ دنور فرخنداکار 


۱۰۷" 


را ر ن دو آ د«رمنان 
به پشا ی ۳ سیصد «زار 
0 دای دس ۳ 1 
سبه را بد و داد اسپپبده ي 
ز آدرس به‌کنش بد بتر 
شمب و روز کرش بدی‌سوخی 
برد رشن ر نکة بد بیدر نش 
کی دام بود ش خشاش دلدر 
سجة دید بان کردوش و (بش‌رو 
یکی ترت بد نا م او هوش دیو 
نگربد ار ک۳۳۹ نو پشت ها 5 
2 آلجا که بینیش برجاي کش 
د گر بود ترکی ونامش نبه 
بدیدسان «می رت با نیز خشم 
همی کرد ثارت «می سرختکا خ 
درآوره لشکر بابرا زمین 


فروك آمد از لخن و خیر؛ دماند 
جوا ن‌‌ بت 8 ۵ شاهی سدا 5 


برفنند هر سو 9 رن 
یکی کهپرم و دیگر اند بر مان 
بیا را سنه سرخ وزره و بنفش 
کو | سل گزیه [ نیرد ‌ شو | 7 
بزه اي رو تس ده برنباه 
بد ود اه یکد ست شکرش را 
خود | ند رمیازه ببسنی کمر 
توگفتي 1 7۳ ُِِ 
همان نا م راد اثرهی توخشص 
بد‌ادش یکی درک بیکر در فش 
دیا د ٩‏ 


0 


برثنی بر نره شیر 
د رفشش کشید‌نه و شد پپشگو 
بسا فه فر سد) ۵ درک ن خد بو 
7 2 

گرا ز ما زد 1 گرد ۵ زرا ه 
نگر تا دراجا جنبدت «ش 
برازخون بدش دل پر زآب چشم 


۱۰۷۷ 


چو آکاهی آمد بگشناسپ شاه 
بیاراست و جنبید ازجاي خوبش 
سپپبدش را کشت فرد ایک : 
و رزدارانش نامه نوشت 
بیا تب پکسر بد رگاه ص 
چو نامه سوي ی راد مردان ر سید 
سبا هی ## بد رکاه شاه 
بر حپاندار شاه کیان 
به رک خسرو ناه ند روي 
یا برین بر بسی روز کار 
فرا ز آمد ه بو ۵ مر شاه را 
پلشکر که آمد سپة را بد ید 
ازان شاه مان کشت فرخند: شاه 
دگر روز گشناسپ با مو بدان 
کشاد آن در گني پر کرده چم 
چو روزي *خشيد و جوش بداه 
بفرمود برد ن به پیش سیاه 
سري رزم ارجاسپ لشکر کشید 
ز تاريعي: گرد و اسب و شیاه 
ز بس‌بانگت اسپان و بانگك خروش 
د رفشان بسیا ر | فر | شده 
چو ر سنه درخحت از بر کوهسار 
از پنسان بفرمان کشناسب سا 


جو از دلخ امي دق عون رسید 


خشاش دلیرش فرسناه پیش 
بهارايي پیان بیاور سپاه 
5 خاقان د: راد مردي بپست 
5 اد جپانجوي دشصی بدین 
که چندان دید بر زمیی بر گیا : 
مرن ۳ داران بعرمان اور ي 


امن بد رگه هزاران هزار 


کني 0۳ نو خواه را 
هرآنکس که شایسته بد برگزیه 
داش کشت خبرة رچندان باه 
ردان و بزرکان واسپیبد آن 
بداه او سبه را ۵و ساله درم 
بزد اي و کوس وبنه بر ناد 
درنش همایون فرخند ه شاه 
سپاهی که هرگز چنار کس ندید 
کسی روز روش ندید و نه ماه 
همی نالا کوس نشنید گوش 
۱ | شننه 
چو ببشه نیستان بوقشت ببار 
هم 3۶ سا 
:3 ار رید 


! ۰ ۸ 


بشد شهرپار از میان سپاه 
بت ,اند آن زمان 1 جاماسپ رآ 
سر موبدان بو و شاه ردان 
جدان بات دبس 
سا رة فا" گرا نما یه بو د 
بیرسید از و شاه و کفنا خدای 
رت ار ۰ ۷ 
ببایدت کردن ز 
که چون باشد انجام وفرجام جنگت 
نیامدش خوش پیر جام‌اسپ را 
که اي کاشکی ابزه داه گر 

۱ در نبود ی خرد شهریار 
کویم من بت در ۰ ۶ 
چپاند ار کفتا بذام خداي 
اجان زربر ۳ ذیرد 5 سوار 
نو هرجه اند ریس کار دا ی بگوي 
خردمند گنت اي گرانمایه شا؛ 
بدان اي نبرده کني نامچوي 
بدانگه کچا بانگی و ویله کنند 
به پیش اند رآیند مرث‌ان مرت 
جپا ی بینی انگاه گشنه کیرد 
وزان ژ خم و آن گرز ها يي گران 
بمغز اندر افتد ترنگا تر نگی 
شکسته شود چرخ وگرد و نبا 


برد ِ با کیره جان 


اختر شما ر 


فرود آمد از 0 
که رهده‌ ون بو ۵ گشتا سب را 
چراغ بزرگان و اسپیبد ان 
که بودی پبرو آشکا را نها و 
ابا او بدانش کر باپه بو د 
ترا دی به داد و با کیزه راي 
جباندار دانش ترا داد وبس 
بگوئي همه مر مرا روي کار 
کراپیش خواهد بد اینجا درنگی 
برري د ژم گفت گشناسپ را 
ندا‌ي مرا ای خرد وبی هثر 
تکرهی زس بودني خواستار 
دید + ۳ شاها ی تباه 
بدبی نام ۵ آور بات راي 

بجا ر ۳ | سنند یار 
که نوچارهداني و مس چارهجوي 
همدشه بو تاره باه | کلا هو 
چو رزم آرره روي گردان بروي 
توگوئي همة کوه ۱ بر کثنه 
هرا تیره گرد د زگرد نبره 
زین پر ز آتش «وا پر ز دود 
چذان پتكت و بولاد آهنگران 
هو( بر کند ز) له" بور و خنکت 
درفشان بپالاید از و فا 


۱۷۹ 


بسی بی‌بدر گشنه بپفي پسر 
بر تشنش افگند‌تاز بان ۱ سب خو یش 
پس ازاده شیدسپ فر زند شاه 
دژم گردد و تیخ را برکشد 
بپاید پس انگاه فرزند می 
ابر کی شید‌سپ فرزند شاه 
بسی رنج بیدد برزم اند رون 
درفش روز ند ؛ 6 و با ن 
گرا‌ي ۹1 دخدف ز اسپ آندرون 
درآبد ان پشت اسبش بزبر 
بیکد ست شمشیر و دیگر درئش 
از بکسان هحعی [ فگذن ۵ شمان 
۲ ذ) کا ۷ د شین پشمشیر نیز 
بیکدست ۵ شمی کدی نا بد ی 
بر تبروق رند بر برش 
۳ وربور زریر 
چو آید سراجام پیروز باز 
بیاید پس 27 برگز د؟ سوار 
ازان دشمنان بفگند شصت مرد 
بیاید پس آن رد شیر دلیز 
به بیش اندر آید گرفنه کمنن 


بسی بی‌پسر گشنه ببني پدر 
پسر شهپربار آن نبرده د لیر 
غالک اکن هرده آبدش پیش 
کز اخثر نداشی مر ار شمار 
بکینش کذن نیز اسب سداه 
بر هنه شود آن سر تاجد‌ار 
چور سکم پبایه میانی سداه 
که آن شیر کرد افگذی بر زمبن 
ایرانیا ن 
بگیرد بدا لجا درفش بنفش 
همی بر ک جان آ هرمنان 
بدارد به‌ندان درفش بنفش 
شکفئی راز کار او کس ندیه 


بیفگند با شدد 


ابر د شمذان داست کرده دراز 
ان نو زار 
ی پیلوارش جات افگنده 
نبردة سوار آنیه نامش زریر 


۱۱/۸۰ 


رات ۱۳ 
نی ز گرد ان لشکر هرا ر 

بر جائه بنید همان شاه روي 
نان 1 شاه رآ 
پس آذگند! بیند بزکت 
بکربد بروز ار و گرد د دز ند 
خافان ‏ بت رری باخشم یز 
دوکر مین ۰ 1 
صمف دشمنان سر بسر بردرد 


ی 


ارد شیر 


سرالجام کردد برو تبره عت 
بیاید یعی نام او بید رتش 
نیارد شدن پیش گرد گزس 
به بندد برو رأد چون بیلنمست 
چو شاه جهان باز کردد زرزم 
بیندازد ۷ درت تبری "رود 
ا برد ست آن بیه ردش بلید 
بثرکان برو 1 زبس اري 

هي رت 7 ۳۳ ۳ رس 
بلان ر دداشن مه روکب ِِ 
بر آید بخورشید گرد سپاة 
فروع سردیزه و ببر و بخ 
دس آن بدد ردش پلید سترگت 
هرآب داد ه ال سستا 
بدست وي آندر فروان سپاا 
بپایه پس آن فرخ اسنند یار 


همان تیخ زد 


به و اندرون خیره کشنه سب 
به بند ده فر سند بر شپر یا زر 
همی رانه از خون بد‌خواه جري 
سوه آو رد شاه خرگا 5 و 
سیه گشت رخساروت چودزربز 
برانگیزد آن تازي اسپ سمند 
تو گوئي ند بد ست هرگز کربز 
سنایش دید شاد کشنای ات ر 
ز گيني سوي (#چکس ننگرد 
بیزدآن سبرد ۶ لك پشست ۴ 
بر دده شو #0 گزدد» درخمتا 
سمی یره دارد درنش بنخش 
نشیند براه وي اندر کمن 
یکی تیخ زدر آب داده بدست 
توگوئي که بیرون. خرامد رز بزم 
نیارد شدی آشکارا بروی 
شوه شاه آزادکان ناید بد 
که خواهد خست] نزمان کر اوي 
بدشمی درافتند چون شیر وگرت 


ز خون بان سرخ کرد زل 


همی ار * افند بمردان مره 
نببنه کس از کرد خورشید و ماه 
بنابد چنان چوی ساره 3 
به پیش اندر آبد چو درنده گرت 
همی نازد ار بان چون ببل‌مست 
تبه گردد از برگزینای شاه 
سداه ازیس پشت و بزد‌انش یار 
ارو جامه بر خون و جان پرسنیز 


۱۰ ۸ | 


مر آورا یکی تیغ هندي زند 
بکیره پس آن آهنین گرز ر 
بیلت حمله از جای شان بکساد 
بنوت سر نیزه شان بر چند 
گریزد سر اجام سالار جبن 
بلوران نید روي بکرنعنه 
پبا بان کرد باندت سداه 
بدان اي گزید: سر خسروان 
باتوی توش و 
موّایی را گفتم نگفدم مر 
0 + بر سیف تردد: شاه 
ند پد م که بر بنهت‌يی 
چو شاه جبا ندار بشنید راز 
8 ببفناك زریفه کرز 
بربی آندر افدا ه و بدبوش سین 


3 


۳ ه 3 ث ك ۳ 
جو بازامه ش پیش شه شهر بر 


چه باید مرا گفت شاحی و گاه 
وت خراهند ناهان می 
جه با ین مر رادشا هي تفت 
که با آنگه برس گرامی ذر اند 
«می رفت خوا هدند |زپیش‌صن 
بجاماس پگفت ارچنیی است کار 
خوانم نبره * برادرم را 
نثرما یمش نیز رفشی بر زم 
کیان زادگان با جوانان من 
کوا نم همه سربسر پیش خویش 
چئونه رس نوت یر خد‌نگث 


بزیی نیمه تنش زير افکند 
۱ ۱ (برز را 
چو بگسست شان بر زمي کي هلد 
ثبه شان کند پاک و پیر اکند 
رز اسنندپارآن کی" با فرین 
شکسنه دل و دید ها ربکنه 
شوب شاه بیروز و دشمی ناه 
که مي «ر چه گفتم نبا شد جزان 
دوزین پس مکر, روک بر عی دزم 
بعرما نت اج مار بیرءز ۳ 
ازا ن رف دربا و تارپلكت جاه 
وگر نه مس اين رازكي گندمی 


و ب 1 
بران گوشه لت خسپید باز 


تو کقلي برننش همه فر و برز 
نگتش سخی نیز و خاموش گشت 
فر.د آم دازلتخت و بگر یست زار 
که روزم «می کح خواهد سداه 
دلیر و سواران وشادان ی 
توانانی و لشکرو تاج و تخت 
کر سبا؛ اند و ذامي تر آذد 
ز آن برکنند این د ل ربش مین 
بفتام رثلی سري کرزار 
نسوزم دل پیر مادرم را 
میه‌گرا شوارم بفرخ کرزم 
که« ر بت چدان جون‌شی و جان‌ص 
ندو نش شم زره شا ن نشانم 4 پیش 
بریی آسمان پر شده کوه و سدگت 
که اي نیلت خوافاه با آفرس 


۱۰۸۲ 


کر ایشا نباشند پیش سپاه 
گه باره شدن پیش گردان چبن 
توزیی خاك برخیز و برشو بگه 
کة رازخد ایست ز یی چاره نیست 
از اند وه خوردن نبا شدت سود 
مکی دلت را بیشترزیی نژند 


تاه و ار ز آهي کل و 
مکن فر ‏ باه شاهی نها ه 
خداوند کيني ستمکاره نیست 
کی بودني بو ه ای کار بره 
ترداد جهان آفربن کی پسند 


سم( )پوس 


بد‌ادش بمی بند و بشنید شاه 
تست از برگاه بغفباد دل 
از انديشهٌ دل نیامدش خواب 
جو جاماسپ‌گننش سببده دمید 
از آنچا خرامید تا رز مگا ة 
هی که باه سییده د مان 
بیامی سو | زک و گفنش رث) و 


سبا هیست اي شهریا ر زمدن 


بنزد یکی" ما فرو د مد ند 
سیپدار شان دیده با ن بر گزین 
بس آزاد گشتاسب شاب د لبر 
ی !۵ و داد و گفد" بتاز 
سپپبد بشد لشکرش راست گرد 
بداه ش جاندار بلجه هزار 
تست ازاد. برش 
دگردست لشکرش را همچنین 
بیور گرامي سپره آن سپاه 
ِ شاه شیدسپ خواندیش ام 


درکن 


چوخورشیدگو گشت وبرشد بگاه 
برزم جبانجوي شاه چئل 
برزم بر ه ش گر فنه شناب 
فر و ع سفا ره شد ه ناید ید 
فرو د آور ید آن گزیده سیا ه 
یکاخ آر ۵ از باع بوي کلا ن 
چذان چون بد آئبن آزادگان 
که شاد) به بز دیکی آمد سداه 
که هرگز چنان نامد ازترلت و چبی 
بعو: و درو دشت خیمه زدند 


فر سنا ده و دیده بدیدة رسیق 


۳ 
سیپبدش را خواند در خ زربر 
بپارا ي پبلان و لشکر بساز 
همه رزم ساار چین خواست گرد 
سوار گزید : با سنیت ۱ 
که شیری داش بوه و پیلی برش 
سپاهي بیاراست خوب و گزس 
که شبر بان بود و همتاي شاه 


۱۳4۹۳۲ 


چرپلجه هزار از سوار د لیر 
:میا :: بپا : 
0 بشت گر به نستور داد 
چو لشکر با راست پر شد یکوة 
۳ وب ت بنده که 
ن ارجاسپ شا سواران چدٌن 
جدا کرد ازو خلخي صد هزار 
فرسناد شان نزد آن بید ر فش 
بد و داد یکدست ازان لشکرش 
دکر دست ر داد بر کرگسار 
میان اه لشکرش را همچیی 
بدادش بدان جاد وي خوبش ام 
جود و صد هزاران سوار زین 
نی داشت پشت سپاء 
پسر داشتش یلك گرانهابه مرد 
ساری گرانمایه نامش کهرم 
مر آن دور خود را نگهدا رکرد 
۰ اند ر گد شت آن شب‌وگشت روز 
ره و سچاه 
چواز وه دید آن شه بافری 
سبه رنگک بپزاد را پیش خواست 
8 ند ند بر کستوا ی 


ار ۵ فر ج۲[آزدر 
> شیر ژبان بود و همناي شاه 
چراغع سپه ار فرخ نژاد 
غمی گشته ازري و گشته سئوه 
همی کره ازانچا بلشر نگاه 
پباراسش لشکرش را «مچنیی 
جپان آزمود ه نبرد ه سوار 
#5کوس سید اشت وزری‌درنش 
که شیر یله امد ي هم برش 
بدادش سوار گزیی صد هزار 
سپاهي بیاراست خوب و گزبن 
میا نام خواست از دلیرانش دام 
نموده همه در جپهان د-مت گبن 
همی کرد هرسو به لشکر نگاه 
چا ند یی دز و سرفراز برد 
ی بر سرش سرد و گرم 
بد ان لشکر آراي سالار کرد 
بدا بید حور شید گيني در وز 
همی دید آزان کون کشذاسب شا 
کذ اند ر نشستند گرد‌ان بزس 
که گفني که بیستو استراضت 
برو بر نشست آن گو بهلوان 


اد هی هه 


رو شیور ودبنسج وترا‌يي 
و نیو رو زر رسرداران آبران 


چو صنباي گرد ان بیا راسنند 


بسان تکرگث بباران درست 


۱۰ #۴ 


برذت آفتاب ازجبان نا پدید 
بدوشدد : شد جشمه آفتاب 
توتئفی هوا ابر داره همی 
وزان کرز داران و نیزه وران 
دوا زس جهان برد شبگون شده 
پیامو تخست آن سوار هژبر 
باورد که رنت چون پیل مست 
بد پنسان همی گشت پیش سا 5 
بیامد یکی نا وتش بر مبان 
ز بور اندر آندا د خسرو نون 
دریغ آن نگوروي‌تا بان چو ما؛ 
درا مد پس آزاده شیر و چو کرد 

به پیش اندر آمد بدست اندرا 


غربوي رآ بر سا شیر 
بر کین آن شاهزاده سوار 
بر وکا م ی زکشنی ز جذکت 
بیامد یکی تبرش اند ر قفا 
د ریخ آن نیر د گرا نما یه گرد 
یکی باره بر نشنه چو نبل 
بآوره گه رفت و نیزه بکا شت 
یکفتا کدام است کدرم سترگت 
بیامد یکی 
به نیزه بگشنند هرد و جو یاه 
از اسپ اندر آورد و ببربد سرش 
همی‌گشت درپیش گرد ای چبن 
هما نا چنو نبز دیده ندید 

ی ترك تبري (رو بر کشا د 


چه داندکسی کان شگفتی نه 
ری نا يپ در فنشان چو آب 
و زان ابر الما ساره ۱۳ 
که می تاحذندی بریس و بران 
زمبی‌سربسر با لت پرخون شدة 
پس شپریار جپان اردشیر 
توگنفي نت رطوس اسی‌بدسف 
ندد آکه از عش خورشدد و ماه 
کد ارند» شد بر سلیم کیان 
تس پاکش آلود: شد پر ز حون 
که بازش ندید آن خردمندشاه 
داش گشت برخون و رما زرد 
بزد راب داده یکی خلیچر| 
بسی دشم, درد چون؟ ۳ 
بعشمت از سو ول ,دشمف ۶ 
که رويپ زمین کرد: #درنگت رنگت 
بجتناه آن شاهر! د و ز پا 
که ناه بده با ز آن پدر را بمرد 
که ماننده" شاه بد همیو ماه 
به‌نگگ همیو اه بش یو پبل 
چو خنی بکر د ید نبزه بداشت 
تجا پیش پیکر ببرو گرت 
که با گرسنه شیر د ندان ز دم 
بزه ترت ۲ نبزه" شا زاد 
بات اندر انگند زریی کمرش 
بسان یکی کوه بررپشت زس 
زر حخري کی بوه چشمش ر؛ سدف 
شد آن خسرو شاهزاد ه ۹ 


۱۰۹9 


در بخ 1 رو رید 5 بذاز 
دبا مد بس از سروران خاک 
نبرد ه سواري کرامیش نام 
یکی جرمه بر ۳ 

به پیش صفب حیذیا ن استاه 
کن | م است گفت از شُما شیر دل 
ان ۲ را 
برذت آنزمان‌پیش اونام ۳4 
گرا مي ارب بود تِ شبر 
کرت ازگرامي نبرد » کریغ 
مان صفب د شصی اندر فناد 
سبا ه 7 ۱ آو !خنند 
بد ان شررش اندر مپا ن سباة 
بپفتاه از دست ایرانبان 
گرامی بو بل ان درفش چو تبل 
چواورا بدیدنه کردان چدن 


هدن 


آزان خالت برداشت و بسنرد برد 
بگردش زهرسو همي تاخدنن 
درنش فربدون بدندان گرفت 

سر اجام رش بکشتند زار 
دریخ آن نبرد: سوار دلیر 
پیامد هم انگه نستور شیر 
ی ن بسی د شمذان بیشمار 
ب‌ انجا م برگشت بدروز و شاد 
بدا مد سس او گز ده سوار 


۵ روي او باب نا دیده باژ 
پس ددم جاماسب دسئو ر شش 0 
خد او ند دا ار را که یاه 
که آید تفت نیز تام | یل 
ورب کند ی که دوهست راست 
بگرز به نیزه به شمشیر ۳ 
که زور کیان دید و برنده وخ 
دل از کینه خستکان بر سئیز 
ن در 1 
‌ زخم شمتایر وه سباه 
درثش فرو زندة کاوپان 
|فکند: بودند از پشت پیل 
بحخشانه ازو خالت و بسنرد بات 
که آی نیزه امدار گزین 
7 ۳ مرد‌آن و گرد 
همعی وت کر ان سکس 
که بدزش دی ید آن خرد مدن دیر 
نبرده کیان ِ در زردر 
4 پیش ۳ شد ۳ 
پس شهر یار جهان نیو زار 


بر | ین 


دک ۱ خن 


۱9۱۸۹ 


بزیر اندرون تبزرو شولکي 
بیامد بدا تيره آورد گاه 
کد‌امسسیی مرك از شما امه ار 
به پیش آید م زود نیزه بدست 
سواران چس بیش اوت) خعند 
سوار جیان نیو زار دلیر 
همی گشت برکرد گردان چین 
بعشت از گوان جپان شصت مرد 
بص انجامش آمد بکی تیر چرخ 
بینتاد ارار شوللك خوب رنگت 
دربع آن سوار گرانمایه شیر 
جوگشنه شد آن خوب چهره سوار 
در و د شتباشد همه لاله 3 
د وهفته برآمد بربی کارزار 
به‌بیش اند رآمد زریر ه لیر 
بلشگر گه دش اندر ناد 
همی کشت ازایشان ومی خوابنید 
چو ارجاسپ دانست کان بورشاه 
بدا لشگر خویش آراز دا۵ 
درهفته برآمد برین بردرنگی 
بکردند گردان گشنا سپ شاه 
کنون اند آمد میان ثان زر بر 
بکشئش همه بالت مردان صس 
وک جارة باید .. سکالین نا 
5 این گر به ارد زمانی چفین 
کدام‌است مرد ازشما نام خوا: 
بکی مرد و اري خرامد بش 


کة ناید چفان از هزاران یگی 
باواز گذت اي گزیده سجاه 
که د ر بیش‌تان‌مد مرد آمد‌ست 
جوبیل د 6 و ۵ رند 5 شدر 
چنبی آمده بردش از چرخ برخ 
به‌ردو بر فت اینت فرج؛ مجنگت 
که انکند : شد را پکان خیر خیر 
زگرد ان بگردش هزا ران هزار 
بدشت و بجابان همی رفت حون 
چواند ر کیا آتش تیز وباد 
بر او استاه هرکش بد ید 
که برداه خواهید خلم پىاد 
سرافراز ترکان وگردان من 
و گر نه ر ترلت مالید نا 
که آید پدید از میان سداه 
سیا ر م بد و لشکر خو بش را 


۱ «۱ 


سجا هش ندا دنه باسخش باز 
زربر «چهیید چذان پیل مستا 
همی گفت شان هرسوي زبرباي 
5 9۷ دوبن 9 ۳ 

نب 0 9 ن‌ 
۹1 ننش پسوزد نی لشکر م 
کدام است مرد ازشما چیردست 
هران کویدان کرد کش پا زد | 
یکی گنج پرزرش بسیارمش 
همیدون نداد انم کس پاتخش 
سه بارایی سخنپا برایشان براند 
پدامن پ سآن بید رهش سدرگت 
شوم پیش آن‌بیل آشفنه مست 
انم بیش در بردار 
ازو شاد‌شد شاه وکره آفرس 
همان تیز ژوپیی زهرآب دار 
شد آن‌جاد و ي‌زشت ون ی 
چواز دوربدش بران سم وخشم 
بدست آندرون گرز چوی سامپل 
نیارست رفنفش د ربیش رري 
زینبان بدان شاهزا ده سوار 
گذاره شدار خسروي جوشنش 
بیفتاد. از اسپ | ندروی شهربار 
فروهآم۵ آن بیدرنش پاچد 


بترسید ه بد لشکرش زان گراز 
همی‌گشت‌شان و همی کرد پست 
سپپدار ایران و گردان خداي 
که روز سنیه ش 7ص تیر 5 شد 
نگینان و شاهان و گردان چین 
نه بینید نا لیدان ‏ خستگا ن 
که سامیش گرزست و تیرآر شي 
کول برفرو زد شمی کشورم 
کهبیرون شودبیشآن یل عمست 
بذد از د | 
1 2 بر چرخ بکن رن 
بید حیر ۶ و زرد گون‌شف رخش 
جو پاسمخ نیامد ش خامش بمادد 
بلید ي سگی جادوي پب رگرت 
به بیج و به بن هر بمب 
سپ کردم این جان شیربن بهپیش 
گراید ونکه یابم بران بپل د ست 
پبس بدهد - سر 

بد‌ادش بدو باره" خویش وزن 
که بر آهنیی 1 کرد عي کدار 
بنزه زریرآن سر اثجمن 
پراز خالك ربش و براز گرد چم 
بوبیش اند‌روی گشته چوس کوه تل 
زیفببای همی تاخت برگرد اوي 
پینداخت وی زهر آبدار 
اخون‌تر شد آن شهرباري نش 
دریخ‌آن جوان شاهراه « سوار 


مراور ۱ اران با ره 


سلبحش همه پات بیررن کشرد 


۱۰. ۸ 


سوی شا؛برداشتاسب رکمرش 
سدا هش همه با نگ بر داشنند 
کمانی برم کشت کان گرد ماه 
نبرده براهرم فرخ زربر 
فنده است از اسپ کز تاخشص 
۹ مد «می باتک 4 زادک ن 
هیونی بلازبد تا رزم گاه 
به بینید کان شاه می چو شدست 
بدیی اند رون بود شاه جها ن 
بشاه جپان کذمت ماه ترا 
جپان پپلوان آن زربر سوار 
سر جاه‌وان جپان بید رش 
چو آاهی کشت او رسید 
همه جامه تا باي بدربد پات 
جذجی گفت دانند حا 
چئونه فرستم فرسئه بدر 
چه کوییم چه مور ۹:۵ اقا 
دریغ آن گو شاهزاه ه دریخ 
2 ۱ 
بیارید کلگون # "بي 
بیاراست مر جسشصی کینش ر 
جاند یده دسئور گنتش پیای 
پفرمان د سنور داناي راز 
پلشکر گنت کدامست شیر 


۱ 
ی 


که بیش اگند ببه بر کی اوي 
پدبرقلم این از خداي جهان 
که هرکزه‌بان ار نید پیش باي 
۰ , ۵ 

ز لشدر نیارد کس بي نیش 


درفش و نو افسر پر گبرش 
درفش از بر بیل بکداشنند 
که روش بدي زو «میشه سداه 
که شیرژیان آوريدي بزدر 
بماندند گره ان وز انداخف 
مگر کشنه شد شاه آزاد کان 
۹ ارداعاو دل پر ازخون شد ست 
۹۹ ند یکی <ون دِ ححان 
کید ار تاج هو سهاه در | 
سوارا ی تراش کشقند زار 
مراورا بینگند و برد آن درفش 
بشاه جپان مرگی آمد بدید 
بدان تاج خرم بباشیه خالت 
چه کوبم کنون شاه لبراسپ را 
که برد آن ثبر د ۱ سوار ترا 
جو تابنده مه آندرون شد به‌چخ 
ید از برش زبس کشتاسبي 
بورزید ن دیس و آئینش را 
بکینه شدن مر ترانیست راي 
که باز آورد کی فرخ زریر 
۹1 باز آورد بارد ر زبس آوي 
بد پرذشی راسنان و مپان 
تج‌نبید زیشانکس از تباب خ و99 


کم 


| ٩ 


کشت اسنندیار بید رفش را و گراخفن شعر ارجاسب 


۰( ار بک هد «می 
گو ناور ۵ سدستا بر ۵ سدستا ۵ 
جقورا برزم آندرون دیدنی 
و ددامت 3 شش ببل تسسکوة و 
درش رپٍس‌لشهر وجا ي خویش 
براه رش ند بدم زیدای ک" 
ط 44 اییدا دی درببشی اوي 
بازادگا ن گفدت پشات سدا 5 
نگر تا چه گودم نفو بشنوید 
بدانبد شاهای که روز بست ابن 
نگر تا نذر سید از مرت و جیز 
وگر کشت خوا هد همی روزگ ر 
ی از پس کشدگان منگرید 


نگر تا نه بیدید بگراعشی 
8 را برزم, انننید 
اگر ار بند ید فرمان گ‌ 


شود نام تان درجهپان دربزرت 
که اي نامداران گردان ص 
مترسید از نیزه و ثیر و نیخ 


که کشته شد آن شا هراد ه سوار 
کنون کین اوخواست خواهد همی 
شوی. تند گنت هذک م بل 
ار را 
که کذد از زمس آاهذین کود را 
برادرش راداد و خودرفت پیش 
کرفت آن دردش همایون بدست 
همه نام اران و همنای شاه 
که لثٌ‌کر سکس اي تبنی 
که ! 2 دا مد ا" 


اي 
0 ۳ ۳ 
که بد دیي‌بدیدآید از پات دبس 
کد کس بی زما زد ذمرد سمتا نیز 
ج<ه تیکو ثرا ز مرت در کار زار 
»مجوئبد فریاد و سر متّمرید 
نگر 5 نذرسید از آراخقی 
زمانی بکوشید و مردي کذید 
بمانی بد‌ین کالبد جان س 
"# همه ۳3 ۷ کرک 
دمن مرمرا چ چون ن ۳4 صن 
بجان زرب رآن گرامي سوار 
که مس‌سويلپراسپ نامه نوشت 


هِِ۱۹ 


پذ برنته ام مس ازان شا پبر 
که چون با زگردم ازبن رزمگاه 
چو (سفندد پار آن گو پیلشس 
ازان کود پشنید بانگت ددر 
خرامید و نیزه بچنگک اند ر ون 
یهین دیزه بر نهستةا بقل 
بدا لشکرد شم آندر نداد 
«هءی کشت از ابشان وسره‌ی بر ید 
و نسفور بور زریر سور 
یعی اسپ آسوده" تبزرو 
بخوا مدش ازان اسپ وار دز 
بیا راسمت و بركتوان بر فکزد 
بیوشید جوش برو بر نشسمت 
ازان مو خرامید تا رزمگاه 
سل ی ناه 
از آزادکان هرکه دیدی اه 
کچا ارنتاه است گفتی زربر 
یکی مرد بدنام او اردثیر 
ببرسید ازو راه فرزند درد 
فکند است گفنتا میان سداه 
برو ز ود ]نیا فتادست اری 
پبس آن شاهراده برانگهعت اور 
همی نا خخش تا براو ر سید 
برففش دل و هوض رزیت زبس 
همی گنتش اي ماه تابان ص 
بدان رم و سخفي بچرررد بم 
فرا تا سده داد لبراسپ شاه 
«می کر و کشور آرادني 


که کر بت نیکم بول دسنکیر 
با سفذدپار م ددم تاج وگ 
خد اوند اورنگت و با سیم تن 
بزاري به پیش اند ر انگند سر 
زشرم پدر سرنگنده دون 
بسان "یکی دیو ج ۳ 
چنان کاند ر افتد بئلبرک باه 
ز بب‌ش همی مرد هرکش بدید 
رخیک خرا و ۱۲ 
جر‌نده یکی کود و آگنده خو 
نهاه از بر ار بکی زین زر 
بفترا ك بست آن کياني دمذث 
به‌یدان خرامید و ندزه بدست 
سوی باب کشته‌همی جست راة 
همی آخت کینه «می کشت‌مرد 
ببر سبدی از تامدار سخا و 
پد رم آن نبرد ه سوار د لیر 
سواری گرانمایه گرد گیر 
سوي باب کش راه بنم‌رد کرد 
بنزديکيی آن درفش سیاه 
مگر باز بپنبش بکباره روي 
هفل دنت مد ۶ ۳ 
چو او را بدا خالت کشنه بدید 
نکن از برش خوبششی برزمین 
چراع دل ود یده و جان س 
کنوی چون که رفتي بکه اسپردیم 
و گشناسپ راداد گاء و دلاة 
همی رزم را بارزو خواسلي 


ا.۱ 


بک مت بکید ی برافرء خست دام 
شو م رک براه .بت درخند 5 شا 
زمانی برینسان همی برد د بر 
همی رفت با بانگگ تاپیش شاه 
شه خسروان گفت اي جان باب 
کبان زاد : گفت اي جماندار شاه 
که ماند است شاهم بران خالت خلت 
چواز بو بشنید شا« ای سخن 


جپان # چپاندار تار یلك شد 
بیا ر بد گفتا سبا ۶ مر | 
که آمروزس 2 کین اري 


اه مت ۳ 


عل آنض 

- ای 
#زوم اند,رآید. بکی.خراسنن 
کر | نمایه دستور گنتش بش و 
به نستور ۵ : بار ۵ بر اشسمت 
که او آررد باز تین بدر 
بدادش بد‌وشاه بت را 
پسر شاه کشته میاذرا نک پسمتا 
خر مید ۳ درمیان بدا ۷ 
به پیش صف د شمنان آیسناد 
منم گفت نسقور بور زربر 
کچ با شدآن جادوي بیدرزش: 
جوباع خی رنه و 
اي ند پاز 


فرود آي گویم ازایی خوبک و 
پس آن بارگي اند رآررد زبر 
که بشسته برد از بر خوب‌گاه 
چرا کرد و" د یدکان ر براب 
برو کینه باب می بازخواه 
سیه ریش او بروریده ب‌شت 
سیاهش ببد روز زو زبس 
نی پیلواریش باریلت شد 
دبر و ۲ وبا و کلا « 
برانم زخون یلا چنده جوي 
کزایفجا بکیو ای رسد دید آن 
از ان یره آورد گا د سبا 4 
همی رفت خواهد باین خواسشن 
تشر آراستن 


ندایدیت ی بدآن کین که 


مر 


چرا بایدایس 
ان دش نوباز آيري یج 
جری رجود براد,را 
دید رنگگ ب‌زاد ر بر دشست 
تشه بران وب رگ سد 
همی برکذید از جگر سر دا 
بل پر ۷ نیا ید در 99 یار 
انش نی" 9 ۳ 
پدبود نيامسه مراررا کسی 
«می کشت شان بي‌سرو بي شمار 


۱۹۳ 


جوت راون ی 9 نیازا 
به‌لشکر بکابِ ایی 1 شاید بدن 
بکت از دگیذان صس بی شمار 
که نزمی آمد زریر از اخعست 

پاشد آن بید رنش گزین 
بدا من هم اندر زمان بیدرنش 
نشسته بران باره؟" خسروي 
نسئور شاه 
گرفده حمن تیخ ز«ر آبد ار 
بکشذنی هردو ب«شمشیر و تبر 
پس آگاه کردنه ازان کارزار 
همی تا ختش, تابث یشان هید 


درا میی د دزد 


برا ذکند اسب از مبان دورد 
بینداخت آن زهر خورده برري 
تیم برر تپزهنا ‏ فلز 
زد ش پپاوانی یکی بر جگر 
فرود آمد از باره [سخند یار 
ازان جد وي بدر ببرون کشید 
تعورنگگ اسپ زریر و درنش 
سباه کلی بانگكگ برد اشنند 


۰ 
مدع 


شدآن شاهزاه و سوار د لیر . 


سر ببرجا هد و نبادش به پیش 
۰ ۳ 
چو باز آورید آن گرانما به کبن 


خر | مرف ۳ باز آو رد گا . 


7 ه 
ازآن بهبر؟ ر دعسخور د اد 
دیکربرا«را با برادر سپرد 


کیان خهه و پپلوان پورب 
کزینسان همی نیزه داند زدن 
ملر کشت زندو زریرل( 
بدینسان همی تاخت بارة درست 
هم | کنون‌سو ي‌منش خوانید هن 
گرنته بد ست آن درنش بننش 
ببرشیده آن جوش پباري 
چراع حمتانوو بی ۱ 
که افکند ه ید زو زریر سوار 
سرجاد وان در وپوری( 9 


آپس شاه را فرخ | سفئد پار 


سرجادوان چون مرار را بدید 
چو دانست کش بر سر افداد مد 
مگر نش دند تبرو آزد شاه 
چنان کز دکر سو برون کرد سر 
بد ید آن کدان زاد گی دسمت برد 
سرش را زت«نیمه ات ر ۳ 
بجرد,و سر بی دنر ود ۱ 
همه نعر ؟ از چرخ رگد | شنند 
برمت و بیاو رد اسب سمئن 
کشئلده یگفت اتفیک ین وکیش 
براسپ زربري برانگند زین 
پسه بپر ده کن آن کيا ني سداه 
یل لشکر افروز افرخ نزاه 
بزرگ ن اایران " وعردان گرد. 


۱9۳ 


سوم رد را سوي خود بزداشت که چون ابر غرنده آراز داشت 
چو نستور گرد نش پاث تن چونو شاد رآن بهاوان رزم زد 
«میدون بة بستند پیمان بربی که گرتیخ دشمی بدرد زمین 
نگرد دم راد ه لام جاک باز دد ار یم آزس بدکنان جنگ ِ 
بزی برببستند تنگ اسئوار بفتند و رننند زي کارزار 
چوایثان ذ)ندند اسپ ازمیان گوان و جوانان ایرانیان 
همه پکسر ازجاي برخاستند جبان ۴ ۲چوش بدا راسانه 
از ایشان بکشتند چندان سوار کزان تدگت شد جاي آن *رزار 
چذان خون«می‌رفت برکوا ودشت کزان آسیا ها تون د ر بکگشت 
چو ارجاسپ آن دید کامد به‌پیش ابا نا مدارا رآن ر مردان خریش 
گو گرد کش نبزه اندر نیاد برای نره دیوان بیغو نژاد 
هید وخمت شان سینپا تابه‌پشت جشس تا بسی سرکشان را بکهشت 
جودانست خاقانکه‌مانداست‌وبس نبارد شکن پیش او نیز کس 
سبه جنب جابان شد و بازگشت همی بود تاروز اندر گد شت 
هم انگاه اند ر گربز ایستاه ,پیشد رویش اندر بیابای نهاد 
پس نهر اد ند اپرا نیال بد ان لشگر بیمر جبنیا ن 
بشتند از ایثان زهرسوبسی ‏ ببخشود شان ازشکنتي کسی 
چو ترکان بدبدند ارجسپ رفت همی آمد ازهر سوي تیغ تفت 
مه سرکشان خود پباده شدند" به‌پیش گو اسنند یار آمدند 
کما نبا ي ترکي بینداخنند قباي نبردي بر ون آخنند 
بزاریش گفتند اگر شپریار دهد بندگان را اجان زیذبار 
بدیی اندر آدیم و برش کنیم ومد آ را نر | ِ سنش کندم 
ااد ان ین خی را بایز نه برد‌اشنند ای يم گو نه عبز 
: زایشان بکشنند جذدآن نذا ۶ کج زحمت آ ورد ۳ ت 
وب 338 "جر بشنید آراي زار ؛جان و بهتن داد شان رینهار 
بدا لشکر فرخ آواز داد گو پیت شاه خسرو نژاد 
که اي تامداران ایرانیان بگرد ید از بن لشکر چنیا 


«۳ 


ت_ دست اک ۳ 
مگیرید شان ببر جان ز ریر 
پلشیر گه خرد فرود آمد ند 
گو نامور با سران سیاه 


همی گرد آن کشنکان بربگشت 
دزی ۱ را دید کشله بزار 


و ت شاه دآن ّ 
د ریغ نگ را میا خسر و | 
کشو ,| 
فراز آمد بر رخات 
گر از دکان جوانان خوبش 
1 تا کشنگا ی بشه‌راد 


ِ - , 
سکو نی مدا بر ۵ 5 


۳ ِ 
در خسهه بد سد هرزار و دو پست 


دهید ایس سگانرا چا ن زبنبار 


مبلد بل کس و مب دا بل حون 
بگرد بد 


ّ اسیان جذئي 


و آن خستتان پشمرید 
مپا نید دیر 
شد ان از بر خسدکان با رزوي 
و گششن 
که پیروزي؛ بود شان رستم‌ی 
بدشت وییابان همی رفت خن 
بدا مى بد ید آر 


‌ و ۰ 
مان سك درل 


۳1 رز مگاه 
کرا دید بگریست و اندر گد شت 
برآ, رد ۹ بر در آذگنده خوار 
هه جا مه خترزي 9 
ریش خره اندرزده هردو چدک 
همهرند کي 7 ۲ 
تبر ۵ » سو | را گز ید ه ,۱ 
بت حرش رری ۰ ۳ 
تر گثفي زربر از بده خود نزاه 
( ض مزر افگدن ۳ 
دفت « باره ۱۳ ت_ِِ 
چاان جاي بد تا توانی مایست 


براي «رید ۱ کرد ن دين زردشت 


كکني نامبرد ار فر خند : شاه 
وه نستور گفتا که فرد | بکاد 
گزبد: سچپبد هم از باه‌هداه 
بایران زمین باز کردنه رري 
مر آن خستگا ذرا ببرد ند نیز 
با برای زمین باز برد دد شان 
جه شاه جبان باز شد با رجاي 
سیه را بفسئور فر خند ! د اد 
بداه ش از آزاد کان ده هزار 
بفرسود و گنت اي گو نیزه باز 
با یاس و خلغ همی ب رگد ر 
ز هرچش بدایست بودش با ر 
هم انک ه نستور برد آن سیاه 
ی تا "برسر نباد 
در گنج بکشاه وز خواسته 
سرا ثرا «مه شه‌ر ها راد نیز 
کر[ باد‌شاه 


مزا بد بد اه 


خرامید بر که با ٩‏ بلست 
بفرموه تا آذر افر و ختند 
بش بیردند از زر پات 
همه کار آورا به اندام کرد 
بفرموه نا بر در کنبد ش 
سوي 6 ر دانا ش نامه نوشت 


ی زک + 
سو کي کشور امور کش سیا ا 
بزه کوس و لثکر بنه برنباد 
همه چبره دل گشته و رزم جري 
زي‌شنند زان خسته و گنه <یز 
بدا یا پزشکا ن سدرد دی شان 
بدو ر مین داد فر دما ي 
چم را چنب بود آئس و داد 
سوار جپا نجوي و دیزه گذار 
بکی نا بر شاه ترکان بتاز 
بکش د«رکه دابي. بکین پدر 
بد اد ش همه بیمرو بی‌شما ر 
و شاه جپان از بر تخت و گاه 
سیه را همه یکسره بار داد 
سچه را همی برش آرا سته 
کسی را پنشت اي 9 چیز 
۳ بایه با پسستی بایه باه 
سوي خان,ب) شان فرستاد د باز 
یک » شهنشا هي ت۲۱ ی 
(رو عوث هندي همی سوخنند 
همه هیزمش عود و عنبرش خات 
پسش خان گشتاپي نام کرد 
نادند ۰ مو بدش 
که مارا خدا وند یانه نپیشت 


۱۰۹۹ 


بای سبه تیرد مان روز کرد 
بذفربی‌شد ارجاسپ و ما بآفربن 
جو پیره زي شاه تا بشذوبد 
چو آکاه شد تیصر آن شاه روم 
فر سته فر سنا د با خو ا سله 
شد بر بر سنا ن و شاهان هید 
گو نامبره ار به روزگار 
گزیغان کت ورس را بار وا د 
زبیش اندر آمد گو اسفندیا ر 
تیاده بسربر کياني 8 
یس شش 
جوشاه جهان روي او ر | ید دد 
ندید گفت اي پل افیا 
یل نرخ و 9 
۳ زامور تاج زربنش ش داه 
همه کار اا مزر را سل 
د وف نشی بدر داد و گنچ و سیا ة 
بد,گفتا بایمت بزس اندر آر 


شد دی نک کش روت ۶ 


برو م و بپند وستا ۳ 
شه روم و هند وستان **ن 
مرین د یوم رد / رما راسنفد 


گزار ش همی رد امه یار 
چ رکه شدند از نکر دی اوي 


بان ۰ 3 سه خثند 
/ 


دم رامه ایغ دل 0 شپر + 
وت #۴ وهم دس پرست 


2 


که مان بر همه کام فیروز کرد 
که داند چنیی حز جبان آفربی 
ین بني باذ ر پر ستان و «دد 
که فرخ شد آن‌شا: وارجاسمپ شوم 
غلا مان و اسبان 
گزینش بداد ند و شاهان سند 
نشسته شوت تني وا ۳ ار 
بزر گان و سار نزاد 
بدست آندر ون کرز؟ گاو سار 
بزبر تلاهش همی تافت ماه 
سر افگذدة و دست کرده بکش 
زجان و جبانش «می برگزید 
۳ زو نا دد بت کار زار 


آراسته 


1 نو شهرباری و گیبان تراست 
۵ ر جیار ار #۳ کشا د 
که او و [ بدی دبلوي دسستا بره 
هنوزی رشد کت هنکام ک 5 


همه ار ۱ رد ند زي پدلشض 


0 
پذر مان یزد ان برورد کار 
گرفتند از و راه 6 ای اوي 
اي بت بش مت 
ودودمت یت 6 و مه ار 


کنوی زند زردشت زيي مافرست 


۹ 


۱۰۷ 


۹ و آن نامه" 1 شهربارا ان (خواند 
در جایي ان تا ۷ بشرباد روک 
همع حود مراور 4و ذرمان شد دن 
ی رش 
یگ وار نگ و 
بد و داد ی بسی 
و2 ۸ احیع برآمت*ژشس 
فر سئه در دناد هم کي بد ر 
جپان ویژه کن م بفر خداي 
فر وز ند ٩‏ کبني بسان بپشت 
بربیي بر بگردید چندي جبا ن 


دشیست از برکاه وبا ران :خواند 
پبر امد اری و «ر مپتری 
همی کشت بر چار ۲ شه حبان 
۳1 کس اندر برش جللچوی 


۳ زمیان باز زربی کمرش 
با یبدا 


پیاسود وت 
سداهی برون کث ومردان مرد 
خراسان بدو داد و کره ش کسي 
جپان ویژه گشته بدو پات دبس 
که ای نا مور شاه پبروز گر 
بکشور برا گنن 5 سایه هماي 
بیج وگ زر پوسیم نه 
جبان گشته آباد وهرجای کشت 
وور زدگر ان 9و واشتاند 
به گپني بد ي بوه اندر نبان 


در ۳ 


بدگمان شدن گشتاسپ براسفندبار از بدگوثي 


یی روز بذشست گو 

یکی سرکشی بود نامش ۷ 
برل کین همید‌اشت زاسفند پار 
سب خودش ره 
هر [ نجا 1 آواز و آمد ی 
نشسته بد 9 ی 


راز آمد از ناهزاده سض ۰ 


وراعش همی کرد با جئد بار 
بو ورد ار پر ۱ 
ندا نم چه شان بود آغاز کا 
پسر ر «مکشه رن اندیش دود 
ازو زشت گنتی وطعنه زد ی 
رخ ازدرد زرد و دل از کب سیله 
نگرتا بد آهو چه | فگند ِ 


۱۹۸ 


شم | نگة بکی ۵ سمت دردست زد 
فرازش نباید کشیدن به پیش 
که چون ور با سم م و د 
راز رای ی چمتاز 
کدان شاه | کدت 8 راست گوي 
شه شهریاران هی کرد جاي 
بلوي اس همه بر ره 0 
4و9 دنت بر سر 
ندارم مری از شاه خود باز رد 
ار از تس از 
که گر باز گوئیم واو نشنوه 
بدان ای جپاندار کاستندیار 
پر نست کاکنرن بیند ه ثرا 
ترا گر بدست آورید و به دست 
۳ ۹1 # اسغند پار 
صی ۳ شنید م بمنتمت 7 
و ورن کر 1۳ براند 
چذین گفت هرگ زکدید ابر شگنت 
خورد ای می بیز و شادی نکر 
راندیشه[آنشب نیامدش خواب 
جو ز رز و ار سدیدک ۵ مب 
کت و 
که کار بزر کت بش اند رآ 


۸ 


جو ۵ شص بود گشت فرز ند بد 
چذی نس گفت مان موبد راست‌کیش 
ار پیب را ررز ۲ ۳ 
از اندازه پبس سرش باید ۳ 
حد‌اوند ای راز از که دس چه را 


کاس از گند 


رپیدد ه 


4 
را گنت نزد مس ی ی 
ی چیست او ازدها کیش مس 
نباید جزآی چبز کاند ر خورث 
سزد گرندارم من از شا ک راز 
و گرچه نداید مر اور بسئد 
و گر چه نخواهد زس گت باز 
رل از راز کردنش پنبان بید 
بسمچد #می رزم را ۱۳ 
همه خود سوی آو تبادنل روی 
بشاهي همی بده بسندد ترا 
کذه مر جپان را 
او را برزم اندرون ثیست پار 
پذپره نبارد شدن آننتاب 


همه زبرد ست 


توبه د آن کفون را یو فرمان تراست 
که تامیر د ۱ ۲ 
دزم کشت وز پور کبنه گرنت 
ابی بزم بذشست باباد سرد 


خر ی ما دنل 


از اسفند بارش گرفته شتاب 
7 ی ند 

که ۵ سور بد شاه کثناسپ را 
مراورا ۳۰ زود و نزد می آر 
توآئي «همی اي مه کشورا 


نا ید ید 


۱۹۹ 


کنون آن همی مر ترا باید | 
ات :۶ ۰ 
نو شش یکی نا مه اسنوار 
فرستاه م این پیر جاما سپ را 
چو اور به بيفي میا را به بند 
# ۳ + 

خرد مند شد نامه شاه بره 
بان روزگار اند ر اسفنه پار 
ازان تست آواز دادش کسی 
چوآن‌بانگت بشنیه ش آمدشگفت 
پسر بود او را گزیه: چپار 
یکی نام دمن یکی مپرنوس 
چپارم ورا نام نوش آذر 
بشاه جپان گنت و 
یکی باه خند : بخندیه شاه 
برس جاد را از چه خندي «می 
بدو گشت و درس روزکار 
گر انما به فرزنده کفنا چر | 
س_ شهریران بگفت اي بسر 
مگر ایک تا د بن بیا موخنم 
ان و« ۷ کرد م ببر ند * بوخ 
همانا دلش دیو بفریتنست 
چر از دور دیدش ز؛‌سار گرد 
بدیره شد ش زود فرز دد شا 
ز اسپ چمنده فروه آمد ند 
بپر سید ازو فرخ اسفند بار 
خردمندگفنا درست اسمت وشاد 


5 اوببش دید است لبر اسب را 
ابا او بیا بر سئور نوند 
ور خود بیا في رماي مباي 
گذ | رند ه کوه و بیابان سبرد 
بدشت آندرون 1 برای شکار 
به یجید و خندیدن اندر گرشت 
همة خوبرري و نبرده سوار 
سوم نام او آذ ر افریز طرس 
ان سیز با ۵ ات سر 
نپابم همی اند ران دی راد 
مب ما ز خنده چه بندي همی 
کسل امد مرا, از برشیر یار 
ه لش ازرهی بار د ارد همی 
کنا هی ندانم بجاي ید۱ 


عح هدس 
۰ 


همی در جپان اد ر افرو خدم 
چرا دار از می بدل شاه ربخ 
سجن ثبننیرت 
بدید آ مد از ۵ ور کرد سپاه 
بد‌انست. کامد ذر سکاده مر ۵ 
چو د یدنه مر یکدگر را براه 
گو و پیر هرد و پیاده شد ند 
و آن کو تامدابر 
سرخ راپبرسید وانامه بداد 


۱۱.۰ 


د رست از ههد کارش 6 کرد 
خرد مذد را کفنش استند پار 
اراید و نکه با تو بيايیم به ر 
ورایدونکه نایم بفرمان بري 
يکي جارة ساز ای خرد مند (ذر 
خردمند گفت ای شه پپلوان 
ی که خشم پدر برپدر 


ببایدت رن چنین است روي 
بدبی ایستادنه و گشنند باز 
بعي جای خوبش فرود آوربد 
در روز بذشست براجت خوبش 
بیا مد بدرگاه آز اه : 8 ۷ 
جو 141 شد سا کامر؟ دسر 
مهپان و کیان را همه خواند پیش 
. بیا مد گو دست کرد 5 ۵راز 
باسئناه دربیش او بدده فش 
شه خسروان کت بامو بدان 
حه کر نید کُفدّا که آزا هه 
بهندتا م شیر ش بد‌ایه دهد 
هعی داردش تا که جبره شود 
بسی رن بیند گر انما به مرد 
پس آزاه 5 ز ۵1؟ بر وی رسب 
مراو را بجوینه جویند کان 
سواری شود نیلت و پير و زرزم 
جهان را کندپکسر: زدربي 


45 مر شاه را دیو گمرا : کرد 
چه يني مرا اندرین ۱7 
برون برده باشم سراز كهتري 
نبا ید چنیی ماند بر خیر خیر 
بدانفد گي پیر و برتن جوان 
:4 از خوب مهو پسر بر بر 
5 هرچه او کند بادشاه است اوي 
فرسناه 5 و شم ۲ گرد ن دراز 
پس ان » خوردند هرد و نبید 
چو دبوان لشکر بیاوره پیش 
وزآنجا خرامید با چند گرد 
کمر بسثه پرسر ذباد ٩‏ کلا و 
کلا: کلي بر نپاده بسر 
پس آن خسرر تیخ زن را#خواند 
به پیش | ندر آمد بیردش نماز 

ی 1 
سخنلي همی پرورده زاد* 
یکی تاج زرینش بر سرئبد 
رل را 
سوازی کدن آز مود : نبرد 


چذان چون زراز ان بزرهي رسد 
وزو بیش کویند کوبندگ ن 
نید آ هرا ( زر 9 7 


پباشد سراوار 


دجم و 
پدر پیر کر بعاخ 


ندارد پدر جزبکی تا چ راخت 
پسررا جهان وه رش و شیاه 
8 هر افسر پسر 
کند با سپاهی خود آهنگت آوي 
چه کوئید پبران که با ای پسر 
گزپنا نش گفتند اي شهربار 
پد ر زدد ه و پور.جویاي گاه 
جبا ند ار گفتا که ایمت پسر 
ببندم چنان کش سراوار و بس 
پس گنت اي شاه آزاه خوي 
زد انم گذا: مي اي شهربار 
بجان تر اي خسرو کامران 
ولیکی تو شاهی و فرمان تراست 
کذون بئد درماي و خواهی بکش 
به پیش آوریدند آهنگران 
ببستند او را همه دست وباي 
چنا نش ببستند پاي اسنوار 
فرا ز آورید ند پیلی 2 نیل 
با رخ وید ز 
بدان ه ژش بردند بر کوهسا ر 
مراو را بدانجا ببستند سخت 
نگ‌جان برو کرد پس چند "مرد 
بدان تنگی اندرهمی زیستی 


بدررا یکی ناج زرین وکاد 
شذید از شما کس جلبن داسئان 
تن باب راد ور خواهد ز سر 
نداد ه دلش تیزبر جنگت اوري 
چه نیکو بوه کار کرد پذر 
نیاید خود این هرگز اند رشمار 
ار نیز 6 ر تخر : 
ببند ي هکس أذهبستاست‌کس 
مرا مرت توکی برد 
که کرد ستم اندر هم 


آرزوي 
رژّز کر 
تجا بردم ایس خود بدل ۵ رگمان 
ترا ام می و بند و زندان تراست 
مرادل درست است وآهسته‌هش 
مر آورا به بندید و زب مگذرید 
غل و بنف و زتجيرهاي گران 
به پیش جماندا ر گیبای خداي 
کههرکش «می‌دید بگرپیست زار 
مر او را نشا ند ند برپشت بیل 
سوي گنیدان ۵ ژ پر از خالت سر 
متون آو ریدنه از آهی چبار 
راختش بینگند و برگشت اخت 
گوپپلوان زاد ه با داغ و درد 
زمان تا ز مار زار بگریستی 


‌ 





زان 


رثن کشتاسب بزا بلستان براي روا کرد ن دادن زرد رم ۲ 


برآمد بسی روزاران بروي 
که آنج) کذد ژدد و ات روا 
اس نب 
با پیرد سذان که بود ش پدر 
پٍ اه آور ید ند رامشگران 
بشاه ی بد بره شد ندش پراه 
بزا باش بردند میمان ت_ 
ِ آمد ۲ س مين ۵ ۳ 
9 ی 
بزا بلستان شد به پيغمبري 
بگشتنه یکسر ز فرمان اري 
جر آگاهی آمد به بیم که شاه 
نجرد! کزیا ن 
قه اسقند پار آمد ند 
مراو را برامش همی دا شدند 


۳ نرا به بست 


اسفند پار 


که خسروسري سیستان کرد روي 
ند مربدان را بدان بر گز 
پد یره شدش پپلوان سیاه 
سوار جها ندید ه همناي سام 
[با مپثران و گزینان در 
| یا رود‌ها از 1 تاکز آن 
ازان شادمان کشت فرخنده شاه 
همه بنده وار ایستاه ند بش 
نشستند و آتش بر افروخننه 
همی خورد گشتاسب با پور زال 
چر از کار گشتا سپ آگه شد دی 
تن پیلوارش باه بخست 
که نفربن کند بر دت آذ ري 
سم وه شکستنه: بیما ن اوي 
ببستش بدر ر ار ۱ 
از آنیچا برئئند تیمار دار 
کبان زادگان زار و خوار آمد ند 
بزندا نش تنپبا نه بگداشتند 


سا 


آک دی ی یافش ا رجاسپ از بزد - 0 


بسو یه زابلسنا ن و گرد آ ورد 


پس آگامي "امد بسلار چچ 
بر آشقت خسر و با سعنه پار 


خود از بلخ زي زا بلسنا ی کشید 


سوک کندن آن دز فرسنا ۵ خوار 


بمپما ني پور ه‌ستا کشید 


۱۱۰۳ 


بزا بل نشستنه مپمان زال 
ببلخ اندرون جز که پراسپ شاه 
مگر هفت صد مرد آتش برست 
سبا نرا همه خواند شاه چعل 
بدانید گفتا که گشناسب شاه 
بزابل نشست است با لشکرش 
کنو است هنگام کین خواستن 
آن گرانمایه استفدیار 
کداماست مرد ي بر هند* راز 
نراند برد آ پچ و ببره شود 
یکی جاد وي بود نامش سنره 
منم کت [ هسکه 9 وراه جوي 
شه چپنش گفتا بابران خر م 
پژوهند ه باز پدمود و 
ت۵‌یدا ند رو شاد کشنامب ر 
بش همچنان پیش خافان. بگفت 
ِ ارجاسب ات شت ساون 
سراثرا همة خوا ند و گثنار د رن 


ی 
ید و باز خو [ ند ند لشکر ش ر 
چوگد آسدش خلتی صددزار 


بدیی روزارن برآمد دو سل 
همه پیش آذر برآورد : جر سا 
ببایه پسیچپد و آراستی 
به بذد گران اند راست اسقوار 
که پیماید ایس رف را 5 دراز 
گد ارند : را و فبفئه بر و 
چهباید همی‌ه رچه خواهي بگو ي 
نگه ی بد انش در سو بکم 
بباخ گزبی شد کچا کاخ شاه 
برخ بیش او مر زمیی را برفت 
از اندوه د پرینه آزاه سل 
سبا: پراگند ه باز آورید 
بکوه و بیابان و جاي رمه 
رن را 
کزیده سواران نیزه کدار 


ح_حآ 0۰ 


انجام شدن گفثار ه قيقي و بازآمدن فردرسي بئفذار خود 
پسنایش شا ه معمود ونکوهش سس دئيفي 


کنوی اي سخی گوي بیدار مره بکی سوي گفدر خود باز گر 


د قبقی رسانبد ابلجا .خن 


زمانه ۱ برآورد عمرش به ان 


۱۱۰۴ 


ربود ش روان از سراي سپني 
بلیتی دماند اسحتی [. 27 اد کار 


تا ار که برد ی سر دامع 


زفرد و سي 
چو ای دامه افداه در دست مس 


اکذون "خن باد گیر 


۹۹ کرد ۱ ای نم حست آمدم 
می آبن را نوشدم 45 تا شپر پار 
دو گوهر بداین باد وگوهر فروزش 
ستی چون بدب نگونه‌باید مت‌گفت 
چو بذد روان بيلي رنج. شس 
چو طبعی نداري چواب روان 
دهان گر بما ند ز خورد ن مي 
یکی نامه ۵ ید م پر از دا سدان 
ویید) ن4 کی بوه و منشور بود 
ذه برد ی‌به بیونی او کس گمان 
کد‌شنه برو سالیان دو هزار 
گرفم بویلد ۶ کر ار 
اگرچه نه بده ست جح اندکی 
هم او بود گوینده را راد بر 
همی با تا زم‌قرا نا رج و گنج 
سا پذده شهپربا ران بد ی 
بنقل آندرون سست گشتش ستص 
8 گرخلم بفال 
نی بم 4 ز 8 قز 
همم | وت بردل اسان نبود 
کی باغ ددم رت 
بي‌ي نبرد ایم پیدا درش 
که اندر جور باع باين‌ی 


ازانپس که بنمود بسیار رنج 
مگر اییی سخیبا ی ئ پایدار 
برافتي رز سربسر ۳ 


سخنباي پا کیز " و ۵ لدِذ پر 


بدا ند سعی کفآن سر 
کنون شاه د ارد بکتذار کوش 
مگوي و مکن رنم ر طیع حعت 
بانی که‌گوهر نیابی مکن 
مب سویی : ای رام" ۰ خرف 
موی ی را ستان 
طبایع زپیوند او دور بود 
براندیشه گشت ی دل شادمان 
گرا بن و دکف بر ثر نیا ید شمار 


زبزم و زررزم از هزاران یکی 
۳۹1 شاهی نشانید بر کا 5 بر 
رخوي بد خریش بردیش بش رن 
از و نو نشد روزکار کس 
همی رن برد م به بسیار سال 
3 کیان ۷ 9 
جزاز تس نبود ۹ 
اگر نبلت بود ي بشا یسئمی, 


دم ‌ | سر ثا 





۱۱۵ 


سال پیت 


جپاندار معمود 3 شر و جه ۵ 


گس را نگه داشدم 
ام لناسم آن شپربا ر جپان 
بداعد ۳ از پر تیری وان 
سر نامه را نام او اج کشت 
هم بگذره 
در یجنم او بر چه خالث 


۲ زر ره رزم تب 
همیشه سر خنش آپاده بای 


که او را کند ماه و کیوتن جرد 
کز و تازو شد ناج شا هنشهان 
جپاندار چون او نداره بیاد 
بفرش دل نیر* چون عاج کشت 
ببزم و برزم آند‌رش نیست بات 
ر و ور لد رد درخ 
زر و جان آزادکا ن شاد رد ۵ 


سس 0 و 


پتر موه سا کپبر م نیج زن 
که ار جاسپ را بود سیر 
پدو کشت 7« ز لشکر سوار 
نکر نا کر بابی از ۵ شمنان 
9 بیرخانها شان بسوز 
کر ب ِ ۳۷ 
وش رازتن#باز کی 
می اکنون جویم ؛خاخ زمان 
خو | نم سا 5 پراکند را 


اسئند پا ر 


چو خورشید نیغ از میا برکشید 


بطیع روا باغ بی خر کنيم 
که رثست او سوي سیستان باسپاه 
تشپپیش سر جین انجمن 
و راوردده سر 
ژ کرد | ن شا پسیه؟ رزار 
که از بلخ شد روز ما نار و تلم 
از آتش پرستان و آهرمنان 
بریشان شب آور برخشنده روز 
زبا نه بر آرد بچر خ کبری 
به بینی سرآور برو روزار 
زذام نو گینی بر آراز کی 
تو نيغي و دشم نیام توگشت 
دماد م پیایم پس اند ر دمان 
پر افشانم ایس کذم آگند ه را 
بگفتا ر تو جان کرو گان کذم 
شمب تیره زو داص اند ر کشید 


۱۰ 


بکرد آمدش خلهی صد هزار 
ببا و رد کپرم دایران دبا 5 
چو آمد بران مرز «کشاه دست 
دل بکینه بیا 
چو ترکان رسم ی ذف نردیلت راب 
زکبرم چو لهراسپ آگاه شد 
به یزان چنبی گت کاي کرد ار 
تو | نا و هآنا و 
تکپدار دین و تن و نوش من 
که سم بندة 0 ایشان ذباه 
بکید «ي درون گم مگ ن دام ک‌ 
به بلخ اند رون نامداری نبود 
بیامد زبازار مردی هزار 

چو تورای سپاه اندر آمد بتنگت 
ر جاي برستش به آورب که 
به پبری بغرید چون پیل مست 


همه ر | سنند 


۰ ئ 
دختسشدد ۲ 


بپر حمل جاد وي زان سران 
همی گنت «رکس که این نامدار 
بقرکان چنیی گفت کهرم کچنکت 
بکو شید و آندر مبان آورید 
بر آمه چکاچات زخم تبر 
ز ببری,بهو از ابش انا ب 
ج‌باند ین ٩‏ از تبر درکان «کسسی 


گز بد 5 سو ن خلجر کد ار 
زمجن و چون رپ زنگي ۹ 
کسی را که دیدی همی کرد پست 
ببا راج و کشتشی به بهر| سنند 
کشای ۶ زربانها بگفتا ر تلخ 
غمي گشت و با رن # شد 
توئي برتر از گرد ش روزگار 
خد | و ند خورشید رخشند ه" 
همان نیز بینا دل و هوش من 
نگرد م ۸ ازبیم فریاه خواه 
به خلجر میاور سرا چام ص‌ 
وزان گرز دارای سواری نبود 
چدان چون نه زیبند* کارزار 
بیوشید پراسپ خغدان جنگت 
پشد بر نباد 2۵ کیا نی کلاه 
یعی گرز؟ کاو پیعر بد ست 
زمبی را سپردی بگرز گران 
ند ارف مگر ز خم اسنکد پار 
همان خات با خون پر 
به نش آندرون زهره بشگاننی 
میاریه با او بکايك ببنگع 
خروش هزبر ژبان آورید 
خروش سواران پرخاش خز 
6 به #چارگي نام پزدان تخواند 

ی گست ونجت اندرآمد خواب 
تس ِ ر شد مرك بزدآن پرست 
شف فراوان سوار 
بشمشیر شد پاره پا ره ندش 


1 انجمی 


۱۳۰۷ 


«می نو سواریش پنداشنذد 
بد پدند رخ لعل و کافور مري 
نما ندند یکسر از ان ۵ رشگفت 
بل بلج ار آمد‌ی 
بد بی اندکی ما چرا آمد یم 
بباران چنی نگفت کپرم که کار 
45 این ئ جور شاه بر سمخ ك 
کنو تخت کشتا سپ شد زو هي 
وزان پس به باخ آندر آمک سپا: 
ادن سر سوی اتشکده 
شمه ژدد ِ آستا بر افرو خئننن 
ور هیر بد بود هشیاه مر ۵ 
243 پیش آذ ر بکشنند شان 


جو خود از سر شاه پره | شنند 
که یی پبر شمشیر چون بر گرفت 
که همچون گله در چرا آمدیم 
۰ ۲ ۲۱۱ 
همه کار او بزم و مبدان بود 
بدان کاخ / 4 زان ی 
همه کاخ و اپوان «می سوخئدد 
زبان شان ز یزدان پر از یاه کرد 
ندانم چرا هیر آبد را بکشت 


ستت 0 0 نوات 


رفلی زن گشتاسپ بزاباستان و آکاه کردی 


او را از تشه شدن لپراسپ 


زنی بود گشتناسپ را هوشمند 
ژايوای ره سیستان بر گردت 
بیفنی به‌نزل جو برد | شثی 
جنبی نا بنزدیت کشناسب شد 
بدوگشت جخد بری جرا ما ندي 
سپاهی ز توران بیامد ببلخ 
همه بلج پر غارت و کشت است 


خرد مند ود انا ورایش بلند 
بعرد ار ترکان مبانرا به بست 
وزان کاردا ما نده اندر شگفت 
دو روزه بیکروز بگداشتی 
٩‏ 9۶ #رام باخم, را#زرر تلخ 
وز ایدر ترا روي بر کشت است 


۱۳۸ 


چوم با سپاه اندر آدم ز جايي 
چنین داد پاسخ که باوه مگوي 
شش و پراسپ در شهپر بل 
وز آنجا بذو ش آذ ر اند ر شد ند 
زخونشان فروزاد: آتش بمرد 
پبردند پس د خنرانت سیر 
اگر نیسفی جر شکست هماي 
كِ د خر شا به آثر بد 
که 1 بخت زر بنش برد‌اشنند 
هزار آفربی باه برخاكت آوي 
نویسنده" نامه را خواند شاه 
سواري برانکند بر هر سريي 


همه کشور چبن ندارند پاي 
که کا ر بزرگت آمدشت بروي 
ردو هپربد ر همه سر زد ند 
چنیی بد کنش خوار نلوان شمرك 
چنیی کار دشوار آسان مگتر 
خزومندر دنت وف رو ۶ 
که 1 هو هرز اورا ند دن 
زمژگان ببارید خوناب زرد 
شنیده همه پیش ایشان براند 
چوب راتس نیز بر ۳ 
به مینو بنازه نی پات اوي 
بینداخت تاج و بیرداخت اه 
فرسناه امه بپر پپلوي 
ند انبد پاز از بلندي مغات 


برانید یکسر بدی بارگاه زره دار و با گرز و روسي کله 
پبردند نامه بر بپلوی کچ بود در باه شاهی کوی 
سس 6 کت 


لشکر کشید ن گشتاسپ از زابلسنان 
به با و رم آو با ارجاسپ 


چوگشت الجم لشعر از کشورش 
۵ رم داد و از سپستان 9 
نهمشی یکی روز با او برفت 
همی گفت اي شهربار زمین 
بکيني ۳۹ فر ز ند مادد نه باب 
پذیرفته باده ترا زندگي 


سواران جنک آور از لشکرش 
سوي بلخ نامی ره اند ر دست 
درآن راه میرند با درد نفت 
سر الچا م گيني بره «هچنین 
تو بر سرت پاب ایهم گونه مقاب 
مرا بندگی 


ت 


ترا شهریار کي 


۱۱۳۹ 


بهنت ای وشاهیقببرسید روي 
چو بشنید ار جا سپ کا مد شیاه 
ز توران بیا و رد جذدان سید 5 
[ ریا بدریا سبه گستربد 
زنشر چو کب اندر آمد بگرد 
دو رویه سچه در کشبدنده صف 
ابر میمنه شاه فرشیده ورد 
سوي میسره گرد نستور بود 
جما ندا ر گشتاسب د ر قلدگا : 
وزات روي کندر سوي میمنه 
سوي میسره کپرم تیغ زن 
بر آمد ز هر دو سبه بوق و کوس 
توگفتي که گردون بیرد همی 
زاواز اسپان و زخم تبر 
«مهدشت سر بودبی نس شالت 
د ر خشیدن دیخ 2 با ران ببر 
ستاره همی جسیت راه گریخ 
بگرد اند رون تبر چرن زا له بود 
بسی کوفنه زیر نعل اند رون 
تن ای سران و سر بی تنان 
پدر را نه بد برپسر جاي مر 
بجود ند از اینسان سهروز و سهشب 
کشت سر تا سر آورد کا: 
با کبرم تیغ زن در نبرد 
زکرم بدان گونه ی خسته شد 
فراوان از اپرانبا ن ۳ بود 
پسر بود گشناسپ را سي‌وهشت 
پهشتند ر یکسر بران. رز ماه 


جبا ندا ر گشتاسپ با تاج و گاه 
کُ‌ تاریلت شد روي‌خورشید وماه 
ز لشکر کسی روي هامون ندید 
زمشس شد سپاه و هوا اجورد 
ی 
با شیر د رنده جسنی برد 
را ور ود 


او با پذه 
بقلب اندر ارجاسپ با انجمی 
زمین آهنین شد هوا آبنس 
(مبن از گراني بدره همی 
همه کود خارا فرو برد سر 
بسر برز گرزگران چات چات 
خررش یان برد؟ و دار و گیر 
مچه را نیا مد همی جان د ربخ 
همه دشت زان خستگلی ناه بر 
ثفن سینه شیر و تابوت خون 
سواران چوبیان کف افکنان 
همی گشت زین گونه کردان سبپر * 
برازگین وبرخاش جنگت و جلب 
کهازجوش‌خون لعل شد روک ماو 
بر اوتخت چون شهر فرشید ورد 
که جان ازتی شیر بكسسته شد 
زخون یان کشور آغشده برد 
دایران کوة و سواران دشت 
بيتبارگي تبره شد بچخبت سااه 


۱۳/۹ 


پنا: گرفت گشنامپ بکوة و فرستادن جاماسپ 
بخواستکا ري اسفندیار براي پاري خود 


از اند پشه آن همه بور خویش 
39 اندر د منزل همی اخنند 
یکی کوهش آمد بره پر گیا 
که بر گردآن کوه پلت راه بود 
سچپدار اپران 0 9 شل 
بران کوه شد داغ دل با سپا: 
حرط ارجاسپ پا اشکر آنچا رسید 
گرفتند گره اند رش چارسوی 
زآن کو هسار آتش افرو خنند 
چولشکرچنا ن‌گردش‌اند رگرفت 
بد وکفت کز گرد ش آسمان 
که با شد دریی بد مر دستگیر 
و تام ر ج 
گراید و نکه بر ابر ساین ِ 
بد و گشتاجاماسمپکاي شمپریار 
پفرما ن او ترخ استند پار 


بنری سسمت شد شا ه ودل کرد ریش 
بماند آندران درد و غم خبره سر 
مراو را کرش همی ساخنند 
بد و اند رون چشمه و آسیا 
زبیکار ترکان بی اند وه شد 
بلزگید و برکرد را ۳ 
چو عجار شد شاه آزاه 6 توت 
باه ند دلها به چا رگی 
وز اختر فراوای ستنپا براند 
بگو اچه دانی پیرسش ممان 
ببایدت گنت همه نا گزیر 
بد ی گرد ش اختران بگر وه 
ا گر شاه 3 مراراست گوي 
بکوي و مدار اب خن را دراز 
هم از گرد ش آسمان نگد رم 
سخی بشنو آزمی یی گوش دار 


همی بند ناید بیه"ر و 7۳ 





| 


ی شاه بکشا ید او ر زبدد 
چو بشنید ازو ایس سخ شمربار 
بنند ي چواو را به بنه گران 
6 راون درای بارگا: 
گر او را به بینم درس ردز کبس 
و شدن نزد آن ‌ث_ 

۱ 
امس #۳ درد 
کی هآرنلم بطم کسی 
چوبیداه کردم به چم همی 
وگرنه ِّ ۷ 0ب ۴4 
گرا ني پارم«نرا ناج و ؟ مج 


پرستش بود زس سجس ارس 


بپوشبه جاماسپ توري قباي 
پسر بر تیاه ه کلاه دو پر 
یکی سپ ترکي بیاورد پیش 
ییات از براسپ وآمد بزیر 
هرآنکس که او را بو يد ي براء 
نوا نستی او را کسی کار وبار 
خرد پافده چون بیامد بد شت 


نمانده بدیبسی کوهسار بلند 
که بکشا ید از رد اسفذه پار 
رخش کشت چون گل بکاه م 
که هم راسستگوئي وهم چاره جو 
پبسدم بمسمار ی 
الم خسته شد سوي درمان شد, 
بگفتار بد خواه و او بیکناه 
د نمی تا وت وی 
رهاند مر آن بی‌کنه را زبند 
متمردتاي کاب خی نیست خوار 
که جان از هد هدر هات را مش بت 
شب یره بگدار ناگاه زود 
پشد زین جهان با د لی پرزد رد 
ک» بیره نبوه ش زدانش بسی 
بپاداش تیکی دس چم همی 
0 اخالت 
زا بر کنند این اي ق‌ رخت 
زجیزی که سس کرد کرد م برنم 
چو پراسپ باب جپاندار س 
جو جاماسسب کورهذماي سر 
اب از کوه ای رهدمای 
با یی ترکای ببستش 
بران اسپ آله زاندازه بیش 
که بد مرد شا پسته چون نره شیر 
بپرسید ي او را زلوران سیا ه 
بگفتی با نکس که او خواند ي 
که گفتی بتركي سخی هوشیار 
شب برد از لشکر اند ر گذ شت 


سر د‌شمذنان 


۱۱۱ 


چه آمد بتنگگ ه ژ گنبد آن 
له .رر پورم #تنندیاز 
بدان با م ۵ ژبود چشمش براة 
بیند کسی 
چو جاماسپ را دید کامد برا : 
جنس کفت کاسد زتوران سوار 
فرودآ مد از بارةٌ دژ دوان 
سوار ی همی بیذم از هد ور راه 
شوم تا به بینم که گشتا سریست 
تواتزت بافد. درم پیمرترت 
چذیی گفت پرمابه اسفند یار 
را 
لاهی بسر بر نبلاش پدر 
چو بشنیه نوش آزر پهلوان 
چوجاماسب تنگثا ند رامد زراه 
بیامد بگفنت ۳ بفرخ ب۵"ر 
پفرموي عتلفاد ر اد نمی( 
بیامد بداد ش پیام پد ر 


پدر را بگوید چو 


برست آزید روزو ۵ات و و 
که نوش آذرش خواندی شهربار 
ببا لا درنگش نباشه بسی 
بسربر یکی نغز توري کلاه 
بپريم بلویم با سنند یار 
چنبی گنت 6 ي‌نامور پهلوان 
تلاهی بسر بر نپا ده سیاه 
و یادینه جوبست و ار جاسپپست 
بات ادکذم نا بسود : برش 
سری ما بیاید به پیغبري 
زیم درا پرخا «خر 
ور باز دا نست فرز ند شاه 
که جاماسپ آمد بذزديلكث در 
پبامي که آور ۵ ۶ ند در بد ر 


سح 44 مج 
گفتگوي اسفندیار و جا ما سپ باهمد بگر 


جنبی باسخش داد اسدخد پار 
خردمند و کند آور و سرفراز 
د رود شپنشاه ایران دهي 


که اي ازیلان جهان یاد ار 
چرا "بسنه . را برد باید ۴۳ 
رق مرد م نژاداست کاهر مذست 
زدانش نداره دلت آگبي 


درودم ز ارجاسپ آمن کفون ت کر ایرانیان و سس شد برزخون 


مرا بند کردند بر بی گذا: 
کنو "مچنيي بسنة آبابد ننم 


هم نا گرمست فرز ند» شاه 


۱۱۱۳ 


چنیی دود باداش رد مر 
مبادا که ای دد درامش کنم 
بد وگفت جاماسپ کای راست گوي 
دلتف کر چنین از (در سیر گشت 
همان‌هبر بد نیز و بزذان پرست 
بکثتند هشناه ازان مویدان 
زخون شان دران خانه آتش بمرد 
39 بر از دازد اکن 
یکی نیاکر جنيي زجاي 
چنین وان پاسخ که ای تیکنام 
(شن تن پبر لپراسپ را 
ز نیمار می هی اندیشه بود 
کفون چون که دشمی بد ود ست پات 
لسر ده که جوید کنو ن کین اوي 
هما ي خردمند و به آفرید 
بلوران اسپرند باداغ و درد 
داد باژه روزي هماي 
دگر نیز پر مایه به آ فرید 
چرا اجه دارم کنون خوبشتن 
بدو کشت جا ما سپکاي پهلوان 
بگوهی درست این زمان بامران 
سچهی ز ترکا ن بگرد اند رش 
نباشه پسند جیان !فرین 


ز گثت گرزم اهر شاد بوه 
با هی بیا را ست گنم مر 
خردرا بگفت توبیبش کنم 
جهانگور و شیراوژن و ناعجوي 
سر تخس 1 باد شة زبر گشت 
اه 
که بودند +" ژند و اسد) بدست 
برسئند ه و بالكت دل عردان 
چنین بدکنش خوار ندوان شمن 
پرآشوب و رخسارکان زرد کن 
نباشي بسئد ید 5 و رالات راي 
بلاد اختر و کرد و گیرنده کام 
پر سننده و باب گشتاسب / 
ور از مپرباني ورا پیشه بود 
بدبن کین مرا از چه باید شنافت 
که تخت پدر جست وآثين‌اري 
نی نداری بدل کیمیا 
که باد هو رو ی ایشا ندین 
د لیرا نی بد خواه آهر منا ن 
بیا ده ۵ وا نند رخسارة ررد 
ماد کد اندریی تک جاي 
تو گوئي مرا در جهان خود ندید 
تیاس از ابقان 3۳5 پیش من 
همه سازها باب یر کذد 
آی جیاندار تبره رزان 


پدریت 


ازین پس نه ببئي سرو افسرش 
که تر سربه #چی:ز مپر و زدبی 


۱۳۳ 


ز کی پدر چند باشی درد 
نسوزد دلمت بردو خواهر زدرد 
بسوزد بر ایشا دل خاره تسکت 
جچه گوپند هرکس بدیی روزگار 

بر اندیش و ژ 0 
برادر که بد مر ترا سي و «ست 
همه خات دارند بالبی و خشت 
چنیی پاسخ آوردش اسفندیار 
همه شاه و بارامش و مس به بذد 
یکی تس پدر را نگفت ایچچ بار 
که او را حذا ن مالد 4+ زیر بند 
وگرمی کنون خود ؛سنیم چه سود 
چوجاماسپ زان گونه 9 
همی بود بر باي پردرد و خشم 
بد, گفنت اي پپلوان جیپان 
چه گئي کنو کر فرش ورد 
پیر جا له بودي به بزم و برزم 
پر از زحم شمشیر گشته تش 
همی بگساد ز ارزو جان آوي 
همی جان سبارد با و ره گاه 
همی گت با آن همه خستگی 
ز تن جان می مکسلان تا یکی 
جو آواز دادش ی ورد 
همی گنت ّ رای لیر ٩‏ "گرا 
مس از خسلگیای نو خسله ام 
. توبودي زدل مر مرا مپربان 
بگفت ایی وازدل جدا کرد هوش 
چربازآمدش‌دل /جاهاسپ گنت 


بمپر اندر آي و زکیی باز گرد 
چنین کین نبارد کسي باه کرد 
که نام بزرگی درآمد به ننگث 
ر اسناد کی 
بلذی ن کوهي و شبران د شت 
۹ دشمی آزایشان‌سواری‌نیشت 


حرث ر بدیی کا 


که چند بسن برادر بد م نامدار 
کرددد کس پاد این مستمند 
که‌ای ش جه کرد استاستندیار 

نیا یدت ازان ند ۶ ۳ 
1 ابشان بآ ورد بد خواه دود 
دل بسته زان گونة با داع دید 
برار آرزو دل برار ا 9 
اگر تیه کردی ۵ لاه ۲ ۱۳ 
که بوداست همواره با داع و درد 
پرازدره و نفررن بدی بر گرزم 
بریده برر مخز ۱۳ 
بهشاي بر چشم ۳۳ 
به بخشاي برجان آن ندکت,ا: 
که پارب تو بخحشاي آن بستگی 

سِّ بیلم : ان اند 

رحش کشت پرخون ود ل پرزدرد 
یلا شیر دل مبثرا خسروا 
تخان را وت جر ۱۳ 


۱ نهد ار 


ترا بند م از ببر کینه مبان 
بجوشید و افتاد و برزد خروش 


۱۱19 


بفرماي کاهنگر آرند چند 
۱ بیا ورد جاماسب آهنگران 
پسو ۵ ثل ز نجیر و مسمار و عم 
همی دير شد سود ؛ آن بسنگي 
باهنگرش کفتکي‌شوم دست 
بیاهبحت زودست وبر بای خاست 
بیقشر یا ی 0 دسا 
سار 5 ی شکنتی دق دل 
چو آمد 9 آن گو زورمند 
بيكٍ حایگه بسئه جیر و بش 
7 بر جان بو ۵ زان ال 
پفر ما بزد ان نشسته بد م 
باستا و ژد اندر ون ژرد هشت 
6 زا ن و بند پد ر 
پسرر | پد ر کر بزنه ان کند 
وزاجا ي باچاکر و 
همه شس گرفته رز لچیر زنگی 
یکی حامد* خسرراي بخواست 
بفرمود کان باره ام زن 
ییا ورث جاماسب امیه اوبخواست 
چو چشمش برآن بارگي اوفثاد 
چه کرد آبی‌چه‌ان جرمه بر بري 


وپار چند 


ژپاي می اکنون بسایند بند 
همه بند رومي بکره‌ار پل 
ببند ي و بسئه ندانی شکست 
غمی شد ببا رید بابند ر است 
غل و بند و زتجیربرهم ات 
بد‌آن نامد‌ار آفرس گسترید 
همه پیش بنهاه زنجیر و بذد 
جرید مرا زیزم و ز رزن 
زد‌سنش بنالم به پروردگاز 
ی از برس بدن دسکه بد م 
زان به که دشه ین گل افشان ِ 
به بججد هرآ نکر بد انگند بی 
بگر ما ده شد با س ان 
زدودش رش زنگث کاید بجزگی 
همان جوش ببلواني خواست 
بجو شید و انگاه بربا ي ای 
زيزدان نيکي د هش کر د با د 
ازیرا به بند اند رآ زرد ام 
که بایست هب اغري 


انا 


فر ستاد کس نزد رن 


و او را بی اهو کنید خوردن تنش را به نبرو کنیه 
هرآنکس که اسکا ود اندر آن 


سس مج 


رفان استند پا ر باجاماسب بزد کشنا سپ 


شب مد ر ادربهی کدژه خواه 
و ارات تن ۳ ات 
خود و بهمی و آذر سرفراز 
ورا راهبرپیش جامالسپ بود 
ازان باره دز چو ببرون شدند 
ما اه ۰ ۰۰ ِ 

گر ایدونکه فیرو ز رد م بچنکی 
برادر جپان بین س سی وهشت 


بد برفتم از ایزد د ادگر 
بکپتی صد ‏ تشعد ه نو کذم 


رل بداد کسی پا 9 ب, بسا طِ 


کنم چاه آب 1 صی دزار 
یز الم ۱ 
همه بی رهانرا ۳ آررم 
پرسنش کم پیش یزد‌ان پبا ي 
بگفت اب و برد‌اشت اسپ نبرد 


م صد هزا ‌ 


ورازار بر خات بر خفته تس 


خروش جرس خاست از باراه 

پجوشید و برساخت کار 
بکی دیخ هندي گرفده رد تک 
که دسئور فر خنده گشتاسپ بود 
بیه ۱ ۶ جذگي با 4 شدنن 
#رو ز ند جان | ند بر 
کذم‌روي‌گيفي برارجاسپ تنگت 
همان <ون جند ان سر بیگذاه 
که‌ازخو‌شاس لعل شد حا ۱ 9 
که کینه ۲ ز بذد بد ر 
جپان بو کنم 
تشالم درخت از بر چاهسار 


از 5 ر5 


9 

7( با #۹ 
بیامه بنزه یت فرشید 7 
خفده از زخم آشفته د بن 


ز دبده ببا رید حجندان سرشلت که خیره فرو مادد د انا بزشلت 


۱۱۱۷ 


بدوگات کي شیرپر خا شجوي 
کزو کی توباز جویم ؛جنگت 
چنیی داد پاسخ که اي پپلوان 
مر ای ز گشتاسپب اد بروي 
اگرپاي تواو نکرد ي به بند 
همان شاه لهرادپ با پیرا سر 
8 ۳ کر زم:اچه بر ما رسید 
تو شروش ‌وز داده خرسند باش 
مس رفت خواهم بدیگر سراي 
چو رفتم زگيتي مرا باه دار 
گرا زتخسنی,می, نرا غم رسید 
تو پدرود باش اي جبان بپلوان 
بگشت این ۲ رخسارکان کرد زرد 
بزده د.ست بر جوشی اسقند یا ر 
هم یکقت کي بات برتر خداي 
٩‏ وم کبن خر شید زوارزد 
بریزم زنن خون ارجاسپ را 
براه‌رش مرد ه بزیس د رنباد 
ز ها مون برآمن پکون باند 
همی گتت کاکنون چه سازم ترا 
زد سیم است بای ذه زرو گبر 
نه جاي درختی چنان سایه دار 
برآهبخت خفتان جنگ ار تنش 
وزآلجا بیامه بدآنجاپگا: 
پسی را از ایرانیا کشته دید 
همی زار بگر یست بر کشنگ ن 
:جای کچ کشده بد "کت رزم 
بدزد بت او اسیش افکندة بود 


رد 3 رب 
زترکا ن چین کي بدی ایس گزند 
دمه بلخ از و گشت زیر و زبر 
د بینن کس‌این ت نههرگز شنید 
بکيفي در خت برومند باش 
و باید 25 مانی همبشه بجا ی 
که جاوید باه ي و روشی روان 
شد آن نامور شیر فرشید و رد 
همه برنیان بر تنش کشت خوار 
بکيني توباشي مرا رهنماي 
بر انگیزم از سنگگ و ز آب گرد 
شکیبا کنم جان لبراسپ ر 
دای بر ز کیثه سری پر زباه 
برادرش بسته بامپی سمند 
یکی ۵ خمه چون برفرازم آر 
4 خشت و 4 اب و ن دیوار گر 
کذ خوابا نمت اک نامد ار 
کچا: شاه گشنا سپ گم کرد ط 
شدیخات و سنگتاز جهاناپید 
بران تنگدل بخت برگشتگان 
و دس که اززي؛ گر رم 
برو خالت چندی پراگند : بود 


۱۳۸ 


چنیی گت با کشته اسفند یار 
نگکی که داناي ایران چه گفت 
که ۱ د شم که یادا بود به ز دوست 
ات آنکس که د نا بود 
زجیزی 5 باشد برو نا توان 
بای همی جای می خرامتي 
و ي ازی باهعض ي و 
بر رزم خونی که شد راخله 
وزان وشیت گریان سرآندر کشیی 
سیه دید بر هفت فرسنکت دشت 
بکی کئد ه کرد ۶ برد اند رون 
ز کذد : بصد جار؛ انور گذشت 
طلا به زترکان چو هشناه مرد 
پرا کند ۶ ترکا ی برو آ مد اک 
بپپرسش گرننند کاي شیر مرد 
چینی داد پاسم ایو 
جو آگاهی آمد او 

مرا گفت بر گیر شمشیر تیز 
۳ شمشیر و آند ر ترباد 
بیفگنن از ابشان فراوان براه 
برآمد برای کوه خارا فراز 
بد ر داع دل بود برباي جست 
بد وگفمت یزدان‌سپاس! عپ جوان 
زس بردل آزار و تند ي مدار 
گرزم آن بداندیش بدخوي سرد 
بد آمد برویش زگثنا ر بل 
پد بر فام از کرد کا 
که رس شوم شاه و پیروز خعت 


که اي مرد نادان بد روزگار 
بد‌انگه که بکشاد راز از ثبفت 
ابادشه‌ی و دوست دانش نکوست 
ای که بروی ۴ بود 
تو آورد ي آندر ۷ کاستی 
همی چاره جستي و گفنی دروخ 
تو باشي بدآن کيني آ و یه 

با نبو ه 0 ترکان رسبد 
کزایشان همی آسمار, ن خیره کشت 
به پیفا ز برناب بر ۱ 
تذان را گران کرد بر سوي دشت 
همی گشمت بر گرد د مت نبره 
پر آواز و با جست و جو آمد ند 
چه جولي بدبی شمب‌بد شت نبرد 
شمارا همه کام خوابست و بزم 
شت که تیار ۵ برگدشت 
زجان شان بر آور یکی ریز 
4 کرد زان دز تناس باه 
جو رو پدودید برد ۳ ۱ 
ببوسبد و بسئرد ر ویش بد‌ست 
که ۵ ید م تراشاه و روشی روان 
دل سی زفرزند می تبره کرد 
بد آ ید پمره بد از کار بد 
آشکار و نیان 


شنا سند ن* 


۳۱۳1۹ 


پرستشگپی بس کفم زین جبان 
چنین پاسخ آورد ش اسفندیار 
مرا آن برد تخت وگن و تاه 
جم‌اندار داند که بردشت رزم 
بدان مرد بدگوي گربان شد م 
را [ بیه بد بو ۵ برما کشت 
آژین پس چوس‌تیخ کدن برکشم 
ه ارجا سپ ما نم‌نه ایاس وچبی 
چو لشکر بدانست کاسفند یار 
یکسر گروها گرو؛ 
بزرکان و بیگ نه و خویش اوي 
و 7 زرا ند ند 


بر فندد 


همه نیع زهر آبگون برکشید 
برزگان برو خواندند افرین 
همه پیش تو جان گروگان کنیم 
همه شب همی لشکر آراسدند 
بد ر لد با فرخ استند پار 
زخون جوا نان پرخاش جوي 
5 بود ند کشنه بدان رزمکا ه 
سا رو 
بره بر فراران طایه بکشت 
غمي کشت و پر مایگانرا بخواند 
که راجزا ین بود در جنک راي 
همی گفتم آن دیو را گر به بذی 
بگیرم سر گاه ابران زمیی 


کنون حون تسا ۷ شد‌آن دیوزاد 


زنرکان کسی نیست هه‌داي اوي 


سچار م تما اعه دارم بان 
1 خشنود باداز مس شهربار 
که خشنود باشد ازیی بند ه شا : 
چوس دید م انگنده روي کرزم 
ز درد دل‌شا؛ بریان شد م 
5 همه نزد‌س باه گشت 
رزیی کوه خارا سر الک ر کنشم 
نه کپرم نه خلخ نه توران زمین 
زبند گران رست وبد روزگار 
به پیش سپهدار بربرز کوه 
نادند سر برزمی پیش اوي 
ورا شاه جوینده کی خواندند 
که اي نامداران خلجر گدار 
بکی اندر آئید و دشمی کشید 
که مارا توئي افسر و تیغ کبس 
زه‌یدار تر رامش جان کنیم 
همه جوشی و دبز : پیراستند 
همی باز گفت از بد روزگار 
برخ بر ناد از ۵ ودیده دو جوی 
خر زر هن 
که فرزند نزدبلت گشتاسپ شد 
کسی 1 زو ۲ بنمود پشت 
بس ی پیش فبرم سنا براند 


یدنه که لشکر پیا مد زجاي 


پیا بیم گیتی شود ی گزند 
بر مرز برما کنند آفربن 
بونگ اس مارا غم و سرد باد 
که گبرد برزم اندرون جاي اري 


۱۱۳۹۰ 


چنیی با دل شاد و پیروز ات 
بفر مود ۳ هر ح<ه دی خوا سثه 
رک که از بلخ تامی پجر د 
زکبرمش هبار پسر به چهپا ر 
پرفنند بر هر سوي مد هون 
بدوگفت اي شاه ترا ن وچجن 


رد3 يپ زربفت و زر 


سبا هی همه خسنه و کوفته 
پسر کشته و سوخنه شهر پار 
سرا همی دل شکسته کنيی 
۳۹ دآنا بود شاه با تمس وبا تا 
نه گرزي بترکي ذروت اخست 
هم 1 رد او 
بجر تب بشنید گفتار اوي 


بدو گفت كاي گرد پر خا خر 


3 ای کد فتی تج آوری 
زخرگا: تاپیش در باي چبن 
سخ‌پدن توباشي بد پس لشکر ۹ 
۳ زانکه ۵ که 8 آپری هرد 

بشادي رد ۳0 دژاندر شوایم 
که 
ورا پاسخ آورده پس گرگسار 


را تخانه دليري بود 


بقورای خرامیم باتاج و تخت 
۳ و راچان آ را سته 
زدینا ر با فقوت و داج و کهر 
بدا و رد یکسر بکبرم سبرد 
بله بر نادند و بسئند با ر 
لسسته ان هریکی ردهنمون 
وزود ورشد خورد و آرام و خواب 
زر شکر بی سر ۱ 
ریات لي مرت ۵ 3 ۱۳ 
کربزان و اخت اندر آشوفنه 
بیاری که آمد جز اسفند پار 
بگفتار 2 
ز ثر سنده مردم بر آید دلات 
ده تیری به رک ۳ 
بخالت اخکذم 
بدید آن دل وراي هشیار اوي 
ذرادام هست و نژاد 8 کر 
هدر پر زان 9 ۱۳۳۲ 
ترابخشم و گنج ابران زمین 
زفرمان توییزمان ۲ 
شابي نو خود را میوشان بکبر 


حزکی ی نا 


تشینیم و ب) ماه همبر شودم 
ندارد گذشتن بر آن رهگد ار 
11 ز دبا یکی پدر وت همال 


که فردا مرا بیی تواي شهر بار 
چذانش ردابم چوکا هی زكوي 


رزم اسفذدپار با ارجا سپ و فیروزي ار 


چو خورشيد زر سر برگشت 
بینداخت پیراهی مشت رنگت 
ز کوة اندر آمد سپاحی بز رت 
جو لشکر بداراست استند پار 
هما نیز سئرر پور زردر 
بیا راست بر میمنه جای خویش 
چو َ" جیگ یآنتوي میس 
به پیش سبا ه اندر | سفندپار 
بقل اندرون شاه گشذاسپ رد 
ری ارجایسپ عب برکشید 
رو تيغباي پلفش 
شده قلب ارجاسپ ج+ژن آبنوس 
نید شا چفل 
برآمه ز هردو سده گیر و دار 
چو ارجاسپ دید آن سیا: گران 
پیامد یکی تند بالا گزید 
سپاهی که چندان ندیدست کس 
شکوة آمد اندر دلش زان سیاد 
وزان پس بفرمود تا ساروان 
چنیی گنت با امداران براز 
9 ید بدیدار پیر و زتي 
خود ووبژان برهیونان چست 
چو اسنندبار از میان دو مف 


شب تبره زو دست بر سر گرفت 
جه ء پافوت شد چپرگيني برنگت 
به پیش آندر دننز پار سئرت 
جبان شدزگردان چو درباي قار 
سجبجد بدو لشکر آراي حوبش 
بیامده چو خور پیش برج برة 
۰ گرزة کاو سا 

مرن رز رم 3 ۱۳۳ 
روانش پر از کدن 
سناره همی روي هامون ندیه 
هوا کشت پر برنياني .درنش 

9 و بوق و کو 

به پیش اندر آمد بل اسفندیار 

2 زب یزه . ورای 
پبر سوي اشکر همی بذگرید 
از ادیه کي سرد برزد نفس 
#چشمش جپبان گشت یکسر سیاه 
هیون از ۳ ضن کاروان 
یذ جون گرده اد کار بر ما دراز 
درخشید ني ت_ افروزتي 
بوایی ی 


چو شبر ژبان 


رآ حخییرتا 


۱۱۳ 


همی گشت برسان گردان سپپر 
تو گننی همه دشت بالاي اوست 
خروش آمد و تال کرد ناي 
توگنتي زخون د مت دربا شدست 
گران شد رکاب یل اسفند یار 
بیفشره بر گرز بواد مشت 
چنین گثت کزکین فرشید ورد 
وزان لس) ابر ملمفه سحمرله برث 
صد وشصت مرد. ازد ایران بگشت 
نا خون نباست 
عشی ادا 2 تب 
و هشب آن دید با گرگسار 
همع کشنه شد هیچ جنگی ان 
ند انم تو خامش ۳ 7 
ز گفتار | و نیز شد گرگسا ر 
کته کمان کیانی بچنگت 
جو نزدیات شد راند اندر کمان 
ز زبس اندر آوبخت اسفندیار 
۹1 7 تور بگد شمت بر جوشنن 
یی تیغ الماس گون برکشید 
تثر سای اسئند پار 71 گزند 
پدام جپان آفریی کرد ار 
رید اندر آمد سر و گرد نش 
ذرود آمد از پشت بار؟ دلیر 
دود ست ازیس پشر بسلنیعو, رک 
بلشکر که آوردش از پیش صف 


بچدگت آندرون گرزه کاو چپر 
روانش شهعی ورد 
برننند گردان لثعر ز چا 

ز خلجر هوا ون و شدست 
با گر ز و گا و سار 
ز قلب شیجه ترت سجصد بکشت 
ز دربا «رانگیزم امروز گرد 
عنان بارة تیز نگگ را سپرد 
چو کپرم چنان دید بنمرد پشت 
کزر شاه را دل پر از کیه‌یا ست 
زمی شد چو درباي خور یگس 
همه امه‌اران با تاج ونم 


یم (دوست) 


گرامی برادر که اندر گذ شم 
چنین گذت این لشعر بهشمار 

به پیش صف آذدر درنگی # 
پس آن داستانا _. خوا ندیط 
پیامه به وق ۱ 
بر 1 بوو مد" ببلو | ن 
باه » کمانی رل ۱۳ 
خست کيايي ض‌ رو ‌ 

همی خواست ارنن سشس ۱۳ 
ز فترااك یکشاد پلان کلن 
بات اندر انگند ارزان ننشزی 
بیارید چنکال چون نره شیر 
و 2 بر د نش بر با لبنگی 
کشان و زخون برلب آورده کف 


۱۳۳ 


فرسداه بد خواء رانزده شه 
چذیس گفت این ي را ببرد ه سراي 
8 را بزدرجد روزار 
ور[ چا پگه شد با ورد ک 
را نگیدتنه آتش کار زار 
چو ار جاسپ پیکا رز ز انگونه دید 
بچنگ آوران و تجاست 
همان تیخ زن کندر شیر گیر 
پبارجاسپ گفدند کا سفند پار 
گرفتار شد آن گو نره شیر 
رتیغ دلیران هوا شد بننش 
عمی‌شد دل! رجاسپازا آن‌شگفشت 
خود و و بزگان ار هپونان مسمت 
سبه را بد ان رزمگة پر بما ند 
خروشی برآورد اسفند یار 
با پرانیان گفت شمشیر جنگ 
نیام از دل و خون دشمی کنید 
بیئشر درا لشکر کینه خوا: 
بخو غرقه شدخاا كت و سنگت وگیا 
همه‌دشت‌باي و سروپشت بود 
جنگی همی "تا خنند 
چوترکای شنید ند کارجاسپ رفت 
کسی را که بد باره بگربخنند 
بزاري بر استند یار آ مد ند 
پرایشان مخشود زور آزماي 
ژخون نیا دل بی آزار کرد 
خود و لشیر آمد دنزد یلت شاه 
زخون د رکفش خاجر آنسرده بود 


ار نا ون 
که , و 0 ار کارزار 
بحنگی اند رآورد نم سدا ک 
ان 9۳ بووین 
هیده 

که ذاشتی نیز 


برزم اند رون" رد با را 


نه‌بیداست آن‌گ رت بیکرد نش 
هیون خواست راه بیابا گرفت 
برفنند و اسجان گرفته بد ست 
5 
پلو فبد از او کوهسار 
مد ارید یره ته بجنکتی 
زکشده زمیی کو 5 ثارن کذید 
سیاه اد رآ مد به پیش سبا ک 
بکشتی ون گر به ي آسیا 
ار مشت بود 


یک گرفتق نید ! نو 
همه پوست شان‌بر ی از غم‌بکشت 


دگر ترت و جوش فرو ر تخنند 
همه د ید 5 چون نوبهار امد ند 
رزن بس ندفند کس ر زباي 
سری را برایشان نگبدار کرد 
پرزخون برو تیغ و رومي که 
برر کننش از جوشی آزرده بود 


۱۱۳۴ 


باب | ندر[ مد سر و ‌ بدشست 
ببلت هفنه د ربیش بزدان پا ت 
تپايش همی کرد خود با پسر 
9 4 آ مد اسفند یا ر 
یی ( كت او داد بو س 
دی شم به پیشت اي 
به هر بد که آید زبونی کنم 
بترمود داب وت ری 
سرا نرا سپرد آئکه او برد» برد 


کشید ند ببرون ز خثتا نش تبر 
جبالچوی شاد آن دلوت ۵ رسسمتا 
بیامه سوي داور داد راست 

همی بود کشناسپ!ا زد ترس 3 
بدان آفر پنند ه" داد گر 
امد "برش تس زار 
تن از بیم لرزان چو از باد بید 
زاس بدم رخسار او سذد روس 
سدا پش نیا بي پر الچس 
همیشه یه نیکی ترا رهنمای 
برء تس دت رهنموني کذم 
برد همپنانش به پرده سراي 
که ریزاده" خون لپراسپ دود 
سوار و پباه ه شد آراسته 
بکشت آنکه 7 نشکر آزرده بود 


رس 


نگیختی گذتاسب اسفند یار 


به پیمان بخشیدن لخت و تاج بد و 


وزان پس بیامد به پرد ه سراي 
زلبراسب ین فرشید ورد 
بامید برچ واست 
ویب 
چو بر تخت ببنند مارا نشست 
بگریم پر نکدکی دا ز ند ٩‏ ام 


زهرگونه انداخت باشاه راي 
و زان نامد اران ر11 تبرت 
که چوی خواستم کب نهراسپ را 
بدرزی ی ۰ ۱۳۳ داشت 
توئي شاد دل خواهرانت به بند 
چه گوبد کسی کو بود زبرد ست 


که گر تو بنوران زمبن بی گزند 


۱۱۳۹۵ 


يمردي شوي د زدم اژد‌ها 
سچا رم ذرا تاج شا هنشپي 
مرا جایگاه پرستش بس‌است 
چنیی پاسخ آو ردش اسغندیار 
ترااي پذر می یکی بند ؛ ام 
تدای ثو دارم تی و جان خوبش 
شوم باز خواهم زارجاسپ کین 
پبهسشت آورم خواهر انرا زبند 
بروآفری کرد گشناسپ گنت 
برفننت یزدان بناه توباد 
بخواندآنزمای لشعر ازهرسری 
گزیس کرد از ایشان۵ ؛ و دو هزار 
برایشان بورداخت گنج درم 
اخنی با سفند پار 
دورة صد هیو ی کرف ۵ ر ز بر بار 
خر وشی بر مد زد رگاه ۱ 
بمب مرن کشید ند بر د 5 سرای 
پرفلن نپباد آنزمان سر سبا د 
از ایوان بد شت آمداسفند پار 


به اسرد 


بشو تس که بد شاه رارهنماي 
8( جوانه هزار 
که راهی بد آن سخت دشوارودور 
جماجري زان باره امد فر ود 
پد ر مرپسررا ببر درگرفت 
ببرسید دست پد ر را بمپر 


1 


0 خواهرا نرا زترکان رها 
هم ن گذج بي رنج و تخت مپي 
که اپ گنج -ن بر ۵ بگرکس‌است 
که بي تو مبیناه کس روزار 
ِ از ببر شا هي پژو هند ه | م 
اتعواهم سر خمت و فرمان خوبش 
«م رو 98) توران زمشی 
به خمت چا ند‌ار شاه بلند 
که با تو خرد باه همواره جفت 
به باز آمد ن برس کا : و باه 
زجا ي که ند موبدی یاگوی 
سوا ان اسا ی و نام 
تفرد‌ايم دل را به شش دزم 
یی تاج برگوهر شاهوار 
همه زآلت بزم وز کارزار 
که اسب سرا فراز شاهان بو اه 
۵رفشی کجا پیکرش د هماي 
شد از گرد خور شید دا بان سیا هد 
سپا هي بل ید از در ارز ار 
بواوره آزرده* و سوگوار 
ورا کرد دستور فرخند: راي 
چه آرخوره ني و چه دبذار بار 
نشد کس بد آن ر ؛ ز ایران بتور 
بد آن تا شود شاه ازوباد رود 
بلفثار نیکو سخ در گرفت 
ترایار یزه ان و پیروزخت 
همه گنم با ناج وتخت آن‌تست 
وزااجاي برگندت رخشنده چپر 


۱۱۳۹ 


بپرسبد ش و کرد وبرا درود 


همان ما درش را بة برده بدید 
همیی بود آن کم موبل شنود 


سره سس 


اغاز داستان هتلعوان اسفند باررستا یش»مود 


آدرم 


ت19 


کنون زین سپس وان 
بگو بم بنا تین عمجم د 
به‌ان کین و داه و بدان رزم و ازم 
اگر تخت یکباره باري کند 
بگودم همی داسنان شگفت 
که شاه حجبان جاودان ردیکباد 
جو خورشید تابنده بذموده چبر 
ببرج بره اج سر 3 
پر از ز غلغل رعد شد کو هسار 

زلاله شکیب و زنر گس # 
برقتون دل ابرو پر آب چشم 
جو آش بر آید بپلایه آب 
چوبید ار گر‌ی جپانرا ببین 
جو رخشنده گردد جمپان زآفتاب 
بخندی ب) وید که اي شوخ چنام 
ِِِ د زمین 5 نگر ید هو 
که باران ار در بپاران بود 
بخور شود ماند همی دسمت شاه 
اگرگفم پیشآید ارخالت خنشت 
فدارد همی روشنا تیش باز 
دف‌شاه | بوا لقا سم آن باه شا 
دریخش نیاید ز خشیدن ایچ 
جوجنگت آیدش پیش جنگ آررد 


"خنياي نغزو جوان آورم 
بدان درو آن خسروانی لاه 
بدان امر و دبي‌وبدان راعي وعزم 
بریی طیح مس کامكا ري کند 
ِ مرد دانا شگفتی ک رف 

ه گيتي و رابنده باه 
1 ب* رک ری را بر 
آزو خا رو با ختر کشت شاد 
پرار اراس ۳9 شنل جو پبار 
زسنبل نبیب رزگلذار زیب 
خروش هغني و جستن خشم 
وز آواز او سر ۵ رآید [ خواب 
که دیباست پا نقش م مالی بجج 
۳ نرگس و لاله بیند بر 
وت ۳ نه از درد و خشم 
ها را تخر انم کف باه شا 
نه چون همست شپر باران بود 
چوانه ر حمل بر ۰ ۳۳ 
وگر آب دربا وگر در ومشلت 
زدرویش رزشاه گردن فراز 
جذان است باپااث و نا پارسا 
نه آرام گیرد بروز بسیچ 


سر ثپر یاران چنگك آ ررد 


۱۳۷ 


بدانکس که گردن ذبدگنچ خوبش 
بچپانرا جماندار صعموی باه 
۸ گر جم و کیسرو کبقیا د 
بر آرند باتام سررا ز خات 
ار بارپس 
بدیی نامه چون دست کردم دراز 
مجسقم بدیی م مگر نام خونش 
همة پپلوانان و گردی کشان 
همه مر 1۵ از روز گار دراز 
منم عیسی آن مرد‌کان را کنون 
بما نا و ثا هست گردون بباي 
زروئبن دزاکنون جهاندید" پیر 


به ب#خشد نا ندیشه از رنم خویش 
وزو بخشش و داد موجود با د 
ککدٌد ای جپان را ز بیداه با لت 
که او را جپاندار پارست و بس 
بدا م ش‌پکشد) 5 0 فراز 
بما نم بيابم مگر کام خویش 
شین از گفت سس دام شان زدده باز 
رون شان بمیدو سل ٩‏ راخمون 
مر ابی داستان همایون بجاي 


نگر تا چه گویه تورویاه گیز 


۳ 
خوان اول کشت اسفندیار دوگ را 


سخیی گوی ددقان جوبنباد خوان 
جام زریی بکف برگرذت 
زر ری دژوکار اسنند پار 
چنین کفت چون او بیامد ببلغ 
8 79 رت استنه یار 
دمی راند تا پیشش آمد دوراه 
دفر مود نا خوان بیا را گت 
بر فنند گردان لشعر همه 
وزای پس بفرمرد تا گرگسار 
بفرموه نا جام زر چمار 
وزان بس بد وگفت کا ي تیره بت 
گراید و نکه هرچت بپرسم ترراست 
چو پپررز گردم سپارم ترا 


یکی د"سدان راند از هفاخوان 
رکشنا سپ انگه سخر در گرفت 
ز راه و ز آمیزش گر گسار 
زبان وروان پر زگفتار ‏ 

سري راه ترران ابا گرکسار 
سر پر د؛ و خیمه رد با سداة 
مي ورود و رامشگران خواسنند 
ندنل بر خوان شا ر مد 
شود خسته دل پیش اسخند بار 
بر گر گسا ر 
رسانم ترا س بناج وبه تخت 
بكوي همه بوم درکان تراست 
تخورشید ابان بر آرم ترا 


دماد م بدسنند 


۱۱۳4۸ 


نبا ز ارم آنرا که بدونه تست 
و گر هیچ گردي بکرد دروغ 
میا ات به خلجر کذم بر ونیم 
چنین داد پاسخ ورا گر گسار 
ز 0 ‌ِ شا جز کشی راست 
بدو گفت ت ره ولی دز اکذون ف 
بدو چند راهاست و فرسنکث چند 
سده جند باشد بکثا دراوري 
چفیی داد پاسخ و را گرگسار 
بدرکی راهداست ازایدر بدان پارکا : 
رگ مره ۰۱۶ ويکي در 1۳ 
یکی را: پرآب : و خرگا: و و شپر 
دگر آنکه راهش بود در ۵وماه 
گیا تست تست ار ۲ ود 
سه دیگر ببره بيكت هفنه راه 
پراز شیر و گرگست و نر ادها 
فریپ زن جادو از گرت و شبر 

یکی را ز درپا بر آرد بما ۶ 
بیا بای وسیمرع و سره‌اي سدت 
وزان پس چو روئیی دز آید پدید 
سر باره برتر ز ابر سداه 
بگره اند رش آب و رود روان 
بهشتی بر بکا 
بصد سال اگر ماند اند ر حصار 
هم اندر دش کشنمند و گیا 
جو اسفند پار اپی سخنها شنید 
بدو گفت مارا جزایی راه نبست 
چنبی پا سخ آورد پس گرکسار 


همانرا چا خوبش و فرزند تست 
دگیرد دروشغت بر من فروغ 
دل ااجمی گرده از تو به بیم 
که اي نا مور فرخ اسفند یا 
ت و آن کي که از باد شاها سزاست 
که آن مرزاز مرز ابران جداست 
کدام است بروي ره بی گزند 
زبلا ي دز هر جه داني بگوي 
1 اي نبلت دل فرخ اسفندیار 
که ارچاسب خواندش هیارا 
په را همي راند باید براه 
کند بربزرگان توران دوبیر 
سبه را خورش نت باشد براه 
فروآمدان را نيابي ترجاي 
۳ بر وتی 7 ۰ 
۳ ۳ 7 با : 
که چون باه خیزد بدرد درخت 
نه دژدید ارآنسان کسی نه‌شنید 
بدو ۵ ر فراوان سلیم و سخاه 
که از دیدنش یره گردد روان 
چوآید بیامون زبپر شکار 
زقامون نیلیدش ۹ ۱ 
رس نی بو : ر دم ۳ : 
را دزي شهربار 


۱۳۳۹ 


بزور و با زار نگدشت کس 
بهنو تامور گنت اگر با من 
ادا گني ندست 
چنیی داد پاسخ ورا رکسار 
نخستین به پبش تو آید دوگرت 
بفرهود ۳ همچنا نش ِ بل 
نکن پا رگاه 


۳ 
چو خورشید بخمود تاج از فراز 
1 در گل؛ تست ۳ کوس 
سوي وان رو بئوران نباد 


ِ_ از را نزدیلت منزل رسین 


بباراست خرم 


پشر تس بکی مرد بیدار برد 
بذ و کشت لشکر با تُیی بدار 
6 رو کر بمي بد رسد 
بیامد بیرشید خفنان جذگت 
سیرجد چو آمد بنزديك گرت 
بد ید ند گرگان برو یال اري 
ز هامون سوي او نادند روي 
کما ثرا 5 کرد مرن د ابر 
با «رمنان بر باران کرت 
ز پیکان پولاد گشتند سست 
نگه کرد ررشن دل اسفندپار 
یکی دیع زهر آتلو ن برکشید 
سران شان بشم‌شیر بر کرد چات 
فرود آمد از نامور. بارگي 


مگر کز ص‌ خو پششس کرد ۳ 
به بيلي دل و زور آهرمني 
که باید ز پیکار او راد جست 
۹1 اي نامور مرد نابات دار 
در و ماده هریت جوببل سثرگت 
همی رزم شیران کنند آرزز 
چه فربه برر بال و اغر میان 


بکر گاه برد ذد زار و نژ ند 
بسر برنباده آن کیا نی کلا د 
هوا بر زمی نیز بکشاه راز 


زمب آدنین شد سپیر آبنوس 
همپرفةت با لشر آباد و شاه 
ز لشکر جها نه ید ه* برگزیه 
سبه را ز دشمی نگهدار بود 
همي بنجم از کننة گرکسار 
بدین کپتران بد نبایه سزد 
کشیدنه بر اسپ شبرنگت تنگ 
تر گفتي که گردون برآمد زجاي 
بیفشر دران *مچر پیل سترّت 
«یان وبلی چنگت و گرپال اري 
دو پیل د زاگاه و دو ججوی 
بغر ید برسان شیر 
۳ یکی شش 1 تند‌رست 
عنان را گران کرد و سر که 
کل ادگبعت از خون ابشان زخاث 
بیزد! نش بنمود چا رکي 


۱۱۳۰ 


سلیم وی از خون ابشان بشست 
زب سرسوي جوز شوه کرد 
همی گفت اي داور دادگر 
نو کردی‌ددانرا بدیی خالت جایي 
چوآمد سپاه و بشوتی فراز 
بماندند. ازان کار گردان شگغست 
که ای گرگت خوانيم باپدل مست 
بجز فرو او رنگگ شاهان مباد 
بر فدند گردان فرخنه : راي 
غم آمد همی بر" گر گسار 
کی خرن زری پدا را ستند 
بغر مید تابسنه ررپیش اوي 
سم چام مپش‌داد و پرسش رف 
چنیی گشت با نامور گرگسار 
دگر منزاست شیر آید «چنگگ 
عقاب دور بر آن راد شیر 
#خندید روش دل اسنند پار 
به بینی که فردا ابانره شیر 
حو ارت ۲ 


شمب تیره لشگر همی راند تبز 


بران خاكا بر بات حا ي ؛جست 
دلی پرزدرد و رخی بر زگرد 
تو دادي مرا زور و فر و هثر 
تو باشی بهر نیکی" رهنماي 
بد بد ند یل را "جاي نماز 
سبه سر اندیشه اند ر گرفت 
د» جاوید باد این دل وندغودست 
بزرگي و اورند با فرو داد 
بر او کشید ند ثرا ۵ 5 سرا 
ز گرکان جنگي و اسنند پار 
خورش‌ا #خودرند و مي خواستنل 
ببردند لرزان وپرآب روي 
که اکنون چه‌گوئي چهبیذم شگفت 
که ای نامور شبر دل شهربار 
که با جنگت او بر تثابده نبنگی 
ذبرد اگر چند باشه د لیر 
بدو گفشت کي نرلت ناسازگار 
جه گو ید پشم‌شیر مرد و ۵ لیر 
ازا نجایه برگرفتند راه 


در دید بر از خون و دل پر سدبز 


رت 


خوان دریم کش اسفندیار شیرانرا 


شید ازان جادر ظ ره 
سب دی تجای دلدران رت 
بشو تن بفرمود کامد به پیش 
( ۱ راز 
بر 9 شن 


بر آمد بپوشید ديباي زرد 
بیامون به پرخش شیران رسد 
ورا پند ها داد از اندازه بیش : 
درا من, شدم از ۳ 
جونبر دل شیر تارب ۳ 


۱۱۳ | 


یکی نره شیر و دگرماده شیر 
جو نر اددر اس یکی ندغ ز ۵ 
چو جفتش بر آشفت آمد فراز 
باب اندر آمد سر و تن بشست 
چنی گفت کاي داو ر داد رات 
هم‌اندر ژهما رن ن لدکر ۲ لیا رسید 
بر استندپار آفر یی هر کی 
وزان بس بیامد یل رهنماي 
س جام مي لعل فامش بداد 
4 وگفت اي سرد ند بخ و خوار 
چنیی گفت کي شاه برترمذش 
چو آتش به پیکر بشفا فني 
نان که فردا چه آبدت پیش 
وزایدر جو ذر دا بمنزل 9 
کی از د‌ها پیشت آید ب 
1 یس راه اگر باز گردي ط 
یت نیاید همی خویششی 
چنیی دواد پاسخ که اي ید نشان 
به بيني چنی تبز چنکك اژ دها 
پکی نغز ُردون چوبیی بساخت 
بسر. بریکی کرد صند وق نغز 
بصندرق درمرد ديبیم چري 


برئنند پرخاش جوي و دلبر 
پشد رذگگ روبش چورنگگ بسد 
و ل شیر م 
چی زد بر سرش سوافراز 
زخون لعل شدد ست ورنگیس برش 
نگید ار جز پات بزدان تجست 
بل سام ددانرا تويردي دلا تا 


پشوشی برو بال شیبران بدید 


بععواند‌ند ازاندازه افزون بسی 


بازديكت خرگاه وبرده سراي 
بنزد شینشاه پاکیزه مغز 


بیامد بداندیش و بد روزگار 
چو اهربمی از جام مي گشت شاه 
زژ دیدار در د| حل داري ببار 
ز تو دور بادا به بد کنش 
به بخشای بر :خمتا بیدا خویش 

۹ ی 6 رپبش‌است‌ازبس يبلت‌بسيی 

#- ماهي برآرد ۷ بد م 
4 کوه خاراست اندام اوري 
روانم .برس چپند می بر گو 
سیاهی شد ۷ زبس شا الچمی 
ببندت هی برد خواهم کشا 


۳ نیز م ۱ نیا بد رها 
سرافراز چوب گران آورند 


بگردش درون تبخا در بسا خت 


دو اسب گرانماده بست‌اندر وی 


۱۱۳ 


نشست س بصدد وق شاه 
ت_ جنک آن زده و 


لت اسفندیار 


تست از بر شو 


زمانی همی رأند اسیان بر 
«بو بر ۳ کلا ۷ ۱ في 
زارج حمل ۳2 نطو مد 
برفشت از پسش لشکر نامدار 


یتوص 


چیه سوم کشلی اسفنند‌یار اژد‌ها رآ 


د گررو زچون‌گشت روشی‌جبان 
پیوشید جوشی جپاند ار کرد 
ببا ورد گرد ون و صندرن شیر 
دواسب گرانم) به بست‌آند روی 
زدو رازدها بانئت گردون شنید 
۳ اند ۳ جو و شبات 


۳ از که جر غار سیاه 


«می جست سپ ازگزند ش رها 


فرو بد گردون واسپان بد م 


بکامش جوآن تبغبا در دماند 
وی ون ۶ ات درددن زک م 
زگرد ون واز نيغپا شه غميی 

بر آمد ز ند وق گرد ۳ 
پشه‌شیر مغزش همی کرد جات 
ازاد ود آن [ هر مل «وش‌کشت 
بشوتی پیا مد ص ۱ 

بترسید کورا بد امد بروي 
سیاهش همه ناله بردا شئند 
بشوتن پیا مد هم اند ر شناب 


درفش شمب تهٍ ه شد در نان 
دج ۱ 9 زا 
۲ رو اسب جنگی 
و نت راك شد هرا 


# کرد غران بد ,ء د ر ۳3 


دل دنل 


بیزدان بناهید و ددم در کشید 
بد م در کشید اسپ را انه‌ها 
بصندون در گشته جنگي دم 
چو درباي سبز از دهیبرفث الق 
چر شه‌شیرد تیغز و امش نیام 
بزور اند ر آمدش لختي کمي 
يکي نیز شمشیر هر ی و 
دود زهرش برآمد زخاكت 
چوکوهی بیفنا د وبیبوش‌گشت 
پس‌پشت او با سچپاهی کران 
دلش گشت پرخون وبرآاب روي 
پیاد « شدنده اسب مدشن 


همی رت برتارکش بر کاب 


۱۱۳۳ 


رین رش خشق ماس از دود ره 
ازان‌خالت پر خاست شد سوی اب 
زگاجور خود جامت و اجست 
پیاعه بسوي خد اوند بات 
همی گفت "۳ زد هارا نهکشت 
سیاش همی خواندنده آفرسی 
ازان کار پردث شی گرگسار 
سرا "برد دزد برلسب آب شاه 
آوزلبرخوار وا« خواست 
ون نات ی مر ۵ م بی بهبا 
ازیی پس بمنزل چه پیش ایدم 
بد وگفت کی شا 5 پیروز گر 
5 دیداست از پیش لشکربسی 
چو خواهد بیابان چود ریا کند 
ورا غول خوانند شاهان بنام 
از ازدها بر کرد 
جالجری‌گفت اي بدشوخ رز 


که مین بازن جاد و آن بد کلم 


به پيروزي داد کر یات خدايي 


ون 5 نکش آواز کرث 
برد تخواب 


اب 
‌ 
1 


باب اند رأعد سرو ن پشستا 
همی کشت یجان و گربان بات 
مار آنکة بودش جباند ار پشت 
همه بیش دادار سربر زمیی 
کجا ر نده شد مرد » اسفند یار 
همه خیمه زد گرد ش اند ر سچاه 
با جپاندار برباي خاست 
پیامد نون پیش اسنندیار 
بخند بد و زأن ازد ها کرد باه 
بدین اق دم آهني تر اژد ها 

وج نیمار تیش آبدم 
همی 5 بي از | خثر وت بر 
به بیشت زن جاد و آرد درود 
نکرداست بمجان روان از کسی 
رپالاي خررشیه پینا کند 
بروز جواني مشو پیش دام 
نباید که نام اندر آري بگرد 
زسص هرچه بینی نو فرد! بگوي 
که پشت و دل جاد وان بشکنم 
سر چاه وان اند رآر م بباي 


رس 


۲ ی ۰ 
وا زرديبوشدد ررز 


سوي باختر گشت گيني فروز 
ز پزدآن نیکی ه هش کرد پاد. 


۱۳9۳۹۳ 


شب ند ه لشر همی رآند شاه 
چه با قوت شد روي بیج برد 
سبده را همه بابشو لی سپرد 
9 
یکی بیشه دید همچون پررشتا 
ندید از درحت انل, رو آنثاب 

فره! د آمد از ز وا ۳ جون سزبد 
7 ی جام زرین بکف بر نباد 

ارکه طبو ر ۱ 9۰ بر گرفت 
همی گت با خود یل اسفندپار 
جز از شیر و ذر آزد‌ها 


ده بیذم 

/ 

نیا «م ۳ زی حجبان وبرک 

ییا ره ز یزان هه ی کام دل 
اسفند پار 


زن جادو آواز 
جنبن گت کامد هزبري 2 
پر آژنگت ربي بد یی وزشت 
بسان یکی ترلكت شد خوبروي 
ببلای سرو و چو خورشیده زوي 
بیامد بنزديك داش بابر 
جبانچوي چون روی اور بدید 
جنیس گنت کاید داد گردگندداي 
+جسلم هم اکنون بری 6 
رد اد آذر رل دادار داد 
یگ وا پربا ده 9 
یکی نز بولاد ز تجیر داشت 
ببا زوش 2 آبد زرث دس 
مت زنجیر ۵ در گردنش 
زر جادو از خوبشتس شیر کرد 


۰ ۵ 
جو <ورسشش 


بفراشت زرشس کلاه 

بخندیه روي زمیس یکسر " 

یکی جام زربن پراز مي ِ_ 
هي زمپیش آسدش سورخ خواست 

5 کتلي سیر اندر و لاله ۳ 


م2 


بيرجاي جري رزان چو ۵ 


2 


مر 


۳ لل جشمه بر دز 
درانم ک ازمي ی 
ٍِِ_ از ۳ دل ده نب 
1 زچذگت بل 2 نیا بم ۰ 
َ"" فرخ بري و 
مرا گر د دد برد ۱39 
جر بخنید جر کل شدنرباز 


بد آن 0 
دو رخ چون‌گلستان و گلدرکنار 

ود و مي ورود بر تر کشید 
بکوة و بیابا تولی ردنماي 


ج و دانوشست 


به س‌ شپر 0 مر | یریگ 
دل و جان با گم پرستنده باه 
پدوداد تا لعل گون کرد روي 
بان کرد از جادو اژیر داشت 
بکشناسب آورد" بود از پشت 
بد‌انسان که نبرو ببرد از فش 
جبا نجوي آهنگك شه‌شیر کرد 





۱۳9 


تس ی وت آن رخت 
م2 
بزچیر شد کند > پيري نیا که 


یی تپز خلجر بزه بر سرش 
چو جادو بمره آسمان تپره‌گشت 
یکی باد و ابري بر آمد سیا: 
وان بیامده سب با سیاه 
نه با رخم وبا ی دارد ینک 
بما بي برس - سر وراز 
یکی آتش از تارث گرگسار 
جپانجوي پیش جهان اثرین 
بدان بيشه آندر سرا رده زد 
دنل رحبم 
پیرزد ند او را بر شهر یار 
ک جام ی خسرواني بداد 
بد وگفت کاي ترت برگشنه مخت 
ده کتتي له ها مون جو دربا کند 
در منزل ادنون جه پیدم شخعت 
چنیی داد پاسخ ورا گرکسار 
دبی منزلت کار دشوار ار 
یکی کود بيني سر اند ر هء | 
که سیهر غ خواند ورا کارجوي 
اگر پیل بپند برآرده بچنگت 
ده بینن ز بر داش 0 رد 
دوبچه است با او ببا | ي آوي 
چو او در «وا رت و گسترد پر 
اگر باز گردي بري سرد.ند 


۳۹ آلدیشی کول کردي بلزن 
بشمشیر باشد کنون با سخت 
سرو موی چون برف و روي سبا: 
(عاكت (ندرآمد سرو پیکرش 
بد انسان که چشم ند رو خیره کشت 
پیوشیه دیدار خورشید وماه 
چورعد خررشان یکی وبله. کرد 
ی دت اي مار شاه 
نه جادو نه شو ونه گت وپلاگک 
جپان | بمپر تو باده نیاز 
بر امد 
پما لید حندی رخ اند ر زمبن 
نهاد ند خوان را جنان جون سرد 
که با بند بد بخت ر ابد ر آر 


جو دیدار او دید اسفند پار 
چو شد رگسار از مي لعل شاد 
و ادن بر درختا 
سر خویش ر بر 0 برد 
کزسی جادو اندازه باید کرفشت 
که ای پبل و که کار زار 
کر اینده ثر باش و بیدار ثر 
برو بر یکی مر ع در مان روا 
چر پرنده کودیست پیک رجوي 
زدربا بت ۲ 9 بلنگی 
مراورا چ و گرکت و چو جادومسنم 
همان راي پیوسته باراي آوي 
ندارد زمییی توش و خورشيد ذر 
نيا زي. بسیمرع و کوه. بلند 


۱۳9 


تم «خندید وگفت‌ای‌دگفت 
پبر م بشمشیر هند ي برش 


به پیکان بدوزم مراوراد وکشت 
خلت اندر آرم زبلا سرش 


تست ات 
خوان بجم کش استذدیار سیه‌رع ر 


چو خهء رشید تا بکده پذمود پشت 
سر جفگچو پا سه برگرفت 
همه شب هم راند خید با ؟ 
شمب همی راند خود با کروة 
چراع ز مانه زین تاره کرت 
همیرفت جون باه فرمان روا 
زکوه اند ر آمه چوابر سیاه 
بد‌آن بد که گرد ون بگیردبچذگت 
بد آن تیغا زد د وبال و دوبر 
چو دید ند سیمرع را جک ن 
جنان پر پر ید ند ارآ ایک : 


رت ء ا؛ زا ور خماگهاو ‏ ۱ 


زصند وق ببرون شد اسنذدیار 
همي رد برونبخ تا باره گشت 
به پیش جبان آفرین‌داه خواه 
حذیر, گفمت 5 ي داور داد گر 
تو بردي تس جادوانرا زجا ي 

هم [نگه خرو شآمد از کرهناي 
ازان مرع کس روي «ا مون‌ندید 
زمین کوه تاکرة جز خون نبود 


دن‌خاور از بش دسمصغ او شد درشت 
ستنباي سیم َ در سر گرشت 
جو خور شون تا بان برآمد ز کوه 
دروه‌شت برد بگر اندازه کرد 
همان اسسپ و صفدو ق‌وگرد ون ببرد 
یکی کوه را دید سرد‌ر هوا 
رواذر! با ند یشه اند ر کماقفتی 
پسش نله کوس بابوق دید 
ده خورشید پید نه تا ددد و ماه 
نما ند ایهم چم سیمر ع ر زورو فر 
جردو شد زان سپس 4 
که ۲ سای ان دید گروی | ۳ 
شرسپ ومند صند.دن ورد ون شست 
گرمرغ #باره کشت 
که ۵ آدش بر دیلت و بد ۵ ستگاه 
تو دادي 6 ی 
بشو تن + یا ورد لشعر زجای 
جزاندام و چنکال پر حون ندید 
زپرش نوگوني که د«امرن نبود 


بعر ید 


وت ور 


4 


۱۱۳۷ 


بدیدنه پر خون نس شاه را 
برو آنریی کره یکسر سرآن 
5 جاوید بادا جپان بپلوان 
شایدایی سخی د رزمان گرگسار 
ننش کشت لرزان و رخساره زرد 
اپرده زد شهر یار جهان 
ز هن را بد پبا بیا را سدئد 
و زان پس بفرمود تاگرگسار 
سس سه جام د مادم نبید 
بد, کت کای بدس بد نربان 
نه سیمر غ پیدا نه شیر و نه کرت 
با واز گفت آنزهآن گرگسار 
ترا پاربود ایزد ونیكه تخت 
يکي کارزیش ست نراه! که مرد 
نه گرز و کمان یادت آید نه تیغ 
ببااي یگ نبره برف آیدت 
با ني تو با لشکر نامد ار 
#// گردي نباشد شکفت 
همی وبژه درخون لشکر شوي 
مرا ن درسلست کزباده «خت 
رزان پس که اند ر بپا بان رسي 
همه ربگت تقذست با خالت‌وشخ 
نهبيني #چای بکی قطرة آب 
رخاف ار و شیر پا بل یز 
نه بر شخ و ریش بروید ۳ 
بر لي آرن گونه فرسنکگ چل 
رز اچا «رونیی دز آید بیدا و 
زه‌ونش بکام نبا زاندراست 


کچ حیره کردری رخ ماه ر 
سو اران جني و کند او ر آن 
خردمند و بیدار و روش روان 
ار تیار 
همیرفت گریان و دل پرز دث 
بگردش دلیران روشن روان 
نشستند برخون ومي خواسنند 
بر تامور شهر یار 
نکه کن بدین کارگردان جان 
نه آن تبز چنگگ ازدهاي سنرت 


بیا مد 


که اي 5 مور فر خ اعد پار 
ببار آمد آن خسرواني درختا 
نینه پشد از روز کار نبره 
نه بینی در چنگت و راه گریغ 
برخ روزگار شگرف آبدت 
ببرنب اندر اي فر خ اسننیر 
تو پبي دا ري از ره دیگر شوي 
بد رد ز مبی و ببرد درخت) 
برونگدرده مرغ و مور و ملخ 
زمبنش همی جوژه از آنتاب 
نه اند ر هوا کر گس 
زمینش ردان ریگ جون نونب 
نه با مرد چان و نه با اسب دل 
ره بيني بکون مابه ور حایگاه 
ههار بار5 ره با خور بر از اند ر است 


۱۱۳ 8 


زار ؛ ون لتواهه خو رش چار باي 
ازایران و توران اکر صد هزار 
نشبندد و داش 
فزونی هها ن است و کمترهمان 
چوایرا نبا گفتن گر گسار 
بگددند 6 ی شاه آزا د مرد 
اگر کرگسار اپ سنا که گت 


1 .۱ ام 
بدیی س_- یگ مرت امد یم 
چنبی راه دشوار بگذ اشقي 


کس از نامداران و شاهان گرد 
که پیش توآمد بدیی هفمتخوان 
چوپیروز گرباز گرد عي زراه 
براهي ددرکو توف کت از 
بدینسان که 3 بد همی کر گسار 
ون ید۳ 
ازان ۳ گشتيم پیر ز شا 


ر سا 
جو بشنید کذغار اپشان ی جوا ن 


( دی 


جه باید مرانر س 1 هی 
شما گذمی | زایران به پند ار بل 
کشت ای لت شورید دب وبعری 
که آن همه خلعمی و بلف شاه 
کچا آن همه عبد و سوگند و بثد 
کهآ کدون چنین سست شد پاي‌نان 
جها ند ار پروز بارمی است 
پمرد ي ندید کسی همرهم 
ی هار ,مش 


ِِ« ۳ باران لنند از برش 
٩۳۳۳‏ باد رد یار 
بگرد بلا تا دو | ني مگرد 
چنین است آین هم‌نماندنبفت 
بلاي دد و دام بر داشنی 
بربن برجهان آفرین رادخوان 
بدل شاد و خرم شوي نزد شاه 
همه شمبر تورآن بر ند بت نماز 
نمی خویشن را خوریی ۱۰ 
که چرخ کبن بازي آرد بنو 
دبا پد سر خوپش دادن بباه 
سپه را بگشت آن بل پپلوان 
درنرس بر خود شاد ن «می 
نه ۱۱ ببر دام یلد [ مد ید 
درنی ر* توا 
پلرزه دناد یی 9 د رت 
کمرها ي زرین و تخت و کلاه 
بیزد ان و با |ختر سود مند 
بیکر ه پراگند ه شد را ي تا ن 
مرکار جزرزم جستی 9 
سر اخثر اندر کنار مس است 
زه‌دي و اذر رز کب ورزر ر دست 


جه پسکیی با ِِ 


۱۱۳۹ 


د» بادز جه کردم بمردي و زور 
ی شاوی چشم 
بر فئند پوزش کنان پیش شاه 
فدای توبادا تی و جانٌ ما 
زببرتواي سس عمخوارة اپم 
زما نا بود ز ند ه رت نادار 
سر ما به پیش تو افگند ه باه 
8 و بشنید از ایشا "خن 
بابرانیان آفرس کرد و گنت 
گراید ونکه کرد یم پیروز گر 
زگرد د فرامش بدل رذج تال 
همی راي زد تاجهان شد خنت 
برآمد زدرگاه شیپورو اي 
بکردار آتش همی راند ند 


4 1 ۷ و دور 
که گر شاه بیند یبیل کذ 
جفین بود تا بود پیمان. ما 
ِ ۹ 


2 
ی از گفتباي کبس 
ر یت 
#0 ۳ ۳ ۳ 
سبه بر گرفتند یکسر زجاي 


م و ۰ ۳1 ۰ 
حجمءان اثر (ن ۳ هعی جوا دد دن 


حور 0 تسس 


۰ هگ اه و ۳ 2 
خوان بل م کد شئن اسعند پا ر از برف 


یت 5 # ۲ بر ! بر کشید 
ط س_ یا گران 
سر گت و خیهه در مود کي 
هم ,اند ر زمان تلد باد ی زکوه 
جهان یکسره گشست چون پررا خ 

روم شب هنشت 


ریت برف 


هو برد شی برف جون 5 ر گشت 


شب آن چادر شعر بر سر گنشین 
«می ر ذت خورد رپس پشت‌اوي 
همه گرز ۵اران و جرش وران 
دل افروز و دم کينيی افروز بود 
ربا درد ءدي 
برآمد ۸ شد ذامور زای سئوه 
دد‌انیست کس باز «امون زراع 
زمبن شد برازبرص و باد ی شگرف 
د م باد از اندازه اند 
سچهدار آزان چاره 


ر که‌شست 


#چار گشت 


۳۳۳۹ 


باواز پیش بفت 
همه پیش یزدان نیایش کذید 

۱ ِ» 
بو ی بیامد به پیش خدای 


سخة پکسر 5 ۸۵۱ سخشت) ره 


بشون 


اشنند 
هم | نکه بیا مد یکی باد خوش 
را دل امد بجا ي 
سراپرد « و خیما کشت تر 
سپیبد گرانمایگان را :خواند 
جنین گفت کایلجا بمانید بار 
به بلجاه آب و خورش بر نید 
فزونی هم ایدر بما نید بار 
جو نوه‌جد کرد د زیزدآن اسی 
به ببرو ی و ۳ د سس 
ازان دز بکايت 


چو ایرانیان 


توا گر شوید 


که این کار ماگشت با درد جقمت 
کنون زور و مرد ي ندارد بها 
مشق 3995 
کزبین پس کسی مان بکس بشمرث 
نیایش زا ندازه بکد | شدند 
ببرد! برو رري دواذشت کش 
بودند درپیش یزدان بباي 
زسرما که را ۳ 
چبارم چو بفروخمت کبني فروز 
بسی ۵اسن نياي ۶ ۳ 
که باشد و را مایه صدبار کش 
دکر الت پر ورش بر نید 
کشاد است بر مادر کرد گار 
ازو نیت بعنی نیایه بسی 


(غو | نید و او ر 


۳ 


خوا بن هفتم گذ شتن | سفئد با راز رود و کشفی گرگسار را 


جو خور چادر زرد در س سر کشید 
بنه برذباد نک گرد ای «مه 
چو بگذشت از تیر شب یکزهمان 
برا شنت از آوازش اسفند پار 
نی دیزی تآیب نیست 


5 داد باس که اد ر ستور 


پشه باخئر چون #0 
حجروس کانگت آمد از آ سمان 


پیامی فرسناه زي گر گسار 


زره 


«م‌ابی جاي آرامش و خواب نیست 


دل ما چرا کرد ي از آب تنگت 
نیابد مگر چشمه" 


آب شور 


۱۴۱ 


ق‌ 1 جنم ۸ آب يابي و رن 
گت راو 13 نهر 7 
:جنبید ری ن‌ 2 
ی بدش‌رو ۳ آب 
سی دران برکشیدش / کل 
پفرموه تا گرگسار نژند 
بدو گنت ؟اعي ریمی خاکسار 
نگفتی ۶» ایدر نیابی تو آب 
چراکردي‌اي‌بدتن ا زآب خالت 
دون واد پاسخ 4 مرت 
زد بینم همی از نو جز باي بزد 
سبپبد ؛شندید و بکشاه چم 
بد,گنت اي کم خرد گرکسار 
پروثیی. ات بر مچیبد کفم 
همه باه شاهی سرادز ترات 
نیا زارم آنرا که فرزند تست 
ز گفتار او ماند اندر شکنت 
بد‌وگشتب شاک ید کثتی کدشت 
گذدر گاة ایرن آب دربا کجامت 
چوباي می ازبذد بیرون کني 
تبمتی فروماند اندر شگفت 
بدربایي آب اند رون گرگسار 


ازان آب مرغ و ددان راست بهر 
جباندار نیکی دهش را ؛خواند 
یکی زر درياي بی بسی بدید 

بیش رو داشفی سا روان 
۳ 
بترسید بد خراه ترك چکل 
شود داغ دل بیش با پاي بدد 
چه کزي بکار آوپدي چومار 
پسوزد در تا بش آننا ب 
سید ر « کرد* (ودی ولات 
مرا روشنائی‌است چوی هور و ماة 
چه یو مس ۲ 
سر و پیز ۱۳ کت ژ زر کر 
مبادا که هرگز بتو بد کنم 
چوبام‌تني درس راي‌راست 
نه آن را که او نیز پیوند تست 
پر امید شد جانش از شهربار 
زمبن را ببیسیه و پوش گرفت 
زگنة رخامت نگشت آب‌دشت 
با ید بر 2 ره را ست 
نیابهه کدر پرو پیکان تیر 
بزین انا دربا نو آذسون کني 
بهر مود تا بذق ازو برگرفت 
بدا مد یرل گر وته مپار 


۱۴۲ 


بجا ی ۹1 بایاب را بد گد ر 

ند رِ بفر مود تا 0( ی 
به بستند بر پپلوي بارگي 
بنزد يلك روئیی دز آمد فراز 
سر چنگی جوبان #خوردن شست 
بفرمو تا جوشی و خود و کبر 
کی ۳ فك نت گر سار 

بجرم اب ۱ 


سد) و و ب4 


چو از ان 
چوکپرم که از خون فرشبن ورد 
همان اندریمان که فبروز گشت 
سرا شان ببرم بکی نیا 
ط مد گور سا کام شیران کنم 
سراسر جگرو شان بد زم به یر 
تا شاد خوانم ازین کردژم 
دل گرگسار اندران تدگگ شد 
بد‌وگفت تا چند گوئی چه 

همه ( بل بجان تو باد 
بدالت آندر انگنده پر خون تنت 
ز گفتار او تیز شد شهربار 
یکی تبغ هندي بزد بر سرشس 
بدریا فگذد ندش اند ر زمان 
وزآ جا یه بارگي بر شسستا 
بهاا برآمه بدژ بنگر ید 
یگ فرسکت با ( و نا چپل 
به پهنيي دیوار او بر سرار 
چو اسفندیار آن شکفنی بدید 


روا گشت و لشکرپس یکدگر 
پشد میسره را ست. با میمند 
چنان شد که فرسنگ د؛ماند باز 
درستندة ی جام داد 5 یذ ستا 
ببرد ند با تیغ بیش هزبر 
برد ند پیش بل اسفند پا ر 
درفشان کذم جان لهراسپ را 
تک ‌ رون و درت 
پد ید آرم 0 هر ری کیمیا 
ببارم رذن و کوکادن شان اسپر 
بگوي اثچه داري بدل بیش و کم 
زبان و روانش پر از جنگت شد 
که بر تو سبادا بد اه آ فرین 
برید ه بخنجر مپان نو باد 
رمیی . بسترو گور پوراهفاک 
برآشفت بر خیره سر کر کسار 
ز تارلك بدو نیمه شد تا برش 
خور ما هبان شد ی بد گمان 
را به بست 
(" ماده دار آشنیی بار ها دید 
بجاي ندید اندرو آب و گل 
برئگبه اند ي برابر ۱ 
یکی باد سرت از چگر بر کشید 


بدند یک مبان پلی 





۳ 


ت۳۳ گفشت کایین را نشاید سدّی 
دریغ آی همه رنم وپیکار 

برد پیا بان گ ۳ 
همی برد همراه شان چار سکث 
زبالا فروه آمد اسفند پار 
به نیزه زاسپان جد؛ کرد شان 
ببرسید و گفت این دز امدار 
وب جندی «شی‌راددند 
که بلا وي‌ناي در را بجیی 
تردن تبغ,زیامه هزر 
همه پیش ارجاسب جون بندءاند 
مذورش هست جندانکه| ند ازه نیست 
اگردر به بندد بده سال شاه 
وگرخواهد از چن و ماچیی سوار 
نیازش یامد چیزی ز کس 
بیغ هند ي پمشت 


بد‌آمد برء ي مس از کار بد 
پشیما نی امد همه با ر ص 


دو ترلك اندرای دشت پوینده دید 
سكاني که یر گیره بنگت 
بچذگت اندرون نیزه" کار زار 
زها مون ببالا برآورد شان 
چه جایست وچند است‌دروي سوار 
0 
دری سوي ابران‌دری سوي‌چین 
سواران گرد کش و نا مدار 
بفرمان ورایش سر افکددة اند 
بخوشه درون<سمت اگرنازه نمی 
خورش هست چندانکة دارد سباه 
وی لوزن 
خورش هست و مردان فربادرس 
دوگرد نکش ساده دل را بکشت 


وال ند 


بیاید برش 


س ( 2 )ن وویت. 


رفس اسخند پاربروئین دز ژنجامهٌ بازار گان 


و ژانجا بیا مد به پن؟ سراي 
پشو نی بشد نزه اسفند یا ر 
چنیی گفت جنگي که‌ایی دژبه جذکت 
مگر خوار گیرم تن خویش ‌ 
توایدر شبب و روز ببدار با ش 

تیانگه ی گمان وه 
کزانبوه دشمی نترسه. بچذگی 
جای فربب و جاي نبیسبا 
چوبازار نان درس دژ شوم 


تاه و جای 

سخی ك هرگونه از کر زار 
بسال فراوان نیاید «چزگت 
بي چارة مارم بداند‌یشرا 
سچه : ن ت39 
بکود ر با گت وبآب از ۰ ۰ 
گبي و اي در شیب 
ندانه کس از دژ که می پهلوم 


وا | 


فرز آورم چاره ازهر ری 
نودی ۵ ددة بان و صلا به مداش 
اگردید * بان د ود بیند ۳1 
سپه را بیارای و زایدر بر[ ن 
درنش مرا ود برپا ي 
2 5 
بان تیز با گرزه کاوسار 
بدوگذدمت صد با ر کش سرخ‌مري 
ازود ه شثر بار دینا ر کرد 
۲ ۶۰ 
د کر بنج هرگونه" گوهران 
واه تسا ور هه 
بیا ورث 09 داد جفت 
مد و #صت مردازیلان برگزید 


ی ن 


پفرموه تا بر بسر ک 0 
به پای اند رون کفشز برتی‌کلیم 
سیم جث بی ۶ روی بنهاه نت 
چونزدبلت دژشدبرنت آوزبیش 
جوبانك هراي‌آمدا زک رواد 
بو و نامد ارا خبر يا فقفد 
که آمد يکي مرد بازا رگا 
بزرگانش د ر بیش با ز آمد ند 
بیر سیل هریلت ریا ر بار 
چنیس داد پاسخ که باری تست 
تواذ ني خویش بیدا کلم 
شغرباربنیاه ر خود رفت بش 


اخوانم زهردا نشي د ذتر علا 
زهرددانثی سست مابه»باش 
ش بآتشچوخورشيد گيلي‌نررز 
نه از چاره هم نبرد منست 
زرهمار + خود ر ۱۳ 
توخودرابقاب اندرو ن‌جاي‌کن 
چنان کی که خوانندت اسفندپار 
به پیش بشو نی پزانو نشاند 
بیاور سزاوار با رنگت و بر 
دکر پنم ديباي چين بار کرد 
یکی لت زرس و تاج کران: 
همه بند صندوقها درنیفعت 
کزایشان یانش نیاید بد یه 
بنه برنهاد و ازآنجا براند 
سرافراز و خنجر کد اران اري 
بوند ای گرانها یک ی ساروان 
بباراند رون گوهر و زرو سدم 
بعرد ار با زارگانان درفت 
پلان سرافراز چون سارران 
ید یدآن‌د ل وراي‌هشیارخوش 
سوت رت پیش اندرن ساروان 
فراوان بکنتنه و بشتانننه 
درم ان فروشد بدینار ان 
خربدار و گردن فرار آمد ند 
کزیی بارها چیست کایه بکا ر 
تن شاه باید که بینم ۵ رست 
جوفرمان دهد د ید * بینا کنم 


که تا چرس کند نیز بازارخریش 


۱۱۳9 


یکی طاس پر گوهر شاهوار 
زلعل و زفیروزه چندی نگین 
بران طاس پوشید تاي حربر 
وب شاد رل جويي 
چو آمد بازدبکی" رت با 
چودبدش‌فرو راخت‌دیذا رو .وگفت 
بکی مره م اي شاک با زارکان 

زتوران ؛خرم بایرا و" بر م 
یکی کاروان شنر بامنست 
هم از گودر و انسرو رت و بوي 
به ببرون دز رخسمت بگذاشتم 
اگر راي بینی توایی کاروان 
به بخت تواز هر به ایمی شوم 
جذیی داد پاسخ که دل شاد 1 
تبازار دت کس ببنوران زمین 
بفرمود پس تا سراي فراخ 
بروثیی ۵ ژ اند ر مراورا د هند 
پسازد بران کلبه با زار 6ا: 
برنتند مند وفبا را به پشت 
بکی مرد بخرد ببرسید وگشت 
کشنده بدوگفت ماهوش خویش 
پعی کلده ساخت اسننه یار 
! هرسو فروا ن خریدار 
پبوه آن شب وبامدادان پگاه 


خا بیدستا 


زدیفار وسشدلت و زبوشش سه ات 
پیامد ببوسید رري زهبن 
چنیی کفت کین با رو این کار وان 
بد و اند رون پاره وافسراست 


زدیا رز چندی زببر نثار 
بکی اسپ وده نخنه دبا ي چس 
حرتراز پرو زیر مشت و عبیر 
دد ییا بیا راسکه رات و بوی 
ز ۴ وبردش 1 
۵ و رت در آ زا دگان 
د گر سری د شت د لذران برم 
ز پوشید نی جامه و بر دشست 
تص ‏ پر خریدار جوی 
جیان در پناه تر پند اشتم 
بدر وازة دژ کشد ساروان 
بدیی سای مپر تو بغنوم 
زهربد ی خویش آزاد دار 

همان گرگر آئي بماچین وچین 
بد ژ در یکی تابه در بیش کاخ 
همه بارش از دشت برسر نیند 
ط_ مراور تیه اند ر با 
ناد بم ۰ بردوش خویش 
ید آن کلده بر تبز باز ار ات يا 
بایوان دروی شد بنزدباث شاه 
وی برد پیش اند رون تیکییری 
ر ن جد 1 نزن 
همی راندم تيز با سارران 
که شاه سرافراز را ه ر خوراست 


۱۱۳ 


بو پد بگنچور تا خواسته 
اگر هی شایسئه بیئن بگدم 
په یرثئی از شهربار زهجن 
بشند ید ارجاسپ وبذوا خنش 
جه نا می را د آق راث نام 
بشرا د گفت ای سر آز : مرد 
زد ر بان تباید ترا بار خواست 
ازان پس بپرسیدش از رنج را؛ 
جذ ۱ داد پا سخ ۹4 کسن ماد و 
بد وگفت کز کار سنند یا ر 
۱ و 

جلیی واد پاسخ 5» ای ِ عوي 
یکی گفت اسعند پار 0 

دار 9 کو از ۳ هیا 
بخ رد ها رجاسپ رگفت! نی 
اگر کرکس آید سوي دفقتوان 

0 

در کت ار ۱ 
«می‌بود چند ي < رددوفروخت 
زدینار کان پلت درم سندي 


‌‌ 


به بینن همه کلده ۳ 


بازا رگن پورش و آفردن 
گرا نما یه نر جا یه ما 


اب 


برنجي دگر کرد ۳ نت 


بنزدی آي انگبي کت «واست 
ازایران وازشاه و کار سباه 
۳ اند رون در و رئج 
بایران خبر چیست رز ُرگسار 
سخس راند زو هر کسی با رو 
پرا زار گشست و به بتچید سر 
سوي رزم ارجاسپ آمد رون 
مخراهد بمرد ي زار لوب 9 
نگوبد چپاندیده مد کس 
مرا آهرمی خوان و مرد م خوان 
بیا مد زا یمان ارجاسپ شاد 
زداد وستد دز پرآراز کرد 
همی چم *رکس؛ ارم ی بدوخت 


همی این بران آن بربن برزدي 


سس 9۵ پوت 


0 خوادری نزه اسنندیار و شناختنش 


دو خوا هرس رد ربا بکري 
بنزه یت اسفند پار آمدند 
چو اسفند پارآن شکعبي بدیه 


شد از کار ایشان دلش پر زبیم 


خرپدار با زار وي در کگد شت 
غریوان و بر کفنپ! بر سبوي 
درید » دل و خاکسار آمد ند 
د ورخ کرد زیچ ۳ دا یک ید 
پجو شدد رخ با ستیی کلم 


۱۱۳۴۷ 


برخدند 0 اويي 
۳ روز و ۳ پر نو فرخنده باه 
راد آن ژ‌ کشا ت و اسعندیار 
بدینسان دودخضت یکی باد‌شا 
برهنه سرو پاي و دوش آبکش 
8 بر نب بضونه سردات 
یکی با دك بزیر گلیم 
وه ۱ سعئد پار از ری حول مباد 
نه کشنادب آن ناه بیدادگر 


بر زد 


۳ 


جو آواز پشندن فرخ همای 
حجو خوادر بدانست اواز او 
چفان خسنه دل پیش اود ربمادد 
همه ردي پرخالت و بایش بخالت 
بدانست جنک آور بالت راي 
سبت روی بکشاد و دیده بر آب 
ز ار جهان ما ند اندر شگفت 
بدیشل چنی نگفت کایس روز چذد 
که ایدر سس ار بر جنکت آمد م 
کسی را که دختر بود آبکش 
پدر آ سما ن باه و مادر ز مین 

از کلبه برخاست مرد جوان 
چفیی گفت کای شادفرخند؛باش 
یکی زب دریا دران راه بود 
ز درا برآمد یکی کرد باه 


ز دید؟ دبا ده برخ بر دوجوي 
ازان مایه ور مرد بازارگان 
همه مپفران پیش نو پنده باد 
جه |6 هبت اي ك نا مد‌ار 
| سیر یم در داست دا پارسا 
یات ۵ ۲ پوشد نش ر کی 
توباشی بدیس درد مارا پزشلت 
ریات اد ز هر ما 
۹۹ لرزان شخ‌دن آن دود خدرز ددم 
ز #بر خور خويش کوشنده ام 
بدانست و 1 دلش باز جای 
و زار ار ي 
سب شالت از دو دید ده پر خ پرفشادد 
ارجاسپ جانش برارترس وبات 
براز خون دل و چپره چون آنتاب 
دزم کشت و لب را بدندان گرفت 
ببندیه چر دو لبان را بة پند 
9 ازباي 1 ت_ ۳ 
ونم بان روز؟ ر آفرن 
بیردیلت ۱ رجاسب آمن دوان 


۱۱۳۸ 


بهشتي همه زار و گریان شدیم 
پد پرخنم از دادگر بت خدای 
یکی بزم سازم بر کشوزری 
همه شاد خوانم بمپه‌ان خویش 
#کواهاده شم کم و فک ۳ 
نون شاه ما ۳ گرامی 

ز لشعر سرارژ 3 4 ۴ 
چنن ساخدم مر که مدمان کدم 
جو ارسپ لخد زو مقر کی 
1 ره ود ان کو گرامی ثر آاسسی 
پاپوای خراد مممان شوید 
9۳ شاها کوا خر دا 
مرا خانه تنگث است و کاخ بلند 
در تیر ماه آمد آتش کنم 
بد تفت ازن را رو کت «واست 
شاد کم 
رمّننن | سب ن و جدد ی بر 5 


بیعد دوان پپلوان 


ز هبزم 25 بر 8 ۳ دژ کشید 
می آورو چون نت خوردة شد 


شب آمدیکی [ تش بر فرو خت 


زجان وس خوبش بربان شدیم 
که کرمی رسم زنده زایدر بجايي 
که باشد بران کشور اندر سری 
هزینه کذم نزه شان جان خوبش 
کر می دنم مرد درد 9 
بدیی خواهش امروز نامي کذن 
بنزه پیت شاه جمان ار چمدن 
و زین خواهش آراه‌ش جان 9۹ 
سر مرك دادآن پر از باد کششسسیس 
بدیی خواهش امروز دام ی ثرستث 
و ۳ مي دهد پالت مسنان شوید 
جپاندار و بر موبدان مویدا 
بربی باره دز شویم ارجمند 
دل نذا مداران بمی خوش کذم 
بکاخج اندرون میزبان بادشا ست 
بر آوره هیزم فراران ببا م 
کشید دول بر با م د ژ پکسر 5 
شد از دود روي هوا ناید ید 
گسار زده" می و را برده شد 
ز مسني همه شاخ نرکرج ددست 
کد تفش همی آنتمای را بسوخت 


و و 


گرفت اسنند پار رواجن 
وید ۱۵۱ گه دیده بان بنگرید 
ز جائیکه بد شاد مان بارگشت 
نت از راه نزد بشو تن ر سود 
بو وان چنیس گنست کزپیل و شیر 


د ژر و کشش | 


و گتتی کد 3 بان بنا بت 
بگفت اه از آتش دود دید 


به‌ردي فزون است رد ۵لیر 


۱۳۹ 


5 حشم بد آن ژ نف دور باد 
بر نای ور غجن و رو تیه 
«امون برآمد سوی د [ سپا؟ 
م4 زبرختدان 3 حود اندر ون 
همه دژ پراز نام اسنندیار 
(جوشجل ارجاسپا خعدان جنات 
پفر مود ۵ کبر م شیر کیر 
بطرخان چنین گفت کاي سرفراز 
بر دا من | راد ِ_ِ ار 
سرافراز ۳ ۳4 ۳۳ 
سبه دید ۹ حدگی 
سبه‌کش بش وا 
بجنگگ ت_ ۳ اسفتدیا 
جوا سعندیا ر نیم را نماند 
سب میمنه مپسرد بر کشید 
بای پم اس گس 
بجذگت اند رآمه سیاه از دوروي 
رش اد تیغ زن 
پیامد سرافراز طرخان برش 
چو نوش آذر او را ببا موی بدید 
کمر 9 طرخان بدونیم کرد 
برآنسان دولشکر ببم بر ش؟ ی 
سرفراز کهرم ی 
چنیی ۰ کدرم به بیش پدر 
زایرای ببا مد سپااي زک 


همه روزگاران ازو سورباد 
بر آمد ۵ ر وا لو کاوه م 
2 خورشد ( تا بان سا 


درخت بلا حنظل آورد ث 
دما لیف بر چنگی بسیار چنگت 
همه رزم جودان و خدجر کذ ار 
درب تاخضص ساخشی برجه اذل 
دی دوک د بایکی ذرجمان 
دردشی سیه پیکر او پلنگی 
فک ور مب اپران - 
چنان شد که کس 0 

هرآنس ۹ ۷ برذاشچوی 
همی خواست برخاش| ره 
که ازن بخعالت اند رآرد سرش 
بز ددست و نیغ ازمبان برکشیی 
دل یرم ازدرد پربیم کرد 
زر : ِ بود با م مرد خرد 
زگرد سیه بر هوا ابر بست 
کزان اشکر همی رنت نت 
5 اي ذسور شاه حورشید ذر 


۱۰ 


به‌با لی اسنندیار است و بس 
همان ندزه در جنگت دارد #جنگت 
بترکان همی گثت بیرون شوید 
42 تشک | ندر دجان آور ید 
یکی زیخان مماندد نیز 
3 ۰ ‌ ۱ 
چو تاربهثرشد شمب اسفده ؛ ر 
کباب ومی آورد وهم خوژني 
ِ نان خوردهشد هرپکی راسه جام 
تِ کامشب ثلمی بربلاست 


وزن و ر بسة ببرا کرد 
یکی بر" زدشان مبان حصار 


و کردار مردان کنید 


سوم بپن را گفت ازان سر کشان 
سه‌ستکا 


ک بود ند باس همه ۵ ون 


پل کاة ار جسب ]مد د لیر 


جود وپسث مرد 


جوبانگگ خروش آمددش درسراي 
ابا خواهر خوبش به آفرید 
چنیی گفت باخواهران شهر مرد 
ب ی آنجا ۹4 با زار گاه میس 
ببا شین تا من بد ی رز مگ ه 
یکت ی دز ِ پتایسد رذکب 


دی دژ نیا مد جنه ند ٩‏ ۴ 
که ۳ بجزگی 


رز یکسرط سوک ۳ 3 
خروش هزبر ژیان آورید 
11 دای 


که نوش دگر با بارة 


مخوا نید نبز 
نه خواه آمدند 
بدء شید ۳ ار 
یکی تا بران بستکان جست باد 
رزم و پوشید لي 
مي‌آررد گشتنه ازای شا ۱ 
4 ر نام گیریم از اید ر سزاست 
پناه از بلاها بیزدات ۳ 
هرانس که جسئند نذگت وذبرد 
که جویند با هرکمی_ کارزار 
زبیکار و خون ربعنی نغذوند 
تبق که پابم ارس ۰ ۳۳ 
سران شان به خلجر بجرید دستا 
بش تبز دبگر بر ایشان #4 
رزه دار و غرآن بکردار 

آزاده آمد 3 


همان حا مه 


دوان بش 
بخون مه هرد‌ورخ ناید ید 
دو پوشیده رآ ددل چون نو بهار 
کزاید ر به پو نید بر سا ن گرد 
رید ی درسجم ‏ 7 ۳9 
بدرگا: ار جاسپ شد کینه جوي 
کسی را که دید از بزرگان بکشت 


۱۱۵ | 


ومد بارگاهش حنان وت کم ره 
زبس کشته و خسنه و کوفنه 

۳ رجاسب ازخواب بیدار شد 
بجوشید و بر خاست از ابا 
بجنکتی | ند رون خنیر آبگون 
بر وبشت بااو گو اسفند بار 
بدوگفت کز مرد بازار کا ن 
بکی هد به !خدشمت لپراسپی 
چو آذرا ستانی شود خون دلت 
۲ رت ۱ رجاسپ و ت9ِ_ِ_ 
پیابی همی تیخ و خنجر زدند 
پزخم‌آندر ارجاسپ ۳۰ 
زپاي اندر آمه نی پدل ور 
کشقه شدار جاسپ همدرزمان 
چذییاست کرد ارکرد ندة د هر 
چه بندي دل آندر سري سنج 
اگرشهربارست وگر دست کرد 
بیردخت از ارجاسپ اسفندیا ر 


9 شمح بقرو خنند 


درگنم ودینار او مپر کرد 
ازان تازي اسبان کش آمد گرین 
بر فنند و ِ 
بان ۰ رد مد 
9 ازین بارة بهرون شوبم 
پذرک در د ز دیند ید حعحست 


تیوه آند ران نامور جا رگ د 
زمیی همیود ربا شد آشونته 
رغدغل د لش پر ز نیمار شد 
پیوشید خندان وروعي کلا ۷ 
دهی پرز آواز و دل بر زخه 
بد ست 1 ون خلچر و 
بیابی کنون نیخ ۳ ۳ 
نهاد ه برو مپر گشناسبی 
بو ۵ زیر خالت سده منزلت 
از اندازه بکذ شت شان کارزار 
رس وا وا 

نید برزخش دی جای درست 
جدا کردش ازنن سر اسفند پار 
خروشي برآمد زکاخ زان 
کي نوش یابی ازو گ« زهر 
چوداني که اید ر نماني مراب 
بدینسان نماید جبان دست بن 
به ۶جوان برآر رد ازدو دمار 
مرف ایران همی سوخننن 
و زآنجابکه روشنا تي بد د 
رن |اجا نماند ش سی هم نبرد 
یکی بخ «ددی کر فنه بده ست 
بعر مود ۳ بر با دند زس 
گزید ه سواران روز دجرن 
زد رگا ارجاسپ لشکر براند 
بد زما ند با ساو ها ار چه‌ند 
خود و نامداران بپامو ن شودم 
مگریار باشد مرا نیغبعت 


۱۱9۲ 


«رانگه که آبد مان تا که ی 
جو ابنوه رده بر دز سداه 
۳ شاب 9 آزان ددل5 1۹ 
وا تجا بنرمود تا پاسبان 
که بیروز شد فرخ اسفند یار 
بیامد ز دز با هل و شصت مر 


۱ 
بایل 


جو درد سیاه بشوشی ر سید 
سداهش «مه ماند اددر شافسی 
جو اه اربرتت سیمیی نشست 
همی باسدن بر خروشین سخعت 
همیشه جوان باه استندیار 
ب رین لهراسپ زارچاسپ سر 
بعات اند ر افاذد شه راز بت 
چوترکان شنید ند از آنسان خررش 
دل کپبرم از دیده بان تبر؟ کشت 
جو پشذی با اند ر یمان بغفت 
جه و که مشب جه شاید بدن 
که پارد 
چه بازی کذد پاسجن روز جنگت 
اگر دشمی مابوده خ) تي 
پا ۳ از ِ گفّن و فال بد 
چو زبس گونه آواز پیوسته شد 
ز بس نعره از «ر سوي زبی نشان 
سبه گفت آراز بسپار گشت 
کنو دشمی از خانه بیرون کنم 


رسب م بد‌آن نامور انجهی 
که نوشد سرو ناج کشتاسب شاه 
کریزآن و برگشته از رز مکاه 
پیند(ت باید به پیش سیاه 
بر آ رد ز با اي با ره فعان 
هر شاه نرکان بر ۴۱۳ 
برافروخت او ذام گشتاسپ را 
پکشت از نگینان کسی را که دفت 
خروشان و جوشان: بدشت اجرد 
بره هر که د ید آخرضی گسفرید 
که مرد جوان آن دليري گرفنت 
سه پاس از شب تیره اندر گذشت 
که متسب شاه اس ۱۳ 

ور باه چ 


حتا ۷ 


کرح در رت ۱ 
ببرید و بفووخمت # 1 
دبا د دد ِ و ژ ۳ 
روانش ز اواز او خیره کشت 
بدا ید مه ۵ اسنا نبا زد ن 
بدین نامداران شود کار تنگی 
تراد ۵و یه تگی 
بکوبیم 1 بکو پال بد 

پر آواز 9 گرش گرد نکشان 
از اند از" با سبان برگد شست 


ززان پس بربی لشکر آفسون کنم 


۱۱9۳ 


دل کپرم از پاسبان تذگكث شد 
بلشکر چنیی گفت کز کار شاه 
کنون بیلمان باز بایده شدن 
برزگان چنبی پشت. برکا شنند 
بس اند رهمی آمد اسنندیار 
رازه ز ر سید 
چنیی گفت کاکنوی جزاز رزم کر 
همه تیخ ه) پر نشین از نام 
چنیی تا برآمد سییده ۵ مان 
پر ید 5 سر گرد ارجاسپ ر 
خروشی برآمده زتوران سپاه 
۵ وفرز ند ارجاسپ گربان شدند 
دلیر ا سرا 
که کشنت کهبرد شمت کبس کشده با د 
کرا بایه اکنوی سپردن بنه 
جو از شاه برن خت شد نخنگا ه 


م 


وزای پس همه پیش مرت آمد ند 
ده ودار برخاست از رزم گاه 
پبرجاي بر تول؟ کته برد 
همه د شت بی‌تن سرویان برد 


به بمچید و رویش پر آژنگت شد 

دل مس برازد رد شد زب سفا ة 

ندانم کزبیی پس چه شاید بد ن 

بش ۵ شت پیکا ر بکداشتند 
۶ 

زر دار ی گرزهة , گاوسار 

(0 


زی دم 
همه بر سر بکد گر که فنند 
بزرگان چین را سر آمد زمان 
براب باره نامور شهریار 
9 وت روز سب ز 
زپبکا ر ترکان بیرد | خنند 
ز سربر گرفتند یکسر کلاه 
چوبر آتش تیز بربان شدند 
و زان رزم بد بر ده بای ۶ریست 
سید ار شیر | گو | مپثر ا 
بد و جاود ان روز برگشته باه 
مبا ۵ | کلا 5 و مبا د | با 5 
در ۵ از 
هر ( ابر سیاه 
کسی را نجا روز بر گشته برد 
بجاي دگرد ست و گوپال برد 


زخون برد رد «می موج خاست کهد انست‌د ست چپ ازد ست راست 


سس 


9 ۴۶ 


گرقنی اسفندیار کپرم پسر ارجاسپ را و بردار کشیدنش 


چو اسفند بار اندرآمد زجاي 


نمی کمرگاه بر گرفت 
برآرردش ارجاي زثه بر زمین 
۳۵ و۵ ۳ 
ی کت 1۷ همچو تفت 

فاگ 3 9 ون 7۹ ِ 
ثد ان دنه ی ارزوتی جهان 
کسی کش سرافرا ز 
هرآنکس که شد د رد م ا زد ها 
زترکان چيني فراوان نما ند 
همه ترت و خفدان فرو ر تخنند 


۳ ۹ 
ری سا 


دوان پیش سخند بار آمد ند 


سب ار حور ۰ 9 
کسی رآ نداد از بان زینبار 
زگرد ان ِ نامدا ری نما ند 

سرایرهه و خیمه برد (شنند 
بزه بر در در دو دار باند 
سراند ر یمان نگونسار کرد 
"یی بردت کل ار ۳ 
بهرمود 8 آنش اند ر زد ند 
ای دی نامداری نما ند 
توگقفي که 2 تن ِ 


سچپدا ر کبرم 
که گفتي دم شان بر[دخنند 
ربودش زروي زمین اي شگفت 
5 (کرتین خوانن آثرین 
پرا گند 6 شده تشر امد ار 
زمین پرزترلت وهوا پر زمرت , 


بکی ر +خعت رخت وبکی بافت لخت 


بیغشا پاي 


سری زبر عل و سری با کل : 


دیحو اهد دم بر کش هن بان 
ِ بزان همی ر ادن یکیا رگي 
رگ و شبن زو هم ندا مد رها 


وگرماندکس نام ایننان دزی 
همه د یده با خون بر مجختند 
همه دید ة جون نوببار آمد ند 
سباهش به پید اد او شاد بود 
بشنند ازان خستگان بیشمار 
و زمین شهب رک و 
7۹ جای دک اشتزی 
زدار چا ی 9۹9 
دش رز برد | ر کرد 
رجاي که امد ۳ 


همه شپر توران (مم بر زد ده 
میرن و بدره کار سواری دما ند 
بباربه آتش بران رزمگاه 
بلرا بياونعي کر ۶ 


۱99 


دبیر نویسند » را پیش خواند 
نخستیی که نوت فام شده سیاه 
۱6 و ناهید وه هور 


خداوند فيروزي و ثرهي 


خداوند نیکی ۵: و رهنماي 
۱ جاودان نام کشناسب باه 
رسپدم برا هی بلوران زمبن 
۳ برکشایم نی ات 


سس او شاد و شوم 
#وین دار ان ۳1 دماند 
کسی را 1 سم 


جو بر بر هر انیا 
هیونان کف افگی تیز رو 
بما ند از بي پا 


4 0 را 


ززان خنی براند 
# اف س 4 ۲ 
خداوند پیل و خد اونه مور 
خد اون و جاي خداونه راي 
3 هر گز كِ برد آفرس 
۳ > ما , 

شرا 1 ان رزوی 
که نا د.لن ۲ کدنه بدرد اخدم 
جز از موبه و درد و مانم نماند 
گیا د ر پیابان سر آوره بار 
جز از دل جوید پلنگت سئرت 
زمیی کلشم, از شاه پراسپ بان 
نباد ند و جسناد جندی سوار 
بایرا فر ستاه سالار نو 
کشت آتش مرد حول کا مه رآ 


سس وت 


پاسخ نامه" اسفند پار وباز کشتنش بایران 


سای بر نیامد که پاسخ 97 
سر پاسخ نامه دود از اخست 
حد یاننه مد نيعي شناس 


یکی دا من بل بئن او را کلین 
که پابند: بادآنکه نیکی اجست 


به تنگي ز بزدان بیابد سباس 


۱۱9۹ 


دگر گت کز داد؛ر بکخد ای 
درخنی بکشدم بباع دمدنامتا 
برش سرخ بافوت و زر آهدست 
سرش می بسابد بچرخ بلذ 
بمانا د تا جاودان اس درخت 
رسد آن نوشنه بذزدیلت ی 
یه بیش آمدت 
۳4 [ ده گثتي که کجي تما 
دگر آکه گذني ز خون راعش 
تی شهریاران گرام مي برد 
نگهد ار تن باش و آن حرث 
سه دیگ رکه گثني زچندیی هزار 


هه همه دلستی ۵ ردان راد و گرم 


نوشده درو 


مدا و | ثرا دنه حون ر «خص 
جو کین برادرت ب بد سي و هشت 
و دیر کزان پیر گشته نیا 
مس زک شاه و د6 روزگر 


چو مه بخواني سیه بر نشان 
هبون نت ور ز در با ز کشت 
سوار هیونان چو باز آم ند 
چر آن نامه برخونه اسنندیار 
ورد ثپٍ_ بد‌شست و پکود 
. ۳ ۱ در باز کرد 


تخواهم 5 او داشدت رهنماي 
کزان بارور ثر فریدون کشت 
همه برت او ز بب و فر آمدست 
همید ون بود بیغ او ار جم‌ند 
تن آباد و شادان دل و نیکبخت 
که ریش شد این جان تاریلتاصی 
«ذر ها ز پیوند بیش امدیت 
بچسام می از چارة و کیمبا 
بل دما ار زم اندر آ وخ 
هم از دوشش حذکت و نتامي بود 
ر؟ بد‌انش ح 9 
را ؛جان زینهار 
پر آزشرم جان امب بر آو اي نرم 
کدنه با مبفو آ رنه 
ندز 9 بن درگدشت 
زر دل وه بد و کبمیا 


یه حجان 
ند اد م کسی 


بی 


۳ بر مرب #۹ تن 
بددن بارگا: آي پا سر کشان 
همه شهر ایرا پر آواز کشت 
هد بت رل 


بخشید دیذار برساخت کار 


[ مد ند 
همه کذم خویشان او ۳ هیشا ند 
از اند از کار برثر شد تد 
بد‌اع سچپدار تور ای گر وه 
پراگنه: در دشت و ف۵ر کوهسار 


نگیبان درم سخفی آغاز کرد 


۱۳9۷ 


صداز مشت و زعنبر و گو هران 
عما ري !«بچید و دیبا جلیل 
برخ چون بپارو ببالاي سرو 
ابا خواهران بل ا سفندپار 
ز بوشید : رویان ارجاسپ بذج 
دو خواهر دود خدر یکی مادرش 
اس آتش درو این دژاند ر فکند 
۰ با رة دژبزه بر زص 
سة پور جوانرا سیه دای و گفت 
براه ار کسی سر بهببجد زداه 
شما را سوي بیابان برید 
سوي هفاخوان می به #یرشیر 
1 جر سرراه را 
بوک هتلیی| ن آمد د اسغذدیار 
جونزدیت ۳ چاي سرمارسید 


هو خرش گوا اف ۳ 


از موابکه خواسته برگرشت 

چونزه یکی" شهر ايران رسید 
۵ وهفاه و یارزو از ۰ 
بیدگ فر زند پر مایه ر چشّم ات 
زهچن بوسة دادند هر سه پسر 


ود نت دی 
فك 5 وه ۷۳ 
زهخروط و مدهون و از برنیان 
دذررزلت ببر دنهد جینی دوخیل 
میا نبا چوغر و بکشنی تدرو 


برددند بت روي صد نامدار 


بر فدند باءوبه و دره و رنچ 
. ۱ ۳ 6 


۰ رخ بلند 
براورد کرد ازرو برم چین 
پر کذد* با شید و با (خت جح 
سرآن ۳ ند ی بر دد رن 
سخالبا ؟ 
با پم ارو ین از 
به بینم شمارا سر ماه را 
همه خواسته کرد برجاي درل 
توگفتي به تیر اندر آمد ببار 
همی مانده تن اخفر اندر 9 
اي دلیران 2 شیران سید 
ٍي‌ بود اه ردج 2 درا 


نی ید ی بر 
زد یر آمدن تان بر آشو فنم 


که چون تو که داره بکیثر ار 
همه گنم 4 دلیران ِِ 
مي و رود و رامشئران خواسدند 


۱۳9۸ 


ز دیوار ها حا مه آو بخندد 
هو ا انوا ۴ مشگران 
چو گشناسپ بشنید رامش کزید 
پلشکر پعر مو د تا هر ده بوث 
,همه برد رش با نبیره شدند 
بد ر بیز :0 ۳ 
چو 8 ب درد یی شاه جوان 
برا نا+شعت ازجاي شبرنکت ر 
پیا د 5 بد ر ر ببر در گرفمت 
همی خواند برري بسی آفربی 
۳7 9 ز۳ 

۱ 
وی رد ۳ ۱ 
زمي رنه روي شان برفروخت 
پسر خورد باه ه بروي ب۵ر 
بکشتناسپ گفت انگه‌اسفنه پار 
پلویم به پیش توفردا همه 
سخنپاي دیرینه باز او ربم 
چو فرد! ببشياري اس بشنوي 
برفدند هر بت‌که گشتند مست 
سر [مد 0 قصه هکت خوان 
۳ اودا د بر نوت و بد دسنگاه 
اگر شاد پبروز بشدد ۵ ایس 
۰ - ۶ ۰ م۸ 

کنون خورد باید س_ِ خوشگوار 


ری 12 سوار رای نیز ه 7 

کشور رک ۳ بزرگي مود 
ار 0 ر بد‌پره شد دد 
بزر ای ,فرزا نهر ۳ 
همه شپر پکسر پر از گفت و گوي 
دلش گشمت شادان و روشن روان 
فروزنده* آتش جنگ را 
پدر مانده کار او از در شگفت 
بنزد بات آن تب شهرپا ر 
گسارنده را داد رخشان چو شور 
دل بدسکلان بمرد و بسوخت 
پدر *هچنان هم بروي پسر 
آزان تامرر پور فرخ جوان 
که دربزمکه ايين مکی خواستار 
| یا پر خرد شیر باررمه 
بکفتار سب را نباز آو ربم 
به پيروزي دادکر برو 
گرفنه یکی ماه رخ را بد ست 
پنام جهاند ار اپ ر بعولزن 
خداوند خور شید و رخشند دماه 
ناد يم برچرخ گردنده زی 
که مي بوي مشت آیداز کوهسار 


۱۱۳9۹9 


تین بر زنجوش 
درم دارد ونان نقل و نبید 
مرانیست ابر خرم آنراکه‌هست 
کب له . همی 
شب تیره بلبل خسپد همی 
6 سشمی باه ولم 
بخندن همی بلدل از هرد وان 
نآنم که عاشق کل آمد کهابر 
هی پیش پیراه‌نش 
سر شلت هوابر زمین شد گوا 
که‌داند که‌بلبل چه گوید همی 
نگه کی سور که تا بشنوي 
همی ناله از مرت استند پار 


آواز رستم شب نيرة ابر 


گت اس 36 دل شاد داردبنوش 
سر گو سفندی تواند برید 
ب#شاي بر منم تنگت دست 
همه کو :۶ برا!* و سئبلست 
گل از ناله" آو بیا لد همی 
گلاز بان و باران خند د همی 
ندانم که نرگس چراشد دزم 
چوبرگل نشیند کشاید زبان 
که از ابر بینم خروش هزیر 


درئشان شود آتش اندر دش 


بنزدیلت خورشید فرمان روا 
بزیرگل اندر چه برید همی 
ربلبل سخن کنتن پهلري 
ندارد بجر ناله زو بادکار 


بدرد دل پیل و چنگتگ هزبر 


مس 


آغاز داستای اسففد یار با ر ستم 


که جءن داریا باز آمد استندیار 
کتابون قبصر که بد ما درش 
چواز خواب بیدار شد نیم شب 
جدبی کدسی بامادر استند یار 
8 مریحو اهر اثرا زبند 
اي بر نت 
کذون چون برآرد سپیر آفتاب 


یس خواند از 
ی 
که باس 9 بدکند شپر یا 2 
تخواهي بمردي کي زار جاسپ شاد 
۳ مار بيني بنئد 
هتا نب بااخشت قا#نفگانت. 
سر شاه بیدار گردد خواب 


۹ با سنا ن 


۱۳۹۰ 


بگویم بدو آن سنا که کشت 
اگرتاج شاهي سپارد بمی 
وگرايچ ناب آنه ر آرد بجر 
بمردي ص داج برسر نهدم 
ترابا نوي شهر ایر ار ن ‏ کم 
عمي شد رگفتار او ماد رش 
بدانست کان گنم و تخت و کلاه 
بدر گت کی رنیع دیده سر 
همه کنم وفره‌ای وراي سباه: 
یکی ناج د ار د بدرت اي بسر 
حه لیکو تراز نر 5 شیر ژبان 
تاج و لخنش تراست 
جخشس گت داما در اسعند یار 
که پیش زنان راز هرز مگوي 
ار لب به بندي ز بر گزند 
بکاری من نیز فرما ن زن 
زنی گر جبهان شد بفرمان اوي 
۳ وتشویر شد #۷ 


چواوبهُ د رد 


دوشب با كت 3 
سوم روز کشناسب آ ۹ ن 

همی بر دل | ندیشه بهز ایدش 
خواند آنزمان شاه جاماسپر | 
۳ 3 كت ق‌ 7 کْزا ر 


3 4 
بدست بزرگی ف هوش 
چو بشنید داناي ایران تن 


زم راستي ها نبیده نفت 
بیزدان که برپاي داره چهر 
ایرانیا ی کنمم و کشور دهم 
بزور وبدل کار شیران کنم 
ههه پر نیا بخارشد ۳۳ 
نمیشن بذ و دا مبره ار فان 
زثيني چه جوبده دل تاجور 
توداري بریی بر فزونيي *خواه 
تو داري دمه لشکر و بوم وبر 
بزرگی و اورنات و بخنش تراست 


که نیکو زداین ., داستان هوشیار 
چوگواي خر بازبابي بكوي 
شرت ( ۷9( نز 
که هرگز نه بيني زنی راي زن 
بر اونبا شک گرامي چو شوي 
زگفش پشیما نی 4 برش 


همی درد بارامش و میکسار 
پرماه رویا نش آ رام کرد 
که فرزند جوینده گاه شد 
«می تاج و تخت کني بایدش 
همان ال گوبان پراسپ را 
بر سید شاه از گواسفند یار 
نشینه بخوبي و آرام وناز 
بر وبا ي د ار ۵ ب#ي و بي 
دگر خفنه بر تخت پیش سررش 


نگه کرد بازچياي کس 


۱۹| 


زتیمار مژگان پرازآب کرد 
«می گفت بد روز و بد آخترم 
مراکاشعی پیش فرخ زربر 
ورام ندبدی پرازخانت و خون 
وا خو د بکشلي بد ر مرمو 
چواسفندا یه حنکت اوي 
بر نود بالگ 
جهان از بداندیش بی به 

ازبی‌پس غم وي بباید کشید 
بدوگفت سا اي بسند ید 5 مرك 
گر او چون زریر سپپبد بود 
اب بان بلري 
و راك رجهبان «وش برد ست کهست 
بدوگفت جاماسپ اي شهربار 
ورا هوش در زا بلسنان برد 
برابل زمانش سراید همی 
به جاماسپ گفت آنزمان شهپرپار 
به بیند بروبوم زاپلستان 
شود ایمی از گردش روزار 
چنبی داد پا سمخ سناره شمر 
ازیی بر شد » نیز چنگتگ از ها 
ببا شد همه , بود يي بیگه‌ان 
دل شاه ایرآ پراند پشه شد 
پراند يشه از گرد ش روزگار 


رازاب کرد 
به ار دا نش آید همی بر سرم 
زما نة فگند ی بچنک ل شبر 
دکند ؛ بد‌انسان بات اند رون 
۰ شوم اخثر 

رد دل شیر از آهنگی اوي 
برز اندرو یمتا ترس وبات 
ن اژد‌ها . را بد و نیم کر د 
بسی شور و تلخي بباید ۳ 
سضی گوي و زر اه دانش مگرد 
ی و 


کزیی پر سشم تلفی آمد بروي 
۹1 زان ف ۵ رد مار دیاین کربست 
بمي بر نگردد دز 


بچنگت یل پور دسنا ن بود 
چوبا پور ه سنان در آید همی 
که این کارا خوار ما به مدار 
سیا رم بد و گنچ و ناج > 
نداند کس اور | یک هت 
بوه اختر نیش آموز 6 

که از چرخ گردان که یا بد گذ ر 
بزور و بمردي نیابد رها 
لجست است ازو مرد د انا زمان 
ون اب 9 
همی بر بد عي بودش آمرز کار 


۱۳ 


خواستن 


چوبر گشانت‌شب کرد کرد » عنان 
نشست از برنتخت زر شهرپار 
همی بود پیشش پرسنار نش 
چو درپیش شاه | لجمی شی سپاه 
همه مو بد‌آن «یش اخنش رد 5 
پس اسفند بار ً گوپیلش 


دن و کت شاها اه دد ی 
سف ۱ 7 : ۹ 


سر داد و مپراز تو بیدا ش است 
ترا اي پد رس یکی بند: ام 
تودانی که ارجاسپ ازببر دس 
بخورد م می آن سح سوگنی ه) 
که‌هرکس کهآ ردبد بس‌دیس‌شکسمت 
مبانش به خلجر کنم برد ونیم 
وزان‌پس که ارجاسپ آمل جنک 
مر خر وت .۲ 
پبستي تری ص به بند گران 
برا بل شه ی بلخ بگد اشئی 
و بت تسس را 
جچو جاماسپ مد مرا بسنه دید 
مرا باشاهي په یرنت و تست 
بد وگفتم این بنه هاي گران 
بیزه ان نما بم بروز شمار 
مرا گفت کز خون چند ین سرآن 
دران ر: مکد خسته نبا به تیر 


اسغندیا ر با ۵ شاهي را از پد ر 


سپیده برآورد رخشان سفان 
بشه پیش او فر خ استندیا ر 
پرانديشه و ده ست کرد : بکش 
ز لا م آورای و رگرگان شاه 
هم اسیببد آن پیش اومف زد 
بر آورد از درد انگه خی 
ترا .برزمیی نرتد اهتنا 
همان تاج ولخت از تو زیباشد است 
همه بارزري بو ۱۱ 
با مه چخان باسواران چجبی 
جو پد رفتم آن ایزد ی بئد ها 
دلش تاب کین شود بت‌بر سمی 
نباشد مرا از کسی ترس وبیم 
نهبر گشتم ازجنگی جنگ پلنگث 
چو جام کلي داشتي روز بزم 
بزلجیر و مسمار آهنگران 
زخواري به بیگ نگ ری داد یم 
همه رزم و بزم پند | شني 
فگندي بدون شاه لپراسمیی را 
وزان بستکیبا مرا خنتته ۰ 
بربس ندز چدد ي بکوشید سخت 
ستونبا ومسمار آهنگران 
بنالم زبه کی به پروره گار 
سرافراز باگرزهاي گران 
همان خواهران را که بردنی سیر 


۱۱۳ 


دگر گرد آزاده فرشبه و رد 
زترکان گریزان نی شهربار 
نسوزد د برچنیین کار ها 
سنا جزاین نیز بسیار گفث 
بیاوره چندین زآهنگران 
همی کار آهنگران دير بود 
عبر بذد برهم شکستم «مد 
ازایشان بکشدم فزون از شما ر 
کراز هثلخوان اندر آرم رن 
9 کردام _سوزارجامب چا را 
زن و کودکان شان بدیین بارگا: 
هم نیکویا نهاهي بکنم 
زبس بذد و سوگند و بیمان تو 
همی گفتي ارباز بینم ترا 
سپار م ترا افسر و تخت عاچ 
مرا از بزرگان همی شرم خاست 


پهانه کنون چیست می برچهام 


ی تور 
۳ و دا هد ۵ حفت 
25 سایند 23 بند هاي گللان 
دل می برآهنگی شمشیر بود 
زکردار مي شاد شد شهر پار 
همانا که هرگز نیاید به بی 
ببا ورد م و کلم و خدت و کلاه 
مرامایه خون آمد و سود رنم 
دلم رم بر مان نو 
زرد ر وان یب ۳ 
کین گنم و سیاهتب یچ 


4 پراوا رنم بو یان زببر که 1 


مه ه از بل 


در شاف 


شهپای گننهٌ خود بجاي آورند زعبد و زپیمان خود نگذرند 
پسر را بنه تچ اکفون بسر چنان چون اه مت پسر بر پدر 
سس ه() پ ووست 


بع زد پاسخ چنبی داد شاه 
آزابی بیش کرد‌ی که گفنی توکار 
نه بینم وت اقفر جبا ی 
که نام توبابد نه چا شود 
بمردي همان زآسمان بگد رد 


5 | ۳ گذری ندمت ره 
که پار توباه | جبان کرد کار 

نه در آشکارا نه اندر بان 
نه رشعان هما نا که صجال شوت 
مئر پر هثر نامور پور زال 
همی خویشی کپثری ذشمرد 


۱۱۳ 


به بنچد زراي و زثرمان می 
همان پیش وس کي بند: بود 
بشا هي زگشتا سپ راند تن 
بگینی ۳ 0 تم نبرد 
هما نا شنيدي که پپراسپ شا 
همه زر فش) ند ند بر نت عاچ 
با واز گفت آن بد بد نشان 
چورسنم آزین کونه کوبد همی 
زرد باز گردید و نا مد بچنگکی 
زد شمن چه آیدجزاینبا بگوي 
سوي سیستان رفت باید کنون 
برهنه كني تبغ و گوبال را 
زواره فرامرز را طهچنبی 
بدادار گبتی که او داد زور 
۹1 یم ین س بجا آوري 
ب پاسخ ور اس 
محع دور ما نی زر سم ؟ 
نه باشاه چبن جوي‌ننکک 
تن جوني ۱ 
زک 5 مئو جر نا کیقباه 
خززد نیوک خدارندرخش 
اکرع. شاها ن زا شل در متا 


سر اند ر نبارد به پیمان می 
زکیشسر و اندر جبان زنده بود 
که اوناج نودارد"3 ۰ 9 
زرومی و توري و آزاد مرد 
چو *بخسروش دادتخت و که 
بر افشاند او خاك بر تخت وتاج 
بنزد یت آن شاه کرد نشان 
ی 
بفرمان ورایم نیویه همی 
شده پیش حود شاه رما ن رو 
بمابرهمه کام دا کرد تلخ 
توگفتی که ازمی و را بود ننک 
جو ای ات آنی و بندار اوي 
بکا رآوري جنگت و رنگت و فسون 
په‌ابنه آورکب زل ۳۳۱ 
متیر کس بر نشیند بزیی 
فرو زنده اختر و ماه و هور 
بنوش آذر و آذر و فرهي 
زمی نشنوي زان سپس داوری 
نشانمت با تاج در پیشکا و 
که اي پرهفر نامور شهریار 
بر اندازه باید که راني بیع 
ازان نا مد‌اران بر انگیز گرد 
که اس خواندي ور شیر گیر 
همه شهپرایران به و بوده شاد 
جپانلیر و شب اون ۳ 
بزرگست و باعهو لبخسرواست 
نبا بد رگشتاسپ منشور جست 


۱ 8۵ 


تن لا زر " ۹ بش 


1 وراه دیوز دی ببرد 


کسی ۸ جپاندار گشست 
اگر تعت خواهي 
چرانجا شوي دست رستم به بذد 
زوا ر 5 فرآمرز و دسئان سام 
پیاده دوان شان بدیی بارگاه 
از ما کسی 
سپپبد برو ها پر از چیی بگرد 
ترا نیست دسفان و رستم بکار 
دربغ آیدت لجت شاهي همی 
ترا باد ای ناج و سخت مان 
ولیک ترا می بکی بنده آم 
هم اکنون برانم سوي سیسنان 
#گر بد بود کار می کره کار 
شوم نزد رستم بکهی و سئیز 
بدوگنت گشتاسپ تندي مکن 
رشکر گزین کن فروان سور 
سلیم و سپاه ودرم پیش نست 
چه بابد مرا بی تو گنج و سپاه 
دل ود -خیرا چه داري به پچ 
اي دبه‌سیستان را بظز 
چنبن پاسخ آورد ش‌ | سفندپار 


همی با کلا ۷ 


ازان پس ده ,جد سر 


گرا بد ونعه آیه زمانم فراز 


۳۹۹ اي بور گردنش نادار 
همان عپد آوي و همان باه دشت 
فا ۹ فناد آند ر آب 


همه ۷ 7 رت شل 
4 پیش در و نشاید کدشی 

و سیستلی ِ" برش خاک 
ببارش بباز و نگنده کمند 


نباید که سازند پیش تو دام 
بیا ور همی تا به بیند سباد 
بد و گنت تو گرد اینها مگرد 
رکینی* مرا دور خواهي همی 
مرا گوشه" بس بود در جهان 
پرسد اي اه رز شمار 
و بيابي 0 ۳ 
جپان دید کان از در کارزار 
ی مکی لّ و3 بسيي 
برایشان شب » بح راز 
که تشر نیاید مرا خود بکار 
بلشغر ندارده جپا ندار باز 


درگ 


تا 


زبدش ری ر باز میس او بناب 
بایءان حویش اندر آمن دزم 
ون حور ۳ ۳ 
ز پم شنید م و از و 
ببند عي و وس نت 
بد رد 7 : ۳ 
همادا چو سپراب ب سوار 
بمید ان بیندا خت باه ولد 
ز شنگل شنبدي که روز نبرد 
بکین سیاوش ژ‌ افراسیاب 
ازان کرد 0 سخی 
رب ۳ ۷ توئی 
سبه پکسره ور د دار ند ۳ 
ایند ۳ هست 
بو نی اي مذار 


هم از بپرتاج و هم از گفت باب 
لبی بر زب د دی ۶ ( 
به پیش پسرشد پر از آب چشم 
که اي از بلان جپان یادکار 
ی 3 3 تا 
گوپال و 
بید تبزه‌شتاب و بر بد 4 
کار خوار آیدش رود‌نیل 
ز شمشیر او گم کذد راد شید 
نیارست گفتن کس 
نبود ست جنگي گه کارزار 
باون گه کشنه شد بی‌در نگ 
که گرد ان گرنتي دم کمند 
چگونه برآورد رسنم غریو 
پیاده گرفت و کشیدش به بند 
به خنجر چگونه براً و رد گرد 
ز خون کرد گيقي چو دزياي آب 
«ثر هاش هرز ۲ ۱۳۳ 
که با تاج خود کس ۲ مادار 4 
بزرر و بمرد ي نوانا توئي 
نی ندت ۶ بلاها بهة خشم 
همان کشوروذ دکست عاجش تراست 
جواني مکن تبزر منماي دست 
ازیی مپربان مام بشنو سخن 
مخور با تن و جان خود زیدمار 


او را درشت 


ناسا 


چنیی پاسخ آوردش اسفندیار 
هما نست رستم که د اني همی 
مراورا به بسشی نباشد سزا 
هوک ر ثر ژد با بر ن کسی 
وليکيی نباید شکستن دلم 
جگونه کشم ۰ شا ٩‏ 
مراگر بزا بل سرآید زه‌ان 
چورستم سراره بفرمان من 
ببا رید خون از مژه ماه رش 
بدوگفدت اي زنده بیل ژیان 
بسند ه تباشيی تو با پیلشی 

بربیشبرلژیا «وش خویش 
نیارد سر اند ر به همان تو 


بثر سد ز بیعا ره و سر زدش 


زمرد ی زارد رد کسی را بیاه 
شفید م که آو پیش کاس کي 
کو باخرین 
بت کب گفت من برترم 
نشاندم بر لت من کیقباد 
#روز جراني رگانوس شا 
پس ازپبري و داد مرد ی که داد 
توگواي همانا که بند ش د هم 
هرآنکس که بکروز زابد به پیش 
زماد‌ر سنص در پدیرو مرو 
اگر زین نشان کام تو رفتنست 
بد وزخ مبر‌کودکان را بپا ي 
بمادر چنیگفت پس جلگجو ي 
چو اند رپس بر ه باشد جوان 


‌ س 
بیك پشت دست آن 


هنرهاش‌چون ژند خواني ی 
چنین بد نه خوب آید از بادشا 
تباید یک بد ار بسی 
که جون بشکني ول زس بگسلم 
چگونه گدارم چنیی پیش 

بد انز کشت گهوزش" نا 
زسصی نشدود سرد هرگز ص 
ههه باك بر کند موي ار سرش 
1 "و خوار ثار تک "ردان 
ازایه ر #رو بی یکی ابجمی 
هداد« بربی گونه برد‌وش خویش 
نه هرگز درآ یه بفرمان تو 
که او بیش دارد زگردان منش 
« مر ز جمشید ه ارد نزی| 
«عص باز ذگرفت و برداشت بی 
بزه بیش او طرس ر رز خن 
ری هي قري اندر خورم 


نه از کی توبیم دارم نه داد 
چنان سر به بیچید د ر پیشگاه 


چگونه دهد نام خود را بداد 
بانسو نگري پایبندش نیم 
خرد مند ي اورا بود نیز بیش 
براي و خرد پند مادر شنو 
همه کم بد گوهر آهرمنست 
که د یا تخعواند ترا بات راي 
که ابون کرک نبست زو ي 
بماند مش پسث و ثیر" روان 


۱۱ ۸ 


بو مرد از ببر گرپال و گر 
بر رزمگه اندر ایشان بکار 


9 لشکر م حود نبا ید مرا 


مر باید اي ماد ر هوشپار 
<زازخویش و پیوند وچندي سرا 


-- 2 6 ات - 


رثلن اسفندیار بز[ بلستان براي بستن و آورد ن ر ستم 


بشیگیر هنگ م با نی ح 
جوپیلی باسپ اندر آورد باي 
همی راند نا پیشش آمد دو راه 
در کنبد ان برد راهش یکی 
شتر آنکه دربیش بودش اخفت 
همی چوب زه برسرش ساروان 
جهاجري را آن بد آمب بغال 
بدا تابد و باز گرد ده بد عي 
برید ند گردا ن هم آنجا سرش 
غمي کشت آزا اشتر اسعندیار 
چنی گفتآنک سکه‌پیروز کشت 
بد و نیات هرد ومزیزدان بر 
وزان پس بیا مد سوي هیرمند 
بر آئبی ببستند پرده سراي 
شراعی بزد شاه و بنباه اخت 
۳ آورد و رامشگر استندیار 
برامش دل خویشتن شاد کرد 
چوگل بشکفیداز می سا لخوره 
ببارار چنبی گفت کزراي شاه 
مرا گفت برکار رستم بسيچ 
یکره م برفقم براه. په ر 
بسی رنج دارد جاي سران 


زه رگا : برخاست آواي کوس 
بیاورد چون باه تشر زجاي 
فروماند برجاي سا وییفا؟ 
دگر سوي زابل کشید اندکی 
توگفنی که‌با خالت گشت است جفت 
زرفتن بماند آن زمان کاروان 
بفرمود کش سر ببرند ویال 
نگرده تبه فرث ايز‌ي 
بد وگشت هم در زمان اخترش 
گرفت آنزمان اختر شوم خوار 
سرو اخت اوکيتي افروز کشت 
لب مد باید که خندان بوذ 
همی بو ترسان زبیم گزند 
بزرگان لشعر گزیدند جاي 
بدآن تخت شد هر که آبی نیکبشت 
نشسنه بشوتی بر نامه ار 
دل راد مردان پراز باد کرد 
رخ امد اران وشاه نبرد 
هبمچید م و دور بش ۱ 
زبند و ز خواري ميا ساي یم 
که آن شبر دل مرث برخا شذر 
جپان راست کرد او بکرز گرا ن 


۱۱۳۹ 


همه شپر ایران بد و زنده اند 
فرستاه ه" باید اکنون د لیر 
سواری که باشد ورآ فرو ز بب 
راید و نکه آید بنزد‌پت ما 
«خوبی دهد 
اخراهم می اورا ؛جز نيعوي 
بشٌوتن پدو کشت کا پنست راه 


ددست دکن مر 


اگر شیر پارند اگربنده اند 
بد اش نه بیند گزند مرا 
ا کرد ورد‌ارد سر آزيد خوي 
بدیی باش و آزار مردان »تواه 


نگی ۵ 


مج 0646-6۵ سح 


رذشس بیس با پیغام اسشذدیار نزد رسدم 


بفرمود تابیصی آمد به پیش 
بد و گفت اسپ سیه بر شین 
بنه بر سرت افسر خسروي 
بدانسان ۶» هرکس که بیژد ثرا 
بدواذده که دسني نو خسرو نژاه 
پبر پنم بالاي زرس سنام 
هم از راه ناخان ر سدم درا 0 
درود ش ده از عا و نيكي نماي 
بوپش که هر کس که کردد بلند 
ز داد ارباید ۳۹1 دار د سپاسن 
چوبا شد فزاینده نيعوئي 
بینزا یه ش کامكاري وگنج 
چوهرري گزبند ز کردار ز شت 
بدو نبلكت برما <می بگد رد 
سرانجام بستر بود تبره خالت 
بگیتی«رانکس کهیزه آن‌شناخضت 
کنون ازتواندازه گیریم راست 
که بکه اشلني سالیان بي شمار 


سخس گفت باوي زاندازه بش 
بياراي شش رابديباي چین 
نگارش. ‏ همه گو هر بربلوي 
زگردن کشان برگزبند ترا 
کده آفریننده: را بر توپاد 
سرفراز ده موبد نیعنا م 
مکی کار بر خوپشتشی برگران 
بياراي گفتار و چريي نزاي 
جببان داردش از بدي بی‌گزند 
که آویست حاوید بيکي شناس 
ببرهیز دارد دل از بد خر نو 
بود شاه مان درسراي سبذیم 
ببابد بدا گیتی اندر بیشت 
چنین داند آنکس که دارد خرد 
بپرد رران سوي بزدان پات 
بعوشود وبا شههر بارآن بات 
نباید بدیی بر فزودن نه کاست 
بديدي بکيني بسی شهزیار 


۳1 


۹ 
۱ 
ت_ 


اگر بار جبت ۱ 
که چند بر بزرگي و نیم و و سداة 


همه 1 ز نیا کان هر با فد 


ف‌ 
ما ؛ مجپنداشت از 1 


۰ ه ۰ ۰ ۱ 
رفلي بدرک اوبنده وار 


۰ ۰ ۰ جّ 
نه هو شنگت و جم وفربدون رد 
جوگشتاب ننشست‌یلت شهب پار 


کیتباد 


ید برمت پا گرزب دبس ببی 
جو خشنده شد راه راه گیبان خد بو 
وزان پس جوارج اسپ آمن جنگ 
ند دسمستی کس شکرش را شمار 
یکی گورسان کرداز دشت کین 
هما نا که تا 0 و 
کون خاور ار 
زتورآن برو تا درسنده و روم 
زد متا سواران نرزه گذار 
4و ات رت زود + 
ازان گفتم اب با تواي پهلوان 
ثرفبي _ بدان نا مور بارگا : 
گراني گزبدستي اند ۳9 
فر مش دراأمپنران چون کنند 
هميیشه همه نيعوي ساخنی 
اگردر شماره کسی رن تو 
قشاهان کسی. ار دانتا۳ 
مراگفشت رستم زبس خواسنه 


بداني که چونیی نه اندر خبرد 
گرانم یه اسدان رت و کل ۷ 
چودر بندگي تیز بثتاففي 
دکرد ی گذر سوی آن با رگاه 
نیامدت زان پس خود ازشاه رال 
ازآرایش بذد گي گدنه 
فواندي مراررا همی شهربار 
25 ۳ ۳ م شا هي ببرث 


۳ ببزم و ۳ ي و شکر 


۰ 2 ۹" ۱ 
دبای شتا بيدادي وی رهي 


نبان شد بدآموزي وراه دیو 
سبه چون پلنگان و م‌کر نبنگت 
پدبر ؛ شد ش ایور شهریار 


مدا ‌‌ از رگ ۵ کِ 


نذردد 

همی پشادد کردن شور 
جبهال شدمراو را چو بلتامبر؟ موم 
بد رگاه اونیز چندی سور 
که با جذگگام نیست‌شان زورو تاه 


۳ 
۱ 


ئ او از تو آز رده د ارث رءان 
دگردي بدان نا مداران نک 

«می خویشان داري اندر نبان 
مگر مغز دل بالت بیرءن کنذد 
بثرمان شاهان سرافر اخثی 
بکیتی فزون آبداز گنج تو 
زبند ه ذجو د ذد ههی | غان 


همان کشور و گنچ 


اراسنه 


۱۱۳۷| 


بزابل نشست ست وش ت‌استمست 
جه 6 ر آیدش رک ار رزمگ 0 
ب رآشفت ویکروز سوگذد خورد 
که اورا بجز بسته در با ره 
گذون ی از ابران بل ی آ مدم 
پیر هیزو #جان شواز خشم اوي 
چوایه ر بيتي وفرمان کلي 
بخورشید وروش روان زر بر 
که ص زس بشیمان کدم شلدر 
بشوان برس بر گواي مذست 
که من چذد از بی جستم آرام شاه 
پد ر شیر یاراست و ی کهثرم 
همه دءده اکنون بباید نشست 
زواره فرا رز و د سنان شام 
همه پند س یکبدت بشنوید 
دیاید که ای خانه و بران شود 
جو بسن ذرایزن شا 5 آورم 
و زان پس بباشم به پیشش بياي 
دما ذم 5 باد ی بفو بر و زد 
مخنبا ی آن نا مور بیشگا و 
پدو شید زر بات شا هنشپي 
ون ببامد ربرده سراي 
جها نجوي _ بگذشت بر هیر مذد 
هم‌اندر زمان دیده بانش بدید 
که آمد ند ده سواري دلبر 
پس پشت او خوارمایه سوار 
ول برزین نشست 
بیامد چراز دیده: او را بدید 


کس‌ازمست دزی بد تا 
درا نیز در بزمکا و 
1 سدق و شت ( جوره 
ده پیذد وین سدابة 
رراه از ۳۳ پشیه‌ی ی 
؛جان پدرم آن گرانه‌ایه شیر 
برافروزم این اختر وماة را 
روان و خرد رهنماي مست 
و لدکن هعی از نو ث بد م گناد 


رن بیدی 


ز فرمان او کزان نگد رم 
زدن راي و سودن بدیی‌کاردست 
جپا دد یله رود | به" نیکنا م 


بدبن خوب گففا رس بگروبد 
کنا م پلذئان و شیران شرد 
بدو بر فراون گناه" آررم 
زخشم وز لین آرمش بازجاي 
بدانسان که از گو هر س سزد 
چو بشید بیس بیامد براه 
پسر بر نهاه آن کل ه مبي 
درذشی درذشان پس اوبياي 
جواني سر افراز و اسبی بلذه 
سوک زا بلستان نخان بر کشید 
ببرای زریی سپاعي زریر 
نی آسان گدشت از لب رودبار 
دمندي بفترات وگرزی بدستا 
جر برآکشید 


۱۱۷ 


چنب گفت کاپ نامو رپپلویست 
زمر ات دارد همادا نی 
ْ پیامده بد رگ ه ردت 
یت راز دی 
سر الجمی پور د ستان کچاست 
آمن بزا بل یل | سعند یار 
بد وگفت زال اي پسر 6 مجري 
نون ر سنم آ یل ز یر گا: 
تو بااین سواران بها ار جمند 
۳ پا سمخ که اسفند پا ر 

گزین کن یکی مرد جویند * 7 
جنیی داد پاسن که توچیست 
برانم که نو خویش کشنا سپي 


چنین داد پاسخ که م بیمدم 
چوبشنید گفنار او سرفراز 
نوازش بمدو 1 بود د سدگیر 
بعند ید بیمی پیاد ه ببرد 
بسیکرد خواهش که اید ربا یست 
بد و گشت پینام ستند پار 


گزبی کرد گرد ی که دانست ره 

همیر فمت بیش اند رون رهنهون 
وا نتشت. ‏ یدمو د ِِ ک 5 
یعی کوه بد پیش مرك جوان 


یکی مرد شمعرن که بیسنون 


یکی نره کور زده بردرخت 


سرا فرا ز باجامه خسرویست 
بي او بدیس بر م فرخند » باد 
زساني پرانديشه برزین بت 
سر از چرخ گردند» بر تر کشید 
برافروخت آن خسروي پال را 
چای گفت کا یمد د هقان نزاد 
که دارد ز مانه بل و بشت راست 
هر ژ 
زواره فرمرز چتت و 
بياراي دل را بیکما ز چند 
نفرمود مان رعش :۱ 
که باسی بیایده به خر گا: 
همی بگدري نیز کم توچیست 
4 و با 2 

کر از بجمه شاه هرا سچی 
زپشت جپا ند ار رو تین تنم 
چه از تبز برنا حه از مرد بیر 
بپردید و او گفت وبیصی شنود 
چنیی نبزرننن ترا رري نیست 
نشاید فرفی چنینسم تک ۱ 
فرسذاه یا او به چیر که 
دبا ندتتتارهد ام او شیر خون 
هم اند رز مان بازگشت او زراة 


دنل بل "ِ یوش 


۳ نت کول ورخت 


۱۳۷۳ 


یکی جام برمی زد ستا دوز 
هم یگشت, خش اند ران‌مرغزا ز 
بکيني کسی مرد از دهسان دی دن 
یی راي باید کنون کرد ساز 
ازای پس که آید برزم آندرون 
یکی سنگت ازان کوه خارا بکند 
زیر هش زواره بدید 
خرو شید اي پپلوان سار 
ثه چنبید رسنم نه پف.ی گور 
همی بود تا سنگك نزه بت شد 
برد با یه سنگت انداخت دور 
همی گفت اثر فرخ اسفذد‌یار 
ی خویش د ر جنگ رسوا کذد 
تست از بر پاره" بان با ي 
بموبد چذیی گفت کان‌مردکیست 
په پره شد ش با ز راره بهم 
بیاد : شخ از اسپ 9 جود ود 
چنین کت مس سگز 
ورا پبلران زود در برگرفت 
در فدند هرد و !جاي نشست 


ور نا 
در خت و گبا بود و هم جویبار 
ویا [فداب سفید: ۵ مست 
4 از نامد اران پیشیص شنید 
ناب به اعد سر از کار زار 
که اود ر نشیب است ومد رفر از 
بمیدان کین سازه‌ش سر نگون 
دل زار رودا به بچان کنم 
فر و هشت از آن کو <سار بلند 
دم آراز آن سذگگ خارا شنبد 
بکی سنگت غلطان شف از کرهسار 
زوا ره همی کرد از اذ له شور 
زگرد ش همه کوه تاریلت شد 
زوارة برو آثری گزد و سور 
جو دید آن بزرگي و دیدار اف 
کند با چنجس امور کرزار 
همان به که با او مد ار!ا کند 
همه شیر ایران بگیرد ؛چنگت 
پرا نديشه از کوه شد بازجاي 
وزان راه آسان سراند ر کشید 
تبمش بد به ش هم | دکد زره 
می ایدون گمانم که کشناسپیست 
زیر هرکس که بد بیش و کم 
بپرسیه ش ‏ و نیکویبا نموه 
كوئي نيايي زص کام خویش 
سز راسنان بهده‌ی نامد ار 
زد یر آمد ن پوزش اندر گرفت: 
خود و نامداران مرتر پرست. 


۱۱۷۴ 


<دو بذشسمت بیس بدادش درو 
وازن+س چنیی گفت کاسنند‌پار 


سرا پر ی ۶ ‌ ۳ لد هبر مذد 


یبا عین ر سا ی / [ عفد پار 
اون ول رد 


خوردم الچه داربم چيزي تخست 
بفرمود ما 3 بش 
پکستره بر سفرة بر نان نرم 
برسنند ۶ خوآن پیش بهمی نباد 
برزدرش را نیز با او نشاند 
دگر گور بنیاه پیش تذش 
نم بر پراگند و ببرید و خورد 
هی دورد بهدصی ز گور اند کی 
#خند دد رسدم بل ء گفت 1۳ 
خورش چون بدینگونهداري وان 
ج؛و ده ۳ نیز فا د رکار زار 
بد,گات ببس که خسرو نزاد 
خورش کم برد موس لت 09۳ 
+عندیده رستم با واز گنت 
م زر بر از باده کرد 
در جام بر دست ببس ناد 
پبرسید بیمی ز جام ببید 
بد و گفت اي بح شیریار 
ازو بسن زد جام #بمی سبلت 
«می مازد از رسدم او در شگفت 
چو از خوان یر برخاستند 
نشسلنند بر باره هرادو سور 
بداد مشق پریکا بت برسفم پیام 


ز شاه ۲ ز ایرا نیا ن بر فزو د 
چو آتش برت از در شهریار 
بعرمان پیروز شاه اف 
0 دشنر د یبلوا ن سوار 

1 زیدسان به پیمود 1 
پس انئه جپان یمان تست 
بد‌اینسان 5ه ار رد شت آئی خویش 
یکی گور بریان برآورد گرم 
نمی سخنپا همی کرد باد 
و زان نامدارای دگر کس خواند 
که 2 ربارگوری ند حه خورد دش 
نظا ره برو لآ سرذراز مرد 
زرسدم نبد خوردنش مد یکی 
ز ببر خورش دارد آبی پیشگاه 
جسان ن رثني ۳ دم هفلخوان 
چوخوردن چنییداري اي‌شهریار 
سخر گوي و بسیار خوارة مباد 
بعف بر نید هرزمان جان خویش 
که مرد ی ز مردا ن‌نشاید نت 
و با د مرد‌آان آ زاده کرد 
که برگیر ازآنکس که خواهی‌توباد 
زو اره لخستین د می در کشید 
ز نو شاد بادا مي و میکسار 
د لارام ی پد تنلت 
ازان خوردن و یال با زو و و کشت 
سیلت باره مرن خوا سنند 
دی را[ ند بهامن بر نامه ار 
از اسننن‌پار آن یل نیکذا م 


۱۱۷۵ 


پاسخ پر 


لد 
چنیر گفت آری شفیدم بوام 
زس پاسخ ای بر باسعذدیار 
هرانکس که دارد روانش خرد 
چو مردي و پيروزي و خواسلة 
بزرگي و کرد کي و نام بلذد 
بگيلي پریذسان ٩ه‏ النوی توي 
بباشیم بر داد و یزدان پرست 
سخی‌هرچه برگفتاش روي نیست 
اگر جان تو بسپرد راء آز 
چو مفر سرابد «خسص سجوع رو 
بمردي و فرهنگت و راي و خرد 
چوبید‌است ناست بهپندوسنان 
دارم از تو سس 
شم ارزر خواستم 
که بیذم پسندیده چپر ترا 
شینیم بت 8 دگر شاد کام 
نون اجه جستم همه یالتم 
ول نرابم همی بی سپاه 
تلون اي تبمی و در کار من 
پرسنید ن شهر باران همان 
چوپاداش آن رذع بند آیدم 


نمی" 


بیغام ۱ ستند پار از رر دهم و باز ز شش مر 


بر اند شه سل مئز مر د کي 


۳ 
سر ما یه ۳ بذگر د 
ورا با شی و کذ ارا سته 


نبا ید که داره سر بد خوی 
نگیردم ۵ ات بدي را دل بات 
درخنی بود دش برو بوی نیست 
شوه کر بی سود بر تو دراز 
ژ و ار دی 1 
همی برنیا ان خود ود 
جشن و بررم و #جاد و ستان 
سنایش گذم روز و در شب سه‌پاس 
که آنفون بدا دل پبا را سدم 
بز رگي و مرد کي و مپر ثرا 
بباه شرنشا و گر دم جا م 
+خو | هشگر ی نیز د شا نم 
تا کیقبا د 
از امروز تا روز ببشین زان 
هم از شاه اد ان گزند آید م 


۱۱۷۹ 


«مان به که کینی 
بدا بم بگوبم ه مد راز <و پیش 
گراز ی گذاهی بیاید پدید 
پبند م ببازو یکی پا لهنگث 
ازان پس که من گردن ژنده پیل 
سخنپاي ناذوش زمن دور دار 
مکوي الچه هرز نگفدست کس 
بزرگان بر آتش ندابند راه 
همان تابش ماه نلوان نبفت 
توبرراه می بر سلیزه مریز 
ندیدست کس بند برپاي س 
توا 9 25 7 بادشاهي سزاست 
هرز زدل درر کی خشم وگن 
بدل‌خرمي دارو بگذار رود 
ی خا م۹ ما پسور 
چنان چون بد م کهثر کیتباه 
چرآئي بنزد يت می با سپاه 
مرد و سئور 
هد دشت بر و مرغ اندر آب 
به < زتوزور مودان جذکت 
وخ واهي که لشکر با یر آن بري 
جپاي کین 
به بیش توآرم همه هرچه هست 
بدارانیعه داري و دیگر به بعش 
و تلد کي مکن 
ذراز ری ت‌ 


7 8 ۵ ر 


گرم ده سپز 
وهنگام رفس 
عنای از عنا نت نه بیچم براة 
پیوزش کنم نرم خشتم و را 


جو بید بد و در تما لد ده 


ی 
زگيني بر اذرازم 1 ۰ خویش 
کزان ۱ نی بباید بر بد 
بیا ویز پایم بچرم پلنگی 


شکستم نگند م بدرياي نبل 
پبدها دل دیو رنجور دار 

بمردي مکی باد را در ففس 
بد ر با گذر نیست بی آ شا ه 
ده رو به توان کن با شیر جعت 
ده بگرفت شیر ژیان جاي‌ص 
مدارايم با دیوبر د ست راست 
جپانرا چشم جوافي مبان 
مباش از پر سید و" خوبش درر 
کنون از تودارم دل و مغز شاد 
ایدر بباشی بشادي ۵ و ما 5 
دل دشمنان گردد از رشلت کور 
اگرد بر مانی نگبره شناب 


بنزه بك شاه دلیرا ۳۳۲ 
که اید ر نکند م بشمشیر بی 


کجاگرد کردم به نيروي دست 
مس بردل ما چفین روز رخش 
بدید ار خسرو نباز اید ت 
خرامان بیایم بنزد یلت شاه 


پبوسم سرر پا رچشم ورا 


۱ ۷ 


بر سیم زبید اد ۷ بلئد 
همه هرچه گفتم کنون باد دار 


1 دسلم جرا کرد باید به بند 
بئو پیش پرعایه استندیار 


سس مب 


رف رستم الب هبرمند براي دیدار است‌ذدپار 


ر.دم جو بشید من رثا 
تحص زماي برة بر بما دن 
بکواید 6 سغند ار ات مدا 
بابرا نا لت زرسن نبجد 
ثٍِث# ۰ ۶ 
ح هم" چوعنام رس شاه 
بسازید چیزی که شاید خورش 
1 نزدیلت م ور شا آمد ست 
شوم بیش اوگرپذیره نوید 
ندارم ازر تلم و گوهر د ریخ 
نودانی که این تاب داد کمدد 


زوارة بدو کشت مد بش ازبن 


نیا ید زمرد خرده کار بد 
زواره بیامه بنزد یت زال 
عذان را گرا کرد درپیش رود 
چو ببس بیامد به پن: سراي 
بپرسید ازو فرخ اسفند یار 


بت 5 ۵ 
متا بیس پر 


«می رآند با موید بات نت 
زواره فرامرز را پیش خوا ند 
بلز د مه ۳ بلسئان شو بد 
جببان را بکی خواستا ر آمدست 
بوي جامه خسرو آثبی نهید 
رزر نیز بر مایم تر با رگاه 
دبا ید که کم با شن از پرورش 


بر از کیذه و رز واه 


| ند یش از جنگت‌بکد شت شیر 
1 نيکي بود هر کسی را امید 
ارم انسرش 
نه برگسنوان و نه گوپل و تبخ 
8 ۱ب او ستت 
سرژنده پیان درآرد به بند 
تجوبدکسی رزم کش نیست‌کبن 
براي و بمردي چو اسعند پار 
ند ید او زماهچچ کرد ار بد 
وزان روي رستم برافراخت بال 
سرش خبره گشته ز بیم گزند 
همی بود تا بپمی آرد د رود 
همی رود پیش پدر بر بياي 
که پاسخ چه داد بت گو نامدار 
کشت اجه بشید ازو دربد ر 


۱۱۷۸ 


ر د0 ( ۹۳ 
همه دیده برش پدر با ز گشسی 
بدو گفت چون رسدم بیلدن 
دل شیر درد تس ژنده بیل 
پیا مد کنون تا ابا «درمند 
بد دار شاه آمد سذش نیاز 
ز ببس بر آافعت استذدیا ر 
بدو کشت کز م. ردم سرفراز 
دگر کردکا ن ر بکاری بزولت 
1 گرد ن کشدرا کا د رد6۵ 

که رستم «می بٍل جنگيی ؟ ني 
چنی گت پس بابشوشی برز 


زبیه م وپاسم همی کرث داد 
همان نیز نا ه ید ه اندر هفت 
۳۹ دهم ۳ یز در جع 
9 نیل 
۹ که تلم ۱ 
7 
ند ادم چه دارد بدل با نو راز 
بر سر اجمی کرد خوار 
لز یبد کد بازن نشدفن براز 
نبا شد دلیر و سئرت 
و ۰ یر ۶ ٩‏ رم و گ 
د۵ 0 دب لی اسب دشن 8 
ود 0 شزر حنگی آ ون سرفراژ 
۱ ۲ ۳۹5 9 
زسالش نبایه همانا شکن 


و اسان 
ی 


اتجسی بشکني 


سرد کت 


لته سل امن دا تیا را ۳ 
بل برو شلد ات رل ما ار و 2 


ازببش او نب زال 


زس فد 
پس از لشکر نا مور صد دوار 
ازانسو خرو شي ب رآوث رخش 
مش 9 ر آمد فرود 
پس از آفرب کفت کز #خداي 


بفر مود کاسسپ سیه 


که تو با بزرگان درین جایگاه 
تشینیم ۲ کفن) ر فرخ ندیم 
جذدریه ان ۳ ن‌گراي منست 
که مس ز ین ستنپا نگیرم فرع 
۹۹ بت ار ۳9 


بباالاش پر زین سور 


ری سري اسپ بل ناج #خش 
بباده «می داد بل ۳ در ود 
دی خواسنم ئ بو رهنما کنبا 
چا آن درست آمدي پاسیاه 
وزان ص دکی جرب دام ۳۳2 
خرد زسص #حن رهیمای ملیت تا 
کردم بیر سجاي) کنو 9 
دل! اه دگرد دل ی 


ء‌ 
۳ ورین 


| ۹ 


خذت یی ات دا 
دم ( از تو ات ۷ 
«مه ساله شدت ده دد وز بان 
چو بشنیه گفتارش اسفذدیار 
تن پیاوارش ببر در گرنت 
لت | که با شد و راجون نریشت 
چودیدم ترا یادم امه زریر 
بدو گفت رستم که اي پبلوان 
۰ ۵ ۰ 
یی ارزو دارم اي شهربار 
سو نو خر های سري خان 3 
مم پاسخ آوردش استخدیار 
هرآکس که ار چون نو بشد بدام 
نشاید گذر کردی از راي اوعي 
ولیک زفرمان شاه جمان 
۱ ۵ 
توآن کی که بر يابي از ردزار 
وحود بدد ! برباي ده بی ۵ ِ 
ترا جون سّ رخ تس فا 
#می ۳ نو اي پپلوان 
مرشاه کعست است‌کین خت عاج 


ازیو سیر 


پ, سنند ۲ بیدار اخسی تر 
زخست و زدشت اندر آید بگره 
ال ند سداات 


شبان سیبه بر در چون رز ۵ 


بد و دم باه 


فرره آمد از بار" شاشوار 
فراران بره آفران بر گرفت 
5 دید م ترا شاد و روش رون 
پلان جپان خانت بدی ترا 
یکی شاخ پیاد که ی 
بل ایس از ررزکار درشت 


سیپدار اسپ افش بر ثزر 
جبپا ندار و بیدار و روش روان 
45 ِِ" بدان کامگار 
ات جان تور 
که اي ازیلان جپان یادگار 
کد شت 2 ازارد بوم ی 
ننگی 


ندید ار ر روش 


تا 
۰ .۰ 


۳ ۰ ‌ 
ید بش ۳( کهر بسنه ام 
ده ببجانت آید ز چبدزی دزد 


بت 5 ۳ شاد دود بیکمان 


۱۱۸۰ 


آزان پس چو من نج بوسر ۵م 
0 دادار باشد گناد 
وگر با ز گرد يپ رز پلسنا ن 
بیابی تو چندان زصس خوادنه 
بد وگشت ر ستم 5 ای نامدار 
که خرم کنم دل بد‌یدار تو 
دو کردن فرازیم پپرو جوان 
پنرسم 25 چشم بد آید «می 


همی پابد اند ر مبان دیو راه 


۶» چون تر سپیبد نزاد ي سري 
نيائي زمانی تو ۵ حان ص 
رای کبنه از مغز بر و 
زصسی هرجه خولای و فرمان کد دم 
ک ر بد کز بنو عار ي بود 
۳۹ بددد مر ز دنل ه بابند کس 
مرا سر ان کر شرت ۱ ۳ 
ت راست گفّی نگفنی دروع 
و یکی بشوتن تا رت که 9 
و بر ار ( ن 
رد مش کنه مبر ِ وپوانک 
یکی ند مر با تو جذکت آو رم 
و کر سر به شجم زفرمان شاه 
ترا آرزو گر چنین آمد ست 
۶ داند که فردا چه خواجد بدن 


چا ثرا دد سرت 4 0 
9 آید م یز از رو ي شاه 
کلتتاان 


/* بر و (و مست) 7 


م ار ئ 
45 گرد 
همی جسدم ازداور درد کار 
کنون چون شنید یم گفتار تو 
خر د مال و بیدار د و ببلو ان 
سراز خواب وش ب گراید همی 
دلت کز کذد ازبی ناج وکا 
که تا جاودان آن نگرده ؟ 
سرافر از شيري وکند آوري 
نجائي برین رز ۳ 9 
بهوشي وربردیر افسرن کني 
زد بدارت آرايش جان کذم 
شکستي دود زشت کاري بود 
که رون ی رواذم بربدست (س) 
ازان به که داعم برآید بذنگک 
که اي از گوان جپان بادگار 
زکزي يرنه مردان فروع 
چه درمود تچون مر ۱۱ 
بجزبند ورزمش خواهي توهچ 
بوم شاد ویروز مان نو 
زپاکی نژاه اندر آیم بشت 
به به برخاش جوي پلنگت آورم 

ن گبلي آنش بود حجابکا و 
یك امرور تسیب 9 
(ردن و استا مها بباید زه ن 


۳ ۱ ِ گ ۰ 
شوم جامه روت ۳ 


۱۱۸ | 


پیت هفته تجبر کرد م «می 
ین م 


وز آنی‌ایگه 


خوردن مر ره 
رخش ر سا 
تا باون رت 
بد وگفعت اي مبثر تا مدار 
سوا ریش دیدم چو سرو سبي 
تو گواي که شاه افرید ون گرد 
بدیدن فزون آمد از آكبي 


بچای درد 75 ده و دم همی 
تو بادرده خوبش باشیی اخوان 
دل خدنه را اندر آندیشه بت 
رخ زال ام وان بدید 
رسد م پنزدیلت سفن پار 
خر دمند بازیب وبا فرهی 
بزرکی وداائي اررا سبرد 


33 ار 


سا 6 


سخی اسفندپار با بشوتی 


در باره ر سنم 


و خواندنش بم‌ماني 


ات ازلب هیرمند 
پشوتی که بد شاه ۳ رهنماي 
بایوان رسنم مرا کار نیست 
همان گر نیایه جوا نمش نیز 
د ل ز دل و از کشنه بردان شود 
بشوتی بد و گت کاي امدار 
ی انیت 
و را ۳ رف کرم نه 
و 1[ ی از کار د چلی و «ذر 
بپرهیز و باجان ستیزه »ءکن 
شنید م همه هرچه رستم بگفت 
نسا ید د وباي ور بخد بو 
سوار جبان مر د ستان بدا م 


پرسم که اب کار گرده دراز 


اد ی 
هم ۹4 بیا مد بر د ؛ سرای 
که کاری گرفتوم د شوا ر خوار 
و را نزد ی 
گر از ما رآ ید ی ر فعیز 
سر از آشنا تیش گر یا ن شود 
براد ر که دارد جو اسفند یا 


راه دیدار نیست 


2 
که بکث نامور باد کرکی جست 
ری دزی 
پبند د همی برخرد دیو راه 
زذرمان بزدان وراي پدر 
وه برادر رل 
بزرگیش با مرد مي بود جتفت 
نا ندیشد ان فر و اورند تو 
پزشنی میان در کردان فراز 


وقنزن 


بزرگي و از شاه دانا تري 
یکی بز, جوبد دگر رزم و ان 
جنیی داد با سخ بدو نامد ار 
مرا خرد بيقي نلودش برد 
۵ و گيني برسم تتعر هم فرء خستا 

گاید ّ دزی 
دم گفدم اکنون #يی بر 0 
سییبد زخوالیگران خواست خوان 
جو دا خررد»شد جام ۳ بر 
وزان مردمی خود همی باد کرد 
همی بد رستم بیران خویش 


دل .گت هر <ور 


پجنگت ۲ بمردي توانا ذري 
قه ی که تکیست با آفری 
که گر سر به چم ص از شپربار 
همان پیش بزدان بژودش 37 
کسی چشم ودل رابسوزن ند وخت 
ی بت و جان نرا سودمند 
دل شهریاران نیازه بکین 
کسی با تشه زدنم . 3 
ز روثیی دژ اندازه اندر کرفت 
بباد شهذشه همی باد: خرن 


ژ حور ن نگمد اشمت بده‌ان خوبش 


اس ۵ وص 


وٍازرنهیی رسدم ازك اسعژن دا ریة له ژخواند نش4*»پماني 


چو ديري برآمد نیامد کسی 
بش ندید و کشت اي برادر توخوان 
گرب است سن ۱ ۹ ر 
ود مبه‌ان ندن ان ندا رد ذوین 
نت ایس و بس حول بیال 08 
جو برخاست از چا کو دپلوان 
۰ ۱ ید مشش "۳ 7 

ی رد ۱ 

سوم با ز خویم بارممینن :۳ 
۹ هر کو:گفشت خوداندر کد شتا 
دیامد دمن تا بنزدیت اب 
«رانس که از لشکر اوا ردیده 
همی کفت هرکس که اپ ذ؛ مدار 


ره کری رتم " بر 
ز مغز دلیر آیچنا برتر گذشت 
بداری ریت "۳ 
که ایس 


نی مد ار ین ۲ وی امد 


بتمورد ند نان را وت لا 
فرا مرز را گشت اندر زمان 
«ملن زبی با ریش چین کنند 
که گر شا هزاد ي سخی یاه داز 
5 را د مردي ز خود در نوشت 
خروشیدن اسب شد برد و میل 


ولش بر بیرف مر 9 
۱( ۰ 
تما ند . بکس جز بسا م ور 


م۳ 


۱۱۳۷۹۳ 


بران کوده زین نم آ هنست 
| درهم ذبردش بود ژنده پیل 
خرد دیست اند ر سر شهردار 
بو پنسان همياز بي تاج و * 
4 پرري سري گنم تازان تراست 

و [ مد بنزد بت | سخند پار 

بد, گت رستم که اي 8 
8 یب 0 ِ 1 


هرده ؟ #9 زرم 2 

ذویشصی پبس ه 
ان بمردی سرت ۵ ربم 
بغیتی جد ان دآن ۵ ردم ملم 


سییر ز س دستها دیو سیاه 
بزرگان که دید ند کبر مرا 
همه چنگت اک رد ه بگر«کنند 
چوکاموس جلگی و خاقان چدن 
که از پبشت زس شان سم کول 
نگهدار شاهان ابران منم 
خواعش ص مشو در 
صس‌ از بر ای فر و آورند نو 
9 که چون ۳ یکی شهریاو 
که 3 سام درل را :خوانم دلپر 
ت زء ات دکر 
بسی ببلوان جهان بود* ام 
ز دشمی جهان بات ص‌ کردة ام 
انیم ز بزدان که بگدشت سال 
که کی خواهه از مرد ناپاك دبی 
بخدد یی بر 8 یار 


یگ 

براذشان توبرتارت پل نیل 
بشتی ۵ هد نا مد اری جه ما و 
بمپرر بدبییم دزان تراست 
ژ: ۱ ۱ 

ند و لوسازو فرخ جوان 
چلین برد تا بود پیهان تو 
مشو یبا خوبششن خییه خير 
3 ۷ سارت آیدت 
فرو ز ند و 2 
همین شیر عران هزبر م 

همه د ندمت در و کمان ر#خنند 
سوران جذي و مردان کین 
را يب کرد م به بند 
بر جا ی پست در آن مذم 

ار ۲۳ 7 ۲ ۱ 
مدان خویثنی بر ازز آسمان 
و ی 4 يپ و بورند نو 
ایا ۳ ۳ 5۵ 1 و 
7 
به بد روز هرکز نه بده‌وده ام 
بسی راج و "خی که مس خورده ام 
۱ پم ۰ ه ۰ 
بثِ_ بکی شاخ درخ همای 
3 م و 9 ۰ 

جپانی برو بر کنند آفر بن 
چفین کفت کاي پور سام سوار 


۱۱۳۹۴ 


دی تدکدلی ج<ون ترامل خرام 
چنیی درم ۰ فلز ز کل درا 
هی کفنم از ی مد ان 5 ‌ 
کنون خود توایی رذع برداشفي 
بپارام و بنشیی و بردار جام 
جهازدیده گفت ایس نه جای»هفست 
ببس چنی سگفت رد ست راست 
چو رسنم ور[ دید ز انگونه تبز 
داي داي ۳ گوان 
3 ن مور ارم 


بدا ی 


زاواز صس ۳1 توف نت 
قباد و سیوش و کاوس کي 
9 اي نشاند ند ببلوي خرد 
ازان پس بفرزند فرمود شاه 
بدو کفسی بدین فرل سا دم 


بدامل بران کر زر تسشن 


بجستم همی زیی سخی "ام و نام 
نکردم ترا راجه تندي مساز 
جوزت يم ۰ ۰ ۱ 
دمی شاد دارم روا بکزمان 
بدشت آمدي خانه بگذداشتی 
زتندي ر تيزي مبر هیچ نام 
زره دم هي سس آراي کرد 
:چا دشیدم که رايي مت 
بیارای‌جایش بدانسا کف خواست 
بر ابرو برآوردة از کیذه حدم 
بر آشات زان پس بخشم وسنیز 
دو نیکو مرا بینو ای تب را 
که ۳۹ 
که از ۳۳ سام کذد اورم 
نم‌پند: جون ما 5 و خورشید بود 
مرا هست بيروزي و فر وراي 
جپانگیر کیخسرو نیت بي 
چنان چون جپان پپلوان را سرد 
که کرسی" زرین ند پیشگا: 
سزاوار جاي توبادا " مدام 
برار خشم و بوبا تانجي بدست 


خر ی 


کوهش کردن استندیار نزاد رسئم راو سنایش خود 


جنی کعت با رسدم استذدیار 
سس اد ور, سای ٍ 


مر 


ای شپر دل مپنر نامد ار" 


بزرگان بیدار دل خردان 
بگيفي فزون زین ندارد نزاد 
ورا رهخپز جهان داشتند 


۱۱۸9۵ 


کش تبرا وروی و مزژشس,سنید 
هیا بر ند 
بگسدر د سیمرع زّ 
ببردش !جاي که بودش کنام 
بر تچکانش بیندات خوار 
بختو ردان چو کرد‌ند سوبش بسيي 
مراورا چنان خوار بگذاشتند 
ار چند سیمرع نا هار بود 
رها کرد وي را به بیش کنام 


بیامد 


همی خورد افکند ‏ مردار اوری 

بر انگند سپمرع برزال مپر 
زان پس که مردار جددی حشین 
پذییفت هاش( اچلي 
یکی سرد 4 سنا هب 


چودیدش,دل سام شد نا امیك 
مگر مر و هي و را بشکرنه 
دل بل 9 آئیی و فر 
زبرددن مرا و ار خورش بود کام 
که ا: خورش زو گذارند کار 
رمیدند از وي خوردند هیي 
را 
نی زال پیش اندرش خواربود 
بدیدار او کس نبد ۰ 
زجامه برهنه تی خوار اوي 
برو گشت از پنگونه چندی سیپر 
رد ما ی رت 
زناد اني و بيري و غرچگي 
نیائی ص و نیت خواهان ص‌ 
فراوان ارو وب بگدشت نیز 
ات 
بگردون ت ۳ کار اوي 
ببالبد و اپارساني گرذت 


35 شاخ 


فرسان شاتار 5 عذره همی راه #ب نسبرث 
نپاریه از مرع و مردار باه چه گویم زیزدان بنان شرم باه 
سسمووبیص 


بد و گفت ر سلم که آرام ك 
و9 ريتزي ,بیالد, همی 
توآن گوي کزباد‌شاهان سزااست 
جپاندار داند که دستان سام 
همان سام (ور اربه‌آان بدست 


«خن.اي 5 د لبدیر 
روا نت 0 تین مین 
نگوید سخی ش 5 چز را 1 راست 
بزرت است با دانش و ترکنام 


تریمان گرد از کربمان رد ست 


جح ۰ ۳ 


۱۱۸۹ 


قباه گزیی را :البر ز کوه 
وگرنه یکی تبد پر ستنده مرد 
همانا شنید سني آ واي سا م 
خستشن بطوس اند رون آژد‌ها 

با هنك و خشعي پلنگک 
۷ سرما دوان_ بر فروخت 
همی پیل را در کشید‌ی ام 
بدریا درون بود او جاي گیر 
کشت تچنان ازدها را بگرز 
دگر سپمگین دیو ند بد گمان 
که درباي چبی تامیا نش بدی 
همی ماهی از آب برد اشتی 
بو را شید ی هبش بریان شدیی 
کمر اه او را بد ونیم کرد 
دو پقباره ز یلق گونه بنچان شاد 
همان مادرم دخت مراب بود 
که فصات بودش به بلجم پدر 
نزادی ازبس نامور ترکرا است 
هثرآنکه اندر جپان سر بسر 
همان عید کائوس دارم تخست 
همان عبد کبخسرو داد گر 
ز میی را هم سر بسر کشته ام 
حجوصی بر گد شتم ز جیعون برآب 
چر کا وس کي شد به‌ازند ران 
شنيدي که برو ي چه آمد زدیو 
پرفنم بهة تنها بمازند ران 


بجمشید آرند یسر نژاه 
وگرنه کسی نام ایشان فخوا ست 
مي آوردم اند ر میان گروة 
نه با گنج و لشکر نه با دارو برد 
نید در رنه 2 9 
که | زچنگت 9 نشب ما 
دمش ذرم کردی بکه خارة سدگت 
وزو برهوا پرکرگس بسوعت 
دل خرم ازباه او شد دزم 
زز«رش شدی آب دربا چوقهر 
جپان نت او رازهی«فر و ارز 
تلش بر مین ۱۱ 
ز تابید نغور ریلش ۲ 
پس از گنبه ماه بگذ اشتی 
زر جرج رنه رای شدی 
بیم کرد 


7 بل ت‌ 
خردمند کردن نه #بجد ز راست 
پلان رازصس جست باپد هنر 
که برمی بها نه نبایدوت جست 
که چون او د#بست از کیان کس کمر 
کشده | م 
زنوزن ؛چین رت آثراسیاب 
ون کگفت دستان بسی اندران 
بکوری ز جا نش برآمد غربو 
شب تار و فرسنگاي گران 


ِ م72 
بسی شا بید اد کر 


۱۳۹۷ 


نه ار ژنگگ ماندم نه دپو سعید 
همان از بی شاه فر ز ند 

که گردی چو سپراب دیگر نبهد 
زششصد هما نا فزو نست سال 
«می پپلوان بودم اندر جبان 
بسان رید ون درخ نژ اه 
زالقویت اندر آورد صیات ۳ 
9 ام کر بود. ما رارنیا 
سه دیگر که چوی می ببستم کمر 
بدان خرمي روز هرگز نبرد 
که ه ن بودم آندر جهان کامران 

بد آن تم اپ نا بداني همه 
از مانه رسید: نري 
بيني هي در جهان 
چو بسیار شد گفتبا مي خوريم 


نه سلچه نه او لد غندی نه بید 
بکشدم د ابر خر د مدد ر 
بزور وبمره ي ورزم آزمود 
که تامی جدا گشتم ازپشت‌زال 
یکی بوه با آشکارم نبا ن 
که تاج بزرگي بسر بر نها 
سپروش سرو تاج او خاك را 
ببرد از جهن دانش و کیمیا 
تری آسان شد از راجبها تاجور 
ي مرد بی راه بردز نبوه 
شیر و رای 
توشاهي و گر دنکشا ن جون رمه 
اگر چند با فر کبخسر و ي 
نهآ گاهي از کار ها ی نبا ن 
بمي جا ن | ند وه ۳ پشکر بم 


سس‌هما ممه 
ستایش کردن اسفند یار پهلواني و نزاده خود را پیش رستم 


رتسم چو" بننید آسنند پار 
ر کفتار رسنم ۳ برد 
دد‌و گفت کز ر ِ و ببکار نو 
شنو کارهای ین ص‌ کرده ام 
وی کمر بستم ار برادیی 
کس از جنگت جویان گبني ندید 
نزاد می از پشت گشناسپست 
۹1 لبرا سب بدپور او ر ند شاک 
هم او رنه از تخمهٌ کي پشین 
پشین بوه از تخمه" کبقباه 


بخندید شاد آن چو خرم ببار 
شنید م همه درد و نیمار نو 
مي کردم از بت پرستان‌زمد 

که از کشتگان خالت شد نا بدید 
که او را دی آنزمان نام و جاه 
که کردی پدر برپشین آفربن 
خردمند شاهی دلش پر ز داد 


۱۳۸۸ 


همپرو چنیی تا فریدون شاه 
همان فیصراز سلم دارد نزژاد 
همان سلم پور فریدون کرد 
ترآنی که پیش نبا کانی ی 
پرستند » بود ي 3 خد دانبا 
بمان تا بگویم دم ۳ و 
که )0 شاه گشناسپ را ادن تفت 
هرآانکس ک 0۳۹ از ۱ دبس 
وزان پس که مارا بکشت کرزم 
بلپراسپ از بند مي بد ر سید 
سري گنبدان د ژ به پيغمبري 
تا مد حو زر گونه ام ده دیل 
بیاء رد ۳ هتگر | ن‌‌ 
همی کار [ هنگران دیر بود 
سس 
داي ی کم بر میا ن 
شنيدي که در هتاخوان پیش»س 
بچاره برد ۱ ۱ ۳ 
بغوران ز مج اجه ص‌ کرد تام 
«ما با ند ید تا در از بلذگتی 
چو رفتم همه بت پرسنان پدذد 


جدد ی 


دژ همان برسر 


که اصل کیان برد و ريباي اه 
که او سر ۲۱ و میان (نسراست 
اد ی بائیی وبا فرو 
5» از خسرران گوي مردي ببرد 
که بیر؛ فراو ان و ره اند کیست 
بزرکان و فرخند ۱ 
"جودم هم ی ل#زدن ۳-۳۳ کپمیا 
مر بندگي نیز ب2 ۳۲ 


داد 


میا بسته دارم بمردي ر تخت 
پشتم بمیدان نوران وچین 
پبست ومرا دور کرد او زبزم 
شد؟از ترت ريز ۱ 
ازاندیشه چان و دلم خسنه دیف 
که مارا کشایده زبند گران 
دل مس برآهنگگ شمشبر بود 
ن از دست آهنگران بسند م 
دمه بند بر هم شکستم بد ست 
که گشناسپ را بخت گم کرد را: 
ددانسان دکی نام ار [ مج 
همی ر ثنم آزیس چو شیر ژیان 
حه امن ز ان و آن ارس 
چا ی برآن گونه 1 زه م 
تِ رج « یی ۳ 

که ازبرتري دور از انبوه برد 


۱۱۳۸۹ 


زهنگام تور فرید ون گرد 
بمردي مي آن باره را بسئد م 
برانروختم آتش زره هشت 
به پیروزئی داد گربلك خداي 
اي د شم نمانه 
به تیان خویش جستم نبرد 
سنا کنو گشت برما دراز 


کس آند رجها ن نام آن د نبرن 
پهاثرا_ همه برزمیی برزدم 
که با مجمرآرن : بد از بشت 
بابران چنان آمد م بار جاي 
به بت خانبا در برهمی_ نماند 
به پرخا ش‌تیمار مس کس خورد 
اگر تشثفث جام مي بر فراز 


۲ 


چنیی گنت رستم باسفندیار 
کنون داه د: باش وبشنو ستس 
8 ر نی بمازندران 
کچا کو رد گیو و گود رز و طرس 
که گنک ی دل و مغز دیوسفید 
ي راکشرد ی زیند 
زبند گران بردمش سوي نت 
وانر! بکنهم زنس 
دران رزه پارص رخش بود 
وزان پس که شد سوي هام وران 
ببردم از ایرا نیا لشکری 
بهشتم بجنگ اند رون شاه شان 
جپاندار اش خود بسته بود 
بایان "ند افراسیاب آنزممان 
بیاود م از بند ایس را 
بایان" کشيدم ز هاماوران 
شماتار؟ چون س برندم زبیش 
چودیدآن ۵ رفشان درفش مرا 


که کردار ماند زما یادگار 
آازین تا مبرد‌ار پیر کس 
بردن برآورد : گرز گران 
تور همپوزخم بر مرس 
گراند ببازوي خویش ای امید 
که آرردی او را به تخت لد 
شد ایران باوشاه واو تیکبخت 
سئودان ندیدند و گور و کض 
همان نیغ نیزم جهان خش بود 
ببستند با یش به بدی گران 
جايي که بد میثری با سری 
تبي کت م آن امور گاه شان 
09 <سنه پود 
ابا لشکر و نامور مپتر ان 
همان گیر و گود رز وهم طوس را 
همان پپلوانان و نام آوران 
خوبشرا 
بکوش آمدش بانگت رخش مرا 


وا 


4 ی تواي فرخ استند بار 
چوفردا بیایم بدشت نبرد 
ز کوهه با غرش بردارمت 
نشانست برنا مور ات عاج 
گچا یافتستم می از کیتجاه 
کشا پم د رگنم پر خوا سند 
دهم بی نباري سپاه فرا 
و یم بر ۳ ۱۳ 
بمردي ترا اج بر سر مم 
وزان پس به بل م کمر بر میان 
زشا دي دل خویش را نو کذم 


چو او شاه با شي و می بمهلوان 


کرانید ن و چسئن کار زار 
به آوره مث اندر آید بمرد 
بنزدیلت در خنده زال آر ستا 
یم بر سرت بردل افر وز تاج 
پمیلو همی حان او شام باه 
یت اند ر ارم کلاا ترا 
گراز ان و نازان و خر م پر اه 
سپاسی بگشتاسپ ازان برم 
چذان چون ببستم به پیش کیان 
شمه رای با لیز بی خو کنم 
کسی را نماند به ی در روان 


کر 


خوان 
چنیی پاسخ آوردش اسانو دز 
شکم گر سفه روز نیمی کابعتا 
بیار به جبزي که داربد و خوان 
یل | سفنو پار و ان پکسر؟ 
جور ۵ رسدم از آنها م6 
بفرمود مپقر که جام اورید 
به بیذیم تارستم اکنون بمي 
بیا ررد زر 
بیا د شنشا ه رسلم تعوند 
تهمشی چنبی گفت با او براز 
جر 0 در جام 7 ۳ اد؛نی 


4۵ 


آراستی اسفندیار و مي خوردن بارستم و سنس گفتن بهمدیگر 


که گفتار بیشی نباید بکار 
ز پیکا ر گثنار بسپار کشت 
کسی را که بسیار گوید *خوال 
یما ندند از خوردن او شکفت 
یادن هرسو بة پیشش بره 
شگفت اندرو ماند شاه ور مه 
بدو در مي سرخ فام آورید 
چه گوبد چه جویه ز کاوس کي 
که بگذ شته بروي بسی رو زار 
ب رآورد ازان چشمهٌ زرد گرد 
بیا ورد پر باه ۶ شاهوار 
که بر خوآن نیاید بابت نیاز 
که تپزي نبیند کپی بشکاي 


۱۱۹۳ 


بشو ی ی 0 بام‌یگسار 
چو هه رفص #ن دراز 
۰ ‌ ۰ 4 0 

مي وهرچه خري ثرا نوش باد 
پدو کفشسی رستم که ای ور 
هران مي‌که باتوخورم نوس کشت 
زدشت اندر آئي‌سوي خان ص‌ 
که می هرچه گفتم بجاي آررم 
بياساي چند وبربد مکوش 
جفبن کشت با او یلا ستذدپار 
دوفردا بهبرفی ز مردان هدر 
تن خویشتن نیز مسناي شم 
به بینی که مي در صف کار زار 
هنر بیش بيفي ز گنتا ر مس 
دراچت بئوبم تو ببدیر پند 
چو از شپر زابل بایران شویم 
که گر مي ۵ هم ددست. بند و را 
۳ هردو بنفربی وبد 
۳ هر ۳ ۳ 

ز دست ای درسمتا 
همه نام گ‌ِ باز کُردد به ننگی 


وگر کشته 3 بد شتا دیرد 


که اب آب جاهمی اي بیار 
زي لعل شد رستم سر فراز 


که شا دان بزی تا برد از 


روان تراراستي وش باد 
همیشه خرد بادت آموزگار 
روا خردمند را توش کشت 
بزرگي ودانش بافزون کني 
بوي شاه یکچند مپمان ی 
خره پیش تور هنماي آ ورم 
و ۰ زار هزش 
که سغمی که هرگز نرء ید مکار 
چوص تاختن را به بندم کمر 
بایوان شوو کارفرها بسچ 
چذا دم که باباد ه و مي گسار 
شنو پند می گرد رزمم مگرد 
مچوي اندربی کار تبما رصسی 
پگفنار شاه اندر آني بجند 
بنز د یلك شاه دایران شو دم 


جهن بیش جشمش<و بل ییته‌شد 


و گر سر فر | زم گز ند و را 
که برکرد و اکرد باید گریست 
شر هید اس نکزد د کبس 
بزابل شد ه دست اورا به بست 
نماند زم‌در جهان بوی و رنگک 
شوه درل شاهان مرا روي زرد 


۱ ۹۴ 


که او شهریار جوان را بکشت 
بمی برپس از مرت نفربی بود 
و خرس شوم کشته برد ست اوي 
گسسته شود تم د سذان ۳ 
کرهي مادید ۶ برن ۳ زص 
چنین گفعت پس با سرا فرژ مد 
که چندی چهكرئي تو از کار بند 
مگر آسما نی سخی ۵ است 
۶ بدد د پوان بدیری همی 
در سال بر د مداز روزگار 
داي اه 7 
گرایدونکه کُشناسپ بانا ج واخت 
ههوع گرد کبتی د ,اند ترآ 
زروديب زاس پکسر اند پشه کرد 
که با کیست اند ر جپان نامدار 
کزان نامور برتو آیه گزند 


که شاید که برتاج نفربس بود 
همی جاص در ۳ 3 


بر رنیرد ار ي‌بد بی د ست خویش 
مکی شهریا را جوانيی مکري 
زیزدان و از رو ي می شرم دار 
ترا بی‌نیازیست از جنگت ی 
زمانه همی تاخشت باسیاه 
بجاند رداق پیزی9 لالز ۳ 
ح<و پشنید ک.د رد کش اسغند پار 

بد‌انا ي پیش نگرتا هکت 
که ببر فرپبند : ک نا دول 


بدانکو سع گفت با ار د رشث 
هم 8 تام من ور یک دس وه 
نماند زابلستتان رنگ وبوي 
زرا بل نگیرده کسی دز ام 
پس ازمن بکو یند در الجن 
رسرطلات (92 
که اندیشه روی مرا کرد زرد 
امه س-‌ بذل س ۳ 
بدانش ص ۱ و 1 
ندانی فریب وبد شهریار 
چنان دان که ۵ رد تو جوید نان 


خرد بیئمان حان 


نیابد همی سبري از روز و ات 
بدر «خبي بر پر | دل ترا 
خرد چون تب رهوش جون 4 کرد 
که از تو نه بشعد ۳۳ ز کارزار 
بماند بل و تاج 9 تخت بلند 
و داستان خالت بالای بو 

چرا دل نه اند ر پژو هش لب 
گراز بد گهان دل نبایدت ریش 
چندیی ۵ , بل کا مر ز من 
مخور برتن خوبشتن زینهار 
وزی گوشش و رزم و آهنگت مس 
که برد.ست سس خود توگردي تبا : 
بکشتا سپ باد۱ سرافجام بد 
بد وگفت کی ر سلم نامدار 
بدانگه که باجان خرد کرد چفت 
ابر حند 2( ۲ دا نا بوث 


|۱٩ ۵ 


تو چندیی‌همی باس افسون‌کني 
7 اهي 5»هردس کهایی بشنود 
یکی ده او با خرام و وید 
مرا نام خوانند نابات اي 
سیییه نتذار او سر بات 
همه خواهش او همی خوارداشت 
همی کمن مي سر ز فرمان شاه 
پدو بادم اندر جپان خوب و زشت 
8 شوزدعپ فزاینده اد 
تو اکابن خوبی با یوان ببویي 
ببدي و مر جنگ را سازکی 
رگاد اي وب جذگ چاره بساز 
تودد؛ به بيني با ورد 3 
بدانی ده پیکار مردانی مرد 
بدوشت رستم کد ۳ نامجوی 
دی بر دکگ رخش ممان کنم 
تواز پياوي خویش بشنیده 
که تیخ دلیران باسفندیار 
به بيني تو فردا سنان مر 
کزان وی تو بانامداران من 
لب من برنا پراز خنده شد 
درستم چنیی گفت کاي امجوي 
چو نردا بیائی بدشت نبرد 
نه می کوهم و زبر م اسپی چوکو: 
8 پزهان مرا دستلیر 
بان یاب سربت 
وگر کشه ناني ین 
بذان تاچنپی بنده با شپر یار 


که تا چنبر از یال بیرون کني 
بدیی رت کعنار تو بگروث 
پیامی ور ذرت چند‌پی امید 
تا و ی 
ازآن پ س که جزجذگك چیزی دیادت 


بت 


بدوپسمت دوز خ بدویم بت 
سخضس هرحه بشنید ی آنچا بگوي 
ززس در مپيماي باس "خن 
مکی زبی سپس کار برما دراز 
که کیئی شود پیش حشمت سیاه 
چگونه بوه روز ننک و نبرد 
ترا گر چنین آمد‌ست آرزوي 
بگرز و بگوپال درمان کلم 


بگفتار ایشا بگروید ؟ 
نیاید باورده هرکز باار 


همای گرد کرد ه عنان مرا 
نجوئی باوره گه در نبرد 
همی رسنم آن خند؛ را بنده شد 
سبگ‌تبزگشتیبدیی گفت و گوي 
شوی که از کار مردان مرد 
یکانه یکی مردمم بی گروه 
از زحم" شمشیر و تیر 
بگربد بدرده جر مادرت 
ببندم به بندت برم نزد شاه 
نجویه با ورد گه کار زار 


رل 


ص‌گفتن رستم و اسفندیارباپرن»سراي وبازگشتن رستم بایوا خود 


چو رسنم پیاعد ز بردة سراي 
5 نعت اي سرای امید 
بگه فرید رن همایون اد ي 
حچسنه بد ي در گه کیتدا د 
همایون بدي که کا وس کي 
در فرهي 
شید ای "خنما یل‌اسنند‌یار 
برستم چنیی کفت اي پات‌راي 
سزد گر بای بوم ز ابلستان 
که مپملن چو سیر آید از میزبان 
سل پرده ر کت + روز 
که او راد بزدان گیبان بپیشت 


ز اه منوچیر تا کیقبااه 
همانروز کز بیر کا وس شاه 


که او را ز بزدای همی باز جست 
زمین زو سراسر برآشوب گشت 
کنر ماب دار نو کشنایست 
نشسثه بیکد ات ِ زرد ۵ هی 
بد پگر بشونی کو نیکث مرد 
به پیش آ ندرون در خ اسعند‌پار 
دل ندکث مردان بدو زنده شد 
ببا مد بدر رن سوار 

چوبرگشت ازو با بشو تن بافت 
ندید م بربی گونه اسمپ و سوار 


رمنی,, همی بي ۰ ۳ 
خنت روز کاندر تود جتشید 
زمان منو چپر میمون بدي 
کزو گشت گيني همة پر ز داد 
همان روز کیخسرو نیک پي 
45 بر شرت نو ناسزایي نشست 
بیا د ه بیا مد بر نامد ار 

چرا تدز گفتي به برد سراي 


نید دا نشی ر م غلغلستا ن 
بز شني بره نا لو بر زبا 
که جهندایل ب ۵ اقتی د ر کنر 


شن ی بر نت تس 
کسی دبس يزدان نیا و یاد 
دی پرده و سایبان سداه 
همی خواست هید اخنران را درست 
پراز غارت و خاجرو چوب گشت 
بهببش ویب آندر چو جاماسیست 
بجرید بکيتي همان گرم و سرد 
کزو شاه شد گرد شا روزگار 
ین از بیم شمشیر او بنده شد 
پس اندر «می دیدش اسفذدیار 


ندانم که چوی خیزه ای کرزاز 


۱۳9 


یکی ژنده بیل‌است برکوة گنگی 
زباا «می بکدرد فرو زب 
همی سود ش د لم 
جو فرد | باو رد کاه 
و یا او سرآرده بس روزگار 
بشو ان بد و گفت پشیو "خسن 

و گویم همی 
مبا ,۱ 


رز کس را ده آزاه و 
سب امشب و بامداد پگ * 


او روز فرخ نیم 
۵ ر جپان 
کر مان نو 
دوجلدیس چه‌وشي کول زر سم 
یک پانتخ ارردش استندیار 
گراید ونکه د سئور | یران تري 
همی ی داني ی جنبن را هر 


از خرو برش 
ریا بل 


نز نی 9 از -ِ 


با یوان 
همه کار دیکوسمت زو 


ونم 7 باد کشت 
٩‏ رورا زدرمان شاه 
8 چند کوتی کنبگا رب شو 


توگوئي وم جوا چنین کي کنم 
گرایدرنکه ترمي همی از تنم 
۶سی بی ز ما ده بکيني دمرد 
نوفرد| به ببنی‌که برد شت جنکت 
بشوئن بد و گفست کاي ناسدار 
٩‏ رسيدي بلرزو کمن 


1 ۳ 
بدی دیو راراه داي کون 


دلت تیره بینم سرت پرستیز 


اگر پاسلیم اند رآید !جنک 
پرو برئفم ررز ررشی میاه 
که داند که چون گردد ای کارزار 
همی کویمت اي ۹ 
۳ نیارد بآزار 3 
پرو تا بایوان اوبی سیاه 
سل «رچه پرسدش پاس‌کنيم 
میان کیان ومیان مپان 
بشو ی | زدلست کی و زخشم چشم 
و عم سٍ ۰ 
۹1 بر گوشه دلستان رست خار 
دل و چشم و وش دایران توني 
همان دس رزدشت بیدا کشت 
و در رب ۱ 
زفرمان کشناسپ بیزار شو 
که آري بگفتار توني کنم 
مي امروز رس ترا بشنم 
بمرد آنگه 0 بزرگي ددر د 


"۳ _ ۳۳ تواز ترا 
بد بر دو ابلیس به بدگمان 
همی نشنوي پند این رهنه‌ون 


کنو جامه برتی کنم ربزریز 


۳۱۳۹- 


حگونه کنم ن کذ نرس از دلم 
دو جنگي دو مرد و درشیر دلیر 
ور نامور هي با سخ دراد 


بد پنسان بیکبارگی 5 بکسام 
ج دادم که پشت که آبد بزبر 


دلنش ات بردرد و سر پر زباد 


۵ ۵ 0-0 حصت 


چو رستم بیامد بایوان خویش 
لوا بیاسه ببزد بات ای 
بدو کت رو تیغ هندي بهار 
زواره بفرمود تا «رچه گفت 
چو رستم سيم ۳ 
جنیی گفت اي جوشی کرزار 
کذون کار پیش آمدتس«خت باش 


تبرت بر تب ای 
بفرمای شاها سر افراخته 


ثثر سبد ي از شبر وز ادها 
را 9 
بدست جوانی چه اسعندیار 
یود بوایلستان اب . خاک 
وراید‌ون که او را رس ٩‏ زی ٍِ 
که او شپریار ت__ 


ندید او جزآزرزم, درمان ۱9 
وا دید تبرو دل و زد روي 
همان جوشی و تیار 
تمند ار و کرز گران آر و ببر 
بیاورد ‏ کلنجور او از نثبفت 
بر افشاند و باده از جگر بر کشید 
#برکار پیراهن ‏ اخت باش 
جنگ اندر آیند هردو دلیر 
چه بازي کند در دم 9 
براتدایتع شد مغز مرد کی 
چه گفتي کزبن نبره گشتم روان 
نبودي مئربلت دل و پالك مرد 
ده دل از رد دب داخژه 
ده یو آمداز زحم گرزت 

که اختر#خواب اند ر آید «می 
زن و کوشکان ما ۳۳۳ ۳ 
بلذدی ری :8 گردث مغاتا 
نماند ترا نیز نام بلند 
براررد نام ۷ ۳ 
بدانکو خی گفت باوي درشت 


۱9۹ 


همی باش در پیش آودر بباي 
به پیغو له شو زپیشش نبان 
کزبی بد ترا تیره گردد روان 
بللي و برنج اي سخ باز خر 
وت آراي نیز 
چوبر گردد او از لمب هیرمند 
چو ایس شوي بندگي کی برا: 
جو بیند ترا کي کند کار بن 
بد,گفت رسئم که اي مرد پبر 


بمردي مر ما رصن گنت 


رسید م بد پوان ما زندران 


همان رزم موس و خافان چین 
کنرن 


به یرو ي پزه ان 


گر گربزم ز اس با ر 

در در 
م ی ار چه 3 پبر روز برد 
ون . بر بواشنم بررز 9رد 
زخواهش که گفتي بسی رانده‌ام 
همی خرار گیره سخنهاي من 
گروسر زکیوان فروه آرد ی 
ازو نبسلی نی و گو هر ۵ربخ 
سخض چند گفتم چبزي نبست 
گرایه ونمه فردا کند کار زار 
که می 3 نوخ تیزم نگیرم وت 
نه بمجم ی" ورد که بر عنا ن 
به بندم بآوره گهراه اوي 
زکوهه باً غوش بر گیز مش 
ببارم نشانمش براخت ناز 
چو م‌مان مس بوده با شد سذه روز 


و گرنه هم اکنون بپرداز جاي 
بپرهیز ازیی شهریار جهان 
۴ ۵ب ی 
وزوباز خرخو بشضص ر عیز 
توپاي اند ر آور برخش بلذد 
بدا ز) بة ۳ روي شاه 
سک ۷ کون آقتان مگ ۳ 
سک زا برسر گذشت 
۷ میا خ و رهم 
حجه نرسم ز رگشناسب و اسقند پار 
وی 3 اند ر آرم بگرد 
چه صدزنددپیل و چهیکد شت‌مرد 
روانش برمی درود آردی 
ن گرزر ؟ کوبال و خفتان 9 
دل|: جای # خسته + مدار 
۳ هر کمر 14 ی 
وز ی د رگنيم باز 
چهارم چراز چرخ کيني فروز 


۱۳۰ 


ببندازد آن چادر (اجورد 
سبلت باز با او بیند م کمر 
نشانمش بر نامور تخت عاج 
بیند م کمر پیش او بند؟ وار 
تردانيآکه می بیش خت کب 
به گینی سرشت سترگي مر 
تو فرمائي اکنون که بفبان شوم 
بعند ید از گفت او زا زر 


که دیو انگان این #تترن رشنوند 
تو گفتي که درپیش ات فباد 
ثباه ی بکوهی نشسنه ۵ ژم 
تو با شاه ایران برابر من 
چو اسفند یار که فغقور چین 
تو گوئي که از کوة بردا رمش 
نگوید جدین ت_ م سا لخورث 
بگفتم ترا آنکه بد رايص 
بکفت این و بنباه در بر زس 
همی کفعت کی داور کرد 5 ر 
بدانگونه تا خور برآمد ز 3 


بدید آید آن جام پا فقوت زره 
وز ابدر نیم سوي گشناسپ سر 
چو یم جز از کم | سفند یار 
پمردیي چه کردم تو داري بیان 
که گفتی سرش نیت پیدازی 
بد یی خالمکنتان ۲ ۲ 
بمردي چه کردم نو داري بیاد 
سیپد ار 2 باراي ۲ کفمم کپس 
ببر سوي ابوان زال آر مش 
تو یه دان کون ی امجمی 
همی خواند بر کردگار آفربن 
بگرد آی تو از ۶ بد روزگار 


نیامه زبانش ز خواهش سنوه 


جو شد روز رسلم بپوشید گیر " نب نی ۳ بر گبر ببر 
ویس 
کمندی بفترالت زبی در ببست بران باره * پیل پیعر ۳ 


پفرمود تا شد ز واره برش 
بدوگفت رو لشکر آراي باس 
۳ ۵ ‌ 
ز وارءة پیا مد سپه گرد کر 


پا ریت بر باي 9 








۱۳۰ 


ملس همی رئت نیزه بدصت 
سپاهش برو خوا ند ند آفرین 
ورد یرتم زواره. پسئن 
بیامد چنی تالب هیر مند 
سبه با برادر هم (ینجا بماند 
چنین گفت پس با زواره براز 
هم‌ادنون ازیی رزم کونه کنم 
بترسم که بااو بباید زدن 
نوایدر بمان و سپه را بدار 
اگر تند پابمش هم زآن نشان 
بهزنبا نی "بخوایش:. جویم .نجره 
و95 سده یشم آیه بجنگی 
کسی باشد از بعمی پیروز 
بگنت ابی و مرکب برانداز شداب 
گذشت از بررود و باا گرفت 
خروشيد و گفت اي یل اسفندیار 
چو بشنید [ بفندیار این سقن 
خدد رن و گفت ایدلت آراستم 
بفرمود نا جوشی ر خود اري 
ببرد ند و پوشید روش برش 
پثرمود تا زبی بر اسپ .یا 
چواسپ سیه دید پرخاشجوي 
٩‏ او بیس نیزهه زا بر زمیی 
بتتان پلنگی که بر پشت گور 
سپاه از شگفتی فرو ماندند 
هفی شد چو نزد تبمشی رسید 
پس از بارگي با پبشوی بلفت 
چو تنباست ما نیز تنبا شوبم 


جوبیرون شد از جایگاة نشست 
که بی تو مباد اسپ وگوبال وزین 
که او دول در بادشاهي کسش 
همی لب پر از باد و جاننش نژند 
سوی لشگر شاه ایران برا ند 
که مرن دست آن بورگت ۵و ساز 
روان را سوي روشني ره کنم 
ندانم,کزین پس چه شاید بدی 
شوم تا چه پیش آورد روزار 
تخواهم ز زا بلستان سر کشان 
زا لشکر تقواهم کسی راجه«کرد 
بخواهم ترا پس میا ور در نگگ 
که باشد «میشه دلش پر ز داد 
خروشان و جوشان بنزدیاك آب 
همی ماند از کر گيني شگنی 
دم آرردت آمد بر آراي کار 
زان شبر پرخاش جويي کبن 
بدانکه که از خواب برخاستم 
همان نیزه و گرزه #اوروي 
نیاد آن کلاه کیان بر سرش 
نبادنه و برد ند نزد پل شاه 
ز زور و زمردي که بود اندرويي 
زروي زمین اندر آمد بزین 
نشیند برا نگيزد از گور شور 
بران نامور آفرین خواند ند 
مر اورا بد آن باره تنبا بدین 
که مارا نبایه بدو یار و جفشت 
ز پستي بران تند باا رویم 


۱۳.۲ 


شیب کش ور دا 


بدا نگو نه , فندد درد و زم 
جو گشتنه نزدیت نت وود جوان 


خروش آمد از بار ۷" هر دو مرد 
چنیی گفت رستم با واز سخت 
بدب گونه مستبز و تندي ملوش 
ار جنکت خواهي و خرن راخنن 
و تا مسوا رآ ررمزابي 
واریان را بفرهمايي نیز 
بدیی رز مه شا بجنگگ ریم 
با شد با م دوخون راخض 
۰ چنش پاسخ آورد ش اسفند پار 
ازاپوان بشیگیر برخالقي 
چرا ساخنی برص اکفرن فربب 
حه باید مر جدکی زا بلستان 
مبادا چنیی درگز آئین من 
که ایرانیان ,را بکشتشی دهیم 
منم پیش درگه که جنگت آید م 

تراگر همی يار بایه با ر 
مرأیار د رجنگک یزان 
توی جنگت جوي منم جنگث خواه 
به پینیم تااسپ اسفندیار 
ی 
نماد ند پیمان هو جلگي که کس 
ازان‌پس همی جنگی ر خراسدند 
فراوا به نیزه بر آ و بخنند 
چذیی تا سنا نبا پم بر شکست 


که کوعی ابر پار : 
5 گفتي که اند رجبان نیست بزم 
دوثیر سرافراز ودو پپلوان 
که اي شاه شادان دل و نیک 


کر باه 
زي او چمید 


ص 
بدا نذد و بکشاي یکبار ۶ گوش 
بدینسان تكابوي و آو؛خشن 
که باشند باجوشی كابلي 
که تا گوهر آید بد ید از پشیز 
حود یور مانی درنکت آور دم 
بریی گوته سخني برآوهختن 
که چندیی چه‌گوئي همی ذبکار 
اززی تند بالا مرا ۳ 
ه«مانا بدید ي به تدگی یوس 
همن جذگگ ایران کاباستان 
سرا نیست این‌کار دردیی هن 
خود اند رجپان تاج بردر نام 
اگرپیش جنکت پلنگت آید م 


مرایار هرز نیایه بکار 


بگرد دم ردیل بااد کرسین تا مدا 5 
سويي آخر آید هون «ي سور 
پابوان نیدبی خداوند ربي 
ذبر د بل نی 
همی خون ز جوشی فرء ر؛خفند 
پشمشیر برد ند اچار پیرستا 


ببا را سدنن 


۳۰۳ 


9 ۵ گرد ن پر افرا خنند 
زنيريي گردان و زخم سران 
بر افراخقنه .آنزمان یال را 
همی ربختنه اندر آوره گرز 
جو شیر ژبان هرد و آشرنندد 
«م از ددنه «شکست ِ گران 
گرنفند ازان پس دوال کمر 
به نیرو کشیدنه زي خوبشنس 
همی زور کرد این بران آن بریی 
پرا گنه کشنند از آورد گاه 
کب نف ردهان شلی‌شد: خو وخاات 


جمیاو رات هرسو هحی تاخننن 
ززس بر کشید ند کوبا ل 

چو سنگ‌اندر آید زبالاي برز 
زان" زخم 
فرو ماند از 6 


500 تن 


۳2 , ۳ 
دود " سرافواز ۳3۳ ۵و بیلشی 


نچزورن شیر از دشت زس 


ِِ کشده گرد آن و اسبان نجاه 
همه کبر و برگستو ان چات جات 


تحت ۳ 


باهم آونختی لشکر رسنم و امفندیار و کشته شدن نوش آذر 
ومپر نوس پسران اسفندیار 


پدانگه که جذگگ بان شد درز 
زواره بیارث ازان سو سیاء 
بایرانیان گفت رستم "جاست 
شما سر رسلم بحنکگی مد یف 
همی دست رم بخوادید بست 
زار ددشذام لمبا بر کشاه 
بر آثشت ازان پور اسنندیار 
جوالی و٩‏ نوش آف رش برد دام 
۹ باسکزی 1 ن نا مدار 
کي سٌّزي بی‌خرد 
وب سب هشن 
نعرمود ما را یل استذد‌یار 
که باجد سراز راي و فرمان اوي 


همی دیرشد رسئم زال باز 
یکی لشعر داع دل کینه خواه 
بدبن روز خام‌رش‌بودن چراست 
خرامان بکام نپذگت رز 
ره 
همی کرد گنذار ناخوب راد 
سواري بل اسب افش امدار 
سرافراز آن لشکر و شاد کام 
بان را "بدشنام بکشاه خزار 
ندانيي که هر کس که دین پرورد 
بفرمان شاهان کذه پرورش 


له ای تسس 


چذن با محان سا خفی کارزار 
که پاره گذشتن زپیمان 


اري 


۱۳۰۳ 


کنون ار شما نا درستي کنید 
به بینیه یکبار چنگك آوران 
زو ارو روت اند ری‌نزید 
زوا رة پیا مد زپشت سیاه 
دکث‌ننن ز ایرا نیان بي شمار 
سمند سرافراز رابر نشست 
وزآنسر یعی گرد لشر پناة 
که آن نامور بود الواي نام 
چواز دور نوش آذراورا بد ید 
برآوردایت ز خمرزد برسرن 
ز وارة : برر کیت ی اسپ نبث 
که اور آثانه‌ي کذون بایدار 
زواره یکی نیزه زد بر سرش 
بکشت آ نجنا ن شاه با ۳ 
چر نوش آذر نامور کثفه شد 
برزدرش کریان و دل پر خروش 
عمي شد د ل‌مرد شمشیر زن 
برذت از میان سبه پیش مب 
وزان سو فرامرز چون پیل منست 
برآ ویشت بانامور مر نوش 
گرامي دو پرخاش جوي جوان 
جویت رازن جنگي بر آشو تنند 
با وره که نیز شد مبر نوش 
یکی تیغ یازیه کورا زند 
بزدتیغ بر گردن اسپ خویش 
رویز کرد بقل 
چوببمی بر ادرش را کشته دید 
ببا مد بنزد پیت آستند پار 


بجذگت آندررن پیش دسني کنید 
به تیغ و سنان و بگرز گران 
سواتیرا زخوی تج وین 3 
د‌هاده برآمد ز آورد گاه 
چونو شآذر آن‌دید برساخمت کار 
بیا مد یکی نیغ «ندي بدست 
بیا مد که ند سر فر | ز سا 
سرفراز و اسپب ادمی و شاد کام 
بزن دست و نیع ازسیان وود 
زباره خلت اندر آمد برش 
پشد نز نوش آذر آو از کرد 
که الواي رام فت‌وانم سوار 
بات اندر آمد همانگه برش 
بنا که بیلك زخم بیداه را 
سپه را همه روز بر گشته شد 
جوانی که بد نام آومپر نوش 
سس / ن‌بار* پیلشی 
کی رده کب 
ِ- يکي نبح هند ی بسا 
دورريه زلشکر برآمد خر وش 
یمی شاهزاده یکی پپلوان 
همی تیخ بریئد گر کوفتند 
بش حمق ینز ۱۳۳ 
سر نامدارش بخات افکند 
مراد باي اندر آمد به پیش 
زمبی ز بر او چون گل آغشته دید 
بچاي که بود آ تش کارزار 


۱۳.9 


بدوگامت کاي باب روشن روان 
دوپور تو نو شآذ ر و مپرنوش 
توا ند ر نبرد‌ي وما برزد رد 
بریی تخمه بر ننگك تا جاودان 
دل مرد بیدار شد بر ز خشم 
برستم چنین گنت كاي د یوزاد 
نگفتي که لشر نیرم جنگی 
نداري زس شرم وز کرد؟ ر 
دو سكزي دو پور مرا کشته‌اند 
سم شم شمش سخت 
انآ وسرشاه سرنند اخورد 
که این جنگت هرز نثرمود ؛ ام 
۰ لو دستت برادر کلول 
ترامرز را دیز بسنه دود سمت 
بعین گرا نمایکان شان بکش 
چنیر گنت بارستم اسفندیار 
بريزيم اخوب و ناخوش بود 
تواي بدنشان چارن" خوبش ساز 
تن رخش با هردو رانت به تیر 
مه بنهای "ریق" سپسلن 
اگرزند 5 باشي ببنه مت جنگ 
وولشته 4 ۳۹ نیر 


بد وگفت رستم کزان نت و گوي 
بیزدان پناه وبیزدای کراي 
بگفت این و برکرد رخشند»رخش 


کمان برگرفتند و تیر خدنگت 
رپیکان همی آتش انرو ختند 


سپاهی بجنگگ آمن از سکز یا ن 
جوا نان و كي زادگان زیر گرد 
بماند زکره ار نا بخردان 
پراز باه لببا پا زآب چشم 


چرا گشتي ازراه آئین وداد 
ترا نیست آرایش تام و ننگت 
که پرسد پروز شمار 
سود ۶ دبا شند در الچمی 


وزان خيرگی هم وه برگشتها ند 
بلرزبد بر سان يم شاخ درخت 
سره رم ی 
کسی را 5 اب کرث نسنود 5 ۱ م 
ابد ار بد ی رهنمون 

بهارم برشاه یزدان پرست 
مهوران ینز برد : دش 
که برخون طارّس اگرخون مار 
نه آئیی شاهان سرکش بود 
که آمد زمادت به تنگي فراز 
برآمیزم | کنون جوبا آب شیر 
لریزند خون خد او ند کس 
بنزدیت شاهت برم بید ر نگی 


موی کي خورشیدر نکت 


۱۳۰ 


دل اسفند یار اندران تنگی کرد 
چواو دست بردی به نیر و کمان 
به تیری که پیهنش الماس بود 
همی ناخمت برگرد ش 
چوتیراز کف م9 رسته شد ی 
بدو تیر رستم نیا مه بکار 
بگفکت انگی سلم نا مدار 


اسعندیار 


بروهاي چپرش پرآژنگک کرد 
نرسفی کساز سست او ۹57 
زره پیش او همو فرطاس بود 
رستم ورخش جنگي !خست 
نیا مد برو هر رسنم 

نی رستم و رخش خسقه شد ی 
فروماند رستم ازن کارزار 
که روئین تنست این یل اسفندبار 


_« 


کردخقی رسقم 
تی‌ر خش زان تیرهاگنست سست 
چوماند» شد ازکا ر رخشوهوا ر 
فرردآمد از رخش رخشان چوباد 
همار خش خسته سوي خا نه شد 
زندام رس دک (لفتت حول 
#خددید چون دیدش استندپار 
چرا کم شد آن نيروي پبلست 
تجارفت آن مردي وگرزتو 
کیان سیب نو جرایبر فلت 
نهآني ۹ دبوا ز توگریان شد ی 
چرا پیل جنگي چورو باه کشت 
وزان رو وس 
زوا رک بی ر خش رخشان 
۱ 
شش پیلشن را جپان خسته دید 
ند وگفت خیزاسپ می برنشین 
بدوگفت روش ۵ سادان بگويي 


از اسفندیار ببالاي کوه 


نبد باره و مد جذگي د رست 
يکي چاره سازید #چاره وار 
چذان پا خداوند بیکانةه شد 
شد » سست و لرزان که پیسکون 
یکی چرا کو: آهن 
پر ز م اندر ون فره و برزتو 
‌ آواز شیر ژین پشند ي 
دداز تف نیغ توبردان شد ی 
سس ۳۳ 
۳ همیرنت تاجاي جنک 
م۵ خستیگ‌باش نا بسخه ۵ بد 
5 بو شم ۳ نو خعنا ن کب 
که از دوده" سام شد رنگگ ر بو 


مو‌برستا 


۱۳۷ 


تا چا 
گر از زخم بیکای اسنفدیار 


کار چیستا 


چذان دانم اي زل کمریز س 
و 4#و 39 آزخش ساز 
زواره ز پیش برادر برذت 
زمانی همی بود اسفند یار 
به بلا جنیی چند باثي بپاي 
کملی بفن از دست و ببر بیان 
پشهمان شو ء دست را ده به بان 
بدیی خسدگي بیش شاه رم 
وگر جنگی سازي و اندر ز کی 
کناشی که كردي ز یزدای واه 


میرد اد گر باشدت رهنماي 


برس خسنگیا پر آنار کیست 
شبی را سرآرم بدبن رززار 
ز مادر بزاه م * ری ا تج 
از" رهانم دزن 
در دید: سوي رخش بنباد تفت 
خروشید کای رسئم نامه ار 
که خواهد بدن مر ترا رهنه‌ي 
بر آهیخ و بكشاي بند از میان 
کزیر پس نيابي تو از مي گزند 
ز کردارها ان هت برم 
ال ۲ ان ور اکن 
بپوزش سزه کر :+هشد گنه 
چوايرزن‌رري‌زس *"جی‌سراي 


سا روک 88ات 


باز گشفی رسدم از جذگت اسعندیار به بدمن حنکت فردا 


چنب‌گفت رستم کهبیگاه گشت 
تواکنون سوي لثکریت باز کرد 
می اکنون «می سوي ابوان شوم 
نت بندم همه خسنگيپباي خویش 
رز و گاتان سام 
بسازم کذون «رچه فرمان نست 
بدوگتت ررئیی تن اسفندیار 
بزرتيي ر زور آزمايي 
بدیدم سراسر فریب ترا 
بچان امشبی دادست زینهار 
نتي از مر"بکن 
بد و کعت زسام که [ یدون کنم 


ز نیت و زبد دست کوتاه گشت 
شب یره هکس می فجرید نبرد 
پبا سایم و یکز هآ ن بخذو م 
مخوادم هسی راز خویشان به پیش 
بحوا رد بینم ‏ وین ترا 
بایوان رسي 5م كزي میا 

و زان سدت ۵ مدماي با مس خن 


۱۳۰۸ 


گذر کرد پر خسدکیپا برآب 
چر بکلا ونم چو کشلي رزررد 
همی کنت اي داورداه پات 
که خواهد ز گردن کشان کین من 
#وراستندیار ار ال بت 9 
همی گفت کانرا نغوانند مرد 
شگفتي فرو مان اسفتد پار 
چنان افريدي که خود خواسفي 
سیاس از خدري که جان آفرید 


ذگه کرد تا چون شود نام دار 
ازان زخم پیکان شده پرشتاب 
ز یزان همی داد تی را درود 
کر از خستکدها شوم ص‌ مات 
که کیرد دل و راي 9 آئن ص‌ 
بران سوعي رودش خشكي بدید 
یکی ژنده پیل است با دار و برد 
همی کت اي داور کرد کار 
زمان و زمبی را بباراسني 
زمیی و زمان و مکان آفربد 
#رو آمد از مس بدینسان شکست 


سح و نس 


جوگفت ای ستخص شاه‌شد بازجاي 
ز نوش آذر گرد وز مبر نوش 
سرا پر ۵ شاه برخات بر ۵ 
نود آمد ار با ره ۱سنتفایار 
همی گنت زار اي دو کرد جوان 
چنبر گفت پس با بشوت که خیز 
که سردی نه بینم ز خون راخان 
همه مرت را ایم برنا و پیر 
بذابوت زرس و در مپد ساج 
پیا می ترس نزه بد ر 
تو کشني باب اندر ! نداخني 
چو تابوت نوش آذر و مپرنوزش 
بچرم اندر است گاو اسنند یار 


خروشید ن آمد [ برثه سرای 
بهوتی بیاسهبرخ ۱۳ 
همه جامه مبنران چات بود 
نبا آن سر کشنکان در کنار 
کجا شد ازین ات۱۱۶6 
بربی کشنگان آب دیده مریز 
نشایه بچان اندر آوبختی 
برفش خرد باد مان دستگیر 
فرسناد شان زي خداودد دج 
که آن شاخ راي تو آمد ببر 


به بيني بازار چندبی مکرش 
ندانم چه پیش آورد روزکار 


۱۳۰۹ 


نشست از برتخت باسوگت ودرد 
چنین گفت پس بابشوتن‌که شیر 
که پر ورد گارش ۳ آفر دل 
چنیی کارهارفت بر دست اوي 
همی بر شیدی ز دربا نرینکی 
پدان سان :خسدم نش را به‌تیر 
پیاد : ز هامون ببا ! برفت 
بر مه چنان خسنه از بگیر 


بر انم که اوچون بابون شود 


سخنياي رستم همه یاه کرد 
به تمد ز چنکال مرد د بر 
بد آن برز و با اي آن بیلی 
کزویست امید وزویست بات 
بران آفرین کوجپان آفرید 
رسیده بدر ياي چبس شست آوي 
بد م در کشیدی پبامون پلنگک 
که از خون او خالك گشت آبگیر 
آزردبا« یرو شمشیر تفس 
سرا سر تنش پرز بیکان تیر 
ز اپوان روادش بکیبوان شود 


سس > 


رسیدن رستم بایوان و چاره جسئی زال ازسیمرغ 


زير سنم بایوای رسید 
چر رستم بایوای شداندر زمان 

ار > فرامرز گربا ن شد نه 
#0 کند رو۵ا به موي 
بیامد ز وا ره کشاده میان 
هرآنکس که وان بداز کشورش 
بفرتودتارخش | پیش اري 
ج‌باندیده دستان هم ی کند موي 
همی گفت می زنده با پیر سر 
بدوگفت رستم که نالش‌چه سود 
به پیش است کاری که دشوار تر 
که می همچو رویی تن "سنفدیار 
سید م بپرسو بکرد جیان 
گر فتم کمر گا هد د‌یو سفید 


مراورا بدان گونه دستان بدید 
برو گرد ده سر بسر دود مان 
و زان خستگیباش بربان شدند 
برآوز ایشان دمی خست رري 
ازوکبر بکشاه ویر بیان 
نکن یکسر همه بر درش 
ببردند هرکس که بد چاره جوي 
بران خستکیا بما لین روي 
بی یذسان بدید م گر را‌ي پسر 
که از آ سمان ین بیو د 
رزوس0۳س پر تما نر 
ند ید م بمرد ی که اه 
خبر پانتم رآشکر و نبان 
: دم برزهیی *مچریکشا. بید 


۱۳1۰ 


بح نم ز سندان گدر یافتی 
زدم چند برکبر استند یار 
ىّ گیغ مرن گر بديدي پلدکک 

رد 9۳ جوشس 9 برش 
و دیس نیز ی ۳ 
مجرید زمسی جز همی نا خوشي 
بسخا نم زیزدان که 0 
پرستم 
چواندیشم کنون جزسی نیست راي 


می از چنگگ آیری ! زدها 


تجای رو م کو نیا بد نشان 


سر چام ازس کار دچر آید اوی 
بدوگفت زال اي پسر گوش دار 
همه 9 جپان را د 

یکی چاه دانم می‌ایس را گزبن 
که او باشدم زیی سپس رهنهاي 
وگرنه شود بوم ماپر گزند 
چوگشتند هردو بران راي تند 
از ایوان سه *جمر بر ا نش ببره 
فسون گر چو بر تبغ بالا رسید 
به مجمر بکی آتشی برفروخضت 
چویکپاس از تبره شمب‌درگذ شت 
ود کرد زاس توت از برار 
هچ اد 
برش ال باداي و ۵رد 
پچر سیمرغ رادندز 9 دراز 
به پیشش سه*جمر بر ازبوي کرد 
بدو گفت میمر غ شاها چه بود 
بدوگنت کاب بد بد شم رساد 


زبرن داشنی کرسپر بانفی 
حجنان 1 ۹1 در سنگی زبزند خار 
نپبان ۳ 
بگفتار ۳ ۳ ۳ 

ورا دید: از تیرگی خی ه شد 
ندانم که چون جست خراهم رها 
که فردا باردانم از رخش با ي 
برایلستای رین ۱ 
اگرچه زبه سیردیر آید اوي 
سخ چون بباي اوري هرش!دار 
مگر - راکان در دیگر است 
بماند بمامر ز و3 ر هد 
و پار آن پل بد پسند 


د یبا یکی پر بیر ون کشید 
برآتش آزان پرش تختی بسوخت 
توگفتي که روي هرا تبره گشت 
زسیمرع دیدش هو ۱ 
در خشیدن آتش تبز دید 
زافراز مرغ اندر آمه برد 
سنودش فراوان و بر دش نماز 
زخون جگر بررخش جوي کرد 
که آمد بدینسان نبازت یذ ود 
که برس رسید ازبد بد نزاد 


۱۲۳۱ 


تم شیرال رخنته آشد 
ازان خسنگی بیم جان‌است و بس 
همان رخش گوئی که بجان‌شد ست 
ببا من برس کشور اسعندیار 
نو اهدهمی کشورو تا وتعت 
بدو کفشت سیمرع كاي پبلوان 
سزد گر نمائي بس رخش ر 
کسی سري رسئم فرسناد زال 
رخش را *+چنان 
خبر چون بنزدپلت رسدم سود 
ان نند با رسید 
ب ددست و ز نده بیل بلدد 
سب راستندیار 
بدو گفت زال اي خدا وند مر 
گر ابد ون که رستم نگردد درست 
همه سیستان پات و بران کنند 
شود کند؛ ین لین ۶ ما زبن 
که کرد مرخ اند رای خسنگي 
بمتقار ازان خستگي خون کشید 
بران خستلیباش مالیه بر 
۹ ای خسنگیبا به بند 
یکی پر م نر بکردان بشیر 
برلن‌هم نشان رخش ,پیش خواست 
برون کرد پیکان شش از گرد نش 
هم انگه خروشی بر آوردر خش 
کشت سیمر ع اي بیلشی 
ی از اسفندیار 
بر و رسنم که گر او زبنه 


ز تیمار او پاي مس بسنه شد 
زپیکان چنان زار و #چان شدست 
دکو بد همی جز در کارزاز 
سا ۳09 همی فك 
1 ی اد دم فا با ل 
همان مرع روش روانرا بدید 
ز دست که گشتي چنیی ۵ ردمند 
جاخواهماندر جهان جاي جست 
کلون بر چه را نیم با او سخی 
بجست اندر و زوي پيرسنتي 
وزو هشت پیکان به بیرون کشیه 
هم آندرزمان‌گشت با هوش وفر 
همی باش بلت هفنه دوراز ٌزند 
بمال اندر ون خستگیبا ك دبر 
بد و همچنان کرد منقار راست 
نبد ایم پیکان دئر در تنش 
نه اوهست رونن نش و نامد ار 
نو نی 5 من 2۲ 


۱۳1 


چنین داه پاسخ کز اسنند‌بار 
که او هست شزا ه و رزم زن 
گراید ونکه بامی توپیمان کني 
تچوئي فزوني زاستندیار 
تواو را کنی لا به 1 به پیش 
۳ ۳ ازو ین کشت 
بی و گت کزگنت تو نگد رم 
بدو گفت سیمرع کز را ه 

۶ه هر کس که خون بل اسقندیار 
همان نیز تا ز ده ه با شده زرنج 
بدین گيني اش شور؛ختی برد 
دلد تن - من 
بل ی مش که ۳ 


بای یا کا راست و مارثئني 
۳ کر گر بمیرم رواست 


بد و که 4 رخش رآ برذشییی 
همی خوان ثو بر کردکار آفرب 
میند پش ۱ز را : دیر و دراز 


بدان بیشه* در در ختیست گز 
مایم را مي گنه چرب 


اگربار مانم ستي ۳ 
فرايزد ي دارد آن پالت تن 
بدو دارد اران همی پشت راست 
سر از جذگت جسض پشیمان کنی 
گه کینه و کوشش 5 رزار 
را تن و جان‌خویش 
نه آند‌یشد ۹ ۳ 


وا داري او 


ر اندیشه * جنلش ۳ زاد کشت 
۳ 9 9 بر ۳ 
بگویم همی با تو راژ سبپر 


بریزه ورا بعوه ووز ۶ 
رها ئي نیا بد نماندش گنچ 
چو بگدشت دررذع و «خفي‌ود 
بدشمی بر اکنون دلاور شدي 

بیند م زگنتا ر ون 550 ثرا 

شوم مس کرت ۳ 
ز مردم نما ند جزاز کفنني 
مرا نام بای که ش‌ رم وت راست 
یی خنجر آبگون بر گزین 
وزایدر برو سوي در با ی چهن 
که امشب رسانمت آلچا فراز 
سطبراست و برورد" ا زآب‌رز 
بپر داز و زان مغز دشمی بکوب 


۱۳۱۳ 


گرا 3 رسنم حوب ۴۳ و ۳ خضص یر آزان بر هدموني سیمرع 


چوبشنید رسئم میان به بست 
پفرموه تارفت رسنم به پیش 
برستم نمود آنزمان راه خشت 
همی راند تاپیش دریا ر سید 
جوآمد بنزد يك د رپا فراز 
گزیر ۵ بل برخالت سربر هو 
بد و گفت شاخی گزیی راست تر 
بدیی گزبود هوش اسنندیار 
بآتش برابی چوب را راست کن 
سه پرو دوپیکان بدو در نشان 
چو ببرید رستم ازان شاخ گز 
بدان ره که سیمرع بد رهنماعي 
بدوگفت اکفون 2 اسفند‌یا ر 
تو خواهش‌کن وجوي از وراسلي 
مگر باز گرده بشیرین "تن 
که توچند گه بود ي آندر جبان 
چو پوزش کني چند و نبدیردت 
بز‌کی کمان را و این تير گز 
ابرچشم او راست کی‌هردود‌ست 
(مانه بین راست ان را تچشم 
تن زال سیهرع پدرود کرد 
و زآنجایگه شاد دل بربرید 
یک ی آتشی خوب ۵ رخواستکرد 
همی تير پیکان برو برنشاند 


وزآنجایگه رخش را برنشست 
بما لبد بر تارکش ریش 
همی آمد از باد او بوي مشلت 
زسیمرع روی ه«وا تیر: دید 
فرودآمد آن مرغ گرد ن فراز 
نشست‌ز برش مرع فرمان رو 
شور ماش پزنوگ9ننر. ار 
تولیی چوب رآ خوار ما یه مدار 
همی نغز ببکان نکهکی لیس 
ذمود م ترا از گزند ش نسان 
بدامد زد ربا با یوان وداز 
همی بود برتارش بر بپا ي 
بیایه که جوید زتوکارزار 
مرن «مچکر نه ِ کاسلي 
بیاده آیدش روزگار کبن 
7 6و وخاي ازببر غا د 
همی از فرومایکان گیردت 
بدییونبد رد * 17 مب #ویز 
چنان چون بود مرد م ز پرست 
شود کور و تخت اندرآید بخشم 
ازو تار وزخویشتی بود کرد 
چواندر هو رسلم اور بد دل 
همان چوب گزرا بران راست کرث 
چوشد راست پرها برود ر نشاند 


1۳۹۹۳ 


3 هه 

سددل هم انگه ز که بر میدن 

2 سب ذیر د 
س جل ر م سلیم ۳ 
۰ ره 
نشست ازبر کوده" ژند ه بیل 
جو [ مد بر لشفر نامدار 
سرافراز شد رستم چاره جوي 
كه‌اي‌شیر دل چند خسيي جهبن 
توب رخی زا کنو ن از س خواب‌خوش 
جو بای آو ارش اسعته پار 


چلن کشت دی ۳ ۹ شچر 
همان , ۳3 ِِ 


شنید م که ۱ 
چو خشم آرد 1 ادوانی بگد ره 

بشوصی بل گنت بر چم 
جه بودت که امروز پژمد هٌ 
مبای جبان این دربل را چه بود 
ند نم که #خت که شد کند رو 
بپروشید جوشی یل استند یار 
خروشید چون روي رسلم بدید 
برانسان که ار «خسلي تود‌وش 
فراموش کرد ي توسکزي مگر 
کنون ر فتي و جاد وی ساخنلي 
تواز جادو ی زال گشتي دارست 
چنانت بدوزم همه ی به نیز 
بعوبمت ازانگونه آمروز یال 


مپان شمب تدر ؛ اند ر خمید 
بسی 9 آ فربی پاد کرد 
همی شد حوکش ی بل رياي نیل 
ی جوبد ورزم ۳:۰۱ 
9 برآررد بیغاره جوي 

که رستم نباداست بررخش زین 
بر آ ویز بارستم کینه کش 


سلیم جهان پیش اوگشت خوا 


2 
پرمرده جاد و نباشده ه لیر 
با بوان کشن کبر و بر و کلا 5 


زیبکان ود ایچ بیدا برش 
بسز بازه ؛خورشید دست 
برابر نگرد ده همی با خ 

که برد شمنت داد تیمار ۹ 
همانا که شیب خواب ناکرد هن" 
که چندیی همی ر نم باید فز ود 
ک» کین آررد هرزمان نوبنو 
بیامد بر ر سنم نامه ار 
که دا م و باه از جپان ناید یه 
نیودت دلومخز ونه‌راي رهوش 
کمان وبرمرد پر خاش خر 
بدینسان سوي رزم س تاختي 
وگرنه کنارت همی دخمه جست 
که نا بط ببرچارء" زال ببر 
کزی پس نهبیند ترا ز دی » رال 








۱۳9 


مس امروز ني بپبر جنگت آمدم 
5 از جم‌اندار دزد آن رالت 

و با می به دیداد کوشي همی 
ِ# زرد شت و دیس ببی 
نگيري بداد ًِ" سنا 4۶ رت 
پبا نا به بینی یکی خان صس 
کشا یم در کج دیرینه باز 
کنم بار بر بارگياي خویش 
برا بر همی با نو | یم پر[ : 
پس ار شاه بعش 
۹۹ کن ۹1 داناي ببشیی جه‌گفت 


مر س بد م 


چرا دلت ازیی گونه چون‌سنگت شد 
بیزدان گرایی جنگت وبیداد وکین 
جخضص داد پاسجخم ک> سرد فریب 
1 ز ایوان 2 خان جدد گوئي « 


اکر زنده خواي ۹۹ ماني :جا 


دگر باره رستم زبان را 
من نام می زشست و چان تو خوار 
هزاب انت گوهر دهم شا هوار 

هزار انت کودت دهم نوش لا 
دزارت کنبز كت د هم خاخي 
در کنبم سام نریمان و زال 
همه پات پیش نو او 
همه سر ترا بات فرمان پر دل 
وزان پس به پیشت پرستار وش 


6 ۳ از کارز زار 


سوي پوزش و نام و ننگت آمدم 
خرد رآ ۳ اندر مغالت 
در چشم خرد را بپوشي همی 
0 آفر و آذرو فرهي 
کد د ل رز برتي 9 را گزند 
وگرپوست برتن کسی را بشفت 
وت نم بر جان *س 
کپ نت ار سرا #6 


که اي سبر 


روم گر تو فر مان دهي پیش شاه 
همان نیز گر بند فرما ید م 
که کس را مباد اخترشوم جفت 
ترا سیر گرد‌انه از کرزار 
دم آرزوي داسس جنکی سس 
بد ور ائگني نام گيري ازبن 
نیم روزپیک ر و روز نبیب 
ت آثتي ۳ شري « ات 
اخسنیی بدی بدد ما ر سای 
مکن ۳ ز ك راد 


۳۹1 جر بل نباین از د کارزار 


همان نالا یاوه و گوشوار 
که زيباي تاجي و هم فرخي 
کشاه؟ کذم بیشت اي ده همال 
آر رم 
روم تا به پیش شه کینه کش 


ز:ن 


۱۳" 


زدل دور ک شهربارا ترٌ کب 
جزازبند دیگر ترا دست هست 
4 از بذد نو جاودان 
و ۳ 
مر گوئي از راه بزد ار بگرد 

که هرکو ز فرمان شه شد برون 
جزاز رزم پابند چیزی *جري 
چودانست رسئم که ابه بکار 
خروشید و گنتا بشونن خوان 
که می چند گونه پژو هش کنم 
بدادد که از سی نید جنکت و کین 
بخند ید ا زان گفتی اسفند پار 
چه جوئي . ببانه گه تاختس 
بشوتی ذه وتات و داند همی 
پس آواز کرد و بشوتی بخواند 
ی دی درم نان ۱۲ 
تودانی و ديدي ز ی بندگي 
اگر او شود کشنه بر د ست ص 
که رستم بسی ابه وزار کرد 
بو و بانگگ بر زد پل اسفند‌پار 
پیا تا حه داری نو از کار جنگ 
چوپشنید ر سلم / ۳ ر 
کمان را بزه کرد و آن تیرگز 
هم آنگه ‏ باه ش ۰ را ار کمان 
همی گفت 4 از 
همی بيني این پات جان مر 
ی مس چند کوشم 5 اسعذد پار 


نام بد 


کفسس اسئئن بار 


مده یو را در نی خود مین 
یمن بر نو شاهي و یزدان پرست 
بما ند مر بن بئو کي درل 
که نا جند گرئي تاکی نابکار 
ز فرمان شاه جبا اقا رد 
خد اوند ر کرد ها با شد فسون 
حذء ن گفتنياي خیر۷ موی 
نبا بن همی پیش اسفنه پار 
که با شد گوا ه م برین داستان 
کر ۵ 5 بد ي را پوزش کذم 
نگردیدم از کیش و ودین 
چنین گفت کاي بهلو نامد ار 
بد نیگونه رنگش و دسون ساخضی 
ز ما داسنا نها بخوانه همي 
چو رستم وا دید خیرد بماد 
که اي بالت دل مرد گردن فراز 
نیامد برش لابه ,کفقیی بکار 
نیدرفت و سپر آمد از زندگي 
ز ص باز گوئي ببر افجم 
نید سود نزد بت آزاد مرد 
که بسبار گفتی نآبه بکار 
که جسني بقبفي‌بسی نا .2 نی 
ده سین کمن یت فراز 
25 پیکانش را داده بد آب 7 
سر خویش کردش سوي آسمان 
فزاینده دانش و فر و زور 
روآن مرا هم ۲ مر 
مگر سر بلرداند از کارزار 





۱۳۷ 


تودانی که بیداد کوشد همی 


بیادا فره ایی گناهم مگیر 
جودرکار چندی بدیهش ۵ رنگگ 
دل 3 کی ر سلم اس 
به‌بيني کذون . کشتا سپي 
یکی تیر برنرلت رستم بزه 
تبمتی گزاند ر کمان را ندز.د 
بررچشم ,اب‌قددیا ر 
نونکا درچشمش بدوخت 


خم آررد بالاي سرو سبی 


نگون شد سرشاه یزد آن برست 
تواني که کي 5 رونین دلم 
وب بر براشتي از کرزار 
اخوردي یکی جوبه تبر گزبن 
انگه 


ِِ 
۱ ۲ 
‌ سر س میج شاک 
سر تیر بگرفت ببرون کشید 
هم ازگه ی (من رم دج ۳ 
پیامد بء بیش بشوتن 
نوی ژنده بیل اندر آمد ؛خات 
بر فتنه هردو پیاده دوان 
6 خی برش برزدون 
و ی برو حامه را کرد حا كت 
همی کشت بی بات آندرون 


توت 


بمی جنگ و مردي دروشث همی 
تو اي آربننده ماه و تبر 
۳۹۹ ردام هي ديرشد سوي حدکی 
دشن ۳ حان نو از کار ز ار 
۳ شبر و پیکان ابر اسچي 
ن کز ک.ان سواران سرد 
دن ۳ میموخ درصوث * دول 
ساه شد جببان ددن 
بمرد آتش کیذه چون برفروخت 
اژو ۵و رشن دانش و فرهي 


رن نادار 


بیفناد حا ِ ی کمازش زد ست 
۳ مل ش شود خات "۳ 5 
یلید ۳ 


ه :ر ن بر 
بر رد م نیا لد م از نا م و ننگگ 
اخفلي بر؛ن 
نرادي سرخویش برپدش زس 
بسوزد دل مپربان ماد رت 
ت اندر امد سناه 
بران خات بنشست و بکشاد گوش 


پا ری" ذمد ار 


«می برو پیکاش د ر خون‌کشید 
که تیره شد آن فر شاهنشي 
که پیکا ره) کشت باد ره جوت 

م2 1 ۲ ِ»" ۰ ۱ ع 
ز بر سبه تا بر پبلران 
یکی هت ددستي اند رون 
بم؛ لید ک ۳ گرم <ون 


۳۸ 


بشو نی «می دا راز ی 
5 کرد کار رو ان ده 
2 استند‌پاری که از بدر د 0 
جهبان کرد پات از بدبت پرست 
رز جراني ملات آمدش 
بدپرا کزویست گیتی بدرد 
فراوان بر و بگد رد ۱ روزکار 
جوآذن گرفئه مرش در کنار 
بشوشن برز بر «حی مویه کرد 
همی گفمت زاراي یل اسنندیار 
که بر دذد ابر کون جذی زجاي 
که کند دس بسند‌یده دندآن‌دیل 
که خورشید تا بنده را ثار کرد 
که بذشاند ای شمع افر و خته 
جهاد رتور و 
کجا شد دل و هوش و آئهن تو 
تچ ۳ آن نکو ساز تو 
چو کردي جهان‌را زبد خوادبات 
کذون کاعدت سود مندی رک ر 
که نفربی‌بری تخت و این‌تاج باد 
ید مور ی ار 
سزه گر شود مردری ذاج و گا؛ 
چنیی گفت با دانش اسفندیار 
مک خویششس برش د رتداة 
مود ه را خات باشد ال 
ت شدذربدون و هو شنک ٍِ 
همان پات زاد: نهاکان دن 
بر فنند و مارا سدردنه جاي 


که داند زام آوران و مهان 
خد آوند کیوان و ناهید و مر 
بمردی بر آخت شمشیر کین 
به بید اد هرگز نیا رید دست 
سر تا جورسوي خالك آمدش 
پر آزار ازو جان آزاه مرد 
ی 2 بیند بد کارزار 
قمی خون‌ستر دند آزان شهریاز 
رخی پرزخون و د ی پر: درد 
چا ند ار رز 9 ۳ 
که افکند شبر ژیان را زباي 
که انکند درمر ٩‏ ۳ 
که شاه سر در زر ۳ 
کزو شد همه دوه مان سوخته 
که بربد کنش بیگمان بد رسد 
تواناي و اخثر و دیس تو 
کپ شد ببزم آن خوش آواز تو 
نیا مدت از شیر وز دیوبا لت 
دمی خات بینمت بروردگار 
سزد گر نهارم ازو هیچ باه 
نگذدش بد ینسان بربی خالك خوار 
بران بیو فا کار گشتاسب شاه 
که اي مردداناي ی رو زگ ر 
که ایس بود ببری از چرخ و ماه 
تواز کشتی مي بدینسان منال 
ز باه آمد ه باز گشته بد م 
گزیده سر افراز و پاکان من 
نماند کسی در ۳ج ۶ 


۱۳۱۹ 


چوازس گرفت اب سخی‌روشني 
ز ما نه بیا زید چنگال شبر 
امیدم جنا است کاندر بپیشت 
بد بی‌چوب شد روز گارم بسر 
فسونباوایی بنه ها زال ساخت 
سخری یاد کرد 
پیامد بنزد بت | سفن پار 
چنی گت پس‌با بشو ی بدرد 
هما نا که از د یو دا ساز کار 
سواری ندید م ۸ اسفند پار 
چو چاه برگشنم از جنگك اوي 
سوي چاره کشتم ز بفچا رگي 
که اورا همی بخت پارآمدی 


یدیا | 


سس خاكت تبره بباید شدن 
هما نا کز ی ند نشا نه منم 


چه در آشکارا چه اندر نبان 
خردر! بد یی رهنما يي آورم 
ز بی پسئة شد دست آهرمني 
مرا دمچو گور اندر آورد زير 
دل‌وجان مس بذر ودهرچه کشت 
نگه‌کی برس گزکة دارم بمشت 
ز سیه‌رغ وزرستم چاره گر 
که این بند ورنگت از جهان آوشناخت 
به #چید و بگر پست رسنم بدرد 
بم) ذله ز غم خسته و سو گوار 
که مردي زمردان سزد یاه کرد 
زمرد‌ي بکزژي نه افکند بن 
مر | بدر 5 رنج آمد از روز کار 
همی رزم گردن کشان جسدثه ام 
زرهدار با جوشی ررار 
بدیدم کمان وبرو چنگت اوي 
نداد م بد و سر به پکب! رگی 
چر ررزش سر آمد بینداختم 
۱ ( ت 
پپرهیز یکد م نشایده زد ن 
وزیی تير کز با فسانه منم 


مه( زبه وس 


اندر ز اسخندپار برسهم وسفارشدر بارف" بمسمصی 


چجنین گفت با رستم اسنند‌یار 
رویز و خیز آید راعي 
دکو پشدر این پدد واندر ز س 
بهوشي وآنراچه) آوري 


که مارا دگرگونه کشت‌است راي 
ز بر پسر مایه دارزصی 
بزرگي برو رهنماي آوريي 


۱۳۰ 


تهمنی بلفتا ‏ او داد کوش 
«می ر.خت خون از دودیده بشرم 
جو د سدن بخ ریافت از رزمکاد 
امرز یشان 
خرو شی بر آمد ز اوره گاه 
ی هر کس ۹1 او خون اسفندیار 

بدیس گیتیش ر دم و سخني بود 
ز ماذه چدیی بود وبود | نجه بو 


0 


۱ ۳ ۱ 
شدو سدم از مو بدان 


مرا گفت روسیستان را بسوز 
بو شید تالشکر و تاج و گنج 
7 زر 0 
بمبر دل او را زمی در پد بر 
پز | بلستا ن 7 ررا شاد هار 
بیاموزش آرایش کر زار 
مي ورامش وزخم چرگان و گو 
جذب گنت جامادپ گم بود* ذام 
که بپیی زس یاه کاری بوه 
همان هرکه از اععم بیمی بوذ 
و جربشنید برياي خاست 
که گر بکذر مرن سکن 
نشانمش برذامور لخت عاچ 
به‌پیشش ببندم کم پد : ور 
از رسدم جوبشید گو یا خی 


دامو 


پبا ده بیاسده برش با خروش 
همی مویه کش باواي درم 
۱ ایوای جوباه آذدر ند پ اد 
بر فنند نا جایک و نشان 
که تاربلت شد روی خورشید وماه 
ترا پیش کربم بد ره جگر 
اخثر شذاسان و از "خر دان 
7 را ۳ وی 

و گر یگ رد 4 خلي بو ۵ 

ن‌اند کسی راز چرخ کبود 
که از تو دد دٍ م‌ بد رو زگار 
برز م ازن می ببرد ند جان 
بروبر جوانم رت ۳ 
خواهم زین پس بود نوم روز 
بذ , ما ند و مس بما نم بر نم 
خرد مند و بیدار د ستورصس 
همی هرچه گوبم زس یادگیر 
سخذبا ی ین گو دران دای دار 
نشستی گه بزم و رزم و شکا ر 
بزرگي وهر کونه گت وگو 
که هر گز بکيلي مبننا د کام 
سزاوار ثر شپر یار ی دود 
بشاهي سزاوار و روشی بود 
9 
سجی هرجه گثني بجاي آورم 


یم برسرش بردل افروز تاج 
بد وکفت اي پپلوان 


۱۳۲۱ 


چناندآن که بزدان گواي منست 
کزان تیکریا که تو کرد ۵* 
نام کت ببی با زگشت 
۴ وان ترژه :بر آ زین 
ان گفت پس با بت ی 
چوس بگذرم زص تِِ_ِ_ سراي 


تذوی 


چورفلي بایران پدررا بوي 


جبان راست [ دم بشمشیر داد 
بابران بن ای راست کشت 
به بیش سر | نی بذد ها ۵ | دیم 
9و آشد يپ مرت را دوزکن 
چ 6 <باندید: دهتقا نبیر 
رن (مدم پیش داور تم 
بازکن يپ بمادر ابريي 
پس‌ازص توزود اي اي مپربان 
8 کی روف برانجس 
۵ 9 ۴ ۹ بیعز ایدت 
و 2 پرهفر ‏ خر دان 
زناج پدر برسرم بد رسید 
فرسداد م 3 بذرد یت او ي 


بگفت این و برزه یکی تبزد م 


۰ ۰ ۰ 
ٍ ۱ ده ِ 


سرژ من‌مي ها ب برآ ورد 
زمی رري گيفي پر آواز کشت 


چنین بل راي جیان آثربن 
تجویم همی زیی جپان جز ذش 
توالشگر بباراي از ویو جاي 
همد مر ها زبرنام نو کشت 
ون ٩‏ ز جان ۳ ردکث نو 
جببان بات توا بد بد ذزاه 


بزراي وش 0 خراست کشت 
بياراي و بنشیی دل 


با یو ن شاهي یکی سور کن 
۳ تاج وتابوت پوشش مر 

که ذگر یزد از مرت پیتان پر 
روانم ثرا چشم دارد براه 
۶ ار دا ر او بشنویم 
که مرت امد اي ماد ر مپرجوی 
گذ رکره اگرکوه پولاد برد 
نو ازمی مرن و مرجان روان 
مبین نیزچبر مین اندر کق 
۹1 جوبان بدددی نیفشت در 
که پد رود با شید تاجاودان 
» / 
۳۹۹ تک ز گد کشناسب مد 


سب شد کاید 


۳۳۲ 


هم انگه برفت از تنش جان‌بالت 
چو بیس بنزه بشوشی رسید 
پروقجا مه رستم همه پاره کرد 
همی گفت زاراي نب : سوار 
خر بي شل 5 د رجبان دام من 
جوبسیار بگر یست باکشثه گفت 
روان توشد باسمای دا ربیشت 
زواره بدوکفت کاي نا مدار 
زدانا تو نشنيه ي این داسنان 
که گر پروريي چ نره شیر 
چو سرب رکشد زود و جوید شکار 
دوپیلو برآسوده از چشم بد 
که کر شاهی چو اسفندیار 
زبیمی رسد اد برا یه 
ذگ‌کی که چون او شود شهربار 
بد و گفتا رسدم که با آسمان 
می‌آن برگزبنم که چشم خد 
گراوید کلف بح از ,و9 


شسته رازن ۱ ۱۳۳۹ 
همه جامه برنی سراتر ۳ 
موش برزخات ار ۱9 
نیاشاه جنگي "پدر شهربار 
زگشناسپ به شی سرانجام می 
که‌ای د رجمهان‌شاه بی‌بار وجعت 
بد‌اندیش تو بدرود هرچه کشت 
نبایست پد رفث ازو زبذبا ر 
که بر گوید از گفته" با سذان 
شود تبز دندان وگرده د لبر 
خست. اند رآید ببرو رد کار 
تخسنیی از بد بایرلن رسد 
به بيني ازین پسبد رو 3۳9 
به ببعدد پیرا نا کبلستا ن 
به پیش آورد کین اسفند پار 
بایرای کشد ایی گوکییی ستان 
نثابه بدانه یش و تیکو گمان 
بد ان کرد نا م با ز آورد 
تو چشم بارا به تن ي مار 


( چپ و 


ات ۱ 


و سرزدش نمود ن او را 


یکین نغز تابویت کر د آهنیی 
د راند و ۵ رت روي آس بقیر 
زدیا ي زربعت کرد ش کفن 
وزان پس که بوشید روش برش 
سر تنگگ تابوت کرد ثل سخی 


بکسترد فرشی رديباي چی 
برا گذد : برقبر مشت و عدیر 
زپبروزه برسر ناه افسرش 
شب آن بار و رخسروانی درخت 


۱۳۳۳ 


چپل اشتر آ ورد رستم گزین 
یکی اشدري زير ابو بت شاه 
بشوتن همی رنت پیش سپاه 
همه روي کنده همه کند: موی 
برو بر تیاده نگو نسار زس 
همان نامور خود و خفدان اري 
مچه رفت و بیس بزابل بماند 


تهمشی ببردش بایوان خویش 


بگشتا سپ آگاهی آمد ز ره 


همه جامپا چالك شد در برش 


خروشی برآمه ز ایران بزار 


بایران ببر سو که رت آگبي 
رو زار منوچپر از 
بیالره تیغ و بپالود کیش 
بزرکان ایران گرفتند خشم 
۳ کاي شور تخت 
زابل ۳ ی بکشی هي 
ِ__ را ز 1 ناج ی شرم باد 
برفتند یکسر ز !| پوان اوي 
چو آگاه شد ماد ر و خواهران 
برهنه سرو پاي پرگرد و خلت 
بشوتی همی رفت گربان براه 
زنان بر بشوتی بر آواختند 

کزین تذگ تابوت سر بر كشاي 

بشوتی ٍِِ_ِ شد میان فان 
با هنگران کعت سوهان ندز 
8 نت را باز نزه 


ز بالا فروهشنه ديباي چین 
رس اند ۱ 
برید: نش و دم اس سیاه 
زبان شاه گوي ۳ 7 
زتن 
ِِ_ رکش و مقفرجنکتا جري 
ز مزژکان همی خون دل برفشاند 
همی برورانید چون جان خویش 
نگون شد سر نامیردار شا 


بان شد پر از نام اسعندیار 
که چون تو نه بینه زمان و زمین 
نیامد چو تو نیز گردن فراز 
جهن رآههیداشت برجاي خویش 
چو اسفندیاری تو از ببر تخت 
خود اندر جپان ناج برسر نبي 
برس بي خبر تا گر م بان 
از ایو ن پر فنند 8 د خفر آن 
ببر بر همه جا ما کرده چالت 
پس پشت تابوت و اسب سب 
همی خون زمزگان فرو ر«شنند 
تی کشته را نیز مارا نماي 
خروشان وجوشان و بررخ زان 
بیا قق امد" مرا ریز 
بنوئي یکی مریه آاغاز کرد 


۱۳۳۲ 


چو مادرش با خواهران رز 9 
نشخ 4 دل ز بوشیده رویان اوي 
چواز ببيشي باز دوش آمدند 
پر فندد یکسر ژ با ليري نش 8 
پسودند از مهربال و سرش 
تن شاه را روز برگشته شد 
همی گفت مادرش کاب شوم پبي 
آربی بیس کل برد خوهي اجکی 
پیالش همی اندر آولشتند 
بابر اندر آمد خروش ییاه 
چرشد تدک نزدبك تختش فرار 
باراز گنت اي هر سر کشان 
توزیی با تن خویش به کرده 
ز تو دور شد ره و خرد ي 
وی ار ت (ر 

زرا بکشان 9 


بدیی و آندر ۳ ۰ 
بگعت ایس ور خ سوي ج.ماسپ کرد 
بکيني نرالي سخس جز دروع 
مبان کیان د شملی افانی 
ندانی «میی جز بد آمو خی 

جِ کشت تو اندر جبان 
بزرگی بگندا ر تو کشته شد 
تو آ موخني شاه را را ری 
و کننی که هر ش س | سقندیار 
بگفت این و گریان زبان برکشاد 
بشرتی بگفت آلچه بودش نآن 


بر از مشلت دیدند و ربش سیاه 
در ز خون دل جعد مویان اي 
بنزدبلت درخ سروش آمدند 

خروشان بنزدیلت اسب سیاه 
کنادون همی راخت خاای ازبری 
در آورد بر پشت او کشنه شد 
به بشت تو بر کشته شد شاه کی 
کر داد خواهي بیذکت ن‌نگت 
همی ات برفرن او ر #خنند 
پشو ی بایوای شاه 
ده بوسید لخت ونه بردش دماز 
ز بر گششی کارت آمد نشان 
دم از شپریاران برآورده 


پیا مد 


بیا بی تو باد افره ایزد ی 
ازن پس بود ب۵ در مشت تو 
ی ۳ 


بروز . بژو هش برد 
که ای شوم بل کت و بل راي سرد 
بهژي گرنتي بپر سر فروغ 
همی ابی‌بدان آن بدین بر زني 
گسستن زرنيعي بدي ۰ ۱ 
کزان بد روي آشکار و نبان 
که ررز بزرگان همه گشته شد 
ایا پبر بد کیش و بد خواة بی 
بوث در کف سدم نا مد ار 
همه پند و اندر ز او کرد با 


با واز با شهپریار جهان 


۱۳۵9 


هم اند ر ز ببصی برستم بگفت 


چو بشنید اندر ز او شهربار 


بنزد بدردر بخسننه رو ي 
بکشفا سب گندند ی نامه ار 
5 او شد لدستین کین زر« 
۰ پا و 

بگفثار بد گوي و ۱ 
جرا دسنه نت تیا و 
۳ وک 


رد هشنی بکشت 


چو نوش آذر ز 
تو فر زنه دید بمرد ی چه کرد 


زرو ین دژ آود مارا برت 
ز اید ر 19 فرسنا ه یش 
که تا از پی تاج ؛لجان شود 
2 " ِِ# نه رستم نه زال 


ثرا شرم باه | زردش ِِ 
جهپاندار پیش از تو بسبار بود 
۴ ددادند فرز ث" را 


پسر گر ز 7 و اج شا ای 


سوي روم رثفي رون پر سنیز 
همي تا بقو تاج نسبرد و تخت 


تست 


رن ۹ و ل‌ رن ۰ 
کر 


کت پس؛ بنّ وا 
بیا مد بو نی 


پشوتن چنین گفت مادرش 


بر آورد رازی که برد از نیفت 
پشیمان شد از کار اسفندیار 
برننند به آفرید و هماي 
زد رد براد ر بکدد ند *ر ي 
نه اندپشی از مرت آسفندیار 
همی گور 0 زچنگال شیر 
بد و شد سرباد شاهیت راست 
بغل گرا و عمود و کمند 
همه زندگا ني شد از رنم نلخ 
ار ار وب 
یت تا اب 
ی "۳ 
بسی پند از رها 9 
جپا نی بروزار و گریان شود 
نو كشني مراو رآ چو کشنی منال 
کة رد کشني ز بر امین 
که بر اخت شا هي سزاوار بود 
نه از د وده: و خویش و پیوندر 
تو جسني زلبر اسب کاو ازایخست 


بد و ات 


چر خونی رود سوي اه گریز 

ترا ررز تا ري و کار سوت 
همی تاج و لت م|بي ساخنشت 
پسر را زجان خواستي پر ففیز 
,ایب ریز 
زد وا رره ً نکش 


۰ ۵ 
5 چندیی چه شیون کفي برسرن ‌ 


۳۳۹ 


که آر شاد خشت است وروشن‌روان 
چه داري کنو دل به تيماراري 
ببد رت ماه ر زفر ز ند بزد 
9 اس بفف بر بر ات 
ز تهر ِ بند د سنان سا م 
همی بوه بیم بزا بلسنان 
سواري و ماخوردن و بارگاه 
ببر چیز بیش ازپسر داشنش 
نبوده ‏ که ازکار هاي نبان 
زدشمی نیایه مگر دشمني 


که, سیر آمد از مرزور ۳ 
کذون در بیشت‌است بازاراو ي 
بداه خداوند کردش پبسند 
بایران خروشي بدو شیونی 
همی مویه کردند شبگیر و شام 
با موخت رسذم بدان کبنه‌خراه 
۵5 ازوي س_ برخبرد اند ر جپپان 


بفرجام الرچنه ۳ ۹ 


سر نامه کرد آفرین از تعست 
دگر گفست یزد ان ای عنست 
سپارم بدوکشو رو کچ خویش 
زمانش چذان بد که بکشاه چهر 
ییا نگو ۳۹ تب کرد س‌ سم 0 
کنون‌اب جمبالجوي‌نزد مس است 
هدر ها ک شاد ش آموخنم 
چو بمان کند شاه پوزش پدیر 
راون و تن و جانم‌بیش اوست 
جو آن نامه شد نزد شاه جپان 
بشوتی بیامد گرا هي بداد 
همان زاري و پند و اندرز خوش 


در کبس بکشاسب بر پند شد 
همه کار فرزند او یاه کرد 
ب رآنکس که کینه بپوزش بشست 
بو ی بدبس هنما ی مدست 
مکر سر بهرداند ۷ ۱۳9 
گزید ار زدرگونه" رن خویش 


مرا دل پراز درد وهم پر زمر 


5 درخ تراز او ر مزد مس 
ازا بدرروان خرد سوختم 
اس پس نیندیشد از کا رپیر 
گرکنج و تاج است اگرمغز و پوست 
پرا ند ؛ شد در مبان مان 
#جنای ر ستم همه کرد یاه 
سخنی گفتی ا گنج و زمر ز< ۳9 





۱۳ ۷ 


ازای نامور شاه خشنود گشت 


گرایند " را آمدن سوت کشر ۳ 


نزد نیز بر دل ز تیمار نش 


سو<عس 


هم اندر زمان دامرل پاسخ نوشت 
چنیس گشت کز دور چرخ بلند 
ون باز دارد کسی 
پشوتی بگفت آنجه درخواسنی 
ز گردون کردان ۹۹ پارد کد شرس 
تواني که بودي و زان ببثري 
هرالبعت ببا ید واه 
برشتاد: پاسخ‌بیا ورد زود 
از ان نامور پپلوان شاه کشت 
۹ تابر امد د 


۳ 


«ن ۳ 
دا نست جاماسب 0 وب 
بشناسب گفت ای بسن یفک شاه 
هرچه جست آند‌روي 
به بیکا نه کشور فراوان بما ند 
ین هدن بکی امد بای نوشمتا 
که دار بکيني جزاو پادکار 
/ 
که یزه‌ان سپاس‌ايپ جم‌ان‌پهلوان 
تجدرا که از جان گرامی 9 
خت توآموخت فرهنگگ ۳ اي 


ری ببمی که قم در زمان 


بباع بزرگي درخدی بکشت 
اگر سوي دانش گرایه بسی 
دلس و بي بيا راسلي 
خود مند گرد گذ شنه نلشت 
ِِ م‌ثر ي 
رات وز مپر وزتیغ وکله 
بدانسان که کشناسب فرمود5 بود 
بسا اند آ راد کشت 
بدالا لاه 
3 بر اذر آخده در و حداه 
که آن باه شاهی به بیمی ر سد 
نک 
کسی نامه تو بر و بر نجواند 
۰ ۰۰ 
گسا رنه « در ۵ استند پا ر 


ند و بقلوج 


ترا کر بای به بدص 


»اسب با 

ی سوي گردس کش ناه ري 
۳ از توشادیم و روش روان 
بد‌انش [ جاماسب اي تراست 
سزدگر فرستي وراباز جاي 
جونامه وا ذ 2 بزابل ممان 


۱۳۳۸ 


که مارا بدید ارت آمد نباز 
«رسنم چو بر خواذد نامه دبیر 
ز چيزي که بودوش بکنم اندرون 
بر رآ بر و ان 


ز کافور ۳ ی فد قار ۳ 


ر دیبا واز جامهٌ نابرید 
کمرهاي زریی و سبمین سدام 
ر اسپا تازي پلذگینه .زین 
یکی تج پر گو در 
همه رالت رسلم به ببمی سدرد 
دپمان دو ول بیا مد پر اه 
چو گشتاسپ روي نبیره بدید 


شا هوار 


بدوگنت استدد پاري ثو بس 
آزان پس همی خواندش اردشبر 
گوی بود با زور وگیرنده دست 
چوبرباي‌بود‌ي‌س راگشت اوي 
همی : . بیط جدد 1 
یرم و هنگا م بزم و و شکار 

از و نوج گشنا سب نشیفتی 
همی گفت کینم جپان دار داد 
بما ناه تاجاوه‌ان بهمنم 


برآراي کار و درنگي مساز 


از ان شاه شد مرد دانش بدبر 
ز خفا ن و از خلجر آ بگون 
رگوبال وز خدجر هند و ان 
هم از عنبر و گودر رسیم و زر 
پر سدار وز دوه لا نار سبد 
ربا نوت برکرد: ررس ۳ 
بزس و سنامش نشادل» نی 
ِِ" طوق زربن زبرجه نگر 
بر دد : 1 چو ر او بر شمرد 
پس او را فرستدسن ۲ ۱ 
شد از آب دید رخش. ۶۳ 


نما بکيتی جز او را بکس 
جو دیدش بدآن ویرا دلیر 
خرد منل یز بر ست 


ز زانو فزود دیب مشت اري 
همعی کرت بااي او ۳ نک 5 
گوی بو ۵ | سفندیار 
به ید ار او بر جان شیفتی 
ِ بودم از بر تیمار ه اد 
چوگمشد سرا ۳ 


ما دند 


سس 


سنا یش سلطان محمول و اغاز 


سرآمد کنون زر رم | سعند پار 


همیشه دل از رنج بره | خنه 


دش تا سا و دا تن ۱ ۳ 


کذ جاوید باه | سر شهر یار 


۳۳۹ 


کنون کشت رستم آریم بیش 
یکی پیربه امش ازد سرو 
کچانا معا خسروان داشتی 
دلی پرزدانش سری بردکس 
اگر ماثم اند ر "سجي مراي 
اسان 
کممر د شاه 
توران و «ند 
و و گذی 
۷ و زبخشش ز بزم و شکار 
خدلت که بنند لاه ور 
دوگوش ودوپاي مس آهر گرفت 
بجستم بد بر گونه بد خواه تخت 
شب و روز خوالم هم ي آذرس 
همه شمبو باس ددب و 


۳ ۰ 
سرارم می ابی نامه 
جپا دی ار 


خداو ند ایران و 


٩‏ 7 و بشرت ۳1 در 


بق بجاند 0 1 تن کند 
همهبز, و ۳ 
همان داش ود(ن وپرهیز و راي 
#8 فزایشان پسذد آید ش‌ 
هم ی چم دارم بد پی روزار 


درد 


ون بفتاز خویل 
1 ۳ آرگفتار هاي کین 
بسی داشنی رزم رستم بیاد 
سخ را بلت اندر دگر باندم 
روان و خرد با شد م رهنماي 
بکيئي نان 
اپو القاسم آن فردیبیم و کاة 
بفرش جیان شد چورومي پرند 
ازو گوپد آنکس که دارد خرد 
زداد ش جپان شد براز بادکار 
هم ن 


9 


و تا ۳ 


پذالم ژ و نان ی 
مت بد دی ۳ 
ور ادرف روز بر نف ر 

بزرگان ۳ سر پیش 
کی بسی کار ها ي کس 
همان ره نمودن بد بگر سراي 
همان موس روزگا رش بود 
که دیذار یابم م‌از شهریار 


| ۸۰ 


کنون باز کرد م بگفثار سرو 


زئنج شهنشاه گردن کشان 
فر و ز ند" سنل ما دان (مرو 


سل و کت 


بیداشدن شاه 

و کنتعدائی کرد ن 

چنین گوید آن پیر دانش پذیر 
1 در برد ه زال بد بذد ه؟ 
کذيزت پسر زد ازوي یکی 


سثا ره شذا سان و کذد اور ان 


ز آتش‌برست و زبزدان پرست 
گرفتند هریت شمار سچیر 
کرد خر جر ۱ 9 
۰ ستاره شمرکان شگفتی زد یبد 
دکننند با رال شام سور 
گر فندم و دید پم راز سیر 
جوا بسی خوب بمردي رسد 
0 نخمز؟ سا م ثیر م نبا ه 
همه سیستان زو شود پر خروش 
شود تلخ ازو روز برهر کسی 
غمي کشت ازان کا ردستان سا م 
بیزدان چنیی گفت کاي ر«فماي 
ببرا رفیشت و بتم وی 
کر رید ی دا ۱ 
بجزکا م رآرام وخوبی ماد 
داشنش نا بشده سیرشهر 
بدانگه که کودلت برافراخت بال 


او ه خذر شاه کابل ر 


هنرمند و گوپند ه و یاه گیر 
نو اند و رو ۵ و کوب 
که ازماه بیدا نبره اند کی 
زکشمیر وکابل گزیده سران 
پر فددن با( # ی دل سا 
5 دارد بدان کون لت خورد مپر 
برد هنه ه دید خرس ر تاو 
کد اي از بلند اخنران باه کار 


ندارد بدین کودلت خورد مپر 
رگا 5 د ليري وگرد ي رسد 
شکست اند رآرد د بدپی دسنگاه 


وزو شهرایران برآید بجوش 
وزان پس به گيني دماند 1 
زدادار کیبان همی برد نا 

توداري سپريي ر وان را بياي 
ازبن رس بود ‌ گمان 
9 بل 0 رال 





انس 


۱ کمند 


ز ۵و ر بگرز و 


۳ 


سهید ار بل درد ری و و تخت کي را سزید 

3 گينی بد یدار 9 7 ید ه داد د خر ز بر نزاه 

و خورش فرسنتاه با مور د خنرش 

همی د اشنش‌جون بکی تازه سیب زر نباید برو بر یب 
دس 


چارة دموددن 
جنان بد که هرسال یکجرم گاو 
چنیی گفت باشاة کابل نبان 
6 رز مس شرم. نیستِ 
ر چه رپیکانه 
بسازيم و اورا بدام آوریم 
7 یب 0 آفتاب 
سکن ۳9 / بان 
د گوي 
زخواري شوم سوي زابلسدان 
٩‏ وش برادر چه پیش بدر 
پرآشوبد اور[ سر از بر می 
تو بر #اهی نله کی بر 
سم و رخش ساز 


گ خورد ن اندر مرآ 


شعاد بشای کال ۵ ربارد کشی رستم 


و خوسی زو تا و 

چنان شد کزو رسنم رابلي 
آزی پس که داماث او شد شغّد 
1 رت 
مرا سوي او را 
چه فرزا نه 2 جه س 
بطيليي بهیی کارنام ۲ وریم 
با ند ده از مو رت شه ند 
که هرکس که بد ای کیفر برد 
دوتی را نیامد سراندر خراب 
دل و دید که" زال ۳ دم کنیم 
که کرز یی سخس داد خواهیم داد 
مي و رود و رامشگرادرا #خوان 
میان "خن ناجوانمرد گوي 
بنالا ‏ سار یتنا ی 
ترا نا مزا خوانم و بد گبر 
بیایه بدیی نامرر شپرصی 
بگی چاه چندي . به تجیر که 


تنش در نشان نبزها ي دراز 


ز کار جیل 


۳ 


همه ببزه و ۵ شنه"* اب 
ار ده کني جاه بهثر ز پذم 
۳ ر صد مرد نیر نت ساز 

چاه را زان سپس «خست کن 
۳24 وراي از مدش دور کرد 
کیان و مان را ز کابل خواند 
چونان خورده شده‌جل سآراسنند 
چوسر پرشد از باده خسرري 
چنیی گفت باشاه کا بل که مس 
براد ر چو ر ستم چودسدان په ر 
ارو شاه کابل براشعت و گفت 
توا لضمهٌ سام نیرم نه 
نکر دوست باداز نود ستان سام 
تواز چاکری کمثري بردرش 
گفتار او ند ل شد تاه 
همي رفت با 5 بای جند مرد 
پیا مد رگا ی 
هم انکه چو روي پسر دید رال 
پر سید بسچار و بنوا خذش 
را او شاد شی پپلوان 
چنیی گفت کز تخمه* سام شیر 
چگونه است کار تو با کابلی 
چنیی داد پا سخ برستم شغاد 
از و نيکوي بد مراپیش آزیی 
کنون مي خورد جلکث‌سازد همي 
بر سرا جسي خوار کرد 
بمی گفت تا چند ازی با و ساو 
اربن پس تگویم ۸۶ او رسفصمت 


يب ۹ آسود؛ 5 رد + زرنم 
0 حاه 9 رال مکشای راز 
کر اه 3 بر دک ۳ 
وان پسندیده شان بر نشاند 
7 
شغان د اندر ۳ اژ رل ۳۹ 


و رامشران ۰ 
اي 
همی سر فرازم بیر انجمن 
ازین نامور تر که دارد گبر 
که چندبی چه دارم سس درنبفت 
برادر نه خویش رستم ند 
برادر ز توايي بد 9 
برادر نخو | ند ترا ماد رش 
بر آشفت و سرسوي زابل نهاد 
دای برز کت ۱ ۱۳ 
دلی پرز چا پر از کینه سر 
چنان برزو بالا و آن فرو ال 


هم انگه بر پیلضی تاخدش 
چودیدش خردمند وراک 1 


نزاید مگر زور مند و د لیر 
چه کوید وي از ۳ با 
۱۳ ۳ 
نه زو مردي و گودر مس کمست 


۱۳ 


ازان مپتران شد د لم پر زد رد 


72 ی ۰ ۰ 
وگر هسني او خود نیرزد بچبز 


اد و نز و زا راتس 


رشن رسدم بعابل بفربب شخاد 


4 نیز مند یش و زفشورش 

#0 رآ بد یی گفته تا نی کنم 
ان ترا شاه بر نخست اویي 
همی داشلش روز چند ار جمند 
وزان پس براراست هرگونه کار 
زلشکر کزس کر شا پسده مرد 


بفرموه 5 ساز رذن دندن 
جو شد کار لشکر همه تا خیم 
شعاد 


پیامد بر مره اي 
ی ارد ۳ بیش برد 
برآنم که او زان پشیمان شدست 
بیا رد کنون پیش خوا هشگران 
جنیی گت رسدم که این است راه 
زواره بس و نامور صد سوار 


که هر گز نماند سخ در فت 
که" ورس با + 


مب 


و ده افسرس 


بخالت ند ر آر م سر و ات ا.ي 
سبرد: بد و جا) .5 و دلدد 
به‌ ان ابا بل ده 6 زار 
کسی را که تابی ۵ .دار دد.ی 
ززابل ۳ تشیمی کذنن 
دل پبلو | ن‌ دسشست بر داخده 
که با شاه کابل ۳ . باه 
وزین رتلدم سري ۳۸ 
زکا بل گز ید 5 فراوان سران 
مرا خود بکابل بای سیاه 
دیا د » همان نیز صد نامد ار 


۳ 


جاه کندن شاه کابل 


ببرن از میان لشکری چاه کن 


۳-9 


زده حربها را بن اندر زمین 


بدا دشست یر شد شاه تفت 


کچا نام بردند ازان اج 
همه حاک کند ند در زیرراه 


همان نیخ و ژو و بیی و ش شمشیرکیی 


۱۳۳ 


#چا رة 7 چاه را کرد دِ 
سید ار 6 بل بر آمد ز شهر 
چو چشه‌ش برري تهمنی رسید 
زر شاره" هند وي برگرفت 
همان موزه از پاي بیر ون کشید 
وزج را بعالت سیه بر 
سزد گر ده ۳ 
«می‌ردت پیشش بردنه دو باي 
بفرمود تاسر بیوشیده و پاي 
برشهر بل یکی 
بدوآندرون آب و چندی درخت 
خي خو را د دیا پیا و رد نز 
مي آورد و 1 مشگران را بخواند 
از ن (س در سدم جخی گفت شاه 


کناه مرا 


جچاي بود 


همه دشت غرمست و آهو و گو 
بینگت آیدش گور و آهوبدشت 
بعبری که آید کسی را زمان 
چنیی کار دارد جیان جپان 
بد ر با نینگگ و بپامون پلنگگ 
کمانی کباني بارش ناد 


» ۳ ند بدی نه جسشم سئور 
سواری برافگند پویا شغاد 
تو پیش آیی‌وزان کرده زنبارخواه 


زبان بر زبو زش روان پر ززهر 


دیاه ه شد ۱ ز اسپ کو را بدید 
برهذه شد و دست بر سر گرفت 
بزاري بمژگان زدل خون کشید 
همی کرد پوزش زکار شخاد 
نموث اند ر ان بیبشی سر كشي 
کني تازه آثین و را: مر 
سری برزگرد و دای پر زراي 
فزون کرد ازان پایگه و را 
بزیی بر نشست روربد 3 ۱ 
زسبزي زمپنش داراي بود 
بشاد‌ی نپادند هر ۳ رخت 
۳ خرم یه ی جشن؟ « 
مان رآ [ به تعرس مبی بر ۳9 
کد چون را ایت آید به یر 6اه 


سچ اکه باشد تور سنور 
از مر خرم نشا 0 


ازان دشت پر آب و چیر و گور 


3 ۳ گز بکرده گمان 


تخواهد کشادن بما بر نان 
همای شیر جنگت آور تیز چذت 
یکی‌باشد ایدر بدن نیست برّت 
همه دشت بر باز و شاهون کنند 
همی رنف بر وست او بر شغاد 


۱۳ ۵ 


زواره همیرنت با پیلش 
ز وارة تبمتی 0 بو د 
همی رخش زان خالت نوبادت بوي 
همی جست ونرسان شد آزبوي خالت 
بو 6 م رخش 6 ور براه 
دل‌رستم از رخش شد پر ز حشم 
6 پانه برآ ورد نرم 
در پاش فروشد بیكت‌چاه سار 
وی حریب4< و نیغ» ندز 
رخ #بزرت 
بمرهي فی خویش را بر کشید 
چوبا خستگي چشما بر کشاد 
بدانست کان چاره و راه اوست 
بد و که شنت اي مرد بد ات شوم 
پشيماني آید ترازین سس 
چنیی پاسخ آورد نا کس شغاد 
0 چدبا(9 خرن نخس 
وید ار بل" رراه 
شوم زود چندی پزشت آورم 
مگر خستگیبات کرده درست 
تپمضصی چدیسداد پاسیخ بدوی 
فراوان بماني سرآید ز مان 


برا بر بیکسو از ان کنده شد 
زیر ز مان کاندران چاه بود 
ت‌خویش را کرد کرد: چوگوي 
ار را سم 
چنبی تابیامه مبان دو چاه 
رمانه_ خردرا ببوشید چثم 
برد تنگدل رحش را کرد گرم 
ز جنک زمانه همی جست راه 
نبد چاي آو پزش و کارزار 
نبدجاي مردي وراه ریز 
بروبال آن پپلوان سترگت 
3 
بدیدان به‌آندیش روي شفاد 
شغاد فر پبند: ۳ او ست 
زار تور برای شد. آ باد بوم 
به ب#چي آز یس بد نگردي دبن 
که گردون گردان ترا داد داد 
بهرسر بلا راج رو آو اس 
بیامن بر ان سأت تخیر ۰ 
همه خسنگیباش نا بسئة ین 
چه بودنت برس دشت خی رگاه 
زببر توخونییی سرشات آورم 
موز چا جري 
نوبرسی مبااي خونیی سرشت 


۳۳ 


نه می بیش دارم ز جمشید فر 
«مان از فربدون و از کیقباه 
و اراس 3 دیشر زرد 
گلوي سباوش به خلجر بر ید 
ههه شپر پا ,ان ایران ندند 


فرا »رز بور جبان بدن من 


۹1 ببربد دشص میانش بار 
بزر گان "۳ فرخج نزژاد 
که کیخسرو او را بدو نیم کرد 
گروي زره چون زمانش رسین 
برز م اندرون نره شبران بدنل 
حوشور ژز با ن بر هگا ماند بم 


بدا ید (خواهد ز توکس ص 


سحت ۵۵ ۵ص 


1 رستم اج 
زتروش بر آور مان مر 
بزه کی بنه پیش می با ۵ ونیر 
بدشت اندر آید براي شا ر 
به بیند مرازر گزند آیدم 
دد رد مگر ز ند" شبران نم 
شغاد آ مد آن چرخ رآ بر کشید 
بخندید و بیش نمی نها ه 
تهمتن بستدفی کمان برگرشت 
سا 
درخت وبرادر بهم‌بر بدوخت 
شغاد از پس رت او |" گرد 
چفی نگفت رسدم که بزدان‌سپاس 
کزان پس که جانم ر سید: باب 

مر زور داد‌ي که از م رگت پیش 


را و مردن رسنم و ز وارة 


ک کفوت ده ب رگن جنیی دز .- 
بار اورآن ترجمان مرا 
نباید چا شیر بر گیر 
مي ایلجا فناده چنان تن ثگار 
مان چون بود سود‌عند آیدم 
زمالی بود تس بات انگنم 
بر 5 کر د پکبا ره اندر کشیه 
بمرگت بردر 
بدآن‌خستگي /بچش اندر گرفت 


همی بود شاه 


اپنامل سیر کرد تن ر در حت 


بر و بر کد شنه بسی روز کار 
بان شد پسش مرد ابالت راي 
بپبنگام رففی دلش بر فرو خت 
مش پرو درد کو تاه کرد 
25 ۳۳ م همه ساثه یز دآن نموه 
آزین بستد, کین خویش 


۳۳۷ 


گذلهم بیامرز و پوزش پذ یر 
همان را : پی ۳7و دبس و 
ار م09ادبس و انیا لک 
قیتر مبژایهوور جانمر 
بگفت ایس و جا نش برآمد زتن 
زواره بچاه د‌گردر بمد 


5 هستی تو بخشند هو د ستگیر 
پديرفتم و راه و آثبی تو 
روانم کنون گر برآید چه بات 
پست آشکا ۳ بان مر 
برو زار و گربای شدنه انجمی 


سواری نماند از بزرگان و خرد 


سس و سره وس 


نت اد ید ۳ وووزراره 
وروت رز هرت یشان 1و بد خمع نبادن 


ازان نا مه‌اران سواری پجست 
پبامد سوي زابلستان بگشت 
زواره همان و سیاهش همان 
خرو شی برآمد زا بلسنان 
۳رن از بریان "جات 
همی گفت زار اي گو پیلتن 
بر( زارد هاعب دلبر 
شغاد آن بنفریی شورید ه بت 
که داند که باشپر روباه شوم 
که دارد بیادایی چنیی روزکار 
2 شبری چورستم بدا ن تور ؛ خالت 
چرا پیش ایشان نمره م بزار 
د ریغا گوا 9 نم 
ام زند کم رتم 
۶ شیر گیر ا«سبلاهمپتز:۱ 
نی" تبرد. که 
گنون ص‌ اگر کوة ها مون کنم 
مرابی کینه را از که خواهم کنون 


گبی شد پیاد ه گبی برنشست 
کهپیل ژبان‌گشت با خاك جفت 
سواری نرست از بد بد گمان 
زبه خواه و زشاه کابلستان 
همی کرد روي و بر خویش‌چات 
تا 
زواره که ده نامبردار و شیر 
بکنن فان خسروانی درخت 
همی کین سگالد بدان مرز و بوم 
۵ نی زر امو۳[ 
رگفتار روبا:ه گرده حلات 
چرا ماند م اند ر جپان پادگار 
یر ما 
که شد کنده اپ تشم دستان سا م 
دلاور جپانگیر و کند آور 
که پارست باتو چنین کار کرد 
وگر آب جهحون پراز خون کذم 


ی و 
اس تن 


۳۳۸ 


کنو کان کم سك مایت 
هم | نگه ك را پاسیاه 
فرامرز چرن نزد کابل رسید 
بیامد بران د شت خی گاه 
کشاد ازمیان بسئه ری 
«می ربخت برتاردش برگاب 
بخ پیا نش ر به پیر | ستند 
کف۵ وز بروي ببارید خون 
نید‌جای مرتنش را برد و نخت 
یک ی نغز تا بوت کرد دد ساچ 
همه د رز ها را گرفنه بثیر 
زچاهی برادرش را بر کشید 
دوروز اندران کار شد روزگار 
زکابلستان تا بزابلستا ن 
زن و مرد بود ایسناده بپاي 
د ولو تابث برن ستا بکد‌اشتند 
وتو رو زاو یک شب توا رس 
رما نه شداز درد او بر خرو ش 
ببا ع اند رون نش ساخئند 
ابر ناد ند زربی در مت 


جورتي #ب بر که ی 
فرست نا رزم جویه زشا: 
جهان را بزاري نیاز آورد 
بشپر | ندرون امداری ندید 
ز سولك جهانگیر بریان شد ه 
تجای کیسا کند : بود دد حاه 
پیب زییا ۳ 
۳۹ و ریش 9 #۷ رم 
همه خستگیپاش بر ه و خثند 
بکسدرد برتش ک فور ناب 
وزان پس گل ومشلت ومي خواستند 
بشانه زدآن ریش کنور گون 


تفی بود گرسایه کستر درخت 
بر و میضخ زربس و پیکر زعاج 
پرآلود " برقبر مشت و عیبر 
همی‌دو خت جا کجاخسنهد ید 
بچستند جائي بن ا رون 
بریدند ازو تخن‌اي گران 
در ر خشق بربیل کرد نف با ر 
زمیی شد بکی ار غلغلسنان 
کسی را نبد برزمین نیز جا ي 


ز آنجوه <ون با د بند‌آشنند 
کسش بررمشس در باه 5 ند پد 
توگفتی که هامون برآمد عورش 
سرش رآ بایر اندر اذرا خنند 


بدا خرابکه شد گو یکبخت 


۱۳۳۹ 


یکی لت د یگر زواره برري 


هرآانس که بود از برستند کان 
همه مشتك باگل بر آهدخنند 
همی گت هرکس که اي تامدار 
#یري هم ی باه شاهيوبز 
بستند و گذنند باز 


و نت ت رايسب 
برد زيي بخات ار همه آهنی 


تو تا زنده* سوي نيعي گراي 


نهاد ند پپلوي آن امجوي 
از آزاد و بالت د ل بند کان 
جر خواسني مشلت و عذبر نثار 
ده ار 
45 ۳ ازداد و مرد کي سك 
هل پرستي 2 مني 


9 ی 


جح نت 


شک رکشیدن فراً مر بکین یه و کششی او شاه کابل را 


پیلی باز کرد 
سباهی ز زابل بکا بل کشید 
دو ۹4 شل سا ک بلستا ن 
سدا > پراگند ه کرد کرد 
ید پر ک فرامرز شد ر سثاة 


د ر بح 0 


سپه را چو روي اندر آمد بروي 


برآمد یکی باه و گرد ی کبود 
8 رز پیش سپاه 


پر | گنده مق آن بدا : بررکت 


بر همه و هامون ات 
نز یش ۳ ۳۹ نا 
که خورشید گشت از جهان ناپدید 


سچک را ز 


ازان امداران زا پلستان 
رگن آهنیی شد هوا * جورد 
بشد روشناني ز خورشید و ماه 
جهان شد پر آواز برخاش جوي 
به پیشه درون شیر گم کرد واه 
زمجن مبی ز آسما ن هی بیدا نبود 
بزه خریشنی نیز بر قلبگ : 
سیپد ار کا بل گرفقار شد 
دلبرا ی زابل بعردار گرّت 


۱۳۳۰ 


ز هر سور بشان کمیی ساأخنند 


بکشنند حجند ۳ گرد‌ان هذی 


که کل شده همه خجال32) آورث کاة 


دل از مرز و خاده برداشنند 
نی مپفر ک بلي پر ز حون 
پیا ور لشکر به یرک : 


همی بن بد خواه ر بسنه دست 
۰ ۰ ۰ ی 
ز پشت سبپهبد زهی برکشید 
باه (دن ر اوبختش سر نون 
»" خویش اورا : آنش ناد 
پکرد‌ار کو # بر درو حت 
۳ پم بر از داع و درد 
به پیش فرامرز باز آ مد ند 
بیکسال در سیسکانی سوت بود 
چنیی گت رود" به روزی بزل 
همنا نه نا هست کیدی فروز 
بدوگفت زل اي زن فم خرد 
روانم روان گر پیلتن 
ژخوردان بت ‌هفنه ی باز داشستی 
۰ ۰ .ی ی ِ 3 3 
سر دذده ر ژٍ خر دور شدف 


پرامه پمطبخ بینگام خراب 


مه ۳۹( 
برآششت 7 | 


پس لشگر اندر «می تاختند 
هم از پر منش نامداران رن 
پراگذدة هندي و سذدی سداه 
زن و کودلت رد بگد اشنند 
فکند « بصند رق پیل اند رون 
بجاي کجا کنده بودند جا: 
ز خویشالن او نیز چل بت پرست 
چنان کا خوان وی آمد بد پن 
سیب و دهان پرز خون 
وزآمجایگه رفت سوی شعاد 
شغاد و چفا رو زمیی را بسوخت 
همه خات کابل بت کشید 
6 پل یکی ۱1 ف شاه کرد 
که منشور تیغ ور بر لخواند 
شخ روز روش رد ۳ 
یکی را نید جامه بر نی درست 
ریبد ه برو رتکد ۳۱ 
همه حج.ما ۳ سیا ة و کبود 
که از رن و سوت تهمتن بنال 
ازیی تبرة تر کس ندیدست روز 
عم ۳ بری بگدره 
که هرکز نیابد تنم خواب و خررد 
مگر باز بیند به ان ا نجمرن 
که با جان رسدم یکی راز داشت 
فی پیلوا نبش. باریلت شد 

شمی رت با او ز بیم گزنن 

ز ديوانگي ما نمش سور شد 
یکی مار مرده بدید اندر آب 


آمد فد 


۱۳۴ | 


بزدد ست و بگرفت مچان‌سرش 
پر سئنی ۶ از دست رودا به مار 
کشید ندش از جای ابالت د.ست 
اجاي که بود یش بنشاخنه 
همی خود هر چیز تا کشت سیر 
#خشت و برآسود از اند و و رنج 


وت تزخواب برخاست نیز 


جو باز آمدش «وش با رال گفت 
پرفت او وما از پس او رودم 
بد رویش دادالچه بودش نبان 
۹1 اي بر تراز نا م وزجایکه 


مه 


بدان کینیش جای‌د در پرشت 


۰ 


بدان ند که از مارشازد خورش 
بایوانش برد ند و جایي ددرستا 
بیر دند خوان و خورش ساخنند 
د ۳39/ یلا چیز 
که گفنار تو با حرد لول حفت 
غمسرتت باجشی وسررش‌بکیست 
همی گفت با کردکار جپان 
برش ده زنخمی که اپدر بکشت 


۳ 


چو شد روزار نبمنی بسر 
ترا نیو شدروي ا متا 
بداو کشس کرت اسخندیار 
که روزی نبد زند ا نیم خوش 
پس از مس کنو شاه بیمی برد 
مچییید سر ها زفرمان اوي 
یا بت بویدش نما بند » ره 
بدو داه پس گلچپا را کید 
ند و گفت کار من اند ر کد شت 
سم بشاهی مد و بست‌سال 
نامیا ترش وباداداپاش 
خرد مند را شاد و نزد بات ۵ ار 


به پیش آورم داسنا ی دگو 
بیا ورد جا اسب را پنش تخت 
جفای دا دا لکشتم ارار رز ز 
در کینه کشرق 
همان را زدارش بشوشی برد 
مگیربد دوري زییمان اوي 
5 آویست زيباي تخت و کلا: 
با اه 
هم از تارکم آب بر تر گذشت 
ند ید م رگيني کسی | همال 
چرداد آوري از غم آزاد باش 
جبان بربداندپش تاربك دار 


و 


همه راستي ک کد از راستي 
سرد م ترا خعت و دجم و کدج 
بگثت این و شد روزگارش بسر 
یکی دخهه کردند ازشیز و عاج 
هی وش ‌ ِ بر 
وه 4 داري و بربد ۳0 
گذر کرد دمراه و مامادده آیم 
بمذزل , سید آ نکه او ددده بو ۵ 
دگیرث ترا ۵ سستا ند و ز نرکوی 


نياید بکار اندرون 6 سني 
ازان‌پس که بردم بسی‌درد و رن 
بیا و (خندد ۳ پر 6اه نا 
بدیدار پس ترش ۰ ۱ 
شداز مرك د رویش‌باشاه راست 
خذرد دار گرش 
خواند ه ایم 


۰۰ 2 


#ي با مت آکس 45 حویند: پیل 


که ازمی دانا سس بشنوي 


سرخ > وت 


ملثب بد داز دست 


نمستی هن بلعدمت ولشیرکشیدنش بکبی اسذندیا ر بسوي سیسنان 


کنون رئج درکار من برم 
چر پبسص لاخت نیا بر شمت 


سچه را درم داد و دیذار دای 


ِِ- 
و پر آمد برص ی 
۳ ساخمث از اخردا 
سس گفت کز مرت دیا 
همه یاه دارید پر و چوان 
که رسنم که ز ند ني حه کرد 
فرا مرز جز کین مادر جبان 
سرم پرزد رداست و دل پرزخون 
دو جنگي چونو شآذرو مپرزوش 
سفندباري کلواندر نا 
پزابلستان زان نشان کشنه شد 


ند شته سخ بر تو بر بشمرم 
کر بر میان بست و بکشددست 
همان کشور و جیز بسچار د آد 
گرارنده شد سوي کدن شهریار 
بزرگ ن و کار آز »وده سران 
زئیك و بد گردش رونگار 
هرانعس که دسقید ر,: ۳ 
همان زال افسوگرآن پیر مره 
نجوید «می آشکار و نان 
جز از کین ندرم (مغز اندر ون 
باری بدانسان؟ برد ۱۳ 
نباشد چنو آشکار و نهان 
زدر دش دد و دام سرگشته شه 


۱۳۹-۳ 


همانا که بر خون اسنندیار 
هم از خون آن نا مداران ما 
هرآکس که او باشد از آب‌پاث 
بکردار شاه آفرید ون رود 
منوچبر بانور و سلم سترت 
جهن رفست وکین ذرابزرخواست 
چو کاخسرو آمد زافرا سیب 
پدرم آمد وخونل راسپ خراست 
فرامرز کز بیر خرن په ر 
با بل شد و ین ر سدم بخواست 
مین را ز خون باز نشذ؛ خنذی 
پعینه سزاوار ترکس منم 
اگر بشمري در جیان دمن ار 
چه بینید رای را چه پاسخدهید 


ز کار کد‌شنه توا 8 بر ی 


بکیئی همان 1 ۹۹ کام آ یدتا 


ر « سیستان را بیا را سنند 
پشگیر بر خاست آراي کوس 


همی ردت از ان لذکر نامدار 


بزاري بگریه بر ابوان نار 
جوانان و جنگي سواران ما 
نیارد سر گوهر اندر مغاث 
و برن بود 
ز جنگ اون جبان کرد کم 
پباء ری از امل سباای دز گت 
ز کشده زمجس‌کث پا کوه راست 
ز خون کرد کيني چودرباي آب 
مرا همنان داستا نست راست 
ات ۰ "زرا ورد,+سر 
همه بوم بر کرد باخات راست 
«م اسب در کشنگان تاخنند 
5 بربیل و بر شیراسب افگنم 
سوار ی تم بيفي چو استد بار 
(. تارايپ فرح هید 
در[ گس که بد شاه را تخواه 
همه دل بمپبر و 7 کند» ایم 
رانا در کی 
وگرزان سخن فرونام اید ت 
که یارد گذشفی زبیمان تو 
پکین آذدر ون یز تر شده سرش 
برس بر نادند و بر خاستند 
شد ار کرد لشعر سچپر آبنیس 
سواران شمشیر زن صد «زار 


ات 
پیام فرسادن بیص و آمدن زال بپوزش ودرنند اندآخدی بیس او را 


چوآمد بازه يکي «بر مند 
فرسناه نزد پلت دسنان سام 


۸ کار جمند 
بدادش زهر گونه چندی پیام 


ع عم | 


همان کین نوش ۳ رودوش #: 


زدل دیذهة دیر پده بیر ون کنم 
فر سکاد ؟ امد برال ۹ 
چنبی داد پاسخ که گرشبر بار 
بداند که آن بودنی کار بو 
نو بودي به نبلت وبد اندر میان 
بعدد رسدم زفرمان او ي 
پدرت آن گرانمایه شاه بز رگت 
به بیشه درون شیر و نر آزدها 
هما نا شنيد ي که شم سوار 

جذیی نا بینک م 7 سم ر سبد 
به پیش نبکا نت اندر جذکرد 
دما ی ک‌نرد‌ایگان تو بود 
بزاري کنون رستم اندر کدشست 
گرایدون که بيفي که پیکار ما 
بپائی زد ل کینه بیرون کني 
همه گنم و د یدا و دینا ر سام 
چوآ ی به پیش تو آرم همه 
فرستاده را سپ و دینار داد 
چوآن امور پیش بم ر سید 
چو بشنید از و ببهن تیکبخرت 
بشهر اندر آمد دلي پرزه رد 
پذیه شدش زال سام سوار 
چوآمد بنزدیکک بیس فراز 
چند سگهستکای‌شاءباهوش ورايي 
بدان بند گیپا که ما کرده ابم 
بيعشاي وکا ر گذشته ملري 


مرادرجهان تلم شد ۳ 
دو شاه کرامي د و فرخ نز اه 


دل‌زال بادرد وغم گشت جشفت 
پر ا ند يشد از کار اسفند یار 


مرازان سخی دل پر آزار بوه 
زمی سود ديدي نديدي ز بان 
دلش بسته دید‌ي به پیمان آويپ 
زمانش بیامد جنان شد سدرگت 
ز جنگ ز ماده نیا بن ر ها 
بمردي حه‌کر د اندرآن روزکار 
زدسدان شنو ناچه دید و شنید 
زر مردي بینامننک ۳ 
بلشعر زپر مایگا نی تو بود 
تس ز پلسئان پر آشوب کشت 
جرني براندبي ۳ 
بمپر آندرین کپنه افسون 
کمر ها ي زرن و زرین سنا 

هک و نکشان چون رنه 
ز هر گونه چیز بسپار داد 
ز دسنان بگفت آلجه دید وشنید 
نبذرفت پوزش ب رآشنت سعت 
۳ لب پراز ز باد‌سرد 
بیامه چنیی خوار بادوسوار 
پیاد: شد و برد پپشش نما ز 
بما برتو چشم خره بركشاي 
ترا هر جواني پبر و رد 5 ایم 
هذرجوي وز کشدئان کبس مجوي 


۱۳۳9 


- ون ۱ 0 
زایوان د‌سنان سام سا ر‌ 


ره ینار و زگوهر نا بسود 
: ۳ يم بزر 
اه بزريي سنا م 
همان برث ک و بد ر هاي ۵ رم 
کة و سئم فراز آو رید آن بر دج 
همه زا پلسدان بثارا چ داد 


جنان سست شل دیزبازار او کي 
شنرو ارها بر نباد ند با ر 


ند ممم ‏ مه ۰ 


ژ‌ 
زسبمینه و گوش وار و کمر 
زشمشیر هندي بزریی نیام 
زمشت وزکا فور و آزبیش و کم 
زشاهان و گردنکنثان پادت گذ 
مان را همه بل ره و تاج و آه 


تسسسههااممه 
رزم فرامرز بابپمی و کشته شدن فرامرز 


غمی‌شن فرامرز درمرز بستا 
سچه کرد و سروي بیس نیاد 
چو نزدیت ب.ص رمید آکبي 
بله برنهاد و سچه برشاند 
دراهرز بیش آمد ش : با سبا ‏ 
وزان روي بپس صفی برکشید 
رآراز شبپور و هند ي دراي 
بشست آسمان روي گيني بفیر 
زجا لت طبرزبن چر نی کمان 
همی گرزباربد و پولاد تیخ 
بروز چپارم بکی باه خاست 
بسوي فرامرز برگشت باد 
_د پس گرد با تیغ تیز 
زبسني و گر زا بلي 
درآورد گه پر سو اري دما دن 


زببر تیلست کیی‌را بشست 
کر ووت ‏ کر د باد 
بر آشفت رد تخت شا هدشبی 
بگورا به آعد دو هفته 
جپای شد زگرد 
که خورشید تابان زمین‌را ندید 
و ۱ رسد زجاي 
بپاریه چون ۱ ازقبر تبر 
زمیی کشت جندبان تراز آسمان 
بدا بدل 5 روز و شبانی سباه 


یما ند 


وت ۱۳ 


۳ سد) 5 آسمان تس َ 
جپاندار گت ۳ بان شاد 
برآورد ازدِ ۳4 9 
زگرد ان 


و زان بط نا مد ی ۷ 


۱۳۳۲ 


همه سربسر پشت برگا شندد 
همه رز مه شمه چون کوه کو : 
۰ ات 
«وی دشن بررحم «ماز رد 
۳ شیر 
بربی آوردش از رزمگا ه 
جود‌یدش رد ادش «جان زجثمبار 
مر با را ۱ ۱۲ 
3 مدار ار د شبر 


فرامرر را خوار بد‌اشتتو 
(مم بر فگدل 5 زدره و گرو » 
به‌ردي برو ي آندراورد روي 
که فرز ند شیران زد و شیر بود 
م۸ ۳ .۰.۵ ۰ و 
کر دبار شد دا مد | ر د تبز 
بد و کرد 2 دار چده‌ي نگ 
بفرمود داری زد ن شبربار 
ی پیلوارش بو نسار کث 
ز کبله بکشش بد) ر آن تیر 


سساح > سب 


۱ بشوتن به ببمی و رها کردن | ۲ درا و باشتی ۱ 


گرامي بشو ی 5 دسئور برد 
به پیش جهاددار برباي خاست 
ایرکیذه بو ت بدل خواسنی 
دلون ۶ارت‌وکشدن و حذگث رجوش 
زیزه‌ای بارس وزما شرمار 
یکی را برآره بابر باند 
پد رت آن جها نگیر لشکر فروز 


۳۹ ۵ ی به بل مد ِِ 


جو هسام یمان 
وم ! 0 
ِِِِِ توزآن گر 2 خبري 
چورستم نگیبان خعت کدان 
ز «نکا مه کیرتدا د اید ر آي 


دل 7۳1 از خواسشص لس 
مفرماي وم سفد وچذد یی مکر شا 
نگه کی بدین گردش روزار 
ددررزو شود خواررزر: 9 
نه تا بویت / شلد سوي نیهر وز 
بدآن شد که تاندست کردد کیان 
مراجان کسی را که دارد نژاد 
همه برد ر رذج پستی میان 
ده ازشاه کشا سب ۲ اسنفد یار 
چنین تا #+خسرو پات راي 


۱۳۷ 


جوبشدرد شاه از بشرنن لخن 
خرشی بر آمد ز برده ری 
:بجودن باز گشتی کنو 
بغمود تا پاي دسنای ز بذد 
ی کشته را دخمه کردند جاي 
ز زندان بایون گدر کرد زل 
که زارا دلیر ۳ 
و تا ز دده بودي ک» اگاه برد 
کنون گذ تاراج و دندلن اسیر 
چم تس اس رززار 
ان أكبي سوي بیصن رسید 
پشوس ز رود اده بر درد شل 
ن جسن گفت دک شاه نو 
زین مرز لشکر بران 
زناج تو چشم بدان دور باد 
بذیی خانه زال.سام دلیر 
جو شد کود پر گونه" سند روس 
سپه را سوي شهر ایران کشيد 


ر دما 


د و 


بر آسود و بر تخت بنشست شاه 


بدرویش خشید چندی درم 


دتت با گرد ان زرا بدي 
از رد داي ان 
که اي پهلوادان بادد و ري 
مداد وه تراج و کشتن دذیی 
کدد.ک نف و داد ند بسیار پند 
اختار دسئور پاکیزه راي 
برو زر بر بست فرخ همال 
وا نا مور یر ما 
5 گنای اندر جبان شاه بود 
پسر زار کتده پیا ران تبر 


نبیر | 


زمبان باد بی لدم اسفند یار 
بنزه پلت فرخ بشوتن رسید 
وزان شیو او رخش زره شد 
چو بر نیمه" آدمان تاه نو 
که این کار ددشوار کتن ۲ گران 
روژگ ران تو سور باد 
سزد ِ" دما نی ش‌نشاه دپر 


مغ 


زد رگا : برخا تا آري کوس 
ز زبل بنزه د لیران کنید 


زو شاد چندی و چندی دزم 


بح( 


جيپ لرتنن. ببس نت ۳ خود را و وليعبد کردنش 


پسر بوه آورا ۲ شیر گبر 
دی دخژرش بود امش همي 
همي خواندندی وا چم‌رزد 


خلن ساسان و مردن او 

کف ساسانش خواندي ورا اردشیر 

هنرمند و با دانش وپت راي 
ز گيني بدید ار ار بود شاه 


۱۳۸ 


پدر در پدیرفتش از نيعوي 
چوشش ماة شد برز نیمار شل 
چو از درد شاه اندر آمد ز پاي 
چنیی گفت کایی پالت نی‌چرزاد 
ولي عبد ص او بوه در جبان 
اگر هختری زایدش گر پسر 
چوساسان شنید ای شخ خیره شد 
اج 
دمان سوی شمبو دم و ر سل 
همی داشت تم کنی در نبفت 
1 0 ه وا ۳ 

رت ات ۱ 
ساسانش کر آنزمان 
چو کود لت زخردي به‌ردي رسید 
‌ شا شا بو زر بسئد گله 


دمی بود ؛گچند چو پان شاه 


بد ر دام 


بدان دبس که خواني ورا پبلوي 
جذان "ند دک آبستی آت شا 
چو بیس چنان دید بیمار شد 
بغرمود ثا پیش او شد هماي 
۹1 ِِ‌ثِ» گرانه‌ایکان بر دشاند 
زگینی فراوان نجودست شاه 
5 صد ٍ که یت اندر نبا ن 


کفدار "۳ __ و ۷ 
1 زان وک دگر شد ژ دنگی 


براز درد برد از پدر دی شی 
همی خویشتی ,۵ اشت‌باخالکت راست 
ز گودر بكيني کسی را تل 3 
یکی نیت پي پور فرخ نزاد 

مر او زا بزودي سر آمد زمان 
درآن خانه جز بی نوائی ندید 
که بودی بکوه و بیامون یله 
پکوت و ببا با نش آرامگا هد 


سم( بص 


بادشاهی همای سی و دوسال بود 


و در صندوق نهبادنش و گداشتنش بدرپاء فرات 


کنون با ز کرد م ره 
»9 7 و داج پر سر نربات 


و 


پس ازمرگت بیمن که بگرنت جاي 
«عی ود ٍیي کار ناج خرن دز 
بلی راي و آئبس دبگر ناد 


۱۳ ٩ 


سیگ ر همه تفت پار د اد 
برزي و بداد از زبه ر در کذشت 
تخسنجن ۹ دبیم بر سر ناد 
که اي تاج و اس آخت فرخندهباد 
همه نیکوی باه کرد ار ما 
توانگر کنبم آنکه درویش بود 
مان جبان را کة دارند گنم 
چو هنکامهٌ زاد آمد فراز 
امدش 
نبا نی پسر زاد و باکس نگفت 


هی خی شاهي پسئد 


پیا و ر د آزاد 
با ني بد , داد ی ند را 
کسی 5 زفرزند اودام برد 
همان نا ج‌ سر بر داد 
ییاز در ٩‏ 1 مبثر ی 
زچیزی که ر 0 ر 
یی جزار داد خوبی نواست 

جپا نی شد : آیصی از داد اوي 
بد پسان همی بود تا هشت اه 


وود 0 پا لت مغز 


ِ" ذر م رد ۲ سا روم 
بزبر آند رون بستر خواب کرد 
زر اقترخ اند رو رژخنند 
مین گر هر شا هوبلدر 
بد | نگه5ه شد کود لت از خواب مست 
هاش بصندوق در نرم ترم 
سر ننکت تا بوت کردند رت 


ی و | یبه* 


در گنج بعشاد و دینار داد 
همه گیتی از داد ش آباد گشت 
جپان را بداد و دهش مزده داد 
دل دبد سکالان ما کنده باد 
مبیذاد کس رد و نیمار ما 
ون برد 
2 که با شدن از ما ات 
رن زلشبر « 
جبا ن داشت سا 9 مدد و 
همی داشست آن‌نیکوي‌درنبفشت 
یکی پا لت و پر شرم و پرمایه 
جنان شاد شاخ برو من را 


چنیی گشت کآن پات زاده بمرد 
همی بود بر تخت پیروز و شاد 
در ویو لشگری 
بد و تبلت بروي نبودی نهان 
جبان راسرا ان همی‌داشت راست 
بگيني نبود ی جزازباد ای 

نید کت 0 رفذه 3 
۲۳ جست اردرکار نغز 
بعرد و گرفنند در قبر و مشت 
بر آلرد ه بیرون او دیق و موم 
راب کرد 
عقیق و زبر جه بر »دذخنند 
ببا زوي آن کود ت شبر خوار 
خرو شان بشد دایه" چرب‌دست 
۳ گرم 
وشات 


۱۳۰ 


بیردند صدل وق را نیم شب 
زبیش هما یش برون نا خننن 
پس اددر همی ردت پوبان دومرد 
چركشني‌همیرفت چوب اند رآب 


یک برد ۳ نیز نکشاه لب 
رات اند ر اند | خنند 
که تا آب با شیر خواره جه کرد 


آنرا گرنته شتاب 


بآب 


تخیبا ن 


۰ 


سا 6 


بان گازر صندوق باپسر بیمی رداراب نام کرد نش 


سپیده چو بر زه سراز کوهسار 

بگازر گبی ک ندرو بود سنگت 
یکی گا زر آن خردصندوی دید 
جو بکشاد گسترد : را بر کردت 
بجامه بپوشید و آمد دوان 
سبلت‌دیده بان بیش ماد ر دوبد 
جپاندار بیدا ر با دید « گفت 
چو بیگاه گازر بدا مد رود 
که بار آمدي جا مپا نیم نم 
دل کازر از درد دژمرد 5 بود 
زن گا زر از د رد کود كت وان 
بدو گفت گازر که بازار «وش 
کنون گر بماند سس در بفت 
کت 0 
بدان جوي صندوق دید م بکی 
کنون چون کشا یم سر بسته باز 
اگر بوه مارا یکی پور جواد 
کنون يافني پور نا خواسنه 
چو آن جامپابر زمیی بر .اد 
زن گازر آن دید خبره بما ند 
رخی دید تابان مبان حربر 


بد ید ند صند وق بر جویبار 
سر جوي را کارگر کرد» تنکت 
بپو ید وز کار که بر کشید 
بما ند اندران کارکازر شکشت 
پرامید دل شاد وروشی روان 
زصندوق و گازر بگفت الچه دید 
که چیزی که ديدي بباید‌نیفت 
بد وگفت جفاش که‌هست ایس ۵ر ود 
بدین کارکره ازکه يا بي درم 
یکی کودلت ز بر کش مرده بود 
خلیده رخان تیرة گشته روان 
کزیسی پس ترا زشمت باشد خروش 
بگریم :* پیش سر افراز جنت 
جو با کیزه گرده باب افگذم 
فده بد و اند ر ون 
بدیدار آن خردت آید نیاز 
نبودس بسی »اگوی ۱9 
ردینا ر وز کوهر اراس 
ر تن صندوقی را برکشاد 
برو برجیان آفرین را بخواند 
بد پد ار ما نفد 5" ارد شیر 


کول کم 





۱۳۱ 


پراز درخوشاب با لین اوي 
تیش سر ینار برد 
بد و داد زن زود پستان شیر 
ز خوي آن کودلت و خواسته 
بدوگفت گازر که آبرن را تجان 
که ای وود لت ار نامداری بود 
زن‌کازر ار را چو پیونه خویش 
سوم ر و ز داراب کرد ند نام 
چفان بد که روزی زن پاكراي 
که ايین گوهر انرا چه سازي کنون 
بزن‌گدت از رکه ای نیلت جنت 
همان به کزین شهر بیرون شویم 
بشهری که مارا ندانند کس 
بشبگیر گازر بنه بر نباد 
پبر د ذی داراب ر بر کذار 
به پیمود ازان مرز فردنگگ شصت 
به‌بیکا ه شهپ ر اند رون‌ساخت جاي 
بشبر ی 45 ند نامور مپثری 
هه و سیم روزر 
بجیا نه جز از سر خ یا فوت نیز 
9( جیز شد رهلما ي 
كهمايي نبازيم از کار کرد 
جنبیس داد پاسیخ بدو کد خداي 
خواني زپيشهچه بیش 
توه‌اراب را خوب و نیکو بدار 
همی داشندش چنان ارجمند 
چوگدشت چرخزبرش چند‌سال 
بهشنی شد ی باهمالان بکر ی 


عقیق و زبرجد به پائین اوي 
سوي راست پا ثوت بسپار بود 
ببد شاه ازان کودت د لبدپر 
د ل او زغم کشند پبر | سنه 
خرددار ر شیم تاجاود ان 
وگر در جبان شبر پاری بوه 
بیرورد چون بات فرزند خویش 
کزاب روان یافتندش کنا م 
سح گنت‌هرگونه با کد خداي 
جه خالتاو چه‌کودر مر آدرندفعت 
زتنگی و سخلي بهامون شویم 
بباشیم دل شاد و بادست رس 
برفت و نکرد از برو بوم باد 
نکره ند جززر وکوهر ببا ر 
بشپر دگر ساخت جای دشیدمی 
فرستاه نزه بت او گوهری 
چنین تا فراوان نما ندش گر 
نماند از بدو نیت صندوق چبز 
توانگر شدی کرد دیش مگر د. 
که ای‌جفت با کیره و رهنمای 
همیشه ز هرکر بيشه است پیش 
ببس تاچه زابدت ازو روزگار 
که از تند بای ندیدی گزند 
یکی کود کی گشت بافرو یا ل 


۱۳ 


همه کودکان همگرو ۷ [ مدند 
بثر یاه شد کازر از کاراوي 
بد مگ 1 کاین جامهبر زن بسنگی 
جو داراب از ان پیشه بگر بخنی 
شدی روزگارش جستی د 

بچانیش دددیی کمانی ددست 
کمان سددی ییه م2 گنر ده 
جچه داری شمیي 0 تدر و کما 

بگازرچنین گفت اي باب من 
بغر هنگیان ۳ مر از دح دیا 
ازان بس مراپيشه فراي وجوي 
بد‌ومرد گازر بسی بر شمرد 
بیاموخت فر «نکت وشد پرمفش 
ود پر ور اندده گفت اي بدر 
ز من جاي مرت بياندبشه کی 
شیرد کر ۱۳9 


سبردش بدو ر رد کاری ۵ ر از 
عدا نی و سنان و سير هاش 


همان زخم چوگان و تیرو کمان 
بدان گونه شدزان هنرها که جنگی 


70 سئو ‏ | مد ند 
هو نیره ِ بازار وي 

همی کازر از دیده خون ر؛خلی 
نشان خواسفی زو بدشت وبشهپر 


دیکبا ر کي 


با نی کشا ۶ برو بسده شست 
كه‌اي پرژ بان گرئت بر خاشخوي 
+ ۰( گشنه؛ بد گمان 

همی تبره گرداني این آب من 
چو آموختم ژد و اسفا درسمتا 
گنل ان این‌کد خداني جوي 
و زان پس بفر «نگیا س‌ 9 
برآمن زپیغاره و سرزرنش 
نباید زس ازري کار گر 
زگيفيی سراري مرا پیشه کی 
عذن پییم و اسپ افگی و نیکنام 
بیاموخت هرچش بد وبد نیاز 
با ورد که باره بر گاشتن 
ز مبن تنگی دزد یهن از بد کمان 
نسود ی با ورد با او پلنگگ 


سصو لت 


پرسیدن داراب نژاد خود از گازر و زن او ورفتدش 
ای هماي جنگ رومیان 


نجنین هی تس بر مهرمی 


همی ار نربلی دارم از اج 
نماند بچپبر ئو بر چپرص 
به ان برخویش بنشا نیم 


۵ ردخ آن شل و رنجپا ي کان 





۳۳۳ 


ترا گرمنش زان می بر تراست 
یر براشت 
ور خانه را تنگگ ۳ راب بست 
۹ گنت 5 و تاري "جوي 
ار از بیم زنبار خواست 
بدوگفت حون سر من «جو ی 
سجدبا یه یکی برو بر شمر د 
زصندوقی و زکودات شیرخوار 
بدوگفت ما دستکاران د یم 
آران نو داردم جيزي 5 هست 
چو بشذیی داراب خیره بماند 
بد وگفت زان خواسته هبیم ما ند 
۱ بارگي 
بخ و که رل از ن 2 ر اوم بو آزیی 
بد وداه دینار چندان که بود 
بدینار اسپی خرید از پسند 
یکی مرز بان بود باسنگت و راي 
خرامید ۳ راب دز ۵ یکی اوي 
همی داغتش مزربان ارجه‌ند 
جنان زد که آمد سپا هی زرو م 


که باشه بپاي بکی 


یکی مد ند نام او رشنواد 
پفرمود تا برنشد سوي روم 
سبه گرد کرد اند رای رشنواه 
سپه چون ثراوان شداز هرد ری 


بقرجوي واراز نو با ما دراستتا 
زخانه سوي رود نازید نت 
بیا مه پشمشیر بازیده دست 
هرا چت بدرسم همه راست گوي 
بنزد بت گزر ز سر چه ام 
خد آوند ۵ | رنه را پار خواست 
یه ویم ترا هر جه گنتي بئویي 
نپوشیده زوکار و کي نبرد 
زدینار ورگوهر شا هوار 
نه از خمه" دا مداران بد یم 
بردست کشت ازتوای زبرد‌ست 
نگرتاچه خواهي تن و جان‌تراست 
روان را با ندپشه اندر نشاند 
وگر گازر آن را همه برفشاند 
بدیی روز كندي و افچارگي 
درم هم برومند باع و زمیی 
نمود‌آن گرا گوهر نابسود 
یکی کم ببازین و گرز و کمند 


۰ بزرکت و پسند ید ؛ و رهنماي 


پراندیشه ید جان تاریکت اوي 
زکيني نیامن م1 برکز دد 
بکیده ند برس "هرز [یا ه بو م 
سر لشکرش زآن سح گشنه شن 
که رومي نباد اندربر مرزباي 
سیب بدوهم سپپبد نزژاد 
پشمشیر و پران کند مرزو بوم 
عرضگا » بنباد و روزي بداد 
همی آمد از هرسري لشکری 


۱۲ ۴ 


بیا مو بکاخ همایون هماي 
همی بود جنذان بدآن (پس‌دشت 
چو داراب را ۵ ید با در و ۱ 
توگفنی هدشت ببذای اوست 
چودید آن برو چپراٌ د لیذ پر 
بیرسید وگفت‌ایی سوار ازکچاست 
نماید که یی نامداری بود 
۵ درو _ ِِ 0 
ازاختر 3 روزاري کزید 
حوجنگت آ: و رأن را کی‌گشت رای 
فرسناده بید ار کار آکبان 
زبیکگ و بخ لشکر آ که بود 
همی رفعت منزل بمنزل سا ة 


خود و مرزداران با ۰ 9 
بکردن برآورده بواه گرز 
زمجن تس : بالا ي ارست 
دیش و مه 
و یش 1 رخوراست 
سرأمر دسکن آمد ش 
زیر «چیبه چنان چون سزید 
۳ شعر زپیش رن 
ربد ها ما نپش ی ده ۵ 

زگره سچه آسمان شد سیاه 


۳ ده را 


نت 6 3 نی جصعح. 


9 ۳ او 


نیز باد 
یکی رعد و بارژن با برق و جوش 
نکه کرد و بران بکی جاي ۵ ید 
بلند و کی بود و آزر۵ ه بو د 
بیامد بران تب ی 


برامد ني ۹ ازو ر شنواه 
زمیی پرزاب آسمان پر خروش 
بدشت اندر ون خیم‌ا سا خندد 
زباران ای : ۳ 
میانش طاأق برباي دید 
همان و و ر | خورد * بود 
نبود ش‌همی خیمه و باره جفت 
ازان طاق آز رد : اندر گدشت 





۱۲9 


ری 39(۳ امداسس 
که ای طاق آزرده هشیار باش 
نبودوش یکی خیمه و یار و جفدت 
جذی گفت با خوبشلی رشنواد 
دگربارة آمد ز ویران خررش 
کد در نست فرزند شاه اره شیر 
سه باراییی هم آوازش آمد بگوش 
بفر:ا نه کشت ایس جه شاین تن 
پرفننه ر دیدند مرد جوان 
به پیش سیببد بگفت الچه دید 
پرفتند و گفنند ای خفته مد 
بشه تبز با ار به پرده سراي 
سس در جبان ۳ شکفتي ذی‌ ین 
بکرد !ار کوه آتشی برفروخت 


کزان سپم از جان خروزش آمدش 
دجا مد بزیر نو | ذذ ر هروس 
که آیین بانگگ رعداست پاتذد باه 
۳۹4 اي طاق چشم خرد را مپوش 
ز باران مثرش این سخیی یلك گر 
شگفتی داش تنگت‌شد زان خرزش 
یکی را سوي طان باید شدن 
چنین برتن‌خوبشآشفنه کیست 
خره‌مند با چپره پپلوان 
دل ببلوان زان ت9۳ پر دمرد 
بر ری رورت 
هم اذکاه طاق اندر آمد ز جاي 
ساپاي داراب را بنگرید 
همی گنت کاي دادگر يکخداي 
نه از کار دیده بزرگان شنید 
و که تا زمر رت 


ببا را سنند 


دس 


ره ۱ رز 


چو خورشيد برزد سر از کوهسار 
یکی نازي اسپی بزربن سنام 


یکی دست جامه ز سر تا بپاي 


یکی جوش و نیغ زریس نیام 


۱۳ 1 


بداراب داه و بیرسید ازوي 
چه مردي وبومرنزادت کجاسث 
جو بشنید داراب یکسر بلفت 
بدانسان که آن زن بدو کرد یاد 
زصندوق وبائوت بازوي خویش 


دهم ارگه فر سناد نس ر شنواه 


رن کازر و کازر و مبر* ر 


که اي شیر دل ورد برخاشچویي 
سود گر بگوني «مه گفسب راست 
گد‌شنه همه برکشاد از تفت 
سخنبا همه کنت با رشنواد 
ز دیفار و ديداي پپلوي خویش 
زآرام وز خواب و جاي نبفعت 
فرسناد ه را گفت برسان باد 
بیریه بپرام و هم زهرة را 


سس #4 


رزم داراب ر روهمیان و شکست پاتشی ایشان 


کشت این وزا لجا یکه بر گرفستت 
بپبد طایه بداراب داد 
رت نزدیلت رزم 


طلا به هی 


ز ناکه دولشکر (مدم باز خورد 
همه یکتگ بد یگر بر آ دختند 
چو داراب دید آن سپله نبرد 
لزان لشکر زرم تفت و 
همی ردت ازان گونه بر سان شیر 
چنبی تا بلشکر گه رومیان 
زمیی شد زرومي جود‌ربای خون 
به پيروزي از رومیا گشت باز 
بسی آفریی بات از رشنواد 
چو ما باز دبیم ازیی مرز روم 
تو چذدان نوازش ببابي ز شاه 


ازان مرز تا روم لشکر گرفت 
طلا یه سنان را بزهر آب داد 
وزین سونگبان ای مرز و بوم 
بر آ مد هم ا نک ه گرد ذبر ۵ 
چو رود روآن حون همی ر«خنند 
به پیش اندر آمن بعردار گرد 
که گنتي جپان تیخ دار بمشت 
نینگی بچنک اژه هاي بزیر 
همی تاخت برسان شیر ژیان 
جپاجوي را تیخ بد رهنمون 
بازد پل ساار کردن فراز 
که ان لشکر شاه بی و مباد 
سپاه اند ر آیه با باه بوم 


۹۹ يايي فزوني بکنم و کل 5 


۱۳۱ 


ژ رشنواد با 


ار کب ۵ ی 


همه ٍ‌‌ همی عح آراستند 
بر زد از نبره زاغ 
سم بازخورد آیٍن در جنگی سا : 


چو داراب پیش آمد و حمله برد 
به بیش عصف. ر ءمدان سس دماند 
بتلب سپاه ان ر آمد چو گرت 
وزا لجابگه شد 
همه لشکر روم بر هم درید 


دلیرا ن اپرا ن بکر ه ار 
دکشدنن _ بر سخاة 


چو زو و رشفواد 2 بزرگي 9 
برو آفریی کره و چندی سئود 
ببخشیه درشب بسی خواسته 
فرسذا د نزد يت داراب کس 
نکد دار جیزی که راي آیدت 
هر هآ پسندت نباید خش 
چو آن د یل داراب ند 3 شاد ک م 
4 تر سوی رشنواد 
تا اس ار تیه شب د رگد شت 


وراج 
عذان را باسب سب نگاو ر سرد 
زگ گردان شمشیرزن بس دما ند 
برا کذد ه کرد اد د) 5 بزر گت 
سلیم و بنه 
پیا مد صلیبجی گرفنه دمشت 
زشاد‌ي وا آن ود د مدق 
ار ای زا را 
هه باز که آشکر ز جدگت 


بر اسود و بکشاد بکد ۳ مباأن 
شد از خراسده لشکر اراستة 
که ای" شیر دل مرد فرباد رس 
کش اوه دل رهنم‌اي آیدت 
۳( ند ارند رخش 
یکی نیزه برداشت از ببر نام 
بد و گفت پیروز باد ي و شاد 
7 ۳ ۸ 
بدء شید دیداي مشک یمسر 
طلا یه پرا گذد ه بر گرد د شتا 


۱۲۰ ۸ 


غو با سبان خاست چون 


ِ 


چو زربی سیر برگرفت آفثاب 
پیستند گردان ایران میا 
بشمشیر ندز أ دم بر 


زرد م دزردمي بر گیشت کرد 
بخروشی بر آمد بزري زره م 
بقبصر بر از کاس جپان تنگگ شد 
فرستاده آمن بر رشنواد 
شداست آنگهجنگي بدا رجنگك سیر 
اگر با زخواهي تو و سم 
فرسا د قبصر زهر گونه جیز 
ِ_- تِِ 7 هرچه بود 
ند بدان ط وبران سید 
زن کازر و شوي و گوهر بهم 


هم انکادشا ن‌خوانداز جاي خو بش 


چودید آن زن و شوي را رشنواد 
زرم و رد ۱7۳ 

نی‌کشت باشوي وزن رشنواد 
کة کس در جمهان ای شگقلی ندید 


هر چه بو ۵ 


سس 
ف 


مة 11 ً 3 
۵" 43 ی 0 


همه شهرها را" ِ 
کس ازبوم و بر یاه هرکز کرد 
۹۹ کرد اد گر سر نه :دی ز داد 
بنوي یکی باز پیمان کند 


۳ 7 

ابا به رها بردة بسیا ر نیز 
زدینار وز گوهر نا بسود 
بسدد ید 5 در اب ۴ ر شنواد 


زج را اندرو خفنه دید 

:0 ۰ 
و از بیم خوازي ۴ 
بیزدان ردا دید 5 رقددد پیش 
زهر گو نه برسید و کردنده یاه 
رمندرق رز دور ۰ 9 
زر 1 گردش روزار 
نم از مو بدان نیز هرگز شنین 


 -6‏ <صعت 


سدد ند ۰ 
2 


نامرد رشئواد به همای و شناخی هماي داراب ر 


هم اندر زمان‌مرد پا کیزه راي 
- خوابک : 


رد با ی 


زدارات ور آب وز 
و زان کوباسپ اند ر او 


شا نید دش 


یکی 


هم انگاه طاق اند ر امد زجاي 


نامه بنوشت نرزد همای 


۳ 5٩ 


۱۱ کامن مر ور یگوش 
ار سخی هرچة پشنید نیز 
بنامه درون سر بسر کرد یا د 
همان‌سر خ گوهر بد و داد و گفت 
فر سکة جوبال اندر آمد ز جاي 
بشاه جبانه‌ار 
جوآن نامه بر خواند و گوهر بدید 
پد‌انست کنروز کامد بدشت 


دامن بد اه 


بدید آی جوانی که بدفره منه 
یود ست جزبات فرزند اوی 
فر سدده را گفت گربان همای 
نیود ابچ ا ز اندیسه مخزم تبي 
زد دار کیان دام پر هراس 
نآ پسر داد و نشذاختم 
به بستم ببا ز وش بر اپ ۳ 
دنون ت 1 ر من با ز داد 
زدبنار گنجي فرو راشتند 
بخشید بر هرکه بردش نیار 
(جاي ٩‏ دانت | نشکده است 
بهشید گنجي براین گوذه ندز 
بروز د هم تا ادا اه 
بزر ان وداراب با او بم 
ز درگاه پرد : فر و هشت شا و 
جها ندار زربن بکی تخت کرد 
۳ تاج پرگوهر شاهوار 
یکی جا مه" خمرواني بز ر 
نشسله سثارة شمر پیش شاه 


بشهر پور ببس از دا مد ان 


ز صندوق وز فودت خرد و چیز 
توند ی بر | قکند بر سان باد 
که باباه باید که گردي ترجشت 
شکلا ه کشت از لب رشنواد 
سرشکش زمر کان برخ بر چکید 
برخ چون بپارو ببلا بلند 
9 جهن ر ی ات 
با ۳ اند اخلم 
مي و مشکت و گوهر بر آمیخنند 
1 کني د رم کرد باز 
وگر رز و اسا وجشی سدل است 
ار زراکند «جبر 
سییبد ‏ بیامی بنزد یکی شاه 
کسی را نگقتنه از بیش و کم 
برت هعنه کس‌,را ندادند راه 
دوکر سی زپیروزه ولاجوره 
دوباره یکی طوق کوهر هر 
درو بافته چنده گونه گر 
چپاندار داراب رابار د ال 


۳۹۰ 


هی جام پرسرج یا تونت کن 
چو آمد بنزديك ایون فراز 
بر افشا ند آن گودر شاهوار 

در رت باافرش تنکک 
بپاورد و بر تخت زربن نشاند 
جوه‌اراب بردعت زرشس دشست 
ببو سید و برتاءرك او نماد 
چو از تاج دارا فر زش گرنت 


بداراب گفت نج اس 7 


دقال کف اردل آید بجوش 
حبان آفربی از نو خشذود ی باد 
رس 3 کاری بوه این سخس 
بر آفرین کرد فرخ هماي 
پدر مه ۵ 5 مو دنل و بد آان 
0 از لشعر آنکس ۹۹ 1 نامدار 
بفر مود تا خوا ند‌ند ا فرص 
چوبر تاج شاه آفربی خواندذد 
دکشس آذکه اندر بان پوت 
بدا نید کز بیصی شهر بر 
0 و دوم و ۳ وراست 
بشا دي خرءشی بر امد زداخ 
پر دند چندان زگو در نثار 


در جام پرکث از زر زرد 
ببوسید و بسنرد رو پش جدگث 
دبچشمش زدید ار او خدرد ما دل 
هماي امد و ناج زربی به ست 
جبان را بد ‏ یهیم او مزده داد 
هماي اند رآن کار پوزش گردمت 
جدان دان کذ پکسر همه راد کنفتات 
برلت بد چه‌داري توچند بر خروش 
دلبد سکالت پراز دود باه 
ک هرگز بد فلر نگرد د کس 
که تا ناج با من وبا شی ؛جای 
سرافراز شیر ان ار گذ ار 
بران تاج پر گو هر افشاند ند 
وزا ن کرده بسبار غم خورد» بود 
جز اب نیست اندر جبان باد کار 
که او جون شدان است و کردان ومد 
دحاو داشسب داید همه‌یرشت راست 
که نور سثه دید ند ۱ 3 


گو اي امور تا بر دای 





را وال 


بسي و دوسال الچه کرد م برنج 
شم‌شاد با شید و فرمان برد 


چود‌ارا زنا ج مبی کشت شاد 
زن کازر و گازر آمه دران 
نشست کنی بر تو فرخند : باه 
بغر مود ۹ بد ر 5 ر 
زهر مد ك فرصود پلپم 


بد,‌گفت ای گازر بیشه‌کار 
مکرزاب صندوق یابی یکی 
برفننه ولببا براز آفرین 
کنون اختر زر اندر گذشت 
کنون آفربی از جهان آفرس 
ابوالقاسم آن شاه خورشید چبر 
»مود بیژوز اخست 
تجوید جزاز داه وز راستي 
همیشه جوا تا جواني بود 
جهان روش از تاج »حموه باد 


سبرد م با و مت شاهي و گنمم 
ابی راي او یکث نفس مشمرید 
با رام دبیم برسر ناد 
بگفتند. کاي شهربار جبان 
دل بد سگالان تو کذد ه باه 
پپارنه پرمایه جامی بر 
بداد آنکسی را کزو دید رنم 
۳ پراندیشه دار 
چودارا بد و اندرون کودکی 
زدا دار برشاه ایران زمین 
بخوانيم برشهریار زمین 
که گیتی بیاراست برداد و مپر 
خداوند تاج وخداوند تشت 
نیا رد بداد اندرون کاستيی 
همه روز گارا نش مسمرد باد 


تست و 6 ق 004ص 


بادشاهی داراب د وازده سال بوه 


سا ختی داراب شپرداراب گرد و ر وان ساخش جویها 


ان 


سرایند 5 ان 


جود ار تیه ۱ 1 
چنین گت با موبدان و ردان 
و 


نت 


ی لجستم برنم و بداد 


ز گشتاسب وز نامدار اردشیر 
ز دا راب وز رسم و راي هماي 
اموپبا ات و دعشای و ست 


۴ :ها یزد آن 9 


۱۳ ۲ 


شکنني ترار کارص در جهان 
ند | نیم جزداه باداش ۳1 
نداید که بیعد کس‌از رذچ ما 
زمانه بداه مي آباه باه 
وزان پس زهند و سدان و ژر رم 
چنان بد که روزي زبهرگله 
زیسنی بیامد بکوهی رسید 
بفرمود کزهند وز رومبان 
کشایند از آب د ربا دری 
جو بکشاد دانند؛ زان آب بند 
چود بوار شهر اند رآورد گرد 
یعی آتش افر وخت ازتیخ کوة 

وگ ۳۲ ۰ ۰ 
زهر پیشه کارگر خوا سندد 
جهان از بد اندیش بی‌بیم کرد 


ه بیند کسی آشکار و نهان 
بدین روز آگندن گنم ما 
زهرمرز باارز و آباد بوم 
بدا مد که اسیان بء پیند یله 
یکی بیکران ژرف د ریا بد ید 
یکین شهر فرسود بس سود 9 
ورانام کردنه داراب و 
همه شهر ارا یشان پیا را سئند 
زد شمی همی داشت گیتی ناه 
دل بدسکا ان بد ونیم کرد 


سس ویس حصب 


تاخشی شعیب بالشکر عرب بر کشور ایران 


و شکست یانتنش از داراب 


چنان بد که از تازیای صد هزار 
بر فدند و سار ابشان شعیت 
کزابرا ن بر آرند گرد سپا ة 
جهاندار ايران سپاهی ببرد 
فراز سل دق ا د و لشکر بمدم 
نهر ۳ 
با ژرییی و باران. تیر 


ندرد ۶ سوا ر آن نیز ه کد ۳۱۱ 
یکی امدار از نزاد قبیب 
بمرد ي بگیرند ۵ ببیم و گاه 
که گننند 6 ذرا نشایه شمرد 
جهان شد زپرخاش جوبان دژم 
بران بوم‌کس‌جا ي رتش نیا نت 
زوین شد زخون چوی بکی آبگیر 


۱۳۳ 


خرو شی برآمد ز هر پپلوی 
عرتبت وت برگاشتند 

ی اسب تازي بز بس خدنگگ 
رفتگان ماند آجا بجاي 
بخشیه چیبزی 
1 ز لشکر یکی مرز با ن بر گید 
درستاه ۳ باژ خواهد زدشت 


که تن بر سهاه 


ِ" کسید دیدنه بر هر سوی 
جنگیان ثِ بود 


زمانه برد 


عرب را همه روز برکشنه شد 
0 کي 


راسپ وز رمم و زتیخ و که 
لا ان ان شنید 


سس اد اتویوت 


رزم داراب با فبلقوس روعي و فيروزي بانضص 


شن از دشت نبزه وران نا بروم 
بروم اند رون شاه بد فبلقوس 
نیشنده نا مه 45 بو ر هماي 
تس سالر ,روم آسسختن 
7 عمو ر یه شکری گرد کر د 
چو هدارا بیامد بزرکان روم 
ر عموریه فیلقوس و سران 
دو رزم گران کرده شد در سه روز 
گریزای بشد فیلقیس و سپا: 
زن و کود کان شان بیردند اسر 
و از پیش دارا بشهر آ مدند 
د گر بیشثر که و خسن دود 
بعمو ربه 9۵ حصا ری شد ند 


همد رزم جست اندر آداد بوم 
یکی برد بارای او شاه روس 
اج کب 
بیا ۵ آمد ش روز کبس کپسی 
همه نامه ار آن روز نبره 
چبارم چو بفررخت نی فروز 
یکی ر دجد رت و رو مي کل * 
دگشئنل جند ی ببا ران تبر 
ازآن رفته لشکر دو بهر آمدند 
پس پشت شان نبره پیوسته بود 


۳۹۴ 


اثني رن فبلتوس با داراب و بزنی کرنان ۱393 
دخترش را و با ز گشف باپران 


فرستاده آمد از فیلقوس 
ایا بد ره 
۳ بو بیع م زیت خد‌اي 
25 شرجام ۳ رژم "رم آور دم 


همه راسنی باشد و مرد‌مي 
حو تب ت 7 امس 


نو آن کی که از شهربا ۳۹۳ 


جو بشید ]راد گا ثرا 4 | ند 


و مت‌اندری ی گفت وگوي 
«دمم ی خوا ند ثل آذر س 


شهنشاه بر مپنران عبثر است 
یکی دب خفری دارد 1 امدار 
بت آراي چون اون بیند مچیی 
شپنشا ه پیند دسدد آبه ش 
فرهتاد:* روم را خواند شاه 
بدوگفت رو پیش فیصر بگري 
پس پرده تر یی دختر ا ست 
نک ري که نا هید خواني ور 
بر مسی فرسنیش با باژروم 
فرستاده پشنید و آمد چوباد 
بدان شاد شد فیلفوس و سخاه 
شر رت هرگونة از با باژ و ساو 
بدا برناد‌ند سلی که 


شا 


د نی گوهر شاجوار 
تخواهم که او با شد م ز هنماي 
مداد | که دل سويی رزم م آور یم 
ر دزي و ار ۳ کمی 
توآئي و خواهي ۱ 
ببنا م بزم اندر آیم بجنگک 
در شاه بود و پسر 3 
همه داسنان ننه ایشا براند 
تجرید همی ذیلارس آب روي 
که اي شاه بدنادل و بات دیص 
ار آن گزیند کچا بپنر است 
پبلاي سو و برخ چون ببار 
میان بثان چون درخشان نگین 
ها لیز سر ات 9۳ 
بکشت انچه بشنید ازان تیکخراه 
کهگرجست خواهی‌همی آب‌روي 
5 پر تارك با نوا اسر است 
بر اورنگگ ز رس نشا ني ور 
جه و خواهي که + ی رنم ماني بدوم 
بقیصر برآن گفنبا کرد یاد 
و داماد باشد مر اور جو شاه 
زچیزی * دار" ۳ روم 3و 
سنا ند زژ فبصر بر مر ماد 


۱۳۹ 


ززر خابه ربخته صده هزار 
لا کرد: تال هر خا ی" 
ب#خشید بر مر زبانان روم 
وزان پس همه فیلسوثان شهر 
پفرموده ناراه را ساختند 
پر فتنه با دخنر شهر یار 
یکی مپد زریی بیاراسنده 
ده اشتر همه بار ديباي روم 
تشن رگستردني 
د رام رومي بمید آندرون 
بچام اندرون گوهر شا هوار 
بدا را سپرد 
وژان پس بران رزمکه بر نماند 
سوی بارس آمد د(رام و شاد 


(با هر یکی گو در شا هوار 
همان نیز گو هر گر انمایه" 
هرانکس که با شد زآباه بو م 
ان مرز ابر 
زهر کار دلها ببر د اختنه 
گرانما بگان؟ هریعی با نثار 
پرستند « و تاج زر خواسنند 
همه پپکراز گوهر و زرش بوم 
زجیزی که به شاه را بي 
سکو با وراهب ورا رهذم‌ون 
زان هریکی جام زربن بد ست 
بت آراي باافسر و گوشوار 
گپرها بلفجور او بر شمره 
سبه را سوي شپز ایران براند 
کلا و بزرگي پسر بر ناه 


سر 


با زفرستا دن و راب د خنر فیلقوس را بروم و زادن‌سکند ر اژو 


شبی جعنه 1 با شث پار 
همانا که د یکی نبزد م 
و درمز ای 
و داننی 8 خوا ند ن 
یکی مرد ببنا دل نیت راي 
گیا هی ۹1 سزی 1 بو ۵ 
بمالید بر کام او بر پزشت 
بشد ناخوشي بوي وکامش بسوخت 
اگر چندمشکین شدآن خوب چپر 


براز گوهر و بوي و رنگگ و نگار 
شم‌عشا ه آزان دم ردیل ۵ زم 
که از نیش بو ناخوب بات 
پراندیشه جان و روان پرز غم 
بدرد يت نا هیده بفشا ندند 
پژو هید تا دار و آمد بجاي 
برو م اند ر اسکندرش تام بو ۵ 
ببا رید چندی زمزکا ی سرشلت 
بکر دار ۵ یبا رخش بر فروخضت 
دم برد داراب "راجاي بر 


۱۲ ۷ 


دل بادشا سد گشث از عروس 
غمي دخنرو کود کی در ما ن 
چونه ماه بگذ شت‌ازای خوب چر 
زیر وت وازژه: برش 
رحبی دافتیت آن نا مر 

همي کفت قیصر بهر مپثری 
نیاورد کس نا م دارا ب بر 
همی‌ننگش آمد 5 گننی بکس 
انریا ات ما( 
در "خریکی ماد یان بذ سمند 
همان شب یکی کره* زاه خنگت 
ززایند: فبصر برانراخضت یال 
بشبگیر فرزنه را خواستی 
ی 
سپپر اندربی نیز چندی بگشت 
سکند ر دل خسرواني گرفدت 
فزون از پسر داشئی فیه 

خرد بافت لخفی و شد کاردان 
ولي عبد گشت ازپس نیلقوی 
هنر ها که باشد کیان را کر 


تو گفتي نشاید مگر داد را 


فرستاه بازش بر فیلقر س 
نگفت آن "خی‌با کسیدرجپان 
یکی کودلت آمد جوا بند: مبر 
سکند ر همی خواندی ماه رش 
که از نا خوشي یادت زو کام ر 
۹1 بدا شد ار ی ۳ 
سکد ر بسر بود و قیصر بد ر 
که دارا زفرزند مر کر د بس 
یکی شد دنز نیا مزد » داد 
قوي هیعل و تند و بالا بلند 
برش جون بر بر ۳۱ 
۹1 آن زاه نش درخ امد یفال 
همین ماد‌یان را ببا راستی 
که همتا بد او با سکند ر بسال 
زهر گونه سالیان برگذدشت 
"خن گنشن ببلواني کرذات 

بیا ر اسلی ببلوا نی بر ش 
هشیوار و باسنگك و بسبار دان 
بد پدار او داشئی نعم و بوس 
سکند ر بیا عوخت زآمو زگار 
دگر تخت شاهي و بنیاه را 


هس 





مردن داراب و برتت نشستی دار 


وزان پس که ناهید نزه پدر 
بت آمش اد ود 


بیامد زنی خراست دارا د گر 
زثرز ند اهید کهتر بسال 


۱۳۷ 


همان روز داراش کردند نام 
جود: سال بگذ شت‌ازس بادوسال 
پیژمر ده شاداب پور هماي 
بزرگان وفرزانگان را خراند 
بغفت ای که داراي دارا کنون 
همه گرش دارید و فرمان برید 
که اس نت شاهی نماند دراز 
بکوشید وبامپر داد آورید 
بگغات آپن و باد از جگر برکشید 
چو دارا زدل‌سوت داراب داشت 
یکی مرد بد نیز وبرنا و تند 
چنین کفت برگ : اي مبتران 
کسی رآ بر | هم که ائند بعاه 
جزاز ماهر آ نکس که دارند گنيم 
زگینی خوروبخش وبیمان مراست 
دبیر خردمند ۳ پیش خواند 
یکی نامه بنوشت فرخ د بیر 
ببر سو که ند شاه خود کامن 
که هرکو زراي و زفرمان من 
همه کوش یکسر بعر مان نید 
سرلنجپاي پدر بر کشاه 


ز چاراندر آمد درم تاببشت 


یکی را ز گردنکشان ‏ مرز داد 


شکست اندر آمد بسال و بعال 
وی اند 99 بدیگر سراي 
ز خت بزرئي فراوان اراند 
شمارا ِ تیک هنمون 
چو حخوشي رسد زود خوانند باز 
بشادي مرا نیز یاه آورید 
شد آن برّت گلنار چون شنبلید 
خررشید اج کني بر فراشت 
شوه با زبانش دل تدخ کند 
سرش راهمی تن بسر نشمرد 
پشمدیر باشم ور دل کسل 
بزرگي وشاهي و فرمان مراست 
رداراي داران اره شیر 
بفرمود چوی کلجری نامه 
به :#جد به بیند سرا فشان می 
اگر جان ستا نبداگرجان دهید 
سیةرا همه خواند و روزي بد اه 
یکی را ام و یکی را بطشت 
همان جر شی و ئیخ و کرز گران 
ببخشید بر هرسر کشو ر ی 
سبه را همه چبز باارزداد 


‌‌ 


۱۲ ۸ 


فر سئاده اس زهر کشوری 
ز هدر ز فغتور رو خافان چی 
همه پات با هدیه وباژ وساو 
یکی شارسان کرد زرنوش نام 
کسي را که درویش ند داد داد 


زهر امد اری وهرم‌نری 
زروم و ز هر کشور هم چفین 
نه پي بوث باو کسی را نه تاو 
با هوا رز گشتند از و شاد کم 
بخوا هندگان گنم آباه داه 


سکس 


مرثان فیلقوس و برخدت نشسئن سکن ر 


مر د اند آن چند گه فبلقمس 
سکند ر ات نیا بر ذشست 
یکی نا مداری تن آنگه برو م 
حکیمی بزرگت ار سطا لیس نا م 
به پیش سکندر شدآن پاكراي 
بدو گنت ای مبثر شاد کام 
که تخت کیان چون توبسیاردبد 
هرانگه که گر ي رسبدم بجاي 
چنان‌دان که‌نادان در 
ز خاکیم و هم خالترازاده ایم 
اگرنك بامي 
وگر بد كني جزبد ي ند روي 
به نيکي بود شاه را ده سستا رس 
سکندر شنید آن پسند آمدش 
پفر مان او کرت ری که کرد 
بنو هر زمالیشس توا حی 
جنان ند که روزی فر سناده" 


ما دد‌یتا دام 


زنزه یلت دار | نیا مد برو م 
بمییتی سکندر بلفت اي تن 
بدو گفت زو پیش دارا بکوي 


بروم آندرون بو یکچند برس 
:اي جست ود ست بد ی را به‌بست 
کزو شاد بوه آن هه مرزر بوم 
جر دمند و دید ار گسترده کام 
زان کرد 1 و بگرفت ۳ 


همی کم کنیيم اندری کار 9 
لبخواهد هم ی باکسی آر مدل 


ِِ 1 مرا رهدما عي 
و رگي تن بدو داده ابم 
شبی ق‌ رجهان اد ما 9 
# ری تردن ۱۳ 
ربزم و زرزم د زلاگ 7 ۱ 
یو برخت ات ۳ 
شي کشت ازان باژ و ساو کبس 
که از با ماشد کنو رنگت وبري 


۲ ٩ 


که عرغی که زرین همی خایه‌کرد 


بمره و سر باژ بي مایه کرد 
بثر سید وازروم شد داید ید 


هی موه 


وبسیچید ن دارا تجذگت او 


سکندر سپهرا سراسر خواند 
چنین گفت کز گر ش آسمان 
مرا روي گيني ببایه سبرد 
شمارا ببا ید کنون ساخش 
سر گلچپاي نبا با زکرد 
زاسیان که در دشت بودی یله 
هراس که بود او پیاد: سوار 
پشپگیر از روم برخاست قو 
درذشی پس‌پشت ساار رد 
۶ يب از برر یز را نش تضیب 
سکذد ر بمصر !ند آمد زراه 
شه مصر با لشکری کینه خواه 
دولشکر بروي اندرآورد رو ي 
بپبشنم بمصر ند رآمد خن 
بیکراه چندان گرفتار شد 
زگرپال وز اسپ و برگستوان" 
کمرهاي ز رین و سیمین سنام 
زدیبا و دیذار جندان بیا فت 
:ی زينباري بیامد سوار 
وزآلجایگه ساز ایران گر فت 
جو بشنید ۵ را که لشکر ز روم 
پرنننه از ۱صطخر چندان سیا: 


نپا بد کد رمرد نيعي گمان 
بد‌ونيكت چند ی بباید شمرد 
بفرمرد تا لشکرش ساز کرد 
بیاوره ازدشت چوپان کله 
بکرد و بدادش سلیم و نثار 
زشپر و زد رگاه سالار نو 
ور رز وم 
ندشده برو بر سعب الصلیب 
پا شکروبوق و کوس و میاه 
پذیر ‏ پیا مد هم [ نگه پرا ۶ 
سنکدر سر راه ایشان ببست 
زخفتان وز خلجر هند وان 
هت جع ععري بزرس نيا م 
دل شیرو چذگت دلبران گنت 
بجندید و اسف یی مررژ برم 
۷ 


۱۳ ۷۰ 


چو آورد لشعر به پیش فرات 
بر ۵ بک اتب لشکر کشید 
سکند ر جو پشئرد کامد نذا 5 
مپان دولشکر دو فرسنگت ماد 


که انگیزد آتش ز آباد بوم 
شمار سرخ پیش بود از دبات 
زجوش کسی آب دریا ندید 
پذیره شدن ر به پیمود ره 
سنکد ر گرا نما یک ثرا 


بح دنل 
خذو اند ند 


اس 


رنتی سعندر به پیا م بري نزد دار 


2 وم ِ 
کفنه ردذمای 


چو سیر آمد از 
کهمی‌چون رسولی 4 پیش‌آوي 
کمر خواست بر گو هر شاهوار 

بدر د ذد با !ی ۳ سنا م 
برگزید 


ِ 


زلشکر ببا من سدین 5 
د رت گردن 
مور وا 
همه نامداران خر ما ند نک 
ر ترتد ذر هدک ۰ اوي 
بعست آفرین 11 بر شپربار 
مرا آرزو نیست با شا و حدگی 
برآنم ۳۹۹ کرد زملن اندکی 
همه راستي خواهم و نيكري 
اگرخات داري تو از مس درنغ 
چورزم آوري با تو رزم آورم 


حجو 1 بدز 


جپاندار دار 


ز دین | 


چفیی گفت کا کذون جزابی نيست‌راي 


همی بر گرایم کم و بیش اوي 
یکی خسرري :۰ ۲ 
بزیر اندرون نيع ( 3۳ 
که گویند و دانند گفت و شنید 
خوه و نامبر دارد: ترجمان 
پیاده: شد و پیش بردش از 
بپسید و بر زیر کش ۱ 
برو بر جپان آفری خواندند 
زبلا و از شاخ و آهنگگ اوي 
با م سکذه ر بیاراست 1 
که جاوید بادا 
بگيلي بر اي کت ۱ 
نه در بوم ابر ی ری ٩‏ ۳۳ 


بکردم به بینم جپان را یکی 
بو (7 5 که مب 7 رت ترني 
نشاید سیرد ن هو[ را چومبغ 


8 آکه از راي کم بیش من 
ازس بو م بی جنگ بر نگذ رم 


۱۳ ۱ 


گزبی کن یکی ر وزگار نبرد 
که ۰ ی سر ده رخجم زجنگت سران 
چردریدید آی دل و راي اوي 
تو گفتي که دا راسست برنتخت عاج 
بدو گفت نام و نژاد نو چیست 
از اند‌ازه* كتري بر تري 
به یی فرو با ( و گفنار جر نزن 
چنبی داد دپاسخ که این ي کس کرد 
نه گو یندکان بر درش کمذرذد 
جا خود پیام ارف از خو پشی 
سکندر نه زیی پایه ۵ا رد خرث 
پیامم سپیبد برین گونه داد 
بپا را ستند ش یکی جابگا : 
سپید ار ایران چوبدباد خوان 
فرستاد 5 را در ژمان خواذد ند 
چونان خورده شدمجلس! راسنفد 
سکدد ر چو خورا دي‌مي خوشکوار 
چنیی‌تامي و جام چند‌ی بگشت 
پیامه بدارا بگفت 
8 اا زو بپرسید شاه 
بد, کفت ساقی ابا شا فش 
سکند ر چنیی داد با سخ که جام 
گرائی ایرن چنیی است و راء 
بخندید از آئب او شهریار 
پترمود تا بر کش بر نبنه 
هم آندر زمان باژ خواهان روم 
زبیررن بربی بزمگاه آمدند 
فرسداد 5 روي سکند ر بدید 


دهند ۷ 


بربی باش واز آرزو برمگرد 
اگر چند باشد سپاهی گران 
سس کی و رو بالي اري 
ابایاره و طوق و بافرو تاج 
که با ذرو شاخمت نشان کتدست 
ص اید‌ون گمانم که اسکند ري 
مگ رت را پر وربدت سچیر 
نه در آشتي و نه اندر نبره 
که پر ثار كت خر دان آفسرند 
چنا ن ری سر اتجصی 
که از راه بیشینگ ن بگد ر د 
بگفدم دش ۱ اسية او کرد یاه 
چنان چون بود دررخور پا یک 
بسالار فرموه گورا 
بچاي رسولا نش بذشاند ند 
ي ورود و را مشگران خواسندد 
اد د ی سبلت جام را در کنار 
نبا ن با ندا زه اند رگد شت 
که رومي شد آمر وز با جام‌جفت 
1 جام نببد از چه داري نگا : 
چه داري همی جام زری بکش 
فرستاه ۶ را باشد اي نیکنا م 
بهرجام زربس سو ي کن شا 
یکی جام پرگوهر شاهوار 
یکی سرخ یا فریت بر سر نبند 
از رز و بو 
خراما بنزدیت شاه آمدند 
برشاه رفست آفریی کسترید 


۱۳۷ 


بو و گفت کاس قیصر اسکند راست 
پدانگه که مارا بفرمود شاه 
چواز باه شا هیش بگ انم 
ند ید « مانند ه" او تِ 
همی بر گراید سپاه ترا 
جر گنت فرسدان : بشیید شاه 
سکندر بدانست کندر بان 
همی برد تاتبره ترگشت روز 
بیامن ید هلیز بر ۵ 6 سراي 
چنیی گفت با آن سواران خویش 
که مارا گذون جان پاسپ اند رست 
همه باه بایان بر انگیشتند 
چر دار سر و افسر او ندید 
پس او فرسناه دارا سوار 
جوباد از پس او همی تا حنند 
طایه بدپدنه و کشئند باز 
چو اسکذد ر آمدبه پره : سراي 
ید دق دد شب شا 5 ۳ شاد کا م 
بکردان جنین گفت کازاد بید 
هم از لشکرش بر کر ددم شما ر 
همه چنگت را تبیغ هابر کشید 
چو درجنگت تن را برن آوربه 
چپان آفرینند 5 پار مس است 
#ررات برد ۰ ۰ ۱ 


برفنبم نزدیعث او باژخواه 
بکفدا ر باشاه پیکار کرد 
شب تبره ۱سچان برا نگهعتم 
دایر آمدست او بدیی مرزر بوم 
همان گنم و لخت و کلاه ثرا 
فز ون کرد سويي سکذه ر تک « 
ت گنتند :۲ شهر یا ر جبان 
موي با خر کشت ۲ 
دلاور باسپ اند رآورد پاي 
بلند اختر و امدارای خویش 
چوسلی کذد باد مانل زد ست) 
زبیش چپا ند ر بگرخنند 
بثار يکي اندر بشد ناپد ید 
بنزه بکنی خیمه" به گمان 
که بت جچنان بادشه خفنه بود 
د لبراان پرخاشجویان هزار 
نبدسوك جزرنم ‏ ۱ 
برنند کردان رومي زرجايي 
به پیش درون بر ۳ 
بدیی نرخی فان ماشاه بید 
فراوای کم است از شنیدن ۲۰ 
زان رنج شادي و کنج آورید 
که آباه باه | بتیصر زمی 


۱۳۷/۳ 
تس ری استقت. تشاریدبیمان ما 
زشاهان بدن يار تو بمد‌ي و با و دیدار تو 
سر 6 ات 


دای تو با 
5 پا رد 


زم دارا با اسکدد ز و شکست پا فد دار 





چو خورشید برزد سراز بشت زاع 
جماندار دار سیه تست 
با وره لشعر زرود فرات 
سکند ر چویشنید کامد سداة 
زخفنان و از خنجر هندوان 
زارد ان هرد و گرو؛ 
۵ ورهو یه سیة بر کشیدند سک 
به پیش سدا 5 آورید ند بیل 
سوارن جنگت ازرس و بیل پیش 
توگفني هو اخو + ن حرو تس هی 
زبس زاله" بوق و هندي دراي 
زآواز اسپان و بانگت سران 
توگفني زمیی نود جذگی شد است 
چهپشیم برآمد یکی تیره کرد 
بجوشید ه بد‌آر ا بران سبا 5 
او دار( به سید روي 
ای 0 7 
برو د فرات اند ر آمد سدا 5 
بنخا 5 ازاب آب بر گا شنند 


به بيروزي آمد ِ رزمگا ه 


زمیی شد بکردار روش چراغ 


جمان چادر قبراز سر گرفت 


بپیامون سچه بود بیش از نیات 
بزد کوس و آورد لشکر پر ة 
ز سپ و زآلات و بم ترا 
ز مس ی مجودر با شد ۱ 

ژ خلچرهه ییا ذت خو رشید دف 
جون شد بکردار درياي نیل 
همه بر؟ رففه دل از جان خویش 
زر از خروشش -چوشد هی 
همه مرد را دن بر آمد زجاي 
چرنگید ن گرز هاي گران 
زگره آسمان رويي زنگی شداست 
1 بودند روي 
دی دب رل س زخاات و ۷6 
گریزان برنّن ال رز 

یکی بز ۵ بگری ۷ 
بکشننن از ایر ! نیا ۳ 


۱ :یر 


9 0 


رل انسان 


و سنن 


جا پیش جد با گزید ه سیا؛ 


۳۳ _ 


۰ ۱ 
وم 


چودارا زییش سکند ر بردت 
آزایران و نوران مپانران خاند 
سرماه نو لشکر آباد کرد 
و گر بار؟ ازآاب ایلسو کن را 
سکند ر چوبشنید لشکر براند 
سپه را چو روي ند رآمدبرو ي 
ق روز آذد ۳ رزم شان شل د رنگگ 
سکندر د گربا ره پیرو ز گشت 
سپاهش کربزان و دارا تجنکت 
فراران ار 
براز درد برگشت از آ ورد گا: 
سکند ر بیامد پس‌او چو گرد 
حروشی تا ا ۱ 
رم ۱ 

ببا شید اپ بایوای خویش 
هوت ار رر حت ری 
چو لشعر از و ايمني یافتند 
سکلد رز بیامد بد شت نبرد 
ببعشیه پر کرش خواسئه 
ببود ند چند ی بران رزمگ : 
جپاند ار دارا بچهرم ر سید 
همه مپثران پیشواز آمد‌ند 
خروشان پدر چون پسررا ندید 


همه شیر پران براز ثاله بود 


ا با سکذه رز و شکست پافس دار 


سر امداران پراز باه کرد 
بباراست شکر برآن بن و شمی 
زوس ۳۲ زمان کشری 1 خاسچوي 
حفان شد ۸5 از کشنهکد حا ي‌تدگت 
بلژد اختر و گيني افر وز کب 
همی ۲ و بگزید برجلي ننگگ 
جپاجري را روز برکشنه شک 
حجوباري ند‌ادوش شعی هورو ماه 
که اي زبردستان کم کرد 5 ره 
بخ مر 8 ره 6 ر لیست 
پیزدآن سبرد د آن‌وجان خویش 
وگرجه بح د دست) ر و این 
هم رخ سوری رو میان تا فننن 
همه خواسنه سر بسر گرد کرد " 
که آنجا تدی کنج‌ارا کلید 
براز د رد و گرم و کداز مه 


جو آسود ه شف شهریار و مدا ۷ 


۳ ۱ 
پسر «مچنین کر بدرر ۳ 


#جشم اند رون آب حور ژاله ود 


۱۳۷9 


با مد بشپر ِِ- 


۳09 
فر سنا ده" رفت بر هر سوی 


بابرا نیان گشت کاي م‌نران 
بة بیندن تا راي اپی کار چیست 
وی نت کمررز مرد ی بدام 
تباکان و شلدای ما تا د ند 
8 ار زیون برت روم 
همه باد شاهي سکذد ر گرذت 
چنیی هم نماند بپایه کنو ن 
زن و کودلت و مرد گرده اسر 
مرا کر شوید اندریی پار عدد 


72 
ار پشت یکسر به پشت ,آورید 


کسی کاندریی جنگت سستی کند 


مدارید ازس بس بگبلی امدد 
«می گفت گریان و دل پر زدرد 
بزرگان و ! نکن ؟ پر خا سنند 
خروشی بر آمی زابران بزار 

«م4 ای یکسر بجنکت 9 
بجذدیم دص رلكت اندر سر 
چو پشنید: دار سخ زان گروة 


که آزادگارن را بدان بود فعر 
ببر ام اري و هر پیلوی 
بر فنند گردان خسرو پرست 
«می گفت بادرد و چذدی‌گریست 
به از زدن ک و رومیا ن شاد کم 
0 بازی همی بسندند 
کنون بخت _ گشت شوم 
همه 5 برس گردد حجو #۶ خون 
رت و بر 
بکردانم این درد ورن و گزند 
بپر کارزاری کریزان ز جنگت 
و رخسارة ره زرد و دو ِ رد 
همه با سخعش ر را ستنه 
که گيتي اتعواهميم بی را 
جپان بر بداندیش ندگت اوریم 
دو ا ۶ دم 3 ور 
همان نامد‌اران کشورش رآ 


مت تست 


۳۳۹۷۳۹ 


سکندر چواز کارش آکاه شد 
سپه برگذت از عراق و براند 
ت ر مبان و کر | ده نیو ۵ 
پد پرة شدن ر بیاراست ات 
که گفني زمیی ۳ همی 
دو ساه ( و کشور ها 
برآمد چنان ردو لها ر خروش 
چرد ربا شد از خون گرد ان زموٍ 
پدر را اجد برپسر جاي مپر 
شب آمد بدار در آمد شک 


صف 


چپا ند ار دار[ بکرمان رسید 
ٍِِ_ِ بیامد باصطخر او 
خروشی بلدد آمد از با رگا : 


هر انس ۹1 زنبار خواهد همی 
همه یکسر اندر بدا ۶ 
ز چیز کسان دست کوته کنیم 
چو پیروز گر داد مان فر هي 
کسی کو ز فرمان ما بگدرد 
ز جیزی که بد اندران رزمگاه 
ایران بکرمان رسید 
خروشی این اند ر میا ن دا 
بزرکا ی فرزا ذه 
همه مهتران زار و گریا شد ند 
چنین گفت دارا که هم بی‌گمان 


مندن 


چو دارا ز 


را گرد کرد 


که دارا :مخت افسر ماه شد 


همان !مت دا! جوانه نبود 
بیارد از ۱عطخر چذدان سپاء 


تست را ار ۰ ۳۳ 
همه نیزه وگرز و خنجر بلف 
بی سران بد همه دشت کین 
همی از ند دشمنان جان کشین 
که دیپیم شاهان د و فخرپارس 
وه اي مثران نمایند : راد 
ز کرده بیزه ان پناهه همی 
رد آندی ۹ رت خواه "۰-۹9 
همان جون دشن ۲ ۳ 
خرد را سويب را ۳ 
بزرگي و فا ی 
بکشین ۳ همه بر سداه 
ز ات بد خویش بربان شدند 


ز ما بو بر ما دد آ سمان 








۱۳ ۷ 


شک زین نشان‌د رجپان کس‌ندید 
زرن و کودلت شهر اپران اسیر 
جه بینید و ای را چه درمان‌کنید 
فه کشور نه شپر و نه کت و کلاه 
گراید و نکه «خشا پیش کر دگا ر 
سچه را ز کوشش سس در گذشت 
باواز کفئنه کا ی شهر پا ر 
کسی کز ۳ نما یک ن 
اسر شد پدر بی بد ر 
کر( ما در و خوادر و دخثر است 
همه پات پوشید : رویان نو 
چه گنج نبا کان بر تر منش 
کنون دانده اند ر کف دشمنان 
کنو ندست مار ابایی درنگگ 
کنو چاره با ار مداراست بس 
همیی چرخ گردان برو بگذ رد 
تواو را به نی زبرده‌ني نماي 
به بینیم فرجام تا چون بود 
بلی امه بنوپس نزد يككت آوي 
کسی کوبد انش زبانش فروخت 


زژ‌ پیدناد 


رد از کا رد انان ببشیی شخدده 
۵5 بن واه را زین پشدما ن کددد 
نیا شد ده شده ما روزگار 
زتا رت د م آب بر تر گدشت 
همه خسته ام از بد روزگار 
دا ار رت 
چنبن آمد از چرخ گردان بسر 
که بودند لرز ند ه برجان تو 
که آمد بدست نوبی سرزنش 
نز اد بزرگان و گذیم کیان 
ی دوشیم با وي هم‌از راه جنگت 
۹1 ناج بز ر۴ي نماند بکس 
جنیی داند رت که دارد خرد 
یکی در خن نیز خوبي فزاي 
رن و 


چنان کزر* شهر باران" سزید 


وت( وس 


1 ی 
داه.4 دار بسکندر در باره اشبي 


دبیر جپا ند بد 5 را خواند شاه 
یکی نامه بنوشت با داع و درد 
زداراي دارابی اره شیر 
بخست آثرین کرد برکرد؟ ر 


بیاوره فرطاس و مسلت سیاه 
دودیدة براز خون ورخ ۶ جورد 
سوي قیصر اسئندر شیر گیر 
کزودیه نبلت و به روزگر 


۱۳۷ ۸ 


زبزدان بود نيتري درجیان 
ازو یم پناه‌و بد ویم سپلس 
کوب بدس رزم۰ 3 
کنون بودني بود و مادل بد رد 
کنون گر بسزي و پیمان اي 
همان تخت کتسر رز ۳ 
فرسدم بان دو از گنم خویش 
همان مس ترا پار با شم بچنکی 
کسي را هه داري ال 
زیر ۰۰ ۰ 7۱ و 
چو پیررز کشلي بزرگي نم 

جو نامه و خد اء ند ِ« 
بیرسد زپاران چو بر کوة کوس 
بروم و ردی ۳ 
جولازرسي رب ۰ 
نوشتند عبدی و گشتند باز 
تو چون چیره گشني ائر بکد زي 
نمادی زئو نام ي 
جمامجوي چون نامه ۳ 0 
هيوني زکرمان پبامد ۵‌مان 


خرد مدد بر نگد رد بی مان 
گٌبی برفراز و گبی در نشیب 
رن آ شکار و بان 
جهانگیر خوب است یزدآن شناس 
مگر گردش و بخشش «ور وماه 
جه دار بم آزین گندد ا جورد 
دل از جنگ جست‌پشیمان کني 
همان پاره و طوق با گوشوار 
همان خود و خفدان و زر کمر 
همان نیز و رزید" رنج 9 
بروز و شبات لچویم دراگ 
زبوشید ه روبان و فرزنده مس 
جهان جوي را کین نبابد گرفت 
نبابنه شاهان بر تر منش 
ببر تيي نيمي بر نزاي 
بیاراید آن راي دانش نیوش 
به بسنند ۵ا را و هم فیلتوس 
چه کردآن جبالجوي اه ستبز 
شد آهی دل او چوبت مود موم 
بران بر بم‌ ند ۰ ۳۱ 
سازي زکبی با کسی داوري 
با بن ز تو فره" ایز د ی 
بیاورد نزدش هم آندر زمان 
که با باد باید که گري تو جفت 
بنزه یت اسکند ر بد گمان 








۱۲ ۹ 


2 
پاسخ رام4 دار از سکندر 


سکندر چو آن نامه بر خواند گفت 
کس ی کو گر اد به پبوند اوي 
ده بیند مر ۳ تور تخس 
از اپران ددا رم کسی را بر نم 
۳ کرسوي ایران ۳ رواست 

درمان نو بکزما نگد رم 
یط چو آن نامه ۷ نوشت 
که بارش «مه ار بو د بات 


بکرهار شتي بیامد هیون 
۷ پاسخ دامه دا ه 
سرانجام ات ِ ز کشد بذر 


که باجان دار خرد باد جفت 
[پوشید: روبان و فرزند او ي 
از ایشا ن مبادا که خواهیم کنیم 
همة باه شاهی سرا سر تراست 
نا اک( ی 9 
بباع «رر رگي در خنی بکشت 
ز تابنده خورشید و تاربطت خات 
دل و دید" تا چور پرز حون 
زکار جپان در شکفني بماذد 
که می پیش رومي به بندم کمر 
جزاز اپز دم دیست دریادرس 


تست 0 ۵ 0 صست.- 


نامه دارا بفور هندي 


جویاور نبودش ز نز دیکتا و دور 
پر از (ابه وزبره سلي و درد 
در کوسس کي مپدر «فل وآن 


«مانا که نز د نو آ مد حیر 
سکندر بهار رد لشکر زروم 
نه پیرند و فرزا ثِ 7 


فرستمت جند آن کبرهاز کنم 
یرسان باد 


یکی نامه بئوشت تا ثور 
لخست آفری بر چماندار کرد 
خر دمند و دانا و رو شسن روان 
زد دجم شاهی نه گنیم و سیاه 
کزان‌پس اي تو از نج رنم 
بلزه بزرگان کرامي شري 
بر اعد بر رن نز اد 


ِ ۳ خدر 


۱۳۸۰ 


و کشته شدن دارا بدست دسئوران خود 


چو اسکند ر آگاه شد زان "خن 
پفرمود تابر کشبد ند اي 
بیاو رد از اعطخر چندای سپاه 
وژآن روي دار[ پیا مد پر اه 
بر آمده خروش سپاه از دوروي 
سکندر با تین صفی كت 
چودارا بیاوره لشغر براه 
شکسته دل و گشنه از رزم سیر 
نیا و بخنند ايچ با رو مبان 
گرانمایگن زينباري شد دد 
جود‌ار حنان دید بر کاشت‌رویب 
بر فتند باشاه سصن سوار 
دودستور بودش گرامي دومرد 
یکی مربدی نام او مادیا ر 
چودیه‌ند کان كاربي سود گشست 
یکی باه گر گفت کاب شوراخت 
بیاید زد دشنه بربرش 
سکند ر سباره بما کشوری 
همی رت با او دو دسئور آوي 
مین بر چپ وماهیازش براست 
ص د شنه بگرفت جالوسهار 
نگون شد سر نامبر دار شاه 
باز دیکت اسکند ر آمد و زبر 


بکشدیم ها فرشم ۲ ان 


که دارای دار 
برزمد غوکوس و «هفدي د راکب 
که خورشید بر چرخ گم کرد راة 
جیار تازه شد یکسر از فر شاه 
بی آرام شد مردم چجنگت جوي 
هو نیلگون شد زمبی دایدید 
سباهي نه‌بر آرزو رزم خوا؟ 
سر خت ایر | نبان ک 2 زیر 
چو رو به شدآن نره شیر ژیال 
زارج بزرگي بشواري شد ند 
گربزان همی رفت باهاي «ري 
ازایرای هرانعس که ۱۳۳ 
که با اء بدند ی بد‌شت. ننود 
دکر مرد ر نا م جانوسیا ر 
بلند اخثر و نام دارا کشت 
ازس‌پس نه بیند دگر تاج وت 
دگرتیغ دندي یکی بر سرش 
بر بادشاهي شو یم اذسری 
که دستور بودند و کفجور اوي 
چوشمب اند هگشت از «واباد خاست 
بزه بر برو سینه" شهریار 
و زو با ز گشتند پکسر سدا ٌ 
که اي شاه پیروز و دانش پدیر 
سرآمد برو ناج و تخت مان 


یی 


۱۳۸۱ 


2 


و بح 


ا هي پانس سکندر از خسله شد ن دارا و رنتنش نزد آو 
و اندرز کردن دارا با سکندر و مردنش 


چربشنید گفتار جانو میار 
کهدشمی که افگند ی اکنون کجاست 
برفنند هردو به پیش آندرون 
چو نزدیلت شد روي دارا بد‌پد 
بفر مود تا باره بکد اشننه 
سئند ر زاسپ اندرآمد چوباد 
که کرد تاخسده کویند : هست 
زریرگفت انسر خسرریش 
زدید: بباریه بروي سرشت 
بد وگفنت کاین برتو آسان شود 
وب خیز و دیرمید زرین تشن 
زهندو زرومعت بزش.ت آور م 
سپارم ترا باد شاهي قح 
جفا پیشگان هم کنون 


چنل‌چون زپیران شنيديم دیش 
که شردو زبلت تک دب تن 


۳9 بات 1۳ رخویش 
به مرت دز ۵ پکتر زأنکه حخت 
بربی است فرجام چرخ بلند 
ار زا شناس 
نمرد ار کفتار صس س بسم 


سکندر چنین گفت باما هیار 
بناید نمودن بماراه راست 
دل و جان‌رومي پرازخشم و خون 
پراز خون برو روپ چون شنبلید 
دو دسئور او ر د ان 
سر مرگ محییرلل بران برنها ۵ 
بمالید برچپرا و هد و دست 


رکشاداز برآن جوشن بپلویش 


نی خسکه را دید د وراز بزشت 
دل بد سگالت هراسان شود 
وگردست نیروت برزیی نشهن 
زدرد تو خونیهی سرشلت آورم 
چوبپثر شوي ما به بندیم رخت 
خر ۳ 0 
بة بيشي چرآ | تشم ها 9 
ری و باد حفت 
و ر بت 
خرامش همه ر نیم و سودش کزند 
فز ونم ازس ر مدار اج 
و ز ردار تا ز ند ه باشي سبا س 


۱۳۲ 


دمان نیز فرزند و پیوسنگان 


زنيکي حدا ماند ۱5 م زین نشان 
ز فرزند و خویشان شد : داامید 
ٌِ کِ دیست ربادرس 
0 0 آئیی 9 روان 
سکند ر زد ید ه پبارید خون 
جه و دارا بدیدان زدل درد اوی 
ید و کنت‌سکری کز سود لیست 
ین وس زر ۱۱ 
9 ب ۳ ان اب و 


در ۳ ۲ 0 


نخسنیی چنبی گت کا ی نامدا ر 


که چرخ زمین و زمان آفرید 
نگهکی بعر ز ند و بیودد ص 
زص پا تاش د خرس توا و 
کجا ماد رش ر وشذکت نام کرد 
ثیا ر کی رز 0 
چو پرورد؟ شهپرباران برد 
بمررد یفرب > ۳ 
بیارزید ايی آتش زرد هشت 


نگبدار ه این فال و جشن سده 


مرا بود و از نبدکس برنج 
گرانم‌ا یه اسان و تخت و کلا: 
حه بیوسنتان دا ع ه ل خستکان 
جدیی بود ناخت بد خویش‌ص 
همه کاخ و ایوان چوویرانه شد 
شکارست 0 پشکرث 
سرشلت روان بررخ زر 
زاتش مرا بر ۶ جرد ,۵ ذدستا 
هم‌ار روزار درخ 9 
بدیرند « بش و بدل هوشد ار 
بکوی! مچه خواه ی که‌پیمان تراست 
همی کرد سر تا سر اند رز با د 
بترس از جپان داور کردگار 
تواناني و نائوای آفربد 
پیوشبده روبان دلبند س 
جپان را + 
نه بیغاره 


ِ‌ 


ِ سرد و دش 
جا نم کند و # بار 
بگیرد همی 


همان 3 #۳ و آ شید 


۱۳۳ 


مپانرا بمه داره و که بکه 
سکندر جندن داد 9 

۳9 ۷۳ بجاي آورم 
جم‌هاندار ۵ بسستا سکند ر گرفت 


بد‌وي 


وی داست 2 بر دهان برنباد 
و پ# ۳1 
یکی دجم کرش بائین اوي 
بیا را سند ش بد یبا ي ۳ 
نش زیر کافور شد ید ید 
بد خمه درون تخت زربی ناد 
و رتش از جاي برداشتند 
چنیی تا سنودان دارا برفت 
چوبر خت بدباه تابوت شاه 


بشوید باب خرد جان و چهپر 
بود دیس فروزند * و روز به 
كهاي نیلت دل خسروراست ئوي 
نزو زیی نباشم بدبی میز تو 
خره را بر رهثماي اورم 
بزاري خروشبدن اندر کرت 
بد وگفت بزدای پذاه تو باد 
رزان را سپردم بیزه ان و 
ان اش ند ها 
برانسان ۹۹ 1 در ۲ دیس اوي 
همه پیکرش در و زرس"«بوم 
وزان پس کسی روي دارا ندید 
رشق ناج مکی نيال 
برو بر ز مژگان ببارید خون 
همه ۵ سستی بر دست نگ ین 
بزرگا ی همه دیدها پر ز خون 
همی پرست گننی بره بر بکفت 


سم( )پوس 


بردار کشیدن سکذدر چا نو سیا ر و ماهپار کشندکا ن 


دارا را و یام فرستادن‌بمشكوي او و نامه نوشتی 
بکا ر دا ران ابرآن 


بر تا مپزجوزدو مب ر 


ر بیرون بزد دارهاي بلذد 
د گر همینا ن از در ماهپا ر 


۱۳۸۴ 


دو بد خواه را زنده بردار کرد 
جو دید ند ایرانیان کوحه کرد 
گرفتنه یکسر برو آفر س 
رکرم‌ان کس آمد سوي اصفیان 
بر ایشان دروه سکندر ببرد 
چنیی گفت کز مرت شاهان داد 
ید | نبق کا مرو ز ۵ ار ملم 
فز ولست ازو نیکویبا که بود 
هم مرت را ذبم شا 8 و شیاه 
بنه سوي شیر "خر |ورید 
فبشتنده نامه بر کشوری 


ز اسکند ر فیلقوس بزرگت 


سوي موبدان نامه" همچنبن 
در نا مد از باد شا ان 
حجو عذیر سر 0 جنس تست 
بد ان دادگر کو جپان آفربد 
خر رن پدید آمد 1 کات و نون 
ار نکنام ی و 3 ,۱ 9 و دا 
به پبروزي تور غم ۳ مر 
بد | ر ند و" 


و شاه کش ۱۳ 
محاد | کسی کو ک 99 شهپر پار 
بزاري بران 
اجای که بردند از ایران مان 
ببا مد پکی مره با د‌سنگاه 
هه 6 ر دار بر ایشان شمرد 
دباشد دل دشعی و دهسمت تعفاق 
به نیمار هل ۳ نبا ید شود 


1 آزاد مرت 


اگر د پرما نی سس ات ۳ راد 
به بپونن ما نیز لخر آوربد 

دداشید شادار نمدالت2۷ | درستتا 
بر نامه اری و هر م‌ثری 
جپهانگیر و با کیذه جوبان سترت 
دلیران اس انکی و کینه کش 
پر افرء زش و پوزش و آفرس 
سر نامه بود ۳ از اخست 
بسی آشکار و نپا آفرید 
همد بند کا نیم و او بادشاست 
پر اند ازه* هر بکی بر ۳ 
رز رتتاراييتي مر 


(سو رز اند رون ۳۰ آمد مرا 


فتاب بلند که بر جان دارا تچستم گزند 


۱۳9 


مر آن شاه را دشمن از خانه بود 
کنون بافت بادا فره آبزي 
شماداه جوئید و فرمان کنید 
چو خواهید کز چرخ با بید فآ 
بدیی کفست می‌گوش دارید بات 
پر از درد داراست روش دلم 
هر آدکس که آید بریی بارکاة 
جوخواهد که باشد بایوان خوبش 
درم را 0 ۳ 
53 رثداري و ۳ او را ات 

تدستنگه شهرپا رآن ۹ وش 
ت 
بدا تا نباشد زدزدان گزند 


5 بازار + 


۳1 ۰ 


ز رس ما 
دجا شد دزم 


زهر شیر زیبا 
که شاید پمشکوي 
چنان کو برثشن 
در سخدی سوي شمسا ن‌ م 
د ل از عیب صاي ۲ صوفي بخام 
> 9 ۰ ۰ 
هرآنکس که هست ازشما ملد 
دل و پشت بیداد گر بشکنید 
نبا ني بدو کار کردن بروي 
بداد و دهش دل تو ااگر نید 


یکی بند! بودش نه بیکا نه بوه 
جو رل ساخت | من ۳ ت_ بدي 
زس دل 5 و لِ 
بکو شم کز 1 دن رز ۲ و نگسلم 


۵و رامی 


رد رن ۷ خویش 
وزان پس نیا بد کسی درد و رن 
مو شید و پیمان او مشکنید 
بدیی خوب گفثار ما نگر ,۵ 
که با داش ۳۹ 
۳ ربد ازبین پس با ی پیش 
ید پل آو رید اندر پن‌ارز خربش 
9 ۲ بررز ان 
بمانید شادان دل و سودمند 
پراز شرم و ببد‌ار دل ری 5 
بداند پرسنید ن دی ما 
نشایی که بربره * باشد سام 
بذزد یت خسرو پرسئان ما 
چما نند » پاي و لبان نا چرند 
بد ر ويشي اند ر شده شاد کام 
شمار | ندر آغاز دفدر کندن 
کجایا نت از ار داری گزذد 
همه بیج و شا خش زبس بر کید 
نی 0 کلم هتجا و جوي 
که کم کم کرد از آغاز در جام را 
از آزاه کي برسر افسر کنید 


۱۳۸۹ 


که فرجام هم روز تا بگدرد 
کسی کو زذرمان ما بکد ر ۵ 
جو نامه فرسنا ده شد بر گردت 
زکرمان پیا مد بشهر صطخر 
نو راز جبان تا نواني »جري 
بیامرز دانش ترو تا اید ری 


بفرجام ازان کار کیفر بره 
چپا نی با ۱ م ال .زر گرفت 


۶ ۰ .۰ 
پسر بر نبا ۲ کي تاج خر 
که او زود تمجد ز جوینده روي 


که ]نصا همه برزدانش خوري 


سس ویس(یهزه وس 


با شاهی سکندر جبارده سال بود 


تا تست 


نشسئیی سکذه ر 9 ایران 


سکندر چوبر تخت بنشستگفت 
_ که آبه بدیی پارگاه 
۳ 5 5 با رآید ار دجم شب 
تخواهیم باژ از جپان پنم سال 
حدم 
3 بگدیت 
از ایران برس یکی آذرین 


دل‌ و بش ج پسپار 
ت اسکند ر 


5 با چان شاهان خرد باه جفت 
که با شد زما سوي ما داه خواه 
بپسخ رسد چون کشابد د ولب 
در خست پبر رز بکشاده مان 
بلوة و بیابان و دریا و شهر 
جزآنکس 11 گوید 5 هسدم همال 
زدارند ه چبزی تخوا هیم نیز 
دل باد‌شا کشت باداه جفت 
بد آن ۵ | در شبریار زمیی 


جرا ذدار بذشست باراي رت 


دزد مت 
نا مةه"سکند ر بد لآراي و روشنات زن و دختردارا 
دربا رف عررسي روشذاث 
پفرموه تابیش اوشد دبیر فلم‌خواست رومي و چيني‌حربر 


تویسنده کات جون خامد کرد 
که یزدان ترا مزد نیکا ن دهاد 


سوی ماهر رو شذت نامه کرد 


پش اردرد آزامش ۰ ۳ 


۱۳۷ 


نوشام یکی نا مد" پیش ۳۹ 
حوجفت ترا روز بر گشته شل 
کشضی سا خدم 

آقتی خزلمظ برش جدگگ 
رخونش به ب#چید هم د شمنش 
وراه اد‌ گر جاي نبکان دهاد 
نیابد دسی چاره از چذکت مرت 
جمان یکسا کنون به‌پیش شماست 
که او رو شدت ,| بم‌داد وگشست 
کنون با پرستنده و دایکان 
فرسنید زو هش بنزد بلت مس 
بد‌ارید چون پیش بد اصف‌ان 
همان کار داران با شرم و داد 
گر آلچا تخواهید فرمان 
دل خویش را پر مدارا کنید 
و 2 *مچنان نامه کر 
خست ارس کرد بر کر دگار 
دگر گفت کز گوهر باه شا 
۵(راي و باراي و با ناز و شرم 


م ر ۱ نمجرث 


۱9 ۳ سس هان 


پدر مر درا پدش 
چوائي شیسئان و مشكوي ص 
سر با نواني وز يباي 
۳ تیی فرز دد شا هنشبا ن 
پر سئذن ۶ ناج و بلس و مسرت 
9« ما باش روشس روان 
بکا م تو گرد اد چرخ بلاه 
بیامه یکی ات چو گرد 


بدست یکی باده بر کشنه شد 
۳ ون تن 
بی‌آندیش را زر دهاد 
ت_ ِِ_ و ما همچوبرکت 
رات بای 9 
که روی‌شود جان تارپلت مس 
بهبر سو پر | کند 5 کار ۱ گبان 
که داراي داراب شان کار داد 
هه شهر آیران به پیش شماست 
نزاید مگر مردم پا ر سا 
وزان دبس بشی نام بيکي بدرد 
به بيليی ات جبانجوي ص 

فرو زند ب" ره و نام و تخت 
که ایدر فرسند ترا در خورت 
به پیش آندرون موبد | صفیان 
هم آن‌را کة دادی بئو شیر و شبد 
توئي د ر شبستان سر با نوان 
دشمی تلت دورو دور از گزند 
"خناي شاه جهان یاه کرد 


۱۱۹۸ 


پاسخ امد " سکندر از دلاراي 


زد ار زد یه » با ری حون 
نویسند ه نامه را پیش خوادل 


مر آن نامه راخوب پاسخ نوشت 
نخست آفربی کرد بر داد گر 
دگرکنت کزتار گردان ‏ سپیر 
همه فردارا همی خوا سنیم 
کنون چون زمان‌وي اند رگدشت 
ترا خوا هم اندر جپان نبکوي 
بکام تو خواهم 5 باشده حجهان 


۳۳ 
وز ما هبار 


3 مق شرحه نب 
۳2 خد‌اوند ریزه کسی 
دکر | رکه جسني «مه آ شني 
نیا ید یب برسنند گی 
4 زمانه ترا بر گزید 
دگر آنکه از روشنت یاد کرد 
پرستنده 
درودت فرسناد و نامه توت 


تست ماینده ایم 


نيشتيم نامه سري مبثران 
که فرمان دار است فرمان تو 
فر ستاد ؛ ر پدر» و برد ٩‏ وی 
چوروهمي بنز د سکدد ر ۳ 
ازان تخت و آئین و آن بار ۱ 
سکندر ز گفثار او گشت شاد 


ی, باد رن ۳ ««_ ۳ 


ست دد 
ر 
دی حون ژ کازن > برفشاند 


سخدبای #4 رخ نرشبت 
کزو پست بر خاش وآرام و مبر 
ز بان را بذا م وی آراستیم 
سرگاه او چوب تابوت کشت 
بزرگي و پيروزي و خسروي 
۹ از جان تو شاد باه | سییر 
مکادات جانو سار 
بکيفي درنگش دیاش بسی 
#سبون روز با ینف بکد | شني 
تجوید کس از نامور بند گي 
جو خورشید شد ماه ما | را توني 
سراز راي رن نت کشیل 
پعر مان و رابت سر | فگند: ام 
یکی دامه جون بوستان بیشت 
جبلو بزرگان تسم ۳ 
رگلجش ببرگو ند" - داد 
همء‌باد کرد آنعه دید و شنین 
توگفتي که زندهاست بر گاه شاف 


دل‌د. | 
۰ ۳ 


۱۳۹ 


فرستادن سکندر ناهید مادر خود باو ردن 
روشذدت و بزني گرفتن او ر 


7 بان رشق رز وتمواند 
به وگفت نزد دللآراي شو 


پبرده درون روشنت را ببدن 


ببرطوق با یار و گوشوار 
من | سکر ز گستره نبا ببر 


هم‌از کنم. دیفار چون: سي‌هز ر 
قفاوت چو سصد کنيزت ببر 
کت جام ده هر بکی را بدست 
تو با خوبشسی خاد مان بر برا : 
چنان کو بفرمود آن ساز کرد 
پشده ماهر شاه با ترجمان 
ادنننزد بکین* اصنپان 
بیامد ز ابو ن دل آراي بیش 
بدهلیز کردند چندان نثار 
پاپوان نشسنه بارايي زن 
دل آراي برساخت چندان جهیز 
شدر ه رشئر بود فرسنگت ها 
زپوشیه نیپا و گستره ني 
وت تا ی" بزبریس سدام 
زخفتان و ازخود و برگسئون 
چه جامه برید » چه از نا بر ید 
حه از عود و عذیر ابا مشک ناب 
ازایوان پر ستند‌کان خواستند 
يکي مه با چرر باخادمان 


جو #۹ س«خبا ي ۵ ار دراند 
بخربي به پیونه گنتار نو 
یکی تاج پرئو در شا هو ار 
دشر زد یبای رومي بزر 
ببه را درون کن زبیر نثار 
اگر بیش پیشتر 
برآئیی خوبان خسرو پرست 
زراي وز آثبی شاهان ماه 


با د رد 
۰ د۵ 2 


بره دندش ۱ تا ما ن‌ 


همه كٍ_ شدند بت 
0 2 0 واز یه 

ز افگند ی و پر" ک لی 
زشمشیر هندي بزریس نیا م 
رگرپال زربن و گرز گران 
که کس درجپان بپشتر زان ندید 
که آمد آزان بر بد‌اندیش تاب 
چپل مد زرین بیاراستند 


۱۳۹۰ 


ری درد ۲ ۳ 
پیستند آذین بشهر اند رون 
بران چنر دیبا درم ر:خدند 
چوماه اندر آمد بمشكوي شاه 
بران بر زو با و آن خوب چپر 
چو مدرش براخت زرس نشاند 
نشسنه بیکگ‌هعنه با او سم 
ازور جز بزرگي و آهستگي 
نگه کرد بیدار و چیزی ند ید 
همه بپلونان ایرن زمین 
بردند ازایرن فراون دار 
2 مه آ. ۲ س 
هیه رو کي کيني :ور د ایند 


بر بود و ۵ یذار و اپ و سباه 
پراز خند ه لبپا ر دل برز خون 
زبر مشت و ۵ بذار 0 ادن 
سنند ر بدیکن جند‌ی ناه 
توگفني خر پروربدش بمهر 
بییگدن ر ره بر هعی جان 
همی راي زه شاه بربیش و کم 
خرد مندي و شرم و شايسني 


اآ 2 3 
دش مپرو بیوند او بر کزبد 


فشادن 


بشاهی بر و خوا ند ند آفرین 
رد ینا ر وزگودر شاهوار 
ببرجا ي و برزني باه 9 


نت وچ موس 


گفت ببلوي 
۳ سانش رد هند را دا م کید 
دل برد آن داشمتی مغزردان 
دماد م رد ه شمب پس بکد کر 
امن 
همه خواببا پیش ايشان بگنت 
ک س آنرا گذارزش ندانست کرد 
یکی گفت باکید اي اف 


ر فا وشوو رام نسست 
۳1 8 ور و 1 هو بوده 


دکرد.ی جزاز دانش و راي صبد 
نشست کیان فره موبدان 
همی خواب دیدایی شفتی نگر 
بگغذار و دانش نوانا بد ند 
هرآکس که دانا بد و راي زن 
دبفنة بد ید آو رید از نبفت 
پرانديشه شان‌شدد ل و رو ي زرد 
ود مدد وزژ مبذران پادگار 
رگیتی ییا ش‌ رسد 5 بکا م 
شش < جز با ۵ و دام ددست 
چومارا بمرد همی ۳ 


زآرام و مردم بیکسو بو 








۳۹| 


ز چیزی بیتی نیابد گزند 
چنین گفت بادانش کید شاه 
هم انگه با سب اندرآورد پاي 
حکدما ن پر ددند پا او برسم 
جباندار چون نزد مپران ز سید 
بدرگفت کاي مرد یزدان پرست 
ین خواب مس گوشدار 
ده اند یشه دردل ده درسر شداب 
گد شنه بیشتر 

ر خانه بید! ه از 6 خ بود 


و 


کی ز سوراخ بیل ژیان 
زروزن کدشتی تن شوم آوي 
دگر شب بدانگونه دید م ک‌لخعت 
سه دیگر شب آمد بخوابم شناب 
نه گرپاس جاي درید از گروه 
چبارم جنان ید اي نامدار 
خی 


۳ ۱ 
هم ۱ نب تفگ 


ی :رد ر 
جپان مرد وآب ازپس اندردان 
به پلجم چنان دید جانم بخواب 
8 مش کور بودی «جشم 
6 هش ور خرید وتررخت 
ششم ۵ ید م اي م‌نر ارجمند 
شد ند ی ببرسیدن س‌درستا 
که چوني بدپنسان بدرد آندرون 


۱ :خفدم 


رین رزي نیست ره 
بپرسید داننده را چوی سزید 
از 
بارام بی ترس و بات 
اي خوب . 
و ۳ ندد نیز اه سحر 
گ پیش اهر ی مورخ با 
تهی ماند ک ۳ کی نیب 
دای دل اریز نا 
يکي نغزکرباس دیدم اخواب 
رخان از کشیدن شوه ( جورد 
له مهم دم شدی زلی کشیدن سئوه 
که مردی بدی دسژه بر جو جویدار 
چه گوبد بدیی خواب ذیکی‌گمان 
چه شربری لد ی تذگگ نزدیکک آب 
که شبری بد دی «مه درد مند 
گرفنندی اورا بیرمش نخست 
کي ۰ 99و ۰ 3 خوب 


۱۳۹ 


رسید ۶ بل جبان ناتن درست 
چو نبمی زافتم شمب آندر گدشت 
دوپاي و دو دست ودوسد اشلی 
دم سه خم دیدم‌اي بات دی 
دو بر اب وحمی مي در میان 
نه ازرتختی زان دوان کم شدی 
نیم شب یکی 5 و دید م #خواب 
دکی خردگوساله ق‌ ربیش اوي 
همی شیر خوردی ازو ماده کاو 
اگر رش داري ات از 
دکی حنهل دید م بد ی 4 ی 
همه دشت پکسر بر ! ار آب ودم 
سرد گر اه کشا ني زبا ن 
جو رشاید مرا ز کید 1 «سحین 

نه که‌ئر شو ۵ بر نو نام بائد 
سکند ر بیا ره سپاهی کران 
یکی چون بشت بر دخثرنت 
یرگ دیگردزشکی که هست ار 
چبارم قد ح کاندرو ريزي اب 
ز خرردن نگین کمی آب اوعي 
و این بریی باش ومسگال جنگی 
بسنده نباشی تو با لشکرش 
چد ار ودب ۶ ۳ 


ِ 
هعی چارهة 
۳ 

حهدلده ی ۱۳ دتم بته 
کب نیز برد | شئکی 
نه زد بر تدش راه بیرون شد ن 


برابر ناده بروي زهجن 
گد شنه !خشکی برو سالیان 
هی ر #خدند اندرو شین برد 


تری درستان اجست 


نه آن خشلت را لب پراز ثم شدی 
بر آب و گبا خنته در آفتاب 
تنش لاغرء خشلت وبی ات رري 
24ن کاو و گوسالة بی‌نوش و تاو 
نرژجی بل تا بربی سر نم 
مزآل چه» را هرآتزی ۲۳۳ 
ر خشعي لب جشمه گشته دزم 
کزبی‌پسج4 خواهد ۳۵3۹ 3 
بدوگفت ازین خواب دل بدمکن 
نه آید برس بادشا هي گزند 
ز روم و ز ایران گزبده سران 
خرد بار ی جلکت او را موب 
کسی آن ندید از کپان و مبان 
کزم تا بد اندر زمبن اذسرت 
بگوید همه با تو راز 
ژ ه ا نند کان نا م کر ده پلند 
نه ز آتش شود گرم و نه ز آنناب 
بدی‌گم شود کوشش و تاب اويي 
حوخوا هي که یدر نسازد درنگت 
ه با چاره و گنج و با کشورش 


قامان خواب را یز ۰ ۳۰ 


جپان 








۱۳۹۳ 


یکی خا ده دید و سوراخ نکش 
مر آنکه خرطوم ماندی بجاي 
که ببدادگر باشد و کزژگوي 
بد ل سغله باشد بش دا توان 
۵ مد دنورا , لخت 
هما, بداست ۳9 وازگونه و 

سوم آنکه دبدي تو کر پاس نغز 
یکی مرد پاکیزه نیت خوي 
0( یردان شفاین 
یکی دی دهقان آتش برست 
دگر دی موسیل که خواني حپبوت 
دگر دب یود ني ان پار سا 
چمارم زدازي کی دین با لك 
تیان ,چار سرازايي پاس ر 
و ار کشنندهایری آران آن ازیی 
چبار م زتشخه کد از آب خوش 


زمانی بیاید به پاکیزه مرد 
بکرد ار سد به ریا شو ۵ 


گرپزند ازان 1 دش پر و 5 


پر آزخو ردو داد و وود رن ‌"‌ 


زكوري یکی دیگری را ند بد 


کزوپیل ببرون شدی بی ه رنکث 
شلو زود پاسخ زپاسخ سراي 
همان پبل شاهی بود نا سباس 
جز از نام شاهي نبا شد دروي 
به آر اندرون تبز و تیره روان 
بزشنی بماند بفرجام اوي 
کزو شده بکی د بگر آمد زخشت 
یی رابره دبگر آرد 

گر ففه ور اچار 08 « مخز . 
نه آمد سنوه انگه او را کشید 
زدشت سواران نبزه کدار 
بدو دپ یزد آن 
کشندا چپار آمد از 


شود چار سوي 
پر باس 
که بی با برسم نگیرد بدست 
۹4 گودد جزایی دبس نسایی سئود 
که داد آورد دردل پاد شا 
سر هوشم‌ندان بر آرد رخات 
کشیک ند آزان گونه کرباس ر 
شوند آنزمان دشمیی از پسر دب 
گریزان و ماهي ور آب کش 
شود خوار چون آب‌دانش خورد 
۷ ۳۲ بر اوویا بشید 
کس او را زدانش نباره 
کشایند لبپا بید وت 
در کار رد #باخته. کار سانن 
ريز 05 

همی این بران آن برین ننگرید 


جوانب 


۱۳۹۴ 


زمانی بیایه که زینسان بود 
بر ایشان بود دانشومنه خوار 
نی ۱1 مرد نادانی شوند 
همی‌داند آنکس که گوید دروغ 
ششم آی کجا رفشت بیما ر سست 
زمانی پیا ید که د رویش زار 
به تما رگي گرد ۳ راي چیز 
شو ده راب ني پر ستند 5" 
ببفتم ديدي براسیی دوسر 

زما نی بیلید که مرد م اعیز 


۳ درویش پابی ازو ببره* 
جر از خوبشتن رانخواهند و س) 


برشام ۹۹ پم آب دید ی دوحم 
دوا ز اب روش سراسر بدی 
آزی پش بباید یکی دورکار 
که گر ابر کردت یی 

بردوه یزود زیخ ری 
توانگر ببخشد همی اب بدا ن 
شرد مرد دروبش زه خشت لب 


نم آنکه گوي جذان ش درست 
چو کزوان #رج ترا ز وضو 
شرد کار ه روش وبیمارسست 
۳ هر گز کشا ید سر گنچ خوبش 
دهم جشمه؟ ديدي از اب خشث 
ند زو بر ده میدی یکی روش آب 
اربی پس یکی روزاری برد 
که دانش نبا شد بفزديکث اوي 
جپان سرپسر یره ازرن اري 


کق دازا 


پرسنار نادان بود 


همی زان پرسنش نگیرد فروع 
به پرسیدن یکت گره ش د رست 
همی گردد و حجبز دد‌هدن نیز 
ربايي "۳ یکی رون و۶ 
شود شاد و سيري نیایدش نبز 
بکی زو تبي مانده ند دا بدم 
مدا نهة پکی خشات دا ذر ندی 
5دروبش گردد چدان سست وخوار 
زدرویش دنبان کنذن آفناب 
دل مد درریش ارو کشته ریق 
یکی باد گر چرب و شدربن زدان 
زگو ساله*۰لاغر !و 28 حت 
جهان زيرنيروي بازو شود 
وزو جبز خواهد همی تن‌درست 
ده زو باز دار 9 
بگرد اند رش [یبا ی جو مشتكت 
نه آن آبپارا گرنتی شتاب 


۱۳۹ 


سراذجام لشکر نماند نه شاه 
کنون! هي ز* زمان 0 1 0( زو راست 


چوآید بل ۸۰ 15 ۹ حا نز 


مهرای چوبنشید کیدایس سب 
پیامد سر و چشم او بوسه داد 
زنزدیکگ دانا جوبر کشت شاه 


پیامن هم آنگه بارام خویش 


که سازد ازم امدار افسری 
ببایه نوآئیی ی پیشگ < 
بر آنم که دیگر لخو هد بنیز 
که داش بژ وهست دارد خرد 
مب شد ۳ مه ره ب 


پرزگند گرد جهان نام خویش 


- صصت زق 665 (ق مت 


لشکر کشیدن سکندرسوي کيدهندي ونامه نوشش بدو 


سوی کید «ندي سیه بر کشین 
6 بر ان ار سای بزرکت 

یکی نا مه بنوشمت نزدیت کید 
ز اسندر راد و پیررز کر 
سر نا مه کرد آفر ین از «خست 
ز کار آن گزبند که بی رنج تر 
گراینده باشده بیزدان پات 
بداند که ما تست را مایه ایم 
نوشتم یعی نامه نزه پیت تو 
بدرنگه که بر تو ؛خواند دبیر 
وکر بکدري زین سخن نگذرم 


تقاانست کو را شل آن ناج و 1 
همه اه و بیراه لشکر کشید 
ز داهید مغفر دحی بر فراشت 
که مبلا د خواندیش کید سنرت 
چوشیبری که ار غنده کرد #9 

به آن ک سکهدل رابد انش بشست 
چرخواهد ۹1 ۸ ۵ از 3 بر 
جمان ار" پیروز را یه ای 

مد پدش و ایس ر سکالش مگیر 
هم‌اندر زمان سوي فرمان گراي 
سر و ناج و اخدت (* بي 2 


۱۳۳۹۹۹ 


پا سمخ ین راز کید هندي بمرد؟ 


در سناد ن‌ حپبا 7 حبز شگفت 


جو نامه پر کید هند ی ر سید 
فراوا نش بسنود و بنولخش 
بد و گفت شادم بفرمان اوي 
ولیکی بد ی گو نه نا سا خنه 
نیاید پسند جپان آفری 
هم انگه پفرمود ناشد دبیر 
مرآن ي نامه را زود پم بت 
بخست آفربن کرد برکرد کار 

خادینت. بحت اد 4 
دگر گفست کزنا مور با د شا 
نشاید که داریم چبزي دریغ 
مراچار چیزاست کاندر جپان 
نبا شه پس ازمی کسی را بنیز 
فرسلم چوذراید م پیش او ي 
وزان پس که فرم‌اددم شهربا ر 


فرسفاه ه" باه شارا بو ید 
به نیکی بر خویش بذشاخاذش 
زمانی نگرد م ز بیمان او ي 
۳ نزدیکگ ۳ باد شاه ز همجن 
فلم خواست چيني وهندي حربر 
خدا و ند بيررزي وروز کار 
ه بنچد سر مردام پار سا 
۱ 0 ۳ 
کسی را نبود آشکارو نهان 
(دا(ن گوذه ادن ر جپان چار چیز 
زان زد زد دل و کیش اوي 
ج بیایم پر سدش کذم بند " و ار 


باع (پشست 


سر 6 


با ز فرسنادن سکن ر فرسناد؛ را برايی ی ریانس 
چبار چیز شگفت 


هناد 5 ۱ ۰ برد ر با د 
بوینش و آن حوٍست کاند رح 

که دبدیم خود‌بردني #0 بو 
بیا مد فر سنا ه * از نز شاه 


پکشت انجه پشنید و نامه بداد 
بنزدیت ۳ در باز شو 
کسی را نبرده آشکار ونهان 
سپیر آفرینش خواحد نزره 
بکردار آ دش به بچمود راو 


۱۳۹۱ 


چنین گفت با کیدکان چار چیز 
همی شاه خواهد که داند که چیست 
چوبشنید کید آن زبیگانه جاي 
فرسناد ۶ ر پیش بنشاخدش 
و زان پس درسفاه را شاه کت 
که گر بیذد ش افناب بلند 
کمند است گیسوش همرنگگ‌قیر 
خم آر سورب 
تدیذار و چپرش خرد بگدرد 
شش بزد جان شوم استاوبس 
سبیجد نژادست و یزه‌ان پرست 
دارم 9 پر‌ي کني 
بد ه سال ار با ندیمان بهسم 
همست مي د هد جام وهم آب سبرن 
سوم آنکه دارم یکی نو پزشکت 
اگر پاشد او ی پیش گا : 
چمهارم بان دارم از انجمن 

همه بود نیا بکوید بشاه 
فرستا ده نامور باز گشت 


زبا ۶ ي او 


و۵ کس را به گینی نود ست دیز 
که نا دیدنی پات نا برد نیست 
بیردخت و بلشست با رهنماي 
چنان چون ببایست بنواختش 
که صي د ار وشت 
سب تبره ازروي ان ار جمدد 
ی آید اء ز دولبش کر شیر 
# ند حون سرآید ت 
همی داستان ۲ خرث پر .رد 
وگر ات 7 ادل, بر :۳1 
نشيلي نگردد ش_ از چام تّ 
شلفیت آنه کم 0 
5 علت بگوبد چوبیذد سوه ت 
زد ردکی نه بفعد جماددار شاه 
زرد ند خورشید بش۱ ما 


بیامه به پیش سکنه ر دل شاه گيني جوگل بر شکشت 
بد,گفت اگر باشدایی ات همه چار چبزایی جبا ‏ ترا بپباست 
جواینبا فرستی بنزد یت مس ورخشان نذد جان تاربلت صی 
بروبوم او را نکوبم به پاي بدیی فيكوي باز گرد م بجاي 


سس سب 
فرستاد ی سکذدرد امرد ۵ آنارابانامه‌برايد ید ن چمبارچیزشگفت کید هند ي 


گزین کرد ازان رو هیان مردچند خرد‌مند با دانش و بی‌گزند 
یکی نامه بنوشت پس شهریار برازپوزش و بوي ورنگک ون ر 


۱۳۹۸ 


که ۵» نا مور اسئواران خویش 
خردمند و باشرم و بافرو راي 
فرسناد م اینکگ بنرد‌یکگ نو 
مد موی رت 
چومی نامه يا بم زپیرار خوبش 
که بگذشت برچشم ما چار چیز 
نویسیم پس نامه بر پرند 
خرد مذد د : مرد رومي برنت 
چوسالار هندآن سران را بد ید 
چفان چون ببایست بنواخنشان 
دگرروز چون آسمان گشت زرد 
بیا را سنند ه خر شاه را 
:خانه درون ات زرس ناد 
نشست از برلتغت خو رشید چپر 
بر فنند بیدار ۵ مرد یر 
ذرسناد شا شاه بیش عروس 
جود‌ید ند بیران رخ دخت شاه 
در و ما ندند اند ر و خیر خبر 
خرد مند ده دیر مانده تجاي 
نه چاي گذ رد ید ازایشان یکی 
چو فرزانگان در تر ماندنه 
چنین گفت با رومیان شپهر پار 
همان آدمي بود کان جر داشت 
بی ,وگفت رومي که اي شهریار 
کنون هر یکی از یک اندا م ما: 
نشسننه پس نیلسورنان (م 
نوشنند هرموبدی آنکه دید 
ز بزدیت ایشان سواری‌برفت 


جپاندید: و راز داران خویش 
جپان بین و بردش و رهنماي 
نه بمیند از راي باریکت نو 
یمان دا بباشند [ نجا اجایي 
ازین پرهفر باه گیران خویش 
که کیف انست: تاباشد ار ۱۱۶ 
زنزد سکندر سوي کید تعت 
فراوان پیرسید و پاسخ شنید 
برآهبعت خورشبد تبغ برد 
آراستی ما 5 ر 
برد اندر آرایش چیی نماد 
ز ناهید دا بنده نر بر سدپر 
زبای چرب و گویند : و بادگیر 
بر ور اس 
زدیدار او سست شد باي بذدر 
وبا نیا برار آنریی ۱۳ 
نه رو چشم برداشتند اندکي 
کس آمد بر شاه شان خواند ند 
که چند ین چرا بوه تآن روزگار 
خوبي زهراختري بهر:د‌اشت 
بایوان چنو کس نه بیند نکار 
فرسلدم بت نامه نزد یکگ شاه 
گزفننه فرطاس و قیر و رم 
که فرطا س را روي شد اپدید 
به نز د سکند ر بمبلا ه نعمتا 


نداین دود 


۱۳۹۹٩ 


جوشاه جهان تا مپارا #خواند 
پنا مه هراندام را هریکی 
بدیشان جپاندار نامه نوشت 
کنون باز گردید باچار چیز 
چو مذشور عبنم مس او را د هید 
نیازاره اوراكسي زسص سپس 
فرسداده بر گشت ازان تا ره بوم 


ز گفتار شان در شگفتي دمادی 
صعت کرثه بود‌نل از و اندکی 
که بخ بخ که‌دیدید پیران پشت 
برس برفزو ني #خواهید نیز 
بسبعید ه ره را بنه بز نبید 
کزوافتم :هر ها آداد و یس 
بیامد بنزه يلك پیران روم 


سور تس 


آوردن دا مرد دانا دخترو جام و پزشکت و فیلسرف 


از کید هندي نزد سکندر 


چوآن موبدان پاسخ شهر یار 
زایوان بدزد‌یکک شاه [ مدزد 
سههدار هند و ستان شاه کشت 
در کلم 0 رن لکشاد ‏ شاه 
هم از گوهر و چام تا بر ید 
۵ اشتر همه بار دینا ر بوه 
یکی مد بو ما یه اروت و در 
بل بیل بر خشت زر نبا 
چو آن‌ماا [ مد بمشکو ی شاه 
بسا زره برکل ارغوان 
چوسروسبي بر سرش کرد ماه 


بد ان تامور بارگا : آ مدند 
ّ از رنیم اسکندر آزاد گشت 
زین کرت گویا و شیربی زبان 
گزیی کرد ازان باره و تاج و کا 
ز چیزی که شایسته تر بر گزیه 
از حا ام ۲ 

۱ 3 اب 
تا د 9/۵ برد 
پروبائقه زر و چفدای گر 
به پیلی که پر مابه تر زیر نباه 
همی ردت بافیلسرف و بزشکی 
همه سر کشان از مي جام مت 
یکی تاج بر سر ز مشکت سیا: 
7 ند ماه رخ گیسو آن 
دشایست کردان بد ودر نک 5 


۱۳۰۰ 


دوچشمش چود وترگسآندربهشت 
سکندر نگه کرد بالاي اوي 
بد آن واه سدپر آ فرید 


که گفنی که از ناز دارد سرشمت 
همان موي وروي وسراباي اوي 
همی آفریی خواند اندر نبان 
بدا کونه با وچپر آ فرید 
بدان لشکر روم مو به بد ند. 


تن معا و رو نل را ست 


که «تشاحا چانع ۲ ره ۳ برفیم 


وج مس 


رت زان بس‌بدا دئده سرد 
پراز رو و جامی بز رت 
چر دانا بروض نگه کرد گفت 
جام اند ر انکند سوزن هزر 


بتر مود ئ گرد بکد | خنند 
سوی مرد یا د) 3 سثاد زو د 
فرسناد ازان آهی تبره ر نکگ 
پبردند نزه سکندر پشب 
سکثد ر دبا و آئبنه زیر نم 


9 دیلسوذش فر سنا د و ژ 
خمند بزدرد آهن چر آب 
دش بای پس رن 
و گفتشس ازجا روء اخجست 


با تین او چا بر ه ا خنه 
ار خیزد ازد‌انش اند رنبرن 
فر سدادزي فبالسورت سترگت 
سربن ر میان وبرو پشت ویال 
که ای بند برس نشایده نبفت 
فر سنا ۵ باز ش بر شهپر پار 
بیا ورد آ هزگر ي رن 
ز آهی یکی مپره ساختند 
درد را ۳۳ 
1 ئ شد 2 آ 
درییند.. :)روت نان 
نیر ده بزود ي سباه و دام 
چرسید .ود ر زیر اهش نشا ند 
وی دانش نامور باز حست 


7 ار 7 


۱۳۰ | 


حول گت باشاه مره خرد 
جوآسوزرت بي و اسلخوان بسپرد 
"خن سِ از كت عر 
چگونه 9 آیدایی تيرگي 
ترا گفتم از دانش ۳ 
ازان پس‌که چون آب ت تردلت 
پسند آمدش نغز کفنار او 
پذرموی تا جامه" سیم و زر 
رن‌آنا سیرد ثد و یادن 5 گنت 
که تا بنده تر چبزو بی‌دشمنست 
پشب پاسبان را "خواهم بمزد 
خرد باید و دانش و راستي 
مرا خورد و پوشيدني زبن جهان 
که دانش بشب ابا منست 
بفرماي ‏ ار ی برد تس بر اي 
سکدد ر بداو ماد اند ر 0 
بدو گفت ازی پس مر پر گذا ه 
ارم "این" راي و پند ثرا 
بورردرد ای ۳ ک« 
بدو گنت انکس که اذز ون خورد 
نباشد فراوان خورش تندرسمت 
بیا موز م اکنون ترا داروي 


که روغی بر اندامپا نگد رد 
مر خود زدانش فزو دست ببر 
وگر سنگك پیش آیدش بکدرد 
روان و دل وراي هشیار ص 
نرافل را ره یا ریت بر 
زخونا دام زر کهب 
جرا بو باید بدین خيرگي 
زد پم دلت گرشود بد گمان 
کج کرد با رد مر کر ز دک 
دلش تیزتر کشت ؛رکار اوي 
بیا و رد کنچور و جامی گبر 
۹۹ مس گوهری دارم اند ر ثم ری 
نه چون خواسته جفت آهر منست 
یرم آرآ داز 
که کزي پکو ید ۵ ر کاستي 
بس از شیر یا رآشکار و هبان 
خرث تاج بیدار جان مفست 
بدمی خواسته پاسباني کنم 
خر د باد جان ترا رهنمای 
رهر گونه اندیشها بر گرفت 
نگیرد خداوند خورشید 
"رل گفتن و ۵ مد ترا 
که علت بگفتی چودیدی سرشکت 
که بره رد آنکس بباید گریست 
چو بر خوان نشینه خورش نشه‌رد 
بزرگت آ نله او رن رسني کر ی 
گیا ها فراز آرم از هر سوي 


۲ رس 


۱۳۰۲ 


هه هموارة باشي نوز و ی درسمشا 
همی باد دار اس سخنباي نخز 
شوي برتن خوبش. برکامار 
همان رنگک چپرت بجاي آو رد 
نگرده براکنده: مویت سفید 


بیذزایه بت 


ساند ر بد و گثت نشنید» ام 
گر آري دو این نز دارو بجاي 


خربدار کردم ترا صس اجان 
ور بخلعیتی و تدکویم) بساخت 


رت راون در ود 
ارو بات تر یا کها بر گز ید 
تفش را بداروي کوهي بشست 
جذای بد که اوشب لشفنیبسی 
بکار ز نان تیز بوه ي سرش 
ای پس بکاهش گرا ید شاه 
بدوگفت کز خفت و خیز زنان 
برانم که بیخراب بودي سه‌شب 
جوشمب‌تبره شد از نو شنه جست 
بشبگیر چون اند رآمد پزشعی 
بینداخت دار و براهش ننه‌ست 


تا یل پدار و ثر روده سست 
چو افزور خوري چبز نگزایدت 
بیفزاید اندر نت خون ومغز 
دات شاه کردد چو خرم ببار 
بپزکار پاکیزه راي اور 
زگيني بزره‌ي نبری امید 
نه کس را زشاهان چذیی دیده ام 
تر, باشي یکبس ردتی ۳ 
شوي بی گزند از بد بد گمان 
زدانا پزشکان سزش برفراخت 
نیاورد با خوبشنی زان گروه 
همی زهربشناخت ازپاي زهر 
بیئکنه ازو هر چه بیکار بود 
مه دار و چنان چون‌سزید 

ی داشنش هرزه مان نلدرست 
باعختی شاد با ۳ 
همی نرم جاي اجستي برش 
نمی داشتی هیهم تن را نگاه 
زکاهش نشان دافت اندر سرشیی 

بر گرده بقن بی گمان 
ب#ن بار گوئي این و بکشاي لب 
از آزار هسني ند ارد تنم 
زجرد اندران کر همداستان 
یامبشت داريي کاهش درست 
نیابخت با ماه دید ار 
نگه کرد بی يار دیدش سرشکی 
بکی جام. )دیش شاد‌آن بد‌ست 
نوازنده روه و مي خواستند 


۱۳۰ 


وده کشت شاه جبان دوش جعت 
چو تنها مخفني تواي شهربار 
سکندر بتندید وزو گشت شاه 
يکي بل ره دیدار واسبی سیاه 
پزشت خرد مند را داد و گفت 
وزان پس بفرمود کان جام زرد 
بخوردند آب از بي خرمي 
بدان فیلسوف آنزمان شاه گفت 
آزدن دس هو آنیم هند و ستان 
بچپره ند ارند چيزي فزون 
بدآن فیلسرف آنزمان شاه گفت 
9 اد جاسن "اي بر 
که اين در بسی سالیان کرثة اند 
2" د ۳۳و ری 
بر کید بود‌نه کاب جام کرد 
همه طبع | خثر که دا شنند 
به طبع آنچنان هم شده آبکش 
ی آب یاب چو گیرد کمي 
جو گفتار دانا پسند آمدش 
چنین کفت پیران میلا ه را 
همی نشکدم ئ بما نم اجای 
چوصی یافلم زو چنیی چارچبز 


وق ری داروابيا*ذعني 
وین کت و شب سل بدا تحوت 
ثبا ید ثرا 33 دارو کار 
و را گفت بي هند کیئی مباد 
براي زر بفرمود شاه 
5 بابات رات زبان باه جفشت 
بیارند پر کرد: از آب سرد 
ز شبگیر تا بود هنگام خواب 
ز خوردن نیامد بدو در کمي 
که اندرجهان کید رانیست جفت 
مگ 2 کین جاده سنا ن 
کة داش ازما دیاین ذیعت 
لجو میست با آات‌هند ویست 
حور مامدار 
بدیی اند رون رجا برده اند 
بجاي به ند نا مور متری 
اب ۳ جوز 
فراوان بری روز بگد‌اشنند 
که اورا کسی کرد آهن کشان 
ز کردون پدیرد همي آب خوش 
زه بیند بروش دو چشم آدمی 
که می عبد کید از پي داد را 
ای یبا 
یه بر نزونيی جوئيم نیز 


۳۰۴ 


جو ۵ ر کو ه مد کنیا نایق رد 


من تِ» 


کرهر باه مر 0 
چپرة #7 ر ند یل 


همه گنم با آنکه کردش تیان ندیدند آران پس ۶سی در جپان 
ز کم نان کرده در کوه سا بیا ور ه با خویشی یاه کار 
ها 00 و ه مس 


راندن سکذدر لشكررابسوي فورهددي و نامه نوشتن بدو 


ر میلاه چون باه لشکر برا ند 
چو آورد لشعر بنزهبلت ذور 
بو فور هد ي سبپدار هذن 
سر نامه کرد آنربن خداي 
کسی راد لد زد در ۳ 
گرش خوار گیرد بماند نژند 
ز پيررزي و نت دز ثراي 
نما نه همی روز ما بگد رد 
هی نام کوشم که مادد به ندکگی 
جو ایس نامه آرند نزدیکت تو 
مهاب »0 بهزگی 
چوزیی گونه گفتار ها سخته س 
مر ۳ دا 
فرسناه ة آ مد بد رگا" لور 
جهاندید» را پیش ار خواندند 


پتبوج شن 0 آ لیا بمادن 
یکی امه ذرمود پر جنگت و شور 
درو زنده دانش و نعم و بوس 
باند اخثر و پشکر آراي سئف 
کچ بوده و باشن همیشه (جای 
[ فثاب ‏ بلند 
بح داد ست ما دربن ۳ 
کی 3 ۳ آبد کزیس بر خورد 
دربن مرکز ماه و پر کار تنگت 
پر ار داد ص جان تار بت نو 
مرن راي ی مو بل رددم‌اي 
ِ وا کر دراد مین 

پشی‌ا نی 1 ّ ان ۵ رنگی 
بیط ز نامه پر و خده توت 
ینید بت ی له 0 


گبی نزم گفتي گبی بزم و سور 


بران تخت نزد دلت بنشاند ند 


۰ 





۱۳۰ 


پا سخ دا مرم۶ 


هم انگه یکی دود پاسیخ نوشت 
سرنام» گفوت از جهاندار بات 
نگوئیم چفدین "خن بر گزاف 
مرا پیش خوانی ترا شرم نیست 
اگرفیلقوی اي نرشفی بفور 
ز دا بد ینسان شد سئی د لبر 
چو بر خمهٌ بلدرد روزگار 
همان نیز «زم آمدت رزم کید 
پرنیي کونه عدوان و زیدسان خر 
ور «وزفور ثارم فزاه 
دد‌انگه ۵5 دار مر پار خواست 
#حی ژد 5 بیلا ن فرسناد مش 
جو برد ست دید 5 بر دشده ۹ 
زدارا چرر وي زمین پاث شد 
کر او را ز سور دل رل زر سل 
تودرجذگك چندیی دليري مکی 
به بيني کنون ژند: پیل و سپاه 
همه راي توبر ثري جستن 5 
بکيني همه تم نقي 


بدابی نامه ص نیکوي یت 


سکثد ر از ت ط ۳ 


برآشفت آزان امدار بزرکت 
ببا لیر کینه در خفی پکشت 
بدای که باشیم با ترس و بالت 


ره رآ بر «خزدتا آزرم تدست 


نو نیز آی هم آغاز و بردار شور 
کز و گشنه بد چرخ کرد نده سدٍ 
نسازند با پدله اموزگار 
براني که شاهانت کشنند صبنء 
نبا مد بما از کیان کس 

که از قبصران کس نکرديم یاه 
دل و اخت باري ذل پدیم راست 
همیدون بياري زبان دادمش 
سشخت ابرائیای گشته شد 
ترا ز هر برند ه 
چرا شد خرد در سرت نابدید 


‌ 


تریاكت شد 


که با مات جزگونه باشد خی 
کة پبشت به بندند بر باد را ة 
نبا تو چون زنگت آهرمنستا 
برس از گزند و پد روز گار 


آراستن 


۳۰" 


سکندر لشعررا برزم فورهندي و ساخفی اسپ 


و سواران آهنین پراز نفت 


جو پاسخ بنزد سکند ر رسری 
که باشنی شایسنه و پیش رو 
۱ ۱ ۰ 
سوي رر هندي سد هی براند 
(پر سوشعی رانن خن ن سیا 1 
همه مان و 
ژر فلی ‏ س 
۳ 1 با ۷ 


۵ 3 ور ات 


که اي قبصر ,وم و سالار چین 
اجوید همی جنگك تو فور فد 
سپه را چرا کرد باید نبا ه 
لشکر نه بیفیم اسبی درست 
ازین جنگ اگرباز کرده سپاه 
خرن دی .0 
کنو ن‌سربسردو 5رد ریاست‌پیش 
مگردان همه نام مارا به ننگی 
غمی شد سئند ر زگفتار شان 
بدیشان چنیی گفت کز سرکٌان 
ی 
نشد کشته از رومیان صد یکی 
همه شپر ایران بدست شماست 
بدارا بر از بندکان بد رسید 
بربی راهم بی‌شما بگدر م 
به بینید زبی پس که ازرنج فور 

باز کردم بيایم بردم 


هم‌انگه زلشکر سرآن بر ک ۳۱ 
بدانش کپس گشده در سان نو 
نفوزری_زعین جزییدرد ۳ 
که 0 لدست شاه 
ازد راه بیکار و دشوار و تند 


گرو هی بر فناد دزدیكت زاس 


۳ [ ِ ۹ سالار 

برس *رری ارزو زبن ره : 
25 شاید به تندي برو رزم جست 
سوار و با د ۷ دیا بدد ر 
پر جاي بر لشر بد کمان 
بسبری نباید‌کس از جان خویش 
برآشفت و بشکست بازار 
«خناي درخور بود زیی‌نثان 
همه باع دید دم و آ باه ۳ 
ارو دای چهدانیدخامت 
کسی ارشما ( خ ۳۳ 
دل ازدهار به بي ۳ 
نه پرد ازم ازین برزم و بط9[ 
بمرد مي بزیر اورم رو کیه برم 


۱۳۰1 


مرا یار بزدان و ايران سیاه 
که ما سر بسر بذده قبصریم 
گر از حون ات ِِ_ 3 کننن 
۳۹ دیدن مس ی حزگگ 
مد بند ک نیم ۲ فرمای تراست 
جو بشید از ایشان سکندر "خن 
کل کرد از ایرانیان هل هزر 
۹ پشت اپشان زري سرآن 
پر فشد کار آز مو ۵ ه سوار 
پس پشت ایشن سراران مصر 
اي اي ور ا زیر 
نی درد فبصر ۵ و ۵ هزار 
بان تا پس"پشت او زبس گرده 
<دو اک نی فور کامد سدا) 5 
ون شید زد بیر چاز یل 
نو و تقد رن نیز کار | ههان 
وید .ار راسبس رز م بپیل 
ای - ‌ رابر شد ن 

که خرطوم او از ده 
بثرطا یس بر دنک شنند 
بفرمود نا فیلسوفان رم 
چنین گفت کاکنون به پاکبزه راي 


وا پرثر است 


تخواهم که ررمي بود ثباخواه 
سبه سوي بوزش نادند روي 
زمیی جز بفرمان او نسیردم 


بدا ت 5 د را نیم ۵ ر رز مگ د 
كظ ۰ ۰ و ۰ 
شیبی ز افگنده بالا کنند 


۳ حذگت آرده ِ- ۹ 
یکی 0 ۳/ و ین 
که برد ند با [ لت کارز ار 
و مردان جنگت آوران 
8 بشت باون چل هزار 
۱ چ ر تدارت تِِ 
هم 2 جوي و همه امدار 


در و ۱ دشسی و بکرها! ر کوة 
بر و دیدن ۶ 


زره دار 


بخرد آن 
ار وی 
ا دررزس؟: 
ری از بي بل تس 
پس‌پشت کرد دی و در بش ببل 
بر فنذد نزد بت شاه جبان 
ر! بفگند بر د, میل 
ره دون نی نون رف باز آمد من 
٩‏ ترارح یواست 
یکی پیل کرد دد _ ز موم 
که آرد بمی چ چارا 


که او اسب 


۱۳۸ 


تلو | نجمی کره از درا ن 
زرومي و مصري و از پارسي 

یکی بارگي سا خدخد آهنین 
بمجم و بمس درز ها ۵ و خئه 
بگردون همی راند پیشش سپاا 
سکند یبد آن بسند آمدش 
بفر مو د تا زا ن فز ون از هرار 
ازان ابرش و بورو خنکت و سیاه 
ماد را کار شش 
از آهی سیاهی برد ون پر ند 


هرانکس که بودند از ایشان سران 
فزون بید مردان چپل با رسي 
سواری زاهن ور آهنش زشس 

سوار ۲ سن با ره افروخده 
درونش بیاگند ذفغت سیاه 
خرد مدن ر 
آهن بکردند اسپ و سوار 
که دید‌ست هرگز ز آهی سداه 
داد چاره گر گنشت پرد! خ 

که جز با سوارانی جنگي نماند 


یدود مدن آمدش 


سور ()- تست 


رزم‌لشکر سکندر با لشگ رفور وکشنه شدن فوربد ست‌سکندر 


جو اسکذدر آمد بنن يت فور 
خررش آمد و گرد رزم ازدرروي 
باسپ و بنفت آتش اندر زدند 
/ از آتش برافروخت نفت سداه 
جو بیلان بدیدند ازان ایشان گریز 
چو خرطرمپا شان برآتش گرفت 
همه شکر هت ند باز 
پس لشکر بد گما ن 
همی تا هوا نیلگون شد بر نگگ 
جبانجوي پا رومبان هم رود 
طلا به هر سو براه 
بچو بدا شد آن شوشه" ناچ شبد 
بر مد 


3 3 
م 


در سبد. ث 


سدح پا ده کار بر سا خسن 


بدید یی دبه آن سب را ز دور 
پر فدند ردان برخاش جوي 
همه لشکر فور بر سر زد ذد 
تجنجید بازان کیصنیق 09 
برفتید با تور ۱۳۳ 
بما ند ند ازان پیلبانان شگنت 
همان ژنده پیان گرد ن فراز 
همی ناخت برسان باد ۵ مان 
سپه را نماند آنزمان جاي جذگت 
دو کوة 
همی دا شت لشکرز ده شمی ناه 
جپان شد بسان بلور سفید 
دم اي سرفیی و روثبنه حم 
سنانپا بابر اندر افراختند 


فرید آمی اند رمیان 


۱۳۰۹ 


سکندر باعد میا دور صف 
سواری_فرقاد نزدبک نور 
که آند سکذدر به بیش سبا ه 
سعی گوید و گفت تو بشنوه 
چو بشنید از ونورهندي بشت 
سکف ر بدو کفت کای نامدار 
هم ی دام و دد مخز مردم حورد 
دو مردیم هر در دلیر و جوان 
جرا بپر لشکر همی کشنن است 
میانا ۹ و جنگ آور یم 
زماچون پگ ی گشت پیرور اعت 
ز رومي "خن "چر بشنیه فور 
یش را دید بازو شیر 
مکند ر سواری بسان قلم 
بد, گفدت اپ است آنبی وراه 
دو خنی, ر گرننند هر در بکف 
9 و مت 
ندر ۳ 
با وردگاه 


باوره ازو ما 


هی ۳ 


دل‌فور پرد رد شد زان خروش 
سکندر جوباد اندر آ مد زگرد 


پبر ید با لا و سر و گرد نش 
ر لشکر روم شد با سمان 
رس بوداش جر هزبر 
برامد دم بوق وآراي کوس 
بران ممنشان هندوان رزم جوی 
خروش امد ازدشت کی رأسدان 
سر فور شندی بخالت (ندراست 


یکی نیخ روميی گرفته بف 
به پدار تِِ_ همی با تورا ة 
به پیش سپاه آمداز قلسب تست 
همی تعل اسب آلخوان بسیرد 
سیی گوي وبا مغز در پهلوان 
وگرزنده از رزم بر کششی اسمت 
چوباید که کشور بچنگگ آ وریم 
یب از میس 

خریدار شد رزم اورا بسور 
ى‌ 7" جون ازدهاي بزیر 
سیعی سبکث باه پاي دزم 
بگردبم يکك بادگر بی سداه 
بگشکند جددی میان درصف 
یکی کوه زير آژ دهاي بدست 
خرو شی بر آمد 
ت‌ ت ی بر آن راد سرد 
ر بلا بغات اندر آمد تدش 
که آواز او بر کد شنی ز ابر 
۱ شد هرا آبنوس 
بننگي بروي اندر آورد: روي 

تا ۶ : ۰ ۰ 
نی پیلوارش چات اندرست 


ز پشت ۳ 
4 ۳ 


۳ «#۴ 


شمارا کنون ازبي حیست حزکی 
سکندر شه. را جنان شد که فور 
برنتند کردان 
سر فور دید دد پر حون و خالتا 
خروشی بر [ رن ز لشکر بزار 
پر از درد نز دیلت فیعیر شث دی 


سکندر سلدم گرارن داز لاف 
کگدت گرفور هند ي مرك 
وش کنوت و ۳ 
و زآنجایکه شده برنتخدت فور 


جدجن 


چذیی است رسم «زمجي سراي 
۳ رس 
همی بود بر دعس فرصر دوم 
ین +کبر برنانی: ری 
سر لت شاهي بدو داد و تفت 


1 


بخش و اخرر هرچه آید فراز 
کد کا هی سکذد ر یو د که فور 


در م 0 و ۵ یفا ر تشر ش را 


جنیی رزم شمشیو و چندین 3۵ 
ازه جچست باید کنون رزم و سور 
رن رز 
تدش کرد: بکسر بشه‌شیر حالتا 
۵ ۱ بشدند ۳۳۱۱۰ کار زار 
ابا دژه 


حول پیز هر ۵ ۳ ۳ 
شمارا بخم دل دداید سرد 


بکشندته همد سنئان 


ز دل ان عم و ترس بیرین کدم 
حراماست بر رم ۳9 
بکو دم که د. اختت و ادسر کم 
۵ ومادم بر از جشی و 
خواهد که مانی بدو در بجایي 
توزنجی جر | مازد با ین بکس 
خی رل گنجش همه بر سیاه 
که دیذار هرز مکی د, نیفشت 
بدی دج ۲ ۰ «چدچي مناز 
4 لب ۱ م‌ 

گهی درد و خشم است وگ» جش وسور 


1 سح 0 >> ۲ 


رثصی سکندر بزدارت خانه کعده 


نی بدل ‏ زد ام آمدش 
وبس نیزه و ۳ درتطق 
سکند ر بپیامد بسوي حرم 


: ۳ ۲ ِ ۷ 
سوی کعده رقان زرا ز امدش 


هوا شه بکردار چشم خرو 
سنارة شده سرخ وزد و بنفش 


هی برو شاد وبپبری دزم 


فک 


۰ 
ار 


‌‌ 











۱۳|! 


که خان حرم رز بر آورده بر 
7 باکي و | حارط خویش خوانل 
خداي جپان را نییه لیاز 


بیت هرا 


چو آگاهی آمد پنصر فنیب 
رن با ددرت 5 ان 
سار ی بداهن هم‌اندر ز مان 
که آن ذمداری که امد زراه 
بیر سه) عبل بیغمیر | سا 
چوپیش" 9 ش‌بدثر اد 


این و اد ۳ باس بدوری 
بدیی درد ه اندر کدام ست مد 
بدوهت نصراي ج‌ندار شاه 
نیما عبل چوین‌زس جمبان د ر#دشمت 
بسی د گنه رأن میان ده تن 
نيامد جیان آفرین را پسند 
خرزاعه بدا مد جواو گشت کات 

ب ۳ 2 
زین د پم با لت ردست اوست 
سر از راه تبچید وز داد اوي 
جپا نی گرفذه یمسشت اندرون 
زین بمتد حجاز و می 


بد بدار خان پر ا هیم تک 
بدو آندرون رلجبها اد ی 
بد و شد ثرا را یزد آن تمام 
نیایش کنان رآ بدآن پیش وان 
بجاي و خوررکام و آرام و ناز 
بد و اند رون اد کر د خدای 
جهپا نگیر 0 ۲ با رسي 
مب 
۵ ور سوار! ن تیه وران 
ز مکه بسو یی سکند ر ده مان 
نجوید همی تاج و گني و سد: 
که بور براهیم نیلت | ختر است 
یکی مایه ور بایگه ساخدش 
همه رازها 

۹1 اي بات دل مهنر راستگوي 
9 ر روز0:# 
خزاعه است مپتر بدیس جا یگاة 
جبانگیر تعطان بیامد ز دشت 
به بیداد بگرفت شهر بص 
برس دودمان روز برگشته شد 
بذر نهر؟ شد راي 0 بلند 
ری ترس وبات 
بدرداي مصرآندرون شست آوست 
نیارد ز نیکی بدل یاه اوي 
نزد سماعیل دل پر ز خون 
ز سم حخراعه «رآنکس که دید 
نماند اي آزایشان نهد شمی نهد وست 
برزي و بمرد ان شمشیر زن 


5 4 
بر دا از تفت 


؟ِآِ۳ 


نژاه سماعیل را بر کشید 
پیاد ه ببا مد به پیت العرام 
بر پی که بر داشت ثیصر زرا ه 
چو بر کشت و آمد برگاه قصر 
توانگر شد آنکس که در ویش‌بود 


هرآکس که او مپثري را شرز یل 
همی رات دیذا رگنجور ۶ 
ببخشید دینار و کلجی بنصر 
وفرخورد ش ازکوشش خوبش بود 


5 


و زا لجا که هیر لشکر براند 
سده و بفر مود 0 هر کسی 
جبانجوي با لشعر راه جوي 
ملت بود قبطون بمصر آند رون 
چو بشنیه کآمد زراه حرم 
بد پره شدش با فراوان سبا ه 
سکد زر بدیدار او شاد گشت 
بمصر اند رون بود یکسال شاه 
زئی بوه در اندلس شهریار 
جها لجوي و بخشنده قبدافه نام 
رلشر سور ر ۳ 
بدو گفت نزه سکندر خرام 
بژرفی نگه کی چنان‌هم که هست 
زرنگك و زچپرو زبا اي اري 
نگارنده بشنید ارو برنشست 
پمصر آمد از انلس چون نوند 
چه بر گاهدیدهش چهبرپشت زین 
نگر سکثد ر چنان 3 #9 
چو قیدافه چپر سکند ر بد ید 
چنین گفت کاب مردگيتي بباي 


بسازنه كشني و زورق بسی 
زجد: سوي مصر بنیاد روي 
سپاوش زراه گمانی فزبن 
جپا نگیر پیروز باباه و دم 
آپا برد : و بد ره و تاج و اد 
همه گت بد خواها و باه گشت 


بدان تا بر آسود شاه و سیاه: 


خردمند بالضهری بی ۳۳ 
زردي !بي یا ئنه نام و کام 
که ما نند صورت نگارد ه رست 
زبس مرز و ره ۳ 
بدیدار و با اي و جاي‌نشست 
یکی صورنی کی سراباي اوي 
بفرمان مپترمیان رابه بست 
بر تیصر ایند" ار 00 
بیاورد فرصال ار برار ۳ 
نگرید وز حاي بر کشت زود 
غمي گشت وبنبفت ودمدرکشید 
یعوبد برزم ربه پائیزه راک 


۳ 


۲۳ ۳ 


ّ 


۱۳۳ 


هرآنکس که پیش آیدا ورا بجذگی 
سکند ر زقبطون بپرسید و گفنت 
بدو گفت قبطون که اي شهربار 
تعارز سپاهش ند [ ند کسی 
بنج ۲ بزرگي و شايستگي 
براي و بگفذار نيکي کمان 
یکی شار سان کرد» دارد زسزگت 
ار ترسنک بااي اوي 
که ا زگذيم گوئي خوداندازه نیست 


که قید اه رب ان ۷ حفت 
مگر باز جو یبد ز ۵ فد بسی 
با هسنگي هم با يسنگي 
نة ببلی رما دید او ۵ ر جهان 
۹1 ان آذرا رچنش بلاگت 
برس هعان لور رداک آرکي 
سخناي اردر جهان‌نازه درسرت 


نا مه سکند ر بقید اذه شاه اند لس و پاسخ ان 


سکند ر چو بشنید ازان پاد گیر 
نبشتنه پس نامه" برحریر 
بنزی‌یکک قید افه . هو شمدد 
تست آفربی بر خداوند مر 
خد‌اوند «خشند : داد راست 
به تند ي نجستیم 1 ترا 
جو ای نامه ] رند نزدیکت و 
فررستي ما باژ و ساو 
خرد مندي وپیش ببني نوف 
وگر هیچ تاب ادد ر اِ بکار 
چو اندازه گيري زدارا و فور 
چوازباد عنوا او گشت خشلت 
پیامی هیونی تور پبراد 
جو فبدافه آن نامه او بخواند 
پبا سوم بخست آذر ی گستر ید 
يکي چرخ گرد‌ندة برباي کرد 


بفر مود تا پنش او شد دبیر 
زشیر او ژن اسکندر شپر گیر 
#۳ ما۶ و ردان ص من 
/۳ کُشندم حا ده 1 
درخشان شود راي تا ربلت دو 
بدانی که پا ما ترا نبست. تاو 
تواناني و پاك ديئي برد 
نبيني جز از ُردش روزگار 
خود آموز ارت نبایه زدور 
نبا د ند مبری پر بر ز مشلت 
بنزد یکت آن 
بد آن دا‌گر کو زمج آفر ید 
بدو نیکث را اندرو جايپ کرد 


۱۳۴ 


ثرا کرد فیروز بر فورهند 
4 بيروزي اندر سرت کشت کش 
مرا با چو ایشان برابر بی 
۵ زان فزون است فر *ي 
> ری فرصر بر | بفرمان شوم 
هزران؛ هزرم بدر تشکر است 
وگر خواهم از «ر سري زبردست 
ی ناج در پدش هر م‌نری 
توچندیر چه رانيی«خن برد اف 


رن نامه و زا لا 


آران امد اران شمشیر کش 
بسر بر ز پهروزي افسر بي 
هه) ن‌‌ کر و گفم شاافشبی 
رد وق 7 دربف رل و #حان شوم 
ور هوسروت شیر در ۳ 
نماند برس دوم جای شست 
چو آبنه ز بی مرزس لشکری 
ز دار شدستی خداوند ات 


دبونی پر | فکند پرسان باد 


<< > سب 


لشکر کشیدن 
همی ردمت یکماه ۷ 
بیاود شیر ات آن حصار 
سکند ر بفرمرد تا جا ثلیق 
پيلك هذنه بسته حصار بلند 
یکی بور قیدافه داماد بود 
بدو ۵ اده 
که داماد را نام بد قید‌روش 
یکی مرت اند نام او شهر ۳ 


بعرمود ا پیش او شد وزیر 


بل هن حدر ار چمند 


سکند ر بسوي اندلس وگرفتن دز شاه فردان 


بزن اي روئین و لشیر تراد 
سداه 
اپا تشکر و گنم ۲ گستر ده کام 


سر باره او ندیدی کلنگت 


چو آمد بد ان مرز او با 


۱ 5 هه 
پیا ردد عرابه و مجنیق 


رت ی زر دربان 
لاهش بتیدافه کشنه 


بدر شاد بود 
بلند 
بد و داد؛ فریان‌دل وچشم و کرش 
که از چرخ ردان چدان دادت بر 
بدسنش زن و شوی کشین؟ اسپر 
پسر شد که درمان این ارچیست 
بدو رال درمان ۲ دج و سربر 





كً 


۱۳۱9 


نو دنشدن با ی بلعت کیان 
ص‌ آدم به دشت اخواهشگری 
شد آن مرت دسنور با د رد حوتت 
ازان پس بدو کشت شاه جهای 
مرا چون فرستادکان پیش خواند 
مر شاد بعرست فك سوار 
و 2۵م را کین مر م قدرل تبدروش 
رده رن کدسی ۳ کدم 


پشیگد ر جون شید خلج ر کین 
ات از بر تست بر ثیطقوی 
سکندر به پدش اندر ون باکمر 
9 ِ 8 ید افهرا شبرگیر 
زنش *مچذان نيزبا بوي و ردگث 
لك یطقنو 
چنبی داد پاسخ که باز آ رهوش 
ستز 00 زاس 
چوبشنید ۰ ای سخصی دیطقون 
چنبن هم به بذد آنه رون بازنش 
ی دیا مد و بو هداد 
چو خون جوانان "+خشي !مس 
سربی گناهان چه بري بکین 


ن گفت 5 بري هرد کدسست 


یکی راي زن مرد کسترد : کا م 
۳ پیت ام 9 

بر ی دا وه جذگي رد 

شیم درایلی: نرا ۳۷۳ 
چو خواهش دزیم بهاخشش هن 
ند‌ادست کدرا چه با شد نبقت 
که اذر را ز بادن که ماد نان 
سخزباي فیدا فه چندی برادد 
از و سربسر ای «خنبا ببوش 


پفرمان بریی چاره اذسون کنم 
شمب ندرک از بیم شد دا ید ید 


پراز شرم رخ‌دل پراز درد و خون 


کشاه و ره چار 
بیاون گریان گرفته سیر 
گرفنه جوا چنگت او را !جنگ 
کش‌از درد چندی _ کریست 
۰ دا مد رگن 
که داره پس پرد؛" مس نبشت 
برم‌تابدا رعش چرن جان خوزش 
وان خسده از ز اخترو تن به تیر 


ور 
سرش گشت پردرد دل : بر زژن 
دهیی هرد و را خالت بایل بشت 
بدوکشست اي شاه قیصر نژاه 
سفر ( ۳ ۶ 3 | جصی 


ترا 


بدوگفست بید ار دل نبطقو ن 
سبلت نیطقون گفت كاي قید ررزش 
در سلم کذون ر و او را دم 
اگرساو و باژم فرستد نکوست 
کی بربن پات دستورصی 
تو آن کی ز خوبي که اوبا توکد 
چو آبی پاسجم نامه یاب (شاه 
چنین گت بانوطقون تیدر وش 
چو گوبم که او را بدارم چوجان 


که آزاد کردي دون را حون 
ببرديي سري دور ۰۳ ۳ 
#خواند بماد ریت بر بیش و کم 
که کوید بدو رزم ۷ ۳ ۲ 
بیداش جد دل راد مت 
#خوبي و را باز گرد ان زراه 
کزو بر ندارم دل و چشم و کوش 
کزو یاننم جفشت و جان و جهن 


سس میسن مس 


مه ۰ ۱ ِ ۰۰ ۰ ۳ هه نت ۰ ۱ 
رذان سکددر بر سوي نزه قیدافه و ناخئن قید ادة ور 


جپانچوي د: نامور برگزید 
کمیویردند ۰3۵ مچم ان ری 
چنین گفت کاکنون براه اندرون 
همی رفت پهش آند رون قیدر وزش 
چو آتش همی راند مثر سئور 
بروبر زهرگونه میوه دار 
برفنند ازان کوه پویان براه 
چو قبد افه آگه شد از قبدروش 
پذ بره شدش, باسپاهی گران 
پسر نیز چون رو ی مادر بدید 
پفرمود فید افه تا بر نشست 
بدو قیدروش انجه دید و شنید 


و گرنه بفرموی تا کرد نم 
کنون هرچه خواهد زخوبي بکن 


ز مرد‌ان ۳9 جذان جچون سزید 
ند اشتدد ی بدل راز اوي 
مخوانید مارا جزاز نیطقون 
سکندر سبرده بدو چشم و گوش 
بکوهی رسیدند سنگش بلور 
فراوان گیاد‌ید بر فوهسار 
بدان بو م و بر ک در و بو شاه 
زر پسرمریس بک اد 
همه نا مدا ران و دبت آخنئران 
پیا ده شد و آفریی کسنفرید 
همی کشت ور نگك رخش نابدید 
زنند و بسوزنه بانش تلم 
بروهيم مشکی زخواهش "خن 





۱۳۷ 


0( پسر 
زایوای فرستاده را پیش خواند 
فراوان بپرسید و بنوا ختش 
فرسدا د هر گونه خوره ني 
تن ۳1 شب و ی مد | ۵ یکاة 
پرسنند گان برده بر داشئند 
حجو وید افة ر درد > تست عاج 
ز زر بعمت بوشدن؟ چيني قدای 


رخ شاه تابان بکردار ِ 
رش جزع «نمازر 
پرستند ه با طوق با گوشوار 
سکندار بدان در شهفتي دمادد 
نشستنگبی دید تبصر 45 لیز 
تین دیسرن 
وراه‌ید فید افه بنواختش 
چوخورشيد تا بان ز گذبد بگشت 
00 تا خان بیا راستند 
نبادند بت خاذه خاباي 4 
بای 
طبقياي زراس نبا د 
بلنجو رکفت آن درخشان, حربر 


ح‌ 


به پیش سس آورجنان هم دههست 
پیا ورد تجور وبنباد پیش 


بچپر سئند ر تکو بنگر ید 
بدانست قید انه کو فیصراست 
کرد زر خیش 
بد وگفث کاي مرد گسترد کا م 


دنش شت زان در زیرو زبر 
باخت گرانمایگان بر نشا ند 
یکی سایه ور حادگه ساخدش 
و( 9( ني 
بیر سمش پا مد بد ر که شا 
براسیش زدرگاه بکد اشنند 
زبا قوت و پیروزه برسرش تاج 
فراو لی پرستنده پیش بپاي 
نشسئنگ‌بش راستونبا بلور 
بز ژ با دنه چند گو نه 
فراوان بان دام پزدان خواند 
نیامد ورا روم وایران جبز 
جل چون برد مردم چاپلرس 
بیرسید بسبار و بفشاخئش 
گ بار ریک ده اند ر کشت 
پرسننده ورود ومي خواسنژد 
همه کو کیش زرد وپهکرش عاج 
وی در ۱ زا 
دزون کرد سري سکندر نگ 
نبشته برر صورت دلید بر 
وا یدیم ,سای دست 
جود‌ید‌ ش دگد کرد از اند‌ازه بیش 
ازان صورت او را جدائي ندبد 

ان لشکر دامور مثر است 
دلیر آمدست او بف ۳ 
پیا تا جه د ات سکندر تمام 


۱۳۸ 


چذیی دای پاسخ که شاب جبان 
که قیدافه بات دل را بگوي 
گر سر نه چي زثرمان س 
وگر هی تاب اند رآري ردل 
بر آرم دمار از 
فنا ن هدر ها ي نو پا ندم 
خردمندي و شرم نزدیلت دست 
کدون گربثا بی سراز باژ و ساو 
نه بيني جزاز خوبي ورا سلي 
براشفعت فددافه چون ابو شنده 


همه لشکر تتت 


بد وگة ت کاکذون رد خاذه گیر 


چو فرد! بیا نی نو پا سخ ددم 
ز نی سوي ی خوزش 


سار - 0 ارگ 
فر سناد؛ ر وین سالار ر ر 
م4 وا او بر ز بیکا نه درل 


عقیق و زبرجه برو بر ذار 
زمپنش همه صندل و چوت عرد 
سکند, قرو ان ۳ 
همي گفت کاینت سرای لسسی 
خرامان بیامد بنزد یکی شاه 
بد,گفت فبد افه کای دیطقون 
هما نا که چونیی نبا شد برو م 
سکذدر بد وگفست کاي شهر پار 
ازیران ز شاهل سرت بر تراست 
بخید ید یداه وز کر اري 
وزان پس‌گسي کردکسماي خونش 


سخن کفت با مین مپان 
که جز راسني در زمانه جوی 
کید ۱ ر بدی | ر ‌" 
بیارم یکی لشکری دل کسل 
پا تش بسوزم همه کشورت 
بجدکت ات نیز نشنا) فدم 


پیه نت 


جهال ای ازرلي باریکک تست 
بدانيي که با ما نداري تو تاو 
چو چي سر از کي و کاسني 
جزاز خا مشی هیچ درصان ددین 
بياساي با مزدسم دل ۵ 7۱ 
پیر کشتنسی رای در خ نهیدم 
همه شب همی ساخت درمان خو: پش 
جو دیا دروزنده شد دشت وراع 
درلب برز خنده دل از غم سذاة 
بر سید و بردش بر شهر پار 
دشستش بلوربی د بکی خانه دیه 
میان اندرون گوهر شاهوار 
زجزع3۳ رییرون ار ۳۳ 
و زان فرو اورند و آن دستگا: 


زهریند چنین برسسمت 


جر خیره #شتي یکاخ ادن رون 
که آسمه ۳ بر مرز وم 


تو یی خا ده ون مایة مدار 
که درياي تومعدن گوهر است 
دلشل کشت خرم زگفتار "ای 
فرسداده را نیت بنشاند پیش 


۱۳۷ 


بو کفس اي زاه 1 فیلقوس 
دلیر آمدي پیش می باژخواه 
سکندر زگفذار او کشت زرد 
بدو کفت کاي مپثر پر خرد 
طواسم زیزه ای ."بروردگار 
منم یطفون کد خداي جپان 
بدو گنت قیدافه کزدارري 
1 خویش بل بعش 
کر را ۳ 
بیا ورد باه پیشش حردر 
که گر هبچ جنیش بدی در نگار 
بدو گفت قیدافه گر خنجرت 
نه نبرر مت بودی نه شمشیر تبز 
نداید که بمعد زراه کتافن 


ترا کثئمی با جگر اه خویش 


همت‌رزمو بزم است وهم‌نعم وبوس 
زد آنم ترا ایس کد بذود را 
روان پرزدد و رخان (ا جورد 
چنیری کته از تو نه اندر خورد 
که با می نبد مبنری ذامدار 
تنم را زجان زود کردي اي 
تشرد رت حل 
ین زر 
زچاره بياساي و منماي خشم 
نوشته برو صورنی دلیذیر 
دبودهی جز اسگذد ر شهریار 
برو تیره شد روز چون نیم شب 
مباد| که با شد کسی در چجپان 
حمایل بدی پیش س در برت 
نه جاي نبرد و نه راه گریژ 
بمردي بود خولسنار جبان 
که ده دل نگردد بگيتي بلخد 
همه خانه کشتی چو در باي خون 
بدرید می بیش بد‌خواه خویش 


سسحم م زپ وس 


دید داد رن قدد اوه سکدد ر 


نه از فر تو کشته شد فور هند 
وه بر گشت روز بزرگان دهر 
مرك کي تو گسناخ کشتي چبس 
همه نیکویپا زیزدان شناس 


رآ 


رن دس 
نه داراي دارا و گردان سند 
۳ اخدر ثرا بیشئر بود بپر 
که مپفر شدي برزه‌ان و زمین 


وزو دار نا زدد ه 5 شي سباس 


۱۳۴۰ 


مر ار یت 
کچ آ ورد 2 دو با 
رت :2 ۳ 0 کفن 
مرا نیسث آئین خون رتخشن 
جو شاهی بک ری نو | ذ) نود 
چنان دان که ریزنده* خون شاه 
ون بیس د ۳ ۲ ۳۱ 
کزین پس نياني به پیغه‌بري 
ندانم کسی راز گردنکشان 
نگ رید ه هم زیی نشان بر حریر 
چو بخ‌شیده شه خسرو راي ان 
نو تااید ری نبطقون خوانمتت 
بدا تانداند کسی راز تو 
فرسلعث با نيكوي باز جاي 
به پیمان که هر گز بفرزند 

نباشي بدآندیش پا بد سکال 
سکذدر شنید آن سخر شادگشت 
1۳ دار دارنده سو گند خورد 
که دزم رز وت  :‏ ۳ 7 
نسارم #ر ور يد ای 
چنان دان که طینوش فرزند ءن 
یکی بای نبا رست و دا ماد دور 
که تو 9ص پوسي 
9 از بي فو ر کین آوره 
کنون شاد و ایس بایوانی خرام 
سکند ر بیامد د لی همچر کوه 


رما ده 


یگامت و گوي نوراست 
که خرد آمدی در دم ازدها 
فر سناد: سازي از خو یش 
۹ پر خبر ه با مر ۷2 
لبکٌ) رن از داد دانا بود 
جز آتش نه بیند (عر جام ک۲ 
چو رنتي یکی ره«بزسا ۳ 
ترا خلت داند 5 اسکند ر ي 
که از چپر او سس 
باه بنزه یکی ۱۳۲ 
کرو ایمنی باشد ۲ 
بگویده بمرد و بزن 
بر یی همنشان دور تا :۱۳ 
همان نشنود ام و آواز تو 
توباید که باشيی خداوند راي 
بشپر می و خوبش و پیوند مس 
بهشور خوانی مرا جز همال 
زندمار وز کش آ زاین ۳ 
بد یی مسیم و بنیخ برد 
بزرگان که با شنی پیوند تو 
زه آند یشم از *زي و کاسني 
که ای بند بر در نشاید نبفت 


ده دندم ظ 
دم 


مت ۳ 


کم اند یشد از دانش و بدد صن 
نبایه که داند زنزدیلت و دوز 
9 بدل ده وسني 
بچنکک آسمان برزمیی آررد 
زتیمار کيتي مبر هدیم نام 
که اندیشد از مرت دنش بزره 


۳۲| 


نبودش ز قید آئه چهن بر بروي 
جبرد آن شب و بامداد باه 
سچید ار درخانه بذشنته بود 
را وراج د زر 
به پیش اندر ون دسته" مشكبوي 
چو طیفوش اسب افگی وفید رو ش 
بمادر چنین گفت کمثر پسر 
چنان ی که از پیش تو نیطقرن 
برو بر کسی بر نیازاره ش 
۹1 ز ذد و کی‌یا لتاجان‌س اورست 
بد وگشت مادر که آیدون کنم 
پاسکند ر 1 تامور شاه گفت 
چه‌گوئي ر راي سکندر بچیست 
سکددر بد,گفت ای سرثراز 
مرا کشت رو باژمرزش اخوا؛ 


+ 


نمانم بدو کشو رو تاج خر 


ده پرداشت هرگز دلاز راي ابي 
زایوان ببام بنزدیت شاه 
همی گرد بر گرد او دسته بود 
بزر اندرون چند گونه گر 
دو فرزدد با پسته ه رپیش اوي 
ناد ه بگفتار فید اوه کوش 
که اي شاه نیکك اختر دادگر 
شود شاد و خشنرد با رهنمون 
وزان دشمنان نیز نشمار دش, 
برانم که روشی رران مس اوست 
۳ ریز یسب فزورن نم 
و4 بید| کن‌ اکنون بان از نبعت 
چهداني‌توازشاه و دسئورکیست. ‏ 
وت را 
وفر دیر ماني بهارم سپاه 
نه زور و نه شاهي ونه فرونه ات 


ی 


آشقای طبنوش پسر فیدافه بر سکند ر و چاره 


جو طبنوش گت سند ر شنید 
بدوگنت اي ناکس بی‌خرد 
ندانی که پیش که دار نشست 
سرت پرزدبزي و کذد آور یست 
اگر نیستی رای تا جدار 
زیت رام ازك ر۵آدویو 
یکی بانگگ برزد برو ماد رش 
به‌طبنوش گت اب ذهگفتا راوست 


بکرهار باه د مان برد مید 
بر شاه مخشییی و منه‌ای ۵ سدستا 
وی مرا خود که شاه تو کیست 


بران گوي کورا فرسناد زو سسنو 


۱۳ 


بفرمود کون را به بیرون برید 
پس‌آنگه بدرگفت کاي تندروي 
براد رت را قیه روش او زشاه 
قو با وچنین بد رباني کني 
پسرشد به بیرون برازد رد و خشم 
چفیی گفت پس با سکند ربراز 
ر‌ نبا ن ِِ 7 
تر داش پژوهي ر داري خرد 
سکندر بدوگفت کاینست راست 
جبهاندار فرز ند خود با ز خواند 
سکند رز بد وگفست اي کم ر 

می از تو بدین کین تگبرم همی 

مرا این نزندی تییوت 
به‌پدسان فرسند مرا نزد شاه 
بدان تا هران به که خُ اهد رسید 
تواي شاهزاد ۶ شنوایی سخی 
که می‌خود از و سخت آزرد ه ام 
می او را بدست تو اندر نهم 
ترا نیست آگاهي از راز س 
ورامی بدبن روز پاسخ دهم 
اگردست او مي بگیرم بد ست 
بدانسانی که با او نباشد سداه 
چه خی دورس 
چو بشنین طینوش گفت ان سخن 
گربی را که گفتي ؛جا ي آوري 
می‌از گنج و زبدره و هرچه هست 
طونم و نیز "رمع ال 
یکی پالت دسئور باشي ۳ 


ندا ین که ار 


زپیش شسدم بیامرن پرید 
شاید که بنمای این زشت وی 
رها نید ۳ 8 رگا 
چنی تندی و دل گرا ي کني 
زخون جر سرخ کرد ه دوچشم 
که طینوش بی‌دانش د یو ساز 
بساز د کز ند ی و پتیا ره 


و آمد بل د 


نگه‌گی بدیی تاچه اندر خود 
اگر کام دول خواهی ارام دار 
سخن هرچه گو؟ ثي پذیرم هم 

کپ شاه و بانخت وباانسراست 
5 ۱ ز نامور خسروي بامژز خ خواد 
برو بر می‌آید زد شصی بد ید 
بس برد گر خفم وروی ۳ 
جپان زو رهدسن روند: رهم 
وز انديشاي نکو ساز عن 
یکی هه را رای ۰ ۳ 
بنزد تو آرم زجاي نشست 
نه شمشیر بینی 
چه بيسندي از نيكث خواهي مرا 
شنید م نبا ید که گرد د ِ" 
بوشي وپاکیزه راي آوري 
زاسپان و مردان خسرو پرست 
توبائی تناس ديکي شناس 


ده نعسی و کل ۷ 





۱۳۹ 


ز جاي تست 


بدوگفت چون باز 9 ار 
ز لشکر بياري سواري هزار 
شوم می ز بیش تودرپیش آوي 
بکریم که چندان فرستاه چیز 
همان پور مپتر که طینوش نام 
فرستاده گوبد که می نزد شاه 
اگر شاه بینن که 5 موبد آن 
چوبیندش بپذبره آن خواسنه 
پیایه چو بیند ترا بی سیاه 
چو او بشنود ِ گفنار س 
ببا ید بد آن سایة زبر درخت 
توجنگی بدخل کرد او اندر از 
مو فا بت و9 با شد و کام 
چو او را گرفني ‌‌ آن تو ام 
که آري تو زایدر بسی خواسته 
چنیی داد ِ دارم امد 
بدام می آویزد از ناگپان 
جوداراي دار و گرددان دگل 
جوء قبدافه گفت سکذدر شید 
ویارد چاره در زیر مب 
سکند ر بیامد ز نزدیکث اوي 


( ند 


بربن عهد ‌ٍ دستش بد ست 
دل ۳/9 ۵ بلي 
ِ ۳ بز در مج 
۳ ار نیز 
شاه آورید * دروه و پبیام 
نیا رم شدن د رمیان سپاه 
شود پیش طبنوش با !ردان 
۰ گر 2 
1 هر کونه کلم ۳ ریرکه 
گر باز گرده کشاد ست راه 
د‌ 1۳ از رذگگ و بازار زب 
که خواهد همی [؟ رتوایس ناج ولت 
۷ ار گردش روزگار 
برآید به نیت اختري نام تو 
2 فر ما نوم پا سبا ن دو ام 
پرستند * و اسب آراسته 
بسان یکی بر آزاد ۳ کشت 
که گردد پرو یره روز سفید 
چو فور ۵ لیر آن سر 
بچشم و دلش چارد" 
دو بسد بان کرد زبر قصب 
پراندیشه بد جان تاریکث اري 


۳ 8 


افراز هدن 


او بد یل 


۱۳۳۴ 


دیما ن‌ سکثیر با قدد افه و بازگشضن او بلشکر خود 


همی‌چاره جست آن شب دیرباز 
بیرخت از و زر ۵ 9 
سکذد ر یامد بازد یت شاه 
برسمی که بردش فرره آورید 
ز بیگانه خانه بیرداختنه 
جو قیدافه را دید برتخت کا تن 
بد یی مسیحا و فرمان راست 
بیزد اي و دی ملیب بزرت 
بز نا ر شما سس و روح‌القدس 
نه پیند نه لشکر فرستم بچنگ 
نه با پالك فرزند تو بد کنم 
بجای باز بندم وفاي ترا 
برادر برد نیکت خواهمت مرا 
زک کرد قید افة سو گند او ی 
همه کاخ کرسي" روا دباد 
بزرگان و نيلك اختر انرا خواند 
وزان پس گرامي دو فرزند را 
چنین گنت کاندر سراي سبفي 
نباید کزیی کرد ش رو زار 
سکندر اخواهد # از گنیم سیر 
«می‌ جنگ ما خواهد از ببر گذم 
برانم که با او نسازيم جنگت 
یکی پاسخ ید مندش د«جم 
یکت جوید بس زب ٩‏ 
بدانسان شوم پیش او با سیاء 


چو خورشید بنمود چبفي طراز 
نگو نسار شد پر نيا ني بنفش, 
برستند: برخواست از با رگا ه 
جپانجوي پیش سیپبه جمید 
فر ستاد ه را پیش او تاختنه 
که با راي تومشتري باه جفت 
بد! ر نده کو بر زبانم گواست 
بجا ن رم شهریار سرگت 
کزس پس ما خات مرانداس 
نه امیزم ار هردري ۳ کف 
نه فرمای دهم نه بد ي خود کذم 
نچیزی جویم ۳۲ 
جاي صلیب است گاهت مرا 
یکانه دل و راست پیوند اوي 
به پیش اتور الیش ۱ 
بکا یکی برآن درسي" زر نشاند 
بیا وره خویشان و پیوند را 
سزد گر نباشیم چندی برنم 
مرا ببن کین ۰ ۳ 
وگر آ سمان را سر آرد بزیر 
چیه کي ۳ 
نه بر بادشا هي کنم کار تنگت 
سرش بر فرازیم و پندش دهیم 
ناندیشه از فر و اورند می 
که بخثایش آرد بر هور و ماز 





۱۳ ۲ 9 


ازابی آزمایش ند ارد زبان 
چه گوئید و این را چهپاسخ هید 
۳۳ سر پر آذر | خئنن 
بگفننه اي خسرو راي و داد 
نگوئی مگر آنه 
اگر ۵و تا کر دد درا باد شا 
نه آسیب یابد بریی گنچ تو 
چو اسکندری کو ببایه زر وم 
همی از دربت باز گردد :دز 
جز از آثتي ما ده یدیم ریک 
بجو بشنیه گنتار آن بخردان 
در کنم بکشاه و اج در 
یکی تاج د کاند ر آن شیر و مرز 
فرستاده را کدت‌کایس بی با ست 
بلاج مپان چون سرا دبد مش 
یکی لخت بودش ببفنا د لت 
به پیکر یکگ اند ر دگر با فله 
سر پایها چون سر اژهد‌ها 
9 یرم هر الوا 
فا , ژر ۳۹ 

دو بودي بمثقال دریت ی 
برد چار صد پارة بود 
زجامه شتر وار بیش از جهل 
پلنگی که خواني همی بربري 
ار ردان منم هزا ر 
دگر صد سدکگا ندز ی گیر 
بیاورد آران پس دو صد اویش 
زدیبا و خز چارصد لته نیز 


زب ۹ 
در رت 


بما ند مگر دوستي 
مر اندربن راي درخ ذیید 
همه پاسخ پاه شا ساختنه 
نداره کسی چرنلو مر بباد 
خذیگ شهپر کش جون نو مپدر بود 
چه خواهد جزایی مرث م پا ر سا 
نه ارزه همه گنم ها رن تو 
پشمشیر دریا کند روي برم 
رزد بدیز 


ار مان 


2 مه ۰ 


نه دانا بود مردم جنگ جوي 


پسندیده و دل مو بد آن 
ببا ورد ب پار 


کسی کرهش 
هر آنگس ۳ دارم است 
جو فرزند پر ما یه بگزید مش 
به بیشی کشاینده؟ نیکک بت 
بچاره سر شتها 
ندادست کس گوهرش را بها 
همان سرخ یافویت هم زبس شمار 
چویکت دانه" نار بودي برنگگ 
بسيزي چوفوس فزح نا بسود 
ری بر چون موج دریا بدل 
چهد ند آن‌د راز بش چونمبلمیل 
ازو چار صد پوست بد بر تري 
همه رنگت و بیرنگك او پر نگار 
بکوه و به هامون رونده چو تبر 
پرسنند ة او همی راند پیش 
۳ خنها کرد و از جرب شهز 


بِ توق 


دا فنه 


۱۳۳۹ 


دگر چارمد دحا از عود نر 
همان تدغ هندي و خلجرهزار 
همان خود و مغفردزار و دوبست 
همه بات برشمار 


بقبدافه گفتا که بد رود باش 
برآیی گونه منزل بمنزل براه 
۹ لشکر که دا مور ِِ بوت 
بطینوش گفت ابدر آرام گر 
شوم ۵ جچه گفتم اجاي آور م 
سراي 
سبه با زبانها پراز آفرین 
زلشکر کزبن کرد پس شهریار 
زره دار با گرزه گاوروي 
همه گرد بر گرد آن ببشه مرد 
سکندر خروشید کاي مرد پیر 
بلرزیه طبنوش بر جاي خویش 
بدو کشت کا ی شاه بر نر منش 
چنین هم كه‌كردي تو با فیدروش 
سکندرچنبی گفت کاي شهریار 


که مر آند رو گیرد ورنگت زر 
بترموه با جوشی کارزار 
زمبداي ببردند با خواسته 
بگوبش که شب گر 2 سازکا ر 
چو کانورشد روي چرخ بنفش 
زد رگا 5 پر خا ست آرای کوس 


۷ باز کشت بجا ی 
زا یو ! نی بد رگاه قید‌افه رأنث 


ی نابوه تار و بوه باش 
همی راند تا پیش آن رزمگ» 
سکندر که با تخت همراه بود 
ئد آب ر وان‌بود و چندی‌درخت 
چو آسوده گردي بکف جام گیر 
رهر گونه پا کیزه راي آورم 
سپاهش بننه ۳ ۳9 
کلا ک کی يي به پیر [سئند 
که دانست کش باز بدئئد روي 

یک يت نبادنه سر بر زمین 
ازان نامداران رومي هزار 
پر فدند گردان برخاش جوي 
نسدونن . مه با سلاح نبر ۵ 
همی جنگت راي آیدت :۳۷۰ 


پشیمان شد از ۵ دش وراي خویش 


سناش گزيني په ار سرزنش 
دگفتی که از راسنی نکن رم 
بزرگي کی و راسني را بکوش 


-#ِ 





۱۳۷ 


الوني نرس دردنه مدار 
ذگر ۵ م زفرمان وید افه ص‌ 
پیاده شد از اسپ طینوش زود 
بده‌گفت مندیش و رامش کزدن 
چومادرت بو مت زر یس نشسمت 
همان روز پیمان مي شد تام 
سکندر منم و آنزه‌ان مي تدم 
همان روز قیدافه ۲ گا: بود 
پرستنده را گفت قیصر که ات 
بفرموه تا خوان بیارا ستند 
بیود ند با خوبی و لا ز و کم 
بفر مود پس خلعلی خسروري 
و3 و با راتش را سیم وزر 
بطینوش فرمود کایدر مایست 
اي نون زنده ام 


نیاز اردازص کسی زان تبار 
نه تیکو بو شاه بیمان شک 
ز مین را ببوسید و زاري نمود 
بدانگو نه کوگفمت بیمان بیست 
ی از توندارم بدل هیچ ت 
سس آندر ناد م بدست نودست 
۲ 
نه خوب آیداز شاه گنتار خام 
خر بي ترا دسا نا زد م 
که اندر کفت بلجهٌ شاه بزه 
بباراي زير گل افشان در خت 
نوا زنده روه وعي 9 
چو گشتنه شاه از می لل نام 
زردي و جيني واز پيلر ي 
کرادر خور آمد کلاه و کمر 
کهآ بیش د ورست جاي‌تونیست 
ج‌اند ار و بینا دل و راي زد 
روان را بمپر تو آگنده ام 


۳ ۱ 


ور و یسنان 


رازه از ایشا 
وزآ لجایگه لیشل؛؟ ر اند ر کشید 
۲1 نا زکرد‌ار ها ي مس 
بر هم چوآئه شد از ز 6 ر شاه 


پرسننده مره آندر ۳ 
وس ام بخر دا ن 
سرنامه برد آفربن نهان 


ن و پاسخ یانس 


دوان تا بشهر بر همی سید 
که آوره ازان روي لشیر براه 
شدند اند ران آگبی همگروه 
پنزه سئند ر سر مو بد ان 
ره ر 9 بر شپر پار جبان 


۱۳۳۸ 


که پیر وز گر بان همواره شاه 
دگر گنت اي شپهردار سترت 
چه داري بر مرزبی ارزراي 
گرب آمدنت از پی خواسته‌است 
پر ما شکبباي و ه انش است 
شکيباني از شا یبد سئد 
ن ِ ی جزاز 
گر د اپدر ِ آ یوت 


فرستاهه آمد بر شپر پار 


سکندر فر سنا ده و ۷ درل 
آدج) رما دل 


برهنه يت رو 


پر سندد 5 که از کار شاه 

پدر ل دل 1 ماه ِِ» بوك 

رک یکت همة خءاند ند ا دربن 

سکن ر حو رز بر هه پد‌یل 

دوان و برهنه نن وباي وسر 
و م برد ۰ ۰ 

ز بت کیا 2 


۳ د ۳۷ ِ 


همة خور يشان ب بر میو: دار 
ِِ" و ۳ " 


زخوشي کيني حه دار ید 1 


خردمند گنت ای جانگیرمرد 
تن ي را ْ ز گستر دني 
هنه یرو دل 1 


راد له ود زب 


بافزا یش ردان . ۲ 3 
ثرا داد یزدان جهان بزرگت 
نشست برسننه کاس خدای 
زدانش روانبا پر ازراهش 3 
پور! کنو از روز ۴ ر د مه 
ز بیخ کب بر میا نش ازار 
ي آ زاري وراستي بر کزید 
بدبره شد ندش یکایت پراه 
که ده گذم شان بدده کشت و درو 
بران پر منش باد شاه ز مین 
وزان گوذه واز ایشان شنده 
براسود» از بزم و۱۳ 
برهنه بپرجاي کشنه گر وه 
گیاخوردن و پو شش آژیر بوه 
کردون جزیی نیست تربالت‌زهر 
کس از م دگوین 
همه بي نيازيم و از خوردني 
تباید که نازد به پوشش بسی 
همه‌جاي ارس است وتبماروبالت 
بر ه دیده بان تاکي ان ز مان 


جپانچوی چذد ی 4 چیز که آن چیزر و کوشش : نیراد ور 


۳۹ 


چنو بد رث 1 ش سراي سچدم 
جنان‌دان د نیکی است ه رااوي 
سکند ر بان 
همان ند: ۱۷4۳ دنیز 
چذیی داد ‌ که اي شهربار 
تو گرزند» را بشمري صد«زار 
ازان سل ی ردده دیست 
برههی جنیی داد پاسخ دما 5 


پدر بت کاندر 


ی حندید ک باشده و حندیي زیند 


برهس جذیی داد پاسیخ بد یی 
که کار ثر حبز مر م ود 


چوخواهی که ن‌رابدانيد رست 
بح سرب ست 


یه انیب کنون 
را ترا دو زخست آرزوي 
بیرسید بر جان ماشاه کنست 
چنبی داد پاسنخ که آزست شاه 
بپرسید تا گوهر آر چیست 
چنبی داد پاسنخ که آزو نباز 
یکی را زکمي شد هه خست لب 
هدوبر روز بدبپشنرد 
سکندر جو گفتار ایشان شنید 
دور خ زرد دید ۷ براراب کرد 
برسید پص شاه ذرمان رو 


رو تام و کف 
بعیا لت اند آید سرو 1 اوی 
بوده گر نان 
کزان پس نیازش نباشد تچیز 
نهلی را فزون دای تو از آشک ر 
همان نیز اف ون تراي شهپردار 
خدلت آذنیهد رد رث ور 
یکی رفست و نوت بدپگر سبرد 
که تابد برو بر همی آفتاب 
که هم حخالت را آب دارد ریا ی 
ترژکیا رن ار گنه کار کیست 
ند ایند 6 ندر جبان بر جه اند 
که اي بالت دل مپثردادجوي 
و2 از سس ا زد ی بس بود 
هار ول کم 7 
نی خویشتن را نگه کی تخست 
توگوئي‌سپپر روان خویش نست 
تا بخ تزسبررن کل 
مگرزی ست_بازگردي اخوي 
۰۶ کیسنت 
45 سرماپه کی و جان گناه 
کش‌از پر بیشی 


کر تیار ها و۱ 
اف ۰ و۰ ۰ 


اوگز ی ندست 


بداید گریست 
ر 
یکی آزفزونی‌است +خواب‌شیبا 
خن آنهه جانش خرد پره رد 
برخساره شد چون گل شنبلید 
۹1 حاچس جه باشل شمارا ٍ 


۳۳۰ 


ندارم دریخ از شها گنج خویش 
یکی گنت اي شهرپار بلذد 
چدین داد پاسخ به و شهریا ر 
جه پرهیزی از تبز جنک ازدها 
چرانی که ایدر بما ند دراز 
ری بووگفت کی باه شا 
چودانيکه‌ازه‌رت خود چاره نیست 
جههان,| بکوشش چه جولي «می 
رتو باز ماند همی رن نو 
زپیر کسان رن برتن هي 
پیامی است ازمرت مري سفید 
جنبن گفت بهدار دل شهر یار 
کد ر پاففی س گدشتی همان 
که فرزانه و مرد پرخاشخر 
دگر هرکه درجنگت س کشته شد 
بد رد و !خون رختن بد سزا 
بد ید ند بادافره ايزدي 
کس از خواست یزدان کرانه نیافت 


2 هرگز براند یم ار رن ۱۳ 
در بيري و مرت برما به بند 
که با مرت خواهش نياید بکار 
2 گواهني زد ۰ ۱ 
مر بر نبا بن جواز 
زبيري بثر نیز پنیاره نیست 
کل هر حیره چه برني همی 
ی کرشش رگن تو 
بجودن چه داری در ۱ ۷ 
که گر دذل ۶ از شش کرک ر 
۲ 
رسخشص برش ۱۳۱۰ 
راز اخثرش روز بر کشده شد 
3 بید ار کر کس نبا بی ر ها 

و کشننه با زار ره 99 
۳ ز ما ده ببانه نیافت 


رسیدن سکندر بدرياي خاور و دیدن شگفتیها 


7 رم( "شون و تسد کسی 
1 م۰ 
بی آزار ازان جایکه بر کرفت 
نیشبر ره ی 3 
زان ۱۳ یت 


نبه آز نزد پلت ایشان بسی 
برای همنشان راه خاور گرفت 
بکی بیکران زرف دریا بدید 
هی رت ؛ جه رارکت ۳ 
۵ چید رت رده پپلوي 
رجا ي نین را آ وردنه 


ا ۱۳۲ 


سکندر شگفت آندر ایشان بمانن 
هم انگان کوهی برآمد ز اب 
ز رومي و از مر دم پارسي 
یکی زرد ماهي بدان اخت کوه 
فرو برده کشنی هم اندر شتاب 


سپاه سکندر ازان خیر: ماند 
بد,گفت مو بل که دانش بپسسست 
اگر شاه رفتی و گشنی تاه 
وز ] نچایکه لشعر اند ر کشید 
بکرد اندرش ني بسان درضت 
زد؛ رش فزون بو پهناي اوي 
همه خانبا کرده از جوب را 
نشایست بد در نیسنان بسی 
چوبگدشت ازب آب جاي رسید 
جپان خرم و آب چون انگبین 
بشورد ند و کردند آهنگگ خواب 
وزان ببشه کزدم چو آتش برنگت 
ببر گوشه برفراوان بمرد 
ز یکسو بیامد فراوان گراز 
ز دست دگر شیر مبتر ز گاو 
سبا هش ز دریا بیکسو شد‌ند 
بکشننه چددان ز خوکان که راه 


*ردي نام بزدآن بخواند 
درخشند» و زرد چون آثناب 
۹1 آثرا بد یده به بیند درست 
که بر ژرف دریا ترا نیست راه 
که بپرد بد ار د زدانش بسی 
بدان کشلي اندر نشستئد سي 
شم انئه چو تنگی اندر آمد کرو 
هم انگاه شد نایدین اندر ات 
همی هرکسی نام پزدان (خواند 
که دانا بئپني زهرکس مبست 
پر آزخون شدي جان جندیی سپاد 
یکی آبگيري نو آمد پدید 
توگفتي کهچوب چناراست سجعت 
تب 
لس از ی درد برد بي 
زشوري لتعورد آب او هرکسی 
که آمد یکی ژرف دریا پدید 
هعی مشلت بو رد جات زمچن 
بسی مار بتچان برآمد ز آب 
جپهان شک بران خفنکان تارو تنکگ 
بزرگان دانا و مردان گرد 
چو الماس دندانها شا دراز 
که با جنگ ایشان‌نبد توش و تلو 
بران نیستلن آتش اندر زدند 
بيبا رگي تنگگ شد بر سداه 


۳ 


رسید ن سکند ربزمین حبش و جنگت کردن وفبروزي یاففن. 


وزان جابگه شاه خورشیه فش 
ز مردم زمجن دید چون پر زاع 
ی آور یکی لشکری زورمند 
چو از دور دیدند کرد سپاه 
٩‏ اجمی ‏ 7 
ی رو 
بجاي سنان اسلنخوان داشتند 
پلشکر بفرمود پس شهربار 
برهنه «چنگت اندر آمد حبش 
بعشتند از ایشان فزون از هزار 
خون ربتتی گشت روي زمبن 
جو ارخون درو دشت آلوده‌گشت 
بران نو ده خاشامپابر زد ند 
جو شب تبرد شد آمب اور کرت 
فسیله ز گرکت اندر آمد به پبش 
یی پیش زر ی ۲ 
ارلن ام ان ۱۳ 
بکشتند فرجام کرش به تير 


بیامد دمان ۳ ۱9 حیش 
سیة چهرة و چشمپا چون چراغ 
کزان تيره شد دید" شهپریار 
بهشتنی بسیار پرخاشجو ي 
همی بر تن مرد بکگد اشتند 
غمی کشت ازان لشکر شیرنش 
به بمچید دیکر سر ۱ ۰ ۳ 


سراسر بات ار در ۳۳ 


ز که پر جاي بر دود ؛ وت 
پفرمود تا آتش اند ر زد ند 
سکندر بیوشید خفنان و نرت 
بسن هریکی چون بکی اویش 
بسر برسرون داشت هم‌رنگت‌نیل 
بسی حمله بردند و ننمید پشت 
یکی آهنین کود د پیل گر 


ام و 


رسید ن سکندرپشر نرم‌پایان و جنگ کردن و فبروزي با ثفن 
و گشتی آزدها ورففی برسرکوهی واز مرک خود 
آگاهي باننی 


وزآ جا یکه نیز لشر برا ند 


۱۳۳۳ 


۰ ۰ ۳۹ ۰ 2 هي 2 ۷ 
نه اسپ ونه‌جوشی نهنیخ نهگرز 


چو رعد خررشان بر امد عربو 


بسوي سکندر نهادند روي 
۳ سنگک باران بکرددد «خعت 
یه نیخ و یه تبر اندر امن سدا ه 
چو از نرم پایان فراوان نماند 
پشد تازیان تا بشهری رسید 
ببردند هر گونه کستردني 
سکندر ببرسید ء بنها خت شان 
وزان پس بنرمود تا کپذر ان 
بدان روي دا مون نگند‌ند نخ 
کشید ند بر دشت برده سراي 
برامش نادند بلت روي اوي 
جو بشمرد جندی بد نیگونه شاه 
بر آسود لشکر ز ننگگ و دبر۵ 
و ژ آن پس‌همی‌ جست بیکه وکا 
همی جست ازهرکسی آ هي 
سر اندر سنارة یکی کون دید 
بدان کوه مرد م بدی اند کی 
پدر سید از اپشان سکندر گ‌ را 
همه یسره خواندند آ فرین 
سس بدین کوه بودهی گذر 
یکی یکی از دها نیست رن روی وه 
نا رد گذ شتن بر وایی سداه 

همی 1۲ نش افروزد ازکام اوي 
ند | ر دم تاو 


نی گشت بر بر درم مب بان سا 
بزانر دوان نرم پایان چو دبو 
بیی ((#بوي 
< ِ خزن بر ز ت_ درختا 
کشاده دل وبی نیاز آ مدند 
زپو شید ینبا و از خورد ني 
بانداز که بر بایگه س اد شان 
همان نامداران و نك اخثران 
ددیبا شد آراسته ریت و شنم 
بگردوش دلیران گرنتند جاي 
همان یکت سوارة همان دام جوی 
کبی بز م و باده که آرام کا 
یی روز فرخ 
2 9( يپ با ترهي 
شب پیرة ز ایشان دم‌اددی یکی 
۹4 اي تا مور شهرپار ز یی 
ار بر گد شنی برو راد بر 
۹ کرف آدل ار رن زهرش سئوه 
همی دود ز هرش بر آید بماه 
خورش بایدش هرشبی بنم کار 


۳۹۴ 


خر یم و کود خارا رم 
بدان تا نیاید بدین روي کوة 
۱9 
بعرمود سالار دبیم جوي 
جو که خورش در گد شت ازد‌ها 
سکندر بفرمود تا لشکرش 
بزد یعدم آن اژد‌هاي پلید 
بفرمود سکندر فبلقوس 
همان بیگرانی آتش افروخننه 
جو کودة از تجیرة پر آراز کشت 
چرخورشيد بر زه سرازبرج کار 
درم داه ساار جنگي ز کنم 
بکشت وبسرشان براطدخت بوست 
بباکند چرمش بزهر و بنفت 
بد م پوستها را پراز باه کرد 
بفرمود تا پوست بر داشنذد 
رد ات 
زبانش کبودو د وچشه‌ش جوخون 
چوگاو از سرکوه بند اخننه 
فرو برد جون باه او اژد ها 
چواز پوست پیوندش آگند:شد 
همه رود گانیش سوراخ کرد 
همیزد سرش را بای کوة و سنگت 
سپاهی برد زر ۰ ۱ 

وزرا نچایگه نیز بره اشنند 
۳3 لشعر بکوهی د گر 
بلندیش بینا همی دبر دید 
بعی تعت (رن بران نیخ کوة 


پر اندیشه و با مدارا بر دم 
نه بیچاند ازما گروها گروه 
زه‌رد آن لشکر کرد شاه 
که ند‌هند آن روز جیزی بدوی 
بیامد چو آنش بدان تند جا 
یکی نير بارای کنند از برش 
س ۲ از آنهبا بدم در کشین 
نبیر ة بزخم آو رید ند و کوس 
ببررگوشه" 1 0 سو خئذد 
۱ 


نت را خوپششیی 0 


| نم 


بد آن جادوی داد "۱ مراد وست 
0 باد کرد 
همه دس 1 یک اشننی 
بسان یکی ابر دیدش سپاه 
۵ آتش آمد ز کش برون 
برا ازدها دل بیرد‌اختند 
جو 3 زجذدکت دلبران رها 
بر اندام زهرش پرا گند : شد 
کرد ۳ اِ گستا خ کرد " 

ی تا امد ز مانی درنگگ 
بت آ من آن کرد بر گیر 
تی اژد ها خوار بگد اشنند 
کزان خیرد شد مرد پرخاشخو 
سرگوه, چون تیغ شمشیر ۵,۵ 
ز ادبوة بکسو و ۵ ور از کرو ة 


ز دادار نیه 


۱۳۳0 


یکی پیر مرده بران خسن زر 
زدیا کید 5 برو چادری 
همه گرد برگرد او سیم و زر 
هرآنکس که رفتی بران کوهسار 
بران کوة بی بیم لرزان شدی 
سکند ر بر آمد بران کوه سر 
یکی با نگ بشنید کاي شمهریار 
بسی لخعت شاهان بيرداخني 
بسی دشمی و دومست وکردي تباه 
رخ شاه از آواز شد جون چراع 


همانا 5 بودش یس از مت فر 
هر گرهری بر سرش افسری 
کسی را تبود ی برو برگذدر 
کزان مرده چبزي کند خواستار 
بمردی و برخالث ریزان شدی 
شا ال ۹ 5 و زز 
پسربرد یرانک ز جیان روز ار 
سرت را بگردو ن بر افراخفي 
رگيتي کنون باز کت ات ورد 
ازان 5و بر گشت و دل پرزداع 


سس ن زک زن وه . 


رسیدن سکذدر بشر زدان 5 دروم دام داشمت ودید نش شگفتیا 


همی رفت با تا می آران روم 
که آن شهر یکسر زنان داشنند 
سوی جس بکردار جو یی 8 مرد 
سوي راست پسدان بسان زنان 
چو آمد بنزه پلث شهر دروم 
بکی نا مه بنوشت با رسم و داد 
ول راز شاه ایران و روم 
سر امه از کرد کار سچ,نو 
هرآنکس که دارد روانش خرد 
شنید آنکه ما در زمب کرد * ایم 
کسی کو زفرمان ما سر بنااذت 
تخواهم که جا ي بود در جبان 
زیر فز وني نگردم همی 
مرا دست ‏ کونا 5 بارد 
کرآیم مرا پاشما نیست رزم 


بدان شا رسانی که خواني هروم 
کسی بر در شپر نکذ!شنند 
که جوشی بپوشد بروز نبره 
بسا ن یکی بار 7 پر نپا ن 
سر افر از با امد اران روم 
حنان چون بود مرد در خ ززاد 
سوي آنکه مقر بشپر هروم 
دزویست #خشایش و داه و مپر 
جپان و 3 
ار جل, برده انز 
نبلی جز از خالت تیره دیا وت 
که دیدار آن باشد از مي نیان 
مس از پردانش بدردم همی 
روآن مرا داد همر | : باه 
بدل آشتي دارم وراي بزه 


۱۳۵۳۹ 


اگر هیچ داریده داننده را 
جو بر خواند این دا من پذد مند 
دیند ین بش تون ر مبا ی 
بعر مود 1 فیلسو نی زروم 
بسی دیز شیر خن ) بکتات 
جو دانا بنزدیت ایشان رسید 
مه لشکر از شپر بیرء نی شد‌ند 
بران 5 مه بر شلف سد) ة ادج 
چو آن‌نامه برخواند داناي‌شهر 
نشسنند و پاسخخ نوشتنی باز 


فرسدا ۵ و را بیش پدشا دد دم 


۳ ِ ک م۰2« ‌# یی ۰ 
اک لشکر آري بشهر هروم 


مت اند از در شٌمهر صا بر زناست 
«مد ۳ بختتا ن جنک ادد ریم 
زچند د ! یکی را دنودست ثوي 
زهرسو که آئي بری بوم و بر 
زما هرزنی کو گراید بشري 
بداید گد‌شی بدربا ي زرف 
اگر دختر آیدش چون ذرد شوي 
همان جاي جارید جاي و پبست 
وگر پوس بارشسیر پر دزن 
وگر زو پسر زاید آلییا که هست 
3 دوشیزکان هرشبی ده هزار 

ز ما ه, که او رون کا 


س‌ م4 


ر دبر ۵ 


۳ كت زرباش#بویر: ۰ 
همادا زما ق ن بود سي هزار 


۰ 


خردمنن و بیدار و خوانند: را 
«رآًنکس که هی از ۳ ار حمند 
کز ی آمدن کس نیا بد زیان 
بر د نامه نزد یت شپر هروم 
فرسدال ‏ خون با خرد بو حعت 
دم هر زن دبد و مردی ادن 
بدیه ار روعمی دبا مون شد ند 
ازابشای هرآنکس که بد راي ززن 
, اي دل شاه برداشت بپر 
که دایم بزي شاه گردن فراز 
بکایطت «مه نامه بر خواندیم 
زيبروزيي ورزم هاي کهن 
نه بيني زنعل رزبي و۴۳۳۶ 
ود نی مه ۱۳۳۳ 
زببر فزويي به نذگت اندر دم 
که د و شوژگنيم بو ۱ 
بجز زرف در با نه بیفی کدر 
آززن پس کس او را نه بیفم رويي 
اگر خوش بودروز اگر باه وب 

زی آسا و جو بنده رنگت و بوي 
ربلد آسمانش هوای و پیست 
بسوي هرومش فرستند باز 
بدا شی نبا ید بر ما نسست 


همان لکشت او بر دو پیکر ثبم 


5 با تاج زرند و باگوشوار 


۱۳۳۷ 


نو مرد بزرگي و »مت بلند 
که گویند بازن بر و بختي 

۲ کت بالات راز "خن 
رنه ی که پا نامداران رو م 
بجو با ۳ دشثي 2 ی 
9 99 0۳8۷ اي شمرپار 
ب. پیش تو آریم چندان سپاه 
هن باسخ ۹ اسبري 
ابا تاج و با امه" شا هوار 
چو آمد خرامان بنزدیکتگ شاه 
ززن نا مبره ار نامع بد اه 
سکذد ر چوآن 
بدیشان پرامی فرستاه و گفت 
بکرد جهان شهریاری نماند 
که نه سربسر پبش مي کپفرند 
انوازررو خات ‏ سیا : 
نه مي جنکت را آمدم پا ز نان 
سدا هی برینسان که هامون و کو؛ 
مر راي دیدار شهر شماست 
یابم برانم یاه 
به برفیم تاچیست تان راي و فر 
زره نان هرهم نهان 
اگرعر گ باشد ف دي زکیست 
فرسدا ده آمده سنا بگفت 
بزرگ ن بکی انجمی سایخدفد 
که بر گزينيم زن دوهزر 
ابا هرسدی بسنه ده تاج زر 
چو کرد آیدایس تاج باشد د ویست 


پاسخ نامه دید 


چو دبدار 


ار حر 79 مبال 
وز آ وش نیز بگرختي 
که تا هست کینی نگردد کس 
با ني _بگره ي بکرد هروم 
ز «بي جزاز خربي و حرمي 
گ ی زمادر 
که تیر: شود روي خورشدد و ماه 
زئی بوه گوبا بة پيذبري 
همی رفت با خوب رخ‌ده سوار 
پد پر 5 فرسناه چنددی سا ه 
کرد یا د 
خد مدد و ییذا د ۳ بر گزید 
که با معز سرد م خرد باه جفت 
همان برزبن نامداری نمادن 
وگرچه بلند ند و بت اخدزٌ رذد 


صرق کار زار 


پیام دلیران 


همان‌است و هم بزم وهم رز 6 
به بیان و کوس و تببر+ زنان 
همی گردد از نعل اسان سئو ۷ 
کرآئید نزد بت ماهم رواست 
نباشم فراوان رن جایک » 
سواري و ژيباني و پاي و بر 
بی سّ جون برك درجبان 
6 ۷ که فرجا م ای 5 رجیست 
همد را !یرون # 1 ر بعت 
ز گفتا ر ها د ل بر دا خندد 
گوي و دانندهد و هوشیار 
بدو درنشانده فروان گر 
کههربلت چزاند رخورشاه‌ نیت 


۱۳۳۸ 


یک یت ببار دم / سازیم تنل 
چودانيم کامد بنزديك شاه 
که آمد بنزه یت م) كي 
فرسخاد برگشت و پاستج بگودت 
سکدد ر زمنزل سخه بر کی 
د.منزل بیا مد بکی باه خاست 
تبه شد بسی مرد م پایعاً ر 
بدا سخعت سرما دومنزل برفت 
برآمد یکی دود و ابری سیاه 
زره کنف آزادگانرا بسر خت 
فر وهننه لشیم و برآو رد 5 کف 
همه دید هد هشان بکرد ردار ون 
بسی پیل بردند پیشش بر 
بگفتند کی برف و باد دمان 
که هرکز بر دن ره دگد شسی کس 
دجوث اند رآن شپر یکماه شاه 
از ] مجا دبا مد د مان 
۰ 0 ۲ ۱ 
زه ریا کد رکرده زن دوهرز 
یی وه اد در 2 
خورش گرد کردند بر مر غزار 
جو آمد سکندر بشپر هررم 
پیر ند بس تاج ها بیش اوي 


ء ۵ دا ن 


2 
جوشب ره ز گشت اند رآمد دشر 
کم و بیش ایضاق همه بار جقتی 
پدرسید هر حلز و د ریا دن دث 
یکی شار سان پیش شآمد بزرگت 


بکابلت بد پر * شویمش پرا ه 


سعنبا همه 5 حرد دول جفت 
زکار زنان مانده اندر شکفت 
وزان برف‌ها گشت باکوة راست 
سرا وک ان رن ۱۳ 
برآنش هت رت کعنی نیا 5 
زدعل سواران زمبن برثر وخت 
7 ند 7 بسان شمب‌اتیر 5 دیل 


همه له جح ژ م6 هي 3 
۳ هد ۳ مرد 1 # 1 
زما بود کا 1 شمارا زیان 
بربنسان سیاه تو دید یم و بس 
دل آراسثه سوي شیر زنان 
هه جاي روش دل و ببخت 
زا پیش رفئند از اباد بوم 
همان جامه و کوهروراگت و بوي 
بدیدار بردا شمت رأن شپر بر 
همی بود تارا ز ها شد ده رات 
و زان روي- لشکر بمغرب گشید 
بدو اند رون مرد ماني سرت 


۱۳۳۹ 


وی رخ و ه دم سارت 
بعرمان به پیش سکنه ر شدند 
سکندر بر سدد از ان سرکتٌ ن 
چنین کشت بااو یکی مرد پیر 
یکی آبغیراست ازان سري شهر 
45 خورشید تابان جو آلا رسید 
پس چشمه در تبره کردد جهان 
وزانجاي نار یک حی 
خرد پافنه مره بزدان پرست 
کشاه ه سخ مرد باراي وکام 
چنب گت روشی دل پرخرد 
ز فردیس باشد بدآن چشمه را 
پدو کوسی قیصر 5ه ناربلت جاي 
چنین پاسخ آورد یزدان پرست 
بجوپان بفرموه کاسپ یله 


ك درد ازو با رگي د؛ هزار 


ورد رز خو ر جذکث و روز نبرد 
4 اي شاه ترلت اختر شیر گبر 
کز آن ال دس را ندید یم بر 
بدا رت د ربا شود ناید ید 
شود آشاراي گيني نبان 
شید م که هرگز نیاید به بن 
بدو دریکی چشمه گوید که هست 
که ۵ ۳۹ كي رد 
ار رل 
بدو اندرون چون رود چارباي 
کزان راه بر کر * با بی شش 
سراسر بلشر که آره گله 


دمن حا وان 3 ر‌ ارزار 


ی خر و ۳ 


رقف سکندر در تاريكي #جست آب حبات 0 


نت با سوي شمروق رسید 
همه هرچه باید بد و در فراخ 
9 .د جوا یکا ة 
همی بود ی ارب 


بیاسد بلشعرگه خویش باز 


بزرگان بیدار دل را بخوانه 


۳ راز باع و مید آن و ایوان و کاخ 

یات آن چشمه شد بی سداه 
چو از بخشش پپلوان کرد یا د 
فر و شد دران حشمه" اجورد 
5 رخشنده کشت ازجهان ابید 


دلی پر زاند پشهاي دراز 


۱۳۴۰ 


شب نیره کرد از جپاندار باه 
شکهبا ز لشکر هرانکس که د بد 
چپل روزه آفزون خورش برگرفت 
سپه را بد ان شارسا ن چا ي کرد 
ورا اندریی خضر بد راي زن 
سکند ر پیا مد بعرمان اری 
بدو گنت کا ي مرد بیدار د ل 
اگر آب حیون بچنگت آوریم 
نمیرد کسی کر روان پرو رد 
یکی زن تر بریر و درپیش‌باش 
7 اه 
در میات کر ۱ 
۴ بینیم تا کرد ار جبان 
نوني پیش ر و کو بذاد منست 
همی رفت ازبفسان دو روز ودوشب 
سه د پگر بذاريکي اندر دو ره 
وکا ۰ 
#خو رد و بدا سود و برگشت زء د 
سکددر وی رو شنا ی سید 
بر هر عمودی نام بزرگت 
چو آراز بشنید قیصر برنت 
بدوگات برع اي د لاراي ر نج 
که گرسر برآري بچرخ بلند 


" بس اندیشه برآب حیوان ناد 


ی ایب ۱ 
یکی پیش رو جست ۱ 
دل و جان سبرده »یمان اري 
۳ مِ م7 
یکی نیز فردان بریي ار دل 
ی « سس د ردکث او ریم 
بدزد ان پا ده ز راه خرد 
دا بد شب ۹ 5 جون ددد [ کِ 
.2 بو ۰ 
یجان جان و ن خویش باس 
ِ ۱ ۲ 
بدا ريکي | زد ر شوم با سداه 
روج ات و ر ه مار 
خر وش آمد الله اکبر ز دشت 
۰ ۳ ۲ 2 ۰ ی ۰ و 
بر 
پدید آمد و گم شد از خضر شاه 


سر زند نی بکیوان ۳ 
نگبدار جر با ت یزدان اجست 
سنایش »هقف ا 9 
یکی پر شد: کوه رخشند : دید 
سرش ۳ با بر اندر از چوب عو ۵ 
نشسته برو سبزمرغی سنرت 
جپا ند از پیرو ز را خو ا ند زنل 
بنزه یکث مرثان خرامید نفقت 
رش جوني همی زس سراي‌سچنم 
همان باز گرد ندات. مستمان 


۱۳ ۴۶۱ 


کنون ک" مدي هیچ ديدي زني 
جچنی داد پاسجخ که ایی‌هرد وهست 
رو بر مت 
بپوسین کاندزه جهن بانگی روه 
چنیی داد با سخ که هرکو ز دهر 
بخالت [مد از بر شد ه جوب عود 
بیرسیده دانانی و راسلی 
چنین داد پا سم که دانش بژوه 
بسري مود 1 تیره خالت 
(قیصر بپرسید بزدان" پرست 
بد گت چون مود شدپالت راي 
ازان چوب پوینده شد بر کنا م 
ول هي درد ملثار نیز 
بقیصر بفرمود تابی گروه 
به بیند که تابر سر کره چیست 
سکندر چو بشنید شد سوي کوه 
سرافیل را دید صوری بدست 
پراز باه لب دید کان پر ز ام 
چوپبر 19 روک سکند ز رل ین 
توچندیی مرن‌ازبی تب َ و تخت 
چنب داد پاسخ بدو شهریار 
که جزجنبش و کردش اند رجپان 
ازان ی پا ناله ای فر ود 
جو آمد ی ظ# سدا : 
که هوک س‌که بردار ۵ از سنکت 


دگر کرد * از خشل بخته بنی 
زني هم برس گونه جاي نشست 
بدو خیره شد مد یزدآن پرست 
رشاد ي همی بر نگیرند. پبر 
7 رکب 

صك__ 0 پات 
زره 5 : ار 
دیا بل پرساخد 5 جون و حا ک 
جمبان جوي ازان به شد شاد کام 
چوایی شد از عشش رخبز 
کزو شاد مان را بداید گریست 
بد بدار بر تیخ شد بی گروه 
پر افر | خنه سر زجا ي دستتاتتیب 
ن بر کشید 


و 


که روزی بوش آبدت یکت خررش 
ریب ولبژآند رخت . 
۱ ِ_« 
که بپر می‌این آمد از زوزگا ر 
ده بینم همی آشکار و نها ن 
همی داد نيکي دهش را د رود 
۳ ۱۱۳ بجوي 
خروشی برآمد زکوة سیاه 
بشهمان شود زانکه دار بحذگت 


۱۳۲ 


وگر بر ندارد بشیمان شود 
سبة سوي آواز بذباه گوش 
> بر دارد ۳ کت اگر بگذ رد 
یکی گذت کایری رذج‌هست ارگناه 
۳ گشتت لختی دبا ید کندّید 
یکی برد زان سنگت و دیر نبرد 
چو از آب حبوان بپامون شدده 
ود خن هرکس بدان راسي 
کذار دکی در ز یا فوت بود 
یه ان‌شد آنکس که کم داشت اوي 
پشیمان ترانس که خود؛ ند اشت 


بز دورزدل سوي دزمان ۳ 
پر اندپشه شد هرکتی زان خروش 
پشیما نی و سنگک بردن زراه 


مر د 


برد حرد 


پدیدار شه کژي رو کاسني 
کی ۳[ پر از گو هر نا پسوق 
برجد جرا خ ار بکد‌اشت اوي 


ازان کوهر پر بباسر بکا شت 


۱ 


رفن ستخدر سوي با خدر و دید ن شکفنا 
و بستی سد پر راة پاجوج 5 ماجو چ 


۵ , هفده بدان دا رگد بر رما ند 
بره بریکی شارسان دید پات 
1 7 
چو آوارکوس آمد ازبشت پیل 
جيالججوي چون د ید بذوا خمت شان 
پیرسید کاید ر جع باشد شگذت 
ان بر یدنه بر تبریار 
که »ارا یکی کار بیش استسخحت 
ازینی کوه سر تا پابر اند رون 
زچيزيکه مارابي و تاب نیست 
جو آیان ری سوي شیر ما 
«عهورری ها شآ آچو رري هون 
سیه رو ي و دندافیا چون‌گراز 


جو آسو ده ثر ۳ لشکر براند 


۳ ه 2 

زئيني همی راي رفن کز :۳ 

۱ ۰ جِ» ی 

پذیره شد ندش بزرگان دومیل 
۰ ۰ م2 ۰ ۰ 


بذالیدن ارکردش روزگار 
بو ثم با شاه بیروز ت۱۳ 


دل‌مایر ازدرد و رذع است‌و حون 
باجوج وماجوج‌مان خواب نیست 
عم و رنج با شد همه بپر ما 
زبانبا سیک دید ها شان چو خون 
که بارد شدن زد ایشان فراز 


۳۴۳ 


همء‌تی بر از موي «مر دگت نیل 
[جر مهب ز ای هزادر 

وافین 4 0 ّ_ بر دار د ابر 
1 ۳ ابر ذدیی جو کول 


خو رش آن بود سال تا سالشان 


گیاشان بود زین سپس خورد‌ني 
جو سر م بود زرد و اغر شودد 
دج را ن ز نی بکر دار ات 
اگر باد شا چاره سازد ی 
پسی آفربی پابه از «ر کسی 
بزرگي کن و کار مارا بسا ز 
سکندر بماند آندر ایشا شگفشت 
جنبی‌دا۵با سیخ که از ماست گذم 
برارم مس ایس راه ایشان براي 
همه شپهر گفنند اي شهر بار 
ز ماهر جة خواهي دمه بدده ام 
پبار پم جچندان که بایدت چیز 
سکدد ر بدا من نکه ۳ ۵ ۳ ّ 


گم و سنگت وهیزم فزوی از شما 


بی اند ازه تا زدچیزي که رات 
ژدیوار ؟ ر هم ز آهنگران 

زگيتي به پیش سکذد ر شلد دد 
زهر کشوری دانشی شد گروه 
زبي نا سر نیغ بالا ي اوري 


برو سینه وگوشها شان چوپیل 
دگر گوش چون جامه چادر کند 
کم‌و بیش اپشان 5 دارد شمار 
تگت آرند و برسان گوران شوند 
همان سبز دریا در آید جوش 
هو بر رو شد بسان «زبر 
پبایند از اپشان گره ها گروه 


با و از بر سان کبثر شو ند 


دخرادت فر | 
کزان غم 
وزان پس بايني 
ک از بات یزدان ند" اي نیاز 
۶می‌ کشت واند بشه آندر گرفنت 
ر بر شم پار ملد عي و رني 
به تيروي باري د : رهنما ي 
ز تو ۵ ور باه | دد روز ار 


زر هاي بز رت 
۳ م ببر دازده ي 


پم دی ی 


پرستنده با شیم تا ز نده ایم 


کزس بیش کاری نداریم نیز 
پیا و ری از ان فیلسو ثان ۱ 
مس و روي وپتلت گران آورند 
بوار ند جند ان که آید بکار 
< شرف سا دوه کاروآندیشة راست 
هرآنس که استاد بود اندران 
بر زر شذ ند 

9 ور برد از د و پبلوي کوه 


چوصد شاه رش ۳۹ پيداي اري 


۱۳۴۴ 


از ای یکی رش انگشت وآس بکی 
نمی رت گوگردش اند رمیان 
همی رخشت هر گوهران بت رده 
بسی نت و روش بر اعد 
بخر و ار انگشت بر سر زدند 
دم آ ورد آدنگر آن صد هزار 
خروش ده منده بر ۳ 71 
چفین روز گاری بر آمه بران 
گپرها یکگ اندر دگر ساخندد 
زباجوج وماجوج کيلي برست 
از آن 5 مو ر رف اسکند ری 
ارش را نصد بوث با ای اوی 
«رژ مپتران خواندند آفرین 
زجیزی که برداندران < 5 
نب رت از اپشان وحود برگرفت 


پرا گند ؟ مس د رمیان اندگي 
جواز خالت تاتدغ شد آز ده 
همی بر سر گوهران رختند 
پغر مره ۳ اس اند ر ز دند 
بفرمان پیروز گر شهر بار 
ساره شد از تب آتش سدّ 

وزان آتش تبز بگداختند 
ز می‌کشت جی نشوم ود شسسست 
جمبالی (ر سستا از بد دارري 
جونزد .کگ صرل یاز وت اري 
۹4 ِ ی مان دز مان 


سرد > 
دیدان سکذدر مرد ۶ را بای کوه در ایوان ِ و درخت 
ستس گوي و آگاهي بافنن از مرت خود 
همیر اند یعماه پویان براء بر نم آمد از راه شاه و سپاه 


چفین تا بازدیگگ کرهی ار سید 
یکی کول دید از برش ا جورد 
جب تخا به#فند یی بلور 
کی مرج کوهر جای چراع 
وا ۷ دروع جر اع اندر آب 
نپباده بر چشمه ز رین در تخت 
نش مردم و سرچشی جه ال 
زکانور زیر اند رش پستر ی 


اي ۱۳ و مردم ندید 
یکی خانهبرسرز یات نت زره 
مچان اندر ون چشهء" اب شور 
فروزان از وخانه و کوه و راع 
زگوهر همة خانه چون آثناب 
برو خوا بنیده یکی شور ؛شت 
#چارگي مرده بر تخت ناز 
کشپد ه ز دیبا بر و چادرین 


۱۳-9 


رف ی که نی بر د 


هرآنکس که 


خررس موجن فپ شور 
بسی چیز دید ی که آن اس ندید 
کون ز ندکا یت کوتاه کست 
سکندر بثرسید و برگشت زود 
و نجا یگه نیز لشکر پرا ند 
گ_ و رأه بیا بان گرفت 

۷ د و گربان ز جاي 

بد پره شدندش بزرگان شهر 
براو همعنان آفریی خواند ند 
هم یگقت هراس که اعپ شمربار 
ار هرکز نیدمی هه 
کذرن کا تم جان ما پیش تست 
سکند ردل از مردمان شاد کرد 
بیر سدی از ایشان 25 ابدر شکت 
چنیی داد پاسخ بد و رهنما ي 
شگفت است اینجا که‌اند رجپان 
درخفی است یدرد وت‌گشته جفت 
بشب ماد ه گوبا و بویا شوه 
پبرسید از ایشان که اکذون درخت 
چنین د اد پاسخ بدو ترجما ن 
«خ‌کوي کردد بکی‌زس‌درخت 
شمب تیره گون ما ده گربا شود 


و گرخات آن خانه را پسبر ۵ 
وزان لرزة هم زنده ربزان,شدی 
که اي _پنده آزچنه بس مشور 
عنا مت کنون با ز 
#لوا: کشت 
پلشکر گه آمد بکردار دود 
خر وشان همی دام پزدان بخواند 


با ید کشود 


غمی گشت و اند پشه* جان‌گرذت 
سیا ‏ رپس و بیش او رهنما ي 

پیده شاه رد شنید 
ل مرام آزخر‌ي شاد بود 
ٍ ی را لش از مرد‌ي ۲ 
بسی زر و گوهر برافشاند ند 
انوشة که کرد ي دما برگدار 
نه هرکز شذیده کسي نام شاه 
که روش رون بادي و تندرست 
زراه بیابان تن آزاد کرد 
چه چبزاسث ک ند‌ازه باید گردت 
یا کیز» رايي 
کسی آن ندید از کپبان ومان 
۶ چونان شگفنی نشایه ذبفت 
سخ گويي وبانشاخ و بارنگک و بوي 
چوروش شود نرش گویا شود 
همان نامداران آن مرز و بو م 
«تص کي سر آید با و از خدت 
5 از روز چون بکد رد نه زمان 
که آواز او بشنود تیکبشت 
برو بر چوی مشلت بویا شود 


۳ ۴٩ 


بخ سل حون بگذ رم از د رخت 
چدیس داد پاسخ کز و بغدری 
چوزو د, کل شا دما ددیت حای 
ی راند با روهیان بخ 
۰ ِ ِ 

زگویند»پرسید کایی بوست حیست 


[ دس ۶ 


چذیی داد پاسخ بدو ت+خت 
چر جویند: پرسشش خورش 
چو خورشبد برتیغ گنبد کشید 
آمد زبرکت درخضت باند 
چنیی برك گویا چه‌گرید همي 
چنیی داد پاسخ 1 ای تبک+عت 
45 جددی سگذدر چهیو بل بد هر 
زشا هیش‌جون سال‌شد برد‌وهشت 
مس سگوي شدبرکت دیگردرخت 


حهکوید هعی ای ۵ گرشا ِ ۱ 


۳ او . 3 ۱ / ِ 
جدشس داد باس خ‌کهاین ما 9۷ ج 
2 نزرني برنجي «می 


[ زگرد جبان گشتن است 
ی بکيغي دراوان د رنگگ 
بپرسیه ازاین ترجمان پادشا 
یعی باز پرسش,ده باشم بروم 
مگر زدد « بیند مر ماد رم 
چنین گفت باشاه گوبا درخت 
نماد رت پیند نه خویشان بروم 


گم * تدکی 
شگفتي چه‌پیش آبدای نوتس 
زرفنشت ووته شود د آوری 
کران جهان خواندش ر هنماي 
چو آمد بنزدیت کُوبا درخت 
زبو ست ددان خالت شد ذاید ید 
دداذرا دورن 7 وده ۵ رذته کدست 
کد جذدیی : دارد درختا 
زبوشیی ددآن شان 2 پرورن 
وی ۷ هول و داسود‌ماد 


۱ وه .۰ ۱ 
ید دل 7 بو اب سو یل ِِِ_ 


۹ اي مرد بهدار 
مین میا ۶ درخت 
۹4 وت از تکوبباش کر" 
زتخت بزراي ببایدس رت 
۹0 پردرد ازان رهذمون 
برجم «می برد نت 
"خی گوي بکشاه راز از نیفت 
همی ت اند رجبان فراخ 
رواه را چرا بر شعنجي تفت 
1 آزردن و اد شا کشنی است 

مکن روز برخوپشش دار و تنگگ 
کن پیش اآید‌آن کردش رو ز شوم 
هی ثابرخ. . برکش چادزم 
ده دو شون ک رویان آن گر زر موم 


۱۳۴۱ 


پشپر کسان م رگنت آید ۹ ددر 
چوبنید برگشت زیر درخت 
چو آمد بلشعرگه خویش باز 
بشپر آندرء ن هد بپا سا خئذد 
یکی جوشنی بود تابان چونیل 
دودندان که بالا برش بنج بود 


ور بود و دیبا ی پر ما یه بوث 
ّ‌ ۳0 ۹ 


ِ ۱ 5 ر ۰ 
بید رفت وزان شهر لشکر بر ند 


شود اوسرو تاج و لخت‌از توسدر 
دلش کرد 0 خسله بشه‌شیدر ری 
کرد ش ذر از 
بزرگ در باه شا تا خنند 
ببا !اي وبهناي یگ چرمببل 
که ایا را بجر آ شش رنج بود 
زژر کر ۵ : آگند ۷ صد خایه بود 
رزژو زگوهر یکی کر که ن 
[ ۵ ید 5 هی حون دل پر فشاند 


بر فددی 


سس مه کج مسب 


3 ۹ ۰ بو ۰ ۶ ۰ ۳ ء ۰ 
لشکر کشیدن سکندر بسوي چبی و بردلش نامه خود دزد فغقور 


و 8 زآمدن پلشکر خود 3 یا سس 


وزان‌روي لشكرسوي چیی کشید 
«عی راند ۳ ِِ تست 
۹ ح 

۵ ریا ۱ را بر د 3 بر شود 
یکی نامه فرموه پس تا دبیر 
ِ 2 ۶۰ ۰ اه مر 
بعرمود هرکونه خوب و زشت 
کدف ژ بش حون ذر سداد / 


سیه رآ دیا (! ر لشکر سخر ۵ 
حجو / گاهی ۳ بعخفور از 
یل پر 5 فرستا ۵ جندیی ۷ ّ 


جو آمن هت بارگا: بزرکت 
بیا مد زه هلیز تا پیش اآوري 
دوآن پیش او رفث و بردش نماز 
پیر سید فغعور و بنواخنش 
ار او روش #نجراج 


سرنامدارن به پروین کشود 
حبل روز تا پیش دریا گد شت 
سبه را بمنزل فرو د آورید 
فویسه از اسکندر شپرکیز 
(و پسنده جون ذامه اندر نوشت 
۳ کرد بینا دل آ راد ی 
بگو یبد بمپثر که ۳1 8 مکن 
وزان رومیان پذم د انا ببرد 
که امد فرست) ۵ ه سوي جبس 
سکند ر بدا من ؟ رازان پراه 
بدید آن گزید و سباه سترگت 
براند پشه جان بد‌آندیش اوي 
سب ۳۳ اند ر ایو ن زمانی دراز 

یکی فا مور ب یگ ساخدش 


ببره ند بااي زری جذاغ 


سس 


۱۳۴-۸ 


فرستاد ه شاه را پیش خواند 
بکعت اجه بایست و ۵ ددان 


بدان نامه عنوان بد از شاه روم 


9 "سس برد آفرین 
دگرگفست # 


تباید سبچید مارا "جنگ 
در ۳ جمبا ن 


اگر هیچ فرمان ما ۰ 
ت_ 9 پیا رای سا 


0 ك ی تاج و تخت 
و گر کند با شی به پیش آمد ن 
۰ زچیبزی کد با شد ط رایف یبن 


هم از جامه و رد 5 و ترس عاچ 


ز چیزی که با بي فرسني بیج 
سپاه مرا بازگردان ز راه 
تودای ۱۱۰ بیش‌دست 

درود جما ن آفر ین برتو باد 
چو سار چین زان نشان دامه دید 
بخند ید و پس با فرستاده گنت 
بکوي انچه داري ز دیدار اوي 
فرستاده گفت اي سیم‌دار چبن 
بمردي و راي و به خش و خرد 
بارور پیل 


ربا نش پکردار برند ه تبخ 


سکند ر تراوان سین پ | ۹ 
سخنباي فیصر «می کرد با د 
جپا ندار و ساا ر هرمرز وبوم 
سوي کشور آراي فغفو ر چجن 
زما بندکان برجبان آفرین 
چنا ن‌است کاباه گرد د زهان 
که ازجنگگ شد روز بر فورتنگگ 
چوفربان تازي ودیگر مبان 
زفرمان 5 کس دیا بد کنیوز 

پشمر د تبر و نا هید و مبر 
تن و بوم و کشور برنج افتني 
مر لجان تی‌خویش وبابد مک و 
به بینم ترا بکد ل و رت خواه 
جیزی گر ندت نياید ز بخست 
زکشور سوي شاه خوی شآمدن 
ز زرینه و نیخ و واسب و نگس 
زديباي پرمایه و طرق و تاج 
چو خواهي‌که از ما نبا یدت رنم 
ببا ش‌ایم از گنج و تخت و کلاه 
سپه را دو دیده بکم بیش‌تست 
مجا ۵ | ۱ که بند سی ایی0۳9] 
مشي‌برگزید 


1 سس ثرا ۱ حفست 


کسون,چون ,یکنذورز مد آن بر [مو9ا 
بگن رد 
به #خشش بکردار دریا ي نیل 
بچربی عقا ب اند ر ارد : میخ 


هرو 
اذد پشه هر کسی 


۱۳۹ 


چوابشنید فغعور چیی ایس «شن 
بخرمود تا خوان و مي خواسنند 
همی خورد مي نا جپان تیره‌گشت 
سبهدار چجن 3 درستاد؟ کشت 
چو روش شود نت پاسخ کم 
سکئد ر بیا مد تراجی دست 
برزه سراز برچ شبر 
سکذد ر بنزد یت فغعو ر شل 
پجرود ازو گفت‌شب چوندي 
وزان بس بفرمود تا شد دبیر 
یکی نامه را گرم پاسخ نوشت 
"_"" 0 بر داد کر 
خداوند فرهنگت و پردیز و دیس 
چرب گري 
سخیبا ی شاهان همه خواندیم 


رسید آن فرسناد ه" 
زداراي دارا و فریان و فور 
و پیروز گشتي بر ایشان «مه 
تو داد خداوند خو رشید و ماه 
ری برد روزگار 
ور فر جام شان ر ورزر م نو بود 
نو زیشان مکی کشي و برتري 
کچا شد فربدون و فحالث و جم ‏ : 
مس از تو نذر سم نه جذگت آء رم 
و رزختن نوست آثب مس 
#خراني مر بر نو با شد شکست 
فزون زان فرستم که داري منش 
سکندر برخ رنگك تشویر بافت 
بدل گفت آزیی پس کسی درجها ن 


1 


دپگر اندیشه اذگند ب ۳1 
بباع اندر اییان با ر استذد 
سر میکسار ان زم مي خیره گشت 
که با شاه تو مشاری باه جفت 
بیه ار تو روز فرخ کنم 
ز ایوان سالار چیی نیم مست 
سچپر اندر آورد شمبا را بزیر 
از اندیشه بد دلش دور شد 
5 ببرون‌شد ي دوش عدگون بدي 
بیاورد فرط س و مشکت و عبیر 
تست تراهنچ: ن‌چونبشت 


وزو باه بر وتان روم ثر یس 


«مان دامن ۶ ند 


شا فرهنگگ جوی 
و آن با بزرگان خی 2 
"خ هرچه بید اشداز جنگت‌وسور 
شپان کشتی و شپر پارن رم 
ز سرد مران وزژ نزوئي سبا 5 
چه در سور میرد چه کر 

تب نک هد نه هر گر و 
که گر زآهني بیگمان اي 
راز آمد یه 1 
۹ و دو با د گبرد د سرم 
7 در دی صن 
که یزدان پرسدم ند خسرو نرست 
نیاید ی مرا مرزنش 
و او بر چگر تست 


۷ # مرا رفذه اي نبان 


رزر 


۱۳9۰ 


۱ 
۳ فراز ۱ 
لخسقیی 9 بدح) و تاج 
زسیمیی و زر پنه اشدر هزار 
زد یبا ي حوز ی و خز و 
هزار اشثر ؛ رکش ار اف 
جاب و ام ر ۳۳ 
بدا 1 دک ۱۰۵.۵ 


فغخور بکشاد کنیم 


و ای کر ۱ ۱7۱ 
گرانم یه آسندا ن بزرن سنا م 


بیردند سصد شتر سرخ موي 
یکی مرت 3 بت و شیر خن 
پفر مو د نا با درود و بیام 
۹1 یکیند ب شد بزن‌یت جشی 
ید 0 با سکذد ر بر ۱ 
چو ملاح روی سکندر بدیبد 
چو دستوربا نشفر آمدش پیش 
خواند ند ی 
بدانست چینی که اویست شاه 


سیاهش بر و 


سکذدر بدو کشت پوزش مکی 
پدود 0 شب و با مداد یک 5 
و هد ن این گفت 
۰ ری ۶ 

برو بش فعتور چینی بگوي 
م : 1 ‌ِ 

گرایدر ر ی و ۲ تراست 
بیا سا بم اید ر که جال د بیی داد 


فرسدی ۷ ۳ و آمد ۱ 


مبان از بي با ز 9 بدسستا 


رش نیمه یل ۱ 
بگوهر بدا گذد 5 , تخت عاج 
بعر مود تا بر نادند بار 
ژافور و عود ر رمشات ۳ 
تن آسان زبد هرکه زر خوارکرد 
هم از گسترشها زکیمال و بور 
خرد عذدل دچور بر متا بار 
بزربیکمر نیز سید ام 
طرایف بسی بود چيني" بر وف 
گزین کرد اران چپنیان کبن 
پا مد 


نا 


پر شاه و آرد و 
گم نی که بردی که اویست شاه 


ی ۰ س9 باد _ ۹ 


مران پیش دععور ۳ ۵ر "سس 
با رام بر خت بذشست شاه 


پا د ن ۳ مد 


که با و هميشه خرد باد جفعت 
که نزدیکی مايائني آب روي 
و رجاي دبگر خ خرامي رواست 

به تيزي نشاید کشیدن 0 


بفغعور ییغا ۱ ثبصر ید اد 





۱۳ 


برگشتی سکندر از چیی ر جنگت کردن 


بد انجا پگد شاه ماهی بما) ند 
ازان سبز در با جو کشدید با ژ 
چرمنزد ی بجذو ان 
با نا ر 


ند با هدید و 


ِ 4 ۱ ۱ ۱ هن 
رن ر بای وزلق فست 
چوگفتار گویند بشنبه شاه 


٩‏ از ور دل خسنه بود 
ببردند پیلان و هندي ده راي 
بکی رزم شان کرد ۵ شد هه‌گروه 
شب آمد بران‌دشت سند ی اند 
بدست آمدش بل هشناد و بنج 
زن و کودكت و پیر مردان براه 
که ای شاه بید ار *ز آردش 
1 ذر جام 7 دو 2 بکد رد 
گرفتند از ایشان فراوان !سیر 
و 


لیا 
<و بشنید شاه من 


7 


لس بسري من 


جوآدوده شد باز لشکر بر اند 
یکی باره و مایه ور شیر دبد 
کسی کش ز نام و خرد بودببر 
ز چغوان سرن تا در شهر یار 
۹1 اپدر جه بیفید جیزی شگذت 
ندانیم چیزی که آید بکار 
ازسی #9 باد ماند بدست 
9 ل‌ جنگ را 
کون ر#خص جنک هاشسنه دوت 
دروش 7 و رالر" دای 
ز ميي شد ز انگنده بر سان کود 
۱9( پس آندر براند 


پاور آمد زهنی 


«مان ناج زران و شمدپر و کنم 
بر فدند گریان به نز د بلت شاه 
مسوز این بروبومو کودات مکش 
خدکگ آذکه کي په بد نسیرد 
بدا حنتون0 هب تنعود چبر 
زن و کوداكت خردوابرناو پدر 
همه روی کيني دش بیقعت 
جپا نگیر بانام دارالجصی 


بیا مد 9 شهر پار جپا ن 


۳ 


چذان هدیا کز هم بر گزید 
د اثخر ز برد ب با ر کرد 
دا ده شثر بار کرد از درم 
دگر سل زعثران بد هزار 
زبرجد یکی جام بودوش بکنم 
رک جام دی 9 از ! جورد 


ما 
ز با فوت سرخ از بر ش د؛نگین 
به پیش سراپرد؟ شهریار 


سکددر تب و آفرس کرد و مت 
بثبگیر شاه پم با ز کشت 


با گیر و زیبا چنان چون سزید 
د گر پذي ر با ر ۵ پذار کر د 
جوباشد درم دل نداشی دژم 
زد پبا واز جا و" بي شمار 
همان در نا سفنه هفناه و پذم 
داد اند ر و شصت دافویت زرد 
بغرمان بران داد و کرد آ ۱ 
رسید ند با هد یه و با نثار 
بر خست دزدیکگ بنشا خنش 
که پیروز گرباش بر انجسی 
پیا ساید ازراه شاک و سداه 
که بانو همیشه خرد باه جفت 
رلشکر جبا نی پرآواز کشت 


سیم( ان ووح 


لشکر کشید ن سکند ر بسوري با بل 
و بافتي‌گنم کاخسرو درشبری 


سکندر سدة سوی بابل کشید 
همی راند پعماه خود با سیاه 
بریی گونه تا سري کرهی رسید 
پسر بو یکی ابر داریکت بود 
بجا ي برو بر ند ید ند را 
کد شتند بر کوه خارا بر دم 
ر رفقی چو گشنند یکسر سنوة 
بدید آمن و شاد شدزان سخاا 
سوی زرف دریا همی رآ ند‌ند 
دد ود ام برهر سوی بی شمار 
پدید آمد از دور مرد سنرت 


ز گر د سده شد هو ا نا بد یذ 
ندیدند از ایشان کس] را مگاهة 
زدیه‌ار ۵ بل 5 
بکیوان و گفنی که ازدیرت بود 
فروماند ا زان کر شاه و سجا ‏ 


سرش نا پدید 


وزر خیروشت ۳ 
یکی زرف دریا بران روي کر 
که دریا و هامون بدیدند و رأهة 
جپان آفرپی را همی خواندند 
سپه را نبد خوره نی جزشکار 
پراز موي با گو شا ی بز رت 


۱۳۳ 


تنش زبرموي اندرون قمچونیل 
سکذد ر نک کرد و زو خیره ما ند 
جه مردی بد وگفت‌نام تو چبست 
- فیس شا ها مر باب و ۹ 
ذه ۳ بو اند 7/۷ و خان 
پرایوانها چپر افراسیاب 
هم ن »بر کیخ‌سرو جلگچو ک‌ 
هي استخون ؛ پر نگ رید: با لت 
جو فرمان د هد نا مبردار شاه 
سکند ر بران گوش ور گت رو 
چو آن گفته بشنید پیر و جوان 
کس تاد بر آب هعیا ی مرد 
اون ص 
کسی کو جران بود ی 8 
بر دناد و برد دق پیشش دماز 
سکند ر بدا مد هم اندر سای ۲ 

3 آن ۱ وه آشهر وب زر ر ولرب 


کنات دار ی بت 


دو گوشش به پهذاي دوگوش‌پبل 
بر و بر هحی نا م بز دان اخواذن 
و جوست 
چنهی گوش بستر نپادند نام 
و روخ وتاب 
هميشه بزي د ر جپان امدار 
که کت نه از خالت دارد سرشت 
مگر بو شش آن همه ستخوان 
نکر ید ه رو شن ترا ز آنتاب 
بزرگي ومرد ي و آهنگ اوي 
نه بیفیبشهر اند رون‌گرد و خالت 
توارند چیزی جزاین بروازشی 
رو م م بدان شا رسان با سباة 
وت نا به بینیم لو 
و شمارا شه یک 
آزان شا رسان ۳ و مان 
خرد بافته مردم سالخورد 
برازدتر زریی یعی جام داشت 
بر فبصر آمد سرافگنده بست 
۱ نی راز 

۳ 2 0 نو سمت 


همان فد و.یارها وکمر 
کر اند ازه بس نانوان کشت مره 


۳ ۴ 


طم4 پا رت برد اشت آمن دمان 
بجود آن شب و گاه بانگگ خروس 


زدرگاه برخاست آراي کوس 


جى سا لت 


رف سکندر بشهر با بل و نا مه دوشتیی بارسطو و پا سخ پا نش 


از نج رگد 9 با بل کشید 


۷ شش مر رت دزدیکگ س 


بران بودش آنديشه کا ندر جهان 
جو مخز اندربی 6 ر خود 5 ۳ کرد 
هما نا 2 ۳ نزه بلت شد 
همه روی ۵ سوي در گه کندن 
هم 1 رزمان پا 
ببردیز ۳ زد ای / 
همه مرگت ر ایم زا ده ایم 
نه هرکس که شد باد شاهی برد 
و و خون ان مربز 
و دیگر ۶ چون آندر ابران سپاه 
زدرت »ور ۱۳ #ن 
پروم آید آنکس که ایران ذرفت 


ز مب گشته 1 رت نا بذ ید 
برو برهمی روز تاریلت شد 
نما ند کسی ار واه مان 
هد بي بران خات آبا د بوم 
بر ارسطا لیس یکی نامه کر د 
که یت ی ‌* ز نم مان 
لدیبه ی سرو ران را کشید م بد ام 
چو مرك آمد م رو ز تاریکک شد 
بعرموه تا یش بنده مبان 
ربد ها گمانیش کوئه کذند 


ز مژکان نو کفلي سرخامد کرد 


ژبد کار ۵ سدت بداید کید 
د رالد پشه در دیش ۳0 ۱ کش جدز 
به ب#چارکی تي بد و داده آیم 
« ت و بزري تمی را سیر ۵ 
که نفربس بود بر تو نارسخیز 


دیا شد هم شاه در پیشکا ه 


ف‌‌ 
مچاف آید از هر سوي هم چنبن 
اگر کین بسییی نباشه شگفت 
نباید که از باه یاب زبان 


بچش و بسورو بري و خوان 
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سزاو ار هر مپذری کشوری 
بذا م بزرگان و آراد کان 
یکی را مد ه بر دگر ۵ سثکا ؟ 
سیر کی کیان را هم۶ پیش بوم 
سکنذر چر پاسخ بربی گونه بادت 
بزرکان و آزادگان را ز۵ هر 
بیش او خوا ندند 
کی عمبد بنوشت ۳ هر یکی 
بدیی 0 مداران جو ید 5 کم 
همان شب سکند ر ببایل رسید 
یکی کودكت آمد زنیا بشب 
سرش چون سرشیرو برباي سم 
بمن آن شگفتي هم انگة ده راد 
بد.دای هم‌در ز مان پیش شاه 
بعالش 0 هم‌انگ + گت 
زا خار شناسان بسی بیش خوادد 
سنارک شه زان غمعی کشت سس 
ر خر شداسان بجوشید و گفت 
هم نگه بجرم سرأن سٍ 7 
ستا ره شمر چون براشفت شاه 
تو بر اختر شیر زادي اخست 
سر کود لت مرث 5 بيلي جوشیر 
سثارة شمر بیش زبس هرچه بود 
سکندر چوبشنیه زان شد عمي 
چنی ی گفتکزه رت خود چارنهست 
9 ارین زندني نبره 
پیا بل همان روز شد درد مند 


دبیر چپا ندید: را پیش خوانه 


( د ۱ ثتری 
کزایشان جهان يانئي رایگان 
کجی‌را »خوان درجمان نیز شاه 
جو خواهي که لشکر نداین برو م 
با ذل ده و راي دیگر شاف 
دس کرت بود ببر 
بجایي سزاوار بنشاندند 


كِِ ت زدشر اندکی 


مپبان را بدیدار خود شاه دید 


از ء ماند ۳ ۶دیدش‌عجب 
چر مردم برو کلف و چون کاودم 
دزد گر ازو کس نگیرنه با د 
ددو کرد شاک از شگثتی زک ی 
۹۹ و تجعمه رخا باید نیت 
و زان کودلت مرده ۳ براند 
بهوشید بر خسرو نبکت بت 
که کرهيي ماند س درنیشت 
ند شد جزاز کام شیرآن کش 
بدوگفت کي نامور پیشگاه 
برموبدان و ره ان شد درست 
بگردد سر باه شاهیت زبر 
هعی گفت ۲ آیر‌را تشانبا نمود 
براي و بمغز اند رآمد كمي 
مرا بردل آندیشه زیی بار‌نیست 
ز مانه نکا هد نه هرگز فز ود 
بدانست کآمد به تنگی گزند 
هراچش بد ل بود با او پراند 


۱۳۹ 


کل 


زر 
بمادر یکی نامه فرمود و گشت 
رگيئي مرا بیره این بد که بود 
تو ازمرگت می هدیم مکی ۰و 
هرآنکس که زاید بباید ش م 
ب#ویم کذون تا بزرکان روم 
تجویند جز راي و فرهمان تو 
هرانکس که بودنه ازایرانیان 
سبردم بر مپثری کشوری 
همانا نیاید نیازش بروم 
مرا مرد هد رخالت مصر آگنید 
پم لو ر ی صدهزار 
گرآید یکی روشندت را پسر 
نباید که باشد جر او شاه روم 
بینگم بوس 
تو فرزند خوانش ه داماد س 
د گر د خر کید ر ب کرک 
تیک | و 


زد بذا 


| با دی ر 5 ۲ بر ی 5" 
همان افسر و کوهر و سچم و زر 
ات 4 ۷۹ 
تخست آنکه تابوت زریی کنید 


ي زاوار ی 
زد ۲ ب ۱ تا پیت مار بثبر 


ربرگت 


سس 


تست آگندد ادن رد انگییی 


2 


که آاي مرت لوا دمعتا 
ز مان جون یهد نشاین دز ود 
وه اند رجپان آپری ‌ِ ۳ ددست لو 
اگر شهریاراست ار مرد خد 
که چون بارگردند ازین مرو بوم 
کسی بر زر دقن ژ بده) نو 
کزایشان دی رومیانرا زیان 
چو گرد د بدان باد شاهی سری 
برآسا ید از دشعی آن مرزرر ۳9 
زگفتار می هیچ مپراکنید 
7+ دنل بر مرد م خویش ار 
شود بیگم‌ان زنده دام بد ر 
که او تاز و گرد‌اند آن مرزو بوم 
ره ۳ بر ۲ فیلقوس 


ِِ رد رل ۳ رنه 


۰ ر 


3 ۳۳ دل ناد م بمرت 
۳ ن ندا ین دز و ۵ 


۹۹ ده د ر ر دزد 


بگیر ید ات و عددو 
زبرادگیی زیر, هيياي چیه 


۳ 


وزان پس نس من ند اندروي 
وین سی اي ماد ر برخرد 
زچبزی که آوردم از هند و چجن 
بدار و به خشس آنجه آفزون بود 
بو حاجت آنستم اي مپردان 
نازي تی خویش را رتجه بس 
روانم وت نرا ی و 
شکبا د 1۳ ز *)ر 9 ذرست 
ثرا ۳ ند بر تدم سال و ماه 
9 حواقاقنی بان تال 
نگر نا که بيفيی د حجمان 
بجو امد مر اند ر اورد و پذه 
زبابل بروم آورند آگبي 


جو ای سن نت از فر شاه 


سرآید سخن چون بپوشید رري 
نگمید ار روز تو بکد ره 
زتوران و مکران و آیران زمین 
وژ آندازه" خورد بیرون دود 
ده بیدار با شي و روش روان 
که آندر جهان نیست جاوید کس 
به بیند چو تنگک اندرآید زمان 
سبکت سر برد هرکه او کهثر است 
کنون جان پا کم زیزدان توا ؛ 
که فریاه گیرد مرادست و بس 
۹۹ او پودست از مرت خسنه رون 
بفر موه تا بر سئور نوند 
که تبره شد آن فر شاهنشبی 
جبان کشت بر امد اران سا ۶ 
جهان شد سراسرپرارگفت و گوي 


بوخ > 


پعرمو د زا دعمی ببرو ن بر ده 


۱ عه 17 سخا و 


زبيه‌اراي و ععي 
همد دش بکسر خر وشن شد دد 
هعی کشت هرکس که رل روزگار 
فراز آمد آن گردش «خمت شوم 
مه دشمنان کام دول دبا فدئن 
بما و ور کنو ن تلخ گردث جبتان 
کقنت فرصر با واز درم 
۱ س من سربسر مگد رید 


بدانست کش روز کونا ة 4 
زایوان شا هي ببا مون برند 
که بیرنگگ دیدن رخسار شاه 
چوبر آتش تبز جوشان شدند 
از رومیان کم شود شپربار 
وبران بود زبی سپس بوم روم 
رسجدند جای که بشنا فندد 
خروشان شویم آشکار و نبان 
و و شرم 

خراهید کز جان و نس برخورید 


۱۳۸ 


ش برآمد رت 
همه خالت پر سر همی ر *خدند 


قفت تس و : اه 


زن‌ند آتش اندر سرای نشست 
باه بر اسدان نگونسار زبس 
دنه صلدین زر ۳ 
سکوبا بفستش بروشی گالب 
ز ديداي زربغعت کردش کش 
نی دا مور زیر ديباي چین 
سر تنگگ تابوت کرد ند تست 
دماني همی در سراي سول 
جو تابوت اه ‌شمتی برد 9 
دود کار 
هرآکس که او پارسی بود گفت 
جو اپدر بوه خات شادنشمان 
چنبی گفت دزي یکی رهنماي 
1 ری اور 7 ۲ 


ب ۳ مر غزار 
ورا خرم خوانده جماند‌یده ببر 
چو بردي ترا پاسخ آید زکو؟ 
پیارید مر پیر فرئوث را 


بد, سید ۳ کود با سخٌ و‌هد 
پوبان بعردار غرم 
و 3 با سح جندن دواد ب ز‌ 


بر فئنک 
بگنتند 
شالتا ید11 ر داسکدد ربست 
آوار بش تک و 


۰ 


نه با ص همی بل کت روزگار 
شه آن نا مور شاه لشکر شکن 
هوا را بدریه از آواز کوش 
بم‌زگان همی خون دل اخنزد 
هزار سپ را 
تو كففي همی برخروشد زو 
همی ن له 1 آسمان بر کدشت 
پراگند ۶ بر تنش کافور اب 
خروشان برآن شهپر بار انجمی 
نیادنه تاپاي در اکجین 
شد آن سابه گستر بر آورد رختا 
چه ازي بناج و چه يازي بلنچ 
همه دست بردست بگداشتند 


۳ شان زتابوت‌شد بکث بسی 
که او را جز ایران نباید هپت 
چه تازیک تابرت کرد جپان 
که ایدر نیفش ورا نیست را ي 
سکند ربران خات ربزد که رست 


پدو اندرون بيشه و آبگیر 
که آواز او بشنوه هرگروه 
هم اید ر بدا ریبد 5 رد تا ر 
شمارا بر راي فرخ تردل 
بد‌آن بدشه گن ش نامور خواند خرم 
که تا بوت شاهل چه داري دراز 
۹1 او کرد * بدروزگاری 5 ۳-9 
بیردنه صندوق ازان بیشه تست 
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زاري کردن حکیمان و دیگر مردمان بر اسکندر 


-جو بر د ند او ۱ با سکند ري 
بپامون نادند صندوق اور ي 
باسكندري کردت و مرد و زن 
گر بر گرفتی ز مردم شمار 
بت ارسطالیس ۳9 


زان لک صند وق بنباد د تا 


کج آن هش و دانش و راي نو 


حکیمان رومي شدنه انجمی 
زبایت که آورد ءجایت که جست 
1 كِ جندی ی وت 1 زر 

۳۳ ۳ از درد ورد 

دگرگفت چون پیش دار شوي 
دگر کفت بی دسنگاه آن بو د 
دگر کشت مار 0 دود شدم زود 

دگر گفت چوی بیندت اوستاد 
گرگنت کاي برتر از ما و مبر 
کنون اي هنرمذد مرد دلیر 
کدنت. "۵ یبا 
کون رز دییا بر آور که داج 
دگر گت کز ماه رخ کودکان 
بر بدکِ و زر داري اند کذا ر 


بیو شید ۶ 


جبان ر دگر گونه شل داوري 
لش ات سر ار 9 
مپندس فزون ی صدهزار 
جهانی برو دید کن پرز خون 
چنب سگفت کی شاه یزد آن پرست 
که ری  [‏ تابوت شد‌جا ی تو 
جرا خات رابر گزید ی نربال 
ی گفت کاي پیل روئینه تن 
کجاآن همه حزم وراي درست 
وت 
۰ مراک درست 


۱ تٍٍِِ ‏ 
۵ ۵ تنت را 


که ربزند و خوي شاهان بود 
که بود کی نوچوی کوهر 0 بسوده 
بیامو زد آن حٍ ان بای 
یه 0 وه در 2 
جهلچ وت مه | تجمی خوب جبو 


جازم داست 


2 
ترازر زرد آور بدست زیر 
زماچیر زیبا بیو شب و" 
«می جویدت پاره و عت عاج 
ز چدني و رومي پر سنند گان 
پرسم کیان زر و دیبا مدا 


۱۳۹۰ 


در گفت برسندک 9 دون 
خون فِ چرا رتخنبي 
نه بد ي 5چنداز «زر کان ۸5 مرد 
دکر گت روز تو اندر گذشت 
به بینی اه بار هی بز رکب 
هرانس که او خت و تاج تودید 
ك بر نماند چو بر تو نماند 
دگر کفت کردار توبادگشت 
دگر گت کاندر سراي سپنچ 
وین سب  (‏ نو 
لجوئی همی ذالهٌ بوق را 
دگرگفست چون لشکرت بازگشت 


همانا هرکسی 


ی 


چه باه آیدت پاس رهنمون 
«سخفي بگنم اندر آربخنی 


ر بانت زگفنار بیکار کشت 


جهپبانی جد | کرد؛ ازمیش و گرکت 


عنان از بزرگي بباید کشید 
درخت بزرگي نباید نشاند 
سرسر کشان ازاو : زا کسی 

چر جر دشتي ۳ بر 


یی تنگی تابوت شد گنج تو 

یی یی ده ۱۳۵ 
تر تنبا بمانی دری بر ۳ 
فرژوار غم زند کاني خوري 


شیون کردن ز ن و مادر اسکندر براو 


وزان ثس بو مل دوان مادرش 
«می گنت کي نامور رات شا 
بازديکي اندر و ديري ز ی 
روانم روان ثرا بنده باد 
۳ بح ی : 

وزن دس بشد روشدعت بر ز درد 


جپ؛! ند ار دارای داراتجاست 
زا شور 
۵ گر شهرباران که روز نبرد 


چوابری بدي تند و بارش دگرت 
سس ررم و پیکار و خون خی 
ان نرا داد گفنم جوا ۲ 
چر کردي جهان آربزرکان هي 


فرزوان بماید رح دز ۳ 
جباندار ونياك اختروپارا 
م1 لشکر و کشور و اجمی 
دل هرکه زیی شاد شد کنده باه 
چنیی گفت کاي شاه آزاد مرث 
چو خافان چیی و شه شهر زور 
چه‌تذا چه بااشعر آودختن 
همی داري ازمردم خویش راز 
بینداختی تاج شاهينشي 


۳۹۱ 


۰ 


۳ بت 


ز باه اندر آر د برد سوي د م 


۳ صنن وق | 


نپابي بجون و چرا نیز راه 
همی بیکوي ما ند و 


جزایاشت نه پجیدم همی ببر و 
اگر ما ند ایدر زتو نام زشست 
۲ 
جلس است ۳2 مار کی کس 
۹ يِ ئِ شش +دشر آ رکشت 
سح به که ریرآن نگردد سخی 
کذ شم ازیی سد اسکند‌ري 
دل شپرپار جپان شاد باد 


ی خا نت بینم ترا غم‌گسا ر 
۳ ز کید ر ند سیر 
ندارد جپان از چنییکار بات 
نم دادست بیدا به خوانم سم 
نه کهپتر بربی دست باید نه شاه 
اي 
0 ب_ِ 
ثر کهثر آئي و گر شبره 
نبا بی ععا | لله خرم دریشت 
سکندر شده و ماند ایدر سکن 
تثر تا جه دارد رکيني بمشست 
رسان‌ها 7 خارسان 


سل ی شا 


7 ۳ 4 وبا" سراي هن 
مه ببثری باه و دیکی اخدری 


ز هر بد تس پا کش آزاد با ه 


زد و چپ ووسته 


گله د 


ی 
!اي برآو رد ه چرخ ۳۹5 
چو بودم جوا برترم د اثلي 
همی زرد گرد‌د گل کامگار 
ر سیاه 
ق کون 


شد آن ه 
پر از برف شد و هسا 
بکردار ماد ر بدي 
و نا و خرد نیست دزد یکت نو 
مرا اش هرگز نه پروره تي 
هر انه کزان تيرگي بگد ر م 
بنام زتو پیش بزان پات 


از آسمان و نیایش‌خداي را و سناش سلطا مود 


چه داري به ببري سرا مسذمند 
به پيري مرا خوار بگدا شني 
ِِ از رن خوار 
همان تیره کشت آن فروزان چراغ 
همی لشکر از شاد بیدی ناه 
همی ربخت با بد برذج تو خون 


هم تا 
کت لا 


پراز راجم ازراي تاریكت نو 
جر بر( بوه کی نيا زردئي 
بگو پم جثا ي نو باه اورم 
خرو شان بسر بر پراگند: خالت 


۱۳۲ 


ز ببري مرا تنگگ دل دید ه هر 


جرا ِ_ از بو هت و رل 


و 1 
رن ِِ :ر ار کي 


رد رد ۳ سوه 


ي آفرید 


جوگو لهس س / دحه‌خوا هد زد است 


درچة 
ازان خواه رات که 1 


یکی آنکه #سدیش ۳ راز یست 
می از آفرینش یکی دند : ام 
نگرد م همی جزبفرمان اوي 
پیز دان گراي و یز دان یناه 
297 
د رقا 


جزار را مخوان کرد کار 
وزو برروان محمد 
کنون پاه شاه جبهان راستا ي 
مر فراز عمو د درخدد؟ راي 
جپا ندار ابو القا سم بر خر د 
همی باد تا جاودان شاد دل 
بر آفر ین باه و بر لشکرش 
جپاندار و سالار او مير نصر 
چون بوالمظفر نود 
0 رز .خت 


سچپدار 
ئة ور رح 3 مت و 
0 ۱ ای ک 

همیدون ۳ او شاد باد 


همدشی س 


جنیی تا باس دا ن سچپر 


بر دار ۳ ۰ ۲ 


۰ ی ِ 
۳ باز وال از گذا هش د و بر 
که اي مرد گرینده* بی‌گزند 
9 3 بداش دی و ۳ 
بقٌ بیکو ( دنل را جسس تراست 
خور و ماه بو و 
دسی 7۹ و جزاین وادنل ا ویب دی 
کاریش فجام و آثر نیس 


۳1 


تا همی سر زییمان اوري 
ثِِ زو هرچه خواهي 
در و ز دده 19 و نا هید و مبر 
بیارا نش بر هر یکی بر دز و د 
ببرم وبرزم وبدانش گراي 
کزویست نم بزرگي چا ي 
ل رایش ه ط درد بکد رد 

ز رن وزغم گشته آزاد 7 
ز فدوج تا مرز بلستان 
چه برخویش و بر دود" وکشورش 
کز و شاد‌مان‌است گرد ذده عصر 
سر لشکر از ماه برتر بود 
همی بکذ رد کاکك او برد‌رضت 
نشستش همه بر سر گذي باه 
و گنج شآبا د با د 


آفر ینند : ام 


لت ۱ 
ال 


داش ررشن 
ار ۲ 
م4 نا چور باه 


یکی آثر 


.۰ 
درد رگا 


ی 


بی باه بر ۵ ۴۱ 


۳۹۳ 


۳ مژده دادند بهر خراج 
۹4 سای ی اشواهد بش 


خراح 


بد1 


1 ۳90 


ی هراز نگرد د دس در بیش 
مرش سبز بدا تنش بی 

نه‌ارد فسی خوار فال س 
نگه کی که ای نامه تا جاودان 
کیو مراي" یتدم" گر د د ای 
جندن کگفعت نو شیروان وبا د 
کذن چرخ مذشو راو ۳ سیا و 
ستم زا مد" حزل ثاهان بو د 
پماناه تا جاودان اس گر 
نباشه کسی برجپان پاید ار 
کجا شد فربدون و فحالت و جم 
کچا آن بزرگان ساسا نیا ن 
نکو دید ه تر شاه 4حات بود 
فربه ون فرخ سنا یش «برد 
سخ ماند اندر جهن بادکار 
سثایش درد آنکه بیدا 
کسسته شده ۳ جپان نام اوي 


ان دامه* شاه دشمی گداز 
همه مردم از خانبا شد بدشت 
که جاوید بادا سر تاجد ار 
زگيني مبیناد جزکام خویش 
همان درده و لشکر و کشورش 


که فرمان بد از شاه با فرر تاج 
زدیند ار و بید ار وز مرد کیش 
همه کار بر دیگر اند اه ِ 
همی گسنرد چادر داد با ز 
که او خلعلی 


نما دی کلاه کي ۳ سرش 


ب بر گدشنه ز چرخ پاند 
کجا بشمره ماه و سال مرا 


پاید از [ سمان 


شرد بر سر بخرد ان 
که خوا نذ هر کس ۳ آفربن 
۳۹۹ جون شاد ر 


دردشی 


۲ ۰ 
سر به بدعد ز داد 


ستاره لخوانه ورا نیز شاه 
جو درد د ل #9 گناهان بوت 


هذرمند و با انش و داد کر 
مپان ترب خسروان عجم 
ژ پپرامیان و ر شک دیا 4 
که بیدادگر بود و ناپالت بود 
پمرگ او 9 حا و دج نامش دمرد 
سخی بپثر از گوهر شاهوار 
به نب شاه ب4 گذيم .ی شاد بوت 


دو ۵ 


اجوید بکيني ۱ 

که باد| همه سل بر خت از 
مان برکدشتت 
ذو شنه بر | یوانبا دام پ 
همان خسرری مت و منظرش 


۱۳۹۴ 


بادشاهی | شعانیان دوصد سال بود 


ت 


اغاز باد‌شاهي اشفا نیا طوایف الملو كت 


ون اي صریت رت 2 
جه گس افدردی نامه" باسغان 
پس از روزکار سکندر جهان 
چذین گفت گوینده ددقان چام 
بزرگان که از تم آرش بدند 
بليئي ۳ گو شه بر یی 
چو بر اکت شان شاد بنشاندنه 
اس گونه بگدشمت‌سالی دویست 
نفردنه یاه اي ازای آن. از 
سکند ر سک لید ازان گونه راي 
لخست اشت بود از نزاد فباد 
وک بود گودرز از اشفا تیا ن 
چو درسي و چون او رمز د بزرت 
چو زر بکدري نامدار اردران 
چو بنشست بهرام از اشکانیان 
ور خواندنه ارد وان بزرگت 
و برد شیر از با اصفبان 
پاصطتر بد بابلت از دست اوی 
چوکو ناه شد شاخ و هم بیخ شان 
از ایشان جز از نام نشنیدة ام 


سوي گاه اشکا نبا باز گرد 
که گوزید ه س ‏ ار داستان 
حه ؟ ید کرا بود بخ مان 
کزان پبس کسی را ندن لخمت وناچ 
دلبر و سبکسار و سرکش بدند 
گر فته ز «رکوری اند کی 
ملولت طوایف همی خواندند 
تو گفتي که اند ر جپلن شاه نیست 
بر آسوه چند روي زمین 
که تا روم آباده صای چاي 
۵ ۱ شاپور خسرونزاه 
چو ببیژی ده بود از نزد کین 
چو آرش که رد امد ار سرت 
خرد ملد و با راي ورد شن روان 
سس ۳ سجی ۲ " ایا ن 
که از مبش بکسست جاگال رت 
که داننده خواندیش مرز مان 
کهتنی خروشان بد از شست اری 
نگو پد ج‌اندیده تاریعه شان 


۱۳ ۵ 


در خواب دیدن بابلت ساسان ر و دخذر دادن بدو 


جو دار برزم اند رون کسه سد 
۵:3 تام 
پدر را برانگونه چون کشده دید 
ازان لشکر روم بگربخت اوي 
بپندرستان در بزاري بمره 
بریی همنشان تا چهارم پسر 
شبا نان تدندی دگر سارءان 
9 سر سر 23 رسید 

این بکار 
بید رذت بد بت را سرشبان 
چو شد کارگر مرد آمد پسند 


بدو گفت مزدو رت 


شبی حئده پل با رلک رود بات 
زبان را خوبي بیا را سئی 
بدیگرشب آذدر چوبابلق؛خفت 
چو آذر فشسپ و چو خرادره‌بر 
همه پیش ساسان فره زان تدی 
سر با یت از خواب پیدار شد 
کسانیکه در خواب دانا بد ند 
بایوانی بابک شدند انجمی 
جو با بل سی 
بر اندیشه شبن زان ی ر«ددماي 
۹ > آ 
سر انجام کفت اي سرافراز شا 


برکشاد از زبعت 


همه د وده را روز برگشته ۹ 


حرد مد و جنگی ۵ سرسان پدام 


سر عت ابر انیان که بل 
بدام بلا در نبا وت اوي 
زساسان یکی کودکی مادل خرد 
رد‌شست امن و سرشبان را بدیه 
که اید ر گد ارد به بل روزگار 
همی داشت با, رذع روز و شجان 


شبان سر شیانی گشت بر 


ت 9 


"و سید 
چنان دید روش روانش اخراب 
گرفته یکی تبغ هندي بدست 
برو آثرس کرد و بردش نماز 
دل ذیر ه از 
همی بود با مغزش 


سه آتش نروزان ببردی بدست 
هر زان هو رام و داهود و مپدر 
بپر آتشی عود سوزان دی 
روان و دلش پر زتدما 

بدای دانش اند ر توانا دنه 
بزرگان درز[ نه و راي زن 


دمه خواب یکسر بدپشان بکفت 


د به بد, | سا 


انن, دیق جعت 


مراب 
بدا ویل ای کرد باید نگاه 


۳۹۹ 


کسی راكهدپدي‌و زینسان تخواب 


گرایدون که این اا زر یک رد 
جوبابلت شنیه ایس 


بفرود 5 ر ت از رمة 
بیامد دمان پیش او با گلیم 
بو واخمت بابکك 
زساسان بیر سید و بنواخنش 
بیرسیدش از گو هر و از نژاه 
ازان ک بدو عت کاي شهربار 
یگو یم زگوهر همه هرچه هست 
که بامي نسازي بدي‌در جهان 
چو بشنید بابکث زبان پر کشاه 
که بر تو سازم بچیزی گز ند 
بد) بت جنه 9 ازان‌پس‌جوان 
نبیر 5 جهاندار شاه ارد شیر 
سر 3 راز بوریل اسفند‌پا ر 
ِ بشدیی با بیعگ : ٍ 


رخمتا آب 
بیاورده پس جامه پپلوي 
بدو گفت با بکگ بگرم) به شو 
بعی کاخ پر ماپه او 
ار ار 


ات 9 


ر بساخت 


سر فرآزیش داد 


برآاد 


تي ور 
۷ چب کز جبان بر خورد 
بر اند ازهشان بت بیت هدیدداه 
پر با دطت 


آمد بروز دمه 
بر از برف پشمین و دل پر زبدم 
بد ر شد پرسننده و رهنما ي 
بر خریش دیت :9 
شبان زو بترسید و پا سخ دای 
شیاثرا :جان گردهي زینبا ر 

چو دستم بهپیمان ببري بدست 
نه در آشکارا نه اند ر نها ن 
ریزدان نيعي دهشل ۳ ۱ 
بدارمت شدان دل و ار جمند 
25 دور ساسادم ای یلوا 
که ببمنش خواندی «می پاد‌گیر 
ز گشناسپ اددر جرا پادگار 
ازان چم روش که او دبدخواب 
یکی اسپ با آات خسرو ي 
همی باش تا خلعءعی آرذد لو 
آزان سر شیا ی سرس برفراخت 
غلام و پر سخند 5 بر پاي کرد 
هم از خواسده بی نا زدش داد 


پسند ید ا و اسر وش ر 


وا رس 


چونه‌مادبکد شمت‌ازیبی خوب اجب 


بما نند ء* نا مدار ارد شیر 


یکی کردت آمد چو تابذد؟ مر 


۱۳ ۷ 


هه‌ان ارد‌شیدرش پدر در ق‌ دا م 
ی برو رید شس ببر د ر لیاز 
مراورا دنون مردم نیزوبر 
بیامرختندش هلر هرچه بود 
جنان بد بغرهنگت و دیداروچپر 
پسآگاهي آمد سوي اردران 
که شیر ژبای‌است هنگام رزم 
یکی امه بذوشت پس ارد‌وان 
که ای م 0 وبات‌رای 

شید م که فر زند و ارد 9 
و ناه دواني هم آندر ژ مان 
ربا پستها بی نبازش کلم 
حو با شد بنزه یکت فرز ند ما 
و آی امه شاه بابکگ اواند 
بفرمود تا پیش او شد در 
ید و کت ۳ 2 ارد وآن 
میآپذکت بکی دیکگ شاد 
بگویم که اپنکگ دل و دیده | 
و داد مش ۷ 
توآن کن ۹1 از رس ۰ شا ها سد 
در گنم بکشاد با بل جوباد 
ززرین سنام وزگوپال و تب 
ز دیبا با ی و ری 


ری 1 


پیاورد تجور پیش جح بز ی 
زییش 5 کو کات دد تن 3 
پدز د کی 9 ر گاه 


اره شیر 


آن را بمپر ارد‌وار ن پدش خوا ازی 


که با شد بدیدار او شاد کم 
بر آمد برین نیز روزی ۵ راز 
همی خواندش با بکان ارد شیر 
هدر نیز ر گرهرش بر فزوت 
که گفثی همی ز و در و زد سهیر 
ز فرهنگت وزداش ان جوان 
به ٩.۵‏ لک همی رر ز بزم 
سوي با بکگ نا مور پپلو ان 
خن گوي و پا کیزه و رهنماي 
و ار پست 9 و باد کر 
فرسدش بنزدیات ما شاد مان 
میان پلان سر فر ارش کنم 
نگو تیم 5و دست بیو ذد ما 
بسی خون ز مژکان برخ برفشاند 
همان تور سود ۶ جو آن اردشیر 
#خوان ۲ کی بروشس روان 
و یسم فرسدم یکی نیکك خواه 
۵ ور جوان بسئد ید ۶ را 
چوآید بدآن بارگاه بلند 
نداید که باه ي برو بر وزد 
0 ۳ زهر گوزه" کرد شاه 
زفرن ند چیزش یامد دریخ 
زر چيلي و زر بت 8 هلشي 


درسناده دپذار و مشت و عبیر 
بگفتند با شا و ازان بار خواه 


ربببت فراوان سهنها برانه 


۱۳ ۸ 


نت دتم خدش 


بنزد کي 
فر سفا د در گونه۶ 
خوده و امداران بیامد جوان 
چوگرسي نب د از نک شین 
پر سننده "پیش خواند شنت 
فرسدد نزدییگ شاه ارد‌وان 
بدید اردوان آن پسند آمدش 
پسر, ار میثر همی داثش 
بمي خوردن و خوای و در گ : 
هی داشعشی و بیوند حون 
چنان بد که روزي به یرگ : 
همی راند با اردوان اره شیر 
بسر بود شا؛ اردوان ۱ چمبار 
بباون پدید آمد از دور گور 
همه باد بایان بر ۹ 

همی ن خمت دون ش آندر ون‌ارد: شیر 
بزه بر سربن یکی گور نر 
بیامه هم اندر زمان اردوا 
بلیری 45 اپن گور انئذد گفت 
جنبصی داد باس باه ارد شد شیر 
پسر تا بن را فند: ۱ 
جنبی داد پاسخ بذر اردد ۳ 
یکی دیگر افگن برس هم نشان 
پر ارخشم شدزان سخن اردون 
بد ونند کشت تس کیاه می‌است 
ترا خود ببزم و به‌چی ره 
بدان تا زفرزند ی بکدري 
بر نازري اسیان ما را بجهن 


۷( نی بکی حایئه سا خنش 
ر پوشيد ني هم ز کستر دو 
بجای > درمود: زد ارد و آن 
جمءان کشت جون روف ار ۰ 
همان هدیم.ای که رن تا 
فر سنا و ۶ ۹ 
جوان مر را سود مد مدش 
رمادی به ذیما ر 
دود ي اجز با 
جداني ند‌ادش ز فرزند خو 

براگند : شد و ۳ 


بلر | ن 


ون اشتش 


۳۳ 


9 ۱ 


جوانمرد 1 ۳ د لبد بر 
ند هریکی چوی‌یلی ۳ 


ازان لنشگ ر گس بر خاست شور 
۷ با خوي بر آمدعزنن 

<ه ت ری شددر تما 
کذ ر کرد س پیکان و پر 
بدید‌آن کشاد: برآن جیلان 


ن‌راند تیر 


جدت 


که دشنی فراخست و هم گوروتبر 
دروع از گنا ه است با سر کشان 
یکی با نگ برز د برد جون 
که پر و ردن آثبن وراه منست 
چرابرده باید همی با سیاه 
بلنه ي گزینی و کند آوري 
همان جایگه نزه اسیان. ۱ 


۱۳۵۹ 


پیامد پراز آب چشم ارد شیر 
یکی امه بنوشست نزه نیا 
۹ ما را چه پیش آمداز اردوان 
همه پا کرد آن کجا و فنه بود 
چو آن‌نامه نزدیکك بابکگ رسید 
دلش کشت زان کربر درد و رثع 
فرسناه نزد بت او ده هزار 
بفرمود. تا پیش او شد د بیر 
جرا ناخنيی پیش فرزدد آري 
کنون کام و خشنودي او جوي 
تفر لختی در سناه مت 
هر انگه 45 ای مایه بردي بکار 
تور هیون با جپا ند بده پیر 
جوآن نامه برخواند 
اد کی تس 

شب و روز خوردن دی 6 نی 
یکی کاخ بود اردوآن را بلزد 
ور ان خمیراد سنو رابود 
براو کرامي‌تر از جان دی 


پات با هرسی یار باش 
بان خر تازي اسبا ن امیر 
راز عم دل زنب 
وت بو و رئ روأن 
که شاه ارد ردوان از چه آشفنه بود 
بیار ره دیدار چد ی 1 
هیونی بر افگند و مردی سوار 
یکی نامه فرمود زي ارد 
چو رهاي به چیر با اردواان 
بر ستند 6" نو نه بیه ند اوي 
که خود کرد ه" تو بنا بخره ي 
مگردان ز فرمان او هیيم روي 
۵فر خواه تابلف رد روز ار 
دلش‌سوي نیرنگت و اورند‌گشت 
ذه اندر خور خویش جاي‌گزید 
ز بو شید نیا و 1 خورد نی 
مي و جام و رامشگران پار اوي 
بکاخ اندرون بنده* ار جمند 
کاری بر ار گوهرو رنگک وبوي 
او را وت نی" کنطرر, بر 


۱/۳۷۰ 


با کنپزلت سوي پارس 


چفان بد و روزی براً مد ببا م 
نگه کرد خندان لب ارد شیز 
همی بود تا روز تاریکگ شد 
کمندی بران کذگر 5 در بجسمت 
بکسا خي از با ره [ من در و ۵ 
جو آمد خرامان بر اره شیر 
ذگه کرد برنا بران خوب روي 
بدان ماه گفت ازجا خاسلی 
و لارام و گنچور شاه ارد و ان 
کنون گر بد بري مر بند ه ام 
بیا یم جو خراهی بنزد یکت نو 
چو لخنی بر آمد (ردن روزگار 
جها ند ید8 بیدار بابلك بمرد 
چو آک هي مد سوي ارد وان 
گرفتنه هر مپتری یاه پارس 
بفرمو ه تا کوس بیرو ن برند 
چهان تبره شه بردل ارد شیر 
دل از لشکر ارد وان بر کرت 
که ازدرد او د داش پرستیز 
وزان پس‌چنان بدکه شاه اردوان 
براو, د چندی بدرگاه خویش 
همان نیز تا کرهش روزکار 


دلش کش رس ازان خرصي شاد کام 
جوان در دل ماه شد جایگیر 
همی داه نيکي دعش را د رود 
پرار کودر و بوعي »وم ۱۲ 

چو بیدار شد تنگک دربرگرفت 
بد ان و و آن‌روي وآن رنگت وبويي 
که از من بود شاد و روشن ژوان 
بکيني دل ید ار نو ز ند ه آم 
درفشان کنم روز تاریكت تو 
شکست اندر آمد بامو ز کار 
سراي کین دیگری را سپرد 
سپیبد بمپتر پسر داد پارس 
ز درگاة اشکر بپامون برند 
ازان پیرروش دل د ستگیر 
وزان آگبي راي دیگر گرفنت 
پبرسو همی جست راه گریز 
[ اخترشناسان روشن روان 
همی بازجست اخدر ورادخوش 
ازین پس کرا باشد اموزگار 


۱۳۷ 


اد ان نرد گلنار شاه 
سه روز اندران کارشف روزکار 

و گنجور بشنید آواز شان 
بسه روز نا شب کد شته سه بای 


3 99 399" تال" برزباد 


ی ِ ۳ روشن 


کزیی پس کنون تا نه بس روزکار 
که بر پزد از مبثری کهنری 
وژال پس شود شهریاری بانه 
دول نامور مپثر نیرت ات 
چو شد رري کشور بکردار ثیر 
جو درب برآشفت مری جوان 
که رت بکشبت آذگه رون روان 
سخیی چون زگلنار ازانسان شذید 
دل مره بر نا شداز گفنه نیز 
بدوگنت گرم بایران شوم 
او باس سکالي که آئي پرا : 
اگر بامی آئي توانگر شوي 
چنی داد پا سخ ؟ ده می بنده ام 
همی گفت بالب بر باد سد 


چنیی گفت با مراک رود اردشیر 
کنرزت 0 سین ۳ 
وت ِ رب بر 
یامد د بودش نشستٍ 


نگه کر هه شد طااع شهریار 
ت_ بیرخت 0 
که ۲ آن 2 راز ۳ اردوان 
راخ کنیزلت بر شهریار 
همان گشت اوبرچه وچوی وچند 
رچيزي به بنچد دل شهربار 
جپاندار و ذبکگ آخنرو سود مذد 
زکفتار ایشان غمي کشت سخس 


مذیز لك پیا من بر ار ه شیر 
که بت ره ور نشک.بی از ار دوان 
هی گت با نامدار ارث وان 


شیبا ی و خامشي برگزید 
را گریز 
زري سوي شیر دلیران شوم 
گراید‌ر بباشي بنزد بت شا 
همان برسر کشور افسر شوي 
روا شم حد | از نو نا زد * ام 
فرو رات از دید کان ات زرد 
کزیر 
بکف برنباد؛ نی و جان خوبش 
بخم اندرآمد شب اجورد 
۳۲ جسدر نس آشازکرد 
_ بدار چندان که بود ش بکار 
بدان خانه بنباه گوهر بدست 


۳۷ 


همی بود تا شب بر آمد زکوه 
ازایوان برامد بکردار تیر 
جاتجوی ر[ دید جامی بد سرت 
دو اسپ گرانمایه کرد * زین 
جهانجوي چرن روي گلنار دید 
هم‌اندر زمان پیش بنباد جام 
همان ماه رخ بر دگر بارگي 
ازابران سوي پا رس بنباد روي 
کنیز كت نیامه به بلین اوي 
بد ر بر سیاه ایستاد و ببای 
زد رکاة برخاست سالار بار 


(خعفت ار دوان جاي شد بی کرو 
بیا ورد گوهر بر. ارد شیر 
دگپدان اسدان همه خنده مسسی 
براخر چران همچنا ن زیر زبن 
همان گوهر سرخ و دینار دید 
بزد برسر تازي اسبان لک م 
یکی تبخ زهرآب دادة بدست 
ی و پر فذذد یکبا رگی 
همی, فت شاد‌آن‌دل وراه جوی 
نبود ی شمب ورو زروشی روان 
مگر چپر گلنار دید ی بفال 
به یبا سر کاهش آراسفن 
برآشفت و پلجان شدا کین اوي 
بیاراستت ی ناج و سراي 
" مور ۵9 
هرآکس جا مپتر کشورند 


پیا مه بر 


سس )> تست 


و اخدنش پس ایشان 


دار نبایه ببا لس سس 
و زأخر ببرهست خنگت و سیاه 
هم | نگاه تقمیتژیای 1 د لدد بر 
دل مرد جنگي برآمد زجاي 
سواران جذگي فرا وان بدرك 
بردبر یکی نامور دید جاي 


که گلنار چون ل و آئبی نگاه 
مگر باشد اند ر دلش کین صس 
5 رفنست بیگاه دوش ارد شدر 
25 بد بار نامبردار شاه 
که کنجور او رفت با اردشیر 
ببالاي بور اند راون بای 
توگفني همی بار :۶ آتش سچرد 
بسی اند رر مردم و3[ 9 


۳۷۳ 


ببرسید از ایشان که شیگی رهور 
یکی کشت کاپدر بره بر گد با 
پدم سواران یکی غرم پات 
بد سهور کدی 1 ز مان اردوان 
جلیی داد پاسخ ۳۹۹ ایس فراوست 
ری غرم درباید او را بغاز 
فرود آمد آن ج جا رکه ار دوان 
۹ 1 با شد 
تاختن رلجه گس ار دشیر 
۰ (ران 


پباشیم 1 با كت حور بم 


سچپر بلند 


همی خواست آمد فرود اردشیرا 
جوانا ن باواز گنه زود 
که رسئي زکام و دم اژد دا 
بدا ین و4 ان ور( دن در ود 

حجو از بزی؟ آن شید ارد شدر 
گران شد رکاب و سیکت شدعدن 
پس اندر چو باد دمن اردوان 
بی‌انگه که بگدشت ندعی [7 و 
یک ی شارسان دید بارنگ و بوي 
چنیی گفت با موبدای نا مدار 
چنیی داد پاسخ بدو رهنه‌اي 
بدانگه که خو رشید برگشت زرد 


شنید ابچ کس بانگگ نعل‌ستون 
یکی با ر بحر ( :1 و دیگر سب ۷ 
دون ول اند ر آمد‌بدشت 
چو اسپی همی 
رک ۹( زرا 
بابرا ریت 
کار گردد بما بر دراز 
غورف و بر آسود و آمد دوان 

ب» پیش آندرون ار دوان باد زیر 
۳ خشس یکزمان 
برو بر زدشصی نیایه کزند 
دد ین از بلذد ی رک 


همه 


ادردات از 


ی آبگیر 
که اکنون که با رذیم گشتیم ان م لا 
که شد باره ی نار و پود 
بگد ریم 


جون آثتانب 


و مرد لب 

وزان سس اب ودگي 
بزرد کي دور خسارة 
دومرد جوان دید بر آبگیر 
عنان و رکابست پباید بسود 
کلو ال اب خرردن نیارد بها 
0 با ید ودر رد 
پئلنار کفت ای سخ باه گر 
بکرد ن برآورد رخشان سنان 
همی دا خت ۰ هموار* تیر روان 
فلکك را به پیمود گيني فروز 
بسی مردم امد بنزدیكت اوي 
که کي بر گد‌شتذد آن دوسوار 
۹ ای‌ش) : نرلت|ختر بات رای 
بگسدرد شب چادر ( چورد 


۱۳۷۴ 


بربن شهر بگذدشت پوبان دوتن 
ای ۱ اس وا 
,جفدن گت با اردوان کد خدای 
سپه سازي و ساز جذگت آوري 
که بخنش پس پشت اردرنشست 
یکی نامه بنوبس نزه پسر 
دشانی مگر یا بده از ارده شیر 
چر بشنید زو اردوان یی "خن 
بدان شار‌سان آندر آمد فروث 


پر از گرد وبی آب گشته ده 
که چون او ندیه م بایوان نگ ر 
کزایدر مکر باز گردي نجا ی 
از تاخش باد باشه بد‌ست 
رصم بگو ایس سس در بدار 
همی داد نیکی دهش را ۵ ر ود 


و ات 


نامه نوشتن اردران به بیمی پسرخود دربارة گرثان ارد شیر 


حجو شب روز شد با مداد یک ۷ 
یکی نامه بفوشت نزد پسر 
سب بارس ۳ ۲ 
ور را و 
در وی 2 ( ۰ ۱ 
بر آسون و ملاح را پیش خواند 
رگد کرد فر زا نه ملا ح پیر 
بدانست کونیست جز کی نزاد 
بدا مد بدریا هم اندر شناب 
دگر هر که از نتخم دارا بدند 
جو 6 هی آمد زشا 5 ارد‌شبر 
همع رت مردم زدریاو 3 


بکرموه تاباز گرد د سیا ٩‏ 
چو شمب‌تیره گشتاذد رآ بري 
که كي بکار اندر آورد سر 
گرانسان نرشت از کمان هب تبر 
مگو ای سخص باکس آندر جبان 
بیزد‌ان چنی گنت اي دسنگیر 
که هرکز مبیناد نيعي تنش 
زکار گذشته فراوان براند 
بباد و چپر و ان یر 
رفر و ز اورند او گشت شاد 
پبرسو بر اکن زورق بر آب 
سپاه اجمی شد بران آبلیر 
با هی" شاه کرد ند فخر 
بپرکتق ای _باهتدااوول 9 
زشاد ی جوان شد دل هرد ببر. 
بنزد بات بر نا گرو ها گرود 


۱۳۷۵ 


زهرشهر فرزانه و راي زن 

زپان بر کشاه ار شبر جوان 

کسی نبست زبس نامدار الجی 
4 


ته کا ن مارا یکا یت بکشت 
از ۶ ی اسفذد پا ر 


حو دا ۷ ۳ 9 ار رل 


چو آواز بشنید بر ی خاست 


که هرکس که هستیم بابك نزاد 


ویو جان ما سربسر پیش نست 
بهگوهر از هرکسي بر تري 
بفرمان توکوه هامرن کنیم 
چو پاسخ بر انسان شنید ارد شبر 
پران مپدر آن آفر ین گسترپد 
بنر وت دربا پکی شار سان 
یکی موبدی گنت با اردشبر 
سرشهر پاري همی نوکني 
وزان پس کفي رزم با اردوا 

۹1 او از ملوت طو ایف بگنم 
چوبر داشني ۷ او را حا 

چوبشنید گردن فراز ارد شیر 
چو بر زد سراز نیغ کوه آثذابت 
خبر شد بر مس ارد وان 
نکردايچ بر (خت شاني درنگگ 


تا نم #تِ اجمی 
زفرزانه و هر ۵ م ۳ رت 
چه کرد از فرو ما يکي در جمبان 
به‌بید | دي آ ورد گیتی بم‌شت 
پمرز آندرون اردوان شهریار 
و زبس داسنان کس نگیر بم با ی 
یت بکس تاج و تخت بلاد 
۳۹1 پاسج ۳۹ فر خ نبید 


ژ شمشبرزن مرد و ز راعي زن 


همهرا زدل باز گفتند : راست 
من 
عم و شاد ماني بکم بیش تست 
سزد بر توشاهي و کند آوري 
به تبع آب در پا همه خون کذوم 
بدل در با ندیشه کب گسترید 


ك‌ 3 و شد شا رسان کار سان 


بد ید ار 


بدبت نج کب را 


کب 


که ای شا: نت اخثر ه لیذ پر 

ی و لني 
فزو دست وزوبيلي از رزم رنچ 
ندارد کسی زان سپس با توباي 
سح با یب با بسته د لبد پر 
دلش کشت بردرد و تیره روان 
سپاهی بیاوره پاساز جذکت 


۳۷ 


ياري نمودن تباث با اردشیر و جنگ کردن با ببص 


و فیروز" ی یا دذن 


ژکی ز‌) مور بود 0 مش تبالت 
ر خعسژه ٍ هعسی 


۱ 
مر ار 
پباسد رجهرم و۵۵ 


چو چشه‌ش بروي سبپبد رسید 
در وان چا تجوي بنواخش 
پر انديشه شا ناحجوی از تدات 
پر اه انه ر از ببر | ژير بود 
جبان دیده بیدار دل بود و بیر 
ما یگ جان تبات 
۳ ز شاه | ر دشبر 


ی لی 
چو آ هی 
چنان دس رگفته ز شاه اردوان 
م | نیت بي مبر بان بنده دان 
جو بشنیه زو اردشهر ات 
ی بل ر داشتی 
دل شاه از اذل ده آزاد ی 
نیا بش همی کرد پیش خداي 
رم 2 پیر وزگر ۵ | ردش 
جایکه شد به بر ده سراي 


و زان جا 
نی با هعی مین 
جوعار ض بر آورد "اجه «زار 


یکا بت بدانست و پر سید نام . 


و لشکر وراي بالت 
جبا ندید: با ر اي و فرمان روا 
چو آگه شداز پیش ببص برنت 
ابا لشکر و کوس وباد ار وگیر 


ز اسب اند آمد حدان چون سرین 


ادا آاسی 


زساسا نیان بیشتر کرد یا ۵ 
ززوه آمدن ارج بشناختش 
دلش گشمتازان بی پرترس وباات 
که با او سیاهی جپانگیر بود 
بد انست. اند‌یشه ارد شیر 
چنین گفت کز کردکار بلند 
اگر در دم هست جزراي پات 
که آورد,لشکر بر 0 
که ازپیر زن کشت مرد جوان 
شکیدا دل و راز دارنده د ان 
یکی د بگر اندیشه افکند بن 
در نامدارانش سر داشئی 
سوي آذر رام و خراد کشت 
که باشدشنمدرنیکریت ۱۳ 
درخت بزرسکق بیر دار دوش 
عرض دد او رفت 3 رهدماي 
نگه کرد تا کیست سار و گرد 
دلیر ان و مردان خنجر گذار . 
ازان لشکر کش شد شاد کام 


۱۳ ۷ 


سیه رآ درم [ ۵ و آباه کرد 
چو شد لشکرش چون دلاو رپلنگت 
چو گشتند نزد یکی با یکد گر 
سپا : از د وروبه کشهدند صفب 
چوشد چادر چرخ بوروزه رنگگ 
حو شیر | جنگي برآو ده 

رل بر گوذه نا کشت خو رشیدد زرد 
برآمد یکی باد و گردی چوقیر 
رن بش ی ار هو ان 
پس اندر همی ناخت‌شاه ارد‌شیر 
پر ی هملشان تا بشهر صطییر 
زگيني جو برخاست آو از شاه 
مراو را فراوان نموه ند گذم 
درمباي آگنده را بر فشاند 


زه اه | درک ی د هش با ۵ کرد 
سوری ۱ آردیان شه «چنگی 
رفئند کرد آن برخا ش خر 
همه نیزه و ادخ و زوس کف 


سیا ة با كت اندر آمد ؛جنگت 
چو جوي روأنخون‌همی راخدند 
هوا پرز گرد وزمین پر زمره 
۱ دشن خسرکه از تیر ۳ دیرا روان 
۳ م ب‌ّ ‌ 
ا لوزن "ثیر 
که بیس بدو داشت آواژ و دج 
رس 
که با بت آگدده بوه آن برذج 


وس :دمص 


ر کشیدن ارد 
چو اک هي 
چنی‌گفت کاس راز راز چرخ ان 
9 کر اند يشه بهرون بو د 
دما نی دبر ۵ م ۹ از ارد شیر 
۳ رد لگ ان شاک 
زبس ناله ی 


ن‌بکنگت ارد رد شیر و کشنه‌شد ن اردوان 


دلش ۳ پر بیم و تهرد روان 
همی کگذدسی با ی خداوند یند 
زر #خشش بهوشش گذر چوی بود 
یکی ۵ "جوی آید ۲ شبر ۳ 
سب بر ک 0 و بذه بر باه 
همی گرد لشکر بر آمده بماه 
سر | دشان شده تیا ی بندش 


۱۳۸ 


بس‌کشننهبد روي هامون چوکرة 
سر الجا م ابری پرآمد سنا 5 
یکی باد برخا.ست بس‌هولنالت 
بئو فید کوه و بد رید د شبت 
که کی داد بر اردوان ایزد‌یست 
بروزی کجا سخت شد کارزار 
ددا مد ز قلسب سیاه ارد شذر 
گر فتا ر شه اردوان درمیان 
دثانست یکی مرد خراد دام 
به پیش جیا نجوي بردش اسیر 
بد خیم فر مود شاه ارد شیر 
به خاجر مبا نش بد ونیم کی 
بیا مد دز آکاه وفرمان گزید 
چنی است کردار ای چر خ رن 
دومپتر بد از رزم گر بختند 
پفرموه تاگرد کرد‌ند شاه 
برنت ازمیان بزرگان نبا ت 
بد پبا بیر شید خسده برش 
به پیمود کس‌خالتکاخش بهبی 
وزان پس بیا مد بر اردشیر 


شدة حسته ا زرندگا نی 
بت کو شش رزم ر ۷ 
دل جذ؟یان گشت ازان پر زبا ث 
خروشش همی ارهوا بردشت 
شددد آندرین بات سر «مزبان 
بربی لشکر اکنون بدا ید گریست 
همه بخردان خواسنند زینبار 
جکا جات بر شا ست ۱۷ ۲ 
بدا ارپي ‏ ۰ ۳ 
چو بگرفت و بردش گرننه لگ م 
ز دور اردوان را بدید ارد شیر 
تنش خسنه ثير رد ۱ 
که شر دی باد ۳ ۳ 
دول بد سکا لا ن بر بیم کی 
شد آن امدار از جم‌ان ذاید ید 
چه با ار دوان و چه با اردشیر 
سبا ره مراورا تخات دز ند 
وزو تمه آرشی خوار شد 
بزندا ی فر سناد شاه بلند 
بر نبا و #خنند 
سزه گرکني زین یکی داستان 
پرار ات سر ۱ ۰ ۰ 
بخشید آزا ن پس همه بر سیا ه 
تن اردوان را ز خون کرد پا لك 
برائیی شاها ن یکی د خهه کرد 
ز کافور کرد افسری بر سرش 
لثکر هرانس کهشد سری 9 
چذیس گفت کاي شاه دادش پذیر 


بد | م رل 


۱ ۳ ۹٩ 


توییمان ۵؛و دخثر او واه 
بدست آیدت افسرو تاج و گم 
ازو پند بشنید و گفتار راست 
پایو ان او بود ابیت دو ماه 
سوي بارس آمد زري نا مجوي 
یکی شارسان کرد پر کاخ و باع 
و اکذون گرانمابه د‌هفقا ن لیر 
یکی چشمه بد بیکران اندر وي 
برآورد ت حشمه [نشکد ‏ 
برد اندرش باع و مید‌آن و کاخ 
جو شدشاه ب؛ دانش و فروزور 
آندرش 7 بساخت 
جاي یکی زٌ *رف ۵ رپ بذ یی 
نی و مردن "7 

هی وائه ار کوه تا شهر زور 


گرا با فروز یب‌است نج و کا 5 
کی گرد کرد اردوان آن برنم 
هم آندر ز ما ی د خثراو تخواست 
توانگر سیاه 
برآسود از رنج و زگفنگوي 
ید و آندرون حشمه و دشت و راع 
همی خواندوش خره 
فراران آزان چشمه بکشاه جوي 
پرو نار؟ شد م‌پرو چش سل 8 
برآررد 8 شد جیگ هی فراخ 
همی خواندش مرزبان شهر زور 
چو آباد کرش کسانرا نشا خت 
همی کو 5 با دست پیشش پر ید 
وزان کوه ببریده صد جویبار 
شد آن شارسان پرسراي و سئور 


ارث شیر 


سس همدص 


ی 
رزم ا‌شیر با کردان 


ری ز امطغر بی‌مر ببرد 
و شاه اردشیر اذل رد بهنگی 
#3 رن خوار شوار سس 
یکی و گرد شد 
رسقن ی ,جنک 
جزآن شاه باخوار مایه سبا ه 
زخو رشید تا بان واز ز گرد خالت 
9 


هم‌آنگه دردشی برآورث 


تب آتشی دید بر سوي کوه 


و شکست یانش 

بشد ساخته تا کند رزم کرد 
پدبر؟ شدش کرد بی‌مر بجنگت 
ابا ور همه پار ی 
فزون تر ز گردان او یت بسي 
سیاه چجپاند ار بگر دختند 
شد [ورد گه ند جای نذگت 
ثبه نامداری بران رزمگاه 
که‌پذشادد آن جنگت و جوش وجلب 
پبامد چپاندار پا آن _ گروه 


۳۰ 


سوي آتش آورد روي اردشیر 
حوتنگگ اذدر آمن شدانان دذ‌دن 
فرود مد از ۱ سب شاه و سداه 
ازاپشان سبکت ارد شی رآب خواست 
پبا سود و لختی جرید آ یه دیل 
تیه چو هرن ر ۱ 
بیامد ببا لین 
چه بد بود کب ی راه ذو بود 
پیرسژل آزان 
چفین 6 جک ۷ اد نب 


جو بشید ازان سرٌدان اردشیر 
سید زکوه اند ر آمد بل 5 


سواران بر نا 


در سناد بر دا و بر 
سبه را چرا‌هي آمد زشاه 


برفتند پوبان و باز آمه ند 
که ایشان همه دام جوبدد و شاه 
پرانند کاند ر طععر 
جو بشنید‌شا :آن‌سخ‌شاد کشت 
گزین کرد ۳9 لشکر 
کماندار باتبر و ترش هزار 


دا مدار 


اره شیر 


دلهان ان ۳99 آو رد : 
یعابکك ببد ند با آب ماست 
شب‌نبره خعنان زبر د رکشلگ 
ببالین باه آن کني مغفرش 
که بد دور باداز تو روزو شبان 
ز خعنان همان خوایگ : بو بو 
کزایدر کچا پابم آرام اه 
دیا ای مر 8 شد بت ر هدمای 
چورنتي پدید آید آرام؟ 
ببرد ار رمه را: بر ۳۳ 
رن ۳ تا خی اد رد شیر 
همه شاد طاقن بر گر فتند" را 
ندارد کسی برد ل از شاه باه 
کی گشت وشدبشت برا ش‌پیر 
کد‌ شنه س«خص بردلش باه گشی 
شمسررزن ۳۳۳ 

خرب3 ۱۳۳ 


سرا ران 
پیاود پا 


۱۳۸۱ 


شجبخون کردن ارد‌شبر بر سرکردان و شکست دادن ایشا نر 


جو حو رشوی شلد زرد لشگر براند 
چوش مب نیمه‌بگذ شت وتا بت شد 
همه دشت از ایشان‌پرازخعنه‌دید 
جو آمن سبپجل ببا لیی کرد 
یت شمشدر و اند ر نبا د 
بی اند ازه زبشان گرفتار ‌ 
همه بوم ها شان بناراج داد 
چنان شد که دینار بر سربطشت 
زمردي نکردین بران شه خر 
بعرمود کاسپان به‌نیرو کنید 
نی اسود ه دارید یکسر ببزم 
د لیران :خوردن نهاد ند سر 
0 


کسی بر ند بما دد 
جپاندار با کرد و شد 
بکا یت دل لشکر آ: 
عد ‏ ت و ۳ 


۷ زمبٍن 2 رد بر بست ۳ 
سترگی و نا بخرد ی خوار شد 
سچه را همه بد ره و تاج د اد 
اگر پیرهردی بدردی بدشمت 
ورن ات آذو کنید 
۲ : ۶ 
که زرد آید اندیشه روز رزم 
جو آسوده گرد نک از دمر 


سا و 


داستان هعن, اد و مر گدشست گرم 


ببین ی شکفنی ک5ه دهقان جه‌گفت 
ز شهر کجاران بدرباي پارس 
پلی شپربد تنگگ و مردم بسی 
بدان شپر د خثر فراوان بدی 
نزد یکثر. برد کوه 
ب تریٍ بئده 1 بتک 


بدانگه که بکشاد راز از شسشت 
که گوبد زبالا و بيناي بارس 
زئوشش بدی خوردن هرکسی 
۹ کم جوینده* نان بد‌ی 
شد‌ندی همه دختران همگر وه 
9 ,لت داد 


0 زکی 
تا پیش کوهة 


۱۳ 


فرعقی تین گفتن از خواسباوخورد 
شد دی شبانگه سوی خحاذ۸ باز 
بدان شهرتی چبز ری واه 
م22 .۰ ۰ ۰ 

بدسی‌گرنه بر نام او بر چه رذات 
2 و .مق 

گراء‌ي یکی دخترش بود و بس 
بر ا مبعتای آن کجا داشتند 
جذان ند که آیی‌۵ خثرنیکک بخت 
بره بر بدید و سجکگ و 
چو آن خوب رخ میوه اند رگزید 

2 ه7 

جو برداشت اران‌دوند آن پذبه گعت 
درچندان که رشفی بروزی‌برشت 
پرر آفریی کرد ماد 


#4: 


چو آمد بران چاره جري اتجمن 


۳ 
ص‌ از اخد ر ذرم حئد آن طراز 
برشت آن کچا + د: رخ دوه ش‌آزان 
سوی خانه برد آن‌طرازی کهرشت 
ممی لعنکي سلب 7 
درآن باده ه رچند کردي دزون 


جنان ند که بکر وز مام و پد ر 


۳۹ جاد دب بس بر یشی مکر با بری 


کید 


دبودی «خورد آند‌رونبپش و م 
آزان پنده شا بود ننگگی و نبرد 
شده یذده شان ریسمان دراز 
یکی مر ار هفتواد 
اران رفت کو را بسر بود هفت 
که نشمردي او دخدرانر بکس 
تسستنی با دولت در پیش کوه 


1 


پگ : خورش د وت رگن اشتند 
یکی سیب افگند: باد از درخت 
کنون بشنو ابی داستان شگفت 
یکی درمیان کرم آکند » ۳۵ 
بدان دوکدان نرم بگداشتش 
بدام خدارند بی پار و جفت 
بر شلن دمایم شمارا یت 
کشاد 5 رخ و سیم دندان شد‌ند 
شه‌ارش حمی برزمین بر ۱ 
بمادر نموه آن چا رشته بود 
کور رخ, ورد ي‌اي‌ساا خورشود چپر 
دوجند ان که هر روز بردی بیرد 
برششی ماد ه دل و جان وشن 
که اي ماه روبان نیلت اختران 
برشتم که بر ۰ ۳ 
بکار آمدی گر دی بیش ازان 
دل مام او شف چر خرم دپشمفظ 
بريپ روي ددختر بان کرم داد 
برشنی همی دخثر پر فسون 
بکفاند با دخثر پر هئر 
گرفنستي اي پا کذر. ن خواهریي 


۳۳ 


سبلث سیم تن پیش مادر بت 


تال کرذدت ای - هعنوزه 


مگرزاخثر کرم کتلی سخن 
چنیی تا برآمد بربی ر وز کار 
مر آن کرم را خوار نگد اشنند 
توی آو و شد آن کرم و نیرو گرفت 
بمشکگ آند رون پیکر ز عفران 
یکی پالت صندوق 0 سیا: 
تا 
ار آمدش و آرزم و چبز 
یکی مير د اددران شهر اوي 
بداده همی ساخت بر هعتواد 
امدار الجهی ت 


وک بر رکب 
ز شپر کجاران بر آمد نفیر 
همی رفت پیش آذدرون هفتواد 
همه شهپر بگرفمت و 
بنز‌یکگ او مرد م انبوه شد 
در بکرد از بر تیغ کوه 
نهاده بران دز دری آهنین 
یکی چشمه بو بر کوهسار 
یکی یکی باره" کرد کرد اددرش 

چوآن‌کرم را گشت‌صندوق درکی 
چوصارزج وسنک از هواگشت گرم 


او ر بکشات 


با ۳ 
وه ار بر چند‌یسان 


ازان‌سدب و آن‌کرست اند رنیفت 
۳ و شوي را روشنالی نزود 
ز ری تِ- ف باه 
فروزنده ت رکذت" ب زار 
خورد نش نیکو همی داشتند 
جو مشکگ سبه‌گشت بیراهنش 
برو پشت اواز کران تا کران 
نگففی «خی کس به پند ربداد 
تور دی هفت تردن 


سرفراز با لشکر و وی 
که د پذار بت 9 
و ار تدري 
بر فئند 5 نیز و ددغ و تیر 
ی ان آد مردي بداد 
پسج ی کوهرو یش آمد بمشت 


شهر جارا سري کرد شد 
شه آن شیر پا آو نقمه همگر و د 
هم آرامکه بود هم جاي کین 
ز تخت اندر آمد میان حصار 
نه بینا بدیده بدیدی سرش 
یکی حوض کرد اد بر کوه و سنگت 
نهادنه درم اند رو نرم نرم 
برفلی دوان از بر هننراه 
پراگنده کرم آن بیرداختی 
چر بیلی شدآن کرم با شاخ‌و یال 


۱۳۴ 


چو بگد شت 4چند بر هفتراه 
همان دخت خرم نگهدار کرم 
پیا راسنند ش د ببر و و زیر 
سیپبد ندی بردرش هعنواد 
مج ۰ ۳۳ 
هدت با نع» رن ۱۱۶۰ 
اد ۱ بجنگی 
چنان شد در نامور هنتواد 
حصاری شد آن پر ز گنج و سباه 


گر نجش دي‌خوردن وشمد وشیر 
همان کدی و هم الست کار زار 
ِ تس ّ ِ- 
1 دش 
نبردي بران ۲ بر ۳ ۱ 


دیرمسبا جددیل ‌ 


سس( )4 موی ۱ 


رز م اردشیر با هعنواه و شکست یانش آردشیر 


سپپبد فرستاه نزدیلت اوي 
جواکاه شن ز آن بای هنئواد 
کمین گا: کرد اند رآن کنم و 
2و لشگر ۳ ۱ ۳ ۳ [ شو دنذن 
سداه اندر آ مد زجای کمیی 
کهکس بار دشنا ختاز بای دوست 
( چدان سل ي؛ ۳ 
و بیا مه درم هلو 3 
با بود در 2 
برآمد از آرام وزخورد و خواب 


ار, 3 


نبود آ سخنپا را دلیدیز 
سیاهی بادد اخترو جنگی جوی 
از یشان بدل در نیامدش باه 
پیامه سوي رزم خود با گروه 
بگر زو تبرز یی همی کوفتدد 
سیه شد بران نمداران زمین 
توگفنی زمیی دسمت ایشان‌پدست 
که پیروز گرشد زکشت سئوه 
سبگت باز گشتند نزدیلت شاه 
زا کشت و غارت ودار ۳ 
بزودي سلیم و درم بر فشانه 
بگردون بر آمد سر بد ذژاد 
پروخوار شد لشکر و کار زار 
بکشتی بیامد برین رري آب 


۱۳۸9 


چپا نجوي را نام شا هوي بود 
7 کشتي پیامده بر هعئواه 
بپاراست بر مبمنه جاي خوبش 
دو لشکر به ند هرد و 
بد یشان نله کرد شاه ارد شبر 
شید از 
چو آواز کوس آمن ار پبشت بیل 
برامه خروشیدن او دم 
زمین جنب جنبان‌شد از میخ‌ونعل 
رآراز کوپال برنرات خود 
ای بای با با ن‌ زمین را کنان 


ار استه 


م2 ۰ ۰۰ 1 ۰ بو 
بران کونة شد لشگر هفئواه 
ز هردو سبا ۶ 


پرین گونه تاروز برگشت زرد 


پیابا ی جدان شد 


ز هر سو سبه باز چید ارد شیر 


چوه يبا ي زنگا رگو شد سیا : 


و ارو بدختوی بر 
دل هقتواد از پسر گشست شاد 
رت خریشن 
پر از کینه سر گنم پر خواسنه 
۰ ار وت رن ب#ر 
د رخشید شم‌شیر وبرخاست نف 
همی مرد بیپبوشگشت زد ومیل 
جمان‌شد پر از با اک روئینه خم 
هو از درفنش سرآن 9 لعل 
همی داه گردون زمبن را درو د 
در و دشست شد پر ی بی‌سران 
که گنتي بجنیید در پا ز باه 
که برمور و برپشه شد تذگ راد 
ر (جورد 
پس پشت او بد بکی آبگیر 


برآورده شب چاد 


طلا به بر مد ز هره و سداة 
که بد حخواه او دیرگ ید راه ر | 


سر کت -- 


تاراج کردن مپر لت جپرمي خانه" ارد شبررا 


بکی مرد بد بد لژ ۰و 


اره شیر 
رتنگي که بود اندران رز مکاه 


جر م 
<و که شخ از رثن 


رم بپا مد بایوان شاه 


همه گنج اورا بتا راج داد 
جوا هی آمد بشاه اره شهر 
همی کشت نا ساخنه خانه | 

ان (شکر همه پپش خواند 


تجا نام او مپرتث نوش زاد 


سر لمب آبگیر 
زببر خورشها برو بسته راه 
زهرسو بیا و رد 
پلشکر بسی بدره و تاج داد 
پراند‌یشه شد برلب آبگیر 


بی‌مر هیا و 


جرا سکوورزم وگ نه را 
زم‌پرلت *فراران «چنها برا ند 


۱۳۲ 


چه بینید گنت اي سران سیا 5 
كت بسی تلخي" روزگار 
باواز گفتند اي شهریار 
چو مرت بود دشمی آندر نبان 
تو داري بزرگي و گیها ن تراست 
بفرموه تا خوان بیا راسئند 
اخرآن بر پاد ند چند ی برة 
جو نا ی ۴ #خورد ی گرذت ارد‌شهر 
نشست آندران پا لك فربه برد 
و ۰ ار از 
رغم هرکسی‌از جکر خون کشید 
بد ید ند نتشی بران نیز نیر 
نبشنه بران تبر بد س 
چنیی تير تیز آمد از بام د 

گرانداختی من سوي ار یز 
نباید که چون ار یکی شمریا ر 
بران موبدان شهرپار ارد شیر 
ردژ تا براو د و ذرسنگت بود 
می هر کسی خراندند آفریی 


کد مار چدبن ززکی شد سکاو 
مبیناه چشمت بد روزگار 
جرا جست با ید *«خنی‌جپان 
همه بندگ نیم و فر مان دراست 
:خورد نی ناد ند _ پکس ده 
بیا مد هم | نگه دکی دیز یر 
ده تیر اندران عرق شد یکسر 5 
یکی از بر ه ذدر بر رز ن کشید 
اخواند آنکة بود از بزرگ ن دبیر 
که ای شاه وآندن 5 ۳3 

مه 9 

3 ۰۰ 
برو بر کدر با فلی ِ لور 
کند پست کرم اذدرین روزکار 
ذخجشنه د«می خواند از نیز تبر 
زر دادار بر فر شا * زمبی 


سا 6 سس 


ر5 نمود ن 


۹ 


خروش آمد بر ۸86 ی 


چو بذشست خورشید برجاي ماه 
سوي پارس آمد د وان اردشیر 
ز هر سو گرفتنه درشاه راه 
همی ناخت با و یژگان شهریار 
که ر خشنده بادا سر تخت کرم 


۱۳۸۷ 


همی «رکسی کف اپذت شگفت 
ببامد گریزان و دل برنبیب 
یگ 3ب بزرات 
جو‌تنگت اند رآمد یکی < 
پبود ند بردر ما نی ببا ي 
که بیگه چنیی از کجا رفته اید 


خاندد ید 


که بکربخت از کرم وز «فنواه 
دجخشدن تِ مایم 
کی جاي خر م ۳ پیات 
نشستند با شاه گردان !خوان 
پاور گفتنده اي سرفراز 
دگه کی که فعاكت بیدا گر 
هم افراسیاب [ بدافد‌یش مرد 
سکند ر که آمد بربن روزگار 
مرو آوربشان جزارنا ِِ_ 
زگفنار ایشا دل , شهریار 
خوش آمدش گفتار آن دلنواز 
5 برزنه ساسان مثم ۱ 

چه سا زیم با کر م و با هفنواد 
سبپدار ایران چوبعشاه راز 
نی و جان مپیش 
سعن) که پرسيدي از مادرست 
تور درجنگگ با کرم و با هعنواه 
کی جاي دار ند بر نیع کو 1 


همی نتاس در ار 


پرآند ند بایه به اسان چات 


م2 .۰ 
د بایل خردت 


بدر در دو برداي بیگانه دید 
ود ار ی 
۸5 با گرد راهید و آشفنه اید 
وزو با ز ماندیم ماخیره: خیر 
ان نز 
پرازدره گشتند و تیره 13 
بران مپتران خواندند آفرس 
پسنییده خوانی بیاراسنند 
پپرسش گرفتند هر دوجوان 
غم و شا دمانی نماند دراز 
چه آورد ازار خت شاهي بسر 
کزو بده دل شپپرداران بل ره 
بکشت آنکه بد درجپان شهرپار 
نماند و نپا بند حرم بت 
به ببجد بفرجام خرن بد نژاد 
ن تا زاشد حون کل اند رببار 
کرد آشکر و پامیك راز 


همی رذن با ید مر دلب یر 


همیشه زئو ۵ وردست بدي 
هم‌دشه ش ِ بایذه هه باد 


سذد ه نه ی ی زدأد 


۱۳۸ 


به‌پیش‌آند رو شهرو ۵ ریابهپشت 
همان کرم کز مغز [درمنست 
همی کرم خواني بر م اند رون 
بخنبا چربشنید,ازد اریز 
بدیشان چنیی گفت کار ک رواست 
جوانای و را پاسخ آراتفد 
که ما بند‌گانيم پپیشت بياي 
رگفتا رایشان دلش کش ۱۱ 
جو ! برد‌اشمت زا ۰| لچ) جپاند ار شاه 
هی رثمت روش دل و یادگیر 
چو بر شاه بر شد سباه اش 
بر آسود یچند و روزي بداه 
چومركت نبارست رئشی ؛جنگت 
«چپبر م جودزد یت شد باد شا 
دل باد شا بر زبیکا ر ك 
ب شیر هندای ار 3 
هرآکس‌کزان خمش آمد دمعشت 
مار دخنری ان بان شن ازوي 
و :نصا که شد سوی جنگ کرم 
پیا ورد تشکر ده و دوزار 


یکی مرد بد نام او شهرگبر 


چنبی کفت بس شاه با پپلوان 
شمتب ر رو ۳ 39 
همان دید : بان ۳ با سبان 
ری اکنوی بسارم یی کیطا 
اگرد ید : بان درد بیند بروز 
بد ایند کامد بمز کار کرم 


دزی پرسرکوه و راه ی درشت 
جپان آفر بنند " ۳ د شم است 
یکی ديوجذگي است ربزند؛ خون 
همه مر جوبند: و دلید پر 
بدوئیکگ یشان مر 
دل هوشمند ش به 
همیشه به نيکي ترا ر هنماعي 
همی رفت پیروززو دك پرزه اه 
جوانان برفتند با او پراه 
سرا فراز تا خوره" ارد‌شیر 
بزرکان فرازانه و ۳ 
بیامد سوي مرت نوش زاد 
جپان فردبرخویشتی تار و تنگگ 
بان شد ازو مپبرت بی فا 
همی برد تا او گرفتا ر شد 

باتش در انداخت (ی سرننش 
به خمچر هم‌اندر ز ماش 
همهشی راز وشد پرازجمستگ ار ۱ ۱ 
سیاهش همه کرد ۶ [هنگی کرم 
چپا ندیده و کار کر ده سوار 
بیاورد شا تا مبان دوکوة 
خرد مند و سالار شاه اردشبر 


دیراسئند 


کشت 


۹1 ایدر «می باش روش روان 

ت‌ باداش و ر هنماي 
دار لشکر بررز ۳۳ 
چو اسنندیار آنکه بود م نبا 
شب آتش چوخور شيدگيني فر وز 
کدشمت آخنر و روز با زار کرم 


۱۳,۹ 


۳ وق رد آزان مهدران هدت مراد 
هم آنکس که بودی هم آواز اوي 
بچشم خرد چیز ناچیز درد 
یکی دیکت روئی ببا 9 
چو خربند ها جامها ي گلیم 
همیشه خلیده دل و را: جوي 
از آن انجمی برد با ضو پشنی 
چو از راه نزدیت آن دز شدند 
بر سنانة " کرم رل شصسیا مرد 
دگه کرد بت تن باراز کنت 
چنیی داد پاسخ بدو شهریار 
زپیرایه و جامه و سیم وزر 


جه ۹ بار ها رافد وی حصا ر 
زا با زود اردشیر 
یکی سعره پیش پرسنند گان 
زصند وق بکشاه بنده کلید 
ه رآنکس کهزي کر برد ي‌خورش 


به چیه کرد زجام نبید 
جو بنشسست بر کر 
شوه 0 شپرة 


2 و بیران روز برد 
نگفتی بیاه هوا راز اوي 
زد با و دیثار و هرگو نه م9 
دوصندوق پر سرب و ارزیز کرد 
۶ برد ار کار آنذرون 
زسالار آخرخری د: اخواست 
تا و 9 ۰۶۶۶ زر و سیم 
زلشکر سوي دز نهادند روی 
که بودنه روزی ورا میزبان 

که هم دوست بود ند و هم‌راک‌زن 
ببود‌ند بر کوة و دم بر زدند 
نه برد‌اخنی بت نی از کار کرد 
که صنحوق را چیست اندرنشت 
که هرگوثه چیز دارم ببار 
زدیبا و دینار و خز و گبر 
برنم آندرون بی ی آسانیم 
کنون آمدم شاد تا تخت کرم 
که از #خست‌وي کارماگشت 
هم آنگه در در کشادند باز 
بیاراست کار آن شه نامدار 
(#خشید چبزی که به نا گزیر 
بکسترد و برخاست چون بند کان 
ار کرت نیید 
رثیر ربنم آنچه بد پرورش 
اي مسقي نید 
که باس فراوان برنجست و شیر 
مر او را خوردن منم دلفروز 
مرا پاش از اخترش بهوة 


راست 


۱۳۹۰ 


شما می گسارید خرم سه روز 
برآید یعی کلبه سازم فراخ 
فر وشند ه ام هم خریبدار جوي 
بر آمد همه کام ويپ زین سس 
بر آورد خر بدده هرگو نه رنگگ 
#خوردذد چیزی و مسنان شداد 
چواز جام مي‌مست شان‌شد روان 
بیا و ره َ_ و روثیی لویف 
چو آن کرم را بودگه خورش 


سوي کنده آورد آرزیز گرم 
بانش بدیدنه همرنگک هف 


فرورشت ار زبز مد جوان 


پشد با جوا نان چو با ه اردشیر 


7 ر ۹1 پود نف سسکا 


چپارم چو خورشید گيني فرو ز 
سرصاق بر ثر زر ۳ 
فزاید هرا 2 کرم آب روي 
بگخکند هِ" را پرسش او " 
بجذگتی 


0 


بر سئئده بنشستی بامي 
بیدا مد حجبها ند ار با مبز بان 
رز زر ۳ بان ین 9 
رسک 7 بیش خوردی 4 
کشید‌ند شمشیر و گوبال و تبر 
یکی زنده از دست ايشان ذرست 


رانک تب ژنبره دود دليري سللار لشعر مود 

۳ دیده بان شد بر شهرگدر که بیروز گر کشت شاه اردشیر 

پیامد سبیت پپلوان باستاه پیاورد لشکر دزد یکگ شاه 
و 


۸ 0 ۳ 
کشهري ارد‌شیر هعنو اد ر 


بچو آگاه شد ژان سخی هفتواد 
بدا مد که دز ژ را کند خواستار 
بکو شید و حغدیي نبامدش سوی 
وزان روي لشکر بیامد چو کوه 
جنجی گت از باره شاه اردشیر 
ه من کرم را دادم ار زیز گرم 


داش گشمت پر درد و سرپر زباد 
بران بارة برشد دمان شهربار 
که بر با ره دز بي شیر بو ۵ 
درد آن گروه 
که بفراز رزم اي یل شیرگبر 
نماند بهنگی نوج رذع و با ۵ 
شد آن دولت و رنتی تبز نرم 


بماند نف با داع و 


۱۳۵ 


شنیدآن همه تشر آواز شاه 
ازان ول گرفندد اپرا نیا ن 
فرودآمداز دز دوان اردشیر 
پهرد دد با !اي زرش سا م 
بغرمود پس شهر بار بلئد 
دو بد خواه و ز دده بر دار کرد 
دیامن ۳ زقلب سده اردشهر 
با راچ 5 آن همه خواسنه 
بدژهرچه بود از کرآن تا کران 
ژ بره مایق حیزی که ان دلبدیر 
و زالجایکه رفت پیروز و شاد 
جو اسودة ترکشت مراد 9 9 
بکرم ن فر سفاد حند ی بیرخا 5 
چنجبن است ۳ جمبان جهن 


فسازه تو ناچار با او بساز 


پسربر نادند ز آهن کل 


بجستنی با درد تس ر مبان, 
گرفتار شال ۰ ز مان هنتو[ د 


که مپثر پسر بود و سلار اري 
بدا۲۵ بشه پیش او شهرگیر 
نشست ار برش خسرو نیکنام 
ابر پیش در یا دو دار بلذد 
دل دشمصی از خواب ر کرد 
بکشت آن دون را بباران یر 
شد از خواسته لشعر آراسنه 
فررد آوریدند فرمان بران 
«می نات تاخورة اردشیر 
بدو نا زه شدمپر کان و سدة 
اه 
بکستره بر کشور پارس داد 
بیاو رد لشکر سوي شهر زور 
یکی مد ند تاج و کاد 
سر لت بد خواه کرده 

همی راز خویش از نودارد نبان 
که روزی نشیب است و روزی‌فراز 


بان کیزب‌بای بیدار 


ام سب 
بادشاهی اردشیر بابکان چرل سال و دوماه بود 





برنخت نشسشی ارد شیر بایکان در بدا 


ید بغد‌اد بلشست 9 عاجچ 
72 ۰ ۰ 
کمربسنه و رز شاهان بدست 


شهفتهخواندند آزان ین وارا 


بسر بر نهاه آن دل افروز ناج 


ر گشنامب نشناختی چس زا 


۱۳۹ 


چوناج بزرگي کر بر 90 
که اند ر جرباند اد کنمم مکفست 
کس‌ابی کذمم ننواند از صی 3 
چوخوشنود باشه جهاندار بات 
کین سرپسر دا 9 
ذجاین 45 از کار دار ان ص‌ 
تخسید تسي د ل پر از آرزوي 
کشادست بر هر کس اي بارگا: 
همه ار خواند دد آفربن 
بر و ری 
سر کینه ور شا براهة آورند 


ذر سداد 


جلدن گفت بز تخت بجروژو شاد 
جپان نازه ازدست رنب مذست 
ند آدن رت ز کرد ار ین 
ندارد دریغ ارص‌ابن تررد عالات 
بسندیدن داد رآ مذسکی 
ز سردنکت و جنگي سواران من 
کز ایند ه ی درد م تخر ی 
ز بل خواه وز مردم نیت خواه 
که آباه باد! بداد ت زمجن 
5 هرکس که باشد زد شم سری 
ِ ا تین شمتّیر و گاه آورند 


و )تست 


سر گذشت ارد‌شپر باد خثر اردءآن 


بدانکه که شاه اردوان را بکشت 
چواوکشته‌شد دخترش بخهواست 
ببند وسنان بوده ممپئر پسر 
فرستاده" جست باراي و هوش 
بدوگفت رو پیش خوادر بوي 
براه ر دو داري بیند و ستان 
دودر بند و زندان شاه اردشیر 
چو خواهي‌که با نوي ابران شوي 
بل چنین ز ۳ 


ز خون ري آورد کيفي بمشت 
بدانتا بگوید که گفجش کجامت 
بر نم و بلا گشته همی | ستان 
دودیده پر از آب ودل پرز خون 
که بمدمی بدی نام ۲ نا مور 
جوائی که دارد بگفتار کرش 
بدوداد پنپان یکی باره زهر 
که از دشمی ای مپربااي *جوي 
پد ر کفته و پور خسته به تیر 
پسند ده چذین کرد کار «چبر 
بکینی پسند دليران شوي 
بکار آر یعباره با اردشیر 
ُ 2 
پدخت کرا‌ي 


بدادش پیام 


۱۳۹۳ 


ور جان و دل بر برادربسوخت 
ز دارنده بستد گرانما به زهر 
چنان ی کر و ز شاه ارد شیر 
چو بگد‌شست نبمی زروز دراز 
سوی دخیر اردو آن شد ز را 
پیا و رد چا م سک ریافوت زره 
پیا مخت با شکر و بست زهر 
چوبگرفت شاه ارد 
یت آن پاد‌شا راد ه لرز آن ز بهٍ 0 
چها ندار ازا ن لرزه شد بدگما ن 
بفرمود و ار 
جو آن مرع بر یستا گذاشتنن 
هم‌انگاه مرخ آن «خجورد و بمره 
پعر مو د دا مو بل و کد خدای 
مت آن ِ رده را 
چنبی‌داد با سخ که مبثر برست 
سر پر گناهش بباید برید 
پفرمود کز دخثر ارد‌ وان 
و وید و پیش‌او دخت شا: 


شبرآن دل تا 


پیر سید شاه 


بموبد چنین گفنت کاي پر خرد 
اگر کشت خواهي مرا ناگزیر 
اگر مي سزایم عون رختن 
بمان تا شود کودت از می‌جدا 
نه کا ریست کز دست می بگد رد 
زر* باز شه موبد نیز ویر 
به و گشت زر هد مشفو سخص 


بیکره از آتش دلش برفروخت 
بدان شد ۹1 بر دارد از ام (پسر 
به یر کر بکشاه بر 
ر ور لت باز 
دوان ماه چپر د پشد نزد شاه 
راز شکر و پست با آب سرد 
5 بدمی مکر کام پا بد بد هر 
ز دسلش بپعنا د و بشکست پست 
هم‌آندرزمان شد دلش بردوئیم 
پر اند پشه از گرد ش آسمان 
پرستند ه آرد بر شهریار 
کم ني همی خبره بنداشننن 
گمان بره ن از را ه نيکي ببرد 
بیاایه بر خسرو پات راي 
که بی خواه را گر شا ني یک 
که بیبود ه با زد جان تودست 
چه سازیم درمان خود کرده را 
چویا زه :جان جها نداره‌ست 
کسی پند گوید نباید شفنید 
تفی کی 15 هرگز نه بیند روان 
همی رفت لرزا ن و دل پرگنا: 
مرا و ترا" روز هم بکئذ رد 
یکی‌کو دکی دارم از ارد شیر 
رد! ر بلند | ند ر آو تخل 
یکی هر چه فرمورد پس باه شا 
خره مذد با شم به ار بی خرد 
بئفت اچه بشنیده با ارد شیر 
بدانسان که فرما نت دادم بکي 


ر 


۳۹۹۴ 


دول کات ۶ بد رو زار 
و ببر 


4 مرگت ۱ رم 


ما ن با نز 
تن هنم 3 مراین 
رده چورو ‏ ۳ 
نیا راست جای بایوان خویش 


ماه را 


نار پسر ری ر ار ۳ 
بدشدی رسد ِ جون بگد رد 
بمرد ي یکی راي سازم بان 


مر زبس پشیمان ی کفم شاه را 
اجا ي آر م اس گفنه 0 


که دارد وراً چون‌تن وجان خویش 


9 بس‌است گمان بد و نبك با هرکس‌است 


پکی جارة سا ز م که بدگوي من 
ود و خایه ببرید پست 
ِِِ دمک رب ند زو د 
ر | مر کرد 
۳1 بازه یکی لت باند 
جنن کت با شاه کایی ز دار 


تا ریخ آن 


ددشله پر! نی حله 


نراند بزشت آب در جوي من 
برو داع و دارو نباد و بهپست 
بحته د ر آگند برسان دود 
بیامه خروشان در ۳ 
همان حقه بفباه بامپر و بند 
سبارد بگنجور خود شهریار 
آث کرد * پي و بت 


سا و وت سس 


ادن یو 1 ۶ شیر از و <4 ت و دس از هعت سال 


چو هنک 
پسر زاد از ه خنر اردوان 
ز ایوان خریش ! جهن دور کرد 
ذبانش همی‌داشت تاهفت سال 


۳ راد 7 9 7 


جنان تد که روزکی بدا وید 
بدو گت شا ها انوشه بد ی 
م2 ۳ 

زر کيني دمن کم د ل با ههي 


از ان کار بر باه نکشاد راز 
یکی خسرو آنبن و روش روان 
بد پد آب در چپو و ارد شیر 
ری هنک م اند بشه آو ردنست 


۱۹ 


ز مبیی‌هفت کشو ر بشاه رش ي ترا 
جلجیی وا پاسخ بدو ار 
ز ماده ۳ ماراست کشت 
مر سال بر بلیجر و بل رسید 
پسر بایدی پیشم اکنون بياي 
ون پسر ای ر 
بدل کت بیدار مرت بسن 
بدوگشت کاي شا 5 کپبدر نواز 
رای ونکه يابم بچان زینهار 
بدوگفت شاه اي خردمند مرد 
و نیز 
جدیی داد پاسخ بد و کد‌خداي 
یکی حثنه داد م لگنج ر شا ۶ 
بکلچور گفت آنكه آن وینبار 
بل و با زد و تایه بینم که حیبست 
بیا و رد پس حننهة گنیجور اوي 


بر وشا تاذ ری حفه چیست 


بنوي امچه دانی 


بدرگفت آن خون گرم منست 
سبره ي مر ۳ ارد وان 
نکشتم که فرزند د در ذپان 
بتسنم بفرمادت آز رم خویش 


کنو هقت سال‌است تا پور و 
چو او ندست دب ز دد وس شاهدر 
دم شاپور نردم زمر 
همان مادرش نیز با او جاي 
بدو ماند شاه جبان در شکفت 


دپاهی و گاهي وراهی تراست 
که اي پاك‌دل موبد راز دار 
غم و رذیم و اخوبي اند ر گد شت 
زکا فور شد مشلك , گل نایدید 
دلاراي و بروده و رهنماي 
که بیکگا نه او ر بگیرد ببر 
مرا خالت سود آید و درد و رلیچ 
که آمد کنون روزگار "خن 
جوانه‌ره و روش دل و سردرا ز 
می این رنج بردارم از شهریار 
چرا بیم جان ترا رنجه کرد 
رگفت خره‌مند برتر چه چیز 
که اي شا هر وشر‌دل وپات‌راي 
سزدگر خواهد کنون پیش که 
ترا داه آمد کنون خواستار 
مگر مان نباید باند‌يشه زیست 
سدرث آنکه بسئک بد‌ستور | 
نهاد ه برین بند بر عبر کیست 
بربد ! زبی بار شرم منست 
بازخوهي تقی نی‌را 
بدرسید م از کرد کا ر جپان 
برید م هم آند ر زه مان شرم خویش 
زد رياي یمتا نشو ین مر 
بمادد‌ست نزدیت دسئور و 
مر بر فلت ماه را 
25 از عت او شاد بای سیر 
جپاجوي فرزند را رهنماي 
و زان کود لت آند‌یشها رکفت 


دمانل 


۱۱۳۹۲ 


و زان‌بس چنیی گت با کد خدای 
کنو صد پسر جوي هم سل اوي 
همة جامه پوشید ه با او بهم 
همه کود کانرا بجوکان فرست 
جوبرد شمت کود لت بود خوب چببر 
بران راستي دل گواهي د هد 
پبامد بشبگیر دسئور شاه 
ببکك جامه و چبرو باا یکی 
مد هو یگ ی سور بود 
م دا ۳۳ رد شیر 
نگه کرد و چون کودکانرا بدید 
بانگشت بذه‌ود با که خداي 
(داو را هبر کفت 5 ی تا شا 
همی باش تا کودکان تازه روي 
یکی بدد ۶ ر کت شا و اردشیر 
آزان کود کان 1 آید د لیر 
زدیدار مس گوي بیرون برد 
برد بی مان پات فرزند ص 
پفر مان ند 8 شهریار 
و 
ار و 
زبیش بد ر خوي بر بود و برد 
زشا دی جد) 9 شد دل اردشیر 
سوارانش از خالت بردا شتند 
شندش ک آزان سس گر فد ببر 
سر ور وی‌وچشمش ببوسید وت 


كه‌اي مرد روش دل و باث‌راي 
منم که رم ار ۳۳ 
به با ! و چپرو برو یال اي 
نباید که چيزي بود بیش و کم 
بباراي گوي و بمیدان فرست 
یت یر زنل چالم بهپر 
مر با پسر آشناي و هد 
ببرد آن همه کود کا ذرا بگاة 
که پیدا نبرد این ازان اندکی 
مبار ن اند رون شاه شا پور بود 
دزوني رهرکس همی برد گوي 


دی س__ مر , ۰ 4 و #ر 
_ ینت ٍ +کی صست ی 


دلت شد بعرز دد ی او گوا 
که رو گويي ایشثان چوگن بگیر 
دلیران بک ار شبر 
ازین الجمس کس بکس لشمرد 
زشم وبرو یال و پیوند من 
بزد گوي و افگند پیش سوار 
حجو خن ازدیکت با اردشپر 
چو شاپور شیر اندر آمد به پیش 
چوشد دور تر کود کان ر سبرن 
که گردد جوان مرد م کشده م۳ 
همی دست بردست بکدا شتند 
همی آفری خواند بر داد گر 
که چونین شگفتي نشاید نیفت 


سین 


۱۳۹۷ 


بدل هر کز ای باد نگد اشنم 
جوا مي شهرباری فرو ده 
زفرمان او بر نيايي گر 
کر خواست ازگن ود بذارخواست 
برو زر و گوهر همی راخنند 
زدپنا ر شلد تارنش دا بل 

بدستور بر نیز گوهر فشاند 
ببعشید چند‌ان ورا خواستهة 
بفر مود تا دخنر ارد‌وان 
بحت‌شید کر ۵ ۶ نا > ور 
بیاورد فرهنگیا نی را زشهر 
نوشتن بیامو خذش ببلوي 
"همان جنگ را گرد کردن عنان 
زميي حور یدش و اربزم 
وزان پس ۵؟ ر کرد میخ درم 
بیلت رويي بر نا م شا دشر 
گرانما به بد نام دسئور شاه 
امه هم چفیی 
ببخشید گنجی بدرویش مرد 
نگه کرد جا ی که بد خار سان 
که جنه شاپور خواني ورا 


وگر بر تو اري زخورشید سر 
زگوهر 1 چپره ‏ 
بهرسي زر بیکر ش سا دشاند 


بایوان شود شاد و روشن روان 

ز زنگار بز ۵ وه ماه و را 
سی کش ز فرزنی سر 
دشست سرافرازي و خسروي 
ربا 2 بدشمن دمودن سنان 
سچه رادن و موششن و کار رزم 
همان میخ دیدار و هربیش و کم 
بروي دگر نام فرخ وزیر 
جمبان دیده مردی نما ینی ه ره 
زی و داد فرما ن ین نگیری 

که خوردس نبودی جز از کرک 
۳ کي شارسان 
خر اش نیزنا می ندالي و ر 


ان وت 


ام هي خود و نیقی از 


چوشاپور شد"ههچر سروبلند 


نبود‌ی جد ایگزمان ز اردشیر 
نیراد ختي شاه روزی زجنگگ 


زچشم به ش برد بیم گزند 
ورا همیو دسنور گشست و وزدر 
بشاد کپ نبودبش جاي د رذگ 


۱۳۹۸ 


جی جی و من ورنا<ی 
ود و گوت فر خاده دسئور ای 


ید ! ند شمار 4 پلدن 
اگرهفت کشور ترابی همال 
رک رت بگو ید زد ارد بر ام 


جو بشنید بکزید شاه اردشیر 
فر سئاد نزد یکگ داناي هند 
بد و کشت رو پیش داآنا بگیوی 
باختر نگه کی که تا زجنگگ 
وگر نیست اي فانباشم برئي 
بیا مد فرسدا ۵ و شهریار 
رگفت آنکه با او شهنشاه گفت 
بپرسید زو کید و غهخواره گشت 
بیاون صاب و اخترگرفت 
بمه کرد بر کار زرح ۳ 
فرسشاد 5 زا #۳ کرد م شمار 
گر از گوهر مبرث نوش زاه 


نشیذن ام بر لت شاه 


2 
بیفز(یدش گنج و کاهدش رنج 
گربین کرد ایران ورا گشت راست 
فرسناده را جبز بخشید و کف 
کر او زیی نه ب#چد سپپر بلند 
فر سدا ۵ « آمد بر شپریا ر 
جو بشنیه گنثار او ارد شیر 
خرسفاد 5 رز گفت هرگز مداد 


اخواهم اشط ر و ۱ 
9 مگر 3 ت یزد‌آن 
تا بر ۹ 1 را گنم 
جوانی گر آذما بة و نیز و پر 
بسی | سپ و دیذار و چیلی پردل 
45 م۰ ۳ ات ۳ 


۳ که نیا گذم ۳ 
برکید با هد په و با نثار 


دبوت 

یکی وت هددی دد ۳ 
دا تمه با آن نزاد 
تباید فرسناه هر سو سداه 


همه راز ها بر کشا د از 


پداین همی کم دل «رحه خواست 
کزرس هرجه گفتم دداید بعتت 
یگعت یه بشید ۱ نامدار 
داش گشت‌بردرد ورخ‌چود زربر 


۱۳۹9 


در بخ ۳ ۳ کم ِ 
زمبرلت یکی دختری ماندوبس 
بفرمایم اکنون که جویند باز 
برآتش چویابمش بربان کنم 
بجمبرم فر سنال حند‌ي سوار 
جوگاه شدد خت» رت اجست 
در خان مپتر بده 
ببالیه بر سان سر و سپي 
مر (ر را دران بوم همنا نبود 


شود با برووم مس کینه جوي 
فرستاد نی مردم و رلجخ مي 
که او را بدیده ندیدست کس 
ز روم وزهند وز چیس و طر از 
بروخالك را زار و گربان کنم 
یکی مرد جرینده کینه دار 
سوی‌خان ده مه بکذجی نشست 
مراورا گرا‌ي 
خرد یافت بازیب و ۷ ثرهي 
بعشور چنان سرو بالا نبود 


ص 
شحی داشت مق 


تسه ق 6 9 کت 


چو اخنی بر آمد برس روز ار 
به یر شد شاه روزي باه 
زان _رهمی "5 خاند 
یدید آمد از دور جاي فراخ 
همی تاخت شایور 
یکی باغ خوش‌بودش آندرسراي 
یکی دختری ۵ رد برسان ماه 
چو آن ماه رخ روي شاپور دید 
که شادان ندی شاد و خندان بدي 


تا پیش ده 


کذون بیگمانی تشده باشد سخور 
اه اندرون آب‌سرد ست خوش 
بدوگفت شاپور کا ی ماه روی 
۳ بامی بر سندن؟ مرد 
کنیز كت بر ره مین رو 
پر ستند ه ر 


۱ 


پفر مه ۵ شا * 


خردمند شا پور با او پر اه 
ز شیر دشتی بر دا ختند 

پراز با ع ومیدان و ایوان و کاخ 
ره آم از را 9 دار حارن مخ 
جوان آندر آمد بدا سبز جا عي 
همه ساله ازبی گزند آن دی 
بدیی ده بود آب يكروي شور 
بعر ماي تا بوم آب کش 
ندین کفتتوي 
برتنند. آمب‌سرد 
شور ریت ون جر 
که طشست آورو آب برکش زچاه 


۱۳۰۰ 


بر ستنده بشنیه و آمده دوان 
جو آن داو درجاه پر آب گشت 
و داو کُران پر نیا مد ز چاه 
پرستنده را گفت کاي نیم زن 
همی بر کشیه آب چندی زچا: 
بیامد رس بستد از پیش کار 
زدلوگران چوی چنان رئج دید 
که برنانت دلوی بد‌پنسان گران 
کنيزث چو او دلو را برکشید 
25 نوشه بزي تا بو روزگار 
زبروی شبرن ‏ و 
جوان گفت بادخثر چرب گوي 
چنیی د اد پاسخ که ایس داستان 
که شاپور گردست با زور پیل 
ببااي تِ و روتین تست 
بدیدار کی تا نژاه تو جیست 
بد, گت زان" دخمتا ده مپذرم 
ین وب شاپور در کز دروغ 
کشا ور زرا دخثر ماه روي 


کنبز ت بدو گت کاي شهریار 


بگو یم همه بیش نو از دژاه 
بد و گفت شاپور کز بوسنا ن 
بکوي و زی بیم دردل مدار 
نیت بدیگتت راخ هك 
مرا پارسائی بباررد خرد 
ناژ بجوم 1 امو ز شهزپا ر 
پیا مى بیرداخت شاپور جای 


رس بود بر دلو و چرخی روان 
پرستند: را روي پرتاب کشت 
بیامد ِ زو د شاپور 2 
ده زند اشمت آبن‌دلوو چر خو رس 
توشني بر ری 7 ۳ 
یوار 3 شوار بر شپر یار 
برآن حوب رخ آفربن کستر ید 
همانا که سس از نزاد کیان 
بیا مد بمر آفریی گسترید 
همپشه خرد بادت آموزگار 
شوک د ی‌گمان آب در چاه شیر 
چه‌دانی که شاپور رم ای ماه رد 
شنید م بسی ازلب را سدان 
به بخشند کي تمچو ۰ باي‌نیل 
ببر چیز مانند ‏ ۳ 
سح هرچهپرسم همه راست گوی 
که بر چپر و۶ بو شا ن کنیست 
از ابرز چنی خوب وکند آورم 
بر شپرباران نگیر د فر و غ 
نباشد برب‌روي و آبی‌رنگت‌وبوي 
هرانگه که يابم !چان زینبار 


چو یابم 7 شپنشاه داد 
نه ار نامور ۵۱۵ گر شپریار 


منم هختر مپرت نوش زاد 
بد یی بر هثر مبثر و 
چنیی آپکش کستم و بیشکار 

همی برد مهدر به پیشش بپاي 


۲۱۳۹| 


بدوگنت کاب ۵ خثر خویب چمپر بمی ده گوا کن بر ین برسچپر 


یاژآداد مپنر بفرمان اوي 


بر آئبی آتش برستان اوي 


دوب 
زادن اورمزد پسر شاپور از د خثر مر لت 


ین ۷ 
چونه ماه بگذشت ازی‌ماه ردي 
تو گفتي که با ز آمد اسفند یار 
ور با ۵ شا نا م کرد او ر مزد 
چنین تا برامه بریی هفت سال 
8 نبا نش همی دا۵تنند 
به چیر شد هت روز ار شیر 
نپان او رمزه ازمبان کروه 
دوان شد بمیدان شاه ارد شجر 
| یا کودت جدد جوگا رن و گوي 
جببا دار هم درز مان با سجا ده 
ابا موبدا موبد تبز ویر 
بزه کودکی تیز چوگان زراه 
نرفتنه ازابشا پس گويی‌کس 
دوان او رمزد از مبانه برفةت 
زپیش نیا زو د برداشت گوي 
و زان بس خروشی برآورد سضت 
که چوگان و مبدان و مردي مراست 
بموبد جنبیگفست ایس پات زاد 
بیر سید موبد ندانست کس 
وب چنیی کت پس‌شهریار 
پشد موبه و برگرفتش زگرد 
بد‌وگشست شاه ای گر | نما یه خرد 
چو پرسید کودث با را زگنت 


که سروسپي چون گل آمد ببار 
بکی کودت آمد ببااي اوري 
و گر نامه ار ارد شیر سوار 
که سرو ی ید ادد میا ن در زد 
ببود او ر من از جپهان بی‌همال 
بجای بباز نگد | شتنه 


س 
پشه نیز شاپور چیر گیر 
بیامد کز آمو خی شه سنئوه 
کما نی بیکد ست و ۵ بگر دو ثبر 
بمیدان شاه مد ۳ 
ز چیر کا: 
چو نزدبلت میدان رسبداردشهر 
بشد گوی گردان بنزه بت شا« 


بیامده بمید ان 


بما ندند برجاي ناکام وبس 
به پیش جهاندار چون باد نوت 
وزو گشت لشکر بر ازگفتگوي 
کزو خیره شد شاه پیروز ات 
ابا جنگیان هم نبردي مراستا 
نگه کي که تا از که دارد نز اه 
همد خامشی بر گزیدند و بس 
5 بردارش از خالت ۲ نزن مس آر 
ببره ش بر شاه را مرد 
ترا از نژاه که بایه شمرد 
که نام و نژاه م نشاید فیشت 


۴۰۲ 


برد ار رم 
بفرمو د نا رفت شاپور پیش 
بترسیده شاپور آزاد مرد 
بخند ید ازور امور شهریار 
پسر با ید از هرکه با شه رواست 
بدوگفت شایوز ادو شه بدیي 
زبشت ملدسک ای ونام او رمزد 
گرا نمابه ازد ختر مرت است 
زآب وز چاه آن‌کجا رفته بود 
ز کفثا ر او شاه گشت اردشیر 
گرفته دل افروز را در کذار 
بپاراست زرین یکی زیر وان" 
همی ر +خت ناشد سرش نابدید 
پس آن زر و گرهر بدرو یش داد 
بد پبا بیا راست آ تشد » 
یکی بزمکه ۳ خت بام‌ثرل 
جنین گفنت با نا مداران شپر 
نه کشور نه انسر نه گني و سدا و 
۶ ار 
مگر لخمه مرت رش زاد 
کنون سا لیان اندر آمد بیشت 
چورفت ار رمزد اندرآرام خونش 
زمیی هفمت کشورمرا کشت راست 
و زان (س همه کار د | ن اوي 


ز فرز دد مپرث نژا دم درسمت 
ند درد و اند یه اند ر گرفت 
بپرسش گرفتش ز اندازه 

دلش گشت پردرد و رخهاره زرد 
بدو گفت فر ز ند پنبان مدار 
5 گویند ین ت با د شاست 
جپان را به پدار توشه بدي 
درخشنده چون ا له اندر فرزه 
بدا تا برآید پر از میوه دار 
زيشت مذست ایی‌مرا بیشکث است 
پسر گفت چندی پد ر می‌شنود 
بایوان خرا مید خود با وزیر 
یعی طوق رود رز ۳ 
بس از گنج زر و کبر خواستند 
نش پس نیا از میا ن بر کشید 
خرد مدد ۲ خواسده بیش داد 
هم ایوان انب و جشی سد 8 
نشسند هر جاي رامشگران 
هراتس کدا 7 ی داشمتببر 
نبا ید که هرز کند کس گُذْ ر 
درد ترا شاد و خر نات 
بسن نژ اد 
که جزبارزو چرخ برما نگشت 
رئيني ندیدم جزازکام خو 990 
دلم یافت ازعت جدزی که خواست 


۱۳6۰۳ 


د استا خردمندي اردشیر و کار نامه او 


۶ ی 
درباره" بندوبست ریاست 


‌ 


ون ۳ ۳0 اروشیر 
بدر: چون ی تشعر دز ون 
که ۵ درکسی و که دارد بسر 
سواري بیاموزه و رسم جنکت 
نوشئی عرض نام و دیران اوي 
چو جنگك آمدی لورسیت ۶ جوان 
یکی موبدی 1 زک ر آگبان 
ابا هر هزاری یکی نامجوي 
کدی بران 
جپاندار چون نامه برخواندی 
هنرمنه را خلت آراستی 
چنین تا سپاهش بدانجا ر سید 
ازایشار کسی‌کو دی راي زن 
بکشنی مناد‌ی کرک ۵ ر سیاه 
هرآنکس که خشنودي شادحست 
بیابد زس خلعت شهریار 
بلشر بیاراست گینی همه 
بلاغت نلم‌داشنندی و خط 


سخر بشنو و یگ بيك یاد گبر 
بکسترد بر هرسري مپرو داد 
فرستاه بر هرسوي رهنمون 
نماند که بالا کند بی هثر 
بگرز و کمان وبتیر خدنگی 
بر جستني در بی آهو شدی 


ددان تامور با رگا 5 آمدی 
بیا [سلی کاخ و ایوان اوي 
برنئی ز در گاه با پیلو | ن 


که بودی خریدار کار جپان 
مب نگه دا شنی 3 اوي 
7 بد هدر هم ز جدکت آر ران 
9 / بش ۰ 
که « اي یشان ستاره ندید 
پرافراخد نی سرش رآ زالچسی 
زمین را اون دلیران بشست 
شمان گشست وپر خاش جویان رمه 
کسی و بدی چیر: بر یت نقط 


ی 


موی کر داد نش ند ی بوار 


بد و با شد ۳ شپر و سبا ۶ 


دبیران جویییند جان مندد 
چورفلی سري کشوری کرد" ر 
بپاید که مر م فرومی بل 
همه راستي جوي و فرزانگي 
زر و رن 0 
در ۱ ۱ 
اگر کشور آباه داري بداد 


وگر شیم 


هرآنکس که 


درو پشرقحسید یم 
رفنی بد رکا :5 شاه 
شدندی برش استواران اوي 
که داد‌ست ازایشا ن‌ دگر آز چیز 
دگر آنکه در شبر دانا که اند 
دکر کیست کو از د ر پادشاست 
شا دد ک و اس 
مگر مره بادانش و یاد‌گیر 
جم‌اند یدکان را منم خواستار 
جوانان دانای و دانش پدیر 
چولشگرش رفلی اجای ؛جنگت 


فرستاه ه وان د پدر 
پبامی "بد ادی بآئیی چرب 


فرستاد 5 رئنی ان د شمش 
شنیدی سس گر خر داققی 


شیاه مش ۱ ۱۳۱ 
نرفلی بد رگ شاه ارد شبر 
فلم زن بماندی بر شهریار 
حود دی پد رکه مرنی دبیر 
همار راي در نم ۲ 


همه با د شا بر دبا ن مدئده 


که برکس نماند سراي سداج 
ز و دور باه آز و دپوانگی 
سبا ه آنکه می دادمت پاربس 
مده چیز مرد بداندیش را 
پمانی تو آباه وز داد شاد 
همان جان فروشي به نز رو به سیم 
بشايشته ری ۳ داد خوا ه 
بیرسیدن از کار داران اوي 
و زایشان ۵۶ خسید به تیمار نیز 
گرار نیستی ناتوانا که اند 
جم) ند ید٩‏ پدراست ۳ ر رساست 
مجادا کسی شاد ,: و از رنم ص‌ 
ِ"ِ ترارمرد دا در 
جوان پسندیده و برد بار 
سزد گر شینند برجاي پیر 
خرد یار کری و راي د رذگ 
خرد مند با دانش و یاد گیر 
بدا تا نباشد به پید‌اه حرب 
که بشناخنی راز پیرامنش 
عم و رن و بد را به بد داشلی 


۴۶ ۰ 8 


بدای یائتی خلعت شهریار 
اگر تاب بودی بسرش اند رون 
سبه_ را سراسر بدادی درم 
یی وان داشنی اءجوي 
۷ ی و با ۵‌ستگا 6 
وزان بس یکی مره برپشت پیل 
زدی بانکی ۴ نامداران جذگی 
هیيم د رریش رلج 
ببرمفزلی در خورید و دهید 

بجیزی کسان کس‌میا زید دست 
ان هرآنکس 1 بنمو د پشت 
اگر د خمة 7 بجنگال اوري 
زدپوان 4 نام او کرده بالت 
سا ار گفتی که سسلي مکن 
همیشه به بیش اندر ون و ربیل 
تخت یکی گرد لشکر ت 
باشتر چنین گوي کای خود که‌اند 
از ایشان صد اسب ان از ما یکی 
شم) را همه با ت برنا و پیر 
چواسپ انئند لشکر از هردوروي 
دنا یفد 1 ماند نبي قلب کا 5 

چنان کی که با میمنه مپسر ۶ 
همان دیز با مبسره 
سب برچای خویشس 
وگر قلب ایشا جنبد زجاي 
چو پیرو ز گردي 7 حون مریز 
چو خواهد زدشمی ؟ ی زیدبار 
چو نوپشت دش به‌بيلي مچیز 


مدمده 


همان تمد و منشور و هم پا داز 
بدل کی و اندر ج؟ رجوش خون 
بدانی تا نباشنده پکمی دژم 
خر دمند و پیدار و آرام چوي 
که د ارد زببداد لشکر نک ۶ 
نشسلی 9 رثلی نت 
دای عون دل و نام و ننگت 

رسد هم برآن کش بود نام و گنج 
بران زیر دستان سپامی نبید 
هرآنکس که او هست بزدان برست 
شود زان سپس روزگارش درشت 
وگر بند سایه برویال اوي 
خورش خالت وخفتش ابرتبره خالت 
4362:۷0۲7 اکن 
طلابه بر | گند مبل 
چوپیش آبدت روز ننگ و نبرد 
بریی : رزمگاه اندرون بر چه اند 
همان مد به پیش یکی اندکی 


:7 چار 


سنانم یکی خلعت ارد شیر 
نباید که گردان پرخاش جوي 


بکوشدد جدکتی آ و9 یکس 5 
بکوشدی و دلپا همه بر بنه 
کس از قلیکه نگسلد باي حویش 
دو با لشکر از قلدگه اند ر اي 
که شد دشمی بد‌کنش در گریز 
منازو مپرد از هم جاي نیز 


۴۰٩ 


تباید که ایس شوي از کمن 
چاه که ارآدشمی یم "شوي 
غنیمت برو اش کو جنگت جست 
دگر هر که گرده بدستت اسیر 
می از بر ایشان یکی شارسان 
تو زیی بند ه؛ هدعگونه مگرد 
به پيروزي اندر بیزدا گراي 
زجاي که آمد فر سا ی و۶ 
ازو مرزبان آکپي داشتی 
بره بر بدی جاي او ساخنه 
ز پوشيد نیبا و از خورد ني 
چر آگه شدی زان سخن کاردار 
هيوني سر افراز ومردی دبیر 
بدان تا پدیره شدند‌ی سهاه 
کشید‌ی پر سنند » هر سور۵: 
فرستاد» را پیش خود خواندی 
بپرمش گرنتی همه راز اوي 
زداد و زبیداده و کشورش 
بایوانش بردی فرسناد ۶ وار 
وزان بس:خوان و میش‌خواندی 
به چیر برد یشی. با خویششس 
کم کنانشرج رلادیناد: دار 
دررست درس ۱۱۰۸ 
که تا هرسوي شپر ها ساخنند 
بدا تا کسی را که بی خانه بود 
خورش ساخت‌با حایگاه نشست 
آرو نام نبکو بود درجهان 
چنو در جبان شهرباری برد 


سپه باشد آسود » در دشست کین 
بمردي دل از جان‌شیربی بشست 
بدیی بارگاه آورش ناگزیر 
چو خواهي‌که‌ماني ابی رنج و 3۵ 
که او با شوت تینما را رهئما سِ_ِ 
زترلت و زرومي و آزاده" 
چنیی کارها خوار نگداشتی 
نبا زش دبوه ی بكستردني 


برفنی بنزدیت شاه اردشیر 
بیاراستی - تخت پیروزشاه 


همه جامپا شان بزر آزده 
بذرد یکی* لخت بنشاندی 
رنیکت و بد نام و آواز اوي 
رآئی و از شاه و از لشکرش 
بیاراسنی هرچه بود‌ی بکار 
بنزه یکی" تس بذشادد ی 
شدی لشکر بیشار انجس 
خلعت. شهریار 
بی آزار و بیدار دل بخردان 


برین نیز گفچی بپرداختنه 
نبودش نوا تخت بیکانه بود 
همان تا فراوان شود زیر دست 
چه بر آشکارا چه اندر نبا ن 
پس از مرت اریاد کاری بود 


۱۰۰۱ 


ور بزید. زند ۱ 905 نا «جروب 
دراوان سخی در بان داشلی 
چر بی‌مایه گشنی یکی «ایه دار 
چوبا یست برساخنی کار آوي 
تین پرومند و جاي نشست 


بدا # 


ی ۳ ِ 


جو ن ببایست 6 7 


/ 
را نیز 


نمی آن شد ی با مد اد بگاه 


اجسني بدا اندر آرز م کس 
ردادش جپان یکسر آباد برد 
چپاندار چون گست باداد جفت 
نکهکن به بیر آن راد گرد 
درسنان * بردی بگره چپان 
#جاي که بودی ز مینی خراب 
خزیج اندران زرم بر ه‌اشنی 
گرای و نکه دتان ات ندگدست 
بدادی 1؟ کدی الت و چار بای 

زه انا سخ بشنواي با 
هي کهآ با شي ز رنچ 
بی آزاري زیر دسنان گزین 
چه‌از روم و از چین واز ترت رهند 
ز هر مرز ببوسده شد با ژ و ساو 
همه مپتران را ز ابر آن بجواند 
1 زان دس شاه برپاي جات 

جذین کشت اي نامدارا ن شرب 
پدانیه کاین تبز گردان سپپر 


مبادا جزاز نیا فرجام اوعي 
ببرجاي کر آبان داشنی 
شهر بار 
تیز بازار اري 
پر ستفده: و مردم زایز دست 
کشت انش ۳ [شار 
سپرد‌ی چوبود‌ی از آ هنگیان 
هملی جای آتش پر ستان دی 
مگرداشتی "خني خو یش راز 
برفلی *سی کو دی داد خواه 
چه کثر چه در زند درباد رس 
دل زبر دستان از و شاد بود 
زمانه بي او نیارد نبعت 
که گر همه نیکنامی ببرد 
ر کار آگبان 
ور تنگت بودی بروداند رآب 
ر نگذ اشتی 
سوي نيمتي گشته کرش ز زهست 
نماندی که بایش برئنئی تن 
جپبان را بدیی گونه آباه دار 
از ار و آگند: بی رذع گذمم 
که يابي زهرکس بداد آفرین 
9 چو روستق#پرند 
کسی را نبه پا جپاند ار تاو 
سزاوار بر تخت شهی نشاند 
بخوبي بباراست گفتار را ست 
زراي و خرد هرکه د اریه ؛پر 


خره مند وبید ! 


ز مین کسان خوا 


نتازه بداد ونیازه بر 


۳۴۰ 


نمانه جزاز نام او در جهان 
بکیثی نماند *جز نام یکت 
ترا روزگار ار رمزه آن بود 
بیزدان گرايي وبیزه آن گننا ي 
زهربده به دادار گیبا ن دنه ۶ 
کندبر توآسان همه ار سخت 
"خسصی زکار سس | ند از ٩‏ کیر 
زمین «هکعستي کشورپشاهي مراست 
همی با ژ پابم ز روم وزهند 
سپاسم زبزدان که اوداه زور 
ستايش که داند سزاوار اري 
مگر 
: وه رک مر جند بر شبر هاست 


7 


هرآنر 1۹ خواهد 


او دهد یاه مان بند کي 


مگر انعه آید شما را فزون 
همی از بی سرد برد م بکر 
شمارا خوشي جسلم و ايمني 
شما مت یکسر بیزد آن ز دید 
که بشند : اویست‌دارنده‌اوي 
سم دی 5 ۱ را اودست فریادرس 
نبایه نبادن دل 0 ریب 
ش بابر 


نهالی همه خات دارد وخشت 


همه هرچه ید اند رمی مرزصی 


۳6 ]دک م ی سود 4 حن 


هم او را سبارد بخات نز ند 
هرانس که خواهد سراجام بیکت 
که خشنودي پات پزدان بود 
۹1 اوراست بر زک ۳۲ دنل ۵ بدککا 
ازويي دل افروز وپیروز اخت 
کد‌شنه بد ه گبر 
جهان شد مر همچر 1 رد 
بله اخثر و خش کیوان وهور 
نیایش ۳ تن درا اوي 
بو تدم و ز داد بسا شاه 
که دهقن و مودد بران بر گواست 
همان ده دت بو م و با ژ ر مه 
رهلمون 
ز بازاچه کم بو ۳ ۳ 
دنل رد‌اشتن لشکر ی شمار 


که پیش فراز اندر آید نش ۳ 
کجا[زکه بودی شکار: س‌ شز پر 
خنات [ 46 جزاخم نیک ی نکشت 


همه ۳ دار بد ان 1 ص‌ 


۱۳۴۰۹ 


تمایر شما ر 
بگفتا ر ۳ 0 0 اون شیر 


رآنک سکه وازی که وایا ر هست 
دگر آنکه و۳ ن گيري لو خوار 
ی که هرگز بحن 


دیرگ ۵ گر بد اي 


ب"ویم یکی تازه در تس 


خذك آنه آباه داره جبا ن 


دگرآکه دارد وي آ 2 نب 
هز بذه مکی ,.سدمیتا ‌ ش 

۳۹ مت و ی دارد کسی ز سپاس 
مدا ده 3 ببی بما لی 1 ی 


۰ ‌ 
کزی "0 پذج‌ر اهست ی 


یکی آنکه از شش داه گر 


تو !گر شود ه رکه خرسند کشت 
د گر بشعني گره نی آز را 
سد پگر نیا زي به ننک و نب 
همه کوش داریه پند مرا 
بود بره ل هر کسی ار جمند 
همه یاه داریه کفنار ما 
هرآنکس که با داد و روشی‌دلنه 
ال آزام گرد ید برچار چیز 


که سودش‌فزون آید از ناج وگذي 
ای 9 
نذا شف مگربالت بزدآن برست 
ِ زبره سني ِ شپربا ر 
نگر د د بر مرد دا[ نا کپ 
فزو ن باشن از دار و از پذف و چاه 
نگیر د باز د کار 0 و روي 
که آن برتر از دیده و جان و چیز 
بوه آشکار اي او چون نهان 
خره مندي و ذرم و گفذار گرم 
به بیپو ده مپرا گی اندر گزاف 
نه ببشسندد آن مرد پزدان شناش 
خرد مند خواددت با کبزه رای 
بن و کیش 
که با شب او زهر نگز اید بت 
بار و بکوشش اجوئي گذر 
کل توببارش ق کش 
نگو د ٩‏ رن زان راز را 
که ننگک و نبرد آورد رنچ و درد 


۳ تاره گردد تراد 


زا آمده به نباشی ک ژم 
نپاري بد‌آن كٍِ شکار تو نیست 
سدن گفدّن سدو ی مدل مر | 
که با بد ازو ايمني از کز ند 
اگر جان همی‌خواهی افروخشی 
زما ده ربازي برو ننکت د ار 
کشید ن بد بی کر نیما ر ما 
کز و خوبی و سود مئد یس درز 


۱۳۱۰ 


۰ ۷ ۵ ۷ 
یکی بجم وآزرم و شرم از خداي 
د کر داد داد ی تی خویش را 
بفرم‌ان یزدان دل آراسضی 
رد د بگر که رد | کني ر سلي 
چپارم که از راي شاه جپان 
وراچون نی خوبش داري بمر 
دلمت بسثه داري به پیمان اوي 
برو مپر داري چوبرجان خوبش 
غم با دشا هي جپبالجوي راست 
دیاز د رن اد او جماندار بدست 
سیه کرده منشور شاهنشی 
چنان دان که بیدادگر شپردار 
پو ن زندگا نیش با درد و رلج 
اکر بپيثري باید ومپتري 
دل زره سنان ما شاق با ۵ 


7 


که تا با شدت پاور و رهنماي 


نگه د اششی داصس خویش را 
و را چون ثن‌ خویشنن خواسشن 
راو او تاه تج بل 
روآن را ۳۹ «جي ی ز فرمان 

چوبا داد بيني نگ‌بان خریش 
ددانن که رلجست برکشر رش 
بود شبر درنده در مر عز ار 
نگردد کب درسراي سین 
نباابي بزنبي و کند آ رري 
هم از داد ما گبنی آبا د با د 


س 4 ( ۳2 و 


سنود ن خراد 


جو بر حتت بکمده بسص 
بب : ك خراد بو د 
وت وک شاه ده 0 
اجا ی ۱ 9 
زک جهاني کزان ت گرا 
که داند صفت کرد ن داد تو 
همه آفرین درفزابش کندم 


اره شیر ر 


بشد پیش گا هش یکی‌مرد دیر 
روان وزبانش بٍ از داد بو د 
انو شه بزیي نا بود روز ار 
بنو شاد مان کشور وتاح واخت 
زثده از پس و پیش ختت رده 
سرافراز برتا جور مر آن 
که داد و بزر گیست بنیاه تو 
خد اي جهان را نبایش کنبم 


۱۴| | 


که مازنه ه اند ر زمان توایم 
خریدار دیدار چپر ترا 
تو بستي ره بد سکالان ما 
رگن «شدغاربت رجنگت و جوش 
بماني چنیی شاد تا جاودان 
بنی در نگندی بایران زداد 
بجاي رسيدي هم‌اندر «خن 
بد یی الجس هر که دارد نز اد 
خرد ها فزون ترشد از کار نو 
نوئي خلعت ایزه ي اخمت را 
به‌اند چنیی شا ؛ بامپر ۰ دا 
جمان ایمن 7 تن 


پبرکار بيکي 9 توایم 
همای خوب کفنار و مپر ترا 
ونم 
نبا ید همی بانگك دشمی بگرش 
محر 3 ان 
ده آدد بش از راي نو بگد رد 
که فرزند ما باشد از داد شاد 
که نوشد زراي نو مد کس 
بنو شاد مانند وز داد شاد 
جپان کلمت روش بد بدار تو 
کلاه و کهریستن را و 
سحلت ا2 درسایه" پر دست 
جهان زير فرمان و راي توباد 


اس مک 


سخن در بيوفاني روزگار 


((۱ ی خرزد ار مغز سخی 
که او چون‌ص و چون ثو بسیار دید 
گر شبرياري اگر پیش‌کار 
چه بارنج باثي چه باناچ و : اععت 
اگر راهني چرخ بکدا زدت 


جو سرو ۳ سس ات بکم 
تخسد بای کِ / با دعس 


زین بز را کان هت 


دلت برگسل زین سراي کین 
خواهد همی با کسی آرمید 
کي و ار پایدار 
ببایدت بسش بفرجام رخت 
چو گفتي کپ باز ننوازدت 
خروشان شود نوگسان ك 
سیلت مرد م شاد گردد گران 
نو تدبا مان زأنکه همرا : ردت 
جزاز خالت یر 5 نبابي دسست 
کج آن سراران بیدار بت 


۲ 
همه جات 9 بالبی و خشت 


2 بر 4 
وت بس برد سرد زارد شیر 


کجا آری بب رافرا ز و جذگی سران 
خذلت آنکه جز تم کي رکشت 


۱ ۰ ۰ 2 
چو ازس «خس بشنوي یاه کبر 


و 6 7 


اند رز کردن ۱ 


رد شجر 0 ۳ 


و بدمان | زر رن 


و سبري شدن ۳۳ رش 


جو سالش درآمد بنندد, هشت 
بد انیت کاه بدرد یکت مرت 
+قر مود ۳0 ردمت شا یور بیش 
بد,رگشت کین ع۵ سس باددار 
"خايباي مس چون هید ي بورز 
جپان راست کرد م 
بجو کار جهان مرصر کشت راست 


هیر داد 


جنبی است کرد ر کردا. ۳ 
کی مت در جواجکی شموس 
۰ 

رما ِ کی 5 9 ۳4۹ 


بدان اي پسر ای سراي فرپب 
گبدار ی باش و آن خرد 
جو 3-4 کدد شیر 8 ۳ آفر 0 
تن دی و شاه ی بیکد‌بگرند 

بی لخت شاهی بو و دس "جای 
ده د پباست بت د ر دگر بافنه 
ده از با دشا بی‌نبازست دین 
نهآن زین ثه آين زان برد بی نبا ز 
در گینی همه مرد دینی برد 


بت دا دد ار ببدار بجمار کیت 
هی زرد جوا اهول 3۳ ۳ برگت 
ورا بنددا) داد رادازه بیش 
«مه گشت بدگوي را باه دار 
مگر 0 ز داني زد ارز ارز 
دکه ی | شنم ارچ مرد نز اد 
فزون شد ز مب زند کي بکاست 
بیالود خوي و بینزود گنم 


۳ درد پیش اآورد اه مر 


بدحم اند ر ون زذي آردت بوس 
زنيکي درش ۳ برا فراخنه 
ندارك کب ی شاد مان بی ,بمب 
و خواهی که رونت بجد دگدرد 

ی باد ۳ و دبی 
تو گوئی که در زدر لت چا دراد 
له بی دب بود شهرباري بباي 
براورد؟ پیش حرده یائنه 
نه بی دی بود 0 ر ار 

د وانبا ز دیدیم شان نیت ساز 


چو باشده خداوند راي و خرد 


(۳ 


چو دین رابود باد شا پا سبان 
جو دپندار کی دارد از بادشا 
درآنکس که بر دادگر شهریار 
چه گفت آن "خی گوییبافرس 
رت شاهان به بجچد سدک ر 
در انکه بی 
سه دیگر که با کی خوبشي 
نم بخشندگی باز و دی ۰ ء خرد 


بت 13 3 و 


م گّ ر پر کشد 


کدی 
ر ددر دارد 


4 با ۵ شا 3 زد 
۳ کنم دهقا ن بود گنچ ارست 
نگیجان دوف شاه کنم و را 
بدای کوش تا دور باشي زخام 
چر خشم آوري هم پشیمان شري 
هرآنگةه که خشم آورد بادشا 
جو بر شاه عدب است بد خواستی 
وگر بیم داري بدل بکزمان 
- منه دل بر اندازه نیز 
رد[ ن که شاهی مر اورا سزاست 
4 عم با ۵ ٍِِ برد 
پیرسن هم از کار بیداه و داد 
پروزي که رای شکار آیدت 
من بر دیاید زد ن 
که تن گرده از جنیش مي گران 
6 آبد زجاي پدید 
درم دادن و نیخ پیراستی 
پعر د | ممان کار امر و ز ۳ 


وال ۵و را جزبرا در مخوان 
نگر تا خوا ني ورا پارسا 
کشاید زیا ن مرد دینش مدار 
۹ حون بنگری‌مغز د ادست دیس 
تخستدی زبید اد گر شهپربار 
زر کی 7 کشد 
بدیذار کوشد که بپیشی کند 
درو ع ام 5 بر و بر نگد رد 
بلله یش هرکز گیرد فروغ 
۵5 مردم زدینار بازه برنع 


ی زیر دستان برنج آورد 
وگر چند برکوشش و رنب ارست 
به‌ردي بخواب از زک ر چشم 


بپرزش نگ‌جان 0۹ شوي 
سبکث مایه خواند ورا پارسا 
بباید #خو بي د ل آراسد 

شود جبر: راي دل بدکمان 
مدار اي سر دا وان ارچ جبز 
که دور دلت 
خود و موبدش راي پیش آورد 
کلد آن سخر بر دل شاد باه 
جو کُد رد ۳ زان بکار آیدت 
9 ان شد ن 


نگیداشنند این "نی مپتران 


ازبن 


زهر باه شا هي سدة خواسی 


۳ م 1 ۰ 
بر حست منشان بل اموز را 


۳۹ 


مچو از دل عامیان راسني 
وز ابشان ترا ۳ بد آید 3 
نه خسروبرست و هیزدآن‌پرست 
عام شیر 
بارس از بد مرد م ید بان 
ستر هیه مسراي باراز دار 
خی را نو بر کند؛ داني هی 
چو رازت بشهر آشکارا شود 
پر آشو: اي و وش و اددت 


2 ۱ ۰ ۳ ۰ 


تو عیسب‌کسان ب 4 جري 
وگر چیره گردد هوا بز خرد 
خر من باید جهپا ند ارشاه 
بر ۱ 
مبادا که گید بنزه توجاي 
هرآ نک سکهبرنخت حشمت و 

خی بشنوو ببتربی یادگیر 
سخیی پیش‌فرهنگیان سخته گوي 
مکی خوار خواهند 5 درویش ر 
هرآکس که پوزش کند پر کناه 
همه داه ده باش و پروردکار 
چو دشم بنرسد شود چا پلوس 


بجنگت انگپبی شوگه‌دشمی زجنگگ 


ازو باژ بسنان و کینه »جري 
بباراي دل: را بدانش که ارز 
جو بخشنده باشی گراممی شوي 


1 ی کی ید بد.ست 
ترا جاودان از خرد باد بپر 
که در ول نمبان تدکی باشد ج‌بان 
به کيني پر آگذد 5 خراني همی 
دل اخردت بی مدارا شود 
خردمند کز جچوش بنشا ذدت 
که عیب آورد بر نو بر عببگویي 
خرد‌عددوت از مردهآن دشمره 
کجا هرکسی را برد نیت خواهة 
به بمچه زبیغاره و سرزنش 
چنی مرد اگر با شدت رهنما ی 
بنه خشم و کیی چون شوي باد‌شا 
برري کسان پارسني من 
بر تخت منشان بدادد‌یش ر 
توشکریاری ۰ ۳ 
نه بینی یف اند ر و ن ۳ 
بدانش بود چون بدا ۳ بورز 
بد انا نی و وان دا می شوی 


۱۳۴۰۱ 


بدر باوالت بدار 
چوس حق فرزنه بگدارد م 
شما هم بر عبد ص بگد ر بد 
بربی باذ رد سالیلن پا نصد 
به #عد سراز عبد فرزند تو 
بیکسو شوند 
پگره ند یکسر ز عهد و وفا 
جبان تذگث دارنه بر زیر دست 
بپو شند پیراهی بد تنی 
کشاده شود هر چه ما بسته ایم 
تبه گردد ای پند و اندر زس 
همی خوا هم از کردگار 
که با شد ز هر بد نگ‌بدار دان 
زیزدان و از ما بر انس در ود 
نیارد شکست اآندری عبد مس 
برآمه چپل سال و برسره وماه 
بگيتي مرا شارسانست شش 


زراي و زدانش 


جبان 


ح 


خواند م خوره" ا ره ن 
چورام اردشبراست شپري د 


کف 


دگر شارسان اورمزد ‏ اردشه 
کزر 3 تازه حو ر 
زیر ۱۳ وت 


پا 


سل ای لد 


ب 


تیم 


۳ 


ی 


که خوانی بنا پاه شا اردشیر 
را برنهاديم رخت 
بسی رلجها بردم اند ر رب را 
روآن مراشاد. گردان بداد 
بکهت آبر و تاردلت شد بخت اوي 


کنو ن‌ دجم 


کسی را بکيتي تیار | ره م 
نس دا ستا نبا بجد مشمر ید 
بزرگي شمارا به بایان رسد 
هرن کس ۷ ز پیرند تو 
همان یذ دانند کان دشئو ند 
به بیدا با ز دی و جور و جفا 
بر ایشان شود خوار بزدان پرست 


۱ ۱ [ هرمني 
یا ا ید یی د: ی که ماسته ی 
بو يراني آرد رخ ان را 
سفا سین و4 آشکار و دبا ن 


همه یکذام مي بود کار تا ن 
که تارش حرد با شد و داد دول 
نو شد که حنظل کند شین صی 
هوا خوش گوار و براز آب کش 
هواشت بوی تا آب شیر 
کزو برسوي پارس 
۹ گردد ز بادش 3 بیر 
/ وىٍ و ۹ و 


چواز س تصش ۳ 0 گیر 

نو بسیار تابور و در دا رای 
چه در ا شعا ر 
11 پیروز ۳ لور توت و شاد 


درخ 7 سر و افسر ود خت اوي 


ردام گذر 


ا چه‌اند 


را 


است اس 2 حرم حیت ‏ 
نو شه کسي کر بزرتي ای 
بهوشی و ورزي زهرکونه چیز 
سوالچ؛ م با خات پا شیم حفت 
بیاتا همه دست يکي بر دم 
خدت آنکه جامی 
چوجا م دید ش د ماد م شود 


بکیرد بدست 


دبایسش از تست شد نا یدید 
4 مرد م ده آن جیز مادد بنیز 
نی ر | بعادر پداین 
جپان جیان را ببد تسیربم 


دبفدت 


بخسدده بد آنگه که خرم شود 


سس هدر مس 


۰ : ۰ ۰۰ ٍِِ«ِ ۱ 
دبایش | دریدیده ۲ سدادس محمول بای سا 


برلی آفریی کافربی آفرید 
هم آرام ازو یست هم کام آزوي 
ار ۱ زما 
زخاشا لت ناحیر ها عرش راست 
جز ار را مخوان کرد‌کار جبان 
ان اه ۱ 


ور 2 
دمه پات بودند و پرهبزگار 


مً 5 


کنوی بر ستفها فزایش کنم 
سنا ددم تاج شپخشاه ‏ را 
چپاندار معمود بافرو جرد 


دلیراست ء ی «خشش و فرو دای 
خداوند گوپال و شمشیرو رنم 
جماندار بافر و تيعيی شناس 
خی ریب ر ج ۱۳۳ 
همی مشتري بارد از فراوي 
بررم آسمان۳ خرواشت کنو 
پدر بربد ر شهریا راست و شاه 


مدا و زمان و زمبی آفرید 
م الجام ازودست و فرح ۳ ازوي 
کمو بیش کي براورده است 
سر اسر سای یرد آن ؟ واسست 
شا سکن 6؟ و لسن 
یارانش برهر یعی بر نز 
سززت. شان زب ازشما ر 
جپان ۲ فرسیتر ۱ با ۱۳ 

31 بخنش درفشان 2 ماه ر 
کزوخشش و جود شد در وجود 
و تن 
خدارند آساني و تاج و گنج 
۸5 از تاج دارد زیزدان سباس 
جوا نه سال و بدانش 


او 4 


کی 
ار ي 
بل و ۳ 9 


9 با #9 


۱۳۴۷ 


ود تا جاودان نام اوي 
۱ سا رسا 
ور اخست اوست 
از ۳۹ شود راي اوي 
ها ی شکار وی اند 
از آوثر ؟ گرزش هعی روز جنک 
سرش سجز با ذا دلش پر زداد 


رو رد 


همه بپتري باد فرجا م او ی 


و ‌ ۳ و را 


رید ها و : ا نیت 
هم آنکس که شد برزهیی بادشا 
زمیس با به* نامور لخت ارست 
ببزم آندر ون آسمان وفاست 
همه موچ خیزد زدربا ي اوي 
دد وه | م درزينهاروي اند 
بد رد دل شهر وچرم پلنگ 
جیان بی‌سر وافسراو مباد 


رن وس 


۳ ‌ 
باد شا 8 


شاپور ارد شیر سی‌سال ۲ ده ماد بود 





براخت نشملی‌شاپور و آندر ز کردن بسرداران 


کنون باه شاهي شا پور گري 
چو شاپو ر بذشست برلشت داد 
شدند انجس پیش او «خرد آن 
چنبی گفت با نا مور الجی 
وزین هرچه گویم پژو هش‌کنید 
چو سس دیدم اکنون بسود وزیان 
ا گر شاء‌با داد وفرخ بي است 
خرد پا سبا ن باشد و نبلت خواه 
همه حستنش داد و دانش بود 


ربا بر کشا و از مي و سور گوي 


ی 0 افرو زژ بر سر دباد 
بزرکان فرزانه و موبدان 
بزرگان پردانش راي زن 
ین۵ه< دا نقزق ریاد گیر 
یاج 1 یم" ن تن 


او ۳9 ش نبا رت ان رمبان 
بان گذیم اس و مپان 


سرش برکدا ر د ۰.۰ 
رداش رواش برام‌ش بود 


۱۶-۱۸ 


د گر آنکه او ز آزمون خرد 
بدانش ز برد آن شناسه سیاس 
بشا «ي خر ۵ مزد با شی سر 
وانگر شود هرکه خشنود گشت 
گرا آرزو یش تیمار بیش 
باسایش و نیکنا می گرای 
تعدز کسان دست بازه کسی 
هما نی ر سم شا یلند اردشیر 
مر خوبی و گذم آبا د هت 
ز چیز کسان بی نيازيم نیز 
بر ما شما ر | کسان سس را 
بپر سو فرستيم کار آگیان 
و اهیم هرگز جز از را 
متا ن و کبا ن بالت برخا سنند 
بشا پور بر آفریی خواند ند 


بهرشد بمردي وگرد آور ۵ 
خنک مرد داناي یزدان شناس 
بجا ي جرد زد ۰ ۳ 
دول آز ور خا نه؟ دود کشت 
برش ومده‌میر. ۱ 9 
یزان و ارمرد :۳ 
که بر 6 دد‌ارد ردا نش بسی 
که اخذر دم دل همی بر سچبر 
جاي آورم باشما نا گزیر 
درم تا بلشکر د هم اند کی 
دليري رمردي رابنی ۵ ۳ 
بمپر دم بر مرد م داد خواه 
زبانبا بضو بی بیاراستند 
بر جد با جش بر افشاندند 


«جو تیم 


۳ من ۱ 


مر هک ات 


رزم‌شا پور با روم‌یان و کردار شدن بزانوس سردار لک ر روم 
و آشتی کردن قیصر با شاپور 


و زان بس پر اگذد» کت آمبي 
بمب اردشیر آن خردمند شاه 
خرو شی برآمه ز هرمرز و بوم 
چو آگاهی آمد بشایور شاه 
همی را ند تا پیش با لوینه 
سیاهی ز ید انه آمد برون 


که بیکا ر شد نخمت شاهنشی 
ز قید اه برکشنهة سس نا برو م 
بباراست کوس و درفش و سپاه 
۳۹۹ از کرد خورشدد پِِ ۲ تدره ۹1 


۳3 


ربا لو بئه لشکری 
بزانوش هد نام آن پپلوان 
4 بودی بر قیصران ار جمند 


هم 
چنین 


چوبرخا ست آواز کوس از دو رويي 


با وره هردو برآوشنند 


فراوان هر نه حستئند ِ_ 
سرالجام لشکر همه همگروة 
برآمد ز «ردو سبه کوس و عو 
زبس نالهٌ بوق و هندي دراي 
تدیر بدسنند بر بسشت ببل 
زمبن جنب جنبا ن هوا پرز کرد 
زبانی کجابا خرد بو جفت 
بزانوش جنگی بقلب آندرون 
وزای رومیان کشثه شد ده هزار 
هزا رو دومصد گرفتار شد 


جع ۰۰ 7 
۳ د فجصر یکی پا ه کر 


ورس 
که چندین تو از بر د ینار خون 
حه گوئي 
همان نیز با باژ فرمان کنم 
با زگرديي رواست 
پرار زر و دینارها فیصری 
8 (د رید روز هشت 


مو و 4 
چو پرسدت رو ز شمار 


بیمه سپهپدار شان مپنری 


سواری سرافراز و روش روان 
کمند انگنی نامد اری باند 


تجا نام ار بود گرشاسپ شیر 
چههمکوش اوژند ه پبل و چه مرد 
هعی بحا لت رن اخغران ر بخنند 
نه اپ زان سنه شد نه‌ندزآن آزیی 
بپیم بر شکسنند رل کو 8 کو ‏ 
اجنبیه در فلب شاپور گو 
سخبر ای رآمد توگفنی رجا کب 
هعی بر شن آواز اسبان ۵ مبل 
جو آتش درخشان سنان جرد 
#جز نام دادار یزدان نگشت 
بدا او ن4 اند ر صف کار زار 
دل جنگیان " بر ز تیمار شد 
بنزد‌یث شاپور شاه ارد شیر 
بريزي و با د اور رهنمون 
چه پوزش کني پیش پروردار 
بر نیز دردي نباید فزود 
فرستدم باباز هرچت «واست 
در سدا ۵ قیصر د ه انبان کاو 
جبزها بر رک 
گرانما به دیبا نه اندر شمار 
زرهم اندر آمد با هواز رفت 


۱۳۶۲۰ 


همی ؛ رد یکسال از زان شیر رل 
۳ 6 آ با د بو م 
در خوزبان داره آن بوم و بر 
بپارس اند ر ون شارسانی بلنه 
۰ 0 ده شیر ۱ ۱ 
قبی. برد هوسو بز ‏ 3 ۱ 
کی رود 7 سس 3 مر شو سئر 
بزانوش را گفت هد سي 

که م با کی توادی کل تا 
برش کرد بالاي اب بل هزار 
۳ 1 دانش فیلسو ذان ۳9 
چوایی‌بل‌برآید سوی خان خو پیش 
1 شاه ما ني ۲ 5 ایملی 
بکار اندرآمد بزانوش مرد 
جو شد بل نمام آوز شستر برفت 
همی بوه شاپور 


۳ 3 داد و راي 


بپرداخت بسیار با رنم نم 
بر[ رره بر اسان ۰ 
که دارند هرکس ی بر که ر 
برآورد ده پاکبرة 
گوید ر) داد شاپور کرد 
بدر داشلی در سخن ۳۳ 
که ماهي نکردی ِ- برگذر 
پلی سازي این را چنان ریب 
تما بدانا ني ر هنما ي 
معواهی زگنم الچه آیه بکار 
بکارآر چندی دزد رز ۳۰ 
برو تازتی باس مهمان خویش 
زبه دور وز دست آهرمني 

ن آن پل تمامي بکرد 
سري‌خان خود روي بنباد تفت 
۳ اخ ۳ شاهي جاي 


و سول مدق 


(دبل 1۳ 


آس_009__ 
بادشاهی اورمزد شابور یکسال و دوماه‌بود 


مت - مسه 


ورمث را 


و سبري شدن روژگار او 


چوسي سال بگدشت برسر دوماهة 
بفرمود تارفت پیش اورمزه 
تو بیدار باش و جهاندار باش 
نگر تا بشاهي نداري امبد 
:چجز داد و خوبي مکی درجبان 
بدینار کم ناز و اخشند ه با ش 


پرا گذد : شد خرو اورنده شاه 
بدوگفت شد زرد روي فرزد 
ابیت ارت ار ۱۳ 
تخوان روز و شب دفثر جمشید 
بناه بان باش و در ۱ 
همان داد د باس وفرخند : باش 


۱۳۴ 


مزن بر کم ازار بانگگ یلذن 
م4 رد می سر بسر یا تکتر 


یگفت یر و رذ زکی رخش زردگشت 


حه سازي هم ی بسن اک 
ترا تنگگ تابودت «پراست و بس 
نگیر د ز نو با د فر زنه ئو 


بیزدان کراي و سض زوفزاي 
کنون گاه و دیبیم شاه آورمرد 
زشاهي برو هب ون ذجو د 
جو بلشست شاه او رمز د بزرگت 
جکیی کدستی با نامور "خرد آن 
کي اریمیر داد 
ی دهش دیکوي 
به يکي کنم ویژه اذیا ز نان 
بدانید ک نکس ک مرکش بو ۵ 


آن رت شمشیر تا ود 


جو و بزدان ۹۹ 


دارد تزهر دار ندکگ 
در آز 3 شده ول سعله مر د 
هرآنس 5 داش نيابي برش 
بمرد خردءند و فرهنگی راي 
دلمت زنده بادابفرهنکگت و هوش 
خرد 2ج وآب است ود انش زمبن 
هرانگس که باشد مرا زپردستا 


اخشنوه يي کردگار جهپان 


جو خواهي که "خلت 1 رمذد 
دل مرد دانا پر از د درد گشت 
ورن راد نو 
نه خویشان نزدیت وپیوند تو 
همان زهر شف و سج ی ک‌‌ سر 
که صلوایت 0 
بل ۳ بد مپدش ‏ فراوان یود 
و و کار # ردان 
خذت امه پند پدر کردیا د 
کا ی 
اتعواهم که بی صی بود را ز نان 
بر مپنران سخت نا خوش بود 
بماند نیازش همه ساله نو 
1 ِ روزیش تنکگی 
ی مگرد 
ِ ره گذر تا زلي بر درش 
تِ_ 
بدآن کاین جداوان جدانیست زبس 
اگر یره تتافت سوت 


دوی ۳ مه شاهي 


همه شاد مان باه و یزد ان درست 
خره پار باه آشکار و نبان 


پزایز س | 


همه سخزه بای 45 
تباید که و 


راند سخن 
ي جزاز نيكري 
دل باد شا زن و 
چه‌گفت آن ستعگوي پاسخ نپرش 
خیانین افر ین 
پراگند 5 نی بزرکت کت انجمن 

۳ رسم شاپور شاه ارد شیر 
جپا نی سراسر بدو گشنه شاد 
«عی اند با شرم و با دادکار 
بکسنرد کافور بر ج؛ا ي مشکت 


بة بیند 


چو ج)اي "خی راند از باد‌شا 
که گفتار نیکو نگردد کس 
وگر پک سرا ید کسی نشدو ی 
همان بشنی گوشش آواز نو 
که دیوار داره بگفتار گوش 
بران شاه بینا دل وبا كت دی 
همه شاد زان سرو سایه فکن 
«می داشت آن‌شاه دانش بدیر 
چه نیکو بود شاه با خش و داد 
چنیی نابرآمده‌بریی ۱ 
کل ارغوای شد ییا لیز خشکتی 


هآ 


سپردن او رمزد باهش 


جو دانست کزمرگت نقوان کرت 
پسر بد مر او را یکی خویشک م 
بگسترد فرش آندر ایوان خوبش 
بدو 1 کعت ای بالت زاده دسر 
بمی نا نواني ترا دست رو 
خم آورد بالاي سرو سبي 
۳ روز نو اید جها ندار باش 
بگر تا زد ب#چي سر از داث خواه 
ربان را مکردان بگرد دروع 
روانت خرد باد و دسئور شرم 
خد اوذد پير وز رز اف 

بنه دینه و دور بش از هو | 
خسن چدن یی و چاردگر 


هی را به رام و اندر ز کردن و مرد ن 


ی آب خونی زنرکس بردعت 
خردمنی خواندیش ب‌درام نام 
بهر مود بپرامش آمد به پیش 
بمردي و دانش بر آو ره » سر 
۹ رنگت رخم کرد همرنگت وی 
خرد‌مند باش وبی آزار باش 
بخشي ی فرن. 
دل تا مار 
مداد | هو | بر 


دو باه 


پر و فرما ن روا 
دیا ید که با رد بیشت گذ ر 


۱6۳۳۴ 


رز ناد ان نبابي ۳ بددري 
چذان دان که 4 وبسیار و 
فگر تا نگر د ۵ 9 نو از 
۵ تا نام 
کو نه ماب 
ونکت آو رد ر استي ها دذ‌ید 
2 برد و رآن دیاین :شم 
" بره رد ۳ بگذ رد 


ر راه دراد تن 


نگپد‌ار نامردم عیب جوي 
درختی بود سبزو بارش کیست 
ار بر فرازي وکر در شیب 
بدل اندر | ند بش ید مدار 


خواستار 


سیپبد کچا کشت یمان شکن 
خرد کر گنهن جان بود 
هم آرایش تاج وگن وسپاه 
نگرتا نسازي توباناز و گنم 
مزن‌راي جر با خرد مدد مرد 
پلشر بر سان بد آندپش را 
ستایند * کو ز پر هوا 
شکست توجوبد «می زان سخس 
کسی کش سلایش نیاید بکار 


که‌یزدان ستایش خواهد همی 


نه بیند بنزه کسی آب روي 
مشو نیز با مره بر هیزگار 


جدا کی دل از دزي و کاسني 


که بک نام گيني نه بیند بکا م 
پشيماني آره دلت را شتاب 
زره هنر سر نباید کشید 
‌ نایوه ي ها «ج‌ابند جشم 
۵ 2 و ر گما نی بسسکی برد 


تجوید بنزد يت شاه آبروي 
و ی ۸ 
رگر پاي گيري سر آید بدست 
به اند پیش را بد برد روزگار 
دید ار کفتا 
دمابند 6 کرد ش هور و مب 
که برتو سر آیه سراي سپنج 
ز آئین شاهان بیش مر د 
ورفی نی پس و پیش را 
ستاید کسی را همی نا سزا 
ممان تا به پیش تو گرد ۵ کپس 
تواو را بکیه 
نکو هیده را دل بکاهد هم 


2 پیمان برد 


بمرد م مدار 
ی 


رل 


فژو نیش هر روز ائزوی. شود 
هرآنکس نا انت درا ذبرد 
ادا رال را رای 9 
وشاد 5 درت باشه و دست راست 
زبان و دات با خرد راسمت کن 
هرآنکس کهاندر سرش‌مغز نیست 
هراننه که بش ۰ ۳۳ ۱ 
شود جادت از دشهی آژبر تر 
کسی را تجا پیش رو شد هوا 
اکر د وست دید ترا تاره روري 
توبا دشمفست رخ بر ارگ دار 
بارزانیان #خش هرچت هواست 
بعش جان و دل تانوافي زرشت 
هرانگه کذ رشکگ ورد با دشا 
یکی سال و دوماه بر خت بیش 
گما نم چنان بد که تا سالیان 
کفرن روزگار من آمد بسر 
جواند, ز بنو شست فرخ د بیر 
چپا ددار برزد یکی باه سرد 
جور کین رخ شاه رر فام کشت 
چپل روز بد‌سو کوار و نژند 
چنین بود تا بود ردان «چبر 
شب اورمزد آمد از ماا دی 


کل ۱ کار دیجم ببرام ساز 


شتاب آررد دل پرازخون شود 
«چوید 
نواین داستان 0ص یمان و 
نشانه بنه زان نشان کت هواست 
همی ران از انسان 45 خراهي تسخن 
همه راي و گفتار او نغز نیست 
متفه ببارايي ام ۳ 
«مه روزت اندر فراپنش بو 
دل و مغز و رایمت جهانگیر تر 


نداشد جردمند مرد 


بیفزایدش نازش و ردگت و بوي 
بد آندیش رآ چبره بي رنگت‌دار 
که گنمم تو ارزانیان را سزاست 
که رشلت آورد گرم خونیی سرشت 
نکو هش کند 
نبود م ند ادسکم یی راژ پیش 
بماند بمی تاج و تخت کیان 
ی 
بیاو رد و بنهاه پیشش وزدر 
شندآن لعل رخسار و 9۳ 
ازان درد و عم بیر بپرام کشت 
پر از درد و پیکار بش بلند 
گبی پرز دردو ی «رلر 7۳ 
ر گفتن بباساي و بره ارمي 
که در باد شاهي تماند او دراز 


در | پست اید بشا هی 


تن 


۱۳۶ ۲ 9 


پا دشاهی بررام او رمزد سه سال و سه ماه و سه روژ بوه 


یت سس ات 


ِِ اف ی ۱ 
براخت نس سرام ۲ اند رز کرد ن بسرد اران 


و سبري شد ن روز رش 


چوببرا م بذشست برنخت زر 
همه نامد آران ایرآ نیا ن 
پرو خواند‌ند آفرب خداي 
که تاج کی تارکت را سزاست 
رخ بل ان لو زرد با 
جنیی‌داد را شخ که اي مپخران 
زرد هقان و ازمد حسرو پرست 
به بینید کاب چرخ 8 پا پدار 
سر سر !2 بئد یبد د ستا هو | 
کسی کو بپرهیزه ازبدکنش 
بد یی گیتیش روز خرم برد 
بنا هی بو د گنج را با د شا 
نی شاه دس را پنا هی بره 
خنکگ آنه در خشم هشهار تر 
که تنکد سني دلش راد وشاد 
چو برد‌شمني برنوانا بود 
ستیز ه نه خو ب آید ازنامجوي 
مپاهی وه هقان وپیکار شاه 
بخواب اندراست[ نک بیکار کشت 
رگفتار نبعو وکره ار زشت 
همد نا م چوئید و نيکي کدین 


دل و مغز جوشان زمرت پذر 
برفتنده گریان کمر برمیان 
که تا جاي باشد توباشی؛جاي 
پد ر بر پدر با د شا هی‌تراست 
وزآن رفده جان تو بی‌دره باه 
سواران جنگي و کند‌آوران 
بگیئی سري بد میازبد دست 
پرو رد * داند نه پروردگار 
هو ار | مد ا رید فرمان روا 
نیا لا ین اندر به ییا تنش 
که رفس آیده ش بی۶م بو د 
مر ۵ م 
که ۵ دی بر سر آو کا هی بو ۵ 
همان برزمیی او در 
با ن بیش مرد دانا مباه 
ببي بسبرد ویژه د انا بوه 
بپرهیز و کرد سنیزه مپوي 
چنان دان که هرس ندارند راه 
پشیمان شود چون که بیدار گشت 
سنا یش نيا بي ده خر م دشت 
دل نیت بی مرد مان مشکنید 


۳۳۹ 


مرا گنم و دیذا ر بسیا ر هست 
خو رید آ لچه‌داربدوآن را کة نیست 
سر بد ره* ما کشاد ست باز 
برو نبز نگد شت روز درارز 
یکی بو ر بودش هد لارام بو ۵ 
بواور ده وبنشا ندش ۳ 
بو دم فراوان ص از تاج 

سرا پذد؟ باش و ۳ ۹ 
چنان,رو که پر سدت روزتر 
بداه وه هش گيتي اباه دار 
۹ برکی نما ند جپان جاودان 
زو سل زب ریت رو 
جو بپبرام گيتي به بپرام داد 
تواز جرخ گردآن مذان اي ستم 
۱ ۱ 
چه جوئي‌چه گوئي‌چه شایدبدن 
روانت گر از آز فرتوت نیست 
اگر مرت دارد چنبس طبع گرکت 
یکی سر و قد ی و سبمبی بد ن 
سم بوي و زیبا رخ وما: روي 
جوببرام درس وت دهرام شاه 
پرفننه گرد‌ان بسیار هوش 
نشستند با او بدا سوگت و درد 
وزان پس بشد موبد پالت رايي 
پیت هفذه با او بکو شیدسعت 


ازرگي و شاهي ونيروي دسمت 
بن | ند کز گنج داران بکیست 
نباید که ماند کس اندر نباز 

ر تا جدار اند ر آمد به ز 
و را نا م پبرا م ببرا م بو د 
بد‌وگفشت اي سبز شاخ درخت 
همه 1 بو فر خئد ده با د 
و رز شش د ۳ 
نهبمچي سر ازشرم ۱ 
دل زبرد سنان خود شاد دار 
چه بر تاجدار و چه برمربدان 
پسر مر ورا ۵ خمدة آرام داد 
جر از باه چیزی ندارد بد م 
با ند پشه رلچم چه داري رو ان 
بریی داسنانی نشاید زدن 
«شست توجز تنگگ تابوت ندست 
برازمي یکی جام خراهم بت 
د( رام و خوش خوي وشبرس سس 


1 » ِ 
دور زر د وله شده 1 جوره 
۹ گرد مر شاک برنت جای 


۱ 


باد شاه ی پر ام بپرام نوزده سال بود 


بر تخت 


نشست بپرام 


‌ 


پسرد اران و مرد لش 


چوبنشست بهرام برزخت شاه 
فزایند :* دانش و راستی 
وزان پس چنین گنت کاندرد ان 
شما نیز داریده دا نش بزرت 
کسی را که پزدان فزونی ددد 
ي برد باري بوه 
هرانگه که‌گشت یم اوشا کشت 
توانگر بد آن کو دلی راد داشت 
اگر نیستت چیز اخنی بورز 
مروت نبابد اگر چیز نپست 
نه کوشيد ني کان تس آرد برنم 
ز کار زما نه ۳ 0 
هه ایمنی با ید ۳ راسنی 

و شادي بکاهد بکاهد روان 
وگر آز گبره ه لت را بجنگی 
چوشد‌با د شا هپش‌برسا ل‌بیست 
شد آن تا جورشاه با خالت جفت 


۰ ۵ + 2 

فروز ند 5 ؟ 
گز ایند و" 
ز بند ۶ تخراهد جزاز داد و مبر 
جیان دید : و پات دل موبدان 
مبا شید پر شبر یاران سرت 
خن راني و ردنه‌وني ۵ هل 

پود ۵ر سر و مردميی پرو رد 
۰ 
زکس را تدارند ار رز 
وگر آز ورزي هراسان شوي 
بای زخلق آنرسس 
توانگر بمانی و از داد شاه 
خرد گردد اند رمپان نا توان 
یکی کم ۳ زند کاني گریست 
ز خرم جپان‌د خمه بودش هبفت 


۱6۳۸ 


چنیی است آثب چرخ رواد 
جهاررا چنیی است آتبي رشای 


تاناست او گر تولي ناتوای 
همدشه بمارا ز دارد ذپبا ن 


۳ 


باد شاهی ببرام بیرامیان چارماه بود 


بر تخمت نشستی بهرام بهرامیان و مردنش 


چو بنشست پپرام ببرا میا ن 
بدا جش زبرجد برا فشا ند ند 
چنب ی گفمت کزد‌اد گر یکی خدای 
سري و ۲ ۳ 
به تیکی گرائیم و پیمان کنیم 
که خوبي و زشفي زما بادگار 
بچو شد باه شا هش برجارماه 
جو بهبرام دانست کامد ش مرکت 
جپان ر پذر ز ند پمیرك و گفت 
ببورش و بذوش و بدا زو ب+خش 
زمانه بدینسان همی بکد رد 
مي لعل پیش آوراي روز به 


ببست از پي داد و کشش مبان 
همی نام کرمان شش خواند ند 
خرد باه مان بپره و داد و راي 
ترا تيتري باه ۳۰ 
بداد و دهش دل گروکان کنیم 
بما ند توجز لتخم نيکی مکار 
بر و زار بگریست لخت و کل ه 
نینگی کجا بشکره پیل و گرت 
که با مبثربت آفربس باه جفت 
مک روزبا تاج وبااعت رخش 
شس. ‏ مرد م آز ور نشمرد 
جو شد‌سال‌گویند #برشصت و سه 


6 
باد شاهی نرسی ِ ببرام له سل بو د 


رس سس 


جع 
۰ 


بر ات نشسلی نرسي و بندکنضشی به پسر 


و سبري شدن روزگارش 


چوبرگشت بپرام را روز بشت بفرسي سب آنزه‌ان تاج و نت 


جنیی اسمت‌واین را بی‌اندازة دان 


گرا خلت هر وسان نا : ۱ 


۱۳۹۳3 


دمک 9 با نثار بو 
بر ایشان سچمدار رد اثر ین 
بن | نید 3 کار حان 
ک مارا زگبتی خرد داد و شرم 
هم از اپمنی شاد مالی بود 
خردمند مرد ار ثرا دوست کشت 
و زهشیا ر بودن بود 
هرآکس که بکریزد از.ک ر کرد 
هما ‏ کاهلي مردم از بددلیست 
هی 0 (هسال باراي و یذد 


دا ۳ 


جح روزش فراز ا: آمی ۰ و اخدت شوم 
دوان شد ببالیی شاه آورمزد 


بد, گت اي ناز دیده جوأن 
توي جان نرسي و رام تخت 
بدبی برزوباا و ای فر و یال 
میاد! که تاج از تو گریان شود 
جهان را بائیی شاهي بدار 
بفرجام روز تو هم بگد رد 
چذان کر که پرسدت پاسخ کني 


#سشت ایس و چاار بسردرک تیه 


ترا پبره جزرام و نیمار نیست 


بسر بر نهاد آن دل افروز تاج 
زد رد پدر سوگوار آمدند 
۹1 اي مدا نا با داد ۲ 
چنی رفت ۳ و 

جواده رد دی و و راي از چي تر 
گراز اخذرت ۳ زر يا ني بود 
جذا ن‌دآن کهیا: و ددکگ ادوس ت کشت 
خرد نیز نزديك دان شناس 
ادن" ود 
ازور شد نام و نوت نبرد 
هم آواز با بد دلی ک هلیست 
جپان را "خن گفتن سودءند 
شدآن ترت فواد برسان موم 
برخشانيی لاله اند ر فرزد 
فرو زان چو در نیره شب ماه بود 
رت رو کت تابوان 
سزاوار تاچي 7 یبا ي بت 
از «ردتی بییمال 
دل الچم بر تو بربان شود 
ساب بات پرورزهار 
سبپر روانت جي بجر د 
بهاس گري روز فرخ کي 
یعی باه سرد از جگرب رکشید 
همان تخت و دیجم و کر نب 
جنس است وس راز دیدارئیست 


| ۳۰ 


بادشاهی اورمزد پسر ارسی ه سال بود 


4 


ات 


برنعت نشست ی آورمزد پسر ذرسي و سپري شدن روزارزش 


چو بر اه رفت اورمزد بزرت 
چبان را همیداشت با ایمنی 
اخست آربس کرد بر کردگار 
شمب و روز و گردان سپپر آفرید 
ازویست پيروزي و فرهي 
همیشٌه دل مار از داه باه 
سباپش دیا بل دل سعله مرد 
مزن نیز یامن بد خواه راي 
زبخشش هرا دکس‌کهجوید‌سیاس 
ستاز 1 کو نا سباس است دیز 
وگر سستی آرد بکار اند رون 


گر از کاهلا ن پار خواهي بک ر 
تگر خویششی را نداري بزرت 
چوبدحوشود مردد‌رویش و خوار 
همه با له پیکار و الان ز.خت 
وگر باز گیرنه ازو خواسته 
به بی چيزي و بد خوي نازد او 
۵ داش رای زر 
شمارا مب و روز درخند* باه 
پرو مپتران آفرسی ۱۳ 
چونه عال‌بگد شت بر سر «چپر 


غمي شین زمرک آن سر تاجور 


۳ 


رتجبر کوتاه شد چنگت کرت 


نبا کشت کردار آهر مني 
توانا و دانا و پروردگار 
حجدو بهرام و کیوان كِ #۳ | فربد 
دل داه و دیپیم شاهنشهي 
دل زیر دسنان مراب 3 باه 
برسنلکا ی تا توانی مگره 
ار پند كيري به نيکي گراي 
نخواندش اخشنده یزدآن‌شناس 
سزد گر ندارد کس او را به چبز 
که اورا نباشد کسی دوسندار 
لخراند ورا راي زن رهنمون 
نياشي جهان جويب و مردم‌شمار 
دگر گا: یا بي نگرده ي سرت 
سم 


‌‌ 
نه راي و نه‌دانشنه زيباي خت 


بینه آن از بد روزار 


شود جان و مخز ودلش کا سنه 
نداره خرد کردن اذرازد او 
بداندیش را مغز جان کند : باه 
ورا بادشاه زمیی خواند ند 
کل زرد کشت آن چو کلنار چپر 
(مرد و بالیس نبودوش که 


۱۳۳۳۹ 


شدآن نامور مرد شیربسی خی 
چلزن بود نا بوك چرا ژوان 
چببل روز سو گش ههمید ۱شنند 
بچندین ز مان لخت بیکار برد 
نگه کر د موبد شبسنان شاه 
سرمژه چون خفجر کابلی 
مسلسل بک‌اندر دگر بافه 
رک جر ر چه بددر بان 
بسر برش تاجی بیا و بختند 
بیاورد موبد ورا شاد مان 


بتوبي بشد زین سراي کبس 
توافا بیرار وما انوا 


سر م‌ثرآان پرز نیمار بوه 


یکی ۸ رخ بود تابان چوماه 


دو لکش چوتچان خط 


35 بلي 


دشاندهش پر افراز تخت کیان 


۳ ا 62 6 نت 


بادشاهی شیور اورمزد ملق بخ وا لاکناف هناد سال بود 


سصس ‏ حجحته 


زادن شاپور آورمزه چبل روز بس از مرت بدر 
رش 


جبل 7 وزنگد شت‌ازا ن حوب چبر 
8 دش نام شاپور کرد 
گفتي دمه خره* ایزدیست 
را سیر شیر 
در را زیر آن تاج زر 
پشاهي برو آفربی خوا ند ند 
یکی موبدی بود شمروي نام 
چبپبان را هی واشسی با داد وراي 


۹ 


۷ نی ۳ سم! 
پیا و بخنند از برش تاج زر 
نوشلنه ش اندرمیان حربر 
تاد ند 19 9 ۳ 
مین پیش او 1 را ببست 
سبه را بر نيكوئي رهنم‌اي 
ببارا ست ایوان و اه و را 


۱۳۴۳ 


خن تا برآمد رین حدد 3 


بدانگه که خورشید نزن زرد 


ی ار نب ۱ 
خروش آمد از را ار وند رود 


شسلنه شد 


کنون مرد بازاري و چاره جوي 
ج, و بر د جله رلت بر دگر بگد رند 
رد جند ن «رکس از زخم کوس 
ین گفت شاپور با موبدان 
جزاین پول دیگر ببایه زدن 
بدان تا چنیی زپر دسنان ما 
پرنفی نباشد ازیی سای برنج 


وزان شاد ۳۹ شد دل مادرش 


پزردیب بر و ۱ 
چو برهشت شد رسم میدان نهاد 
بپشم شق آئی بخشسي و وله 
ی خوبش را از در تخر کرد 
برآئی فرخ نیاکان خویش 


دد یبد آمد و جاد 


بر افراخت آن کودت خردیال 
رت 
بموید چنیی گت «ست یی درود 
که اي خسرر ام بردار گرد 
ز کلبه سوي خانه دارنه روي 
چدان تنگك پل را به بي بسهرند 
که اي راهبر نامر ۱ 
شدن را یکی دیگری آمدن 
گر از لشکری ور پرسنان ما 
درم داه باید فراوان زگذم 
۸5 سبز آمد آن نا رسینه درخت 
بفرمان آن کودلت تا جور 
پیا ورد فرهدگت جویان برش 
کز آموز کاران سر اندر کشید 
هم آورد و هم سم 


گزید ه مرافراز و با کان خوبش 


سسارژ وت 


بردن طاير عرب دخار درسي راو بزيي گرفنس آورا و رن شاپور 
برزم ار به یمن و عاشی شدن دخترش بر شاپور 


فرو زنده شد تاج گيني فروز 


ز عبنا نبا طابر شیر دل که دادی فلکت را بشم‌شیردل 


سیهی ز رومي ر از بار سي 


ز بحربس و ز کرد وز دا د سي 





۴۳۳۳ 


۶یا مد به پیر [ ص طیسعو ن 
با راج داد آن همه 3 ۸۰ 
چو آگه شد از عم شهریار 
پیامد بایوان آن ماه روي 
ز ایوانش برد نه و کردند اسیر 
چو یکسال نزد یلك طایر بماند 
پد ر مالکه نام کرد ش چود ید 
چو شاپوررا سال‌شد بست وشش 
بد شت آمد و لشکرش را بد ید 
ابا هریکی باه پاي هیرن 
هبو ن پرنشسئنی و اسیان بل ست 
ازان‌پس ود و وبژکان پردشست 
پشه ازپس شاه عبدا نیا ن 
8 وان کس ازلشر ار بکشت 
برآمه خر و شید ن د ار و بر 
حصاری شدند آن سبه دریس 
یا و رد شاپور بِِ 
ورا با سپاهش بدژ در بت 
سب و روز یکماه شا جذکگ بود 
ات کیر شا پور یل بر نشست 
جر نی حسرويب تربرزشس 
پشد خواب و رازن تِِِ 
بد‌وگفشت کابی‌شاه خورشید فش 
بزرگست و خون نان مذست 
پبافتی زمی/" نز ده شاپور بر 


سیاهی زانداز داش فزون 
کر با او پی وباي و بر 
کجا نو شه زین د) م آن توبار 
«مه طبسفون گشت پر گنتگوي 
که دانا نبودند ره‌انش پذیر 
از اند یشگان دل بخون د رنشاند 
که گفتی‌که نر سیست با تاج وگاه 
و اوق همی مملکت را سزید 
نی کشت وخورشیه نش 
۵ ودوهزار ازیلان برگزید 
به پیش‌ادد رون مرد صد رهنمون 
پبردنه گردان خسرو پرست 
میا کی تاخش را بدست 
سرافراز طایر هزبر دمان 


۱ 


جو طیر چذان ۵ ۵ بدمود پسست 


دلا ور کد 


وزایشان گرفتند چندی اسچر 
خروشآمد ارکود ات و 
که بر مور و برپشه بربست ره 
در جذگت و راه گربزش بنافت 
سبه را بدژ در علف تنگت بود 
همیرفت جوشان کمانی بدست 
درفشا ن درفشی برسرش 
دردش وسر نامداران به ین 
برنگت طبرخون‌لب ومشکت بوي 
بر دایه شد با ه لی بر زمبر 
که اید ز بیا مد چنیی کینه کش 
جپان خوانمش‌کو جپان منست 
برزم آمدست ازمنش سوربر 


۴۳۴ 


بگویش که با ثو زیلت گو «رم 
مرا گر خواهی حصار آن‌تست 
برین کار ِ_ِ_ِ بیما ن کني 
بده دایه کفسی اجه فرمان دهی 
چو شب برزمیی بادشاهی‌گرفت 
زمین فیرگون کوه چون بل شد 
پشد دایه لرزآن پر آزترس و بیم 
وراید بنزه یک ۱ وتف 
بدو گشت اکر نز د شا هم بري 
پیامه بمژگان زمبی را بردت 
ز کسنار او شاد شد شهربار 
دویاره پلی طرق با انسری 
چنیی داد پا سخ که با ماه روري 
که هر چیز کز مس خراهي همی 
رس بد سخی نشنوه فوش لو 
چو بشنید پا سخ هم آندر زمان 
شنیده بدان سرو سیمین بگفت 
زباا ود‌بدار شاپور شاه 


هدر لخم آفز مين رک 9 
که خویش نوام د خثر نو شه ام 
چو اپوان بيابي نگ رآن تست 
زبان دربزرگي گروگان کني 
بگوبم ببار مت ار ۳ 
زدربا بدریا سجاهی ۳ 
سنا ره بکر دار ند پل شد 
پیا و بخته ز آسمان حصار 
ز طا پر همی‌شد دلنش بردو چم 
خرامید نزد يکي پات راي 
بيا بي ز مس تاج و انگشتري 
ز دهلیز پرده بر شاه گرد 
سس هرچه بذئید با او بگفت 
بخند ید و د پنار دادش هزار 
ره يباي چیی باننه چا دریي 
بعوبي سخنبا فرا و آن بکوي 
بزذار زره شت و اخعت وکا ه 
گراز پاد‌شا هي بک هي همی 
نجویم جدائي زر آغوش تو 
بفرمان یزد ان بگنم و سپاه 
زبرده بیامه برد دمان 
که خورشیدرا گشت ناهید جفت 
بگفشت اه دید او ز ذاینده ماه 


میم 
بیبوش ساختی دختر طابربهر خود را و آمدن او نزد شاپور 
و گرفش شاپور دز طایررا و کشتنش 


ر کنجرر د ستور پسند کلید 


‌ 


ل زرد شد برزمین رنگگ ساچ 
خررش خاه و خیکها ي نیب 





۴۳۵ 


دذ ور هرا نکس که 11 مری. 


خورشها درستا د و جندي نبید 
برسنند :* باد ه را پیش خواند 
بد وگنت امشب توئی باده ده 
ممان تا بدارند باه: بدست 
بل و رس سائی ۳۹۹ 9 بند دام 
چو خورشيدد ربا خترگشت زرد 
مي خسروی خواست طا) پر ؛جام 
چوبگد شت یکت پاس ازآیره شب 
پر فنند یکث‌سر سوي خرابگا 5 
که تا کس نگوید سخی جز براز 
بد آن‌شاه شاپور خود چشمداشت 
چو شمع از درد بیفرو خت کتت 
مرآن مادرخ را برد * سای 

سپه را سراسر هه گرد کرد 
بد ژ درشد و کشت اندر گرفت 
دگر شفته [ سیمه بر خاسنذد 
ازا پشان کس از بیم نلمو دشت 
<و شد طایر اند رکف وی اسیر 
مجنکت و 39 حصا ر و بو 
ببود‌آن شب و با مداد یگ ؛ 
دکی دعب پیر و زة اند ر حصار 
جو از بار برد‌خنه شد شهم‌پار 
زیاتت مرخ افسری برسرش 
برابرش برنخت شا هي نشاند 
چو طایر بیامه برهنه سرش 


و زان خیکبا ن رم دید 5 دری 
همان بویا نرگس و شدبلید 
بو بي فراوان جوز با برادد 
بطا پر همه باه ه" سادهة ده 
بدآن تا تخسبند و گرد ند مست 
بفرم‌ان تو درجپان زند #ام 
شمب‌ایر ده گفنش که از را + گرد 
سخستبی ز عینانیان بری نام 
پیاسوه طایر زبانگت جلب 
پرستنه گرا 
دمباني درد ژ کش دید باز 


بفرمود ما 


که گشتیم با عت بیدار جفت 
رت ی رس 
کزیی کرد مردان_ ننگگ و نبرد 
بدر جا 3 جنگی با راستدد 
یکی مایه ور هرد م بت تده 
چو خورشید بنمود زربن که 
ی ۳۹ نبا دنل و داد ذل بار 
رت جدی ورن 
ست طا پر بسته 0 پیش خواند 


بدیدآن سر تاجور دخترش 


۱۳۹9 


پدانستکا ن‌جا ذ وي‌کار ار ست 
چفین گنت اي شاه آزاد من 
تین هم تسار ۱۳۰ 
وین کت ش ۱ ۳ 
بياريي و رسوا کني د ود: را 
بد خیم فرموده نا گرد نش 
سر طا یر آزننگگ در خون کشید 
هرآ نکس چا یانتی از عرب 
زدودست او دور کردی دوکفت 
عرابی ذوااکتاف کردش لقب 
و زانجایگه شد سوي پارس باز 
هرآنکس که با کفت زنبار یانت 


بد و بد رسیدن زبا زا ر ایست 
زبیه نتاس زان سبس خشم د ار 
که از پره » چون دخت بهرام را 
برانكيزي ايی کین آسوده زا 
زذد پس باتش بسوزد تعش 
پس‌انگه از | نجاي ببرون کنید 
نما ندی که هرگز کشا دی دءلب 
جو از مپره بکشاد کفت عرب 
جمانی همی برد بیشش مماز 
زباژو زسار ش د کر سر ننادت 


سس م6 سرژزکسرن وس 


رثن شاپور بطرین بازارگانی بروم و گرفتار شدنش 
بدست قیصر و تاراج کردن تیصرایران زمین ر 


چذان بد که یکروز باناج و کج 
زتیره شب اند ر گذشنه دوباس 
ملجم بو و رد صلاب را 
بدان 5 رسد باه شا ر بدي 
جود یل دل گفننه ش اي با داشا 
یکی کار پیش است بارنمم و درد 
چنیی داد شاپور پاسخ بدوي 
سنا را شمر دفت کاي شپریار 


وزان پس دگرگونه بنمود چپر 
همیداشت از بودني دل برنم 
بعرمود تا شد سنار* شناس 
همتار رثم وا ۳ 
پینداخت آرآمش و خواب را 
ور افزایدوش فره ايزدي 
جبان گپرو روش دل و پارسا 
نیارد کس‌ایی بر تو بریان کرد 
که اي مرد دانند 5" راه جوي 
تنم اخثر بد به پي نسیرد 
کس‌از کردش چرخ ناپایدار 


ی 





۱۳۹ 


نیا بل گر 
ف اد 


"7 همه : 
چنی و اد پا سمخ ماه 
۹1 ات رت پلند ۳ ود 
بگسنرد بر باه شا هپش داد 
چو آباد شد زو همه مرز و بوم 
به بیند که قیصر سرافراز هست 
همان ۰ بکشاه با کد خد اي 
چدس گس تا بادشاهی بدا 
شنر خواست بر مابه ده کاروا 
زدیبا و از گوهران بار کرد 
بدا سمل بر اند يشه ز اپاه بوم 
:رو فرش 3 ۱03 
ات ند بذه رد 
بیا مد بذرد يت سا لار با بار 
پدرسید و گننش چه مردي بکوی 
۳ داد پا سجخ نم باه شا 
زنش: ۱ 
کنون آ مد ستم (۵ چٍن با رگا" 
73 روک دا 9ات 
۱ پر ۵ زجاکر سچارد کذیر 
در ها درو شم 2  ِ‏ 
ز درک 5 سرت : مره هس 


بیازا رگ ني 


خرد مند یا مرد بر خاشختر 
ند دم پا گرد ش آ سمان 
که ه اد ار با شد ز هر بد یناه 
توانائی و اتوای آفرید 
همی برد بی رنج پاک چند شاد 
جذان آرژو کر ۵ کا یی بر رم 
ابا تشکر و کنیم و بروی دست 
یکی پپلوان بود با داد و راي 
همید اشمت ازدر کس اندر یقت 
بد ارید کزد ۱ ۵ پاشیده شاه 
ببر کاروان بر یکی ساروان 
وزان شبر بار دیذار کرد 
همبرفت هم زیی نشان تا بروم 
که د هغا وش‌بري ازان‌داشت بهبر 
ر ((«ست " جاي 
که چون و نبابیم مپمان کسی 
زدهقا ی بسی آفربی یافت نیز 
سوي خان قیصر آمد چر باد 
برو آفربی کرد و کردش نثار 
که هم 9 و هم شاه روي 
بو بو 
یکی 6 روا دارم از خز و بز 
مگر نزد تبصر کشاینه راد 
همه کوهر و لت لشکر ا ست 
رم اش زاف 
بقیصر پناهم نه بثچم ز بیم 
برم سري ایران ز آباه بوم. 


تب با رسا 


۱۶۳۸ 


پفر مود نایرده برد |شنند 

و شاپور نزدیکت فیصر رسید 
نگه کرد قیصر بشاپور کرد 
بعرمود 5 خوان و خواسدند 
جپا ندرل ۶ ايراني ند بروم 
بقیضر چنین خعمت اي سس 
شپنشا ه تابور گوبم 0 تا 
چو بشنید تبصرسضس خیره شد 
قبانش برکرد و باس نلفت 
جوشد مست بر خاست شا پورشاه 
بیامد نگپبان و اورا بگعت 
بان زنان برد و دستش بهبست 
جو زی مایه دانش نیامد بیر 
همی گفت هرکس کهاین‌شورخت 
یکی خانه بود تاربك و تنگت 
بدآن شا ره تنگش اد خندن 
کلیدش به کد ِ د۸ داد 
رز دی 6 ۱ یل برلت چند ۰ 
همان تخت قیصر نیا یدش یاه 
یکی ماه رخ بود تنجور او 
کز یه داشتی او نزاه 
۳۳۳ رآن مرز لشکر براند 
چو قیصر بنزدیلت اپران رسیه 


زدر سیی تبصرش بگد‌اشننن 
بلرد آفربنی چنان چون سزدد 
زخوبي دل و دید * او را سپرد 
ز بیگا نه ایو ان بدر د اخنند 
جفاد‌ید : مر دی سئمگ ر شوم 
یکی نودحی بشنو ازمی براز 
کد دیبا فروشده بد ینار کان 
بگفتار و دیدار و فر و تشست 
همه چشمش از رري اوتیره شد 
همید‌اشت آن راز 7 !در ثیفت 
همدد اشت 2 و را نکا " 


ند شاپ رئرمي توئی درنبعست 
بمردي زد[ م پلاکس نرست 
حه نزن شما ر سار » شمر 


بزاریش در چرم خر دو خنند 


«می‌دوست حرجست و ءبگذ‌اشت تخت 


ببردنه بداخت را بی ۵رنگگ 
در خانه را ففل برسا ختنه 
ننش ر بدان چرم بیکانه داد 
که ازتی گیرد روانش شتاب 
بداند مگرارج لت و کلاة 
کسی را تجانیست قیصر نزاه 


بایوان دگر جای بودش نشست 


گز ید » پر کار دسور اوي 
پدر بر پدر بر همیداشت یاه 
تچرم اندرون بسنه شاب ۱ 
__ بوست اجاو۳ 








۴٩ 


از بران قجی 7 اسیر 
نبوه آگبيي درمین سپاه 
. کریزان همه شهر ایران زروم 
از ایران بی اندازه ترسا شدند 


(بوث آن 
همان جوز 
۳۹ مرث5 ۹ زند؟ 


یو یدرز درم 
بعایلت دّ بیش سکو با شد ند 


را کسمی دستگیر 
"۷۳ نماند 
ز شایور شاد 


نج  -6(‏ اعست 


چاره نمودن کنیزگی دربار" رهائي شابور 
و گردخت او ازروم با کنيزات 


چذین و بر آمد برس چند که 
کنيزت نبود‌ي ز شابور شاد 
شمب وروزاران چرم گربان به‌ی 
بد,گشت روزیي 4 اي خوبروي 


رورم خر نا زا اندام تو 


چو سروی دي بر سرش گردها: 
کنون چنبري گشت بالاي سرو 
دل مس همی بر توبریان شود 
دیس *خني اندرچه جوئي «می 
بدرگفت شاپور اي خوب چبر 
بسوگدد پیمانت خواهم یلی 
نگوئي به بدخواه راز مرا 
بکویم ترا الچه در خواستي 
کنیزت بدادار سوگند دورد 
بچان مسعا ر سوت صلیب 
که راز توبا کس نگویم زب 
همه راز شاپور با او بکعت 
بد رکفت اکمون چو نرهان کني 


از ایران د بر اگند: شده آن ساه 
شب و روز تلباش نگداشنی 
از ۰ زژ ایرادیان ند نز اه 
دل او زشاپور بریان بدی 
چه مردي مثرس‌ایچ بای بگوي 
همی بکسلد خراب و آرام تو 
بران ماه گبسو جو مشکگ سیاه 
نی ۴تببوارت برد ال غرو 
دوچشمم شب وروز گربا شود 
چرا راز با سس نگوئي «می 
گرت هبيم برس ؛جنبید مر 
کفانن نگدري جاودآن اندگی 
کني راد ۵ ر ۵ و کد | 
بگفتار پید ۱ کنم 7۹ 
بزنار شماس رهبا گرد 
بدازلاگ آیران و مر ونهیسب 
جودم همی بر نريي زس سس 
نماندآن سخس دیلو بددر نبفت 


بدین رار من دل گزوگان کني 


ز مرا 


|] ۰ 


8 با نوان بر تر ید ترا 
بهنگام نای شیر گرم آوري 
بشیر اندر آغار ایو چرم خر 
رن بسی ( ۳ 
دنك همی خواسنی شبر کرم 
جوگثتی یکی جام برداشلی 
بنزدیلت شاپور بردي نبا ن 
دوهذده سبپر اندریی گشته شد 
چو شاپو ازان پوست آمد برون 
بجتی کت پس با دز راز 
یکی چاره باید کنون ساخشی 
۹۹ مارا گذر با شد از شهر رو م 
کنبز كت بدوگفت فر دا یگ 
یکی جشی با شد بروم آندرون 
جوکد با نو از شپر بیرون شود 
شود جاي خالي وم چاره" 
دواسپ و دوگرپال و تبرو کمان 
باند پشه دل را بجا آورید 
چواز پباخنر چشمه اند کشید 
برآ ند یشه شده جان شاپور شاه 
وآیززد سرار برج ویر داب 
بجشن بای آنک س که بد او بشپر 
کنیزات سري چاره بذباد روي 
چو ایوان خالي جنگ آمدش 
دراسپ گرانمایه رآخر 9 
ز دنیار چند انکه بایست نیز 
چو آمد همه ساز رف ؛جاي 


حبتان زيرباي اند ر آید . 
بدان شیر ای چرم نرم آوري 
که ايیی چرم گردد بگيني سمر 
بگوبد همی هر که دارد خرد 
نبانی زهرکس با واز نرم 
ابر آتش تبز بگذ اشئی 
نگفنی سخی با مس اندر جپان 
بفرجام چریم: خر او 
همه نی بر از درد و دل برز خون 
که‌ای بات و بینا دل و پبکگ ساز 
ز هرگونه رای اند ر انداخضش 
مباد آذربن بر چنی مرز و بوم 
شوند این بزرکان سوي جشنگاه 
که مرد و زن و کودت آید برون 
سري جشی خرم بهامون شوگ 
پساز م نفرسم" زپنیا ره" 
به پیش توآرم بروشی رو آن 
بران پر هفر دخثر پیش بیرق 
خرد را برین رهنماي آورید 
شمب آن چادر فبر بر سر کشید 
۹1 فرد| چم سازد کنبزث بکاه 
پبالیه روز و ببا لو خو 
بزرگت آنکه برداره از جشی ببز 
چذدان چچون برد۳ اه جو 95| 
دل شیر و چنکت پلذکت آمدش 
ک سلبم عواران گرد 
زخوشاب ویافوت و هرگوذه چیز : 
شمبآمددوتن راست کردندراي 


فت 





۱۹۴ | 


سوي شهر ایران نبادند روي 
شب و روز پکتسا همی تاخنند 
بدیی گونه از شبر برخارسا ن 
چوأپ‌وت از تا خن کشت سست 

خرم آمد به بپشش دراه 
8 خسته گریزان. ززبد 


پبامد دوان مره پالیزبان 
دوشن وید 4 ندرزه / و درع و خود 
بدی د یی از کی خاحني 


9 کفستا شاپور ای دوک اه 
یکی مرد و راه جوي 
براز درد م ژ از تیصر و لشکر ش‌ 
ني کني 
بر 5 روری بکا ر آیدت 
پدار باغبان گفت ای + 
بدان جدز کاید مرا دست رس 
فرود ات از اسب شابور شاء 


گر امشب مر مدرب 


خان دست 


و بت ِِِ- #1 

۹ ۳0 اي میزبان 
سس بسال اندئی بفري 
8 بان يبرین بیش‌ رو 
#بريي ناج اید ازهموي و 
بخندید شاپور و سند نبدد 
بیالدربان گفشت اي بالت دیس 


همه رادد تا کشور 0 
پر از باع و میدان و بر جشنگا ه 
بیا مق ۵ ر با عبا نی بز ۵ 
که هم دیکت دل بو و سا جز بان 


پیرسید شنز را که هست اد رود 
جنی ناس ۲ بیارا ستي 
"حخس جون ِِ زژ کم کرل ۸ را 


گریزان ون رس رز رري 


هثيواري و مرزباني کني 
درختی که کاري به بار آیدت 


باعبان نیز مپمان تست 
بکو شم بیا رز دک زج بکعس 
کذیز تا همیرفت با او براه 
زهرگونه چندانکه بودس نون 
سبکگ مایی جاي بر د|خدنن 
که بر دار از آنکس کت آدد بدا 
خی وی بر م رل دالیز با ‌ 
توبایف کهچون تِ ی تا حوري 
خسمت او خورد میکهداز بمب وفر 
که پيري بفرهنگت و در سال‌نو 
۱ ۰ سس 
چه آگاهي هنت یزان زمبن 


۱۴۲ 


چنیی دادباسم فق‌اي کیملضش 
پید‌خواه ما باه کندان زان 
ز ایران بر اننده شی هر که بو 
تون ارت دا ۱۱ 
وز ایشان ۹ 
ی جا تلیگی 


نیز ترسا شدند 
۳ کلا 5 
بد و گت شابور شا و آورمزد 
کجا شد که قبصر جنیی خیره شد 
بدو باغدای گفت كاي سرفراز 
ازو مردد و زدل 6 جای دشان 
هرآکس که بود اندر [باد بو م 
بریی زار بریست پالیز بان 
بو میزبان کشت کاپدر سه روز 
5» دانا زدایی داستان از نخست 
دهاش درد هرج نز یت او 
بباش و بياسي ِِِ_ خور .چام 
بد وگست شایور کاری رواست 
دود ( ین خورد وت( 
جوززیس دی و 
بد وگفست روز تو فرخنده باد 
دزژای توام جا یه هي دبو د 
بدو گت شایور کای نیک ؛ععت 
بکی زددواست آر ر بر سمت 


ِ ‌ رچش ار 4 کت 


۰ ۱ : ُ 
چنیس داد مبز با ن 
دم زجاي :۹ دارم دسیرت 


نبانی به پالیز بان کفت شاه 


پاد!ا بد بد کنش 
ِ/ ندران بوم کی و ۵ر ول 
براگنده کشت آن ( زر 0 انجمی 


پردر پیش ۳ 


۱ ۱ 
برون از برء بوم و آرام گاه 
که رخشان #دی‌او چوماه آوهزد 


شد ند 


ز بخت آب ایرانیان تبرت شد 


ترا تن باه و نار 


/7 
که بوث زمان 


2 ُِ 


1 ۱ مپزبان 


بباشی شود خانه گبتی فروز 
#5هرکس که آزرم میمان لجست 


جو گردد دلست شاد بر گوی دام 
دمارد ۰ ۱ 


بان ۳ ِ 


نی 2 ۰ ۱ ۱ 
سرت بر راز ابر بارنده باد 


۳ خانه بگزیدم از تاج ء خدت 
1 نك ت 


۳ ین بر ۳ ۲ 
با ر | سئة بر یت ۲ با ز اه 
که تامو بدان موبد اکنون کچاست 
که‌ای بات دل مرد شیر زبان 


برای خانه موبدان موبداست 








7 ال 


زوا باعیان 
جپا ندار بنباه برگل نگین 
بدو کفت کاس گل پمو بل سچار 
سبید: دمان مرد با مپر شاه 
چو دزد یات د رگاه موید ر سیک 
زان 
چو آمه بنزه يلك مربد فراز 


72 
0 رد 
۳ ط_ 8 ر خواست 


و تسوت نگد 5 ِ ۳ مر دیدن 
و زآذدرس بران نام چندی ریست 
وی داد پا سس که اي امدار 
دکی باه با او رک 
بد و نت موید که ای نامچوي 
بد و با غبا ن گنت هر کو ببار 
پیا ( و رخسار او بذگر ه 
8 بکردار ران گیون 
شرم ید از مپر ار 


کل بر آورد و آمد د وان 
بدان با غبان داد و کرد آفربی 
نگر تا چه گوید ۵ گوشدار 
بر موبد آن موبد آمد یگاه 
بر اگنده گرد‌ان و در بسته د ید 
چو بکشاه در باغبان رفت راست 
بدو پر بنمود و بردش نماز 
زشاد‌ي دل راي زن برد مید 
بدان باغدان گفت کایس‌مرد کیست 
ذشسته اجان منست اپ سوار 
خرد منه و با زیمب وبا فرهي 
نشای که داره بباا و روي 
ندیدست و سرو از لب جویبار 
ود دول رامش برد 
و ون 
همی زب تاج آبن از چپبر او 


)4ج چویت 
و رفني‌ایشان با سیاه نزد او 


چوپالیز بای گت وموبد شنید 
که آن شیر دل مرد جز شاه ندست 
فرستاد:* جست روش روان 
که بید | شد آن در شایور شا < 
فر ستا ۵ ه* موبد آمد دوان 
سرخ ر گفثار او کشت سا 
به‌ادار گت اي جههاذدار راست 
که دادست هرگز کة شاپور شاه 
سیاس ازتو اي د ادگر بلك خد‌اي 


برو شی رو ان مرد دانا بد بد 
همان چپ جز در خورگاه نیست 
۱ ۱ 
و بر لو ان 
تواز هرسوي اجمی کی سپاه 
زجانی که ی تا دربپلوان 
آرزمین بر ٩۳:‏ 
پرستش کنم جز ترا نا سزاست 


جپا ندار و برنهكوئي رهنما عي 


۳1 


فر سنا ۵ 


دز تال 


جوشب پرکشین آن‌درزش سداک 
فراز امد از هرسوي لشکری 
چو تشکر شد آنبوه بردرسري 
پفر مو د 8 بر کشا ند را 
چو رانند نردیک آی نامجوي 
بلعت الچه از چر مخ 
هم آزاد ي برد" خوب چر 
۳ ۳۹ 

ئزو يائلم جان و از کردگار 
اگر شپريا ريپ و فر خند »" 


رد ید نود 


«مه کس فر ستبد و [ که کذید 


زما ا گبي 
بر په سپاه مرا بر کند 


0 فرصر بیا بن 


چو موبد بیاید بیارد سپاه 
بسازيم و آرایشی نو کنیم 
بیا ید بپر گر شیه 
از انیس نما نم که از رو میا ن 


د ید » با ی 


سنار 5 بد‌ید آمد ه گرد ماو 
ز جاي که بد درجبان مبتری 
بان ودرکای سبی ا ۳ 
بشاد ي بر میزبان ا. 1 

باز د یت شاه آمد آن یبا راي 
ِِ نرء مایه بد بارگاه 
زان ندب ۱۳ روی 
زبد‌ها خر و شیدن انی 6 ۲ 
۱ ز فاصر که پننیده بر ده 
کی الیعه ار و کر د بر | 


ژر 
که برخنده ناو | برو رو زکار 
شود بای و۶ پر هدر بنن و 
9 ۳ ۳ 
دب بر رت کنید 
دبای وه ۰ ]6 هي آدل ار ون 


۹1 دید | شد آن فر شا هنشی 
دل و بش ۳۹۳ نشگ ۳ 
دما بیم نا بعمی شاداب او 
۵ بلد یم برمور ودرپشه راه 
۵ لي مگر با ع و کذیم 
طلابه بر ور و9 ۰ ۱ ۳۰ 
کسی حسید ای کشاه : میا ن 


سوق 


۰ 


ی بر یامن ری روزگ ر 
فرستاد شایور کار ای 


که شد مر د م لشکرس شش هزار 


سري طیسفون 6 ر دیده مبا ن 





ال 


بدآن داز ز قیصر و هدن آگبي 
بر فنذد ۱ آ کیان ناگبان 

بجود ید ند هرگوذه 8 
و خوردن واز شکار 

سن 006 7 0 
نه روزش طلایه نه شب پاسبان 
نه بیند «می دشمی از هیچ مو 
جوبشنین شا دور ازآن شا کت 
۳ کرث از اپ( نپان سه هزار 
شب‌ذیره جوشی بر د رکشید 
به نیره شبان نیز بشنادی 
همیرا ندی در بیابان و که 
فزون از در فرسگت پیش سچاه 
چنین نابنزد یکی طیسفون 
بلشر گه آمد گدشته دوپباس 
آزان مرز نشندن ار دس 
پر از خیمه بکد شمت و خرکاة بوث 
زمي مست قیصر به برده‌سراي 

چوگيني چنان دید شاپور گرد 
بلشکر گه اند رکشید 
بابر ( ند ر آمد دم کرد اي 
و هاد ده برامد زهر پبلو ني 
توگفتي مگر 


سچه را 


8 ترا نیغ بارد هی 
زگره سپه چرخ شد امدید 


بی‌انداز ه , کشندن دي سرا ر 


۳۹ 2 ۰ 7 ۰ 
برشاه کرد فراز [مدند 


ِِ 


۳ ۳۷ ۹ ۳ نیم 
پسند ش بوه زبسلی بارژو 


همی هی نند یش از روزار 


سس رنجا پیش ار باه گشت 


۳ 


9 ِ ی و 


همی :۳ ِ دوف بی,۱: و ره 


سوي طبسفون برکشرد 


طلا به همیراند پیش اه رون 
ز یصر نبود ش بدل در ه, اس 
فو پاسبانان و باگگ جرس 
ازان تاخشص خود نه [گاة بید 
زاشعر ۳ د اند ران مرز جاي 
كي بارگي را 
3 دست و کرزگران برکشید 
چرنگیدن گرزو هندي دراي 
جکاجالت برخاست از هرسوئی 
زخورشید خون بر هو برچکد 
شب‌تیره و تيغاي بدخش 
جپان یکسره میغ دارد همی 
مس اند رکشید 
تا ۰ ۱ در 
فزون ازد ه و دو «زاران شمار 


سدا ره «می ۵ 


۴۴٩ 


۳ » ۰ 2۹ 
بر گوشه ۱ اذد ر زدند 
سر الچا م #بصر گرفنار شل 
گرفتنده بسیار و کردند بند 
ی آزار کب و مرت ي ب‌براست 
چو شد روز شب دام آندرکشیی 
پفرمود شایور نا شه دبیر 
سشند‌سناهه یر ۱۳ 
و کرد اد 
کهاوراست برنيکري دست رس 
۳ يب همی بذف ساید ِ 3 
7 1 ۱ 
«حی دا ش هي به بر سرد 
2 شد ان اشکر و ر رکه 
هرانکس که یابیه رومي بشهر 
همه داد جوئید و فر مان کنید 
هبونی ببامد بپرسو دوان 
3 م2 كِ ۰ 
همه ۳ و بو ود ِِ" 


ین ‌ قیصر روم را 


بشه روز بان‌دست فیصر کشان 


آمان برزمشس بر زد ند 
وزو اختر نیت بیزار 
د لیر و گز یی » سواران او 
جنر است کردار چرخ دی 
تِ شادماني و 5 هی پیب 
کردکار جهان پاورست 
درنش خور آمد زباا پدیة 


فلم خواست وقرطاس ومشلت وعبهر 


در باه شا هی و هر مپثری 
زما باه بر کرد ۱ 
بنیرو نیارش نیاید 9 
به دب یب ۳2 3 ُِ آموزکار 
بایان " «جز دم زفلی دکشست 

چو جان را نبودش خرد رهده‌ون 
رگیتی ِِِ دام زشتي نبرد 
به نبروي یزدان چو بنمود را 
ز شمشیر باید که پابند بهر 
بنوي زسر باز بیمان نید 
ابا نامه شاه روش روان 
بت آزار پنشست با ر هنمو ن 
ز دادار نيکي دهش کرد پاد 
بقرطا س دنو شتا دام اسیر 
بزرکان روم ذکه بد ذا مدار 
بروم اندرون ویژه مبثر بدند 
هرآثرا 45 ند بر بدي رهنمای 
بیارفه سادر آن بل ۳۳ 
و اد جون ۳ 





۳۹ 


ما لین رنگهن ر خش برزمبن 
توملا 1 سراسر ۵و ۹ 7 برشت 
۵و نها گفست ای سرشت بدي 
بسر گوثی آنرا نش انباز نیست 

بت سا 
نداني توف سخی جز دروع 
اگر قره چی لد ات 

۰ تب ۸ ره 

بز م 
خر اندر دی 


فر پجذد و* ۵ بو [ 22 
داست 
مت ؛ 1 ۳ 
صر 9 ر ۹ 
حجو با زا زارکانا امد م 
توممای متا 
و ِِ- جنکت مرث‌آن مرد 
بدو کت تبصر که اي شهربار 
رس اخدت شاهي خرد دور کرد 
مکافات بدگر کنی نیکو ی 

۳ 3 ۰ 2 
که هرز گرد د مین دام و 
ار ی بم از و تا رن زیدهار 
یکی دنک د ‏ با 
بد, گفشت شاه ای بد بد هر 
اگر خواسته ۳ نت 


شم بد رکا ة لو 


:رد م 
ز آرري 
۱ رن ؟ ۳ ویران شم است 
ایند سر ترارکت بدینار خویش 
دگر هرجه کشني 1 اپرانیان 
ی ده ار روم تاون دهي 
ورام" جز از مرد قیصر نزاد 
دگرهرچه زایران بربدي‌درخت 
پكاري و دپوار ه بر اي 
کذور س به بددی به بند م ثر 


همی خواندبوناج و ار 
برش : (4دن کشت باخالک جفت 
که ترسائي و دش اپزدی 
زگیننش فرجام و آغاز 
بدي بد نزاد‌ي ده فر زا 
دروغ آتشی بد بود بیفروع 
تحواي دل رهنمایت کجاست 
بزرگي بعا كت اندر انداختي 
نه با گوس و لشکر برزم آمدم 
با یران گرائی و لشعر کشي 
کزان پس تجوي با یران ذبره 
زفرسان بزدان که یاید گدار 
ر واذم بر دیو مزدور کرد 
بگینی درون داستانی شوي 


دسسستا 


پمرث ی برآیه همه کم تو 
بچشهم شود گذيم دپذار خوار 
جویم جز آرایش گاه تو 

چرا کردي آبن بوم ر 2 
اد جّد بپني تء آن شوم بوم 
سر فراز او ري 
کنام پلنکان و شیران شداست 


بدیی لشکر 


بدا بی میا فات کردار خویش 
بجوثي بروم از نژاه کیان 
روان را برمن گررگان ِ 
۸5 با شذد با ما در بوم شاد 
نبرده درخت کسان نیکبعت 
زدلبا مگر خم کمثر کني 
به چرم خران کی پسندم ترا 


| ۶ ۸ 


گرین هرچه گفتم نباري بجای 
وزان پس کهایی پکبیکگ بر شمد 
دوگوشش بر روخالح بو شاخ کرد 
مپاری به بينيی او برناد 
دو بند گران برنبادوش بپاي 
عرض گاه و دیون بیارا ستند 
سا و [ تج 
از ابران همي راند تا موز روم 
بکشنند و خنش همی سو خرن 


بدردد چرست ز سر تا بداي 
جهان‌گدر شاپور با دست برد 
ببلت جاي بینیش سوراخ کرد 

چو شاپور ازان خام خر کرد باد 
9 ش روژ بان باز جاي 
کلید کنیا خوا ستذد 
سرش تن بن بو ودل بر 
هرآنکس که برد اند باس 
جپانی ز آتش برا فروختند 


چر آاهی آمدز ایران‌پرور کدوین آ ۱۳ 

وتا ر مد تبصر امد‌ار شب تین اندر صف کارزار 

سرادر همه روم گرپان شدنه وز آواز شاپور بربان شد ند 

همیافت هرکس که ايی‌بد کد‌کرد ‏ گر تبصر ان ها ۱۳ 
یچ نت 


رس شابور بر وم و رزم اوبا یانس برادر قبصر 


ر فبصر بکی که برادرش بود 
جوالی ت ئ دسش بود نام 
شدند الجمی لشکری بر درش 
سس 
بد و کفعت کدن براه ر اتجواه 
چو بشنید یانس جوشید و گفت 
بزد کوس و ار بیرون صلیب 
تب 1 و ررفب اندر آمل در و کت 
5 برگشید ند > ازج تدم یا غو 
برآمه یکی ابرو کردی سیاه 
یه را ری برد ۳ 
برامده حرو شید ن دار و گیر 
ر کره سراران هوا شد بنفش 


پدر مرده و زنده مادرش بود 
ج‌بااجوی و :خشندة و شاه کام 
درم داد پرخا شغر مادرش 
ی که آمد ز ایران سباه 
که کین براه ر نشاید نیفشت 
ملیبی بزرکك و سباهی میب 


ده پیز 


ببی 
بی آرام شد مردم جنگ جوي 
بیامه د وان بانس بیش رو 
کزان تيربي دیده گم کرد را 
دگر آب از انسو که انبوه بو 
همان آتش خنجرو گرز و تبر 
درخشان سذان و ۵ رفشان درنش 


۴۴٩ 


تا ره بران جنگ نظاره بود 
پیستند گردان 9 میا ن 
و« آهنین شد هو (جو رد 
توگثتی دواابر هاره همی 
همان لشکر شاه ایرا نیا ن 
بربن‌گونه تا گشت خو رشید زره 
ون چندانهه رر کي زمجن 
چو از قلب شاپور لشکر براند 
چو با مپفران گرم کرد اسپ شا ؛ 
سوي لشکر رومیان حمله بر د 
بدادست پانس که بایا ب شاه 
بس‌اندر همی تاخت شاپور کرد 
کی نرد : کرد 
ا زان لشکر روم چندان بکشست 
پبا مون سچپاه و چلیبا نما ند 
زهرجا ي چندان غذیمت گرفت 
شین لت سر همه بر سدا ه 
که ار د ید رنجی ازان گنج اوي 
همه لشکر روم گر د | مد ند 
 ‌‏ 0 
جو زدار قسیس شد سوه خنه 


کنون روم و تنوج‌مارا یکی ست 


که هم کبی و هم 5 8 بیغا ر « بود 
بران جنگی لت سر چو شیر ژیان 
با بر اندر آمد سر تبره کرد 
وزان ابر الماس با رد هعی 
ببستند خون رتخنی را میان 
زهر سو همی کشت باد نبرد 
شل از جوش کشنگ ن آهنین 
چپ و راسنتش و یژگانرا بخواند 
ز مبن‌گشت جایان وبدجان‌سیاه 
بزرزش یکی بود بامرد خرد 
ند ارد گریزا ن پشن با سداه 
بگرد از هوا رو شنا يي ببرد 
زمینیا بمخز سر آلود: کرد 
که بکدشت سر بو با پاي وپشت 
رن لیس ر سکریا نمارند 
که لشکر همی ماند اندر شکفت 
جزاز کن قیصر نبد پبر شا 
نه هم گوشه" گنم بد رنم اوي 
ز قیصر همه داستا زا زد ند 
وم اند رون ثام قیصر مباد 
9 آي مطران برافروخنه 
چو آواز کیش مسرم اندکی ست 


سا لک 
نشا نید ن رو میان بزانوش را بر تخت قبصر 
و نامه او بشا پورو پاسخ آن 


وه ار نز اد .»بان 


۲ ود ۰ 


بزانوش مر ده خزد ملد بود زبان و روانش پراز بند بو ۵ 


۱۳ ۰ 


بد ,وت لشکر که قبصر تو با ش 
بگفتار تو گوش داره سیاه 
بیا ر اسنند از درش اخعت عاج 
بزانوش بذشست و انديشه کرد 
ید [ نست کو را ز شاه بلند 
دبیری بلیغی چا ند ید ه" 
بیاورد وبنشاند نزدياك خویش 
یکی نامه بنو شت پر آفربن 
3 1 بان 
ِ ام دست از زاعست 
مر او را #«ِآ/#» کشنه بود 
وریی کین ز قیصر فزایه همی 
نبا ید که ویران شود بوم روم 
وگر غارت و کشتنت بو راي 
که آمد که کمتر کنی‌کدن و خشم 
نداري تو با د | همه خو | سئنه 
تودل خوش کن وشبرچندیی مسوز 
نبا شه پسنه جپان آفرین 
دروده جپاندار بر شاه باه 
نو پسندة بغباد پس خامه را 


چادند پس مپر بصر ارو 


بریس لشکر امروز مپترتو باش 


بیفر وز تاج وبياراي 56 
بزا نوش بنشست با فر و ناج 
همهآرومیان دیصرشت ۱ 
ر رزم و ز آوردگاه نبرد 
ررزم وزآویزش آید کزنه 
که د انش سر آید باواي ذر م 
خرد مند و دانا بسند ید 6" 
بعت آنسخنماي باربلت خویش 
زه‌ادار بر شهریار زهبی 
همه مپثرآن بیش و بنده باه 
چه با بي گنه مردم آر؛خشن 
چه با شر ایران چه با شهرروم 
مدو مس ر کرد ان بمردي در ست 
هم از تور رو يپ زمدن بات شد 
کین شد بروم اند رون دار ري 
د یگر کزو «ت بگشدنه بود 
بز ند آن تو بند سایه همی 
که چون روم هرز آبودست دوم 
همه روم کدی دی د ست. اي 
وگرخسته ازتبغ وتیر تو اند 
31 هرگز نیا یبد پم دیس و ت 
لزیسکدن دی جان شود کا سته 


نبا ید که رو ز ادد ر آید ‌ 


9۰ 
که دیداد ین چا ندار و کی 
بلنه ۱ خنرش افسر ماه باه 
چو اندر نوت آن کي نامه را 
فر سنا ۵ ه پا د زب شاه رو 


| 2 | 


جامن خرد مند و نامه بداد 
جوآن امه بر نامور 
بو شید ود یداه بر از اب کرد 
هم اندر زمان نامه پاسخ نرشت 
45 همان بجر مخرا خراند ر که دوخت 
توکر خردي خبز,بیش می آي 
جو زذبا ر دادم نساز مت حجدکت 
فرسناد ه برگشت و پاسخ ببرد 


خواذد ذف 


سعنپاي نغزش برافشاندنی 
برر هاي جنگي برازتاب کرد 
رگفت ] 0 رفده بد وب و زشت 
که بازار کی فبس قرو خمت 
خود و فیلسوفان پاکیزه راي 
جهان نیست بر مرد هشیار تنگث 
سخز,) یکا یلت همه بر شمرد 


سس هت 


رفتشی بزانوش نزه شاپور و بد 


۵ رم بار ت_ِ خروار شصسی 


جی زیر + 
همد مبذرن زد شا امد 

۰ ۹ ۱ 
چو دینار بیشش فرو ربخندد 


ببخ‌شرن شاپور و بنواخنشان 
بزانوش را تفت کز پر روم 
بایران زمبن انکه به شارسان 
عوض خواهم آنراکه و را 
بزنوش گفتش چه‌خواهی بگري 

ی داد را سخ # شاه 
دپذر وی سامت 
دگر | که با شی نصیجیی مر 
بز ابوش تس کد ایران ترا ست 


ید « پر ددم ماپه ور باژ ۲ با و 


دیشنند عیدی زشاپور شا ۶ 


پیمان آشتي بستی 

زشاد ي دل با لا تس برد مید 
9 صد مرد ازان دذ بو م 
ك از 1 ۲۳۳ 
0 ور بر بر لدجعننن 
و بي بر انداز و بنذشا خنشان 
بیامد بسی مد بوداه و شوم 
4 گشت سر همه خارسان 
4 ۳ 0 
که خواهی که تکاس ر سم کذاد 
همی باژ بای دو رد5 صدهز ار 
دصیبین ء دشت دلیران تراست 


کزان پس نراند ز ایران سپاة 


|۴۶ ۲ 


مر با سزاوازي و خرمي 
وزان پس دسي کرد و بذراخت شان 
لشکر پراند 
همیرفت شا دان باصطذر پارس 


ر نصیبیی خیر با ودذی 
شا ۷ 


چو اند 


5 دس معا نداردد رست 


سحخیی 
3 د سحتا شد ون زبردست 
چوآگاهي 1 بشاپور شآ 


چو آید زما بر نگیرد 


زد مسبعا پر | شفت شاه 


کت بدعه‌بری ش جهپود 
نت آ ذجا همی‌جنگت بود 
بعشنند ارایشان خراوان سران 
همی خواستند آنزمان زینبا ر 
ببعشید شان نامبردار 
پبرکشوري امداري گرفت 
پپروز شا 
کنيزك که او را رهانید: بو 
دل افروز فرخ پیش نام کرد 
همان باغبان را بسی خواسته 
و بر رن زر 3 
بروم اند رون هرچه بودش زگنم 
بت رطس 


ش#ن 


همخخ | ندند پیش 


9 بزر 9 
چنی ۳ 0 فرجا م ما 
یکی را همه زر فد قب ر ابل‌دیست 


تجا روم را زو نیاید کعيي 


سراز ذا 0 بر براصج شان 


۱۳| نفر بارس 
همه حنگی ر نیز دش فندن 


(صیدد تفر ۵ با رد سا 1 
رة گبر گی و رز و 0 * 


بکین مرد ديفي بزیی برنشست 
که سب ددا رند راة 


بر ۳ را نشاید سنئود 


در شهر برجنگیان تدگت بود 


نبادنه بر زنده بند ۲ 
بغر مود 0 2 ‌ سخا و 


پٍِ- در سم با تام ۳۹ 
بدان کامتاري رسانیده بود 


زخوبان مرا و را ۵ارام کرد 


بداه و گسی کرد ش آراسته 
«خوار ي و زار و خم کل 
فرار آوریده زهرسو برع 

همی زیست کچند لب پرزبا د 


اه مپبي ديگري را سپرد 
بتابیت و از مشکت برسر 98 
ندانم کچا پاش آرام ما 


۱۳۶ ۳ 


بربی و برای بکدره روزگ ر 
بلخت کیان اند ر آورد باي 
وزآئیس ابر کشور خوزیان 
زر اسیران یکی شهر کرد 
کما خرّم آباه بد نام شپر 
ق زر ۳ از پیش (جرید ۵ سستا 
(رو (زم آن یکسر او را دی 
زشاهیش 7 لیا و سال 


دید نام 


خنلت مرد م بات برهیزگا ر 
همی بود چندی جیبان کد خد‌اي 
فرستاد بسیار سرد و زبان 
جهان را ازان برم بر بر کث 
ازآن بوم خرم کرابود بر 
مرس مرز بودیش 
وی 7 سال دو خلعلی بسن ی 
که پیروز شا پور گفتیش نام 
بدو اند رون کاخ وبیمار مان 
شیر انه‌رو یافتی خواب و کام 
که اندر زمانه نبودش همال 


خر ال ای سس 


آمد ن ما ني مصور نز ده شاپور بدعوي 
بی رو وشنه شدن او 


کت 3۰ کریا زچفن 
بران چرب دستي رهید: بکا م 
رت کري کشت پیغمبر م 
زچدن دزد بور شد بارخواست 

خی کفسی مرد ای ۸ زبان 
کزبی مد چینی چیره زبان 
یکو ۹ 9 زو شم سس ن پسژه ید 
رگفتنه 15 ن مر ۳ پرست 
نی سخي بشنو او را "خوان 
پعرمود دا ما لی امد ریق پیش 


فرو ماند ما ني مبان سنج 


که چون او مصور نه بیند زمین 
یکی پر منش مرد ما ني بدام 
زه (ن آو ران جپان بر در م 
و38 را پار خواست 
ئ ی فا وان ی پراند 
۳۹ بر مایه" موید آن مود است 
۳ ترا کي کشاید زبا ن 

9 ئ با او ز آندازه : بیش 


2و دیدید ۱ 


. را ندنداز سفید و سیاه 


زین کپن 


زگفتا ر مو یل 


۳۴ 


بدوذفت اي مردصورت پرست 
کجا ذور و ظلهت بدو اندراست 
9 ردر ۴ سپیپر بلند 


3 و ید باکد ره دای 


تسش 


3 که ۳۹ دد) شد بکار 


ع‌ ی ۰ تک 
ار اهر مس حلداسا زد آن بدیي 


همه سال بودی شب‌وروزراستا, 


گنج جهان آفرن درگمان 


«خنبای دیوانگ نست و بس 
۳۹ حر و نیز دسیار کذمس 

و ما دی ما ني ز گفنا ر او 
زمانی بر آشفت (ٍس شبربار 
بفرموده (س اش برداشندی 
چذفت کاب مروصورنت پرست 
چو آشیب ی سراسر بد وستا 
همان جرعش که بای بکاه 
بیوتخنی از در شارسان 
پکرد ند جو نان ۹1 فرهوث 4 
ج تاکز آفربی خواندند 
رشا پور ازان گوذه شد روزگار 
زداده و زراي و زآدنت او 
هو او را پپربوم دشمی ما9 


بیزدان جر ۳ جدر؛ دست 
بدو در مکان ۱ زمان آفر بد 
زهر گوهری گوهرش بر تراست 
که زویت پناه‌است و هم زوگزند 
همی پدد دب آوران ذشنوي 
جز از بندگي کردنت چاره نیست 


سزد‌گر ی برهان ۹ 


شب ۳ سا ۱ 9 
بگردش «زوني نبودی نکاست 
که او بر تراست از گمان و مکان 
بدیی بر دباشد تر با ر کس 
11 با د‌انش دِِِ بود جدوت) 
بیژ مره شاداب رخسار او 
برو تنگت شد گردش روزگار 
خواري زدر 4 یگل اشنده 
نگنچد همی ۵ ر سرا اي تست 
بباید کشید ی سراپاش پوستا 
بدا تا لج, رد کس اس پایگا 5 
وگر پیش ۵ پوار بیما ر سان 
پیا و بخنندش بدلی جایگاه 
همه خالت بر که افشا دد ند 
که در با غ باگل ندیدند خار 
ربس بخشش ولوشش وجذکت او 
بدیرا بکپنی نشیم نماند 





و ۶9 ! 


دي ءد گرددن 


شاپور اردشیر برادر خود را | نا دم 


بمرد کی 


رسخدان بسرش و سخرک شدن روز را ۲ 


چو نومید کشت او ز چرخ بلند 
بفرمول ق بیش او شده دبیر 
جوانی که کهثر براد رش بود 
پسر بد بکی خرد شاپور ۰ 
جنینی کفسی بس شاه با ار ۳ 

که گربا می از داد یمان کني 
که درزند من جون تمردکی 7 
سداري برو گذي و "متا و کلاه 
پدیرت ازو ای سخی ارد‌شیر 
که چون کودت او بمردي رسد 
ساره همی باد شا هی و را 
چو بشنید شاپور پیش مان 
جنیی گفت پس شاک دا ارد شدر 
بدان اي پرادر 5 بیداده شاه 
پا گند ن گنم بازان بود 
خدلت شاه با داد پزدان برست 
یداد و به (خشش فزرژي کدی 
نک‌بدار ۵ 9 و 
پداه و با رام 0 | که 
گناه از گذهکار بکذ اشتی 
هرآنکسکهاو ابی هفرها اجست 
بجادی جرد مها ر نا گزیر 
گذه کار 


د‌شمنان کشورش 


با شف ذن ز برد ستا 


که ری نف الیانش 


بعناد و آند 
ابا نامور موبد و اردشیر 
رداد و جرد بر سر آنسرش وه 
هثر ذار سید ه زا خثر بکام 
به پیش بزرگان و پی 7 
زبان را بد یمان رای کذ نی 
که با ده بزرگي پرو بر ورد 

تو دستور باشي ورا ثهخواه 
هم ن گنج و لشکر گد‌ارم بنو 
به پیش بزرگان دانش به بر 
که دبیم و تخت مبي را سزد 
نسا زد جز از تچکخراهي ور 
بد و داد دییم و قپر جبان 
که ار جپان بر دل آسان مخ 
3 باه شاهي ند‌اری نگاه 
ات سر سرفرازان برد 
کزو شاد باشد دل زبردست 
جپان را بدبس رهنموني کند 
با بر اند ر آرد سر و آنسرش 
به بخشش زدل رنم بیر اگذد 
ات و نی نید اش 
خره یا بدو حزم و راي درست 
هم آموزش مرد برنا و پیر 
مگر مردم پالت یزدان پرست 


۴۶ ٩ 


اگر زو دل شاه ۳۹ آو رد 
چو مغز و دل مردم آلوده گشت 
بای ی در آسیمه رد رای 
چنین «م چو شد شاه بیدادگر 
#پپبر پس ازهمرت و 3 
هران داه شاه کو جزس رأة حستا 
نداند که دانا جچه گوید همی 
نکر هیده داش جفا بیش مرد 
بدان اي ۴ ۹1 1 شهریار 


مب شا 


دگر آنکه له و بد اد 
کسی کز در پاد شاهی بود 
سه دیگر که د ارد بدل راسني 
چپار م که پا ز‌ پردسنان <ویش 
ندارد در گنيم را بسته سجعت 
نباید در پادشا بی سیاه 
اکر گنت آباد داری بد اد 
سلیع تن آرايش خویش دار 
بس ایمی مشوبرگهدار خویشن 
سراجام مرت آیدت بیکما ن 
برادرچو بشنید چندی گریست 
برفت و بماند ای سخی یاه ک 

که هم یکزمان روز تو بگذرد 
چو آئبن هرمزد و ببس بود 


همه رخنه ار و اد ه ۵ بس آوث 
دگر آالست از 9 9 تی‌اند 
بنومبدي ازراي بالوده کشت 
سچه چون زید شاد بی ببلوان 
9 رو آن ر مخالت افکنین 
چنان زو شود پات زبروزبر 
4 او شسسست ۵ رنف" _ وچشم 
رین 
دلت را زنژي بشوید همی 
بگر د در آزداران مگر د 
ز دش نتابد که جذگت روي 
بخواهد که مپثر سباهی بو ت 
نبارد بداه اندرون کاستی 


باید دل, دست شست 


حویش 
همی بارد از شاخ بار درخست 
سپه را د رگن د‌ارده نکا ده 
توار گنر شاد و سباه از نوشاه 
#1 شب تیره آید بکار 


چو ایم‌بوي راست‌ کی کر خوبش 


پٍ.اگر تیره* گر با ری 


تواندر جپان تم 0۳ مار 
چدیی برده رنم مودسصی 9 


بربی کاخ فرخج نشیسی بود 





۱۶ ۷ 


مي تعل پیش آوراي هاشمي 


رن داستا نبای ۱2 آردشیر 


ز خمي که #ي 1 [ کمي 
مریم 1 ۳ ص 1 ۵ گیر 


سس که وم 


با دشا هی‌ارد شیر برادر شایور ده‌سال لو د. 


7 رتست 


بر ات نشسضصی ار د شیر و اندرز کره ن او 


چهان گر شود رام با کم 
و راید ون که باما دسا زد جپان 


برادر جپان وبژه مارا سیرد 


فرستیم جان ورا آربن 
چو شا پور شاپور گرد د بلند 
سیار م بد و نا چ و گاه و سپاه 
ص‌ ای اکتا ر پایکً ر رز 2م 
چنان دآن که خو رد تن ت ما گد شت 
بچست از کسی‌باز وساو سك 
مر اور هو کار از ان خوا ند ند 
نکشت آن داور زپیمان خویش 


ببا راست آن تخت شایور پیر 
بر پایه" ری زرسن دسا دل 
تخواهم که باشد کسی‌را گزند 
ده بینند چیبزی تا ص‌ 
بسازبم ما با جپان جهن 
از برا که فرزند اربره خرد 
که از بدسکا (ن شسست او زمبن 
شود نزد او تاج و گاة ارجمند 
25 پدما ن جنیی‌پست شا یور شاه 
همان از پر یاه گر ویم 
چومردي همه رنم تی بادگشت 
اعورد وبه اعتشود چندانکه خواست 
همی رایکان داشت آن گاه و تاج 
که هرکس ی آسان اژو ما ندند 
مراورا سیرد آن خچسنه کل : 


ب‌ودي نگمبد اشت سامان خودش 





۸ ع 


پادشاهی شا پور بن شاپورپنم سال ر چمارما 5 بو د 


ویس سس 


و تن و 1 ۱ بش 


چو شاپور بنشست بر ٍِِ«« 3 
جنییی کت ۳ دامو ر ۱ خر ۵ آن 
زین نکس ۳۹۹ گو بد درو ع 
وی نحاشن 
کسی را ۳ مغز :۱ 0 
زبان را دکگپدار با رل 
4 بر ا لجه‌ی مر پسبا ر گوی 
ار ۵انشی مرد راند سخی 
دل مرد طامع بود 9 


بد ن 


سرشت ی از چار گودر بود 
یکی پرهتر ۰ ۵۱۵ 
کر میا ده گزیزد رن 

پارم نراند سخ ار ات 


دک پیا پن دل مرد راد 


بدی ی گيتي 
سنوه ه کسی کو مپانه گزید 


بلیتي نماید همان مرد اف 


شمارآ جان تشن پار با د 
جپا ندار مان باه فرباد رس 
بععت این و از پیش برخاستند 


اور | برد نام زشت 


از ابر بسی شاد و ری لد ژم 
ِ ند پده و راي ژزن موبدآن 
کیرد آزان پس. برما فروغ 
که آزراي با شد بزرگی بجاي 
نبا بی بیاغ اندرون خومکار 
کارا زد ین زد ن بر امه سی 
نبا ید زبای‌را بزهر زد ن 
بحاهه بگفتار خریش آبروي 
ثو بشنو که دا نش نگردد کپن 
بگر د طمع ۵ ترا 9 مگرد 

همان نیز با مره دا پات را ی 
5 بامرد هر چار در خور 3 
و بود یکد ل و بت نبا د 
پسند آیدش بخشش روزگار 
ز بجدانشان مره جوید ناف 
دهاش ات سثله از داد شاه 


بدان ک 1 ای ۲ درا بد ببشت 


تر دم ۳ آفر ی گستر بل 
۹ پد, | كِِ خءاستة برگزاف 
که بت ت دما ند بکس 
زیزه ای برو آفرین خواستنه 





۶۹ 


چو شد سالیای پچ باچار ماه 
چههان پرشداز بوز و بازان و سگث 
ستارهة زدند از بر خوا| بک 5 
اي نورد 
پرا گند ه گشتند پاران س«مه 
بخنت او وازدشت برخ) ست باه 
فرو برد ه چوب سناره بکند 
جبان جري شا پور جنگي بمرد 
جپان جهان بر چذبي است ساز 
که در حقه بازي بود شوخ روي 
پسار و بلاز و بهاز و مرنم 
که ببر توابی‌ست ازبس تیره گوي 
1 گر باز يابي رغ چي زد رد 


بشد شاه روزی به یرگ : 
چوچيزي ؛خود و بباسود شاه 
پراند پشه شد سرسوي خواب برد 
چو در خواب شه شهر یار رمه 
5 کس باد ازان سان ند‌ارد بیاد 
کلاه کنی دیگری را سبرد 
نما ند بکس جز بدان مپره باز 
رباید ارس و نید زیر اوي 
چه يازي بکیر و چه نازي بگنچ 
هنر جوي و راز جهانرا ءجري 
۳ ۰( 


پز د 


سح( () چ چوست 


بادشا هی بپرام ابی شاپور جرا رد هسال بود 


بیع 


جو پدشست بر چا یک ۲ مبی 
۹۹ شر ۳ کز ۵ ۵ کذم آگزد 
ز ما ایزه با لت خشنود باه 
کسی‌کو به بعشش توانا بود 
نبایه که بنده در کذ سس 
2 4 ( ه 4 ۰ 

وگر < جی رتج سح 


زیت و بد یبا به پزدان گراي 


همپداشت سوت بدر چند ماد 
چددن کفت پر تخت شا هنشیی 
پپر | گند 
بد اندیش را دل پراز دود داد 
که کا هد 5 و هم فزایند ؛ ایم 


که نفزود در باه شا هي نکا ست 
خرد مند و بیدار و دانا بود 
پرادشان که داش نیاید بهی 
چوخواهي 5 نیکست بمانده:چای 


رن ز 


هرزوشناسي 
ور برگزینی زگيتي هو 


جنانست ۱ مید م بالت 


جمبا ند آر 


پدررز دارده مر 
بر کذم 
پم دن هی رد ك 
بد و نیکی مادد ز ما بادکار 

جوشد‌سال ین 


۹1 ایل 7 


و ۳ 


ِِِ ماه نما فان 
> قص و 7۳ 


دبودش پسر هیچ د خلرش بود 
بد وداه ذاکام گذيم و سداه 
بچپا ندار پرنا ز کيئي 
[یا شصمت و سه سالة مرد کمن 
همان روز تو اگان بگذ رد 
حجبا ندار ازیی بنده خشنود بان 
که او در سخس موي کاند همی 


گراواپی سخنپا که آندر گرفت 
بد م شی‌خشا 


بزرگي ۱ دانش , « 


۳ «۰ 


شیفشا 4 5 ۵ 


1 راد 


ببا بي به با دش حرم بمدشمت 
تما بعنگتی هو بی نوا 
کجا سر بیارم بدبی تبره خاك 
درل شحن رسد بیگمان کذم ما 
تاتواني مک 


۳۹ 74 
شمخسمل ِِِِ« 


نو ام دل کی 


بدا لد 


یز بر سرو نازان خفت 
دل کپئران بر ز تیما ر دول 
یکی کهتراز وي برلدرش دود 
همان #پر شاهي ۲ ِِ ِِ و کلاه 
بر و سا 
و از باه ه تا جند رآني ۳ 
در نویه تا و را خرد 
خرد مایه باه و «خی سود باد 
بتاربهی 


لیا اب بر دءهشصت 


| ندر شط ۵ همی 


به پيري سرآرد نبا شد شکفمت 
بیا سرش بررر ۲ 
وزو پباد تاج ۳ 9 دک 
0 د شا بد خواه کوتاه باد 


سا 6 ۳ - 


9 
داد شا هی دزد 


رم مت 


سال بود 





براعت نشسنی بزه گرد 
22 
جو شد پاد شا برجپان بزد کرد 


۱ 


۱۴۷ | 


وی نداینه پش به یز ۷ کندن 
بداثر نما نم 3 دارذد هوش 
کی کو جوید زما راستي 


ببر جایي جا) و وت 9 
به " ۳ 7۳۹ اوي 
بو شیم و نیروش ببرون کنیم 
کسی کو نه پر هبزد از خشم ما 
همی بستر از خالت جوبد‌تنش 
بعرمان 4 چم روش کید 
ست " برزآن چوبید 
چو شدبرجهان بادشاهیشراست 
خردمند نزدیکت او خواررگشت 
یکی کشت باباد نزدیكت او 
سکر 4۵ رل 9 او مر و داد 
کسی و ندنل دزد او بایکا ‌ 
هرانکس که دسئور ند بر درش 
همه عبد کره ند بت با د کر 
همه پکسر از بیم #جان شد ند 
فرستا دگان امدندی زرا؟ 
و وسنور زق اي بای 
بگفثی که شاه ازه ر کار پپست 


نمودم بد و ث«ر چه در خواستي 


که هرکس که از داد پا بید ببر 
دل از داد ماشاه و خندان کنید 
اگر دست یازند بدرا بّوش 


رد ۳ 9 رون کم 
خرد مند و بیدار دل موبدآن 
روانش زمسني به پر و بود 
گر از چیز گرد بر افراره اوي 


بدر ویش ما نازش افزون کنهم 
هم ی بگذرد یز بر چشم م 
همان خلچر «ندوی گردنش 
خرد را برش رزم جوشی کنید 
که گوبال و شمشیر شان بدامدد 
بزرگيفزون گشت وهپرش بکاست 
همه رسم شاهپش بیکا ر گشت 
دمان داش پر گر بخردان 
حفا پیشه شی جان تا ریبعت او 
یچم آرزو نیز پاسخ نداه 
بزودی مکافات کردی گناد 
نزایند :۰ اختر و افسرش 
که هرگزلخوانند ازان بوم و بر 
زهو ل ش‌بکشا) ٩‏ بجا نی شدند 
شمان ژزپرد‌سنان فر باه خواه 
بدان کار ها تبز بشئا فثی 
فرسنا ؛ را راد ۵ ای بشرم 
شمارآ بو ره دپدار دخست 
نداره بداه اندر ون راسفني 


رزهرل 


زاد ن بپام‌گور پسربزد گرد و سپرد ن او بمندر تازيي 


ز شاهیش بگدشت چون‌هشت سال 


ول کودت آمدش هرهزد زور 


کر 
یکی مایه وربود بافر و هوش 
بکی 9 بو د هشیار تام 
پثرموه تاپبش شاه آمد‌ند 
بصلاب کردنده از اختر نگاه 
اختر چنان بود اندر نبان 
ابر هشت کشور شود باه شا 
برخند پویان بر شهریار 
بکثنند با تاجور یز گرد 
چنان آمد اند ر شمار «چپر 

اد و ان 
چو ایشان برننند ازان بارگ : 
نشستند و جستند هرگونه رای 
5 از 
گرایدون که خوي پدر دارد او 
نه موبد بود شاد و ده پپئوان 


کردلت حرت حوی پدر 


شمه موبد آن نرد شاه ۳۵ 
دگفکذه کاس کود تا پر مش 
چپان سر بسر زیر فرمان دست 


همه مویدانش بر دم و وبال 
1 پیدا کند درجپان هیر دی 
بة برکی اخثر و ذال گیتی : دروز 

رب دول رد ۳5 


ئ ۳ گذتار [دشا یشان شدرد 


سر هذدوان بوت ۲ امش سروش 


که 5 5 دردی بدانش اک م 
هشیوار جوپنده راه آمدند 


نت از زیچ و «جستدن را 


که .او شهریاری ود ٩‏ ۳ 
یکی شاه دل باشه و پار سا 
با نا ۱ درون 
4 دانش ز هر گونه کرددم گرث 
5 دارد بدیی کودلتا خوب مر 
گرانما یه شا ۱۲ ۱۳۳۰ 
رد و موبد پالك دستور شا 
که تا چار آن چه آید /جا ي 
نگیرده شوه خسروی دادگر 
همه بوم زیر 0 7 
نه ار در جهان شاد و روشن رال 
کشاده دل و نیت آمد‌ند 
ربیخا ره د 8[ ر ار »رن 
بر کشوری با ژوبیمان نست 


زدانید 5 کشور بر امش به ۵ 


ب تس 


زپرمایگان کاردانی کزبن 
هنر گبرد ۹ شاد <رم ِ 
حوبشنیی ۱ 7 ِ دذل ی برد ؟ 


هم انگه فرستاد کسها 

هم از امد | رن سوی تا ۳ 
ون سو همیرفشت خو | ند و 
«جویه تن گوي دانش بر 
پیامد زدر ؟ وری موبدی 
چو بکسر برین بار که 
بیر سید بسیار و بنوا خنشان 


1 7 


مم ۳ ۰ 
بر رکان چو در بارس کرد امد ذن 
همی‌گشت هرکس که مابذد دایم 
که پابد چنبن روزگار از مان 
ببر کیره و دانش آموزدش 
زرومي و هندي و از بار‌ي 
همه سربسر لت باي تو دم 
نکر تا بسندت هه یذ همی 
چنی گفت در که مابنده‌ايم 
اف ما شاه 5 همد 
1 ندست ۳ مر ۳ 
همه پیش ۹ تلو بدده ادبم 
چو بشنید ازو ای سح بزد کرد 
بهر سود ۳ خلعنش سا خکنن 


که باشد ز کشور بر آفرین 
ز فرمان ار شاد گرد د جبا ن 
ز کشور فر سداد کان کرد گرد 
۳ ا ان اه بو م 
بش نا به بیند ز سود و ز یان 
25 پبرا م را پر و را نند ب 
هنرمند و هر دانشی پاد گیر 
جربان دیده و نیت 3 
پژ و هنده نزد یت شاه آمدنه 
بر بر زئي با پگه ساخنشان 
سیف در : دازا ره 
بر تاجور يزده گرد آمد ند 
سس بشنویم و سر اینده ایم 
که با پسته فرزند شاه جپان 
دل از تبر گیبا برافرو زدش 
تجومي دگر ت ۹ 
کر 


ند اش م۵ 


ٍِِ 
و از مردم کر دان 
رهدمای نو ایم 
وگر سود مذدت که آید هعی 
خوداددر جبان شاه ۳ زذده ایم 
که او ۳ 2 
کسی ! که و !نا ده ده پشکند 


۳( 
که هذ دس بهبر* دارد بسی 


بد یی کار ۵" ردم شاها نوا 
بزرگي او را سناپند هت ار 
روان و خره را براوره گرد 
بد و داد بر مایه پر ام ر 
سرش ۳ بگردون بر افراخنند 


۴ ۶ 


شش را خلعت یا ر | سئند 
ز ایوای شاه حجپان تا بدشت 
پر سداد 5 ۲ و یه" بی شما 
30 


7 
دسکه اش پر اه 
حجو مند ر دیا من بشپر یی 
0 فك و مایگان 
رن ۰ 7 ِ برازد؟ 
دی داشنندش چلیس چار سال 
بدشخواري از شدم ر کردید باز 


حوشد دی 1 بمندر چهگفت 


چنن کی اي مپدر سرفراز 


ذر هنگیا دم سخا ر‌ 


بد,‌گشعت ِِِ ای سرفراز 


چو هنگام فرهنگگ باشد ترا 


با بو ان ۳ که بازي کني 
چنیی پاسخ آوره بهرام باز 
سر بخردي شست اگر سال ذدست 


ید | ند ۷ 


ترا سال ۳ و حرك کمثر تا 
ندانی که هرک سکه هنکام جست 
وگر باز هنکام جوي همی 
همه کار بیگاه بی بر برد 
هران چیزکان درخور بادشاست 
سرراسنی داش امد نخعست 
نگه کرد 
فرسنا دهم در زمان رهنمو ن 
سه موبد نکه کرد فرهنگت < 


مندر بدء حیرة مانل 


ز در اسب شاه یمی خواستند 
همی اشترو اپ وهودج گذشت 
با که تا در شپر با ر 
ز دروازه تا پیش دراه و 
پذیره شدندش همه مرك و زل 
فراوان ز نان نژ ادي جرب ۲ 
ترانگر کزیبد وگران سایکال 
که اندر هنربد نژادش بدبه 
بیستنه م ردانگي را میان 
چو سیر شیر و بر ٩7‏ 9 
«می داشنندش ‏ ببر بر نیاز 
که آن راي بامپثري بود جشت 
1 ودلت شد ر خوار ؛ مساز 
چوگاست بپکر و خوارم مدار 


ب هک نوزت دیامن بیاز 
بدا نائي آهنگت باشد ترا 
ببا زري 3 بر فرازي کن ۷ 
کل ازس توببکار حردی #9 


بسان تم برو بال نیست 
نبادس از راي نو دیگر ست 
زکارآن گرد که باین ان 
دل از نیکویا بشوي همي 
بییی ریصن ۳ 3 
تیامو زیم ۳ بد | نم سزا ست 


خنکت آنکه ز آعار فرجام حستا 
بزیر لوان دام بزدان بو ادد 
سوي شورسان سرکشی بر هون 


5 رشورسان‌شان بدی آب ر وي 


ب هرا 


یکی تا دبيري ببا مرزد ش 
د گر آنگه پر با زان ر بو ز 
تیگ ۹1 حوکا ن و ددر و کمان 
چپپپو راست بشچان عذا‌داشتن 


جوآن مو بد‌آن پیش مند ر شد ند 
نی شا هرا و ه بد‌یشان سیرد 
جنان کشت یرام خسر و نژاد 
هنر هرچه بگدشمت برگوش او 
جو شد سال آن نا مور برسه شش 
بموبد نبود ش چیزی پا ز 
باورهگه بر عنان تا فتن 
بمندر چنی گنت کای‌پات راي 
زان دریکیرا بسی هد یه داد 
و زای پس بمنف رچنی‌گفت شاه 
بو تا به‌بچند پیشم عنا ن 
بب؛ ی کنند | یه آید خوشم 
چذین پاسخ آورد مندر بروي 
که دار اسپان مي ببش نست 
تو گر تازي اسپان ؛خواهی خربد 
بد و گفت بمپرام 5 ي نیکنا م 
س‌اسپ ان گزینم که اند ر نشیب 
چوبا تگك چذین پا یدارش‌کنم 


بنعمان بغرمود مندر که رو 


همه د شمی نیز ه سواران بگرد 
دنل نیز نعمان صد اسب آورید 


دل ازتبرگیب! بر افروزه ش 
بیا موزه ش کا ی برد دلفرو ز 
همان گردش ش دیخ با بن گمان 
گره نی افرا شقن 
ز گعنار و کرد ار کار آ گیا ن 
"خر هرچه دارد ز کيني بیاد 
ز هرگو زو د‌اسنا نیا زد ند 
فزاینده خود دانشی بود و گرد 
که اندر هنر داد مردي بداه 
بغفر هنگت یا زان شدی «وش او 
داور گوی گشت خورشید نش 
ز فرهذگت و چوگان و ازیوز و باز 
بر فگند ن اسب و هم تاخشص 
گسي کی هنرمند را باز جاي 
ز ۵ رگاه مند ر بر فداد شاد 


میا ن ان 


۹4 اسدان اد ن ندز داران #خو اه 
شم اندر آرند نوت سنان 
درم بیش خواهم بایشان کشم 
که اي پر هدر حخسرو نامچوی 
9 اسدان بدی خویش تست 

مرارنم و سخلیچه باید کشید 
به تدکیت با ها همه ساله کم 
بتارم ه:هچم عنان ازبیب 
بناورده با باه بارش کنم 
شا ید به نندي برو کرد زور 


فسیلهة درس از که د ار نو 


ز اسپان جنگت آو ران برگزید 


۳۳ 


چوببرام دید آن بدا مد ددشت 
هر اسیی که با باه همسر شدی 
بدبی‌گونه تا برگزیه اشتری 
هم از داع دبگر کمبئی برنگگ 
همی آنش افرو خت از اعل او 
همی‌داشت شان چون یکی تازة سیب 
به‌ندر چذیی کنمت روزی جوان 
چذیی بی بپبانه همی دا ردم 
همه در که بینی و اندر جها ن 
ز اند و ه با شد رخ مره زرد 
زن <وب بِ 2 امش‌افزاي و بس 
پزن گیرد آ رام مراد جوان 
هم از وي بود دیی‌یزدان بپاي 
کنيزت بعرماي تاپنم شش 
مگر زان یکی دو کزین آید م 
مگر نیز فرز ند م ایه یکی 
ِِ_ 
جو بشنین ملد ر ز برنا تن 
پغر مو ۵ دا بعد ۳ نعت 
بیا وره رومی کنیزت چمل 
د و بکزید بهرام ازان کلر خا ن 
ازان در ستاره یکی چاگث زن 
بعند ید بپرام وکرد آفرین 
جزاز گوي و میدان‌نبودبش کر 


شود با شد زص 


چپ وراست ید وچند ی بگشت 
همه زیر ببرام بی پر شد ی 
پکی باه بانی کشاده بری 
توگتلي زدربا برآمد ننک 
همی خون چکید از بر لعل او 
که دربيشه کوفه بد مرز شان 
رو ز ده بر سا ی آذر گشسب 
که از با د نا بد برایشان یب 
۹1 ای مرد با هنگت روش شن روان 
زما نی بد نیما ر 
دلی نیست آندر جهان بی‌نبان 
برامش فزایه نن راد مرد 
که رن با شی از درد فریاه رس 
پپلوان 
۵ #ي بو ره 


هم اند پشه داد ود یی ۹ 


نگد اریم 


سا یش ۳ ببر انچمی 
برو آفریی کرد مرد ۳ 
سوي کلبه مر تخاس رفت 
همه ۹ زیبا ني و دز 
دگر لاله رخ جون سل د 

ببا و اه مذد ر جو آمد پسدد 
کبی زخم چوان و کاهی شکار 


۱ ۷ 


رقدری سرام ۵ رشعا رک 5 با کنیز لت 


جذان رن ۹۹ بگرو ز یی ۱ بت 
توت هيرني د مان برنشست 

۳ وز شکارزش هبو ن خواسلی 
رکیبش درسیمین دوزربن بدی 
«مان زبرتردش‌کمان بر داشمت 
دش آهودوجشت 
که ای ما چون مس کما نا بر 
ند ام آهو افگند خواهم به تبر 
چذیی کوس آزاك 5 6 ي‌شهر مرد 
را نره گردان بتیر 
وزان پس دیون را برانگیز تیز 
هم انگه ز مبرة اخارد ش کت 


ژ 
به پیکان سروباي و گوشش بدوز 
کمانر| برد درد بر ام گور 
دو پیکان به‌ترکش یکی تبرداشت 
هم انگه جو آدو شد اند ر 
به ثیر ۵ ببد ی ژ سر برگرفت 
هم‌اند رنعان دود جون مال 5 کشت 
سر و گا: ۵ زد د ونر 
بجای سر برسرش 
هبودر سوي جعت دبگر بناخت 


+۵ ی 


۳ 
زره ُن ف‌ 7 
د وبهکن 


ات و هنر نه‌ودن 


به تچیرگه رفت با چنکت زن 
که رنگ رخانش چواجاده بن 
ایا سرو آزاه ۷ چنگي ند ستا 
همدشی باب داشنی ۰ او 


کد پشش بد دیا یبا ۱ سنی 
همی تاخلی 2 فرا زو اجب 
همان هر یکی کوهر اس دديي 


د(2 ور زهر دانشی رآ داشت 
جوآنمرد ۳ تِ 
که ماد جوانست و همتاشل پیر 
باهو تچویند مرد ان نجرد 
شود ماده از تیز تو ند پیر 
در درز 
یل خراردرس حوشن 
بی‌آزار پایش برارد بد وش 
چوخواهي که تب وانمتگيفي فروز 
برانگهعت ت زان‌د شت ارمنده شور 
بد شتا اندر از بپر جیر داشست 
سبپبد مروهاي آن نرد تیز 
کدیزت بد و مادل 5 اندر شگفت 
به‌بیکان‌سر و ازسرش‌ساد‌گشت 
بزه همچنان مرد بر گیر 


سر سرد 


|۱۶ ۸ 


بگ9 ش‌‌ کی آهو اذدر ۳۹6 
بعاربد گوش آهو اندرزمان 
سروگوشوپایش کج بد وخت 
کنبزت بدرگفت آهر مني 
برد دست با م و او ر رزن 
رن 
ر جنک ژزن 


23 ند از پر ماه وت 
چفیی گفت کای + 
79 او زیربا ي هبون در سدرد 
ددرهتم بو ۳ 
بلزد يکث کرهی یکی شبر دید 
برآررد زاغ کمان را بزه 
دل دوربرد رخت باپشت شیر 


به تیر آند رون راند جاجی کمان 
ب‌ 7 ۰ 
برآن آهو ازاده دل بسوخت 
و گرنی انگني 
نگونسا ر برزه بروي زمبن 
بر ود ست وجنگش!خوند رذشاند 
چه بایست چسئن بمی: برشکی 
6 یر ازان ین تنیز ات درد 
به چیرگه رفت بایوز و باز 


بد پسان 


یر ممِ 

۰ ۳ 

جا پشت کوري همی ۱ 

بدند ي بشست و سه پر زد کر 5 
9 ۱ 4 : 

پراز خون هزبراز برو گور زیر 


سس )4ج وس 


۳9 + در شا رگا: پیش منذر 


شتر 4 دید ند جائی کله 


کما نوا سب و بینگت 
یکابك همی رانده اندر کمان 
همی پر بشکا مت بر تیزتبر 
به پکسو ژن‌ای زان درو در ددود 
بر دت ۲ بل ید‌آنکه ددد) ۵ار 
همی آذریی خراند مند ر بروي 


بر فدنن به یر کا 
کزایشان دی را ه سود و زیان 


د وان هر یکی چون هبونی بلة 
بکرد ار 4 ق‌ هو بر ۵ مخنل 


بزه برکمر چار تیر خد نگت 
بدا تا مرارد بدیشان ز مان 
بد پنسان زند مرد خر گیر 
همان تیر آزین تیر برتر نبود 
بیکموی بر برد زخم هوار 
همان نیزه داران برخا شجوي 


رل 


بدو کت 9 اي شهریار 
م که جر وان تاد 
۳1 مصور «چست از بصی 
بغرمره نازخم او را به تیر 
سواريپ چوبپرام بابال و کفت 
کمان مرن و شیر و آهو وگور 
شفرمر غ و هاه‌ون و آن زخم تبر 
سواری بر انکند زي شهربار 
فرستاد 5 حون 1 ۳ پزد گرد 
همبد نامدآران فر و ما ند ند 
وزانمس هنر‌ها چوکردی نار 


دگر ول کِ ۵ کمر کا 5 تو 


زم‌رام راش کزوان ر سید 
شف نف ۷ سرآن بر درش انجمی 
مصور نکگاری کنه برحربر 
دلذی اشتری زیر و زخعی شکفت 
کشاده برو چرب دستي و زور 
زثیر سیه کرد» شد بر حریر 
فرسناد نزد یت او آن نکار 
همه لشکر امد بران نامه گرد 
ببیرا م بر آثری خواند ند 


روصت 


آمدن بپرام با نعدان نزد بزدگرد 


پد‌ر آززو کرد بهرام را 
بمنذر چنین گت بهرام شیر 
هنان» آرزوي پدر خیزرد م 


زسپان تازي بزری سنا م 
اي 


جو نعمان کد با شا همرا : نود 
نیس س و 6 


3 شد ندش همه مو بد آن 


۳ زر را 


چو از دور بهرام را دید شاه 
شلفنی نروماند ازکار اوي 
فراوان بپرسید و بنراخنش 


چه بپرام خورشید خود کام را 
۹1 هر چند مانم بنزه تو د بر 
جو ای شوم دل بر انگیزد م 
زشیر یی هدیه بی شمار 
ز چبزی ۹1 4 و نام 

دگر «رچه 


مر او را بنزی کیان ۳ بوك 


زدرگاه بید‌ار دل خردان 
بدان فرو آن شاخ و آن کرد گاة 


۱۳۳۷ 


ببر زن درون جاي نعمان کزید 
ثر سسکا ک زد بت او دندکا ن 
شمب و روز بیرام پیش بدر 
جو یکما ه نعمان بجد نزه شاه 
شب کس درستاد و اورا بجواند 
به, کشت مند ر بسی رم ددن 
بدین کار پاد‌اس نزد مدست 


فرسة 


تو چون دبرماني بدبی بارگاه 
چیش بلچه هزار 
۳ خر زر رن و سیددن 

زگسترد نیپا و هم بفده نیز 
زکدي جم) ندار مر آن بجر لد 
زشاه ی در بخشش اند ر کشا 


9 نامه ۳ سا 
داش ۳ کار بازم ّ 


پعی نامه بنوشت بهرام گور 
نه ايی بود چشم امید م بش و 
۳۹ درزدد م ایدر ۹ جون جا کری 
بدو نامت شاه گيني بداد 
یس آن نامه برخواندبیشش دبیر 
۳ اندر زمان ود ۳ # نوشت 
چنین شنت ۰ ي مپثر امور 


یکی کاخ ببرلم را چرن سزید 
<و اندر خور ام سدند کا ن 
همي از پرسش خارید سر 
تست تا باز گر دد پر ۱: 
برابرش بر تخت شاهی اه 
۹1 آزاد ه ببرام 1 پر و ردد 
شمار #ص اووه هدرز ۵ ملسستا 
پدر چشم دارد همانا براه 
5 19 شهر 5 ر 


زرنگگ و زبوي و زهرگونه چیز 


بد اد ند 


یکا بت بنعما ن مذد ر سجرت 
پر اندازه پارانش ر هدیی داد 


5 1۳ مس مسا پیو ند او ی 
کزینسان کند سوي کر نگا ده 
بر مند ر امدار 
پبوسید مندر بسر بر باه 
بران آفری آفربس بر نزود 
زبپرا م چندی بمندر بگشت 


ی سمل . 


رخ نامور کشت تمچون زربر 
سخنباي باپند فرخ نوشت 


۱۳۷۱ 


دل ۳ بر ۳ رکذ ز‌ ۵ 


دلی / # مر زارد یت 
جمباندا ر گيني چنجی | فر ید 


اژی قق ترا مرچه آید بار 
فرمتم نگر دل نداري بر نج 
ز دینار کنجی کذون 0 هزار 
پر سنا رکو رهنما ي و ۳ 
فرسناد م ابدت بلزدیکگ نو 

هرانگه که دیغار برد ي بکار 
7 5 ذرسنمت بسا ر نیز 
برستنده باش و سناینده باش 
توآن بدخوتي رازشاه جمان 
فر سناد ازان تاز پا ده سوار 
رسید ند دزن یت بر ام شاه 
خردمند بهرام ازاس شاه شد 
وزانپس بران پند شاه عرب 


رسدند ٩‏ باشه حرد مد باش 
ندار یم باراي او نم پا ي 
دلی پر ز کی و پر | نگ چبر 
جدان کو جمازد بدا درل حمیل 
زه‌پذار وز گوهر شا هوار 
پدر ۶۵ 72 ۰ و بود 
۳ 3 بادشاهی ‏ 7 ۳ ۳ ۳ 
بکارپرسنش نزایند:ة باش 
جر نثواني اند ر ان 
سخی کري و بینا دلر دوسندار 
ابابد ره 
همه دردها بر داش باه شد 


: ۳7 3 0 


۲ بره 5 نیت خواه 


سا 4 ات 


بندکردن بزدگرد بپرام را و رهائي یادن بسفارش 
طینوشق»و با ز رفنی نزد منددر 


حنان زد که بکرو ز در بز مگاه 
جوشد ذیرف شب رای خواب آمدش 
پدر چون بدیدش بمم بردوچنم 
بد [ خیم فرمود اپ را ببر 
بدبی خانه زندان کي و باز گرد 
پاپوان همی بوه خسنه چر 


همی بود بر پاي بر پیش شاه 
هم از ایسنادن شاب آ مدش 
ایند کلاه و کمر 


بدندي یکی 
کزین پس 
نز پید برس 11 نگ و برد 


ند بل اندران سدال روي بدر 


وا 3 


چذا ید نه طدللش رومي زراه 
ار ۱ 
جو آ مد شهنشاه بنوا خنش 
ور ری 3 
٩ ‌‏ ۱ 9 ۰ 

توخواهوش کنی گرترا تخشدم 
سو ی را یکاذم فر سلده مگر 
چو طینوش بشنبد بیغام او 
دل زار بپرام ازو شاه کشت 


‌ 


رس تا 


همه زیر دسنان خود را :خواند 
بیاران همیگفت یزدان سبلس 
جو .امد بنزدیکگ شاه یی 
کیت تههان ر من ۳ 
جو مندر بهبربرام نزدیکگ شد 
پباده شدند آن د وا زاده مرد 
ر گفثار ار چند مندر کر یست 
که هر کز در | ند پر اه خرد 
بد, گفت سرام ۳1 دود مدال 
فرود آورپدش هم الجا که برد 
جز بزم و میدان نبو د بش کار 
وزان پس عم و شاه ي بزد گرد 
برس نیز چندان ز مان برگد شت 
ز شاهی پراندیشه شد بزد کرد 
8 خدر شناسان بفرموه شاه 
که تا کي بود در حبان مرت او 
چوبا شد کجا باشد آن روزکار 


45 او پیش رثثی مدان رده 
در ستاد ه ار بنزه يت ی 
درستان فبدین ۱۳9 
ساخئش 
وزو دور کشتم چنیس بیکناه 
مگر ات بژمرد : بدر خشدم 
که مندر مرابه رقم و۳ 


برآوره ازان آرزو م او 
وزان بکد ای مایه از ه شت 
وزاجایکه رفن ازاسپ تبر 


بدیره شد شن کودلت و مر 9 
همان ندزه داران پاکدزه راي 
همیگفت بپرام نیمار و درد 
بجرسید وت اخدر شاه حدست 
رکردار ترس ۳ 
که کیرد ز شوم اخترش نیزباد 
بران نيكري نیکویا فزود 
دگر خشش و کرشش کرزار 
چذان کشت بر پور چون باد ارد 
بابرا دی شاد و فرخ بدشت 
زهر كشوري موبدان کرد گرد 
که تا کرد هر یکگ با خدر نگاه 
کجاتنره کرد سرو توت لا 


۱۳۳۷۳ 


سفا رثا شمر کشت ایری خو میاه 
چو تخت شهنشاه بد رو شود 
فرود آورد لشکر و بوق و کوس 


برانجایگه بر بود هوش او 


از بن‌دانش ار باه گیری‌بداست 
ئه ص‌ جشمع؟ هو ۵ بینم چشم 
۰ ز بینیش بکشاد یکروز خون 
بدار وجو بلت هعنه : نی بزشت 


که شاه جپان کیرد ازمرت یاد 
از ای ر سوي چشمه" سو شود 
پشادي نظاره شود سوي طوس 
چنیی روز دخم‌شتی و او 
که اییی راز در برد :* ۱ پزد‌ست 
تراد ابرزبس ورخوللد ز رد 
زعا زد بجوش 1 از خون تاد 
پزشک امد از هريوي رهنه‌رن 
دگرهفنه خون دی جون سرشلت 


تست و 


رفس یرد گردبچشمه" سو بکذنا 0 و کشتی اب پ آبي‌اورا 


بدو گفت موبه که اي شهربار 
بر بزما زجنگتورات 
۰ تارواینست کز راد شید 
لیایش كني پیش بزدان پاك 
باراي که مس بذد :2 نا توان 
کنو آمد م تا ز ما نم کیعا سیت 
چو بشنید شا دآن پسندآمدش 
زرد سدصد عماري وزسبد 
شب و روز تازان بمبد اندرو 
ی چشمه" سر( 
از ان آب لخجفی بسر برنها ه 
زه‌انی زبيني نیا مد ش خون 
منی‌کرد و گفت اینت آئين‌وراي 
چو گرد نکشي کرد شاف رده 


ردربا بر آمد یکی اسپ خنگی 


بت از را وردگر 

ریق بخ (مرید 
بگر‌ي بزاري بران گرم خا لت 
زده دام سکن پیش روان 
به پپش نو اي داور داه راست 
همان درد را سود مند آمدی 
گذر کرد برسوي درياي شهد 


۰ ۳ م2 ۰ ۰ 
ربیندش که گه همیرنت خون 


برو ن آمد از مبی و ۵ ربا بدید 
زیزدان نیکی دهش کرد یاد 
تخوره و ببا سود با رهنون 
که از خویشنی دید نيکي همه 
سرین کرد چون گور و کوتا: لذکت 


|۴۶ ۷ ۴ 


دمان و چو شیر ژیان بر حخشم 
کشان دام درباي و با بال ونش 
چنیگفت بامپتران یزد گرد 
بشه گر ه چویان و ۵ ه کر" نا ز 
جه دانست را ز جهاندار شا 
در و ما ند جوبا ن و لشکر همه 
هم آنکا * برداشت ۳ و لگ م 
ج,ا ددار بسند ز جوپان تکام 
جوزس برن‌بادش برآهیخت تنگگ 
بخری در یلك جعه ز۵ برسرشن 
زخات آمد و خالت شد بزدگرد 
جو دای ری او # 5 
۳ آندرون شلد نش و 


ز لشلر خروشی برآمد چوکوس 
مان جامپا برد ریدنه پات 
وزان پس بکافید موبه برش 
ببا کذن یکسر بکاً فور و مشت 
پدیبا بپوشیده روشی برش 
رن در 
چنیی است رهم سراي مهن 
تورامی وبا نو جبانرام‌نیست 
پرسنیدن دین ببست از گذاه 


باند و سیه خایه بوزراغ چشم 
که ایی را | یه آزی ر آرند گرد 
یکی رن و مسا ن کمندی دراز 
که آورد لزی: اژدها ر پر اه 
بر آشفت ازان شهریاررمه 
کدننباد دست از پبس: باي‌بیش 
بزین بر نبا دن همان گشت را 
تچنبید بر جاي تازان ینت 
خروشان شد آن بار* سنگت سم 
بخا لت اندر آمد سر و انسرش 
حه جوای تو زیس‌برشده هفت گرد 
پر سنید نی او نباری بها 
بیا مه بران چشمه لاجورد 
که ش) ها زمان آرریدت بطوس 
همیربختند ازبر یال خات 
میا نبي گاه و مغز سرش 
بخ بدا شن شاه بستند خشکی 
زسشت ار بر رس 
سوی پازتن بر ت۳۱ 
این بابي بري ززنم 
چو ان خورد"آپد به‌ازجام‌نیست 


درا ق ۲ 


و با شد کسیرا برین ۵ ستگاة 





دج 


۱۳۶۷۵ 


بچو در ۵ خمه شد شپربار جبان 
کذارنگگ با مو بد و هلان 
همه بالك در پارس گرد‌آمد‌ند 
2 کستم کوبیل کشثی با سپ 
چو میاه وچوی آرش مرزبان 
دگر هر 5ه بو دنل ازایران دبا ن 
کچا خوار شان داشتی یزد گرد 
چنیی کت کوب کشسب دپیر 
جپاندار ما تا جپان آفرید 
کر چزکشتی وخواري و درد و رنج 
بداندسي و آزرم کسر دن‌اشی 
آزن شاه نابات ترکس ندید 
تخواهیم برنخت ازبی تمه کس 
ربوم فرزنه ارست 
زمند ر کشا ید بح سر بسر 
#خو رد دل سوگند ها ي ۳ 
کزیی تعمه کس ر بشاهنشمي 
بربی بر نبادنه و برخا سئند 
جو آک هي مرئت شاه جبان 
آلن شا* و چون پارس پبلوان 
له زاد برزسی رستم نزاد 
همی‌هریک یگنت شاهي مرا ست 
بر [ وب .شد سبربسر 
بایران رد و موبد و بپلوان 
برس کار در بارس گرد آمل زد 


و ز ایران بر ذئند گرپان بان 
رن زر زان 
بر ده حمه" بزد گرا ۵ دزن 
در فارن گرد پور کشسب 
چوبرو ز اسپ انگی گرزبان 
بزرگان و کندآوران جبان 
شم آمد ند اند رأن شهبر گرد 
تا دزن برناد بر 
کسی زبس ذشان شب یا 7 ی ند‌دن 
زقبفر نبان کردن راي و گذج 
همی آن د «رین‌ابی‌بران برگه‌اشت 
نه از پپلوانان پیشیی شنید 
ز خاش بیز داي 1 و بس 
زمغز و دل و راي و بیوند ارست 
لخو | هبم بر تخت ببداد گر 
هراس که بودند ازایران سران 
خواهبم را تخت و تاج مبي 
هم شهریاری دگر خواستنن 
پواکند ب شد درمیان مپان 
چو ببوره و شکبان گرد جبان 
چو سام پل از نخمه" کبقداد 
داز بت تابرج ماهي 
چر از اخت گم‌شد سر تاجور 
هرآنکس که كِِ روش روأن 
همی زبس سخی دا ستانا زدند 


مراست 


۱۳۳۹ 


کاس تخت شاهی سراوار کیست 
نه بینیم بخشند :* داد گر 
پکی مرد ند پیر خسرو بدام 
هماز تعمه سریرا زان بداد 
سبرد ند گردان بدو ناج و گاه 


به بینیه تا از درکار کیست 
که بندد بد ین لت زربن کمر 
جیار مرا ۰ ۱ 
جوانمرد و رو شی دل و شادک م 
پمرز اندر از بی نیا زان بداد 
برو الجی شد_ ز هرسو سد) و 


سس( لس 


آاهی با فنن ببرا م ازمرکت پدر و تاخث کردنش با یرای 


(س) 6 هي آمد بجر م گور 
بدرت آن سرا فرا ز ش شا هان بمرد 


یکی مرد برگاه بذشا ند ند 
بخورد‌ ند سوگند یکسر سیاه 


که برام فرزند او همچر اوست 
چوبشنید بهرام رخ را بعند 
رت بمی 
چو یکماه بذشاست 3 سوت زان 
همه زار باشاه گریان شد ند 
زبان برکشادند ازا‌پس به‌پند 
همه درجپان خات را آم۵ پم 
بمنف ر چنین گت بهرام گور 
آزین ۱ 


۵ و هفنه 


برآمن 


۰ 9 
زما ۵ ر بز اد 
پراند یشه با شید و پاري دید 


1 پبرا م شنید مئد ر تس 
چنبی کفت کاب روزکار منست 


ئ از < 27 *خش پدر گشت گور 
بمرد و هم او نام هي ببرد 
راب پد ریانت 4 محزو 999 
زمرت بد ر شد چذان مستمند 
خرو شبدن کودت و مرد ر زن 
یه ما 5 ۳ ۸ با را ست ۹ 

ر یوت فش بش و 
جو ياي ۳ ۷ آمدیم 
دل بباید نباه 
ی کین 
بمرد ی دکی ر سخ | فک سس 
بدین ۵ شست رو ز شکار منست 


دداه خدا 


۱۶ ۷۷ 


ثو پر تست بنشیی و نظاره باش 
مد نامداران برین هم سس 
ژیبش جرا تجوی بر خا سکئد 
زشیبان دو از قبطیان ده هزار 
ص‌ اپرانیان ر دمایم که شا ۶ 


۰ م2 
پعر مو ۵ 0 ک ۳ بر درل 


و کودت خر بردنداسیر 
پراز غارت و سوختن شد جهان 
بس اي ضِ بروم و" چين 
همه تا "۳ ِ پیا ر | سنند 


چو از تخم شاهنشهی کس نبود 


همه تتارله پاتاج و با یار بر : 
که نعمان و منذر نگندند بی 
همه تاخشی را بیا ر اسنذه 
یکی لشکری ساز شیران ۹ 
فرود آور بد از در کار زار 
کد اسست با ناج و گذي و یاه 
همه تیخ داران و نیزه وران 
همه رری در اي بشپرنه 
زمجن خور ؛ شد زیر نعل آندرون 
کس آن : جرا ر | دید دسنگیر 
جوبیکار شد لخت شا هنشیان 
بثرت و بیند و بمکرآن زمین 
کسی نبست زيباي شا هنشپي 
به پیدادیي 1 رجایي بر خاسئنه 


۹ پاراست تخس کي را تسود 


بایران همی هر کسی‌دست بلخت بشاهنشي نیزگردن فراخت 
مهب وس 
آک هي یافتی ایرانیان از تا خت بهرام 
وذ) مه فرسنادن بمنذر و پا سمخ [ 
چو اپرا نیا ن آبيی یا فتنده یکایك سوي چاره بشتافتند 


0 : ِ 
سب گتنن ازان ردج یکسر سغو ۷ 
ٍ ۳ ۰ ۳ ۰ 2 ۵ " 
11 اپ کار از اندا ز " اندر گدشت 
ینب خن 
در مک ق ی 


یکی چارة باید کنون 
آ نگه 
کج نام آن گو جوا نوي بود 
بدان تا بذزدیکگ مثد ز شود 


جسبدن 


چمند ر بگرید که ایو سرفراز 


نشستند يت باد‌گر همگرو ه 


زر وم و زهند و سوارا ن دشت 
دل و جان ازین رن پرداخش 
«خض کوي و بینا دل آزادب" 
دیبری بزرت و "خش گري بوه 
"خسن گرید و گنت او بشنوه 
چپا ذر | بنا م و آمد لیا ز 


۱۶۷۸ 


نگپدار ایران و توران توئي 
چوایی تخت بی شادوبی تاج گشت 
تو گقنییم باشي خداوند مرز 
کون عارت از دست و خون رعش 
نجودی چندن پیش ازد, س بدکنش 
۹4 1 کون تا بسند آیدت 
جز از تویکی داوري دبگرست 
بگوبد فرستاه ه چیزی که دید 
جوانوي دانا زپیش سران 
بمنذ ر سس گفت و نامه بداد 
سخماش پشنیل شاه عرب 
چلین گفت کای‌دانشی راچوي 
بکوي این که گفني به بپرام شاه 
فریتاه با او یکی نا کدار 
چو بپرام ۳ دید د انندهة مرد 
ازان پر زو بالا و آن یال و کفت 
همی مي چئد گرئي ازروي ار 
سق گوي بی‌فرو بیپبوش کشت 
به نست بیرام کو خیره شد 
بر سید 
چو گسناخ 
آزایی پس بررنج يابي زما 
فرستاه با ار کی پرخرد 
بکوید که آیی نامه پاسخ نویس 
نگر تاچه دارد پبا م 


بسیار 2 پذوا خنش 
1 زو پدرسیل ش* 


وز[نیس 
چو بشنید آزان مرد بینا «خ 


چو انوي را گفت اي پر خرد 


پبر جاي پشت دلیرا ن توئی 
ز حون مرز چون پردراج گشت 
که ای »رز را / تو 3 رز 
فرب ی بترسید ۶ کي و ۷۳ 
به پبران سر آیری سول مدل ابدت 
کز اذد رشه؟ بر ذران 
ار کز کا ردانان شنید 
بیامد سوي دثث نیز؛ وران 
تخذبا ي اپر انیا ن کرد باق 
بیس برو هجچ نشاه لب 
خن زین شا با شپنشا ه گوی 
جرانري شد نا در شهریار 
:رد آفر ینند ۶ ر باه کره 
در وماند بینا دل اند ر شکفشت 


همیپبري مشک ید ازهو ی 8 
پیامش سراسر فراموش کشت 
زدبدار چشم و دلش ند د شل 
"و بي بر بخ بنشا خنش 
کز ایران چرا رنجه گشتی براه 
هم آکذد ن گنی يابي ز ما 
که او را بنزد يت مندر برد 
بپاسخ «خنا ي فرخ نوریس 
ارو بشنوه پاسحش 1 تمام 
رخ مندر از راي او بر شکشفت 
مر آن نا مه را پاسخ انکند بن 
هرانعس, که ید درد کیهر 


۱۳۶۷ 


شنید م همه هرجد دادي پیام 
چف گوی کی یبد که کرد ازتخست 
ز سوراخ چون مار بیرون کشند 
گرایدون که مس بودمی راي زن 
جوانوي رري شینشاه دید 
پدرسدد تا شاید اونت ر 
زمندر جو دشنید از انسان سخی 
چنیی داد پاسخ که اي سرذراز 
از ایرانبان خرد گشنه شد 

نس س 
گلان خر من ۳ یوز 
شنید ن سخنپاي ایرانيا ن 
ز کردار بن دور داري مش 


ون مس ( یکی ز 


وزان امداران که کردي سل م 
که برپود؛ پیکار با یست جست 
ربا شکر۳۳۳ 
«مه دای خویش در خون کشند 
برایرا نیان بر نبودی شک 
وزو نیز چند ی سخنها شنید 
بزرگي و پيروزي ولشت را 
یکی روشس اندیشه افکند ان 
بدانائي از هرکسی دار 
ار قاناگان کشته شد 
اگر بشنوي تا بکویم «خس 
بشادي زمی را[ ببایه سبرد 
چنان چون بود شاه گييي فروز 
همانان ز جلبش نیاید زیان 
خردمدن باشد به ازبي ذرد 
زییغاره و سرزش 
گسی کردش از شپر آباد شاد 


نه بمچی 


۳ 


آمدن سرام گور با سخاه مند 


منذ رد ر جبرم 


و رتش‌ابرانیان نزد او 


۶ شاه ببرم ب را رل 
سختن شان ی ۲ 
گزین کرد ازان تازیان سي ه 
بدیدار ۳ ۳ آ یاه ب 
و آاهتي ای بایران ر سبد 
زبزدان همبخوامتنه آنكه ر 


تست ۲ کفننن بي ا تج 


همه نیزة دار از ۵ ر کارزار 


یاه کرد 
جانرب نزد دای رسید 


۰ 


جوز به نزد بات 3:7 
سرا بر ۵ : زد ره بهبرام شاه 
بمفذر چنیی گت کاي راي زب 
کنون جنگت سازیم باگفت» گوي 
بدوگفت مندر مپانر اعو آن 
سح وگري بشنو از یشان "خن 
#چونيم نا حیست شان ۵ ر دبان 
چودا نسته شد چاه" کنیم 
ورایدون کچا کین و جنگت آورند 
مس ای دشت جههرم چودرباکنم 
بد انم چو بینند چپر نرا 
خرد مندي وراي و آهنگت نو 
نخواهند جز تور کسی لخت را 
و راك ونکه گم کرد * دار ند را 
صس و ایس سواران و شمشبر نیز 
رل ببني پرو وهای ببجان سس 
جو بیندد بي مر سپاه مر 
مد یگ و حون راختن کار ماست 
همین باد‌شاهي که میراث تست 
کسي را جز از تو خوانند شاه 
ز مندر چو شا اپ سحنما شین 
جو خور شید پر زد سراز تیغ کوه 
بد پره شدن ۳ بیا ر [ سنند 
دبا دند بهبرام ر بت عاج 
نشعتي با ثیی شا هنشم‌ان 
به ید ست بهرام مذذر نشست 
همه گرد برگرد پردة سراي 
ازاپرا ذبان آنکه بد بات راي 


بران دشت بی آب تشر کشید 
بگرداند ر آ مد ز هر سو سباه 
اجپرم کشيدي ز شهر یمن 
چو لشکر بروي اندر آرند روي 
چو ایند بیشت بياراي خوان 
کسی و گردد تو ليزي مکن 
کر خواند خواهند شاه جپان 
گرآسان برد کینه پنبان کنیم 
به شچند وخوي پلنگت آورند 
خور‌شید نابان نریا کنم 
چنیی بر ز وب ۰ ۳ 
شعیبا ثی و دانش و سنگ تو 
کله رار زيبائي و #خت را 
بخواهند بردن همی از ثو 6اه 
برانگیزم اندر جهان ر سلخیز 
دداي توباد این 3 و جان مس 
همین رسم وآئیی وراه مرا 
همان آیزد داد گر پا رما ریدقت 
پدر بر پدر کرد شاید درست 
که درخورد تا جي وزيباي گاه 
خندید و شاد آن دلش بردمبد 


ایران گروه 
خواستند 


ردان و بزرکان 
یکی دانشي الجمی 
بباراست کوبوه شاه جهان 
دگردست فعمان و تیغی بدست 
نبدجز بزرگان تازي براي 
بیامد بدهلیز پرده سراي 


۱۳۴۸۱ 


بغرهود تا پره ه برد اشنند 
ر سید ند نز د رت بهرام شا 5 
پآوا / گفنند 
شی‌دفشا 1 بر سید و بنواخت شان 


۱ نو رگ بدي 


75 شان با واز بکف اشتنه 
«مدنه4 رت 0 چملام 9 
بر اندازه پر با رکه ساخشست شان 


سح ]پچ و 
ورن بهرام ر با ایرانبان ۳ و شایستلی خول 


به باد شاهی 


چنبی گنت بپرام کي ۲ 
پد ر برپدر باد شا هي مراست 


ار -نتنه ,اپرانبان 
نو اهیم پکسر بت ترا 
کزین تمه پر داغ و رلجبم و درد 


چند سگفت بپبرام‌کاری رو است 
مرا گر تخراهبد بی راي می 
چنبیگفت موبد که از راة داد 
تو از ما یکی باش و شاهی‌گزبن 
سه روز انه ریی‌کار شد روزگر 
نیشنند پس دام صد نا مور 
از ان مد یکی نام بپرام بو د 
ازان صد به پلچا : با ز آمد ند 
ز بلجاه بهرام برد از خست 
ز پلچا : سي را نو شدند نا م 
زر سي نیز بپرام 
زسي کرد بیننده موبد چهار 
چو تنکت اندرآمد ز شاهی خن 
نخوا «یم کفنند ببرام ۸ 
خروشی بر آمد مپان سران 
چنبن کشت مند ر پایرا نپا ن 


صِ ‌ 
3 


۳ 1 ۳ سر ن 
چرا جذبش النون براي شماست 
سرا شکییز مکی برزها ی 
پروسبوم مارا سپاهي ترا 
شسب و روز با فچش ورباد سرد 
هوا بر دل هرکسی باد شاستا 
نا نبیپبر جا یلوزن 
4 مار راد 
که خوانند هرکس برو آذربن 
۳۹۹1 چویکد ا رابرد ۹ ی شهرپار 

فر و ز ددة # و اخت و کمر 

جاررنقآو برنیاز آمد ت 
رست جاي ون نك 
تج و پا 
ول چار ببرام بد شپریار 
ز ایرانیان هرکه برد او 5 

دلي و سیکسار و خود کام را 
دل هرکسی تیره کشت اند‌ران 


۱۳۹۲ 


دزی شا؟ة نا سا لخور ۵ ؛ جوان 
پفرهنگگ او بر زه‌يي شاه ندست 
خد نگش بسندان گذاره کند 
بد و لت جوانست و با راي پیر 
بزرگ ن 
از ابران کر خسنه ید بزه گرد 


بپا سخ بیار اسنند 


بریده یکی را دو دست وذو باي 
یکی را دو گوش, دو دست و زبان 
یکی را ز تن دور کرده دو کشت 
گرا مسهار 
غمي گشت از 
جرا چم شاد یمتا برد و خلي 
جا نجوي منذر ببیرام کشت 
شش شید ی توپامخ گدار 
چنیی گفت بیرام اي مهپثران 
همه راست‌گفنید و زدن يد نرست 
ازی چا شني‌هست نزدیلت ی 
که ایوان او پوت ز ندآن ص‌ 
رهانید طیمو شم از دست او 
ان کرد؟ ام نز د مئد ر پا > 
بدان خو مبا دا که _ بو د 
سا سم ز بزدان ارام خرد 
ریزدان شمیخواستم تا کنون 
که تا هرجه بامره مان کرد شاه 


کد ۵ ۲ چشم 
ن کار رام «خت 


بکام دل زیره سنا ز بم 
۳0 رت 


چراثبد پردره و خسته روان 
بدیدار او بر فات ماه نیست 
بنیرو که از جایگه بر کند 
هنرمند وپینا دل و باد گبر 
بسی خسته پارسی خواستند 
یک یت بران دشت کردند گرد 
نفی‌ما نده پرجا و جانش (جاي 
برید و نلک جون بي روان 
ازان خستگان ماند نعمان شکفت 
چو مند ر بدید آن برآورد خلام 
بات ددر گشت ای شوربخت ۱ 
روانرا باتش چرا سوختي 
که اي بد برایشان نشاید نیفت 
45 کندي بخوب آدد از شهریار 
دا بل 5 و کار کرده سران 
ررا نگو هش‌کنم در خورست 
راي با ریکت مس 
جو"خشایش آورد بزی دان ص 
بشد خی و مت ۳ 
کر 9 ۱ 
چو باشد بي مردمي گم بود 
روادم همی از خرك بر ۵8۴ 
که باشد بخوبي مرا رهنمون 
پشو تیم ما چان و دل زان گنا ه 
بر آنیی یزدان پرسنان زیم 
ی آساني ۲ داد جویم همه 
ند ارد هنر شاه بید | د گر 
به پیداد گر بربباید گریست 


۱۳۸۹۳ 


بزرگی و فرهنگت وشاهي ۳ 
زشاپور بهرام نا ارد شیر 
در را ۴ ك 
زمادر نبیر سمبران شیم 

خری هم" بزريم هست 
کسی را ند زرم ز مردان (مرد 
سفته مرا گذيم آگند:ه هست 
جبان یکسر آباد دارم بداد 


خرد مدد يب و نیکث خواهي مراست 
همه شیریارانی برنا و پر 
بدیی و خرد رهنماي مفکن 
زهرگو / با خرد ههمرهم 
هواري و مردي و تيروي د ست 
۳ 1 ۳ درا کرد 
۳ 
بسح گانند شاد 


سس ات 


نی نتفای با رام + ربا رهززیا د شاد 


کیب 


پشرط بر داش تاج | زمیان شیر ن 


پعی باشما نیز پیمان کنم 
بیاربم شاهنشهي لخت عاج 
8 نود شیرز یارب آزریم 
شیرژیا برد وسر 
شود ناج برگیرد از تخت عاج 
نید میا ن ق وشیر 
جز او لوا هم کس باد شا 
وگرزین که کتام بدابین یال 
می و مند ر و گررو شمشیر تیز 
بر ردم گره از شبنشاه نان 
کنون ابن که کفتیم پا سخ ۵ هید 
بکلت یی وبرخاست ۵ رخیمه‌شی 
بابران رد و مربد و هرکه برد 
بگفتند کش : : و ایبزد یست 
نگوبد همی بك سس جز بداد 
کنون آنچه گفت او زشیرزیان 


ان 


بشاهی 


فد پیزد آن دا کنم 
دبیم از ی ۳ 


اگر ۳ باشده و پارسا 
ست ۱ افشان 3 بر ماه ان 
د ربن داوري راي فرخ یه 
جمبادی ز گفتا ره ش‌ مدمه شل 
که گفتار آی شاه دانا شنود 


خزینین 


سزدگردل از داد داریم شاد 
همان اجمت و تاج کي ۵ رمبان 


۴۸۴ 


گر او رآ بد رف شیران در 
چوخود گفت وس راي را خود فاد 
و راید ون کجا تاج بردارد اوي 
جر از شهر یا رش تتدواهیم کس 
کل شست را شتا و با مداد یک 5 
فرسنا ۵ و اپرا نیاثر بخواند 
باواز گفتند بس. مو بدآان 
بش هنشهي در چه ردنر ۲ رف 


بح وین ۳ ززداه و از ری 
پفر :اذکان 


جدیی دای پاسخ مز ز 
کهبخشش بیفز | بم‌ازگفت رگوي 
کسی را کجا بادشاهی سزاست 
چها ثرا بدارم براي و بداه 
کسی را که درویش با شدن نیز 
گنه کرد : را پند بیش آورم 
0 
همان راست داریم دل باز بان 


کس ی کو بمبرد دج) شدش خویش 


بد رویش بخشم نیازم بگنج 
هبه راي باکار دالان زنیم 
زد سنور بر سم یکسر «خ 
نجویم پراگندن ااجمي 
د هم دادآ نس که‌اوداد خواست 
میا ثات سا زم بدانرا به بد 
برین پالك یزدان گواي مسدست 
همان موبدان موبد و خردا ن 
بط | ز گفنند ما بژد و ا یم 
پس‌انگه چنیی کشت بهپرام شا 


رخونش نپرسد زما دادگر 
همان گر بمیرد بباشیم شاه 
بفر از فربد ون گذ ر دار اوي 
رگفثار ها داد داد بم و س 
پبامده نشست از برکاه شاه 
زروز کل شته ذرا وان بر[ دد 
که اي شاه د انا ترار بهردان 
جوگیری بلند ي ر کند آوري 
کزان کم شود کي و کاسني 
یدای نامد‌اران و مرد ۳ 
بکاهم زبيد‌ادي وجچست و جوی 
رمین را بایان ۱ ۱۳ 
چو ایمی کنم با شم از داد شاه 
رگن نهاده بخشیم چیز 


چو دیگر کند بند پیش آورم 
خرد مند رآ دلفروزي د «یم 


زلژي و اري به چم رون 
زر چیز ماد وت ر ۳ 
ده پند م دل اند ر سراي سین 
بند بیر پشت هوا بشکنیم 
چو کاری نوافنگند خواهیم بن 
بچیزی نرانم زبان جز 
چنان کزر شهپرباران سرد 
خرد برزبان کد خد‌ای مدیدست 
بسئد ید 5 و کار کر ده ردان 
پعر ما ن ورایت سرانگند 5 ام 
که اي اخرد آن نما ید 5 را 


براست 


۱۶ ۵ 


زمیراث بیزار م و تاج و ات 
شنید ند چون آين سن ردان 
زگفت گدشته پشیمان شدند 
باواز يك با د گر 
بمرهي و ففقار و راي و نژاد 
ز دا آثر بدست ! پزد و را 


گذننن 


٩‏ یبا بيابيم ازويي 
بگفتا ر اکر هییم اب اوربم 
ىا یم 
اگر خود بگیرد سر کاة خویش 
وزانیس ز ایرانیانش چه بات 
دد‌آنست کس از هنرها ي و 


۰ 9 
چو خسرو که بود از نزاد نشیی 


همه زير سوگند و بفد و یم 
گراوزین سپس شاه ابران شوه 
گرو هی ببیرام با شنده شاه 


زداد آلجنا ن به وه یمان تست 
بانه همان شبر جذکست بس 
کشت بپرام همداستان 
براو شدی موبده موید ان 
هم او شاه برگاه بذشاند ی 
ببردی به نزدیت او تاج زر 


وزائیس هرآنکس که بردی نثار 


به بیجم زگثنار جان و خرد 
وزان پس نشیدیم با شور بشت 
بزرگان و دید ار دل موبدان 
گنه کردگان سوي د‌رمان شدند 
که شاد ی بوده زبن سزاوار تر 
از پات تر در رازن ن کس نزاد 
سبا ده | که کاری رسد بد ورا 
ر آربم روي 
خر را همی سر ؛خواب آوردم 
بگيني کسی دیدستا او را همال 
مندرش پا ور پسود و زبان 

بکينيی 45 باشد زبدرام بیش 
چ4ماپیشآو در. جچه یکم‌شت خالا 
چان مارا پسند 
4 ی ال و داش رز اي نو 
دش هي پرو خ ۳ آثربی 
که کر که اند ر از و بیم 
همه مرز در جلکت ویران شود 
گروهی زخسرو 
وزان پس جمهان زير فرمان نست 
وزان پس بزرگي اجوبند کس 
که خود آوربد آنینان داستان 


بشا هی توتی 


بگیر ند ی ۵ 


که چون نوبود شاه فرخ نزاه 
ببر ده ی سه بینا دل از بخرد‌ان 
بران تخت پر آذرین خواندی 
ازو یافتی زیب و آئین و فر 
۰ در برش 


بخراهند : دادي همه شهریار 


۱۳۴۳۸ 


پموبد سدردند پس ۳ و ات 
س شد رژیان ات گرد 
پستنند برپا یه تدمت عاج 


جبانی نظارة بران ناج 8 3 


با مون ش از شهر بیدار بعت 
بز تجیر بسده بموبد سیرد 
کنن: شد از بیم فد بیبشان 
دبا د ند #ر گو شه؟ جْ ۳ ناج 
که تا جون بود کا 3 (جوست 


م2 پوس 


تن بپبرام وخسرو بیامون و کشفی بپرام شیران را و براعت نشستن 


چو با م و خسرو بهامون شد ذد 
چو خسرو بدید آن دوشیر ژبان 
بدآن موبد آن گفت ناج ار لخست 
و دیگر که صی 
درس بد که او پرش 
بدو گنت بهرام آري رواست 
یکی کرز» گاو سر برگرفت 
بدو گفت موبو که اي پا د شا 
جذکت شیبران که فرمایدت 
با دشاهی مد 
کار تست 


:رم و او جوان 
دستی کند 


هعی 


توجان بي 
همه اب 7 این 
بدو گفست + کي دی درو 5 
هم آورد ا ش‌ نره شیران مدم 
بد, گت موبد به بزدان پذاه 
چذان کرد کوگفت بهرام شاه 
۱ 
تبادت کنان پیش بزدان پات 
بیزدان چنین گفت کاي کرد ر 
اکر پنده زبس داد جوید همی 


بر شیر بادل پر از خون شدند 
مر آثرا سزاثر ۹4 شامی ۳ 
بچنکال شیر ۷۶ ۲ 11 
نی رثن ۳ کند 
اي نداربم گفتا ر‌ راست 
جپانی بدو مانده اذل ر شکنشت 

خر د مدی با د‌انش و پار سا 
جر از باد‌شا هي چه انز ايد بت 
ندت را خر ه تباهی مل 8 
جهانرا همه دل ببازا رتست 
توربر, بیکنا هي 7 دبگر کروء 
خریدار جنگ دلیران منم 
چو رذلي دلت را بشوي از گنا ه 
دلش پات شد توبه کرد از گنا : 
بران دشت جاي ندایش +جست 
دورخ برنهاد » بر تیره خات 
دو پیر 7 کن بندکان ر پکار 
که ازبد جپان را بشوید همی 
ابر نره شیران توانا کنی 


۱۳۷ 


و زانجا بیا مد خرد مند شاه 
همیرنت با کرزهة کاو روي 
یکی زو ه زاجبر بگسست و بند 
بر دبگر آمد بزه بر سرش 
بیزدان پناهید گربه پناه 
دزی تو بر کاه فرخذد؟ باد 
توش هي و ما بند کان نو ایم 
بووگان برو ی | فشاند ند 
ز گبنی اب 
ی و ما 
نماندم نمکسود و هیزم نه جو 
اي روزرهود و خراج 


نت 1 خررش 


نهادانگبی روي را سوي راه 
چو دید نه شیران پر خشجوي 


بیا مدا بر شپر با 7 پلند 
زر چشمش همه روشنانی ببرد 


فرو رخسمت خون آزسرش بربرش 
بسر بر باه آن دل افر وز تاج 
نمایند؟ راد گم کر ۵ ه را 
توا بناد:" این 
بخو بي نزابند کان تو ایم 
برای تاج بر آفری خواندنه 
با ذر زد ای جشش و روز سروش 
ببی جست از آن شتا و آن‌فرهی 
همی شیر بار ید از ابر سباه 
نه بینم همی بر هوا پرزاع 
جه سازد هم ی بلنن آسمان 

ده جیزی بدید متا ۳ جوه رو 
ژ مب‌گشت ازبرف چونگوي‌عاج 
مر دست کیرد تجبزی جنیب 


کنوی داستانی بگویم شگفت کزان بر تر اندازه نتوان گردت 
پاسجرته ج صت 


باد شاهی رام گور شست و سه سال بود 


بسن عس 


نشستی بهرام ب رت و آند رز کردن بسرداران 
و تام پیرم‌دری نوشن 


پرستش گرنت 


| فریننده را 


پشاهي 2 آفری خوادن شور 
چپ ۵ ,ید9 و بدنشد: ,را 


۱۳۸۸ 


خد اوند فيروزي و برتري 
آزان پس چذب گفت کایس ناج وت 
بدوهستم امید وزريم هراس 
شماهم بد , نیز دا ز ش‌‌ کذید 
زبان بر کشاد‌نه ایرا نیان 
که این تاج بر شاه فرخنده باه 
وزان پس کجا آفربی خواندند 
چنین گنت ؛پرام کاي سر کشان 
همه بند گاذیم و ایز د بکیست 
زبد روز بی بیم داریم تان 
کت آیی و از پیش بر خاسنند 
شمبا تبره بود ند با گت و گوي 
بل بلسست پر گاه شاه 
چاجن کشت بهرام با مپثران 
بیزد ان بگرويم و رامش کنیم 
بگست اف و اسب گوان خواسنند 
میگ دیگر جوپنشست بر" لت گدت 
بپسني يزدان گوا هي ۵هیم 
بپبشت‌ست وهم دوز خ ورسلخیز 
کسي کونگرود بروز شمار 
بروز چهارم چو بر تخت عاج 
چنیی کشت کزگنچ خود پکزءان 
نم حور سای بونج 
که او پیست جاوید و ما بر گدر 
به بلجم چنین گنت کزرنج کس 
بعوشش :جونیم جر ۰ دپشتا 
ششم گفت برمردم زبردست 
یمد ر زدشمی تن آسانن کذیم 


خد اونه افزوني و گمتري 
ازاو یانتم افر یدست بت 
وزودارم از بویا ۳ 
بکو شبد تا عپت او تشکنيد 
۹ پسدیم مر بذه کي ر میا ن 
همیشه دل و ات او زدده باه 
همه پیش او گوهر | فشادد ند 
ز بیکك و بد روز دیده دشان 
پرستش جراو سر 3 
ببد خواه حاجت یار بم تان 
برو آفرینی 
چو خورشید بدمود بر چرخ روي 
بر فنند اپرانیان بار خواه 


نو آرا زتاع ای 


۹4 اي ناءداران و درلت اختران 
ذن زدم و دل زسی جبان بر کذیم 
کذ بر بارکا هش بیا را سننده 
کد رسم پرسلش نداین تیعت 
ز نیلت و زبه نیست مارا گریز 
مراورا توبادین و دانش مدار 
پسربر نهاد 1 دسئد یبد ۶ ناج 
نه ار باز گشتی به تیمار و رنم 
توار از برهیز و ( د ۲ در ر 
نیم شاد تا دا کل دست رس 
خذکت آنکه جز اخم نیکی کشت 
مداث | و2 جوندم هرگز شکسیت 


۱۳۴6/۹3 


و لام از نت کددم 
هرآنکس که باما نسازید کرم 
هر آنکس که فرمان ما بر گز بد 
بد و گفشت نزدیکگ در م‌ثری 
بس نامه بذه پس با مپر و داد 
بخداو نی بت و راستي 
برس تدت نرخ 

بد اد یز زو ني کذم 
نت ب شمت یر 
4۰3۵ با د شا هید بر جیز خویش 
رن همان باه ت 
و | هبم آکند ن بکنم 
از ابز د مر | زند؟ ني ۵ دشن 
تک رامشی یامه خوا نید نیز 
زما بر «مه باد شاهان درو د 


تا ه ند بر ناما بر نگ 


خردمند و بیدار و دیده ۳ 

همی با خر د مند جفنی کذیم 
بدي بیش بیند ای کز پدر, 

غم و درد و رلجش نباید کین 
جوانوي را خواند ازان بارک : 
بپر نامه اری و هر کشوری 
گر یز ند " از کي و کاسلي 
نگیره جز از بات د اه ار با ۵ 
زز سمجوویی ایدم ۶ 
شا ۳4 رن کنم 
بر | هیم ئ راست گوی 
تگیبان مرز و نگیبان کیش 
ودزسن اخذران 6 مرا نی دهد 
کزان جاو دان ار ج پایید و جبز 
پوبز ؟ که مپرش بوه تار و بود 
فرستادگان خواست با آفربن 


۵3 - . 
بخشیدن برام گناه ایرانبان و پدرود کردن مندر و نعمان 
و بشید ن باج باقي به ابرانیا ن 


دگر روز چون بره‌مید آنتاب 
بنزدیت مندر شدند آن گروه 


بدا لدد کول و با لو ۵ خواب 
که از ترس بود ند دل پر سنوه 


برضرا 


که خواهشگری کی بنردیلکت شاه 
که چونان شد یم ازبد بزد گرد 
روت ار ۳ ار 
۵ » زبپرام آزان بر ره 
پشد مندر و شاه رآ کر د نرم 
«مهشید [ گر جئد شان ند گذاه 
حوجا ی 0 كّ پرداخنند 
ببرجاي خوانی بیا را ستند 
وتات ار 39 
رح و ۱ 
کس اندازه* بخشش او نداشت 
«م) ن‌ داز پا نر بسی هن ده دای 
بیاورد بس خلعت خسروري 
بخسرو سپرد ند و بنرآخنش 
بر (در بدش بکد‌ل و یکزبان 
ورا پپلوان کرد برلشرش 
سچه ر | سراسر بثرسی سبر ۵ 
۵ ر کف بعشاد وروزی بداد 
بفرموه پس تا گشسپ د بیر 
جوانوي: بند ار با او بهم 
رباقيي که بد نزد ایرانهان 


زکردار ما تا ججشد گذاه 
که خون در دل ذامداران فسرد 
کزان شاه بو ۵ یم پکسر بد رد 
بگستره پپشش ستنباي گرم 
که با گوهر و داد گر بوه شاد 
برفت آنکه بردهش ببی ر مبی 
کرا بود شایسته بشا خندد 
مي و رود و رامشگران خواستند 
غم از کاخ شاه جپان دور بوه 
ز ببر مس‌آن پا لت زاد» دو مرد 
بران د شت آباه و مردان کین 
بر ببا راست 1 
جوانوي رفت و بدیشان شمرد 
همان تاو با کوشش او نداشت 
از ایوان شا هي پر فنند شاه 
«مان اسپ و هم چام پپلوي 
بر گاه ذر خندة: پدشا خاش 
ز بت اندر آمد بعرسي سید 
ازو کپتر آن نامدار جهان 
بدان تا بانیی بود کشورش 
به #خشش همه پاد شا کی بيرث 
سبا هش بد پنا ر 5 
دبا مد پر شاه دا نش بد بر 


۱۳۸ 


دبیران دا نا بدیوان شددد 
که او بو د انا بدان روزگار 


۰ ون سربسر 


ببخشید و دیوان باتش نهاد 
۹ ی را کجا ر اند » بد پزد گرد 


بر ددند 


بد ان نا شود نامه" شهریار 
ره و موبد و مرزبان هر که بود 
سر بر بد ر کا 5 او ی 
پفر مود نا هر که بد داد جوي 
جو فرما نش آمد رگید ( 
4 اي زیرد سدان بید! شا 
وزان پس ب رآنکس کنید آذربی 
رگيتي بیزد ار پناهیه ر بس 
هتکس ک بگزید م 
هرآنکس که از داد بگریزه او 
گراید‌رنکه نیرو ددد کردکار 
بربی لیکو با فزايیش بود 
بوانگه که شد بادشاهیش راأست 


دل و درک و یبا 


‌ 


8 ز ۸ و یر د کار اري 


زببر درم پیش کبوان شدنل 
شمار جپان # سس اند ر کنار 
همه بر گرفتند کِ با ه گر 
پاپران درم بود کرث * شمار 
همه شبر ایران بران نا ۵ 
همی آثربن خواند هرکس : 

باپوان نوروز و جشی سد « 
ببس م شه آفربی خواند‌ند 
یکی تابگرد ند کرد جیان 
بجست و بیلت شهرشان کردگرد 
ئة آزاد گان را کنده خواستار 
بشید با ندازه شان کشو ری 
که آوا ز بپرا م ازانسان شنود 
کشاد : دل و تازه رو ند 
سوي موبدان مربد آررد ردی 
منادي گری کرد بردر بپاي 
زغم دور با شید و دور از گناد 
تن اب ۱ 
ده ایسق و فریا درس 
بذمان ما 


ودل" نع ۶ آر بیرون کنیم 


بباد افره ما پیا ویزد او 
ام دل ما بود روزار 
شمارا برما ستایش برد 


فزو ن کشت شا دی واند «دکاست 


دکراسپ و میدان و چوگان وکري 


1 


۱۳۴۹۲ 


رثلن ببرام در حانه لذبکک آبکش و مپمان او شدن 


چذان د که ررزی به چیر شیر 
ی 9 3 
۳1 «ردی براز وم دازار 

راد گي یکت ۲ بعش 
بپرسید بهرام کاینها کیند 
جددن گشت با او یکی پارسا 
سقائیستت "این نیک آبکش 
بیکگ نیم روز آب دارد ناه 
مایب رت ار 
۹1 هرکس که از کت آبکش 
همی ان 
ی ی دهی 
دی 3 لدرلت از 1 وا ز اري 
۲ دی به بدی 
فرود آمد از اسمپه بپرا م شاه 
بما لید شادان بعيزي تنش 
يعي چارسا ۵ +3۳ 


بدوگفت ای شاه یز آن پرست 
یکی با نو | دیگری بینو | 
جپود ی فر ببند * 
بارایش خون وکنثا رو 


لش #9 


راد كّ 
و ندمگ ۲ ,اند زر 1 
نراد که در حاده ماندش [ دز 
کچا زفتي او نشایه نیفت 
و 
یت از # ر ٍ باب 
بزه حلقه بر چوب 3 و واز داد 
حجوشمب نیر 5 19 ۱ زرا 
همه سرد می با شد و وی 
«می داش زا پارة للدکی رکب 
یکی رشته بنباه بر گردنش 
یکی دست شطرنم پیش آورید 
بیا ور هرگوذه آَ حع 


۱۳۴۳۹9 


بجپرآم گت اي گرائما 0 
سئّد [ یه لندکت بدو داد شاه 
چو نان‌خوده شد مبزبان در زمان 
عجبماندشاه از چنان جشن اري 
بخشمت آنشب و بامداه پگاه 
چنری گفشت لنبت به ببرام گور 
یکث اه‌روزممان می باش وس 
پیاردم ری که با ید بجا ي 
جفیی گت با آبکش شهریار 
بشد نب كت و مشلك جندی‌کشید 
عمی کشت و بر آدخش بر کشید 
که دستاربودیش ده ر زیر مشات 
کا !وش بر نباد 


بید آن شب تبره با مي بدست 
9 وزشد تیز نبلت برفت 
بدو گفشت روز و شبان شاه پاش 
بزن دست باس بکث امروز نیز 
بدو گنت ببرام کب خود مداد 
برو آبش آفرین کرد و گفشت 
پبا زار شد مشک و لت ببرد 
خرید امه بایست و اعد دعان 
بدو گت ياري د؛: اندر خررش 
ارو بسقد آن گوشت بپرام زود 
جونان خورده شدمي گرننند وجام 
چومي خورد:شد خواب راجاي کرد 
بروز چبارم چو بفروخضت هور 
بشد میزبان گفت ای نامدار 


بنه مبراٌ بازي از ببر خوره 
بة بخچید و بنیاد در پیشگ: 
پیاو رد بات جام سا شاه ما نك 
نار و آن تاردرشعت 
از از او جمام کشا ده شاه 
ار بار خواهي خوانيم کس 
یات امروز بامی بشادي گراي 
نه امروز چند آن نداريم کار 
خر ز امد بد ۶۰ 
یکی ابکش را پر در کشید 
ببازار شف کوشمت آ ورد و کشکی 
ژزان رنج مپمان همی کرد یاه 
0 مچلس دیگر آر استند 
همان لنبككت آبکش می برمت 
زرنج و عم و کوشش آزاه باش 
چنان دان که #خشیده جان و چبز 
۹ بیداردل باش وبا حت حعت 
گروگان بپرمایه مردی سیرد 
یت ورام شد. شاد‌صن 
که مرد از خورشا کند پرورش 
برید وب رآتش خورشها فزود 
«کست از شبنشا و بردند نام 
ببالفی ري شمغ برپای کرد 
شد از خواب بیدار بپرام گور 


عر وع۱ 


و خانه ببهلک نی آسان زد" 
دوهفنه دریی خاده بی با 
لفرس, زرد ببرام شاه 
سرگ روز آندربس خانه بودیم شاه 
بچاي بکویم سخن‌اي تر 
که این میزبا نی ترا بر دهد 
بیامد جو گرد اسپ رای نباد 


«دی کر ۵ تچبر تاشب ز کوه 


۳ از شاه اپران هراسان نو 
بباشي گر آید دلت 
که‌شادان و خرم بزي‌سال , ۱ 
زشا ها ن گيني کر با ه 
که روشی شود زر دل و راي نو 
چوافزون کنی تخت وافسر دهن 
به بر که رت ا زان خاده شاه 
ژر بر آمد سیکک باز گشت از گروه 


هر 


را رمک 


رثن بهرام بسرای بر هام جم‌ودی ۲ تنئدي کرثان آو بابپرام 


نپا از سچه باز بیرام تفت 
بزه در بدو کنت کزشهربار 
شب ۲ ند انم همی رال را 
گر آمشب‌دریس خانه‌یا بم سهنم 
به پیش برا هام شد پیش کر 
برا هام گنت ایيچ ازی در مرنچ 
بیامد فرستاه : با او بگفت 
بدر گنت بیرام با او بگوي 
همی خواهم از تو می‌امشب‌سپنم 
چو بشنید پویان بشد پیشکار 
همی زابدر امشب اخواهدگذشت 
برا هام گفنش که ر و بید رنگگ 
جم‌ودیست درویش 7 شب کرسه 
بگفتند و برام گنت و 
بدیی در اخسپم تخواهم سراي 
بر هام کشت اي نبرد: سوار 
اخسبي ر چیزت بدزدد کسي 


وی خان ‏ ۳۲ بر اهام ردت 
بماندم جر 71 مد او از شکار 
نیابم همی شیر و شاه را 
نبا شد کسی را زصس هیچ رلج 
بعفست اچه بشنید ور 
سچني 
که اید ر ترانیست جاي نیفت 
کزایدر کد شتن مرا نیست روي 
تبارم چيزت زیت برع 
بذد برا هام شده کب 


بهزوهن ده ای ر ۳ 


تکار 
۴ گفقی ۲ راي بسپار کشت 
گریشره اب ۶۳ 
بعسیه همي بر زمیی بر هنه 
نبا بم بدیی خانه کایدت ِ 
ندارم بچیزی دگر هیچ را 

همی رلجه داري ۳ 
ازژن و۳ رجه داري + 


۱۳۳ 


به پیمان که چیزی "خراهي زص 
بدو گت بپرام اي نیکمد 
براهام ازان پس پرانديشه شد 
که اتووخ مر از درم نگدرد 
دگر باره گفت اي سرأفراز مرد 
پشبگیر سرگینش بیرون بري 
همان خشمت بخنه تو نا وآن‌دهی 
بد وگشت بر ام پیمان کلم 
سب زا با نام 
ول سنرد بالیتشل زین 
چببود آن در خادة ازبس زشسستا 
ونان بسن بجهرام گفت اي سوار 
به گيني هرآنکس که درد خورد 
بدوکفشت بپرام کین داستان 
شنید ه پدیدار دیدم کفون 
مي آررد وچرن سیر خورد آن جپ 
فروشيد اي_رنيم دید؟ سوار 
هرآنکس که دارد خورد گر نید 
که‌هرکس کهداردد لش روش است 
#وکنست بپرام اب بس شگفت 
کرازجام پابی سراجام نیت 
جر بزورد هرر 
7 لوزن نباد 
پیامد براهام و کشت اي سوار 


همة کار بی برت و بی رنگت شد 
ندارم بمرت آب چین وک 
ند ارم ترا همچگر نه بد رد 
کنم پاس تو بي خررش و دراي 
وزاندیشه جانش یکی بیشه شک 
که دارم که تیمار اسچش خورد 
بسی گفتی نو مرا خسته کرد 
وگرخشعت ۱ ۱۵ بشکنن 
بروبي و خاکش با مور بري 
چوبید ار گردي زخواب آن دهي 
بر راجها سر گرو گان کنم 
ببست و برآهبخت تیغ از نیام 
بخشت و دو پایش کشان برزمان 
بیاررد خوان و بخوردن نشست 
چو این داستان بثفوي یاد دار 
چوخوردش نباشه همی بذگرد 
شید سئم از کفنه با سنا 
که بر خواندی از گنه ر هنلمون 
و زان مي و راشاد مايی فزود 
دیس داسنان کبن گرزش دار 
و رن شبن برد 
د رم‌پی شآوچون یکی جوش است 
چنان چون توئي گرسنه نیمشب 
بدیدم همی باه باید گرنت 
خنکت میي کسار ومي و جام زیت 
کزان شد از خراب بهرام گور 
و هد ر لگ 
بکثنا ر خود بر نهء* با پد ار 


۶۹ 


کنو الچه گفتي بروب و ببر 
بد و کشت بیرام شو پایکار 
دهم زر که تا خالت (#ر ون دره 
تور پیملل که کر دي بعژي مبر 
چو بشنید بهرام زو ایی «خن 
يکي خوب دسنارپودش حر بر 
برا هام رفت و سبلت برگرنت 
پر | ها م را گفت ۱یا بار سا 
ترا زین جهان بی نیا ز ي دهد 
بر فت و با مد با پوان خویش 
بان‌يشه آن شب بایوان لخشت 


:چاروب روبم بيکبارگي 
برجم زمیمان بیداده گر 
بیارر که سر کی کشد برگذار 
وزس خانه نو بیامون برد 
برو بد برد ردزد آندر مات 
نداین که خوانمت بدن اد ۲ 
یکی نا زه اند دسه انکند (ن 
بموزه دررن برز مشت و عبیر 
بینداخت باخاكت اندر مغات 
ازانن ماند؟ رام شة در شگفت 
از را دیمت بشنود باد‌شا 
بربن مپتران سرفرازي دهد 
«مه شب همی ساخت د رمان‌خویش 


بشندید و آن را ز با کس نگفت 


سوت 0 رقف 


بعش کردن بپبرام خواسده براهام به لندکی 


پشیکیر چون تاج بر سر نباد 
بفر مو ۵ 5 لدرتک آ بکش 
ببر دنه پویان بر اهام رو 
چودر بار گه رفمت ی 
بر 
ز پوشید ني هم ز ! نگند ني 
ززرو زسیم و زهر گوهری 


سیگ ر سراسر همه بار د ال 
بشد پیش آو دست کرد » بکش 
بو بد‌آندیش بد دا م ۳ 
گر تا تا ۳ (جز داد ِ 
نگر ۳ دبا 5 حد بي ببار 
همه خانه دیبا و دیذار بود 
زگستر دني هم ز اکند لي 
دید کاله را بر زمبی نیز جاي 
بپربد ره" بر بلند افسری 
شدرخواست ازدشت جهبرم هزار 


۱۳۹۱ 


همی بار کرد ند و چيزي نما ند 
۶ نز ون زین ال تونیست 
بماند اندران شاه ایران شگفت 
9 و رزید مرد جهواد 
ازان‌تفت شنر و ار رز ودرم 
وزان پس براهام را خواند وگنت 
چه‌گوئي که بر یی چد ز یست 
که هرکس که دارد فزونی خورد 
کنون‌دست یا زان ززخوردن بش 
ز سرگیس و دستار زربفت‌وخشت 
سز | تیست زس بپشکر مر ذر | 
بارز انیا داه چیزی که برد 
بتار اج داد آلسیه در خانه بر د 


سدلت نس دا کر و انا پراند 
بش مرد و | ۵ دگفست آن دنشا 5 
و زان در دل آندیشها برگرفات 
چو روزي ندود ش ز ورزشچه سود 
ز کسئر د نیا و از بیش و کم 
بشد لنبک از راه و کنجی ببرد 
که اید رکمی گشه‌باخالت جفت 
کسی کو ندا ره همی بزمعرد 
ببیی زبن«پس‌خورد ن اش 
بسی گوت با ستله مرد نذست 
1 ی ۰ ط‌ ۱ 
؛‌ ۳ 
۴ مره درویش را سر ترا 
ی رفدت مرد جرود 


۳ سا مر ۵ بیکا نه بو ه 


وت زو تسه 


کشتی بهرام شیران را و با زداشتی‌مردم را از خوردن شراب 


9 ز شکاري بر آمدش 
وی با ر 5" تیز دگت بر دشیست 
یکی بدسه پیش آمدش پر‌رخت 
نی دکی سبز جاي 
چفیرگفمت کاب جاي شیران بود 
به پیه درو ن گرد برگشت شاک 
بدآن بیشه آندر یکی شیر دید 
یکی بانگت بر زد بدان نره شپر 


جنبیه ر راي شکار آمدش 
ببا مون خرامید بازی بدست 
نشستنگبی مرد م نبت +شت 
ند ید آندر و مرد م و چارپا ي 
هشیوار مره اندر و نغنود 
همی کرد هرجاي لخنی نک : 
درچاره شبر شمشیر دید 
چر آهنک او کرد شیر ۵ لیر 


۱۳۹۸ 


ز بیشه بیکسو جپانید اسپ 
8 ارت راید ۶۶ 
وش ود :درخت 
هم ن ماده آهنگی ببرام کرد 
نی رد بر ۱ 
یکی مرد د هثا ن یزدان پرست 
برون آمد از بيشه مرد کین 
چوآمد برشاه ایران فراز 
بد و گفت کاي مپثر نامدار 
کنو ایزد ایی‌کار بردست نو 
درس لذهم۸ اي شة زمانی دشین 
دره هست جند |نگه با دل یک 7 
ذر و د امد ار اسب بهبرام شا 5 
کة با شد زمین سبز و آب روان 
بسی که سفندا ن فر ده بعشت 
جودان خو رده شد جام‌بای دیدید 
یکی خورد و دیگر بجرام داد 
چو شد مپر بیداه شادان زمي 
چا ل‌ دان ۹ م 2 0 5 ۳ 
چذان آذریند که خواهد همی 
72 ۰ ۳ ۰ ۳۹ 
افرص همی نیک ما دم دسا ک 
بکفت ایس وزان جایکه‌برنشست 


بر افروخت برسان آذر کشدپ 
کمانرا بزه کرد هرد و 
دل شیر ماد ه برو بربسوخت 
بغرزیه و چنگش بانها 9۳ 
درو ما ند جنتي د ۱۰ ۳ 
بدان پيشه بودیش‌جای نشست 
بک‌ان زخم شمشیر او شاد بو ۵ 
زبا نش کشاده بشیرین "خن 
بطم نو باد اخفر روزگر 
ز شیران شد ه بد دل و مستمند 
ببا رست شیر و مي و انگبین 
در خدان بار آور سایه دار 
همی کرد آزان بیشه جای نگ ه 
چذان چون بود جاي مرد جوان 
دیا ورد حددی ژ و 5 م‌نران 
پا مد یکی جام زرسی بمشت 
نبا دند وپیشش گل و شنبلید 
بکو شید و بر خوانش آرام داد 
بدرام گت ۲۱۱ نبكت پی 
همان نیمشب نیمه ماهر | 
نک ر ند و جمبر ما باه شا ست 
ترا دادم این بيشه و جایگ ه 
با یو ان حرم خرامید مست 


۱۳ 


چپاند ار <ون دیف بنواخدش 
جوشد مرل خرم بدیدار رک 
یکی جام را دید پرمي بلور 
ژبیش بزرکان پبا زبد دست 
ییاد شرینشا 5 بگرفت جام 
بروي شنشاه چام نبید 
بگفت یی وزان‌هدت بي هم ؛خورد 
بدستوري شاه بیرون گدشت 
ازان شپر خرم بیامد بدشت 
پرانگبعت اسب از مبان گر وة 
رکوه اندرآمد کلاغی سیاه 
همی تا خنند از پس او 3 هّ 
۵و جدل ۳ کنن ‌ راع با 5 
انش خروشان شدن 
چو _" ست ۰ 9 
رح شهپریار ث_ِ زرد شد 
هم آنگه ۴ زد رکه خروش 
رت مي برج,ن تا : 


بدیس گونه صت سلی نما م 
2 بزمش 0 


لشگر بر قفا رس 


بزرگ ن 


۰ و سب 
, پرس میو 8 آورد ی وت 


زگل سکب کرد 5 شا هدشپي 
میان یلان چایگه سا خنش 
ور پپلوي نام کيرري " بود 
بدلش ۱ ۳ 
ب خدت گفت »شوار ۴ دام 
ي ۵ رکشم وا 9 حواشم ۳ 

۳ میم برستان, برآورد کرث 
اک دش جو شت 
و ۵درسینه" 2 سر عنم ی گرم ۳ 
«عیي را تاسوی کود 
نگه کرث # داری خفت 
دوچشمش بکند اندارا خوابگاه 
ور مرده دید دل درپیش کو 5 
برش اس او ایستاده برا ة 
وان مجلس و جام جوشانن سد نی 


نوی بنددد .در ی 


از کر ي بر ر تِ 


۳ پیلوان ی ۲ 0 ور 


همی داشنی هرکسی می حرام 
همان نامه باسنان خواسنی 


۵ و 9 ] 


چنیی ۳ یکی کود تا کفشگر 
فرازش نیامد بران کارت 
هما نا نبا داشت لعنی نبید 
مگربشني آمشمب ای مهرننگت 
بزد کفشگر زان می هفت هشت 
و زان‌جا یکه شد برمام خویش 
هنوز آنزعان کفشگر مست بود 
بشد تیز بر شیر عران نشست 
شیر بله سیر بود 
یکی کنشگر دید برپشت شیر 
بیا مد دما تا در بارگاه 
یگنت آنش عذی که خود دیده بو 
بموبد چنیی گفت کاس کفشگر 
ار پیلوان زاد 5 باشی رواست 
بچستند و گثتنه با ماد‌رش 
برمادرش چون سخس شد د راز 
اخست آثرس کرد برشهربار 
جنین کون لت 0 رسدل (جا ی 
بکار ادد 3 نا رز سست بود 


بدا نک و 


زفي خواست بانام و چیز و هنر 
همی‌زار بگریسستما مش زاخت 
پسر را بد ای خانه اندر کشید 
خور نا شوی ایس و شا د کام 
کلنگی از نمد کی ند کان سنگی 
همانا بی وبوست او تگشت 
پىا مل درخانه سورا خ کرث 
بشدشاد دل بافنه کام حخویش 
یکی بند بکسست و مد پرا ة 
بد ریا ده انگشت او شست بود 
بیازید و بگرفت گوشش بدست 
غلام ار برر شتر در ۳ 
بیکدست ز لجیر و دیگر کمند 
نشسته چوبرخر 9۰ ۳۹ 
دلبر اند رآمد بنزد یکت شاه 
ندید و بد ین آ یه نشینده برد 
سرموبدان و ردان را «خواند 
نگذکی 25 وا از 4 دارد ۳ 
که بر پپلوانان دلبري سزاست 
نزایه مر برهنر گوهرش 
دران رت و برشاه بکشاد راز 
که شادان بزي تابود روزگار 
یکی زل گس کرد و شد کد خد‌اي 
زنش گفت کان سست خود, ست بود 
ندانست کس راز او درجبان 


هم اندر زمان لعل کردش رخان 
نزادش نجد جزسه جام نبید 
نبا کفنشگر بو د و او کفشگر 
بعندید ازان پی زن شاه و گنت 
بمو بد چنیی گذت کاکنرن ذبید 
که چندیی خورت مي که بر نرد شیر 
ه جندان که چشمش کلاغ سیاه 
خروشی با هم ادکه زدر 
پراندا زه برهر کسر ِِ" خوربد 
چو مي‌تان بشادي شود رهنمون 


نمدسر بر آورد و گشت وان 
که دانست کا شاه خواهد شنید 
ازان بیشه بر تر نیا مد گبر 
که این داسنان را نشاید ذیفقت 
حلا ل‌است و متکوارد باید گزید 
شیرزیر 
ز سر بر کذد مه متا خفته بر اه 
که اي پپلوا نان زربن کمر 
ز آغاز فرجام خوه بنگرید 
بخسیید تا شی نگردده زبون 


نید نیا رد و را 


اف 


وبران کردن رو 7 !2 موبد رام بدل را تاره 
وبا ز آباه کردنش 


پیامه سوم روز شبگیر شاه 
بدست چیش هرمزند خدای 
بدو داستا نیا همی خواند ند 
سکت ویوزدر پیش و شاهیی و باز 
چو خورشید تابار بگنبد رسپد 
چوخورشید تابان دزم اک تست 
ی پیش اند ر آمد یکی سبز جاي 
ازان ده فراوان براه آمدند 
دنه از ایشا ن کسی آفربن 
جباندار پرخشم و پرتاب بود 
ازان مردمان تنگد ل گشت شاه 
», گت 7 و شا 
کنام دب و دام و یر با د 
بدانست موید که خرمان شاه 


پمو بن چندن 


سوي دشت یر خود با سپا: 
سوي راسنش موبد پاکرا ي 
۳ و فربدون سخن راندند 
همی کرد کوتاه روزی دراز 
بجاي پي گور و آدو ند ید 
زتچیر که تنگی دل باز تن 
پراز حانه و مردم و 3 با ي 
نظار » به پیش سپاه آمد ند 
و ی ببست آن خرانرا مین 
همی خواست کأید بران ۵: فرود 
خوبي کرد اند ر ایشان نگاه 
که چو نی بد اختر یکی جایگ : 
بجوي اند رون آب شان‌تیر با د 
چه برد اندولن سوي ده شد ززاه 


بدیشان ۳0 گفت‌کین سچز. جاي 
خوش آمد شهذشاه بهرام را 
را «مه یکسر؛ کرد مه 
بدبن ده زن و کودکان مپذر بد 
ازس ده جهمزدو ر و چهکد خداي 
زن و مرد و کود لت س 
خروشی برآمد زیرمابه ده 
زن و مردازان بس یکی شد براي 
جو نا باتک شد مر ۵ بر نا بد ه 
همه یت بدیگر در آو!خفنه 


شم 


جو بر خاست زان روسنا ردجیز 
بمادد ند ببرا ن بی با ي و بر 
همه ده بوبرانی آورد روي 
شدة دشمت ویران و وبران سرا 
چویسال بگذشت و آمد بها ر 
بدان حایي [باد و حرم سید 
درخدان شده خشکت وویرآن‌سراي 
رخ شاه بهرام ازان زرد خشت 
بموبد چنین کفت اي روز به 
برو تیز و آباه گردان بگنم 
5 ۳۹ ۳۹ ۰ ءء ۲ : مه 

زب ش‌بذشا مو بل بر تا 
ز «رزن بت سوی پرزن شدا وت 
فرود آمی اراسب 7 بنراخنش 
بدو گفت اي خواجه سالخود 
چنین داه پاسخ که یکروزکر 
پیا مد یکی بی حره موبدی 
دم کشت 


پر از میو ه و مردم و چار با ي 
پعي تازه کرد اندران کام را 
بدان تا کند شهرازیی خوب ده 
سی را نباید که فرمان برید 
بيك راه باید که دا رید جاي 
یکادلت همه کد خداي د‌ هون 
زشادي که گشثند همواره مد 


برسنار و مزدور پا کدخد اي 


برید ند نا گه سر مر مه 
پبرجاي بیراه خون رتخنا 
م2 هه ۰ ۱ 3 

گرفتنه ناگاه ازان ده گرپز 


نمانه آات ورزش و سازوبر 
دارختار 9 ۱99 و 2 


۱ 


ازانسو به یر سل شبربار 
_ 0 ۳ جای توبن 


همه مرزبی ۸24 2 ۰ ۳ 
زیزدان بترسید و پر درد کی 
دریغ‌است و بران چنیی خوب د: 
تاکن که زبی‌پس نه بیدندر نم 
تن جای و پران خ خرامید نعت 
بفرجام بیکار پیری بیانت 
و ش دزدبکت بش خدش 
چنیی جاي آباد ویران که کرد 
گذر کره بر بوم ما شهریار 
ازان نامد‌اران بی بر بدی 
3 ر تاکسی / بکس دشمر ید 


زن و مرد بر مرخرن ۱۳ 


سم و 


نگ اب و ایید»بر آشوبگشت 


که یزدان ورایار با ندازه باد 
همه کارایی جاي بر بد تریست 
۷ 3 شلد روز به 
چذیی داد پا سمخ 5 مپثر بود 
بدو روز به کفت 2 1 باش 


کش # ۳ 9 بن 5 
بران مویبه پیر نفری 0 
با خواش اردر اه شا: 


چو بشنید پیرایی ستس شاد کثیت 
زمین را باباد کردن 1 
صج کاو ۰ ۳ حوا ان 
9 #9 1 آزوزش آباد کرد 
همان مرغ وکا و و خر وگو سفند 
درخلی بپرجاي هرس بکشت 
پسال سه دیگر بیاراست ده 
ابا موبد موبد‌ان روز به 
بر آورد: زو کاخپاي بلند 
همه آب و باغ‌و همه کشت و خوید 
پرآ گنده بر کوه مش و بره 


خم ود ۲ 3 پروا زه یاه 
پیرسید رت ارت 0۳ 
7:8 برد 
ببرکار چون بر سر افسر تو باش 
همان ام و کاو و خرو بار خواه 
همه تس ان نو مه 
تسس لاه خواشی بای 
از اندوة دیرینه آز ات کشت 
بیاوره مردم سوی آبگیر 
همه مرزها را سول گرنت 
همه د‌ شسي یکسر بیا را ستند 
دشاندند هرجاي حندی‌درخت 
دل ه ر که بود اند ران شای کرد 
به‌ژ ان همی حون دل ر بخنند 
هم از رن ایس بیره سر کد خداي 
همه بر زن آداه کردند و جوي 
شدآن جاي ویران بسان بپبشت 
بر آمد ز ورزش همه کار مه 
سوي دشث یر شد شهریار 
چو هردو رسیدند نزدیکث ده 
همه ده پر از کاو و پر گو سفند 


9۰ 


بای ند که و در یک سره 


ع ۰ ۱۵ 


پمودد چذذن کفت اي روز به 
پراگنده زو مردم و چار پاي 
بدرگنت موبد که ازیکگ سخس 
هم از یکك سس ۶۵ خود آبادگشت 
مراشاه فرمود کدٍن سبز جای 
بدر سید م از کردگار جهپان 
بدیدم چویکدل دوانديشه کرد 
چنان چون بیکت شهر د و کدخد اي 
9 ابلفتم 
ردان کد خد‌ایند ء کودلت همان 
جو مر شدنفه: ام بودند که 


وزان پس برایشان بخشوده شاه 
يکي با خره پیر کردم بياي 
بلوشید و ويراني آباه کرد 
نهاني بد بشان نمود م بدي 
سعی بپثر از گوهر آبد ار 
خرد شاه با ید زبا ن بپلوا ن 
دل شاه تا جاودان شاد باد 

شنید شاه ای سخی گفت : 
جو پسشندن شاه آییی خی ددت ۶ 
مخشید یکت بدره دیدار زرد 


چه کردي که وبران شدای سبزد: 
جه دادیکه آمد‌کنون بازچاي 
بپاي آمد ابی شار سان کین 
دل شاه ایران ازان شاه گشست 
بدینار و کنم اندر آور زپاي 
نکرهیدن کیتران و میان 
ز هرد و بر وزته نا که گرد 
برد برم مایشان, تتایت ۱۳ 
که ای مرده‌آن بر شما نیست‌مه 
پرستار و مزد‌ور و پالیزبان 
بیای اندر مد سر مرت مه 
ترهش زص درر و در ۱۳۰ 
بر فام نموه م دکر گونه راد 
سخی گوي و بادانش ورهنماي 
دل پر دسنان برآن شاد کرد 
بفزرد. خوبي ورفتي بکاست 
وزانپس کنادم ره ايزي 
چو بر جايگه بر برندش بکاز 
جو خواهي 4 بي رنج باشد روان 
رلزي و ويراني ازا۳۵ با 
سرا وار تاج ۳ ۱۲ 
بد ان پر هنر پیر بدنند: مرد 
سرش ر با بر اندر [ فراشنند 


۳ 


بزنی گرتتن بیرام دختران دهقان آسیابان را 


۳7 5 : 1 
دئر هفنه با موبد آن و مها به تِ شد شهریار جپبان 


| 9 ۰ 9 


۹ ۳۳ 4 
۳ کا 5و 9 7 وه ده مسا 
سوی شپر شد شاد ول با سداه 
بزرکا ن لشکر «حی را ند‌ند 
یکی آثشی دید تابان زدور 
شهنشه بدا روشفي بنگرید 
یکی [سیا دید درییش ده 
بدان روي آتش همه د ختران 
زذل هریکی برسرش افسري 
همه ماه روي و همه جعد موي 
بدز د بعت پیش ۵ ر [سفا 
و زان هریکی دسته کل بدست 
که پاثر و برزست و باچپر و مپر 
هه‌ی‌مي چکد‌کوي از روي اري 

۰ م2 ِ 
جو آمت برد يکي د ختران 
همه دشسی یکشر پراز ماه دند 
بفره‌ود 
م2 ۰ ۳۳ 

یکی مشت ناز و د گر مشعنکت 
بر شاه ر دزد 5 رس سنا یدن 


8 برسید بپرام کور 
کیان دختران که‌اند 


یکی گت اي مرو بالا سوار 


خرف راند از ۵ 


شب آمد بره گشتگیتی سیاه 


اند ر کد شم 


بیکسو د هی رم ۳1 ید ین 
ذشسته پراگنده مردان مة 
پعی جشنگه ساخته بر کران 
راسشگری 
وزان هرپکی هر زمان نوزدند 
همه چرب گوي و همه مشکث بوي 
برزمش کشید : تخی بر گیا 


9 سر حا یت 


زشاد‌ي و ازه‌ی 5 نیم مس 
بعی گت کین باد بپرام شاه 
بدویست برپا ي کردان «چپر 
وی مضات آید آزموياري 
از اش خوانند رام گور 
که کرد جاي از کزان تا کران 
پشپر [مدن راه کوناه دید 
مي آرنه و بخواره نزدیلت شاه 
نهادش ابرد‌ست بپرام گور 
برون سین نی از مبانه چبار 
برخ چون بپارو بباا بلند 
از بی آتش آذر وخشی بر چه اند 


رب 
ی ترر ۲۹ 


۱۵۰۹ 


پد ر مان یکی آسیا بان پیر 
براید «م اکنون که شب تیره گشت 
پگی جام زریس بعرمودت ناه 
بدوگذت کایی چا رخورشيد روي 
بدر پیر مرد آفریی کرد و گفت 
سید 5 بدیی سال دوشوزه اند 
کین هر ۳ ر 

چنین داه پاسخ ور پیر مد 
بد وگفت بهبرام شا بد مر 

بد وگفت 3 


بد وگشت بیرام که هر چپ ر 


بووافت 0 


جار بت من 


بگفت اب وازجاي‌بربای خاست 


سباه اند ر آمد یکایکک بد شت 
فروماند آن آسبا بان شکتت 
بزن گشت کان نامدار جوماه 
سب تیر ی ایلج) رکه چون رسید 
ر آواز اب رامش دخنران 
چنبی گفت پس آسیا بان بزن 
که ندلت‌است درجام ای ی با بدی 
نپرسید چون دید مرد از ناد 
رو رهب ۰ ۰ ۳ 
بت آراي بیند چر ایشان بچین 


بد پن ۳ خِِ ر گبرد دق تبر 

ورا دیده از تبرگي خیر ده کشک 
۰ 2 

ورد 1 خذود ی ریت ۷ 


بمالین و ش بيش با ز در 3 و بالاک 
/ بدآن ۳ دادن که زراه 


0 


که اب دختران مرا نیست جفت 
بدر شيزگي نبز پائیزه اند 
نگویم ازی پیش چیزی کنون 
درم ۵ ۰ دزن ۰ ض دخثر مدار 

۳ #9 1 ِ 
که بی چبز ایشا ببایه مرا 
پرسذار خات ده تواذد 
بدانسان که دیده سندید شان 
ید پر ددم از 1 ات پرو ردکار 
آراز بای خاست 
بدان ر پمشکوی شا 


بدشت اندر 
بردد آن 
همه شب همی گرد لشکر بگشت 
۳ 1 "2 ۰ ۰72 
داح رد اند دشه اددر کرت 
بربی برز و بالا و اي ۵ستگاه 
زدش کدت کز دور آتش ۳ 
هم از مسني رود و رامشگران 
که اي زن مرا داستانی بزن 
زنش گفت کاری برد ایزدی 


گسسنه شود بر بنان آفرین 


| ۷ 


برینگونه تا شید بر پشت زاع 
همحی روت هر گوزد؟ داسدان 
حو شب روز شى م‌ثر آمد زده 
تالددستا امد شب یرد "خشتا 
نگه کرد و آن جشی وآتش بدید 
بدآن‌روي و آن موي و آن را سني 
شپکشا ف بیرام داماد دست 
را داد اي کشور ومرز پات 
بفرها ی درمان که 


رد ماند 


آن‌زوي در 


بد و آسیابان و زن دی 
چنی ی گفتمپذرکه 


بر آمد جههان شه چوروشی چراغ 


جه | ز بدنزاد و جچه از ز زساان 
بل ات ای گو روز : 
ببار آمد و سچز شاخ ِ" 


عنا ن را ده بجعید 
با ام 


ر‌ در نیفت و پند 
همه شاه را ه خر ] راسلی 

بر کنو و ری تن یاه تست 
همه .۳ کانیم و ۳ ۲ 
بح کپثر «مد جا کرآن تو ایم 
همی هریکی نام یزدان ؛خواذه 
رچرخ چپارم خور آود شوي 


سس سس 


رانة 


بیا مد بکی مرد مپنر پرست 


ز لشکر بپرسید بهرام شاه 
بل وت موید <ه خواهی بگوي 


پر شاه برد ند جو پل 5 را 
ببامد جوبپرام را دید گنت 
برین مرز دهقا ام و کد خد اي 


هم ی آب بردم بر مرز خویش 
چو بسیار کم ات ۲ گسناخ شد 


ن ببرام گنج جمشید و #خش کردن آن بارزانیان 


خود و موبه و ویزژکان دیاه 
جو باد مان و کرازی دذدسستا 
3 با شن اندر 0 سدا و 
نه بیدم گویم سخی با سباه 
چذان دانشی مره گو بنده را 
رد "۳ ۰ دک ۷ 


که در ار دا کف ارز خویش 
رگ 


رب و7 سوراخ شد 


بکفدا ٍ ۳ 


مبا ن 


۱۸ 


شگفتی خروشی بگوش آمدم 
همی آید از آب آواي صنم 
چو بشنید بهرام از انسو کشید 
بفرموه تا کارگر با کراز 
فر ود امد از اسب شاه بلاه 
شب امد گوان شمع بفر وخنند 
زد ربا چو خورشيد بر زد درنش 
زهر سو بر فئند کار بکر( ن 
تن ۳ 
ز کندن جو گشنند مردآن سئوة 
یکی خانه کرد» ازبخته خشت 
کنند 5 تبر زه همی از برش 
چو مربد بدید اندر آمد زدر 


یکی خانه دیدند نو و دراز 
ززه کردة بر ف‌ پر کاو میش 


۳ کین یل شان نمبي 
مبان ببي در خوشاب بود 
همان کاو را چشّم پا فقوت بود 
همه گرث بر گرد او شیر و گور 
روان زرین و طاوس ثر 
جو دسئور دید [ن بر شاه شد 
بنندي بشاه جبان گفت خیز 
یکی خانه بر گوهر امد دد‌ین 
بدو گفت مپتر که بر گذي ذام 
نکه کن بری کنم ا نام کیست 
پیامد بر مویدان حون شنید 
بشاه تیان گفت کردم نگاه 


کزان سوم از 

وش دمی 7 
همه دشت بر سبزه و اب دید 
شر( ی زدند از بر کشتمند 
پبر جاي آتش «می سوختند 
ور مصقول گنت آن «و ی پنفش 
شدند اجس چون سپاهی کگران 
بدید آمد از خات جاي چوکوة 
بساروج کرده بسان بپشمت 
دددد از دور جایي درش 
با او یکی بر مانی دگر 
برآورد » با اي ار چند ياز 
یکی آخری کرده زرس به پیش 
ببا ذوبت سر خ اندر آهبخنه 


شکم شان پراز ارره ۳ ۱۳ 
که هر دانیه قطره؟ آب ۱ 
زپدري سر کار فرئوت بود 
یکی دیده باقوت و دپگر بلو ر 
همه سینه و چشه‌پا شان کر 
براي بلند ان دا: لا 


که [مف صمله کنچها را 


که چرخ نلت داشت ۳ کلید 


م۳ 
که آ 9 ٩‏ نگ" که 
بدان کاو برمر جمشید دید 


|۱9 «۹ 


پدو گفت شاه اي سر مو بد‌آن 
زکنجی ۹ حه‌ دول بباد بیش 
هرآن گنج کان 


با رزانیان ده همه هرحه هست 


جز بشمشیر و ۵ اد 


نام بایده که ید | کذیم 
نجایه سباه مرا بپره زس 
همه خواستة سر سر همعدا ن 
فروشید گوهر بزر و بسیم 
د#ي دس مرث م که دار دام 
زویران و آباه د آوربد 
کسی را که اند وه واماست بیز 
ببخشون دیذا ر و گذیم و رم 
مرا تا جوان 
آزان ده یت آثرا 5 پنمود راه 


ب شم و نذدرست 


تس هر که بسئاند از حمشیی 
چو بالشارم تي برنم آورم 
دایز و شهشیر داز 
وزان جایگه شد سوي گذع خوینش 
بیا و رد گردان کشورش را 
یکی بزمکه ساخت در نو بهار 
مي لعل رخشان بجام بلور 
بپاران چذیی کت کایي در کشان 
زهو شنگگ تا نو ذ ر 
بر یی همنشای تا سر کیشیا د 


8 نامدار 
به بیجن تازی بزرگ ن ده ماید 
جو کو تا شد کردش روزگار 
که ایس را منش بود و آذر دبود 
بکا رت بنوبت دی بگد ردم 


بر دانا تر از بخردان 
جرا درد با یل در بط گنج سس 


بداه و بشمشیر گنم آگنیم 
نه تنگت‌است برما بمردي زمجن 


بیاید شمردن برسم کیان 
زن بیوة و کود کان یچم 


دلن از نام و آرام و کم 
وزان پس یکا یت همه بشمرید 
از گنمم باید 25 با شدش جبز 
بمژه روان جهانه ار چم 
چرا باید م گذم جمشیه جست 
همی شا حست از میا ن سا 5 
امین 
زروم و زچین نام و گنچ آر رم 
نگیرم فریمب و "۳ تن 
که گرد آوريدازخوي ورثم خوبش 
۵ رم داد یکساله لشکرش را 
روا راست ایو ان 15 ر نار 
رم و شاد #رام‌گور 
شنید * زخت بزرکان نشان 
که ؛ ز آفریدون زد او پا دگار 


۹ تاج بزرگي 


بر ایشان بدا د آفریفی ی خواذن 
یکی س ‌ ین دیگر سخوث 
دزد‌گر 


بشاد‌ي مبادش زگيني 


پسر برناه 


۱/۰ 


۰ کنم آن رثنگ ن بایدم 
نیند م دل اندر سراي سچدي 
چو روزی بشادي همی بگذرد 
هرانگه که از ونر م 
بدااد یکی از رنج صس 


ک پبر دی تام ۱ و ماهپار 
جو آواز بشنید بر باي خحا ت 


کبثر 


خبر يافدم از فرید ون و جم 
چوتو شاه نشنیه کس 
ک ۳ دلت (مدن درباسلتی 
که نو سروش ارروان تو خاست 
براگندی اندر جمپان 
بینکام جم کر رآند ند 
ندانست‌کسد رجهان کاکجاست 
نو چون ر): تلي ننگرید‌ی بکنم 
بد ریا همادا که حند " کبر 
بدرویش 9 ۳ گوهران 


درجپان 


مر 0 


د دل ز دینار 
8 


پکشاید م 
زم بناج و نیازم بکنم 
خردمند مردم چرا غم خورد 
ز دهقان وز در پرستان ما 
مبادا سر و افسر و گنمم من 
شم 5 سال او بر صد و شصت و چار 
چنیی گفت ی مپذر داد است 
وزان نامداران بپر بیش و کم 
مبانی و ار ۳ 
ر ۵ ریا گبر موج برخاسنتی 
خرد در دل مرد دانا بعاست 


۱ مد 


۹4 کس ۳1 ند دنل ارت و مبان 
زان گني. کاوان همی 
بخا تفت لاد رد رد م ازدها ست 
کهذنگت آمدت ز بن سراي سپذ 


ند ید و ده دیدند صل دا چور 


خواندند 


همان گر و گور از کران تا کران 

م0 آبا و و بیروز و خت از تو شاد 
سل گرد د و هم نیادد به بی 
چو گویند؛ تاریخ روز تو خواند 


سا( )> تس 


ردان ببرأم ازراه جر بضا ذه بازرگان 
و نا خوش برکشن آزو 


دگر هفنه روز ی به بر 
ز خورشید تابنده شددشت گرم 
ببا زارگان گفت مارا سچنع 


زم برد با ترکش و تیر شد 
برگشت نت 
بر سو ذگه کرد کس 7 ذدید 
نو رج 


۱ در 


۱9۱۱ 


۱ 


چوبا زار نش فرود آورید 
همی بو د نا ان ز درد کم 
به و کشت ِِ پثیر کبن 
نیا و رد بازارگان افچه گفت 
چوتاربلت شد میزبان رفت رم 
بیاراست خوان پیش رام برد 
که از تو پذیر کس خواسنم 
ات و تاه 7 روز 
ی داد ‌ که اي بی خرد 
چو 5 ردم ایس مرغ بریان گرم 
چو بشنید بهرام ازو ای سخس 
پشیمان‌شد از گفت خود نان ؛خورد 
جو هنک مه" خواب بودش تفت 
ز درداي جوشان‌چو خور بردمید 
همی 3 بر ما به باز ار؟ تا 
ار زش نید یکدرم 
گر ار زان بدی مرع با ای‌سوار 
خریدی گر اور بدانگی پنیر 
چذب گنت شاگرد کار بکندست 
نو مما ن می باش با اس سوار 
چو,رام برخاست ازخواب خوس 
که زین بر نید تا بایوان شود 
بجو شا گر د دیدش بدرام کشت 
بشد شاه و بنشست برخت‌اوي 
جوان رت وآورد خایه‌دودست 
بعی مغز باد ام بریان و گرم 
45 رز همی د ی «خواست 
بشد پیش رام و گفمت‌اي‌سوار 


۳ 
بدی باه 


‌ اور | بکی خوابکه برگزید 
ببازارگان داد چندی درم 
ایا مخ 0 پریا ی بکی 
زود مغز با ۵ مش آندر بفت 
بکی هر ع بریا ن بیا و رد گرم 
ببازارگان گت بیرام گرد 
ژبا ن را اخو | هش بیا رادم 
45 نا لدد* بو ۵ م ز ۵ را د شکم 
نداري خرد کوروان پر ورد 
از ون خواهئی‌نیست آئین شرم 
شد ش آرزويپ پنیر کمن 
پر و نیز با ده کذ شنه نکر د 
ببازارگان چیز دیگر نگفت 
شد آن چادر قبرگون ناپد ید 
بشاگره کاي مرد ناکاردان 
با فزو ن خريدهي و کردي دم 
نبو دی مرا تبرة شب کارزار 
ن آمروزچون آب و شیر 
جنان دآن که مرع از شمار منست 
به یس مرخ بامی مکی کار زار 
بذد پیش آن با ره" د سنکش 
کلا هش زایوان بکیوان شود 
۹1 اسر و ز با بنل ۶ می‌باش‌جعت 
شگفتی فر و ماند از بخسي اوي 
مایست 
پثیر کی ساز نا درم 
ببر نان و خوانی بياراي راست 
همیی‌مایه ار ي‌نو دپ "نطواسنار 


8 سکاف کشت اي 5 رای 


۱۳9۱ 


کنون آرزویت بیاردم کرم 
بگفت ایض پس ببا زار شد 
شکر جست و بادام و مرع و 
می و زعفران برد و مشات وکاب 
بیاو رد خوان با خورشباي نغز 
چونان‌خو رد" * ویر 9۳ 
بد بی‌گونه تا شاد و خرم شدند 
چنیی گفت بامپزبان شهریار 
شما می‌گسارید و مستان شوبد 
شم بر و اب۲۳ 
بیا زارگان کشت جندین مکوش 
بد‌انگی مرا دوش بفر و خلي 
که مرفی خريدي فزون از با 
بگفت این ببازارکان و برشت 
چو خو رشيد برچرخ بلمود اج 
بفرموه خسرو بسالار بار 
ببا ورد شاگرد با او بم 
چو شاگرد را دید بنواخنش 
یکی بدره بردند نزه بات آوي 
تیا زاس دست تا رند هط 
همان نیز هر ماهبا نه دوبار 
بچیز تواو ساز میمان کند 
بموبد چنیی گفت زان‌پس که شاه 
جه داند 45 مردم کداماست مه 


دگر تا ز ه هر خورد نی نرم نرم 
بساز د گر گون خریدار شد 
۶ آرا یش خوان کند پکسر ۶ 
سويی خانه شد بادلی پرشناب 
جوان پر منش بود وبا کبزه مخز 
تخسنبن بجپرام خسرو سپرد 
ز خو ردن +جام دمادم شد ند 
که بهرام ما را ۹۹1 خواستار 
»جنبید نا مي پرت ن 9 
سوی گلشی آمد زر مي‌گشنه شاد 
با فنزوني اي مد آرزای فروش 
همی چشم شا کرد بردو خلی 
ناد ي مرا درد م اژد ها 
سوی گا 5 شا هي گرا ر ید تفت 
جپانبان نشست از براخت عاج 
5 باز ارگ ن را کند خواستار 
یکی شاد از ايشان و دیگر دژم 
بر مپتران شاه بنشا خاش 
ی جون ماه شدل جان‌تاردلت اوی 
۱ دان که شا کرد را بزن و۶ 
را برشمار 
دل مره آزاده خندان کنل 


س .۰ 


چگو نه شا سد بدآن ر ز به 


| 
کشت +پرام اژد ها را و رفنی او #خانه* دهقان 


خپلي من / مي اگر مرت «ي 


اگر بایدت یت خی یاد گیر 
هم 5 که کم با شی از آد می 


۱۳ 


همی بوه دلجند با مهتران 
همه بوما بر زجیر گشت 
گرازیدن گور و آهو بشخ 
همة چویبا ران پر از مشکدم 
بکننند با شاه بپرام گور 
چنیی داد پاسخ که مردی هزار 
بیلورد باید همه یوز و باز 
از ایدر سوي تور باید شد ن 
سوي تور شد شاه یر جوي 
زگور وز غرم وزآهو جهان 
دو روز اند ران کارها شد در رکی 
فیس دیگر چوبفروخت خورشید ناج 
به‌چیر شد 
9 ار موي هد برسش 
زه لزان سرسی 
در 9[ رخنجری برکشید 
لو بر" فرو برده بود 
بران مرد بکریست برام زار 
برون کرد مر مرده را ازبرزش 

اند حیران و #چان براه 
چلیین با با د جاي , سید 
9 دید بر تلف او برسيوي 
بد و گفت بيرام کایدر سپنم 
چنا ن‌گفکت رت اي دجرد" سوار 


پدو گنت کاه آرو اسپش بمال 


شهریار دلیر 


مي روش و جام و رامشگران 

بروي زمیی برهوا له کشت 
بجوي آببا چون مي و شیرگشت 
کشیدند برسبزه هرجاي نم 
بگرد ار می 3 دم 
5 شد د پر هگا م یر گور 
گزین کره باید ز تشر سوار 
همان چرغ و شاهین گردس فراز 
ببا ین به چبر ما هی نان 
جپهان دیف یکسر بر از رنگ وبوي 
بیر ۵ ۵ ( خنند ن دور مبان 

همی بو د سرام با می بچذکت 
زمبن زرد شد کوا و درب چوعاج 
یکی ازدها دید چون فره شیر 
دو پستان بسان زنان در برش 
یزد بر بر آزدها بی دراگ 
فرو رات خوذاب و زهرازبرش 
سرا سر بر اژه ها بر در ید 
و ز زهریاد۵/ ادسرد* برد 
۶۴ (هوه ۵ چشم بومبنار 
که هرگز مباد | بیش باسرش 
بخواب وباب آرزومند شاه 
زها مون سوي در سراي وسید 
ربر(م خسرر بپرشید روي 
دهند ار گدشتی بباید برنچ 
نوایی‌خانه چون‌خانه خویشدار 
زن میزبان شوي را پیش خوانن 
چروفت جوآیه بکن در جوال 


۱ ۵ | ۴ 


خود آمد بجای که بودش نردعت 
حصیری بگسترد و بالش نهاد 
که ابی مرد ابله بما ند بچاي 
بیاورد خوانی وبنهاه راست 
بشد شاه بهرام ورخ را پبشست 
چو از خواب ببد زر شنهازن وک 
بره کشت باید ترا کیری سوار 
که برز کیان دارد و فر ماه 
چنی گنت 8 زن درو مادک شوی 
بره کشني وخورد و رت ابی‌سوار 
ز مستان و سرما و باه دما ن 
همی گنت انباز و نشنید زن 
کر ۱ 
جوشد کشنه دیکی‌هردسه ببخت 
بیاورد خوانی بر شهریار 
يکي پاي بریان ببرد از بره 
جو سرا مرش ست از خورشهابشست 
جو شب کرد بر آذتاب تج 
پدو شاه گت اي زن کم ِِ 
بدان تا بگقنار تو مي خوریم 
بن وگفشت بپرام دابی‌است وی 
زن پر مذش گفمت کاي پاکرا ي 


زپیششآندرون ردت و خانه برذت 
بپپ را م بر آفری کر د با ۵ 

همد در بان شوی رآ بر شمرد 
هرانگه که بیند کسی در سراي 
منم لشکري وار دندان کنان 
برر ثرا و سرکه ونان وماست 
کزان ( دها بو نا ی درست 
بد‌سار چیلی رخ آندر بعت 
همی گفت کای‌زشت‌ناشسته رويب 
بررکت است و از تمد شپریار 
نما ند همی چز به بهرام شا 
که چندین چرا باید ایس گنتگوي 
نه شب دولت ربسی‌همی چون زنان 
تو شو خر با نبوهی اندر گدار 
به پیش آیدت پیکمان بکزمان 
که هم نیت زن بود و هم راي زن 
بکفتا ر آن ارت ۱ بر سوار 
برید آتش ار هیزم نیم سس ۳ 
برو خایه و نره" جویبار 
همان بخنه چيزي ده ند بکسرة 
همی‌بود راب و نا نی‌درست 
ببا ورد مي‌ست رت ۲ 
یکی داسنان گوي باس کپن 
بمي درد و آثد و ه ۳ پشکر بم 
از شاهت آز اه یست ار گله 
هم آغا " و فرجام هر کار از وسمتا 
وزو داد و خوبي نه بیننه کس 
بدبن‌ده فراران کسست و سراي 





۱۱ ۵ 


همیشه گدار سواران بود 
یکی نام د زدي نید بر کمی 
بکوشده زبپر درم پنج شش 
رن پالت تی را بالودگي 
زیانی بود کان نیامد بکذم 
براند پشه شد زان خن شهپربا ر 
به ل کشت پس شاه یزدان‌شنا س 
درشني کذم زس سپس رو زچدد 
بدپی تیر٩‏ اذل یه اجان دی 
پدآنگه که خور چاد ر مشكبوي 
بیامد زن از خانه با شوي گفت 
رهرگونه دم اند ر انی باب 
کذون 5 بد وشم ص‌ ازک و شیر 
راز چرااه خریش 
پدسذانش بردست مالید و کفت 
نمبيی دید پسنان کوش زشیر 
جذبی گفت باشوی کای کد خد‌اي 
ستمتاره شد شپریار جیان 
بد وگفت شوي از چه ؟ تي همی 
چای یگمت‌زن کاي گرا نمايه شوي 
چو بیداه گر شد جهاندار شاه 
به پستانبا در شود شیر خشلت 
ر ریا آش را 

بدشت اذد رون گرکت سردم خورد 
شود خایه در زیر مرعانی تحاه 
چرااه ای او کمتر نبره 
#پستان چذی خشکت شد شيراويي 
چو شاه جهال اي سخنبا شنود 


شود 


زدیوان و از کار داران بود 
که فرجام آزان رن بیند بسی 
را را رگ 
برد نام و پازه به بي‌بودگي 
زشا 5 چا دار ۳۹ هت ردج 
۶ بد شد ور نام ازان مایة کار 
که دا اس 
که پیدا شود مپرو داد از گزند 
همه شب دلش باستم بود جفت 
«د رید و بر چرخ بنمود روي 
که هرکاره و آتش آر از نیفنت 
نباید که بیند و ر آفنا ب 
توایی کار هرکاره آسان مگیر 
فراوان کی برد و بنباد پیش 
بذام خداوند بی ارو جفت 
دل میزبان جوان گشت پير 
دل شاه كيتي دگر شد براي 
دلشد وش #چان شد اند ر نمبان 
بغال به اند ر چه پوئی همی 
مرا بیپده نیست ای گفت‌وگوي 
بگردو ن ننابد ببایست ماه 
نبا شد بناخه درون بوي مشک 
دل رم چون سنکگ خارا شود 
خرد مذی بگربزد ار بیس حرد 
هرانگه ۹۹ بیدادگر کشت ۳ 
هم آشخررش نیز بتر نبود 
دگر گونه شد رنگث آزیر اوي 
پشپما يي آمدش از اندیشه زود 


۱۵ 6 


پیزدان چذجی گفت ای کامکار 
اگر تاب گيرد دل مي زداد 
زن فرخ بات یزدان پرست 
بنام خداوند زد دست و گفت 
زپسنان کرش 
نو بیداه را 


پجا رید شور 
۱ 
داد در 
و زان‌بس چذی ی گفت باکد خدای 
و رمشي ۱ 
ببرکاره چون شیربا بخنه شد 
بازه بت م‌مان شد آن پاکرای 
نهاه از برش کاس شهربا 
ازان شیر با سا تِِ" بو رد 


و 
کرد ۵ 


که اي تازبانه بدرگاه بر 
نکه ن یکی شاخ رت بلند 
و زان پس پبدن تا که آید ز ره 
خد اوند خانه" پدوئید "خت 
همیداشت آنرا زمانی نگاه 
هرآکس که آن تا زیانه بدید 
پیاد : «می بیش شیب دراز 
بز ن‌شویگفت ای جزازشاه نیست 
ار 
که شاها) بزرگا رد ا بخردا 
دربن خانه درویش ۵ میز بان 
برب بندگي نیز کرشش نبود 
ل چون او بربی جاي مهمان رسد 
بدرگئت اي روز به 
ز ميزباني مکن 
بکنت ۳۳۹0 بشد زان‌سراي 


همیشٌه جر از 


توا و دار ۳۳۳۰ 
ار ین‌پس مرا تخت شاهي مباد 
دگر باره بر کاو مالبد دست 
که بیرون گذاري تو شیراز نبفت 
زن میزبا ی گفت اي د سنگیر 
وگرنه نبو‌ی و را ای ه 

که بیداد را داه شو باز جاي 
که بخشود برما جپان آفری 
زن و مرد ازان کار برد خنه شد 
همی‌برد خوان‌از پسش‌کد خداي 
چه نیکو بدی گر بدی زير با 
حفد ن گنت با آن زن نبلت مرد 
بیاریز جای که باشده گذر 
نباید که از باه پابد گز ند 
همی کن در تا ز یا نه نک و 
بیا ریت آن‌شیب را ازدرخت 
پدید امد از راه بی‌مسر سباه 
به بیرام بر آفریی گستربد 
برفنند و برد ند بکشر نماز 
چنیی چمبر اجزد رخورگا * نیست 
پیاه : ده وان تا بنزد بت شاه 
جپاندار و بر موبدان موبدا 
زای شوي پا لیزبان 
هماز شاه مارا پژوهش نبود 
بدیی ببنوا میس و مان رسد 
ترا دادم ای مرزو این بوم و ۵ه 
برس باش و پالیز باني مکن 
نشست از بر با رک" باه پاي 


پینوا 


| ۷ 


بشد زان دهی بینوا شپرار 
ابا هر سواري پرستند: سي 


بیامده بایوان گکوهر نار 
رف رکه رفناد یب صل سوار 
زثرات و زروم‌ي و ازبارسي 


چا بخ مت 


رذئن !‌برام ات و وا اسننش در دهقان بر زشن 


9۳ سخ‌دیگر ۶ 2 تا اف 
بد یبا بیاراسته ده شتر 
د : اشکر بدسکیگ! شاه را 
به پیش اند رون ساخنه هدت‌پبل 
همه پایه تست زر و بلور 
ابا هریعی تیخ زن سي عم 
۱( را مشمران 
ابا باز دار آن صد و ثاصت از 
پس‌اندر یکی مرع بودی سیا ن 
سپاهش دو چنگث و بمنقار زرد 
هی خواند ند یش طغرل بذا م 
که خافان چینش فرستاد: بود 
رین زرد ب 
ور ( ن 
پس باز داران صد و شصت بوز 
بیا راسته ۳ پوز از گر 
بیامد شپنشا؟ ازینسان بدشت 
هرآکس که بودند یر جوي 
چا ندار بهبرام «ر هعت سال 
چو لشکر بنزدیکث دربا رسید 
بزه طبل و طغرل شد اندر هوا 
زبون بره چنگل اررا کلنت 


او ار ساز ‏ شیر ۴؛ 


رکش همه سیم و پالانش 3 


ید بها بیا ر | سنه گر 
برو تخت فیروزه و 


بزربی کمر ها و زریی ستام 
مد برسرآان افسران دا 
درصد چرخ و شاههن گردن فراز 
گرامي تر آن بود بر چشم شاه 
چو زر درخشنده برلا جوره 
د وچشمشچنان چون پرازخون د و جام 
یکی اخمت با تاج و #جاد : بود 
چهل باره و سي و شش گوشوار 
پا فوت سصد نکن 
پبر ۵ دل پاشاه کيني فر وز 
لد و اند ر افکند ۶ زلجیر زر 
همی تاجش از مشتري برگذ شت 
سوي آب دریا فبادند روي 
بدا آب رذنی بفرخند: فال 
شپنشاه دریا پرار مرغ دید 
سای رن ان رد۱ 
شکار ی که بر او ند بانگت 


۱91۸ 


بپرید بر سان تير از کمان 
دل سا دی از بربد نش نتشک 
يي باع پیش اندر آمد فراخ 
چر بپرام‌گور اندر آمد بباغ 
زمیلنش بد پبا ییا ر اسنه 
گلستا ن یکی آبگیر 


میا ن 


برخ چرن بهار و ببالا بلند 
یکی جام بردست ه«رپلت بلور 
زدیدار شا چشم او خیره شد 
جو دهقان درمایه او را بدید 
ای رت لت 
برذت از بر حوض برزس چوباد 
ددو کفسی 9 7 حدورشید جر 
نیارهمت کف که اپدر بایست 
سر نام برزیی بر آمد بماه 
ببر زین چنین گفت شاه جان 
دلم کشت ازان مرغ گیرنده تنگگ 
چذبی ی شخ او رد بر زی شاه 
ارت ار 
بیامه برای گوزبن برنشست 
هماندگه یکی بند ۲ ر کفست شاه 
پشد بند * چوی باه آواز داد 
5 طغرل بشاخی در آو:خت است 
چو طغرل پدید آمد آن‌ببر گنت 
ی رجات بر ۱ 


کلنگی بچنگک آمد ش بردم‌ید 
همی ناخت از یس ب رآراي زنگک 
ی برد لش ۳ 
یکی باغ دید از فراخي چو راغ 
«مد باع بر بدد؟ و خو استه 
( بر نشسته پکی مد بیر 
بسر برنهاهة ز پیروزه تاج 
ربارو ز طغرل دلش ۰ ۲ 
رخ او شد از بیم چون شنبلید 
پر شاه ها ر پوس داه 
بکام تو گره‌اه کرد ان سیپر 
بدین مرز س با سواری دودست 
اگر شاه گرد ه بدیی باغ شاه 
که آمروز طغرل شد از مامتان 
همان چنکت و منتاراو چون زربر 
ات توآید هم اکنون بدست 
که شو کوزبی کین سراسر نکة 
5 هموار؟ شاه چپبای شاد باد 
کنون باز دارش بگیرد بدست 
که اي برزمین شاه بی بار و جفت 
همه تا حد اران ترا بند : باد 


۱۹ 


تّ تِِ "۳ اي جام ‌ 
پیا مد هم 14 تور ی 

كٍِِِ برزی یی زره جام 
وزای پس بیاوره جام بلور 
جهپاندار چون دید بستد نبید 
چوبرزیی چذان دید برگشت شاد 
بدیی باع بدرام شا ام 
پرفننده هرسه بنزد یکگ شاه 
بلی پا بکوب و دگر چنگت زن 
باواز اپشان شهنشاه جام 
بد وگفت کب د ختران که اند 
چنی گفت برز که ايشمپربا ر 
چذان دان که یی د خخذران منند 
یکی حام گوی و دگر جنگ زن 
زچبری مر تست شاها تمي 
تا 
بدآن‌جا موز ن گت کای‌ها هروي 
بدان جا مه و جنگ و خدند 
لتدسنج ۱ 
نماني 9 9 ما 
بدیدار 


بیرت ۵ خثر بکرد| 7 


7 
ماه و ببلاي ساچ 
خزی آنکه شبگیر بیندت روي 
میان تنگگ چون ببروبا ز و سطبر 
دلب همچو دربا و دسئت جوابر 


ره ۲ 0 یی 1 
۳ زشا و بز ۱7 برد 0 

هی داشت درپیش رام ور 
وز ند ازع حظ پرتر کشید 
بدا سل پبرچاي ح<می داد 
چنین کقت کاي پرهفر کهتران 
۳ کردن کشی زان رخا همست 
توچنگی آوراي د خذرماذروي 
نهاده بسربر زگوهر کلاه 
سه دیگر خوش آواز و انده شک 
زباه ه تهبي کر د و شد 


شاد ما ني ِ 


مبیناه بی تور کسی ۳7 
پسند ید ه و دلبران منند 
خر رت زر 
کب که بیند هم 


که با تو بدپن 


ی شمرپا ر 
ز دل جا مرگ ۳5۹ وی 


4 دل از عم پدرد [ خنند 


چنیی گفت کاي خسرو ما:روي 
نشاتي مر چم گاه را 
یز زه بنو تخت شاهی و تام 
خدرت [نکه بابد زموی نو بیي 

همی فر تاجت برآید به ابر 
زشادي (خندد دل از مبر نو 
رت جر 


۱9۰ 


همی موي گافي به پیتان تبر 
سیا هی 1 
بد رز ه دل و مغز جذگت آوران 
چوآن چامه بشنید بپرام گور 
بدرگفت شاه اي سرافراز مرد 
نیایی نو داماد بهثر زص 
بمی‌ده تو ای هر سه ۵ خارت ر 
بدوگفت برزی که اي شهربار 
و پارست گنت خید اندر جپان 
مر گر پذ يري بسان رشی 
پرستش کذم تاج و لخت ترا 
همان آبی سه دخنر پرسنند: اند 
فا لا 
بیا !ی ساجند و همرنگگ عاج 
بگودم کنون الچه هستم نان 
زپرشید ني 7۵ ( ۱۵ 
هما نا شنر بار باشد ۵ ویست 
همان با ره و طرق باتاج و تخت 
زبرزس چربشنید بهرام گنت 
یمان نا بباشد هم |پایج) جاي 


که بجدن دمند تر 


بد گنت بیرایی سه دخت جوماه 
ترا داه م و خالت پاي تو اند 

یی ی را تا م ماه 1 بل 
پسندید شان شاه حون دید شان 
برزیی چنین گفت آن هرسه ماه 
بترم ۳ 99۱ زردن ۱ 
چوهرسه بت‌آند رعما ري نشست 


پلرد پتان بر همی را ندند 


«حی آب گرد ز داد نو شیر 


همی بازوي زور‌مند را 
و ظ حنذن باشد سبا هی کر 
بخوره آن گرا سنگت جام بلور 
چشید « زگيفي بسی گرم و سرد 
گو شهرپاران سر اج 
یکیو ان برافرازم افسرت ر 
پذو شاد باه ا یی بو میکسار 

کرا بد چنین زهر ه ادن نان 

که بیرستم آن تخت شا هشپي 
همان ثر و او رذد 
به‌ییش نوبرباي جون بند؛ اذد 
بدپنسان که از دور دید آن سةماه 


و بعستا ترا 


بدو نیلث با شهریار جهان 
زا نگند ني هم پرا کند ني 
بابوان مي بنده گر بیش نیست 
کزان د خدران ۱ با شند سمي‌ري 
که چبز ی که داري تو اند رنیفت 
توبا جام مي سوي رامش گراي 
همان هرسة زنده براي تواند 
فرانت د کر ده دکر شنباید 
زبا نو زدان دیز بگزید شا ن 
بسند‌ید چون دید بپرام شاه 


دی رد ز لشکر یکی دا مد ار 
زدوعي حپل خاد م بت‌پرست 
برایشان هم سس خواند‌ند 


۱۲| 


بعشکوی زرص شد فال آن سک ماک 
یکی ند 5 نا را نه" شا * ر 
و دیدی‌کسی ت شوسبد راز 
همی بود بپرام تا کشت مست 
پیامد بمشكوي زر خویش 
جو آمن بیکت د«فغنه سا ببوه 
بي‌شهم 
همه دشت بکسر پر از گور دید 
در زاع و ۵ را بزه بر ناه 
باران و گو ران شده جفت جوي 
همی بود بپرام تا گورنر 
راوشد نره نورزدایر 
بر 5 قااشنسی بهبرام جنگی کمان 
بزه تير برپشت آن گورنر 
ثر و ماده ر هردو درهم دد وخت 
زلشر «رآنکس که آن زخم دید 
که چشم بد از فر تو دورباه 
بمردي تو اندر زمانه نو ي 


بیامده بد‌شت شکار 


همی مي گساربد فرخنده شاه 
ببر ده و ببا راست د رگا ۳ 
جز آن تازیا نه نوی شا ن 
دوان پیش رنئی و بردی نماز 
سوی دازم* عبر ای خودش 
بسی خورد و #خشیدوگفت وشنود 
خود و روزبه باسواری هزار 
بل ۳ 
رترب ن و مان کني بر کشید 
۳ کرد باه 
۱ 2 یکی س_ 
۱ و »۰ 1 
گذر کره برگور پیکان و بر 
دل لشکر از زخم او برفروخت 


بران ۳ آترین گسترید 


که هم‌شاه 7 خسرو و هم گوي 


0 


کشتن بهرام شهران را و ر 


فنذش اخانه گوهرفروش 


و خواستنش دختر اور 


وز آنجا براجت شبرنگگ شا؟ 
دوشير ژبان پیش آن بیشه دید 
برسینه + شیرار 
بر ماده شد یز بکشاد دست 


یکی بيشه پیش آذدر امد براه 


کذر کرد تبرش به پیکان و پر 
برشیر با کرد کا هش ببست 


۱5۳۲ 


چنین گفت کایر تیربی بر برد 
سیا هش همه خواند ند آفری 
دق دنل و :4 بیئن کس اندر جهان 
چوبا تیربی بر توشیر انگئي 
بد آن مرغزار اند‌رون راند غاء 
یکی بیشه" دید پر گو سفند 


پل و سب شبان گت اي نامدار 
هم ان گوسنندان گوهر فروش 
توانگر خداوند اب گو سفند 
بخروار با نامور گو هر است 
ندار ۵ جز از دختری حذدکت زن 
لخواهد جز از دست ۵ خثر ندید 
۵ [ه ببرام شا 
شپله) ه گینی نکو شف بزر 
بگونی مرا کبس دد انرا 5ه کشت 
بدو 0 برام کین هر دو شیر 

جو شیران جنگی بکشت آ۴ 


۳ با شد ایران جوهر فروش 
بد و سر شبان گقت از ایدر بر و 


7 ُ ۰ 
اگر نبسئی 


بشپر آید آن مرد ازآنجایکا : 
و رون بیوشت حر 33 
گراید ونکه باشدت لختی درنگگ 
چو بشذید بپرام بلاي خواست 
جداشد زدسئور وز لشکعرش 
چنین گفت با م‌تران روز به 
یکوبد درخان گوهر نوش 


نبد نیز پیکان او کر برد 
که اي نامور شهریار زمهن 
چو توشاه بر تعت شاهنشهان 
بپرکوه خارا زین بر کني 
زلشکر هرآنکس که د نیکخو اه 
شا نا ن کرد و زبیم گزند 
ندیه ی زبیم ده آرام را 
که آرد به ین جاي دا سوت مدد 
رگیني مي آبم (دی مرغزار 
بدشمت آندر آورد م ازکوه دوش 
ده ببچد همی از 1 و گزند 
همان زر وسیم اسمت وهم زبوراست 
سر جعد و زلفش شکی بر شکن 
کسی هردم پر از انسان ندید 
مراو را کجا ماند ی دستگاه 
هه‌ان موبدش نیست بیدادگر 
ده او ۳ خداي جبان باد پشت 
نده شد ز پیک ن مرد دذبر 
سوار ی فك با پار هفسق 
پدپدار کن ‏ را ۳ 
دهی تازه پیش اندر آیدت لو 
اي دا ۱ 
جشی آید آن مرد با دستگاه 
بگوش آیدت‌نوش وآواي چنگت 
دکی جح امه خسر وآراي خواست 
همانا پر از آرزو شد سرش 
که اکنون شوه شاه ایران بد: 
همه سوي گفتار دار ید کوش 


9۳۳ 


خواهد مر آن تخت را از پدر 
وزاجا بمشعوي زری برد 
دید همی سيري از خفت وخیز 
۰ مورا فراو از صد انش 
کنون نه صن 2 تک ی از د خذدران 
شمرد دمت خادم بمشکوي 1 
همی باژ خواهه ز هر مرز بوم 
در بخ آن بر وک ۲ بای ای 
تلیند جنوکس با و زور 
ده ره مامت و حیز تس 
ز بوي زنان مري ‌ سید 
جو چوگان کند گو ز بالاي راست 
پیکما : یبا ر از ای 
ارو خر ند . را 
چو انزون کني کاهش آنزون بود 
پر فداد گویان با بو ا ن شا و 
شمب تیره گون رت بهرام گور 
پشد شاه تاخای گوهر فروش 
بزه حلقه را بر ۵ر و بار خواست 
برستننده* مبربان گفت کیست 
چنین داد پاستخ که شبگیر شاه 
پللئید در زير س با ری 
چنین امپ و زرس سنامم بكوي 
بیامه کنيزت بدهقان بگفت 
ا#م##بزر یی" سنانم 


فد بیگمان بر سرش ناج زر 
دگر در شبسنان بر زب برد 
یره رو جهست کوز ریز 
ش‌بنشاه ا زپ گوذه باشد بداست 
همه بر سر از افسران گوهران 
کزایشان کسی نیست بی دسنگاه 
بسالی پریشان شوه مرز روم 
دریغ آن رخ مجلس آراي اري 
پیت تبر برهم بدوزد دو گور 
بزودي شود سست چون بی تنان 
بفوی سست گردد برخ لاجورد 
۰ جبان داامید 
نیک آنان "جذ9 کرند اس 
گر افزون بوه خون بود ربخقن 
بیاید جوا خرد‌مند را 
ز سستي دل مك پر خون بود 


پرستند ه پکتن ز بپر ستور 
چو آواز چذگت اذدر آمد بگوش 
خد‌اوند خورشيد را بار خواست 
زدن درشب یرد ازببر چیست 
همی آمد از دشت یر گا: 
ازو باز ماندم به «يچارگي 
بدزده دسی صن شوم چارة جرک 
بدزدند از آپدر شوم کار خام 
نو مپمان نديد‌سني ایدر مگر 


سوت 


کذیزت دران رفث و بکشاد در 
جوشاه اذدر آمد چنا جاي دید 
چنی گفت کاي دادگر «کخداي 
مبادا جز از داد آئٍن صس 
همة کار و کردار ص داد باد 
گر افزون شود دانش و داد مس 
همه زبرد‌ستان چو گودر نرزش 
چو آمد ببلاي ایوان رید 
جودهقان ورا دید برپای خاست 
بل رکشت شب بر ته فرخنده باد 
تبالی بیفکنده بانش ناد 
گرا نمایه خرانی بیاورد مرد 
بیامد یئی مرد مپفر ررزسست 
پرستنذه رآ نیز خوان خوابئذد 
همان میزبان را یکی زیرگا؛ 
بیوزش بیاراست پس مپزبان 
توئی میمان آندربن کاخ من 
چونان‌خورده شد جام باید گرفت 
شب یره و باده حسروي 
چو از خ اب بردار ی رگا 
بد و گفت پپرام نیره شیان 
بیزه ان نبایه بدن ناسپاس 
کنیزت برد اب دستان و طشت 
چوشدد ست شسله‌مي جام خواست 
کنیز كت نبید 


0۳ 


با زر د جامی 
پیا ز ید دهتان بچام - 
به بپرام داه آن دلارام جام 
هم اکنون بدین با نو پیمان کنم 


ره سرام گنت اندر آي ايبسر 
پرمتنده هرجای بر پاي 33 
خوبي نو 0 بنده را رهنماي 
مباد از و گردنشي دص صس 
دل زپردسنان ۲ ما شاد بان 
پس ازمرکت روش شود باد می 
بمانند با ناله چنگگ و نوش 
در ه خدر نامور رآ 
بیامد خم آورد بلاي راست 
دل بد سکلا ن و باه 
ز دیدار او میز بان 
برو خوردنیبا ز گرم و ز سرد 
بفر مود ۳ اسب او ر دخسشستا. 
یکی جاي دیکر بیارا ستند 
داد ذن و بلشست نزدیلت شاه 
ور گت اي ک‌ پبلوان 

بیا رای ی راي گستاخ ص 
۳ خرش | رام باین کرد 
چر كشفي زمي سبرس بنفوک 
همی اخت باید با ببیی شاه 
که یابد چو تو تازه رخ میزبان 
دل داسجا سان بود پر هراس 
ز دیدار مه‌ان همی خیره گشت 
بمي رامش و کام و آرام خواست 
مي سرخ و جام وگل شنبلید 
بعورد و بمشلت و کلبش بشست 


بد دق 


کشت شاد 


بدوکفت «خوارة را چیست نام 


۱۵۲ ۵ 


صس‌ ابهار باواز جنکت امد م 
د و میزبان 4 کعست دس ۵ خلر م 
هم آومي گهاراست وهم چذکت زن 
د رام را آززو ثام بود 
بسرو سپ یگنت بردار چنگث 
بیامد برپاد شا چنگت زن 
ببپرام گفت اي گزیده سوار 
جذان دان که این خانه سور تست 
شمان بندیق ‌ ر دو فرخدد؟8 داد 
رل وگفشت بدشیی و ژر بردار جدکگ 
شود پیر م‌چار 
زن چنگزن چنگك در بر شت 
چوروه بریشم سخ‌کوي کشت 
بزه حامد باب خود ماهپار 


امشب جوان 


پدر ر جفدن کشست اي 9 هیار 
چوکافور کرد ثل سرخ موي 
همیشه بد اند‌یشت ازرده باه 
توئي چون فربدوی آزادة خري 
جو ۱ س گفنه‌شد بو یمان گدشت 
بم‌مان چنین‌گفت کاي شاه فش 


نکه کرد بابد بروي نو بس 


چو عووست و باا چو سژو 


بدل نره شهري بی ژند: پیل 


رخا نت بگلثار ماد درست) 


دو بازو بکرهار ران هیون 


بد و گفت دمم کشسسب سوار 
نه از بپبر جام و درنگت آمدم 
«می ی آند ر آرد سرم 
همون حامة گوبست و انده شک 
همون میکسار و ۵( رام پو د 
به پیشسکشسبآيبابوي ورنگت 
خرامان بسان یکی نار و ن 
بر جبز ما دنل »۶ شیر پا ر 
بدر میز بادست و گنچور 7 سم 
سرث بر نر از ابر با رنده باه 
بگی جامه باید مرا بی‌درنگگ 
گروگا ن کذد پیش »مان رو آن 
خسنین خروش مغان بر گفت 
همه خانه از وي سصیی بوی گشت 
توگفئی بنا لد همی چنگك زار 
چو سرو ب«پي بر مب جویبار 
زبان گرم گويپ دل آرزم جوي 
بدانش روان نو پر و رف؛ با د 
منم چون پرسثار و نام آرزو ي 
#جنگث اندروی چیره بیند سیاه 
ابا جامه و جنکگ نلان کدشت 
بلئد | خدر و یکدل و کینة کش 
سئو۵ ه سوار در ۳ 
جزاو را نماني ز لشکر بکس 
خرامان شل 5 سر و شمجون ندر و 
با ورد جخشیتا انکني برد و میل 
چه‌گوني !هی بر کت گلرا توق 
رباي ب ف‌ ۳۹ پبسئون 


۱۹۳9 


جهپاندار ازان جامء* و حنگی اوی 
یه ار ترا درافویند زا 
جر در یدش او مست شد ماهیار 
25 دخدر بمی د۵؟ با تس و دبس 
چنبی کت با ارزو ماهپار 
چنین گفت با ماهیار آرزوي 
مرا گر همی داد خواهي بکس 
که با شد 44 بیند بدبی گونه مرد 
بکفتا ر د حدر بسئد ده دکر ۵ 
بزرني نله کی سراپاي اي 
نگه کر بدل تا پسند تو هست 
بدیی نيکوي نیز درویش یست 
اگر بشمري کوهر 

من سرسری امشب آرام کیر 


دمسید 


ی 
تا برآیه بلند آفتاب 


3 پیران بینند» را 


شب تبره ازرسم بذرون بود 
نه فرخ بود مست زن خواستن 


بد, گنت بهپرام 6 رن بیداست 
بسدذد مدست آمشب ای جنمزن 


پد ر گنت با دختر اي آرزوي 
بدو گفشت آری ٍسند ید مش 
بکی کار و کرده بیزدان سیار 
بدوگفت کاکنون‌تو جشت وئي 


ندید م بسان ئو اندر برد 
همه ساله زنده براي ثو باه 
زدیدار وباا و فرهنگ اوي 
که کُفد ی دلش سا کنم بل 
کت 3 مبز با ن # 
جو خواهي که يابي بداد آ 9 
کزس شیر دل چند خواهي نثار 
پر او شویي سو ث مذن آید بت 
که اي پیر آزادذ نیک خوي 
هما لم گنشسپ سواراست و بس 
بکوید بجبرام کز راد رد 
به یرام گت اي سوار نبرد 
همان کوشش و دانش و راي اوي 
ارو آبي ببنراست از نشست 
دس ات نیست 
فزون آید از بدره* شهریار 

گر اورا همی وگ وی 
بویژه. رنی"کر بوده ار 
ر امداران بر آید ز خواب 
شعیبا دل و نیز خواننده را 
ه آئیی شاه آفرید‌ ون بود 
د گر نیز کاری نو آرا سنن 
زدن فال رن راي و را رد‌است 
تو ای ثال بد تا توانی مزن 
بسنديي,:تو او را بویدارم و 9 
چم و سراز دور چون دیدمش 
نه گرد ون بکیدست با ماهیار 
حنان دأن که اددر تبفت و ني 





با | ۱۵ 


بدو داد و ببرام گررش خراست 
پر سذد 5 نا ز | ذه" شهریا ر 
سوي حجرة خونش رفت آرز وي 
یبا مد :جای در ما هبا ر 
درد ۳ را گفت ۵ رها ید بدی 
نبا ید که آرند خوان بی برد 
۱ ری کاب سوار 
یکی جام کافور بر پرکا ب 
صی از جام‌می «منانم ۹1 دوش 
بکفت ايی و چاد ر بهر درکشید 
جو خو رشب تا بئد 6 بنمود تاج 
بیامد #زدار و ژوپین کشان 
سیاه الجمی شه بدرگاه بر 
هرآنکس که تازانه دانست باز 

چو دربان بدید آن سپاه گران 
۳ مب سر خثله بیدار کرد 
بد وگفت برخیز و بکشاي دست 
کال حجببا ی است مبمان لو 
یکايك دل مرد گرهر فروش 
بدوگفت کاب از جه نی همی 
پدربا ن‌بر[ شفت وگشت آبی خی 
برستند اگشست‌ايجها ندید: مرد 
سباهست چندان بد رگا تو 
هرآنکس که آید بد رگه فراز 
ببا مه پرسئند ه هنک م روز 
بل تازیانه. بزر نا فله 


یکی 1 
بیار ات از پیش ۵ رگا 5 ما 


چوشمبا رو زشدک رهاگشتراست 
بیا ویخشت از ۵ رکه ماهیار 
سرانی همه خفته ند چار سوی 
همی ساخت کار گشسپ سوار 
دی ات 
بر؟ نیز پرورده باید سره 
چو بیدار گرده فقاع و یخ آر 
چدان‌کی ۸5 بویا بود جای‌خواب 
تا بد جي بر گو«ر در وش 
تآساني و خواب ۳ برگز ید 

زمیي شد بعدار تا بند ؛ عاج 
اچسنند ازان تازیانه نشان 
جدا ن هم کی بردر شاه بر 
رز رن پپشش از 
سپردار بسیار و ژوبین و ران 
همان ارمي تات هشیار کرد 
دمهنکام خ خواب است‌وجای نشست 
بدیی بینوا می و مان تو 
زگفتار دربان برآمه بجوش 
پی شهریار از چه پراي وس 
خروشان ازان جامة بربای خاست 
تگوبد خردمند و مره کمن 
ترا برزمیی شاه ایران که کرد 
که گر بگذ ری تذگگ شد راه بو 
برند آن پلاس کپن را نماز 
ور 39 ذر ور 
بپبرجا ي گوهر برو بافته 
بدانسو که با شد در گا ٩‏ م 


۱9۳۸ 


جبانی برای تازیانه دراز 
۵ ربان جو بشنید یکسر لتخی 
د#ص‌دوش بیش‌شمنشاه مست 
9 سري ره ۳ 
شهنشاه بهرام بد آنکه دوش 
همی آمد از ده شت بر کا: 
کنون خیزو ديباي رومي ببرش 
نفارش کي از کوهر شاهوار 
چو بینی رخ‌شاه خو رشدد دش 
مراورا ببی چشم درپیش د 
جویرسدت باوي لخن درم گوی 
بمي نیز گسناخ گشتم پشاه 
هما نگه بکی 
جوبددار کشت ایس و ندد رست 
دیاش 8۹۹ ن بش خورشدد شتن 
و زا اجا بیامد (چای نشست 
جو از کذران اي یافمت شاه 
سس ئ بیش رفت آرزري 
۳۳ هد وس ۳ سس 
بد,گفنت شا ۷ ای سا داشلنی 
هما ن‌ حا چگ ما ر ۳ 
کٍ یر کا : 
وان پس بدرگفت گوهرفروش 
چوبشنید د خذر پدر را #خواند 


بند ه آمد د وان 


۰ وم 
بیا ر ۱ مه فد 
مِ" 


برد امد دنل از دشیت ۱ فرا ز 


به چیه بیه‌ار مرد کس 


بدوگشت ای ماه [زآد ة خوي 
3 م72 هس 
پیامد سوي خان گوهر فروش 
عد) 5 دا فدسمستی او بدیی جا یک ‌ 
بنه بر سرافسر چنان «هچو دوش 
سه یا قوت سرخ از در شپریار 
برو پیش ار دست کرد » بعش 
ورا چون روان و تن‌خویش دار 
سخز,) بارزم و با شرم وی 
تجای پرسنند هن بلشا ده م 
۳۹۹ دهاز در ص‌ میا استخوان 
د بجر و جوآن از نت آیل کن ى 
زیزدان دلی پرزامیه شه 
بفرمود تا باز گرد زراة 
همی بردشن, ۳ ۱3۳ 
پرسنار با طوق و با گوشوار 
اخید ید از و شاه و برگشت شاد 
مرا سست کردي و بگداشنی 
ززخم سر نیزهة و رزم شا 5 
کجاشد که مامیسین گشتیم دوش 
«می از دل شا حیر ها بما ند 


۱۱ 


بیامد پدر دست کرده بعش 
بد و گشت شاها رد ا لخره | 
کسی کر خو داروي بيشي 
زناد‌اني آمد گنه کاریم 
سزد کر به بخشي کناه مرا 
ارات بندهبی ,خر 
چنیی داد پا سخ که از مره مست 
کسی را که می انده آرد بروي 
يمستي ندیدم زتوبده خولي 
تو پوزش بدان کن که تا چنگزن 
یکوید همه تابدان مي خور یم 
مب بو سه دأد آنزمان ما هبار 
بزوژگان کهبودند برد ر سرايي 
وه ریم ۰۹ ۳9 
سوي جرا خونش رت ارزوي 
همی بود تا گشت ی سدا 5 
حجونان خور ده شد آرزو ر[ خواند 
بفرمود تا چنگ بر داشت ماه 
چنین گت کا يپ شهریار دلیر 
بیااي توبرزمین شاه نیست 
سبا هی که بیند کلا " تر | 
بد رد دل و مغز شان از تیب 
هم آنگه چو از باه ة خرم شدند 
پیا مد بر باد‌شا روز به 
عما ري بیاورد وخاد م چپل 
رخ رومیان شمچو د یبا يپ روم 
بش آرزو تا دمشکوی شاه 


به پیش شهنشاه خورشید ذش 
سترگا بزرک وا موزید ! 
ببرجاي باناج نام توباد 
نباید گزبد ن جزاز خامشي 
گما نم که دیوانه پنداربم 
با تا رز 
شپدشاهم از مردما ن ذشمرد 
دردمند چیزی نگیرد ند ستا 
تخواهد که بیند زمي رنگت وبوی 
هم از آرزو ای سخ بشنوي 
بگویه همان له آند ر سص 
بد روز ناامده 
بیآو ره خوان و بپا ر است کار 
بیاوره شان مرد پائیزه راي 
زمیمان بیک نه پرچین بر وي 
سنا ره ندید آمد از گرد ماد 
پگرسي زر پیگرش بر نشاند 
برا چامه کز پیش ذرمود شاه 
که بگد‌ارد از ثام نو پوشه شیر 
ترا روي چون 4 اندر سمن 
بدیدار تو باسمان ماه نیست 
بجنگت اندر آوردگاه ترا 
یلد ی زداندد بار از شیب 


دس د 
«ص«« 


گزیدنده جاي مر او را بد » 
همه ماه روي و همه دل کسل 
ورایشان همی تازه شد مرز و بوم 


ز گوهر ماد ه بجر بر کلاه 


۱9۳۰ 


رئی رام به بر 5 ولا 


شب کب نین ‌ 


اجفت آن ثب وبامداد یگاه 
ههءه راة و بیراه لشکر کدشمت 
سرا بر ۵ 5 و خهیبا سا خی 
۳ را نیامد بران دشمت خواب 
بر بان هه ۵ آتش اثر و خبدد 
همی بود وحددی خر یبد وذروخت 
خرید ی همه مرد بازارگان 
زتچیر دشتي زمرغان 
که بردی بخروار تا خان خویش 


۳ 


رد۵ 
همی رفت تشر بکردار گرد 
یکی شارسان پپشش آمد برا : 
پفر مو ده تا لشگرش با بده 
ی 


۸ مه 


ات 


بیرسید کاپ جاي وبران ات 
خداوند گفت ای سرای‌مدت 
یه و سدم یل رده بوشش نخور 
مر دیدی اکذو ن سرام پبشی 
زاسپ اندر آمد بدید ان سراي 


همهاشانه سورگیی ند از گوس3۵ 


یکی طاق 


کشاد ه دل و شاد از ایوان قح 
بیاد سری دشت بر اه 
چنان شد ؟» یکماه ماند ددشت 
ره ار دشتي پیر د | ختند 
مي رت یرو چنگت وباب 
ذر و خشکت هیزم همی سوخنند 
تسی کش ندینار پاپسسگا نم 
بیا با ی رت 
ده آهو و تن ۳ چارکا ن 
همی یافت خواهند ؛ چند ان کباب 


بر کودلت خرد و میمان خویش 
همی با ز نان راي خواب آمذش 
زگرد سواران ند یدنه راه 
«می تار خ روزشد ‏ جورد 
بر از برزن و كوي وبازارگاه 
برانه نمانه ک ۱ 
سر اند ر ناد ه همی رفت‌راست 
بیامل خداوند و بردش نماز 
میان د این خانه و بران چراست 


همیی اخت بد رهدماي منست 
زد مردی نهدانش نه بای و پر 


ز اثربن 
جم‌انجوی راسست شدد ست وباي 


ار یف 
رت << 2 ۰ 


بر بای و جاي بلند 


ا ۱9۳ 


بدوگفت چپزی ز ببر ذشست 
چنیی داد پاسخ که بر میزبان 
گر انگنه في هبیم بودی مرا 
زد انگندنی هت 4 خورد نی 
اجاي و خانه جوني سزاست 
وا گفت بالش نله کن بئی 
ور گت ایدر نه جای دکوست 
ی ي گت شیر آر گرم 
رن داد د پاسخ که ایدون گما ن 
۷ بدی در تلم جان بدی 
بدوگفشت اگر دیسشت گءسفند 
چنی داد پامخ کهشمب تبردگشت 
یکی خاده بزیس که داد بلا س 
چه باشي بنزدييي" شور بت 
بزر تیغ داري و زری رکیب 
چو خانه بدبی گونه وبران برد 
بد و گشت گر دزد شمشیر مس 
لو امشب مرا <؛ ء كِ درسراي 
کد پور بد و گهمت ازاید ر مرن 
بدوگفت شاه ای خردمدد پیر 
8 ون کما نان ای سرد 
کد پور بد و گشت کس آبگیر 
#خور چند خواهي و بردار نیز 
همانا ندید‌ی نو درویش مرد 
جذین داد پاسخ که گر مبثري 
چه نامي بد‌وگفشت درشید ورث 
بل رکشت رام با کام دوش 
که پور بد وگشت پروره کار 


فراز آو ارت مر مپمان پرستا 
تخیر < ۱ چرا حندیي اي مرزبان 

۳9 مپمان سئودی مر 
4 پرشيدني و نه کسترد ني 
که ایدر همه کرها بینواست 
۳۹4 ۳ تیلم 9 (! دنل ت 
«مایا در شیر مرع آرزوست 
همان کر بيليي بکی دان درم 
که خورد‌ي و رفقي بزي شادمان 
۱ تن نو سرگیی هن 
مرا سر ز کتذار نو خبره کشت 
که بسن کند شب ربرت درخت 
نداین ۹4 آید ز وویت یت 
کل رکاه دزد آن و شیران بود 
#چیز دیگر نیز ناريم راي 
که در حان ما کس یابد سجدی 
چه باشي‌همی‌پیشص خبرخیر 
بدخ‌شایي بر سس ایا راد مراد 
۱ ۱ وب تبر : 
چه جوني بدیی بینرا خانه چبز 
زبیری فرو مانده از کار کرد 
بیایی مکی جنک با اشکري 
۳۹ ۳ 1 و نیت ی 

سرآرد و و ۰ ی 


۱9۳ ۲ 


بة بینم آگربی ثر ویران خوبش 
چرا آمدي درسراي تبي 
یگنت ایس و بگریست جند‌آن بزار 


نیش کنم بیش بزذاق» ریش 
که هرگز ندیدی هي و مبي 
که بگر بت ز آراز او شپریار 
د ماد م پدامد بس او سباه 


9 بجشیدن بهبرام مال او بار زا اجان 


چو بیژون شد از نامور شارسان 
تبرداشت مردی همی کنن 2 ۲ 
ملر گوسبند ش بود صد هزار 
مد ۰ آگنده وین ادست 
2 مس( 

شکم کر سخه 5 لدنل پر دعه 
و بو ۰ 

اگر کشدمدن ش‌ فر و شد بز ر 
شبانش همی‌کوشت و شد بشیر 
چدجی 


پدانی کچا باشه اورا گله 


گت با خار کن شهربار 


بدو الاک کشت ای مرد را 
کج اشتر و گوسنند ویست 
بدان خر کی داد دپذار چذد 
بعرمی نا از 
فا تام زلزت مر د #دروز دول 
فرسئاه بانامور صد سوار 
دبيري نکه کرد پرهیزگار 


"ِِ 


سدا و 


ز لشکر بشه نزد او شهریار 
کرادانی اي دشمی خار سان 
یکی آزور من بی خواب و خورد 
که نه مغزبادش بشی‌درنه‌پوست 
نه فرزدد و خویش وله یرو بنه 
تن از نلچریدن برئم و کداز 
یکی خانه برمش کند پر گر 
خود او دان ارزن خورد بی پنیر 
ازو پیست هم بر نی او ستم 
که از کوسنندش بدايي شمار 
له 


ی نیست ۳4 بدان حایکه 


دلم پر ز درد و گزنده ویست 
نیا من کی سرت 


۵ ۰ 


سوار دلیر و دل افرو ز بو 


دانا برا 5 


بدانسان ۹ دا دست کردان شمار 








ی بح یحو ۳0۹ 


۵۳۳ 


بدان خارکن گفت ار اید ر برو 
1 " خواسه صن یکی مر دراست 
دل افر و ز "بد نا م آن خار کن 
گرانم) به اسبی بده داد و کشت 
دل افروز ه گيتي افروز شد 
بیا ورد لشکر بعوه و بد شت 
شثر بود در کوه ۵» کار وان 
زگاران ورز و زگاوان شیر 
همان اسپ و اشئرد و ره ده‌هزار 
ارات سصد هزار 
همه دوشت و کوه و بیابا ن کنام 
یکی نامه بنوشست روز هور 
خست آذربی کرد بر کردگار 
دگر اتقش پر ش‌نشاه کرد 
چنیی کت اي شهریار جبان 
کزاندازه دادت همی بگذرد 
همه کار کيني پاندا زه به 
یی گر‌شد : نام فرشید و رد 
تخسرو شناس ونه بزدان شناس 
چنییي خواسنه کسنرد ۵ ر جهان 
به پیداه ماند همی داد شاه 
ان انگن کی کلم از(ن خواسنه 
شمارش پد دار نا مد هلو ز 
چنبن کشت گویند َ کاند ر زمچن 
رن کوهسار م ۵و ول 5 پرا ة 


همی خار کند ي کنون زرد رو 
ان رابلباي رامت 
ی #* نیزر ی ال 
که با باد باید که گري تو جفت 
چو آمد بدان کار پیررز شد 
همی گوسفند از عدد برکد شت 
هیر کاروان بر یکی ساروان 
ده و دوهزارش نوشت آن دبیر 
نویسند ه بلوشت آن را شمار 
و( و دتم اخدم 
پذز ده شهنشاه بهرام 13 ۲ 
که او پست پیروز و برون‌گار 
که از رلج,با تا کوتا ه کرد 
زتو شاه یکسر کبان و مپان 
ول تا ۲ از انو از ها نار 5 به 
مین کپان و میان مان 
ی دست وباغم نشسته بان 
بد پ و آباه بنشانن دم 
نوبسند » را پشت بر گشت کوز 
ور زر 2 گوهر دز وست ازن 
بدان تا چه ذرمان دهد با د شاه 


ع ۱۵۳ 


زص باه بر شا ۷ ایران ۵ رود 
هبونی بر افاند بویان برا ها 
چو آن نامه برخواند بهرام گور 
دزم گشت و دید ه پراز آب کرد 
پتر هرد تا بیش او شد د بیر 
لخست آذربی کرد بر دادگر 
خدا و ند دا نا لي و فرهي 
که ؟ ر دادگر بود می 
نیاو رد گرد د ایس ز 
وان که ارت بت اشاسن 
یکی داسبان زد بدی خواسنه 
بدان‌د شت چهگرکت وچه گوسفند 
یی درچه گوشر چه‌سنگت 
سا ز دم ازان رن بدیاد کنم 
فر بدون نه پیداست اند ر جپان 
همان شاه کوس با کیتباد 
ارم 1 ۹ زو دل براز درد 
کسی زین برزگان پدبدار نیست 


لوشت ای 


دردی وجون 


توآن خواسته گرد کی در چه‌هست 
ت را که بوشدد 5 ۵ ارد نیا ز 
همان بذر مردی ۹4 برکا ر کشت 
دگر هر کرا چرز بود و "خورد 
دگر کودکا نی که بيني ینیم 
5 نا لی که ای شو و بي دوشند 
#9 ك ۷ فرشده و رد 


۳1 6 پر ۵ زامن ترریت شا 
بدلش اه , انداد ازان دامه شور 
قلم خوات رو مي‌وچبني حر بر 
و زونه دانن۳۳۵] ( هبر 

همی مرت 1 در و ۱ 
نید هم کسي زر 3 ۱۳ 
زیزدان نبود ش بدل در هراس 
ده بفد یم 1 هار ند راي بای 
همان ۷" و تور و سلم از مان 
جزین نا مداران که دار یم بان 
نبد دادگر نا جوا نمن بود 
بدین با خداء نف پیکار تیست 
(#خش و مبرسری دکموي استا 
که از سِ همی 
کون مائی با درد ۵ و با با د سرد 

دد): زرا اي کش #۷ سست 
برافروز جان روان کاسده 
رذج دم ۵ و5 مشو ای نیاز 
بدر و یش ده تا نمانه بد رد 


دير پابد جواز 


۵۳۵ 


5۸.۰ + 


نهادنه بر نامه بر مپر شاه 


۹ بایدش تران دی درمغاكا 
ردیزکار تو با ۵ 
فر ستاد : بر گشت و آمد بر ۱ه 


همه د‌اق 3 


سس 


۳ ن بدرد دل 1 تا 
همه پسئر و رت د د 
بد حمه درون ۳2 تفا رم 
ز شاه و زدرویش هرکو بهرد 
زا دسی رنجش همه هرج*!رد 


1۳ ِ 


بش جوماند پس است 

4 زاري و راسنی با ید مت 
۳۳ سال‌می رت برسي و «ست 
چوسا ل جوا برکشد بر چپل 
چو یکمو ي گردد بسر بر سفید 
چو کافور شد مشکت معیوب گشت 
همی بزم و بازي کلم تا د وسال 
۰ پیش بزدان بپوشم پاس 
شنازد يب همی روز بکداشتم 
کنون بر گل و ذارو سیب و #بي 
چو بیام رخ سیب جاد؛ رنکگ 
برومند ,بویا پپاری برد 
هو رات گردد ر‌ گرم و سرد 


يب برشيم.خز 


و کشتر 


ن شبران 
تا او هي 
نادند زیرگل افشان در خت 
با مپتران 
اگر حدد با برز و ب) 2 او +م 
خویش 3 و ددرگ ی در 
ار ۶ جش 
جو خوادي ۹ ۳ بت 
بسی روز بر شاد مانی گدشت 
با بی کسستی زشاد ی امید 
بکافور بر تاج 
زمیي جام زربن نبا پی ی 
شود آسمان شعچو دشت بلنکتی 


نا خوب کت 


برد اشدم 


۸ ز 


باین "۳ شوک ِ 


۱۳۹ 


بدا دشت يرکاري کنم 
کنون کردن گور کرد طبر 
سکت و بوز باچرخ و شاهییوبا ز 
که آن جاي گوراست‌وتیرو کما 

و که می دب ۰ ۳ 
بدا جایگه نبز یا بیم شبر 
وی برد تابر ۵ ۳ 
کشوری هر چ ۳ 
از ایشان گزیس کرد گرد‌نکشان 
بباورد لشعر بدشت اش ر 
ببردنه خر گاه و پرد* سراي 
همه ز برت‌سدان ز پیش ساد 
بدان تا نهند از بر چاه. چرخ 
دس شکر آندر همی ردمت شا 
سراسر پر از گور د ید 
جدجن 4 گفت کامشب شکار مدست 


بیاباس 


که فا بباید مرا شیر جست 
۳ رده (بي 

۳ و بامدان بکا ه 
کت بپزا کرد 
ول ویر بازم 9 
تر کرد بشمیی فبا 
جو شیر ازدها ديدبرپاي خاست 


بیو ِ 
۹ رأن جنجی 
9 


تواست زد برسر اسب اوي 
رت 


دل شیر نر کیرد و زور بجر 
بجاید کشید ن بر اه راز 
نیا سایم از تا خشی یکزمان 
شه * چرن لي ۳ ۰ ۱ 
شده پر از لشکری 
کسی ۶ 3 د ارد نشان 
موازان شمشیرزن مي 9 
همان خیمه و آخر و چارپاي 


بر آمد جمان 


پر دئند و هر جای کندند جاه 
فیژند آب | رحاه حدد یطرخ 

همه ندش 7 شیر بر شور د بل 
_ شیر برخالت جدد یس بدست 
بخسبید شادان دل و تذدرست 
کد رخشان شود هور گيثي ذر ۵ ط1 
همان ارب سم انگنیم 
_ ردق 7 و و یس 
۳ ی دارم و دست 
باسب ها اذل راز رد ُِ« 
ت_ ناسا را گرپز 











رورت 


پیامد دگر شیر غران دلیر 
بزد خنجری شاه بر گرد نش 
بعی 5 ذفت کای‌شا ه خو رشبد جر 
2 بذدشهة شیر دل 3 سل 
کنون بایه آژير بودن زشبر 
جنان هم نگردد زشهران بي 
کذون شيرياري کیان تراست 
بد‌وگشت شاه اي خرد مند پبر 
سواران و گردن کش‌انه ر زمان 
اگز داد مردي «خواهبم داد 
بد,گفت سوه بل کذگر ۵ 4 سوار 
ببرد» سراي آمد از بیشه شاه 
«عی خوادد لشکر بد و ار 
(خرکا ة شد چون سبه با زگشت 
بکی داشی مپر بان پیشکا ر 
باه دی کا فور و مشت و کاب 
همه خیمپا خوان نی هاد 
دیا راست سالار خوان ازبره 
۶ 
چلین کشت کابین با ۵شا اردشیر 
سرمایه او برد و ما کهتریم 
برزم و ببزم زر براي و تضوان 


دل در ه شیران پراز بیم کرد 
همی جنث او *عه پرورد زیر 
و لاور رد از ننش 
ور ۲۶ 
همه ورن شیر ماد ر مکان 
که در مبرگان اعد د| رند زبر 
بیلت سل اکر شيرگيری بدست 
نو چندبی چرا رن برتن نبي 
به پیمان جزاز جنگت شیران تچست 
بگو رآمد ی‌جدکت شیران جر متا 
بشبگیر فردا می و گور و تبر 
بگردند و با می به تیر و کدان 
زگوپال و شمشیر گيريم یاه 
دی مرثرا چون تو در کارزار 
بد ریا کشيدي خرد مند رخت 
نشسست توه رگلشی سور باه 
ابا موبه و پپلوان سیاه 
۹3 بی و مدا دا 5اه و کین 
بشست ازخوي آن!, لوان هرد ود ست 
خر کا 5 لو پر پرا گند شار 
بکسترد مشک ازبرجا ي خواب 
برو کامه آرایش چبن ناد 
هم از خو,دنیبا که ده یکسرد 
بفرمود جامي بزرگت از بلور 
نید بردف دادگر شپربار 
25 برنا شداز +عت او مرد پبر 
ار مپثریرا خوداند ر خوریم 
جزاو را چپانهار گیتی مخوان 


۱9۳4۸ 


بوانگه که اسکندر آمد زروم 
گراو نا جوائمر د یت 
لب خسر وان ی برز تعرس اوست 
رن ۱ ۱ 
مباد! جزاز نيكوي در جبان 
بیار بد کفنا مناد ی ری 
رد هسیر  .‏ 9 
دگوید که در شبر ,و در کوه و جز 

جزایی نا اععاشالت نا ح<یزو بست 
براسپش نشانم زپس کرد* روي 
د وبایش ببندند در زیر اسب 
سذایش کند پیش بزدان بالت 
بدانکس دهم جیز او ۴ که چیز 
اگر اسپ در کشت زاری کدی 


همان ۳ دشت بهر 


بایرای و وبران شد ای مرز و بوم 
۹1 سي مشش از شهبریا رآن‌بکشت 
همه روي کیتی برار کین اوست 
اور پوت رن ز جوباي کب 
زسي د رمیان نپان و مان 
خوش ۳ از وز نامداران سری 
همی در خرء شد به پیرا ن و 
گر از گوهر و زرو دیبا و خز 
ببا زد کسی نا سزاوا ده ست 
ازاید ر کشان با دو پیکا ر جوي 
فرستمش تا خران آذر 
پرسنش کفد پیش آذر خاث 
آرو بسئد و چيرگي کرد دیز 
ور آهنگت بر میوه داری کذد 
سرافراز یابی بها 
بیا بیم و نازیم شادان بر 
جزرزبر موه ریم ۳ 
بدانسو که ند لشعر ۱۳ 


سموا ری 


توص 


رثن رم ِ رتور ۱ و هذرنم‌ردن پیش سران 


دگر روز چون تاج بنمود هور 
کمان را بزه برنباده سداه 
جنبی کدت انگه کمانرا بدست 
نیید زد نير جز بر سرون 
یکی بپلوان گفت کاي شهربار 
که باکیست زینگونه تبر و کمان 


چپاذد | زر شد سويی دك 9 
دس لشکر اند ر هی راند 
دماال بق یا ۱3 3 شسست ۳ 


که از سینه پیکانش اید برون 
"۳ ی ۳ نامد ار 


۱ ۳۹ 


مر باشد اپ از که برت 
چوتو تيرگيري و شمشیر و گرز 
همی لشکر شاه دارند شرم 
چذی‌داد د پاسخکه ایس ایز دیست 
برانکیشت شجد یز بهبر ام گور 
وان هنکا م بکشاه شست 
همانگه که گور بر 
شگفت اندران زخم او ماند ند 
کسی بر و پبک ن تیرش دنل 
سواران جنگي و مردان کین 
بد و پپلوان گفت كاي شهپربار 


سواری و و ما همه بر خریم 
پورانت 5 ایس ده دیر 


اند ر آمد 


مکست 
بکی کر بش آند ر2 س 
بزد تیغ و کردش بدو گونه راست 
چو آن زخم دیدند برپشت گور 
9 ۳ 
سر م‌غران جپان زیر اورست 
سخا ‏ از پس او همی دا خادید 


مبیدا ۵ یندم دنل اپ 


رها کرد شان از تام ر 
یکی مرد بر کرد لشکر بگشت 
که کوری فرو شد به با زارگان 
ز برقوة وز نامه اران چز 


که جاء یل بادا سر و [ دسرت 


ازان خسروي فرو باا و برز 
‌ تبر و کمان بر شود ۵ ۵ تا لرم 
کار بکسلد زور ببرام کیست 
ِ و از دیلت شد با یکی تره گور 
۳ رن ۵ سرو 73 بیست 
برفننه گرد ان زریی کمر 
( در خرازدیزد 
نهادنه سر پیش او بر زمیی 
مدینان حشمت بل ژه زار 
هم از خرو ران در هثر کمتربم 
و ۳ ملست 


سس ناید یل 


هم 22 پشمشیر پازید شبر 


ده اد مه انز بر و 


اقب 

خر و ۳ 
۳ در بر فدت ما: را 

بدان حلنه بردا م 


که یکی هبا د آندرس بس‌دشت 
بد پشان دهند اپ همه زایگان 


پبرد ند بسبار دپیا و 


حز 


| ۵ ۰ 


بید رفست و فرسود تا با و ساو 
وزان شپر ها هرکه درویش بود 
زبخشید ن او توانگر شد ند 
پشیر | ند رآ هد ز بر گ : 
بمیدان آبدی بیشتر با رگاه 
برفثی خوش آواز گویند 5 
بکنتی که اي داد خواهند گان 
دسی کو تفت اس بارنم ۳۳ 
بمیدان خرامیده نا شهرپار 
رگرهرکه‌پیراست وبیکا ر و سست 
وگر وم داره کسی زب گروة 
وگر بی بدر کود کانند نیز 
بود ما م کود لت نهفنه نبا ز 
دگر ماب داری توانگر بمرد 
کند کار داري بدان چبز راي 
سخی زین‌نشان کس مدارید راز 
نوا نگر کنم مرد درویش را 
دم ی ۱۳ 
دگر هرکه داره فبفنه نیاز 
چواز *ر لت 2 رم در 
کنم زند 8 بره‌ار ببدا۵ ر 
زیر که سوی بغد‌اد رت 
برفئند کرد نکشان بیش ای 
(فرموك 8 با ر گرد ۵ سیا ه 
مت ی ۱ 
بنانی حامه و جنگ برسا خنند 
زروه و مي و ناي و بانگت سرود 
مسب رگر جرد 5۷۵ 


هش مق ۳ ۰ 
م9 ۳ 

وگر انش از کوش خویش بود 
بسی نیز با خت و افسر شدند 
بیلت هنده شد شاد مان با سداه 
بدا ۵ 5 بر فنی بر او سیاه 
درل مکل ور درویش و جرب 
بیزدای بناهید از بد مان 
اگر نیستش بپره از گنم ما 
سل از بد وم ۹ اهان لوق 
ازان کس که دارد بخواهند چیز 

ی ۱۳۳ 

همی دا ث‌ آن تنگی خویش راز 
نداره بدل ترس‌وشرم ازخد‌اي 
۹ ٍ" راز داران مذم بی نیا ز 
بدن آورم جان بد کیش را 
دیاش دل حویش درد پم 
(دو بر کشا یم د رگذم با ز 
که او از بد ر مرده" خواست چیز 
که آزارد او مب آزاه ر 
خرد پافنه با دلی شاد رفت 
ربیگا نگان وهم از خویش آوي 
دیا مد بکا ج ۵ دراي شا 
زبیگا نه ایوان بیره | خنند 
هوا را همی داد گردرن د رود 
بجردند تا دل دد ارث نز ند 





۱۴۱ 


۵ و هفنه هی بود دل شادمان 
درم د(د و آمد بو صطدر 
شبستان خراد در باز کرد 
پمشکوي زرس هر آکس که تاج 
ازان شاه ایران در اوآ ن ژکید 
بدر گنت می باژ روم و خزر 
هم اکنون !خروار 
شبستان بدینگونه ویران بود 
ز من را بخ دبا پیا ر اسنند 
بدیگنونه بل جئد گیتی او رد 


دپدا ر حول ه 


د ر گذم بکشاه روز و شجان 
بسر بر ناد آن کثي تاج نضر 
۴ ار رم رم« زووزد 
نبودش بزیر اندرون تخت عاج 
بر آشفت و از روز به لب گزید 
بدبشان دهم چون بیایه بد ر 
گذم ری ء اصفبان بار خواه 
ز۵ از اخثر شاه ایران بود 
ار ی نو پخزاییزند 
نه رزم و ه رديم و نه ننگث و نبرد 


سرخ کسوس 


آمد بپند و بروم 
که بپرام دل را ببازیست بس 


ببازي همی بکذرانه جمان 
چو خافان ججی ش «خنبا شیین 
درم داد و سرسوي ایران ناد 
ِ روي فبصر سجل ك_ 


که قبصر و 1 و لشکر سک 


1 ۰ 7 م ‌ 
زابران زمیی هرکه تد پیشرو 
همد پیش بهبرا م گور امددل 
بکعنند باشاه جددی درشت 
بچشم 5 دعب و که 


بتر لت و بچیی و باباه بر م 
کسی را زگيني نداره بس 
پمرز اندرون پپلوان نیزنی 
نداند همی ز آشکار و نبان 
زو ون وی اردزیه 
کسی را نپا مد زبرام باه 
همه کشور روم لشکر کشدد 
بط اند ونم 
بت دش شعر امد پوید 
کان گو از دلیران نو 
پر از حشّم و پیکار و شور آمدند 
که بت فروزانت بنمود پشت 
ترا دل پباازي و !زم اند است 
همان شهر اپران و گذ و بدا و 


۱۴۲ 


جذیی داد با ستم چپاندار شاه 
که داراي آن مر یاوراست 
به پيروزي باه شاه بزرگت 
(مشمت و سبا؟ و بشمنیر و گذم 
«می کرد رامش بران همنشان 
همی کفسي هرکس که ای باد‌شا 
ول شاه بهبرام پیدار بو د 
همی ساخت او کار لشکر بان 
شبرابران کر ۱۰ 
همه کشته نومید ازان شهر پار 
جو خافان بنزدیت اپران رسید 
ج)ا نجوي گسنمم را پیش خوانه 
تجا پبلوان ‏ بود و دستور بود 
دگر مپر پیروز زا را 
چو بیرام روز بپرامیان 
دکی شاه کب ن یکی شا بر 
دگر راد بر زب رزم آزبا ي 
همان نیز چون فارن و بر زمبر 
گزیی کرد از ایرانیان صد «زار 
بلري ۹5 بو د ار ذژاه سشچی 
سیر 1 سواران د ت و کلاه 
په پرفت نرسي آزاك چهر 
دمیدون زلشکر کر کرد مرد 
دوره شش هزار آزموده سوار 
وزاسجا بگه لشکر اند ر کشید 
خواری 9 ۳ 
۹4 از حچیکگی بکرتخت بهرام‌شاه 
چو برام رخ سوي آذر ناد 


بد ان موبدان نماینده را 
3 از دانش بر تران بر تراسست 
من ایرلی نگه دارم ازچنت کرت 
زکشور بکردانم امن درد و رن 
رزر پر زخون دید" سر کشان 
به اعد دول مردم پارسا 
رزاد کي بر ز تیمار بود 
ندانست کس رازش اندر جببان 
وزاند‌یشکان دل شد ه بر درنیم 
در وت کد خدائی گر فثند خوار 
خبر زو بشاه دلیران رسدد 
زجافان و لشکر فراوان برانن 
چر رزم آمدی پیش او سور بود 
سوم مر بر زین ۳ 
خزر وان و رهام ساسا نیان 
که پفشار دندی که جنکی ۳ 
کچا زاباستان بد ود بپاي 
دگر داد برزی آزنگت چپر 
خرد مند و شایود ۳ 
برادر بدش خسرو پات دبن 
5 ن) کنم و کشورش دارد نگا ه 
کم فرو دبسی‌داشت‌هم چپرم‌بر 
سواران شایسته روز نبرد 
زره ۵ ار ک وسار 
سوی آذر آبادکان بر کشید 
چدیی بود نزد بزرکان و خرد 
ورا سري آن ر گشسیست را 
رسولی بیامد زقصر چو باد 


با گرزه" 


(۴۳ 


بکا خیش نرسي فروه آورید 
سوی موبدان مویده امد سیاه 
9 پذسان ه«می کنمم بدر اکند 
ببرجاي روهار فشاند همی 
پراگند ‏ شپری و ه م لشکري 
وزان پس جو گفذار ۷ شل 0 
کز ایران یکی مرد با فرین 
که پیش ازبدو غارت و تاخس 
مگ بو م ایران بمانه بجنی 
چفی گفت نرس يکه‌این روي نبست 
که زنبار خواهم صس از شا چیی 
سلیم است وگذيم است و سرد آن‌سرد 
#رتردي امد زبپرام شاه 


و انديشه تن جی کشت یبد 


شنیدنده ابر | ترا کی نس وشن 
۵ بهبرام ۲ از ای ر سا ی برد 


جو خافا ی ۵ رن بینگی 
یکوبی من 9 ار زیر پاي 
«می چاره بیدا ز دم ۳ جای ما 


یکی موبدی بو داش همای 


ورا بر گزید‌نه ایرانیان 
نوشتند پس نامه بند» وار 
سرنامه گفتند مابند : یم 


زچیزی که خیزد زایران زمین 
همان نیز باهدیه" و با ژ و ساو 


پیامن زایران خیررزن همای 
با ۱ بزرگان با ۳ ن‌ دل اد 
وزرا جنلیش تبز بهرام شاه 


گرانمایه جاي چنان چون سزید 
باکا: بو د ن ز بهر | م شاه 
45 او ار ج زررا نداند همی 
همی جست هرس را ببثري 
بران برنهادند پکسر سخس 
زهر گو نی بایده انداخص 
چو از خانه آواره شد کد خداي 
مرب ی آب اد ید | جوی نبست 
وت دا رام زمس 
کز انش به خلچر بر آرند گرد 
کر او 
ک اند یشه؟ 


به کنی بد رسد 
مان وک را سج فگند ند بی 
که مار بخم دل نبایده سدرد 
دماند بد ی بو م مابيي و رنگت 
مدا هی و برسي دماذل بجای 
بمادق زان نگسلده پای ما 
که آن 2 * را تنگك بنده میان 
فر سدیم 1 پوزش و 5 
ابا ذامداران پاکیزه راي 
ٍ شاه توران. 0 گشت شاد 


۵۴ ۴ 


به پیش گراذمابه خافان بکشت 
بترتان چنین گفت خاتان چس 
که آورد بی جنگت ابران بجنکت 
فرسنا د 5 ر حجبز بسیار داد 
یکی پا سض ذا مه پنوشت و گفت 
بدان کار گششنیم همداستان 
چو مس باسپه اندر آیم بمرو 
بد اد .ر براي وبرنگك وببو عي 
پبا شیم 5 باج ایران رسد 
بمرو آ یم و راست‌نر بکدرم 
فر سنا که دازا ن با یران ر سید 
(مرو اند ر آ ورد خاقان سیاه 
چو آسود: شد سراخوردن نبا 
بمرو | ندر از بانکک جنکت ورداب 
سده را بپرجاي کرده یله 
شكاررمي وهجاس و بانگک چنگت 
همی باز (از ایرانبان چشم داشت 
وزان روي بهرام بیدار برد 
شب و روز کار آکْبان داشتی 


دل و جان‌خا قان چوگل‌بر شگفت 
که گزديم برچر ۰3۵5 7 
مثر ما براي و ببوش و درنگگ 
درم داد و بسبار دینار داد 
که با جان پاکان خرد باد چفت 
راستان 
کلم روي کشور چو بر تدرو 
ابا آب شیر اند ر آیم بجوي 
و شیران رسک 
تخواهم که رجید از لشکرم 
ز خافان بفت آلچه دید و شندد 
جیان شد زکره سواران سیاة 
کسی را یامد و یاه 
ر ۱۳ ف خواب 
یت 


دیع ۳ فر ساه ۶8 


طلا ره ده ۲ ابمی 


زذی رآ-دن‌شان بدل خشمد‌اشت 
ببزم دربي رد ۳ ۱ 


هم )4هو 


چو آکاهي امد اه پپرا م شاه 
بیاررد لشکر ار 3 


ابا جوش و ترلت و رومي کلا: 
همی راند لشکر و از کوة سل 


آمل بیا مد بکرگان شید 


که خافانبه‌رواست وجددیر سباه 
همی بی بنه هریکی با در اسپ 
شمب و روز چون باد تازلن براه 
بامل گذشت از 5 اردببل 
همی درد و رنم بزرگان کشید 


بعی رانه‌ون پیش او از بسا 








و ع ۵ | 


و نیا بان و وید رذب 
پروز آندر ون دیده بان داشدی 
یدانسا ببامه بنزدیکتگ مرو 
نوندی بیامد زکار آگها ن 


رعل رن چیر ب#ِ# أ ییا 
بان روزی تب ۳5 


بکشمدمس وت بینگ م رو ز 
همه گوش پرنا له" بوق 9 
د ها ۵ 8 پر مد ر تجبر گاه 
بدرید از آواز گوش هزبر 
وه تیار تدارا" ِ 
سبپبد ز کشمیس 
پمرو اد راز چینیان بس دمانن 
هرآنکس کزایشا ن گربزان برفت 
جو برگشت ر آمد به یر گاه 
به پیرو زی"چبن چوسربرثراخت 
که ار داد برنیکوی د ستگاه 


آمد مر و 


شب تدرد نا روز ریک ه ردت 
به 9 شبان پاسجان و 
5 رکار جهن 


راست سس 


برتنش باه کشت 
چوآسود؛ گشت سپ وشا‌وسیاه 
9 ون فروز 
همه چشم پررنگگ علجوق شد 
پرآواز شد گوش شاک و سخاه 
توگنتي همی ژاله با رید ابر 
که گنتي همی حون ببارد زم) ه 
بد ست خزروان گرفتار شد 
گرفزه پبسنند زس 
شد از تاخی باه بایان چر غرو 
بکشتند و از جنگیان کس نما ند 
و ان 
وب و بر ری 
خشید چبز کسان بر سپاه 


ِ‌ ۱ ۰ ه‌ 


همه کامکا ري زیزدان شناخت 


سس ود( سر وب 
پیمان گرفتن رام از توزادان و میل برآو ردن بر سرحد ملکتی 


0 در مر رام ور 
چو تيزي بجاي مدارا گزبد 
ببکت روز و بکک‌شپ با موي شد 


جو سول ة شلد شاه و جنگي سئور 
داش راي رز +خا را گزید 
زجبر و بازي اي شف 


|۵۴ ٩ 


بر مد بامریي یکبا س شب 
چو خورشید روي هوا کرد زرد 
زمانه شد از گرد چون پر چرع 
و رت و ۳ 


سذا رک هی داسی ما حست 


زترکان هرآنکس که بد پیشرو 
هم پیش بپرام رفند و و 
۴ شاها بزر بلند ۱اخترا 


دو خون ی بیکناهان مریز 
گراز ما همی با زخواهی رواست 
همه مر و زن بند کان تو نیم 
هرایشان دل شا بهپرام سوحیت 
پراندیشه شد شاه برد آن‌برست 
جومر جپا لجوي پبوسده شد 
پر شاه شه مر مپتران 
ازین ارچون کام ار شد رو 


جه برگشت آمد بشهر فرب 


بر آسرد و رکگ هه لشکر نرانه 
براررد میلی زسنت و زیم 
نبودی گدر جز پهریا ن ۳ 
پلشکر پکی مره بد شهره نام 
مراو را بنوران زمیی شاه کرد 
چوش۷ ز برلعت سیمیی ذ: منهبست 
همان داج زرشس دسر برد,داه 


بیندا خت پیر اه ( جوره 
جمبان جوی بگذ شت برماي بمرغ 
برم و برش آتش اند ر زدند 
پر بربدر بر هی را جست 
ز پیران و جر که اران ثو 
نیراد ۷ در از خون و دل خاکسار 
: 7 ۵ و ج‌بان مپثرا 
ز عد ۳ بیزار شد 
۳۹ خوب ۳ 1 ز نامداران سدرز 
سر بی بب کناهان بریدن ال 
دد ست خرد چم خشه‌ش بد وخت 
زخون راخختن دست‌گردان ببست 
دل مرك آشفنه آهسنه شد 
برن ردت هر سال بازی تن 
۳ 4 و درکان دو 
۷9 بر ویش خراند 
ی یس را زرا ۳ و خام 
همان نیز ج+عون ميانجي باه 
خرد ند و با گوهر و نام و کام 


کر برمیان دستشا و رکشان ۵ سنا 


همه شهر توران بدو کشت شاه 


| ۷ 


‌ ۰ حگ ۱ بت ۰ 
در و زب نامه »رام ببرادرش تسي و آمدنش بایران 


چو شد کار توران زمیی ساخنه 
ٍفرسود تا پیش او شد دبیر 
بنرسی یکی نامه بنوشتا شاه 
9 بود | 8 مبان 
خداوند پيروزي و ۵ستگا: 
جرخ 230 
بزرگي و خردي به دیمان اوست 
نيشتم کی نامه از مرز چب 

بنزه بزرکا س 3 را بان 
هرانس که او ر زم خ) فان 
سبه بود چندانکه گفتی سبپر 
همه مرز شد طمچر درياي حون 
واز م اندرو ن او گرفنار شن 
کنو ن پسنه آورد مش برهیون 
همه گرد ن سرکنفان گنت درم 
بپذ‌رندت با [ آنکه بد خواة بود 
از بسن نامه جن دوس 
هبونان کفت انگی وباد با ي 
چو آن‌نامه اب ۳ رسیه 


۲ رز 


دل وصاری ران ۷ ف 
بپوزش بنزدیکگ ذرسی شدند 
که انديشه کژو فرمان دیو 
بدان ما یه لشکر که بردي گمان 


دل شاه از 
0 با : 
ازین بند ه بر کردگار جپان 
خداوند کیوان و بپرام و ماه 
خداوند ارمند ه خالت نزژند 
همه بودني زبر فرمان ارت 
بنزه ت بایران زمین 
۵ دا مرت بر پرنبا ن 

زبس وم ددایل و 
زردش بقیر اند ر آلرد چپر 
وزو چرخ گردنده بیزار شد 
لب رز خون 
و دلب برارخون گرم 
هآ 7 آنکس 5 ٍِ 


اند یشه پرداخنه 


زبان ور 


برفتند چون رعد غر آن زجاي 
زشاد ي دول نامور برد مید 
هرآنکس که‌بود ازبلال خو یش اوي 
نبا دنه هرکس با وا ز کرش 
همی برد بمچان زیر گناه 
زگردان فزون از صد و سي شدند 
ببرد دل از را گیپان خد یو 
که یزدان کشاید ,در آسمان 


۱0۴۸ 


ما ردمت از کز) 8 
بدد ر فت نرمي که ایدون کذم 
ب سس نامه راز ود پاسخ نوت 
و اجان ی دب ۳ 
گرفنند خاقان چبی را پناه 
کنون گر شهنشاه پیروز شان 
بدس پوزش اکنون مرا نبکشوا : 
یکی موبدی نام او بر زمر 
پبا مد بنزدیکگ شا ۷ جپبان 


زگنتا ر او شاه 9 ت 
چغاني و خنلی و" ی آن 
پرفند ی با ژ و دل تا 


همان نیز هرسال 1 او #۳ 
جو شد ساخنه کار آتشکد : 
بيامد سوي آذر آبادگان 
برساش کنان پیش آذر شدند 
پرستند کان را بخشید چبز 
خرا مان بیامن پشهو صطعر 
پراگند ه از چرم کوان و میش 
هزار و صد و شک قنطار بود 
» بر پپلري مربد پارمي 
بیاورده پس منکياي یم 
برد بر همان پل که ویران بدیه 
پتر مود آباه کره ن زکنج 
رگيني دگر هرکه درویش برد 


هم‌از راي دانا و من خرد 
همین پرزش ما و ۱۳ 
(بخشد مگر نامبره‌ار شاه 
که کد ری از دل شاه بیرون کنم 
پدیدار کرد اندر و خوب و زشت 
همان ازيي بوم و فرزفد و کع) 
بدو میدی از دا مبردار شا و 
نه بر شاه کردنه کس را کز ۱ 
«بکسن کای تیره شب روز شان 
گزیدند و گفتنن مارا !خواه 
برآن رثن از جاي بکشود چ)ر 
همه راز ها بر کشاد از بان 
بی‌دوده گشت 
اخاري و از غر جعان موبد آن 
دپاینش کذان پیش آتش برست 
بد رگه شدی هر که بودیش تاو 
همان جاي نوروز و جشی سده 
خود و ام‌داران و آزاد کان 


چنان آش تبز 


همه موبدان ۵ سست پرسر شد دن 
وز آتشعده روي بنباد نیز 
رن 
که بر پيشت بیان همبراند پیش 
درم ی ی و ۲ 
همی نام بردبش بیدا و سی 
بگسترد بروي همه زر و سیم 
ر یاک از دانان شنید 
بعس بر ازای کار ننهاد رنچ 
و گر نانش | زکوشش حویش دود 


9۴۹ 


سه دیگر به نیکان بعشیی سیم 
چپارم هران پیر کز کار کرد 
در 1 3 4 

4 ۰ ۰ 
سس هر که آمد زر اه د راز 
دد‌یشان بشید یکگ گذم شا ۷ 
غدیمت همه بر لشکر نباه 
بز ر و وخو هر پیا را سننی 
وزالجایگه شد سوي طیسفون 
و نر سي بدید آن سر و ناج شاه 
پیاد ه شد وبرد بیشش مار 
بفر مود بپبرا م ت) بر دشسست 
بدامد نشست از بر تخت زر 
ب+خشیه تلجی بمرد نیاز 
زمانه پر از رامش و داه شد 
رم و غمادورافر د 
بران سور هرکس که بشنانتند 


زبخشش نید شاه روزی ۵ژم 
رن بو و کودکان ‏ ینیم 
فرومالت و از روز کار نبرد 
توانگر نکردی ازو هی یاد 
همی داشت د روبشي خویش راز 
به نيکي همی کرد هرجا ناد 
نیا مدش از آگندن نی پاد 
به پیش آورد موبد پالت دبن 
بکنه ده و دپوار اس ٩‏ 
سر تخت آذر به پیر اسنند 
که نرسي بدو موبد رهلمون 
بزرکان ایر ان و کنن آوران 
درفش درخشان و جندآن سدا ۶ 
بزرگان و «م موب سرفراز 
گرذت آنزمان دست آورا بد ست 
یزرگان به پیش اندروي با کمر 
در ندگك زندان کشادند باز 
دل همکنان از عم آزاد شخ 
زببر بزرکان یکی سور کره 
همه خلعسی م‌دري دا فدزد 


سس )تست 


آند رز ذامه نوشتی بپرام بکار پردازان خود 


سر نامه کرد افربی از نخست 
خرد بر دل خویش پبرابه کرد 
م4 زیکه با ز بزدان شکادت 


رن کوروان را بد‌انش بشست 
برنج ی از مرد مي مایه کرد 


۱9 0 ۰ 


بداید 45 از داد جز نيكرني 


هرآنکس ۹ ز کار دارا ن‌ ۳ 
بنالن نه بینند جز چاه و دار 
بلو شید دا ر دجبا کم کنرن 
که گبتی نه‌اند و نماند بکس 
بربی گفتبا بر نشانه منم 
۹ جنه ان مد کرد آهزکی و 
از اید ر بر ددم باند لت سبداه 
یکی دا مد اری جو خادان چبس 
ده ص‌ مدای 


جز ۳ ندگي 


ِ چبه و خوده کامه 
۹1 ب زدردسنان جز از ۳ داد 
هرآکس که دروبش با شد بشپر 
دگر هر که باشنه ۰ نژا ه 
هم از گنم ما (ٍی نبازي و هل 
کسی را اکف | تسکت توا 

هم ارگنم ما نان پئو زید وام 
2 یدید دا ری 
بد ین عبد تان شادمانی کنید 


جه 


همان بندکانرا مدرریه خوار 
کسی کش بود مایه و سنگت آن 
1 جیز کسان دور دار بد ۵سهستا 
بکوشید و پیما نها مشنید 


نیا ید کوب در بد خوتی 
سس جناا سواران ‌ 
دل غمعنان شاه و خرم کنید 
بی آزاريي و و داد ۳ یداش 
هم آهنگی ری نامدار ال وی 
دمتل آنکه بل حو اد ز بل ۳ خواء 
جپاندار با تاج و تخت و نگین 
مر دشمنان اندر آمد بات 
ار زبوصگی بو ۵ با همال 
نوشتم ابر پپلوی نامه" 
نراننه وز بد نگیرند یاد 
19 ان روز شادي دباشد‌ش (مسر 
ازان آرز و کم شا ن 
از رثفی چیز یا 

خرد‌مند زا ولتت ۱ 
ببرجاي بی ارج وبی فرهیست 
بد‌یوانها بر میدید تام 
دل ما بدارد بائیی و ده بن 
ابر ترآ ن مپربا لي کنید 
که هستند هم کر دک ر 
بی آزار داشین و بزدآن پر ستا 
بي و بیخ و پیونه بده بر کنید 


ی 71 ُ 
4 ۳ ند 


] 6 ۵ | 


مجوئید آزار همسایکان 
بیزدان بناهید و ون نب 
هرآکس که نا چبز بدچیز کشت 
بزرگش «خوانید کان بر ري 
ردرویش چیزی مدارید ی 
بياکي ‌ نيعي کنید 
0۳ نوشنذد نت حریر 
بعنوانش برشاه گيني نوشت 
خداوند «خشایش وفر و زور 
سوي مرزبانان و فرمان بران 
بپرسو نوند و سوار و هدون 
بط 6 نا ۸4 ۳۹ نی ۳ 
رب یج و شو ند 
همه خواندند آفرس نبان 
بیك نیم» از روز خوردن دی 
«می نو بپر با مداه ی یک ة 
که «رکس 5 ارد خورند و دهذد 
کسی کو ندارده بیاید بگنم 
سه مین تافنه با و سا غورد 
جپانی برامش نادند روي 
چنان شد که از بند گل انسری 
یکی شاج برس با بکد رم 


زشاه‌ي جوان شد دل مرد پیر 


بو دز 5 بز رگ ن‌ 1 پر ها دس 
روان را بمپبرش گرو کان کند 
و ز اند ازه كپفري بر گذدشت 
72 ۳ 
سدکث باز کردد سوي کهنري 
بشسته زبیداد و کزی دودست 
هرآنکس که هست از شما بی نیاز 
دل و بشمت خواهند کان مشکنید 
بدان چبز نزديك باشد گزند 
۰ ۱ هً ۰ ۰ 
5 از مردمي باشدش تاروبود 
سر خامه ر کرد مشکیی دپدر 
دل داد و دانند :* خوب / زشت 


کشا شند ٩‏ بهبر ی 


خرد مذد و دانا و جدگي سران 
همی رفت بانامه و رهنمون 
هرنامهد‌اری و هر متری 
که هست این جهبا ند | ریزدان‌شناس 
زهر کشور از خانه بیرو ن شدند 
برآن دادگر شهرپار جیان 
ی و رود و را مشگران خواستند 
دگر نيمه زو کار کردن 
خروشی 
نوت 0 بما پر نیند 
سخاذی زگنم د سیر پنم 
برنگگ کل تا و 92 زر زره 
پر آواز جوا ره شد شهر و کوي 
دو دینار *جخواستندی سری 
خوافی دعق رژاگوتی دزم 


بچشمه درون آبها کشت شیر 


بدی 
بدي پیش دراه شاه 


131 


جدا بچوی کرد از جپاندار با ۵ 
بنر سي جذیی گت یکر و ز شاه 
خراسان ترا ددم آباد کی 
نگر تا نبا شي جراز دادگر 
پدر گر بدی جست :حول آزان 
بفر مود 5 خاعنش ساختنن 
بد, گفت پزدان پنا ه تو باه 
برنشی دو هننه درنگگ آمد‌ش 
چو نرسي بشد هفنه برگذشت 
اوزمر ۵ 


بدو گفت شد کار فیصر د راز 


ی موبد مو بل ۱ ن 
بدو کسی موبد که نو شه بدی 
یکی پير مردست با راي و شرم 
رش ۱ 
یر ی 
وه مبتر ۷ ار ۱0 
زمردی و گردی رم ننگر ند 
بموبه چنیی گت بهرام گرر 


مرا کر جپا ندار پیروز کرد 
قوک . تیور رازن 
فربدون ورا ناج برسر نهاد 


کذون مردمي کرد و فرزانگي 
ورا پیش خوانیم هنکام بار 
یتیس و رت ۱ 
یکی رزم جوید سیاه آورد 
مر ار ج ایران بباید شا خت 


که یکسر جبان دید ازانگونه شاه 
کزا ید ر برو با نگیی و کلا و 
دل زیر دستان ماشاده کی 
مباویز جنگ اندرین رهگد ر 
ود بت ۳ 
گراذمایه جی 
سر تخت خورشید گاه تو باه 
تن آسان خراسان بجنگی آمدظ 
دل شاه از اندیشه پردخته گشت 


زباد خزان 
بر دا خنند 


ردنت وبباورد. چات ۱9 
رسولش همی دير یابد جواز 
که دارد روان از خرد شت راست 
جبا نه‌ار با فره* ایزه ی 
سخی گفتنش خوب و آوای رم 
خردمند و با دانش و با نژاه 
کنون خوره کشت اندربین مرزو بوم 
هش سست و رخ 39 
که پوز شکاریش آید به‌پیش 
ار مرز کس»ز رن ۱9 
5 یزدان دهد درود دم و زور 
شب لیرن برخت می روز کرد 
بزر گست و ز سلم دارد نژاد 
بد ر بر بد ر دارد او حمله باد 
جو خاقان نبامد بديوانگي 
ِا تاجه گوید که آید پکار 
ز مردم نیم درجهان بی نیا ز 
دگر بزم و زربی که آورد 
بز رگ آنکه پا نا مدران بساخت 


99۳ 


برو آفریی کرد موب بمبر 
نگوید زنامت جز از ببتري 


که شادان بزی تا بگردد سببر 
ده با دات برم‌تران مبنري 


| 
خواند بهرام فرستاد 5 قیصر را پیش خود 
و سوال و جواب او بامربدان 


دگرروز جولٍ تج هرد مر 
تشسرتا ار بر تخت شاه جمان 
بیا مد جبا ند ید 5 د‌انا ی بدر 
بش کرد؟اد.ست و سرافگنده پست 
پیر سید ببرام و بنواختش 
بدو گفت کایدر بماند ي نواد 4 
نا تان:ز نو با زداشمت 
کنون کار ما جملكي تاره گشت 
سح هرچه گوي توپاسخ دهیم 
فرستاه * پیر کرد آفرین 
هرآن بادشاهی که دارد خرد 
بیدا خردمند نزديت تر 
تو برمپغران جهان ممنري 
زبانت ترازوست گفقن گر 
ترا دانش‌وراي و هوش است وثر 
ترا خود خرد «ست‌وپاکبزه رای 
گر جه فر شناد ه" 
دره‌د ی رسا دم ز فیصر بشاة 
و دبگر که فرمود تا هت جیز 
بدو گنت شاه آن *شنها بگوي 
بفرموه "تا موبد موبدان 
لس شاه ازانواز پر سنده مرد 


تقتر 


‌ 


زبانه بر آمد زخم سپپر 
فر سناد: را خواند پیش مپان 
سخس گوي و بادانش و بادگیر 
بر خت شاهی برانو نشست 
برتخت پیروزه بنثاختش 
زدیدار ای مرز ناگشته سیر 
بکيتي مرا شمجو انباز داشت 
ترا بودن ابدر بی انداره گشت 
زگفتار توراي فرخ نهیم 
رم زهان از میم 
زگفت خردمند رامش بره 
بداندیش را روز تاریت تور 
که هم شاه و هم مبثر و ببتري 
گر سخته هرگز که بینه بزر 
سس ۷ شاهان پیز زگ 
ابرهوش‌ندان توئي کدخداي 
همان چاکر شاه را چاکرم 
که جاوید باد اي سرو ناج و گاه 
بپزسم رود | ند کی تور نیز 
سخ گوي را بیشتر آب روي 
بشد پیش با نا مور "ردان 
زمانی همي برد پاپاه سرد 


۱۵ ۵ ۶ 


که تا چبسمت این درنپبان‌هفت جبز 
بشد موبد و هرکه ۵ نا "ندزد 
ت-۳ وی بکشاد بند از نبفدت 
بموبد چنین گشت کاي رهنه‌ون 
دگر آنه بیرونش خواني «می 
ز بر چیست‌اي مهترو زیرجیست 
جه چیز آ نکه امش فراوان بوث 
چنیی گفت موب بفرزا نه مرد 
بس انگه بد , گفت کاي هوشیار 
مربی راکه گفتی و با سخ بویت 
رت آسمان اند رونش مک 
همان بی کران از جپان ایزه است 

زبرچون بدشت است ودوزخ بزیر 
دگر انکه بسیار امش بود 
خرد دارد اي پیر بسیار نام 
یکی مر خوا ندش و دیگر وفا 
زبان آوری راسني خواندش 
گبی برهباروگیی راز هار 
پرا کنث : ابی‌استا نام خر د 
نوچیزی مدان کز خرد برتراست 
خرد دانده آگند ه راز جبان 
دگر آنکه نزه جها ندار خوار 


مقازاعست رخشان هریخ یله 
پلند آسمان را که فرسنگت نیست 


همی خوار گيري شمار ور 
نب ۶و د۵ بیئد باب تیر 
می این دانم تج 


که رومي بپرسید خراهد. بنیز 
بپبره انشی بر توانا بد ند 
سخناي قیفر بموبد بکشت 
چه چیزآنکه خواني‌همیش اند رون 
جزایی نیز نامش نداني همی 
همان بی کرانه چة و خوارکیست 
مراررا ببرجاي فرمان بود 
که مشاب وز راه دانش مگرد 
جواب خی سر بسرگوش دار 
سخی د ربرون و درون‌آندکیست 
5 آن فر پزدان ذرمان رواست 
کزو تاب گيري بدانش بدست 
بد آنکس 5 با شد بیزدان دلبر 
رونده پرجامی ۱9 
رما ند خر ۵ باه شار | بکا م 
خرد دور شد دید مان و جفا 
بلنه افقلزي زيوي ۲ 
که باشد سخی نزد او اسنوار 
از انداز ها نام او بگد رد 
خود بر هه مت ۱۳ 
که چشم سرما نبیند نبان 
ببردانش از کرد و کرد گر 
که ببنا شمارش نداند که چند 
کسی را بدو رأه آهنگگ نیست 
همان گردش روزگار ورا 
بما ند شگفت اندر و تبز ویر 
ازین خوار ترچیست اي شادمان 
فراخ. است راز چهان آفرین 


۱۵0 


مخندان قیصر چو پاسخ شنید 
بج‌پرام گفت اي جهاندار شاه 
که كيني سراسر پقرمن تست 
ید زر درخ زد 
همان نیزدستورت از موبدان 
همه فیلسوفان ورابنده اند 
((#0(شادي نمود 
بفرمود تا خلعمت 
بموبد درم واد ده بد رد نیز 
در سنا ۵ ۵" 


ارآسنند 
قیصر نامد‌ار 
چو حوزشیدبوچر خ بمود دست 
فرسنا ۵ ی قبصر اما 
شپنشاه رفننده شاه 


1 
به پیش 
فرسناد 5 7 
رئیلی زیان کا رثر کار چیست 
سح داني تواندر جپان سول مئل 


موبد شاه کشت 


فرست د 9 کذمسی آنکه دانا بو ۵ 
ی مره ادان زکل خوار تر 
زنادان و دانا زدي داسنان 


فرستاده گذفت اي پسندیده مرن 
تو زیی‌گر دگرگونه دای بئوي 


بدو گنت موبد که اند پشه کی 
ربق هرآنعو بی آزار تر 
بمرکث بدا شاد با شي رواست 
ای سود‌مند ی بود زان زیان 
چو بشنیه رومي پسند آمدش 
دی یل بر شاه کرد آفربی 


زمین بیس کرد آفریی گسترید 
ژیزدان بری بر فزوئي واه 
ندارد جپأن حون نوشاهی بدا 
بدانش لزون است و از بخرد آن 
به‌لش آند رون روشنانی فزود 
گنچ اجه پر ما یه ثر خواسنند 
سوي خاند رشت از در شهریار 
سر شاه بر متا زرس تست 
سخنپا زهرکو نه کرد‌ند یاه 
که اي مرك هشیار بی پار و جفت 
کد برکرد* آ ن نداین کریست 
که از کردنش مره گردد بلند 
همیشه بزرگت و توانا بود 


براندیش و ما هي بخشعي مبر 


سخیا ي وان" توان یاه کر د 
که ازد‌انش افزون شود آبروي 
کز اند بشه با مخز گرد خی 

چذان دان که مرش با 
اگر چف تن ما همه مرت راست 
خرد را مپانجي کی اندر میان 
"خنباي او سودمند آمدش 
بد, کشت فرخدد 5 ایران من 


۱۵ 0 


که چون تو شهنشاه بردیدکان 


ادرباز در یر رس زاست 


شد شهریار 


نبینند و موبد برت ثهعنان 
ز هر مثری بمنري 
دلش تازه شد چون کل اندر بر 


پمو بل 


سح )> 


پدرود کردن بهرام فرستاده* فیصر و آندرز نمودن 
پسردارآن حود 


برون ی فرسناده ار بیش شاه 
زر گفتار شد دانشومنه سیر 


شعیبا نبد گنبه تیز گرد 
درفشی بزد جشمه [ فتا اک 
درو بت ۱ 
بفرمود نا خلعت آ را سئند 
زشمشیر هندي بززی نیام 
زر سس ۱ > ۳ 
فرستاه هو را داد بیدار شاه 
بفموه تا موبد رای رن 


«خشید روي زمیی سربدر 
درم داد و امپ و نگین و کلا: 
پراز راستي کرد پکسر 
هرآنکس که بیدا بد دور کرد 
وزان پس چنین گنت باموبدان 
چپان را ز هر گونة داریم باه 
بسی دست شادان ز بیداد 1 


جبان 


چپان از بداندیش در بیم بود 
همه دست برده یوار بد ی 


۸ ۳ کی ۱ 

شب آمد برامد دردش سر : 
بمشكوي شد شهر بار دبر 
سر شاه گیني سبکث شد زخواب 
وس تاق از بر اعت زرشه‌هریا 

ز بلاي نامی بزریی سنام 
فز ون در ز اددیشه" مره پدر 
بیره خت ازان یس بکار با 5 
بیان با یکی انچهیی 
بد‌ان پپلوانان پرخاشخر 
کرانما یه 


7 
امد ار 


5 اي بر هنر بات دل "ردان 
زکردار شاهان بیداه و داد 
تهي ما نه هم نی زآرام وناز 

دل نیکت مردان بدو نیم 4 
کسی را نبد کوشش ايزه ي 
بریده دل از ترس گیبان خد یو 


۷ 9 ا 


سر تیکویها ودست بد ي 
همه بات در گردن بادشاست 
بد رکو به بیداد بازید دست 
مداربد کردار او بس شکفت 
ده بینید تا چم و کاس شاه 
پدر شمچنان راه ایشان #جست 
همه زیر دسنانش یعاس شد 

تون رثمت وزونام بدمانه ویس 
بر جان" او آفرین 
نون تا نشستم ابرگا: اري 
همی خواهم از کردگار جپان 
که با ز پر دسنان مدارا کنیم 
که با خالتا جون جفعت گردد تنم 
شم) هم چنیی چاور راسني 
مرت را کس زفادر نزاد 
تبراست؟ آهنکث اريي 
هما ن شیر در ند » را بشکرد 
از سرد چ شارت وم 
کچ آن سواران وگره نکشان 
کج آن پریچیرگان جپان 
هرآنکس که رخ زبرچادر فیفت 
همه دست باي ر نيکي بردم 
بیزد ان دارنده کرداد فر 
که گرکار دار برلت مفت خا 
وم باتش تنش 
وگردر گذشته زشب چنه پاس 
بدا و انش دیبا فرستم ز کنم 
وگر گوسفند ي برند از رمه 


دردانش و لو شش اخردي 
وزو ربژه بیدا شود کرو راست 
نبد بالت ورس 
جه دید ند ۷ حستنن را 
باب جرد حجان خیر ده ذشسمتک 
پمیثر کشد بیکتاس را: اري 
ز خالت سده مشکت سارا کذم 


نگیرد سلم و یبن و* 4 
بدء شده شسده دل از کا ۹ 


زدهقان وتازي و رومي ان 
هچ د کم کرد از چنکت‌اري 
ر دامش ی زد ها نکد رد 
کجاآن بزرگان و فرخ مبان 
کزایشان_نه بینم بکيقي نشان 
اي شاه جان مبان 
تست است باخالت جفت 
جها نا بکرد ار بل سیر بم 
بناج و به لخت و نزد و گبر 
زیاس جوید‌اندر بلند و مغالت 
کنم بر سر دار بر کر ۱ 
بدزد د زدرویش دزدی پلاس 
بشویم دل غمکنانرا ز رنم 
به تیره شب و روز کار د م2 


۱9:۸ 


كي اسب در مایه داوان ۵هیم 
چوباه‌شمنم کارزاری بوك 
فرستمش هرساله گنمم د رم 
پدا دار دارید یکسر سیاس 
باب و باتش میازید دست 
مریزید هم خون گوان ورز 
ز بر يب مر کاو بیکر کشسی 
دبای زبس کشت کاو رهي 
همه راي بامرد دانا زنید 
از اندیشه؟ دبو با شید دور 
اگرخواهم از زیر دستان خراج 
ریت کس ‏ ۱ 
همه دل بکردار او خوش کنید 
به بخشد مر کرد کارش کذه 
کسی کو جوانست شادی گذین 
به بيري بم‌سني مبا زید دست 
گنه کار بزهآان مباشید هب 
خشنرد گردد زه) داد گر 
دل زپردسنان ماشاده باد 
نا مداران جو گفتثار شاه 
دیده کردند یکسر پر آب 


مباد | که بروي سپاسی نیم 
وزان جذگت خسته سواری بود 
۰ ۱ : ۵ ۷ 

مغر هیر بد مرد آتش برسمت 
تست ارکا و _کشش بمرز 
بچشم خداوند خود خوار گشت 
که از مرز بیرون شود فرهي 
دل کود لا بی بد ر مشکنید 
زد ارذده بیزارم و دج و ناج 
بنداش آن داد کرك یم گرد 
با رادي آ هذگی تشر کنیین 
زدوزج پمپجنو دمایدس رآ 
نه نیکو بوذ پر راده پرست 
به پيري به آید برفنی بسام 
عم هسني روز ی ۲ ۱ 
سر سر کشا ازغم آزاد باه 
شنید نن و کردند نیکو نگاه 
ازان شاه بردا نش و زود باب 
ورا پاه شاه زمی خواند 


.و 6 تس 


رفقر یرام با نامع خود نزد شنگل باه شاه «فد 


وزیر خردمند برپاي خاست 


مر 4 دور شدگل از هند وان 


چخشص گت ای داورداد راست 


که از داد ببعیده دارد روان 


۱۵ 9 


زهندوستان تا ۵ ر مرز چین 
بایران همی دست بازد به بد 
تو شاهی و شنگل نگ‌بان هند 
برانهیش و تدبیر او باز جوي 
جویشنید شاه ۳ برآند‌پشه شد 
چنین گفت کابن کار اندر نها ن 
به تنپا به بینم سباه را 
شوم پیش او چون فرسناد کان 
بشنگل تواي موبد پالث دین 
بشه بات دسئور او با دبیر 
بگفتند هرگونه از بیش و کم 
یکی نامه بنوشت پر پند و راي 
سر نامه. کرداز خست آفریس 
خد‌اوند هست و خد‌اوند دیست 
[ و يکها ار دهد بنده ۱ 
فزون از خرد نیست آندر جهان 
هرانکس که او تاو سم از خرد 
پشیمان نشد هرکه نيکي گزید 


رهاند خرد مرد را از با 


پواده نی" خویش را۵ر نهان 
خره افسر شیرباران بوه 
نو انداز ه" خود ندانی همی 
اگر تا جن ۱ ۳7 ز مانه ۳ 
۳ اي کني کی‌بود راسني 
ذه آ ن شاهان بو د تاخضی 
ياي ثو ما را پرسننده بود 
کس ازما ذبوده ست همداستان 


زدزدان پر آشوب دارد زمبی 
ال ۳ زد 
جر بر خواههز جبیتواز سند 
نجاید که جوبی آید بروي 
جببان پیش آوچون یکی بیشه شد 
بسازم نئویم بکس در جهان 
همان رسم شاهي و گاه را 
نگویم بایرای و آ: اد ان 
يکي نامه بنویس پر مپر و کین 
جزایی نیز هرکس که ی ناگزیر 
ببرد ند فرطاس و مشت و فلم 
پرز زد انش و آفریی خدايي 
زیزدان بر نکس که جست آفربن 
هچ رجف وا یزه بکونسست 
پرسنند 4 و تاج ۵ ارند؛ "را 
بثِ هدن و مپان 


0 -- ِ متا 
که از بد همه سا له ترسان بود 
بچشم خرد جست باید جبان 
همان زبور نامدا ران بود 
زوانرا بعون در شاني همی 
توبي و زشني ببانه منم 
دید آید از هرسري 6 سنی 


در پیش شاها ن ما ید و بوث 


۱ ۵ ۰ 


نکه‌کی کدون ۳ خافان چبن 
بهاراج داد ]که آورده دود 
ترا با دلیران سس باي نیست 
تواندر فماني زايروي خونش 
فرستاه م اینکی فرستاه » 
اکر باژ بدرست با جل ۱۳۱ 


7 


چوخط از نسیم هوا خشکت‌گشت 


خداوذل دولت خداونه زور 
45 داچ کلی‌یانت از یزد گرد 
بدا 9زووه. ند ان بو 
برد پکگ شنکل سدپن | ر هند 
چو بنپاد بر نامه بر مپر شاه 
پیا مد بد‌ینسای بنه و سنان 
جو نزد یت ایوان شب رسیل 
برآوره* بود سر در هوا 
سواران و پیان به ر پر بپاي 
چنین گت با پرده دازا اوي 
زمان رت ساار بار 
رش هت سیم وب 


۹1 از چشس دیامن با پران زمص 


بدببجین ان بد که خود کرد" بود 


و دبن لو 


همه تشکر م یکد ل 
بهیدد اندرون لت ر آراي ذدست 

همی‌بیش دربابري ۲ ۱3۱ 
سح ن گري 3 ای 4 
۲ 3 ۲ حرد پاش ش ار و پود 
وت آن ناهه 


هر ۳ ۳ 


ستانز ه" با ژ لاب و ووام 
ت_ فلو ج 6 رز تردن 

ز نامدا 7( هراد زد 
د رو ی و بارگ هش ددید 
پدر بر دراو ان سلیم و نو 
دلش‌ر۱ بانديشه اندر نشاند 
بر سنند ۶ و پایک را ن اوي 
فرستاد هام مصي بدیس بارگاه 
ز برده هواس تا بر ۱۲ 
با ر جش ز در کا بگد‌اشننن 
یکی خاده درل آسمانش باور 


ا۱ 


۳۰ رش 5 دید ۳ برکا : 
كِ ۳1 بدزد بکگ او رهنما کی 
جو زب ۱ بدز دیلت شنگل فر 

دعس رات باور 
#اتنت شد شاه و بردش نما ز 

کف ۳ برد هدن 
پشبید" شاه 


هما 3 رایع" 


م 
چو پذشست بکشاد لب را زبذد 
زبان بر کشایم جو فر ماند هي 
بدرگفت شنگل که بر گوي هین 
جنب ی گفت کان شاه خسرو نزاه 
مپست آن سرافراز بد رام سّ 
ان همه باژدار ویند 
چو شمشیر گیرد 


جو آو از 


بر9۳ ان روت 


به+هشش چوابری شود در ار 


و ور ۵3 نده نرا وان گبر 
دبا وه پسربر زگوهر ِ/ 
پسرپیش ات اي 
ون ار و شاه با فر ور 
9 ۱ 6 ی راز 
رام ۲ جنوا بت : 
نوشنه خط پپلوي بر پرند 
تس رن 9( 


ری ی 
زد رگا ه 


یا را نش ر خواند ذد 

خجن کشت ای شهریار بلزد 
که بی تو مبادا بيي و مبی 
که گوپزد » بابه زچرخ آفریی 
که چوی او زمادر بگيتي نزاه 
ده با داد او زهر شد پاي زهر 
ره شیر شبران شا ر و یفد 
پیابان شود **چو درباي خون 
بود بیش او کنم و دیذار خوار 
وت ری ا ۳۳ برند 


سستته 4( 4ج 


رفن شنگل وتا ۳ ست ببرام و پاسخ دادن باو 


بدا می فرسفا ‌ ری شاد هنن 


کت ای مرت لایر ۳ 
بزرگي فك ی 
4 بلق گزاید ای گر نم 


کلنگند شاهان و می چون عقاب 
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۶ 


شنعني بما دنل اذدران نا مدار 


رح ناجور گت شمجون ۳ 
بگفذار مشدات و ندن ی مکی 
دداشده خرد‌مند همد اسان 


ور شپر و کشور سپردن برنم 


ریا خا توس مر دربا يآب 


۱۳ 


نه مرد ی نه دانش نه کشورنه‌شهر 
دگر گذي برگستوان و زره 
به پیلانش باید کشیدن کلرن 
او گیرم«از نیو جونس سم 

زمیی بر نثا بد سداه مر | 
*زار ار بيندي زني در هزر 
همه گوهر کو؟ و دریا 
همان چشمه عنبر و عود و مشکت 
دگر داروي مردم درد مذد 
همه بوم مارا بدینسان پرست 


مب ست 


همه کشورم کوه ود پاست و چاه 
ز فتوج ۳ مرز ایرا ن زمین 
بز رک ن همه را له متا مد 
بپندو بچبی و خش پا سبان 
همه تاج مارا سنا پند ‏ آند 
بمشکوي مس دخت فغقور چذن 
۳۳ 0 دل 
وم نامر ۵ | رِ اضر مراز 
زییرسنک نم «زارر دو پست 
«مه زاد برز اد خو یش منند 
که د رپيشه شیران بینکام جنگت 


نه باآ سمان جست کس نام وننگت 
که کیرد ترا مر دادن ۲ خوار 
زشاهي شما رآ زیا نست بر 
نیا کان بد و مج نابرد * و بات 
جو گنچور ما بر کشاین گر * 
اگرزند ه پپاش تواند کشید 
ضر) ر شود دش چشم تو خوار 
همان زدد 5 بیلان و 6 5 مر 
بو کس که خواند مر شهپریا 7 
بمی دارد آکنون جبان پشث راست 
دگر کي کا فور دا نشنه ۳9 
بروي رمیی هرکه گرد نزن 
تیاب بریی بوم و بر دیو راء 
وزو تا بستلاب و تا بیش چبن 
۳ ِر سر منکن 
۳4 ر فز! پذد ت 
مر خواند اندر جپان افریی 
که پستاند از که بشمشیر دل 
ازیس بوم و برکس دکرد‌ست یاه 
سیه آنکة خوانه مرا شهپربار 
کز ایشا ن‌کسی 
که در هند بربا ي پیش مذدد 
2 کشنی به دندي ذرستاه و ۱ 


رابمی راز نیست 


شدي موبه فر بر تو پیر اهنت 








۱9۳ 


رل ۹ ۳( کی تا جدار 


مب دو و | زا دا # 


گرایدونعه زایشان براي و خرد 


که گر بحردي راه كژي مجري 
زبان آور و کامران در سخن 
یکی پیش ازیس مود مس بگذره 


وگر ذه 9 ان :۳ آوران کسی کو گراید بکگرز کران 
پوت 


زم آراستن شنگل براي بپرام و هنر نمودن 
ببرام پیش او 


چو بشنید شنگل به بپرام کت 
_ حرم ۳۳ پپردا ختند 
پرا سوه بپرام تا نیمر و ز 
بباراست «زمی پعرمان شاه 
چود رپیش شنگل نادند خوان 
کزیران فرسناد 5 خشرواست 
پشد دز ببرام و برخوان نذشیست 
همان‌بويمشلت آمد ازخوردني 
نز ز داد ه خر م شدای 
درتن را بفرمود زور آزماي 

3۳۹ زور کرد آن برین ۳ 1 
و29 ببز م نجام"باو ر 


که راي‌توبامرد مي نیست جشت 
چگو ني سخنباي نا سود مند 
همه هرحه بایست پرسا خدئل 
چوبر ارج شد تاج کيقي فروز 
در پو ان بر ستند ۶" تیکت | و 
۳ 
سعنگوي و درکامعاري نوست 
بیا ور !خوان رسولان نشان 
بدان‌دست پکشاد و لیر 7 
وان 

۰ زبر زر بفت گستر‌ني 
نت که و دارنن 2 


دو زند 4" 


گرازن و بیان # مر 
بمغزش نبیبد آندر افگنه شور 


۱9۷۴ 


پشنگل جنیی گفت کاي شهریار 
چوبا زور مندان بکشني شوم 
بدندیه شنکل بدرگفت خوز 
جو بشدید رام بربای خا ست 
کسی ر 1 بکرفت ۱ ز یشان مرا " 
وت بر زمس رد چنان کاسخحوان 
بد و مانده ند شدل اذدر شگفت 
ند ي همی نام یز دان اخواند 


تِ و از می خوشوا ر 


م2 ,‌ ‌ 
و درددون. پیرشید عون را 
چو زریس شد آن چاد ر «شءبوي 
شه هندوان باره را برنشست 


مرا م فر مود ئ ار دنست 
دهر ی چذان . گفت ؟ 0 ک‌ شهریار 


هی دیر و جوگان زددد اه 
نی گت تس ۳ 
ی | ۰ 
لو ٍ 0 3 بالی و 


ی 0۳ 


بعرمای ناس پیدد م ازار 
ه اند ر خرابی و مستي شوم 
چو زبرارري خون ادشای 9 
چو شبری که بازد 4 ۳ 


ان برز و با ۹ 


ٍِِ ۳ مرد # یت 
زخوردن بر 3 دود ## بذر 
دل و دید ؛ برگشته از شاه ؟ 


ِ‌ 
فر وزاه ه برچرخ بنمود روي 
بمیدان خرامید چوگان بد ست 


همی تا خست بر آرژو بل زمان 
مان کیا فِ گرفنه دبد ست 
بان بسی هست بامی سر 
جوفرما ی دهد شاه آزاده خوي 
سنون سوا ۳ بود بیکما ن 


بزه کی کمان را 


و بکشای شسست 


کما نر بل 5 ام گو ر برانگیشت 0 سئور 
ینت و هت 0 و . 
سس )> سس 


دماند ِ ری ذرسنا د 5 را 
1 رخوپش شاه ات ۱|؟ رمپدراستِ 


نه هندو نه ترك و نه آزاد ۶ ر 
براد رش خوانم هم‌آندر خوراست 


| 6 ۷ ۵ 


اند ید و #م ۱ | کشت شاه 


برادر توئي شاه بیکم ن 


بدو گفسی رام یف شاه هند 
له از لج مه" دزد گرد م نی شاه 
از ایران یکی مرد پیگانه ام 
مر[ باز کردان که دورست ره 
به و گفت شنگل که تندي مکن 
نبایدت کرد ن برش شناب 

ر ما بباش و دل آرام 
5 انگاه دستور را پیش خواند 
۳ زان بس بفرزاده* دش تفت 
رای کرت بههرام راخوبش دیست 
شکشت است این بر دل مرد راد 
بغوبی بگویش که اید, بایست 
چه گوئي دربس کار گبرد فریب 
نو گوي اد او را رد 
بکوبش دران رو که باشد صواب 
کنو گربباشي بنزد یکک اري 
هر آنجا که خوشتر برد مرزنست 
:جای که باشف همه ببار 
زفدوج و نگد رد نبلت :ختت 
ٍ بر ۳ و دیغار و گم و درم 
ثوا زنل شاهی که از مپر نو 
آزس تب جذد آ نکه داني بکوي 


روت 


چوایی گفته باشي بپرسش ز نام 
مکر رام کرده بدین مرزما 


بدبی کوشش و زور و تبر و کمان 


نه دانش د ‏ ۹ فرزا رن ام 


ندا بخ که با ین مرا خشم سا 
سجن 
ی ام مرات 
چو بخنه تخواهي مي خام گیر 
زرا باري سجن برد 
ور س ار بیش نیست 


که با تو هنوزست مارا 


تفر رف 
ک ‏ رت مس در 1 آرد نبیب 
تن گویي باوی که ك‌ ر جورد.د 
که بیش شه هند بفزثي آب 
نگ‌داري آن راي بریکت اري 


که پیش شه هندوان ارز تست 
ات ۱ از وبار 
بسالی د و بارست بار درخت 
جو باشد درم دل ندا شد بخم 
بخندد چر بیند همی چپر نو 
آري توبا اوبروي 
که از نام گردد دلم شاد کام 
فزون گرده از فر او ارزم 
بد یی مرز با ارز ماسر کنیم 


919 اندر 


۹۹ 


پیامه حپاند یذ ه د۵‌سغور شاه 
ز بپرام ازان پس ببرسید دام 
چو بشدید بهسرام رنگگ رخش 
بفرجام گست‌اي سخدگوی مرك 
ص‌ از شاه اپران زد ب#جم بکنم 
جزاین باشد آرایش دبس ما 
هرهس کهبچد سرازشاه خویش 
فزونی اچست آنکه بودش خرد 
خداوند تاج آفرددون ما 
ار ی ری ات 7 
همان به که س بار گرد م بدر 
گراز نام پرسیم بر زوي نام 
چودستور بشنیده پاسخ ببرد 
رپاسخ بر آزنگت شد رري شاه 
یکی چاره سازم برز 4۳9 روز 
یکی گرت بوه اندران مرز شاه 
ازان بیشه بلرخفی شیر نر 


بکایت همه هد ازو در خروش 


بکشت ای به بهدرام و بلمود را 
در شد کهتاجون دهد پاسعش 
مرا در دو کشور مکی ررب زرد 
گراز تیسعی چند با مم «رنج 
همان اررش را و ای ما 
ببرخاستن گم کند راد خونش 
بدو دیکت پرصا شمی بگذ رد 
که پشمت زمانه بدو بود راست 
جوان جهالجوي و خود کم‌را 
باپران کشد خالكت حا دوسنان 
به بیند مرا شاه پیروز گر 
چنیی خواندم شاة وهم باب‌ومام 
که می‌دیر ماندم بشهر کسان 
شنیده 44 پیش او بر شمرد 
چنین گفت کو دور ماند ز راه 
سرآید بدیس مد لشکر فروز 
هعی ز آسمان کر گس نیز بر 
ار آرار ار کر شدي نیز کوش 


جنگ کردن بهرام باگیکک بگفته* شنگل و کشتی او کت را 


بدبرام گفت اي پسندیده مرد 
يکي کت دروي بسان نبذت 


بر آید بد ست نو هرکار کرد 
کزان بيشه انديشه ببر منست 
بدرد دل شیر و چرم پلنگت 


| ۵ ۷ 


بنزديك آن گت باید شدن 
مگرزو بر آساید یی بوم و در 
یکی جاه با شدت نزدبکت مس 
که جاوید د ر کشور هند و چیی 


بدوگنت یرام پاکبز ه راي 
چوبینم به نيروي #ِ« شش 


بدو ه‌اه شنگل یکی ردنماي 

همی رفت 9 رهدمون 
هم ی گفت چندی ز [ رام اري 
چوبنمود بر گشت بپبرام تفت 
پس پشت او چند ایرا نپان 
چواز دور دیدنه بااي اري 


بشنگل چنب نگوي کین راه نیست 
بعر ان کنم حنکت ناشاه ص‌ 
جنین دای پاسخ ۹ یزدان پاکگ 
تجاي در مرت صس جرن دود 


کمان را بزه کرد مرد جوان 
پیامد دمان تا بدزدیکگ کت 


کمان کيا نی گرفته بچنت 
هی یر بارید همچوی نگرت 


چردانست کورا سرآمد زمان 
سرکرت راپست ببرید و گفت 
جنذیی مرا فرو زور 
بفرمود تاگاو و گردون برنه 
بیزهانه چون دید شنگل ز دور 
چوبر ات پدشست‌یر مایه شاه 


همه چرم او ر بة تبر آزدن 


رن یر پگر 
جه بزدپیگ نامدار اتجمی 
۱ رن 
که با ی دیا یل کی رهنماي 
بع بيفيی وی غرقه ببرآهنزش 
کة آثرا نشیم یدانست وجاي 
بدان بیشهٌ کرت ریزنده خون 
ز پا لا و ییا واند ام اوی 
خرامان بد‌آن پیشه؟ 0 رفشتا 
به پیکار آن کرت بسته میان 
چنان بیسه و ساخنه جای اوي 
ز مردي همي بگدراني سخس 
اگر چه دليري توشاها بچزگی 
ِ 3 دسنوری شاه نوست 
اک پشذه ۵ پسبر د ک» ن 
مرا گر بپندوستان داد خاكت 
1 اند ازه انديشه بیرون بود 
توگفتي همي خوار گبرد روان 
پراز خشم 3 دل نباده بمرکت 
زتروش برآورد تیر خدنگی 

بدین هم نشان تا قعي گشت کرت 
بر آهیخت خن ر #جاي کمان 
دام خداودد بی پار و جفت 


بعرمان ۱ و تا بی از چرخ هور 


نن کرت آزای بیشه بیرون برند 
بدبیا بیاراست ایران سور 


9۹۸ 


همی کرد هرکس برر آثرسی 
برخئند در مپثری با نثار 
کسی را سزاي تو کردار نیست 
از 
یکی ازه ها بوه بر خشاك وآب 
همی در کشیدی بدم ژنده پیل 
که مس زبس فرسناه* شیر مرد 
ست ام گرایدر آبدی 
4 نزه ما سوي ایرانی شود 
و مر چفال باشد وه 0 
فرستمش نزدبت آن اژدها 
درس نکوهرد از کار اوی 
بکفت آبی و بهرام ر| پیش خواند 
بدو کثلت بزدان جان اثرس 
مر نم ۰ 
یکی کر پیش است بادد و رنج 
۲ ي کردة باشي زمالی مباي 
بشس چلبن پا سیخ آورد شا 


ز فرمان تو نگدرم بکزهان 


و شاه شنگل گه و گه بخم 


بزراق هه 7 ۲ ۳۲ 
ِ/ گفتند اي ثا مدار 
بکرد‌ار توراه دیدار نیست 
کبی تاره رد ۳ 
بد ریا که گاه در فا 
وزخاسني موج دردت ۱8 
بدان نیز دش را زداران خویش 
کی ۳ هي بر زد د 
بقنوج ربر کر ۳ 
ز ببرام فنوج ویران 3 
مادد بربی بوم رنگتو بو 

ِِِ چار۵* د پر 
کزو گمان ان 
چو با اژدها خود شود جنجوي 
:ول داسدا ن د لبران پرا ند 
درا یدز ۳۳ 0 (مذن 
چدا ن کز رو نامه اران 
با غاز رنج و بفرجام 
بخعشنودي صن 
که از راي تو بگدرم نبست را 
مگر بد بود" کرش ۲سا 


| ثك | حدم 
دیا ین رها 


سدزد 
گنج 


برر با ز جاي 


سس 8ص 


کشت بپرام اژه ها ر ۱ 


بد و گفت‌شنگل که چندی بلاست 
#خشکی و دربا همی بکد‌رد 


و مکر چارط ساخش 


بلیرات. بري از ,هند ر ۱3 


بربن بوم ما بر یکی اد هاست 
دک ۵ م آهنم را بشکرد 
از و کشور هند پرداختن 


همه مرز باشند ه«مداسنان 


۱9۹ 


همان هی به* هند با با ژ نیز 
و وگفشت بر ۱ ۱ 5 ئ‌ 8 ۵ شا 
پدد. ما ن‌ و ۱ ۵ ۱ ر رز ان با لت 


ند انم که ار را نشیمی کجاست؛" 


ذره ستاه شنگل یکی ره جوي 


ه.ی ناخت تا پیش دریا رسید 
بدید آن تن و #چش‌وخشم اري 
بزرگان ايران خروشان شدند 
بدیی بل مد که شنم ایران دبا ی 
بایرا نبا کشت بهپرام کرد 
مر ح زما ده بدین ازد هاست 
کمان را بزه کرد وبگزید تهر 
اد ها تير باران کردست 
بیولاد بیکان د هانش بد وخضت 
ٍ چار حو ده (ز ۵ برسر ش 

نی اد د هه ۳ زان پر ریم ددد متا 
سبكت تیغ ز ه هراب برکشین 


۱ رد نش 
و گرنه کر بود ان ق سیک و 
وز آنجا بیامد سوي شاه هند 
۹1 پرد‌خنه شد شاه از ین کار زار 
بف مود تا او و گردون برند 


ره 


- 1 تَ 7 0 ح_ 

رخا كت 
بباید نمودن مرا راد راست 
که آن ازدها را نماید بد وري 
زایران بزرگان خلجر گذار 
بذاربکی آن اژه‌ها را بدید 
هم ی آتش افرو خمت از چشماوي 
ازان ا ژد ها دز جوشان شد دن 
تواین را چوآن‌گرک پیشیی مدار 
مکی دشمذت را بدین بوم شاد 
ر رد ا ار بابد سدرث 


که جان 
رب 
5ه بیکانش داد ه دد 7 شیر 
فرورشت ۷ وان 7 
بندی دل اژد ها بردرید 
بخالت انه ر انگند «جان تنش 
تولي بندگای را زهر بد پناه 
سوي نامور لشکر آراي سند 
پفرمان د‌ادار پروره کار 
که آورا چنا ی دید برپشمت زین 
زبیشه تلش را بپامون برند 
زدادار بر برم یراد زهبی 


۱۷۰ 


بدیی برز و باا و آن شاخ و پال 


دجا شد جزار شهریارش همال 


وخ > وس 


همه شاد و شنگل دلی پرزه رد 
چنیی کعست کاین مرد بپرام شاه 
نیابد همی رجش آزحيي روي 

گر از نزد‌ما او بایران شود 
سدا و سر دی دند‌مشا 4۹ واند بکار 

سرا راز گرد ر شنم 
ی درزانه کي بر 


فر سنا ۵ 5 شهریا را کشي 
کس اذد‌بشه ۳ گونه هرگز نکرد 
برص‌عران ن- نمی بوث 
ز آوري 
همانگه 7 1 ان سیا 5 


گر 4 ۳ سر بکا ز 


دماین ‌ از ما بدین ی بوم ورست 
ره) ندد و" ماست | ازد ها 
بربی بوم ما اقدها کشت و درکت 
جویشفیی شنکل خی تبرة کت 
ببین آن شب و 1 بکا : 
به تنبا نی خویش بی اتجصی 
بب‌رام گنت اي دا راي َ" 


بو داه خوا هم شمی د خترم 


نت ار کار او روي زرد 
همان مرد م حخویش و دبک ند ر 
بدبی زور وایی شاخ و ابر دسنگا « 
زهرگونه 6 ملخنم رنگت و بوي 
پنزد یت شاه دلیران شود 
ببند وستان نیست گوید سوار 
ترسناد: رایی‌سر ر ۳۳ 
جه گء تین ایس ر حه بدنرن ره 
دامت را بدی گونه رنجه مدار 


كت 


ئ‌‌ مس 
بکرد جنبن راي مگرد 

.ِ ِ ۱ 

بدیی مرز رم ٩‏ ۴۳ کین 
يکي تا جداری و !رام شاه 
بداین زشا تِ ورن 
رو نی ی ده مت 
زگفتار فرز | نگان خدر ده زد 
فرسثاه کس نزد هرا م شاه 
نه دستور بد پیش و ه راي زی 


ربید | نش دا شد 


توانگر شد ی کرد بيشي مگرد 


۱9۷ | 


جوایی کرد؛ باشم درم با بست 
ترا بر سبه کامگاري د هم 
فرو ماند بپرام و اندیشه کرد 
بدل گفت خودکردها چاه نیست 
و دپکر که جان را بيابم ای 


که ایدر برپنسان بما ند پم دیر 


بشنگل چنبن کفت فرمان کنم 


و یکی زدختر بکی بر گزیی ‏ 


زگفتار اء شاه شد شاه هند 
۹3 د خر پدامن جو خرم ار 
به بیرام‌گور آنزمان گت رو 
بشد نیز بپرام و ایوای بدید 
چو خرم بپباری سیینوه نام 
بد و داه شنئل سیبنوه را 
یی گنم پرمایه تر بر گزید 
درم داد و دینار و هرگونه چیز 
هم از اسمپ و زرین سنام و کمر 
هم از بپر بپرام پیروزه تاج 
پیا را ست ایوان کوهر نار 
۲ خرامان بد‌آن برمکا : آ من دنل 
ببود ند یلك هفثه با مي 


دل‌ ست 


7۳ شب ترا ری نیست 


رتیت و ار زندکت و نبره 
بکس بر ازیس کار بیان نیست 
به بپنم مگر خالت ایران زمبن 


بر آویبعت روباه شیر 
زگفتا رت آ رایش جان کنم 
ئه حون بینمش خواذمش آفرن 
ببا راست اپوان ۳ ی برد 
بآرریش و :و و واگ و نار 

بیارا ي. دل ر بد ید ار نو 
آزان ماه رویلن یکی بر گزید 
همه شرم و از و ار 
ی 
بد ان ماه 2 داد ۳ کلین 
4 عنیر و عود و ور ندز 
ذ‌ ی ر ۹1 شایسنه فر ناج ۳ 


ور ار 


بدا رات 3 دامور بخ عاج 
زثنوج هرکس که بد نوهمدار 
#9 همه 1 شاه | مدند 


چو مي بود روش ؛جام باور 


سس )پوس 


۰ ۶ و ,۰ 
نامه فغذور چی بجرام و پامخ 


چو زبس آگبي شد بفنفور چیر 


پیز دیکک شنگل فرسناد ۶ بود 


که با فر و مردي از ابران زمیی 
هم) نا کز ایران تیم زاده: بده 


۱۷۲ 


بیند اندرون چند کار بزرت 
برآمد بمردي و تيروي بت 
بد, داه شنگل یکی د خترش 
یکی نامه نزد يت بهرام شا ۱ 
پعنوان در از شهریار جهان 
-۳ برس 9 پا 7 سي 
نی ۳ ۳ تو 
کجا کرت و آن نا مدار اژد ها 
" سس / رگ انه ر هوا 
۳ ۳۳۹ 0 ِ 0 کرذست 
۳۳ رشوي اج ی 
برو شاه با خلعت و خواسته 
ترا آمدن نزد می ننگگ نیست 
مک سسمت زین آمدن هب راي 
جو نامه بیامی به ورام گور 
نویسنه ه را خواند و پاسخ نوشت 
- گت اه اي 

ی :۲ دی ۳ گفتی سراسر سح 


شهدشاه بر #۳ ر 8 


بمردي و دانش بذر و نژاه 
جپاندار پیروزگر خوانمش 
دکر | دک نعلي ۳۹۹ 1 کرد ۷ ام 


دف ادستا همان شیر مر سئرگت 
دز برد برو بر مگر تاج و تخت 
4 برماه سایده همی انسرش 
نوشت آن حهاندار باه ستگاه 
۱ بقنوج با پارسی 
رو ز رن مرثد با فر هو 
دشرد ن ببرجاییب بر پوت 
رشمنشیر و تبرت پا ۱ 
که «ند‌وستان خال او ر دبا ست 
به یوند آن شاه فرمان روا 
سزاد تاج او افسر ماه را 
بقدوج شدل ماه در بر کرفت 
دیس مرز حذد‌آنکه خواهی بیای 
كي نو جوشی کلم 


روان را 

ز ما نی 
و ۲ امد را نت آراسته 
یه 0 1۳ اپران مر حدگی ددست 
حوخوا اهی که برگردي آید ر مداي 


بدلش اند ر آمد آزان نامه شور 
پیا یز وین ۵ ر- خدی کشت 


دوچشم تو جز کشور چی ندید 
نوشبي س درخ مپان 
زرئي ترا می لخواهم کمن 
جز او در زمانه ندانیم کس 
لو باه شا کس ندار ۵ بیاد 
زشا ها ن سرا فر از ترد انش 


۱/۷۳ 


همان اخثر شاه بپرام بو 
هنر نزه ایرانبا نست و بس 
همه بکدلاشد و بزدانی شنس 
دگر آنکه دخفر بمي داه شاه 
یکی ایشا بود کل بزرکت 
9 وبوند خویش 
دگر[ نکه گفنی که خد زایدر آي 
مرا شاه ۳ فرسند بپند 
نباشد زمسی شاه همه اسنان 
دگر آنءه گفتی که با خواسنه 
مرا کرد یزدان ازان بی‌نیاز 
رز رام دارم ب» بعشش سپاس 
چهارم خی چون سئوذي مرا 
بد پرفتم آن از تو اي شاه چبن 
زیزدان تراباد چندان دروه 
بر ن نامه پلباد مر نکن 


ندارند شبر ِ ن را بکس 
به نبکی دو| ردد بل هراس 
۳ ک رف 7 بم بیشکا ۶ 


بمردي همي راند از میش کت 
بمی دان شایسکه درزدی خویش 
ریت اب شمت ره نماي 
تججی آیم 7 هدر چيني پردد 
که رام برس و زد بر داسئان 
با د رطف ِ_ را سئه 
بیش نم روز وشب ۳ 
هنر آچه د بر فزودي مرا 
بگویم ابا شاات ابر آن زمجن 
14 آنرا نداد فلت تار و بود 
درسنای پاسخ بر شاه چن 


رت 


کریتعتن 

جو هرا م۱ باد خت 7۳ بسا خی 
شمب و روز د از مپر اوي 
بجو از مر آو مد دا شد 
نشستند بکروز شاد آن بهم 
سبینود را گت بببرام شاه 
یکی راز خواهم همي 
همی رفت خواهم ز هو سدان 
پرم می ترائیز با خوبشان 
بایران مراکار ازین بپتراست 


۰2 


رن آو راهمي شاه کيني 


ای 
ز بد ها ۷ 
تِ 0 ۳ ۳ 
ققرد ب که مائن " بایدر وت 


۳ ۳9 ك ۳ زانجمی 


کی سل 


همم کردگار جپان 


ع ۷ ۱۵ 


برخنی گرایدونکه راي آبدت 
بر جاي دام تو بانو دود 
سییذُود کت ای سر افراز مرد 
یی زنان جپان آن بود 
ار بات ریم ز بیمان دنو 
بد و گت ببرام پس چار* کن 
سییذود کشت اي سزاوار نخعت 
یکی حشنک هست ازایدر نه دور 
۹1 د(ردد درخ مرآن حا ی رو 
بود تا دران پیشه فرسنگگ بیست 
بدان جاي یر گوران بود 
شود شاه و لشکر بدانی جشتگاه 
اگر رفت خواهی بد انگاه رو 
از امروز بشعپب تا پنج روز 
چو از شپهر بیرون رود شهر بار 
ز گفثار زن ببرا م شاد 
حور ور ۳ 
0 _ وی 2 ۳ 


#9 


امه جر یت در رسد 


شسود بردن 2 9 


با رل گفت لب را ببند 


ِِ راز درهند بید | 
تس شمارآ بسو کِ۳ ی 
بگوئید کزپاك بر تر خداي 


شود 


خوی حرد رهدم‌اي آددت 
پدر پیش لخنت بزانو بود 
اي جوي وزراه دانش مکرد 
کزو شوی هموار* خندان بود 
به مچد نیم خرم ۲ ۳۹ 
وزبن راي مکشاي‌بر کس سس 
م اگر با شدم پار 
95 ۳ زد پدرم اندر ان ت سو 


بسا ز ۱ 


7 
که بیش بت اندر بداید گریست 


کسی و 


نماند بشمر ۲ ۲۳ 
باه جشي و ثو نو 
چو پیدا شود هور گيني فروز 
برثنی بيارايي و بر ساز ار 
خفت آندر اندیشه تا بامداد 
شمپ تیره بار غریبان ببست 
همی راند باساز جی که 
بسازيم و آریم زي راه رو 
9 .7 
كِ لب را بدندان گزید 
ز سفت و خشکی دلیرا ن 
ز باران سک را همیداشت راز 
کزس سود مذد یم و هم ۳ گزذد 
ز خون خا ت‌ایران < جو دردا شود 


بد نی 


زبان بسته باید کشاد: دو دست 
رد بدد یم تا با ز پا بیم سیب( 


تین گا و ۱۱ 
ِِِ و سم ۳ ۳ 








] ۵ ۷ ۵ 


3 هرگز از رای رام 6 
جو سوگند شد خورث که و ساخنه 
بدیشان چنیگفنت پس‌شهر بار 
بدار ید و با جای برابر کنید 
ری ند شت بردا خنة 
ن‌ با زارکان ماند ایدر نه شاه 
چو زان گونه دیدنه گفتاراوري 
که جان بزرگان فداي تو باد 
9 کلم ,راز نو بیدا شوه 
که پاره بدپ گونه اند‌یشة کرد 
چو بشنید شاه آن گرفت آفربن 
همی‌رفت #چان بابوان خویش 
همی پو هد نا تازه شه حشتگاه 
چوبرساخت شنگلکه آید بدشت 
بپوزش چذین گقت اي شهربار 
جو نا تند رسلي بو ل حشنگاه 
بزن گذت شنگل که ان خود مباد 
ز فنوج شبگیر 0۳ بر دت 
چو شب تیره شد شاه بپزام گفت 
ی نید را بر نشاند 
پووشید خعنان و خود بر دشست 
همی راند تا پیش 

بر تا ِ وی بساخ جنت 


ربا ز‌ یذ 


به ب«جیم و داربم ری ۳ نک 5 
دول لاه از ان رنع پر داخنه 
5 دز شما را زس ژیلبار 
جو خواهید کز بذد م انسر کددن 
چاه آیداز هرسوي ساخده 
نه دهقا ه لشکر نه تخت و کل 
برفتند گربان و پر آب روي 
جواني و شاهی رداي ئو باد 
ز خون کشور ما چودربا شود 
خرد را تبر راي را نيشه کرد 
بران امداران با فر و دین 
بیزدان سپرده تن و جان خویش 
گرا نمایگان پر گر فتند را 
رنشگفت برزوي بیما ر گت 
تو دل را بمی هیچ رلجه مدار 
دزم با شد‌و داند ای مایه شاه 
که بیمار باشه کنه جش یاه 
سویي حشنگه رو پنباد تفت 
که آمد که رذشی ای دیکگ جنت 
همی بل نام یزدان و ند 
کمددی بفترالت و گرزی بدست 
همه مر د بازار 2 خعده وید 
بزورقی سپینود را هر نشات 
که تا دز و ۳ شت 


| ۷ ٩ 


تاخس 


1 پس یرام و شناختنش 


شنیدایی سخی شنگل ار نیکخواه 
ت ِ 2 بش دریا رسید 


3 باابی فریبنده مره دلبر 


نهانی زس سوي اپران شوي 
به بيني کنون زخم ژربین مس 
به و گنت دپبرا م کي بد نشان 
مرا آزمودهي که در کارزار 
تر دانی ۹ از هند,آن صنل هزار 
چر می پاشم چ و 
بر از خون کنم دید هندوان 
بدادست شنگل که او راست گفت 
بد و گنت شنکل ده در ز دد / 
ز دیده گرامي ترت ۵ اشدم 
ذرا دادم آنرا که خود خواستي 
جفا بر گزيدي بجا ي وفا 
جح گو دم ترا کان 2 پیوند بود 
کذون چون دلاور سواری شداست 
دول پارسي با ونا کي بود 
چنان بچه شیر بودي درست 
حود ند آن برآورد وشه تبزجنکت 
بد و گت یرام چون دالیم 
برنلن نبا شلد مر سرز دش 


با هي ر ثلن شا ۴ 
چو آنش ببامد ز بر کاد 
بپپینودٍ و بپرام یل لا 4 
پفرزند کشت اي به شوخ چشم 
ز دریا گدشني بکردار شبر 
ز‌ [ داد میذو ۳ ای شوي 
چو ناگاه رثلي ز بالی می 
چنانم چوبا باده و میگسار 
برث بیش مي ممتر از ۳9 
زره هار و با جر بارسي 
سر شید تبفت 
بیفکندم ر خویش و پیوند را 
رم جرامتيي ‏ ۳ 
وف و ها کي شید ي جزا 
اد بش مي خردمند . بود 
کماند که او شهر باری شد‌ ست 
چو آری کند راي او نی بود 
۹1 از خون دل دایگانش دشست 
بپروردگار آمدش راي جنگت 
بد‌اندیش و بد ساز کي خوادیم 
تخواني مرا بد دل و بد کنش 





| ۷۷ 


آزبن پس سراي نر نبکي دام 
بایران چا ی بذد ر دارمت 
همان د خبریت همع خاور بود 
بزه اسپ و از بیش جندان سیاه 
شهفشاه را شاه در بر گرفت 
بد پدار سرام شد شاد 5 م 
برار ره بیرام راز از نیفت 
5 کردار چون بود و آندیشه چون 


سپپدار و پشت دلیران منم 
رت نام 
و نیازارات 
سر پانوان را آچو افمر برد 
ز سر شاره؟ هندوی بر گرفت 
برامد بو زش بذز دیت شا 
وزان گفتبا پوزش اند ر گرفت 
بیفگزد دٍ_ ۲ بباراست جام 


که ّ بدین داستا رهده‌ون 


بح« 


0 بت 5 و بزدآن پرست 
نزژن ٍس ول از راسني نشکدیم 
وفاد ار با شیم تا جاودان 
سدج وث ۳ دجز در ود کر د 
۰ زشت بر بکدگر کاشندی 
بکیسوي خشكي یکی سوي اب 
چو آگهي ۳ با بران که شاه 
پبستند آدیی براه و بشهر 
از کران تا کران 
چو آ6ه شد زان سخی بزد گرد 
چو نرسي و چون موبد موبدان 

جو سرام ۳ بل فر زدد ای 
برادرش نرسي و مود همان 
چذان هم بپامد بایول خویش 


در م رخددد 


: تیگ ۰ 
پرز کرد رخسارهة 


3 ۳ با دست دست 
همه مخ از ز س بر کذدم 
"ی 9 از لب برد ان 
برخونش تار و برش پون کرد 
زدل کینه بر خات بگداشتنه 
برئدنی شادآن دل و پر شتاب 
پیا مد ز فدو ج دول یا سیاو ‏ 
همی هرکس از کم برد اشمتد بر 
شمان مت ودینار رهم زعفران 
سخاه بر اکند ۶ ر کر ۵ ی 
پد پر: شدندش همه ردان 
بیان ه بمالیی ۳ خات (_ت 
دل شاه مان 
ار درل 6 د ۱ ی رد 
2 آن سبر؟ س رجان خوش 


| ۵ ۸ 


بیاسود چون گشت گينی سیاه 
چرپبرای شب بدریه روز 
ش‌پکشاه بر نیت زر نشست 
برننند هرکس که بد مپتري 
جباندار بر خشت بر باي خاست 
لخست از جپان آفرین باه کرد 
چنین گفت کزکردگار جهان 


واه ست 0 
که ۱ د اد پير وزي و دسنگاة 
هرآ کس که‌خواهد که‌بابد ببشت 
۱ 
ز ماکس نباشد زین پس به بیم 
زداپا همه ترس ببرون کنید 
کشاو رز با مرت دهقان نزژاد 
کسی‌را که ماتاج دادیم و تخت 
نکو شم ی گذی ی 
۳ گنيم خواهم نهادن زداد 
بریی نیز اگر خواست بزدان بود 
بریی نیعویپا فزایش کذم 
گراز تشر و کارد اران می 
کسی رن بزید وباس نگفت 
ورااز نی خویش باشد بزه 
مدم پیش دزدان از و داد خراه 
شمارا اگر د بگرست آرزوي 
بگوئید کستاخ و ص ۱ 
«مه کرش دارنت و زان ۱۳۲ 
بگفت آپن وبذشست برلخت‌شاد 
بزرگانی بر و خواندند آثرین 


بکردار سدمین سدر گشت ماه 
بدید آمل آن شمع گینی ذر و زژ 
خردمند در بادشاهی سري 


2۸ 
بیاراست پاذبره گذفار راسست 
زدام خرد گردن آزاد کرد 
شب تیره پیشش نبایش کنید 
مگردید گرد دل و ار رشت 
بیجن دل از دزي ۲ کاسنيی 
ا گر کوه زر ۱۵ رد و کان ت 


همه نیکربپا بافزون کنید 


ز یردان شناسید و ازداده بخت 
یتراهم پراگند ن انجص 
که باشد روادم پس از مرت 3 
دلم روش و خت خندان بود 
سوي نیت بعتی نه‌ایش کنم 
ز خویشان و جنگي سواران صس 
همی دارد آن کزی آندر نبفت 
بزرگي گزبنه کسی بی مزه 
که در چادر ابر بنیفعت ماد 
که هرکس دگر گوذه باشد بخوي 
مگر نو کنم آرزوي کس 
آزیٍن پذد م آرامش جان کنید 
کلا ۷ از رگي بسر بر با ۵ 
که بی تو مبادا کلا: و نکچن 








۱ ۷9 


جو دنا برد شاه پیروز جت 
ترا: مردي و دانش ر فرقي 
بمرادنگي و بکنم و یداد 
کلون آفربن نو شدف دا گزیر 
هم آزادي نو بیزد آن کذیم 
بربی زر جون تونذشست شاه 
مد مرد‌کان را برآري خالت 
خداوند دارنده پار توباد 
برننند با رامش از پیش لعت 
نشسمت آ نزمان شاه و لشکر براسب 


مِ ً 
ودر بدرویش داه 


پرستند< آتش زره هشت 


سبینود را پیش او برد شاه 
پشستش بدبی به و آب پات 


کت زندا نها باز کرد 


بنازد بدو کشورو تاج و نعت 
فزون آمد از تخت شاهنشبي 
جو تو شاه گيني ندارد بیاد 
بما هر که هستجم پر نا و پبر 
دگر پیش آزاده مردان کنیم 
بداه و به بيروزي و دسنگاه 
بداد و به بخشش بگفثار بات 
سر اخران در کنا ر تو باد 
بزرکان فرزانه نیت بشست 
پدامرن بر خات آذر کشسب 
نبار آنده بنیفت ازو بیش داد 
همی رت با باژ و بر سم بمشت 
بیاموختش دبی و آئبی و راة 
وزو دور شد گرد و زنکار و خات 
ببرکس درم دادن آغاز کرد 


تست -ت- 


آمدن شتل با هفست باد‌شاه نزد سرام 


چو اکاه 4 از کار شاه 
بدیدار ایران بدش آرزوي 
فرستاده هند ي فرستاه »" 
یکی عبد توخواست از شهپر یا ر 
بلوي" ج‌اندار عيدي نوشست 
ار نامه از خط شا 
فرسنای 5 چون نزد شنگل رسید 
ز هندو ستان ساز رشن گردذت 
پردنزد در خد‌منش هفسي شاه 
یکی شاه کاپل دگر شاه هذد 


ز دخثر که ند شاه ۳ پیشکا ‏ 
گوي مرد يب و اا 0 
5 دارد بخانه در ون یادکار 
چو خورشبد تابان رم بشت 
فر سنا ی 5 آورد و پذمره را 
سیپه ار فلوج خطش بد ید 
ز جلزتان نپيني نینتن/گرنسی 
که آیند با راي شنگل پراه 
دگر ی سچه نزد او 10۳4 بیبدق " 


۱9,۰ 


دگر شاه ددل ۹۹ بل نا مدار 
امجوي و همه تاجدار 
ار 


4 
تبرت 


جنیی شاه شدئل انا هفص ۱ 
چو نزدیکت ایرای فراز آمد 

چو از آمدن شان شد 6اه شاه 
ان هرشیر بر خا ژد 
پیامد شهنشاه تانپر و ان 
گرانما روگ سر فر | ‌ 


دو ۲ 


تیاده ری 2 لشکر ار زر 


برس بر 0 هر ۵ و سو ۱ ر 
بایوانا نخست زرین نهاد 
می آورد برخوان و رامشگران 


بت تير برتاب بر خوان نهاد 


جونا ن خورد ة شد مجاس شاهوار 


بر ستند کان و لا مان بدا ي 
همه جام می بود پکسر بلور 
ز زر انسری برسر مپکسار 
فروماد زان کاخ شنگل کشت 
که اپران ببشت است با بوستان 
چنبی گفت با شاه ابرلن براز 


همان شاه جندل که بد کامگار 
دگر مولدان شاه با فرو جاه 
همه بات با طرق و یا کوش توار 
همه نامداران با عز و چاه 
همه چتر شان بر ۱ ۳۹۳ 
همی تفت لشکرش از چذد میل 
25 دیذار شد خوار زي شهریار 
همی راند منزل بمنزل سپاه 
بچند ان گرا نما په ساز آمدند 
بیاراست لشکر بروی شد براه 
بد پره شدن ۳ با را سندد 
حرد پر و هشیارودوات جوان 
رسید‌ند پس بت ۳ ۱ 
آبا بوزش و با درود آمدند 
دو شاه سرافراز و دو تا جور 
جببانی سراسر پر از گفت وگوي 
همیرنت هرگونه از بیش و کم 
همان پر هنر لشکر نامدار 
برو جام‌اي با ۳9 نبا د 
همی چامه بود از کران تا کران 
برو بره در مرع بی 9 
بیا راست پربوي و رذگت و نگار 
پبشلي شده کاخ و اه و س 
طبقهاي زر و و مشات و ۳ 
ببایي اند رون کفش گوهر نک 


تن حوردن اند" دهنه۵ ای رکشت 
همی‌بوي مشلت آید از دوستان 
که با ۵ خدرم را دپدار ساز 


۱9۸ | 


شمی ردمت 8 عان ۳ ر 
چو دخترش را دید برخت عاج 
پیامد ید ر برسرش بوسه داد 


۳ 


په ر زار بگریست از مبر اوي 
همی د سمت برهود شنگل ات 
سپیذود رآ گنت اینت برشت 
همان «دپپا را که آو 

همه گوهر و تاج با جاسا 
بدو داد کردش فراوان نثار 
و زآنچایکه شد بنزدیت شاه 


بز رکان چو خرم شدند از دیین 
جو یود اشد آن جا ۵ رمثات رنگگ 
گزبدند ۰+خوارگای خواب خوش 
چفبن ۳ رد یی ٍِِ آن زرد ی 
0 نزن 7 س ۲ 
سوي دشت بر بایوزو با ز 
رما نی نکرد ند دل ر ۵ 

به چیر گوران و آهر بدشت 
بمجد آن و مجاس ِ_ ۰ و بری 
برس روز ری 3 درا ز 
سوي د خر آمد بدل رام جوي 
کی دا مه بنوشمت بر هندر ي 


سر عند درد آثرین از تسس 


په ر ر گذ! نی نز دیکگ ماه 
براي دگر دید غمچون بپار 
همان با بدر 78 وب رري 


برسبی راخ بد و جاي زشت 


دگر بد ره و تاج اگر برد بوت 
کس آنرا ندانست کرس با 
شد آن خرم ایوای خوباغ بهار 
زشاد‌ی شد 4 راي او باده خواه 
بشد شنگل و خوا بک هی گزید 
سداره برو همجو پشت پلنگگ 
پرستندکان دست کرد ه بش 
که خورشید خواني مراورا بنام 
بگسترد بردشت یافوت زرد 
شه هند وان[ ابا خود ببر ه 
چرع و شابن گردن فراز 
نل رد دد ازایشان کسی درد و غم 


هما) 0 


«می‌بلتمبی روز ابشان گدشست 
زمانی نبود از چا بدار د 
2 «ندوان را را کرد ساز 
زمانی همی بود نزدیت اري 
زمشاکثگ سیه سود؛ انفعاس خوا ای 

بر از دادن ما نون ۰ بلوی 
بران کر چان از نژندي بشست 


ور 


بکسترد پا ۷ ف راستي 


5 می بذد 5 بر 5 اد تا 
سبینود رآ جفتا و شا 
شهنشاه تا جاودان ی با د 
چوس بلدرم 9 جی سراو 


ز فر مان آن ۳ 


سوی دیو شدف نزي و کاستیی 
نه از راه خشم و نه از روي کین 
سچرد م بدپی دامور پیشگاه 
بزرگان کيني و را بنده باه 
بقنرج بهرام شاهست راي 
هی مرد 5 ۳ پرش 1 بر ید 


سیینرد را داد ملشور هلف نوشنه خطی هندوی بر برند 
سسه مه رتم مس 


خراج ملک بد هقا نان 


شنگل ۵ وماه 
بجا ی 


بدان شده شینشاه «مداستان 


۱ 
پایران همی بود 
بل دور ۳ با زذشای 


ز جچيزي که باشد باپران زمین 
زدیفار وز گوهر و سیم و زر 
ردییا ور از ۳399" 
پراند! زه ر رانش ر شمعنیی 
گسی کرد شان شاه و خشنود شاه 
نبد هم بریی هدیه همد‌اسنان 
چوباز آمد از را * بهرام شاه 
زمرت و زروز بداند یشه کرد 
بفرمود تا پیش او شد د بیر 
همی بخو‌است نا کچ بدگرد 
که او را ستاره شمر گنته بود 
0 ترا زندگاني سه پیست 


خودا و نا مدازان دادن ۱۳ 
که او با کزدد فک ۱۱۱ 
بفرموه تا کرد مربد زین 


زخضت و زداج و زئیخ و که 


که انرا شمار و کرانه ندود 
بباراست اسپان و دیبا ي چین 
سه مدزل همی راند با او براه 
علف داد ۵ "۳ 9۹ 
داش کشت برلاردر رشار زره 

سرانراز, موبد که برد ش ۳ 
زر و فوهر و جامبا ت۳9 
زگفنار ایشان بر آ شفنه دول 
چپبارم زمر کت بدا رد گریست ۱ 


۱9۸۳ 


همی گفت شا دی کنم بست‌سال 
۵گر بست از داد و بعشش جبان 
نما دم که و پران شون گوشه؟ 
سو م بست درپیش یزدان بياي 
سثارة شمر شصت و بت ساله کفیی 
زگفت سثاره شمر چست کنیم 
خنکت مردبی رنج و پرهیز ار 
جو کلچور بشنید شد سوی کذم 
سخبی جذشس رو ز وزگاری ببدرد 
جو دسئور او بر گرفت آن شمار 
بد‌رگفت تا بست سه سال نیز 
رخورد و زخشش گرنتم شما 
فر سنا د: نیز یه برت) 
بدیی سال گنیم تو اراسنست 
چو پشنید بهسرام اند دشه کرث 
بد وگفت کوتاه شد داوري 
0 رفت ر فردا نیا مد هنوز 
جو «خشید نی 
بفمود پس نا خراج جبان 
بر شهر مرد کي بد ید ار کرد 
بد‌انی تا هر یه بیکا ر 5 


زگذم [نچهبا: بستا شان جو ر ردني 
بدا برخرد موبد! آن داد و گفت 
میا سنا میاتجی بوچ 
مرا از به ونیت آگه کنید 
پراگند * شد آیری اکن د رجپان 
بدان بخردا ن کا رها بسته شه 


نشانم بجان خرمي را نبال 
پیاابه زسی قرکسی 
مس سه سالش ید اند ر نیت 
رنه نبود ش خود آزار و ریم 
بویژه کسی کر برد شهریار 
کف تا پیش دسنور او بر شمر ۵ 
۳ ار تور شپربا ر 
هما نا نبازت نیاید به چیز 
7 ِ" 


و و 


۵ رما ی این 


# ی 
۰ ِ ۳ ۰ ۲ ۰ 
ده گيني سه روزاست چون بنگري 


نباشم راند پشه امروز کوز 
خواهم زگيفي ازبس پس خراج 
تخواهند نیز از کپان و مبان 
سرخقنه از خواب ببدار کرد 
نیا ید زبیکا ر جز کار بد 
زبو شید نيي و ز گسترد 1 
5 نیکت و بد از نباید نبفت 

و اهید جیبزی کذ ری بوید 
زبد ها گما نیم کونه کنین 
نمااه ابچ ددرت وید اند ر ثبان 
زر کشوری نامه بده‌سنه شد 
بخ شد بمغز آندرون 6 سنه 


۱۵۸۴ 


زبس جنگ و خون رخد رجمان 
دل آگنده گردد جوانر! به جیز 
ز ۳ رن 
کشا ورز و دهقان و بیکار مرد 
با گونه جون ذامه پیو سنه شی 
بر كشرري کار داري گزید 
هم از گنم بد بوشش ر خورد شان 
پبشش ماه دیو ان بیار | سلی 
نپادی بران سیم نام خراج 
بو اه تسیل بشش باز داد 


ررکب 


بدیی چاره تامرد پیکار خون 
که هرکش درم د خراجش‌:بود 
ز کندي به تبزي نادند روي 
جو ری دامد پرخواند بپبرام گور 
برانیه فرمان بزدان بروي 
ببر کشو ري مرزبا نی کزید 


ز درکاة یت سالهة روز کی بد اد 


پر امد ار زر سیگ روزکر 
سوي راست و پان و کار آگبان 
که اندر جپان چیست ناسود مند 
نوشتنه پاست که از داد شاه 
بقم راک ۲ ارد یشم" کشت و ورز 
بر | کند : پدنیم وان و 
چنبی داد پاسخ که تا نیمروز 
نباید کس آسودن از کر و رز 
در نیمه ر خواب و آسایشیست : 


نه اندیشه از شاه وموبد بنیز 
رون رختی شاه دلن خسل‌شد 
زبعشیدن و نیز گستره شان 
وزان ز بر دسدان دار م خر9ا 
بهدژزش بی ۰ ۰ ۳ 
ارپزه نباشه ببده ‏ هدمود 
۹۹ از داد شل ایمنی از جبان 
پمرش اندرون داو ریبا فزود 
بر آزار کشنند و پرخاشجوي 
بدلش اندر افتاد زان کار شور 
گر آر ند کزي بکا ر اند رون 
بدان تا شود هرکسی چاره جوي: 
پراز داد ودانش چنان چون سزید 
ز بزدان لاکی دهش کرد پاد 
یکی مه فرمود بس شهریار 
کی او پر اگذدة بد در جپان 
که آرد بدبی باد‌شاهی گزند 
نگرد ه کسی گرد ان و راه 
که مردم زولش ۳ ۳۳ 
کبا رسته درکشت و درکشت زار 
که دالا کش درز گبنی فرو ز 
کسی کش کشا ورزياو راست ارز 
به بی دانشان بر بباید گربست 


۱9۹۵ 


کسی کو ندارد برو تم و ک و 
بخوبي نوا کی تو او را زگني 
کر ایدو نکه باشه زیان از هوا 
چو جاي بپوشد ز مین را ماخ 
و از گنم تاو آن آن با ز وه 
وگر نا برومند راهی برد 
که نا گشثه باشد بگره جپان 
از هرچه گفتم »خواهید چیز 
کسی کو برآن پا یکار منست 
کنم زنده در گور جاي که «ست 
ناد ند پر نامه بر مپبر ۷ 


توبا او به نندي و زفني ماو 
سس از نيسني تا نبا شد برنم 
ی بر هرا باد‌شا 
برد سبزد کشیمند ان بشم 
بکشور ز فرمود ه آواز ده 
وگر بر زمین گورگاهی بود 
زمین فرومایگان و مان 
وگر کس ستاند ازان بلت پشیز 
مجادش ذشیم و مباد ش سست 
هبو نی بر | نگند پویان براه 


سس )> وس 


7 پس ببر مویدی نامه کرد 
بهرنسید شان کشت بی رئج کیست 
زار جپا یکسر آگه کنید 
مد ریسم ز هر موبدی 
که آ باه بينيم روي زه‌بن 
مگر مرد درو دش کز شهربار 
که جون مي گسارد توانگر همی 
بر آو از رامشکران بي خو رذد 
تب دست بیرود و کل مي خورد 
بخندید ازان نامه بسیار شاه 
بنزه یک شنگل فرمتاد گس 
آزان لوربان برگزیی ده هزار 
فرسلي بر ی مگر کام می 
جو نامه بنزه یک شنکل رسدد 


کسی( که درویش بد چامه کرد 
پبرجاي. پیرسته شد آفربن 
بنا لد "همی 
بسر بر زگل داره افسر هی 
زاابکس شموتة 
شر‌نکشا] 5 ازبن در یکی بنگرد 
چنی گت اي شاد درباد رس 
بر 9۳۹8" بر زخمبریط سار 


ور دد روزگار 


ك‌ 
سراز تخر بر چرخ کیوان کشید 


۱9۸۹ 


هم آنگا: شنگل گزی کرد زود 
چو لوري بیامد. بنزد یک شا: 
بدان تا بررزد بکاو و خر 
کند پیش ۵ رویش رامشگري 
بشد لوري و کاو و گندم تخود 
بدو گفت شاه ای نه کار تو بود 
خری ماند اک بذه بر سید 
کنون لرري از پا لت کفنا راري 
یرگ و گرگت همسایه و هام‌راه 


ز لوري چا شاه فرموده بود 
بعر مو د تا بر کشاه ند را 
ز لوري همی‌ساخت برزبگری 
بدیشان سر ده آنکه دد پایکار 
ز گندم کند تم و آرد ببر 
ورا راياني ند ۳ 
بیامه سز سال رخسار9 9 
پراگندن تم و کشت و درود 
بسارید رود و ۳ 
همی گرد د اذدر جبان چارجوي 
بدندش همه ساله پویان براه 


۳ 


سپري شدن روزار بهرام 


بد پدسان‌همی خوردشصت وسه سال 
رن ۴۳۳ 
که شد گفیم شاه بزرکا ن ثبي 
هرآنکس که از خواسنهة بر خود 
جندر داد پاسجخ ۹ بيشي مساز 
جان را بدان باز جل کآفرید 
هعی بگد رد چرخ و رزد ان بداي 
بعفت آنشب وبامداه یگاه 
گروهی که با بست کرد ذد گرد 
به بیش بزرکا نی بدو داه تاج 
پر سدید ان ایز ۵ آمد ش راي 
گرنتش ز کردار کبني شاب 
چوبدمود رخ آنتاب از ذشیب 
که شاه جهان بر خیزد همی 


کس اندر زمانه نبودش همال 
خردمند مود وت بر 
کذون آمدم تا چه فرمان د هي 
بم‌ا ل خراجي نما ننگره 
که گشتیم ازیی ساخثی بی‌نباز 
وزو آمد این آفرینش بد ید 
به بيکي مرا و ترا رهذما ي 
پیامد بدرگاه بیعر سیاه 
بر شاه شد پور او یزه کرد 
همان پار؟ و طوق با ات عاج 
بینداخت ناج و بپرداخت جاي 
چوشب تیرشد کرد آهنگت خواب 
دل موبد شاه شد پرنبیب 


4 


مر از گرا زان ریز ه همي 


۱9۸ ۷ 


1 
ل دید پژ مرد ؛ رنکت رخان 


چنبی بود تا بود اب تیر" روز 


پیامد بنزد 


پر سد دل سدگگ آهن زهرت 
بی آزاري و مد مي باید بت 
د ردغا جنان 2 و آن داد اوی 


به بتجاه خسرر زخم کیان 
ید هیچ مانذه بهرام گور 
و رسنم شاه خواندی و زیر 
چو رو زش سرآمد درنگش نبود 
چیل روز سوت پدر داشت شاه 
چودر ۵ خمه شد نامور شاه ك 


نه بیند جنوشاه خورشید و ماک 


د ریخ آن کني چپ و فر و برز 
جنان ی چود رویشبی دا نو ۳ 
چوکم نوشه با او بش بکی‌است 
چه بایه همی باد شاهي و نا 

خذلت‌اسرد درویش با دس‌وهوش 
کون نف در جبی انیت 
بد ان گینی او 
ژد ۳ عقجوز ۹ ۳ یبد تا 


۳4 


برد 9 


جودپدش دم‌اند ر دهانش فسرث 
بدپباي 2 بدت بر داد ٩‏ جان 
تو دل را بازو "زوني #۴ زر 
هم درل ساختی ددست برکت 
فزوني جه جوئي که بگز ایدوت 
میا ۹ گيري ببد یاه اوي 
که بستند براخت ایران مبان 
بدا و بزرگي و فرهنگت و زور 
که بشگافتی کوه آهی به تیر 
آزان رو زهردي‌وگرديي چه‌سود 
پیوشیده تشر کبود و سیاه 
نو گفنی که بخشش زگیتی ببرد 
نه زهره ذه کیوان نه لشت و کلاه 
دریغ آن بلند اخترو دست و گرز 
زرم وج ار وراج 
چه سو دستش ایوان ابر آختا تِ__ 


وود شاهي از 
فراوان جبانش بمالید گوش 
بماند ازو هم سراجام نیت 
بنزه بل یزدان بود شهره" 
(خ درسداد 5 نا کم رخت 
ردنر رسبد 8ج نم «شکست 
بگوبم جهان جست یز جرد 


بدو 


۱۹۸ 


بدفاهی یداد بمر بهوام کر مر ۱۳۳ 


برتخعمت نشستی یزدگرد و آند رز کرد ن بسرداران 


جو شد باد‌شا درجیان دگرد 
شنت بااخردان و ردان 
جمبالجوي برنست زریی نشست 
لهستین چندن کگفت کان کزگذا : 
هرانگه که دل تدره گرد زرشلت 
چورشکت آورد آزو گرم و نیاز 
هرآی چبز کانت نیا ید پسند 
مدارا خرد ۳ برا د ر بود 
بياي کسی گر تو نيعي کني 
جو نيکي کنش باشي و برد بار 
اکر بت پیروز باري د هد 
یکی دیس زم زرد 
همی داشت بلهند گبتی بداد 
بپرسو فرستاد بی‌مر سهاه 
ده و هشت بگدشت سال از برش 
بزرگان ۲ ه | ند کان ر اهوآنی 
چنب گت کایی چرخ ناسا زکار 
پاچ گرا نمایگای ننگرد 
کنون روز من برسر آبد همی 
سدر۵د م بپبرهز کل ۶ نگیی 
همه گورش دار ید و فره‌ان کنید 
اگر چند پیروز با فرو یال 
زهرمز همی بیدم آهستگي 


بزرگان و سللار فش موبدان 
در رنم و دسمت بدي را ببست 
پرآسود ایمی شد از کینه خواه 
مران درد را دیو باشد پزشکت 
دز [6 : دبوی بود کبنه ساز 
دل و سک دشم بدآن در مبند 
نبا شي بچشم خرد‌مند خوار 
زمانه بدو شاد و او ندز شباای 
هی اس کینی زد شم نکا ۶ 
بذالید چون تیره کشت اخنرش 
برخیت زر 3 
شکاری که پابه همی بشکرد 
به نیرو شعسک ٩‏ راید همی 
همان لشکر 2 کدي اپران رش 
زپیما ما رامش جان کنیه 
زهرمز فزون است چندی بسال 





۱9۹۹ 


بگفت یر ن‌ویکبغنه زان یس بزیست 
اکر صی بماای وگر بست و بلج 
ون حیز :کید همی د شمار 


برفت وبرو تخت چندی گریست 
ببایدت رش زجاي سیلي 
۰ 2 و 

سزد گر خواهي ور پایدار 


سس که 


پادشاهی هرمز پسر بزدگرد یکسال بود 





بر تخت دشسسص هرمز پسر بزد کرد 


چو هر مز برآمد به تخت پدر 


ثو پپروز را ربژه کعدي 


شم 


چعانی شمبی 11 فغ‌نیش تام 
فغانیش / کفت کا ی تیک | د 
چو لشکر دی مر مرا گني هست 
چغانی بدو گت کاری رواست 
بو گشت بیروز اری رواست 


پدر داد شمشبر زن مي‌هزار 


سیاهی بیاراست پیروز شاه 
براوکت با هرمز شرر پار 
هرمز گرفتار شنت 
چو پیروز روي برادر بدید 
بعرمود تا با رگي بر نشست 
درسناه بازش باپوان 9 
لد و کف هر مز که د 


ردان سیاس 
هد و اج رتدب 


ان ني تاج زر 
همی آب رشتاندر آمد +چشم 
ابا لشکر و گفج و چندی مان 
جپالجوي و با لشر و کنم و کام 
در کب 99 
چو بیدادگر ند سید و بمن 
سلیع و زراي و نيروي دست 


جمهاندار را هم دول ر باد‌شاست 
2 دوي داد ی ی ترا 


۳ ۳ ۲ 
1 از کرد تاربکت شد چرخ و ماه 
فراوان نبر داشت /۳ "زار 
برش تاج و مت پدر خوارشد 
«بر و دون ۱ و برگز ید 
زو به ودست د سدش بد ست 

برر خو اندآن :۵ و بیان خوبش 
که دانا بود مرد بزدان شناش 


که پبروز را باه پیروز بت 


بادشاهی پپرور پسر 


پسر بزدگرد یازده سال بود 





برخمت نشسی پر وز و آندرز کرد 


ز هرمز چو بیروز دل شاد شد 
تخستین چنین گفت با مپتران 

۱ ۱ 1 
که که ر ابکه دارم و مه بمه 
هت 
سنون خرد داد و بخحسادن 


برد باري بود 
ش‌است 
زبان جرب 3 بندگی فر اوستا 
تامور نم زد جرد 
خرد مدد هم نیز جاوید نیست 
تاجچش ماه اند رآمد پمر د 
نماند بریی خاکگ جاوید کس 
«می بود یکسال با داد و بند 
دگر سال روي هواخشلت شد 
سه دیگر همان و چپارم هها ن 
هوارادهان‌خشکت چون خالك‌شد 
مردن مردم و چارپا ي 
بر شیر کانبار بودش بان 
خرو شی بر آمد زدرگاه شا 


۳ 


غله هرچه دارید بیرا گذید 
هرآنکس که دارد سانيی غله 


چدان جویبود شاه بزد ان ۳ 
که اي پر هنربا پر سرور ان 
که با شد مر زند ليي 1 
_ ۳ لمدنشه #ز م 
ديري و ی 
راخت زر کج بر حورد 
درکيب برتر از گر جمشین دیست 
سشسسسی کني دیگر پر سدر ۵ 
ز هربد بیزدان پنا هید و بس 
هر بدي بی‌گزند 
زتنگی !جوي آب چوی مشکگ شف 
رختاي نید نیو 7 
بي ۱ ندل #. بیز جای 
خراج و گزیت از جبان‌برگرفت 
ببعشید برکیتران ر مان 
که اي نا مداران با دسنگ و 
زدینار پیروز کنج آگنید 
۹۹ از خور دنی جا نها بیفراست 


۱ ۱ 


بر کار داری و خود امه" 
که | دبا رها ِِ کشا پنه باز 
کسي کو همی مبرد از تحط نان 
بریزم زلنی خون انبار دار 
یرم 
بفرموه تا خانه بگد اشتند 
همی باه‌مان اندرآمه خروش 
یکوة و ببامون و بردشت و عار 
بربی گوذه تا هفت سال از جپان 
بپپشدم دیا مد مه در و دبس 
همی در ببارید بر خالت خشك 
شده ژاله در کل چومل در قدح 
زمانه برست از بد دنمان 


۳۹ ۳ 4 
د یرجم نگ لد 
دولیم ۳ ۳ 9 


چو پیروز آزان روز تدای برست 


ددشت امد نت برانقند 
و وزراي ودرد وجوش 
زیزدان همی خواستی زیدهار 
نویدنه سبزي کپان و مان 
بر آمه یی ابر با آفرین 
همی ات از چرخ وس فز ح 
ببرجاي بر ز ناد 5 کمان 


11 ۳ ّ ِ 
با رام جمست شاهي دید مش 


سس سس سس 


ند خاری روز شارسان 


وز رام و بادان پیروز را 


ورئلی او جنگ توران و کشته شدنش 


یکی شار سان کرد پدرو ز رام 
حمهبان را هم نیکری از و یست 
که اون همی خوا نیش اردبیل 
جو این وا بکسر اباد کرد 
بد ان جذگت هرمز بدش بیشرو 
قباد آزپس پشت پپروز شاه 
۹1 پبر وز ر بات فرزند بود 
بلاش از بر ات بدشست شمان 


پثر مود کو را ناد ند ۰ 
25 آرام شاهان فرخ بپست 


خنید: ببر جایش "۷ و کام 
که قیصر بدودارد از داد میل 


۱ 2 
دل مرد م پر خرد شاد کرد 
سر حل ۶ ترکان بر | راست کار 
«عی ردمت 8 2 7۷ س نو 
خردمند و شاخ ای بود 
که کپثر پسر برد با فر ر داد 


۱3 


یکی پاسي بو بس نا مدار 
بغرموه پیروز کایدر بباش 
سبه راسوي جنگت ترکان کشید 
همی راند / اشکر و گنم وساز 
نشانی که +پرام بل کرد « بو 


کی 


چوپدروز شیر اوژن آنجا رسید 


چذبی گذمت یکسر بگرد نکشان 
مناره برارم بشقتیر 9اکم 
چو باشد مناره به پیش ترلت 
بگویم که ابین کرد بپرام گور 
نما نم اجا ي بي خشنواز 
چو بشنید فرزدده خافان که شاه 
همی بشکنده عهد رام گر ر 
در حب 3 ۳۱ 


که سر ضا ش‌ خواندی همی شبربار 
چو دسئور پاکیزه پیش بلاش 
همی ناج و خست بز وکا کشید 
زييني بلندي بر 9 ۳ 
که از ترلث وایرانیان در جپان 
هم از رود بیرون به پي نسپرد 
بزرگان به پیش می آرند چکت 
يمرد‌ي و داناي و خوو زور 
ز هحون قدر کرد خود با سباه 
برس بوم و پر نازه شم ۱۳ 
بفر مو د نا شه بر [و فراز 


جح )4 مت 


دامن خوشذواز ید پیروز 


یکی نامه بنوشت پر آفری 
چنجی کت کزعد شاهان داد 
نه ای بوده رسم نیاکان ئو 
جو پیمان آزراه کان بشکني 
مرا نیز بیمن بباید شکست 
دنا مه ۲ هرک رش 13 کر 
سواری ۱۱۲ 
جو آن نامه بر خواند پیروز شاه 
فررسئاده را گنت بر حبز ورو 


زدا دار بر شبرب ۳ 
بگري لخوانمت خسرو نژاه 
گرید ه جپاندار و پا کان تو 
فشای بزرگي بات انكني 
بناچار بردن بشمشیر دست 
بسی هدبه با نامه همراه کرد 
همی رت با نامه" خوشنواز 
بر] شنت زان نا مور پیشگاه 
بنزدیکگ ۳1 مرد بی مایه شو 


| ۳ 


بلویش که تا بیش رود ترلت 
کنون تا لمب رود جیحون تراست 
وت سپاهی بیار م گران 
دما ۱ "1 

فرستاده آمد بکردار کرد 
بیاوره لشر به شت نبرد 
که بسنده نیایش ز بپرام شاه 
بکی مرد ببنا دل چرب گوی 
بد, گعمت دزد یکگ بر وز رو 
بگويش که هد نیائی نرا 
همی بر سر ببزهة پیش سباه 
بدآن تا هرآنکس که دارد خرد 
مرا آفریی بر تو نفریی بود 
نه یزدان پسندد نه پزدان پرست 
که پیداه جرید کسی در جبان 
بداد و بمري چو بهرام شا؛ 
برین بر جهاندار یزان گواست 
که بیداد جوئي همی منگه ِ 
نياشي دو زیس جاي پیروز کر 
ازیی پس تراهم فرساه کس 
چو برخواند آن نامه" خوشنواز 
فرستا ده رآ گفت جندین وان 
فرستاده" آمد بر خوشنواز 
که نزویلت پیروز ترس خداي 
همه کبنه و جنگت جوید همی 


شما را فر سناد بپی رام حت 
بلندي و پسني و هاعون نراست 
سرافراژ و گرد‌ان حنکی آوران 
که ماند بروي زمین بر د راز 
شنید ی سخنبا همه باه کرد 
سپاه پراکنده را بر نشاند 
همان عبد را بر سر نیز 5 کرد 
که جیعون میا لجیست مارا براه 
ز لشکر گزیری کرد با آب ریب 
ر قت ود و باس شئو 
بلنه اختر و رهنمائی ترا 
بیارم چو خور شید تابای بر اد 
بمنشور آن دادگر بنگره 
همان نام تو شاه بی‌دبی بود 
نه اندر جهان مردم زیر دست 
به بنچد سر از عهد شاهنشهان 
کسی 1 ننباد ِ سر کل 5 
که اور | کوا خواستی نا سزاست 
وت شمان ز اخثر ندكت بر 
بداس تحفوت بزدان اموا یاریس 
سخنیا به پیروز بر باه کرد 
پر ارخشم شد شاه گرد فراز 
دگویه جهاند‌یده مرد کس 
9 ی فرستمهد وود 
فراوان سخ گفت بااو براز 
نه بینم خرد نیستش رهنماي 
بفرمان یزدان نیرید همی 


۱۴ 


چوبشنید ازر ۳ «خی خوشن 

و که پیرو ز #۴ 
ِ" 72 

ت«خیبا ی بید | ه کو ید همی 

بی او زروي رمیی بر کشا 

بکرد سده بر یکی 

تمندي فرو برهه باا ٩‏ او ۳ 


م۰ 
نذن»۲ درد 


بیزدان پناهید و بردش نماز 
توئي آفر پنند یه باه , خالت 
ز ببرا م بیشی ند ارد هنر 
جر کي پشمشرر جویده همی 
4 بر وش بادا ذه دانش دل 
سرش ر بیوشید و ] 9 کرد 
همان بست رش بو هناي اوي 


تا 


ک ی اد مر یل ده ۳ 


چو ای کرد* شد نام یزداناسبواند 
: م_ مد 
و زبن روي پر بهم‌دل خوشنواز 
برآمد ز هردو سپه بوق کوس 
جنا ن ثیر بار ان ند ۱ ای 
زان شد حوشد دواز 
عنا ن را (۶ /#چید ر بفمود پشت 
بکنده در انداد با چند مرد 
چر هرمز برادرش وفرخ فباد 
بل بکسان ن نگون‌شد سر هعت شا 
ز آلچا یه شاد دل خوشنواز 
رو ازان کنده‌هرکس که زیبست 
ز شاهان نجد زدد ة کس جر فباد 


برا نگیخته 


زییش سمر فند لشکر براند 
همی راند حون دا لشکر پراه 
همی گفت با داور پات راز 
هوا شد ز گرد سبه آبنیمس 
کهچون اب خون‌اندر آمد (جوی 
سچپدار درک ن ازو ی باز 
بس اء سذاه اندر آمه درشت 
همی تاخضت با خوار سایه سباه 
بزرگان و شیران روز نبره 
بز رکان و شا ها 


هم دا مد | 


ن حسرو نزاد 
رن زربن کل ۵ 
بدزد يکي کنییه 0 فراز 
«می تخت برخت ایشان‌گریست 
سر دامد اران 5 فر و 
شی آن انش ر وباه‌شاهي 
سرافراز ر لشگر 


نو کی 


۹ ۵ 
یر ۳ و ۹ بط 
چه ! فگنیه برخاك تبرد به تبر 


|9٩ ۵ 


ند ید که با شرف جپاندار زدت 
چنبن آمد ای چرخ ناپایدار 
نمانه بربی خاكت جاوید کس 
چو بگد شمت برکند » بر خوشنواز 
با هی به بسنند پاي باه 
چواند رجمبان اس سخ سگشت‌فاش و 
همه موی شا هاله ۳ سر بکند 
سپاهي و شبري بایران زدرد 
همه کند 5 موی هم خسلل روي 
دیینرات همه ر عم و اند ها ن 


که تا حون کزیدند و ایران زمبی 


دل‌زفت با خالت تیرست جفت 
چه بازبردست وچه با شربار 
از 
ترا ۳ از رس نی باه و بس 
0 و نژادش نکرددد یاد 
زا 0 بِ_ِ د مرث 
زن و من و کود لت همه موبه کرد 
همه ساه گوی و همه شاه جویي 
باند پشه آن کهنران و مپان 


باد شا هی بلا ش سال و دوماه بود 


۳ 


برنخت نشستی بلاش و اند رز کردن ایرا نیا ذرا 


حوبدشست بسا سولت‌ماه هی‌بلا ش 
سباه آمد و موب موید آن 
9 ان اکنتند با او ند 
چو بذشست‌برگاه‌گذت اي ردان 
شمارا بزرگیست نزدیت س 


خستیی به پند ش توانگر کنم 


سرش پرزگرد و رخش برخراش 
د لپران و هم نامور بخرد ن 
سخنپا ده بودی ور سوث مد 
بسی زر و گوهر برافشا ندند 
(چو یند راز دل +خر ۵ آن 
چوروش شود راي تاربلت صس 
بعوشیه تا راي او نشکند 
خواهد همی کار خود / همال 
چو نیذ بره از خونش افسر کذم 


| ۵ 1 


دول مرد بید‌اد گر پشکنم 
مباشید کستاخج با باد شا 


رت ۰ اب زار 
چو خشم آورد شاه پوزش گزبن 
هرانگه که *وئي که دانا شد م 
چناندان که نادان تری آنزمان 
اگر کار پند ۳ 
زشاهان دانند ه بابید کده 
برو مپنران آفربی خواندند 
دگفنند رک ب د‌گر آن دا 6 
دیدار آ در رل دور باد 


برد رل 


ز 
پر از مپر د لا ۳ پرتا 


بنالد برما یکی زبژد سمتا 
همی بیخ و شاخش زبن برکنم 
ژه کسی کو بود پارسا 
تو جویند ه ار زهر تریالت بهر 
مشوپیش لخنش مگرنازن 
همی خوان به‌بیداه و و داد 0 
ببر دانشی بر توانا شد م 
مشو برتن خویش بر بدگمان 
ست۳ گففی سوه مند مرا 
کسی ۳ ردانش ندید م بردج 
ر داناثی او فروماند ند 
که زین شاه رخشنده شدتاج وگاه 


+ 


تس بد سک ! نش ۶ 
بیز دان سبرد ٩‏ تن و جان اوي 
که جاوید باد ‏ چنیی باد شا 


ِ 
جور باد 


هه ام 
1 پافثشی سوفراي از کشته شدن بیروز و نامه نوش 
دشنواز و پاستخ آن 


]اد بافاً 


بد انگه ک#بیر وز شد سوک جنگت 
که ان 


درب و ک 1 


شیر شیر از دود 
مرزبا 5 نج بز ابلسدان 


جرا ند ید 5 7 
همان 
سوي موفري 
زمژکان سرشکش # بر اد 
زسربر گر فنند ردان کلاه 
همی کشست بر کرزی؟ شپتر 8 


جو 13 هی [مد 


4 

۱ ط نب راي 
افواز بود 
بدست و #7 و ک پلستان 
زپدررز بی‌راي وبي ره نماي 
بماتم نشستند بر سوت شاه 


سبیجد دل و ؟ 


باش جوان چون بود خواسنار 


|۱9 ۷ 


بدانست کان کار بیسود گشت 
را گر ه کرد 
فراز" آمدش یخ‌زن"صد هزار 
درم داد و آن لشکر آباه کرد 
فر ستاده خواست شهریی زبان 
پرداع و درد 
بنامه درون پنذ ها کرد پاد 
اس ژد بش 
که اپ درد هرکس بباید چشید 
رباه آمد ه باز گرد د بد م 
کنون ی بد سلو ربي شپریا ر 
که از کدذه" خون پبر وز شاه 


دا که بر | گند ۶ 


بکی نامه بنوشت 


فرسناده زین روي برداشت بای 
بیراست ‏ لشکر چو بر تدرو 
یکی مرد بگزید بیدار دل 
نویسند:* ثامه را گفت خیز 
یکی نامه بلویس ز عي خشفواز 
که ار کردعي بیزدان تنت 
۹1 کر السیة کرد نو ای بیوفا 
بکشني شپفشاه ر دا : 
یکی کین نو ساختي درجهان 
چرا پیش او چو سکت چاپلوس 
نبای تو زین خاند ان زدد ٩‏ بود 
مي این بسرو آمدم کبذه جوي 
اسیران و آن خواسته هرچه هست 
ام پشمشیر کین 
#8 ن را بفرزند تو 
بفرمان بزدان ببرم سرت 


بت شاهی پراز دود کشت 
بزد کوس وز دشت بر خاست کرد 
همه رزم جوي و همه کینه دار 
دل 0 کینه ور سا کر د 
خرد مند و بیدارو روش روان 
دو دید ه پر از آب ورخسارا زرد 
ز جمشید و کیخسرو و کیتباه 
که شاها تو ازمروکت غمگیی مباش 


شکیبائی و نام بای کزید 


یکی داه خواندش دیگر ستم 
بسفچم بدیی" کینه و کرزار 
بنالد «می برفلکك هور و ماه 
وزان ررعب ۳ پشد هو وک 
بیامد ززابلستان سوي مرو 
که آهسته دار بگفتار دل 
که آمد سر خامه ر رسخیز 
که اي بی خرد ریم دیوساز 
شود مویه‌گر برترپیراهنت 
به بینی کنون زود نیخ جها 
نبیر جها ند ار پبرام شاه 
که ايی کینه هرگز نگردد نبان 
نرفقي چو برخاست آواي‌کوس 
بدر پیش برام چرن بند ه بود 
نمانم ببینا لیان ردگگ و 
کزان رزمگا ه آمد ستمت بدست 
بمرو آررم خلت توران زمبن 
بسرزم همه حویش و پیوند نو 
ز حون «مجو دربا کذم دشورت 


| ۸ 


» کین باشد آیمی چفد گویم دراز 

زبر خالت سیه در تباه 
فرسدا د و بانامع سوذرا ی 
چو آشثنه آمد بر خشنواز 


۰ 

ءِ۰ 

تلهم ی 
4 


بدو داد پس ندمت سوفراي 
فو پسنده" ذامسه ر داد و کت 
بم.خر جنبی گفت مرد دبیر 
۳4 ۰۰ زا مرث جنگ آزه ما 
هم اند ر ژمان زود پاسخ ذوشست 
نخسنبن ۳ گنت کز کردگا ر 
که هرک س؟کهبود ات یزد آن پرسست 
فر ستادمش نامه" سود مند 
برو خوار بوه لچه گفتم سخن 
چواوکینه ورگشث وس چاراجوي 
به پبروز بر اخذر آشخنها ی 
جو بشکست پیمان شاهان داد 
نبایی پسند چپان آفرین 
هر آنکس که عپد نيا بشکنی 
چو پیروز باشد بدشت یرد 
کر ترا آن هم آراسنئست 
فرسداد 5 با امه دازا زجاي 
چو برخوانه آن نامه را پیلوان 
ز میدان خرو شید ن کاود م 
بکشمیس آورد چندان سپاه 
بریی همذشان روه بنداشتند 


"پد‌شدام پکشاه 


که از خون پیروز چون خشنواز 
زدوزخ روانش بود داد‌خواه 
چو شبر دلاور بیامد زجای 
بشد پیش ات و ببردش نماز 
سرافراز لشگر ببرداخت جاي 
که پنهبان بگوي اه خوبست وزذدت 
ازان پر سخن نامه" سو فراي 
«خدرچه بوداند روخوب وت 
پبرسيم وز کرد ۳ 
نباورد در مد شاها ن تشک ۳ 
دذر عمدد 1 شهر یار پلند 
سپه را چو روي اندر آمد" بروي 
یرد از جوانیش و ۱ 


تو گفتي که بگرفت پایش زمبن 


ند گذيم و نه چنگت آورم کاسنست 
۵ ۰ 
که خورشیگ بر چرح کم کر۱0۵ 


همی راد را خانه پنداشننی 


۱999 : 


زرم سوفراي با خشنواز و ره" ي 


دا فد قداد از ۹ ۱,7۹ 


سك 


چو آگاهي آمد بر / 


به بیگند شد رزمکاهی گز ید 
وزبیی روي پر کیفه دل سوفرايي 
چوشب یره شد پهلوا سپاه 
طایه همی گشت بر هردو روي 
عو پاسبادان و بانگی جرس 
چنیی تابدید آمداز تیغ شید 
دو لشعر همی رزم را ساخنند 
از آ واز گرهان پر خاشعر 
هوا پر کرگس شد از پر تبر 
پربرسو که دی ِ_ کشکه ود 
بجنبید از فلیکه سوفرا ي 
وزآنروي باتیغ کی خشنواز 
بدید آنکه شد روزکرش ٍ_ 
زر پسش مورا 

بسی ِ رد رل با مداران 
همی ناخت پیش ی دزرسید 
ز با نگ کر د بس خشلواز 
همه ره پر کشنة و خواسته 
ستا م و سنان و کل 5 مبي 
همی برد هرس سوي سونراي 
نکرد ادد ران جدز ترکا ری رک 
پلشک ر چنین گنت روز کار 
چو خور: شین بدمایداز چ 


۹ 


ردشت آمد ۲ جنک را کرد سب 
ً‌ چرخ رران روي هامون ندید 
بکردار كِ ادر آمد زجاي 
به پبای اسوده بر بستا را 
ّ شد بر ۱ وا ری 
۳۹ دشت وه ۷ 
3 بر اک 
دد ر ید د ها 1 ۳۹ 
ر 5 7 
۳ از پلان روز ۳9 ِ 
سیاه اندر آمد به تلد ی زجاي 
شیب اندر اند اخت است ازفراز 
عنان را به #مچید و بنمود پشت 
1 
سپه را ز هامون نشیمب و فراز 


2 4 4 ۷ ِ 
هی ناجر با 3 تبر ه 


شد آن دشت چون باغ آراستة 
و کمرها و اسب و رهي 

ره کوة البرز جاي 
خشید پکسر همه بر سبا ۶ 
بکم دل ما به از روژگار 
بدی دشسمت حیره نداید نشست 


| ۰ 


بکی شیپنشاه ایرآان شویم 
بدی شکرش دست بر برزد ند 
برهنشان نا زحم سپر 
رای رت سر 
فر سنا ه" [ مد ۳1 خشنو از 
که از جنگ وپیکر و خون راخشن 
دومرد خردمند و گث و جوان 
اگر باز جوني ره اقره ي 
له بر باد شد کشنه ثیرو ز شاه 
گنهگار کت که بشکست عبن 
کذون بودني بر سرا کات 
اسپران و آن خواسته هرچه بود 
ات 
فر سئم همه نز سالار شاه 
که پیروز گر سوي ایران شوي 
نداشد مراسوي ایران بسديم 
شهنشاه گیتی +خشید راست 
چو بشنید بیغام او سوذراي 
فرستاده را گفت پیش سیاه 
پیامد 
چنیس گفت با لشکرش سوفراي 


فر سنا ۵ »* خشنواز 


3 درا ن دادن کسی از تِ بد 
چنبن گت باسرکشان سوفراي 
کزایشان‌ازیی پس خواديم حنکی 


9 
همان «و بل موید آن ارد شیر 
اگر جنکت سازیم با خشنواز 


برییی دز بکردار شبرت ویو 
همی هرکسی راي دیگر زدند 
پدید آمد آن زیور تاج مر 
نشست از برباره برسوفراي 
بنزه یک سالار کردنفراز 
نبا شن جز از ردج و آوتخت 
بد وزخ فرستیم هردو روان 
بدانی که ای کار ند ايزهي 
کزاختر سرآمد برو سال و ماه 
گزبی کرد حنظل بینداخت شهد 
نت ۸۳۲ ۰ درشتی نگشت 
زر و سیم و از گوهر نابسود 
که دگداشت بیروز گم دیده ات 
چه از ویژه گذیم وچه چیز سپاه 
بیزدیت شا 5 دلیران شوی 
نو از عپد بپرام گردن ی 
مرا نت وچهن است وایران تراست 
بیاوره تشعر بید" ۳ 
بگو آچه بشنيدي از رزه‌خواه 
بهفت. آچه برد ۱۳۱ ۱ 
که اکنون بربیی در چه بینید راي 
بدی آشتي راي وپومان تراست 
پم برتوي شاه و سلار و مه 
5آمروز مارا جز ای نیست راي 
بایران برم ای سچة بیدرنکگ 
چو فرزند پیررر خحرد ۱ 
ز لشعر بزرگان چه بردا و پیر 
شود کار بی سود بر ما دراز 


۱9! 


کشند آنکه دا رند از ایران اسیر 
28 3 نبا ه 
5 اور ز ترکان به آید برو ک‌ 
یکی سکف امد که تا ر سلعییز 
فر سا ۵ 5 را نْخر پا سخ د هجم 
مگر باز بینیم روي قباد 


اک فد 
۳ 4 


همان موبد موبدان ارد شیر 
سچاهش هعی خواند ند آفریی 
بزرگان اپران که کشتنه اسیر 
دگو هر که دار ند بر با ی دند 
دگر خواسته هرچه داربه نیز 
بعا دك فرسنید نز یت ص‌ 
بتاراج و کششس نیا زیم وت 
زجدعون بروز د هم بگد ر پم 
همه هرجه کعنم ترا وش دار 
فر ستاد: هم در زمان کشت باز 
دگشت اسعه «شددن و او گشت شاد 
هم از موبد 00و بر 
همه خواسثه سر پبسر کرد 5 
همان تخت با تاج پیروز شاه 
فر ستاه یکسر بر سوفرا کي 
و لشکر بدیدند روی تباد 
همان موبد موبدان آردشبر 
بزرکان همه خیمه بکدا شننه 


ک رن 
که پور شپنشاه را بی گزند 


هم انگه فروهشست پرده سرای 


قباد جماجوي و چوی ارد شیر 
ز موبد نکردي دل و مخزیاد 
بایران دماند «چز کفعست و گوی 


شود درمیان دلیران جپیز 
۳ آشني _ ٍ نموم 


که ۳ 1 ۳ 

سخس گفت با او بشیرس زبای 
فداه ست با مو بل و ارد شبر 
فر سنید نث ملش ارجمند 
ززدینار و | ج دور 5 
ری ببش را ۳ اجمی 
9 س بی دیا زیم و پزدان پرستا 
رزاه ی بي چنکت را دسریم 
هم انگاه برداشت بند از قباد 
> که بون نار ایران »یر 
کیعا پا مت از دشمت روز نبر د 


هر امه پر | کدل* ده بر سداه 
بدست یکی مرد پاکیر: راي 
ز دیدار او | لچمی شخ داد 


اسیران ۹4 بو ۵ دل پردا ۲ بجر 
همه ۵ ست بر آسمان فا سک ۵ 
به ید ند با هرکة د ارجمند 


یبا وت فیج!] 


۱۰۲ 


جدعون گدر کرد پیروز و شك 
جو آاهي 1 بایران زمیی 
هم از جنگ و پیکا ر با خوشنواز 
که از جنگ برگشست پپروز و شاد 
بیار رد و اکنون ار جهحون کدشت 
خروشی برآمد ز ایران که گرش 
بزرگان فرزانه برخاستند 
لاش آنزمان تخت زریی داد 
چو آمد پشپر اندر ون سو فراي 
بد بره شدن را بپاراست شاه 
بلاش آنزمان دید روي قباد 
ز راه اند ر ایوان شاه آمدند 
همی برد جشنی ده ب رآرزوي 
همه چامه گو سوفرا را ستود 
مپا نر همم 3 بر سوفراي 
همه شپر ایرا ی بدو گشده باز 

بدو پپلوان تِِِ ۶ 
ددی سودرای وب بی‌همال 
نبودی جزآن چیز کر خرای 
بدو گفت شاهي نرلي همی 
52 باه 2 هی رجا رک کلی 


دل همی 


قباه از تو بسیار دانا تراست 


بایوان خویش اندر آمد بلاش 


همی‌کنت بی‌رنم تست آپی‌بود 


۲ ۰ 
بدپره شدن ر 


1 ۳ نیت اي 9 ۳ درس 
زراي چنان مرد نبردگگ ساز 

کشاده شد از بند پای قباد 
کسی را که بودند از ایران اسیر 
وز ایران سپاهست بر کوه ودشت 
توگفني همی کر شدي زان خروش 
درا ر سکف 
که با پیلون ۱ 
بزرگ ن برننند یکسر ز جاي 
همی ردت با انکه بودش سفا 5 


بر نشیند قبا د 


ز هینال و چین دست برسرگرفت 
خایده دل و کدنه خواه آمدزد 
مي و رود و رامشگران خواستند 
رتیمار بیرور اراد ۳99 
ببربط همی رزم ورن 9 
ارو گشنه شاد و بدر ۳۲ 
کسی ۳ که تن کینه* خوشنواز 
همی رذت ازبی‌گونه تا چارسان 
ان را رای ۳۱ 

بد آن را ز نیک ن نداني -- 

رکزي و از بی‌نیاز یه کني 
بدیی باه شاهی توانا نراست 
نیارست کنشن ۸ ایدر مبا ش 


که بی کوشش و درد و نذرس برد 


پاد شاه 


۱۰۳ 


ی قباد پسر فیرور ج,.ل و سه سال دود 


برتخت نشستی باه و اندرز کردن ایرانیان ر 


چو براشت بنشست فرخ داد 
سوي طیسفون شد زثپر عطخر 
چوبر تخسی ببروز دنشسست کت 
شم را سوي ص کشا است ۷ 
رک آنکسی کر بکقارراست 

چراخشایش آره بخشم اذد رون 
دیدن شت خشنودي اذل رجپان 
دل خویش گر دورداري زکبن 
هرآنگه که شد بادشا کز گوي 
ستی را ۱ 
جو دانذد مرد م بود ازور 
هر آنگه که وان بود پر شذاب 
همان به که بابد دل لشکری 


توانگر کجا سعت باشد بچیز 


رباید شنیدن بخست 


چو د رویش ناد ان کذه برتري 
چو عیب س خویش داند کسی 


0 خرد برد اي "درد 
چو خ, سذد گشني بداه خداي 
که آزان 5 داري ننت را زرنج 
مرآنرا که دانش بود توشه برد 
همه سربسر دوست یکی برید 
همه مپتران آذربی خواند ند 


جوان برد سالش «ه پنج و بکی 


کلاه بزرگي بسر بر ذپاد 
که گردن کشان را بدان بود فخر 
که ازمی مداربد چبزی بفت 
پروز سفیه و شبان ماه 
زبان را بباراست و کزي نجواست 
سر راستان خواند ش رهنه‌ون 
پیا بد بداه آفرین مپان 
مان و کپانت کنذد آفربن 
ز زیت رون ,زرد بیار جري 
چودانا شوی پاسجخ آري درست 
همی دانش او نباید بجر 
چهدانش‌مراور| چه درشوره آب 

اد وت 
ور نی زد ردلیت بل 
بد پو| نگي ماند ای داوري 
زعیب کسان برنگویه بسی 
چو نيزي کي نوی اتعواري بود 
وا نگر شدیي یکدل و پائراي 


ط ۲ ود آز بثر که گنم 


ام هر وید 
جهان جپان را ببد مسپرید 


ز برجد با چش بر افشاند ند 
زشاهي و را بیره بود اندکي 


۳-۰ 


همه ک رها پپیلوان راندی 


تباد اند ر آپوان دی کد خداي 


کسی ر بر 1 
جیان پر زدسوري ۳ 


دید 9 9 


سس 4( 43 4 وس 


رثان 9 ك ‌ ِ 9 اپرانیان قباد را 


بیامد بر تاجور سوراي 
همه پارس او را شده چون رهي 


تبد که مي شاه بنشاند م 


گراز ۶ کسی 


رشت 0 ده دت 


ت 0 پعرخ دا د 
همی گت هرکس که جز تاج‌شا ۲ 


نه فرمانش باشد بچیزی دهراي 
هر انس که ند راز دار قباد 
۹1 از شهبر یا ري رن می بسدد 
رکنم تو آکند» تر گذم 
همه پا رس جون بنده او شد ند 
رگفثار بد شده دل کیتداد 
همی گفت اگر می فرستم سداة 
جدو دشمفي کرد دا شل بکذم 
کزد ات یاه کرد ر اوي 
۰[ 


ری 1 ذر زاذه مند پش از 1 


بجا ب تا باد؛ چون له 4 
بدسوريي + ۳ ۳ 
بزد کیس و آهذگت شیراز کرد 
زهرگا م # بپرسخر .ها 
۵۸2۸ زو د جر «: اج شاهنشی 
بشما ه ها 

پ برر آثری خواندم 
و را سرد کوید پر اند زروي 
ز شیراز وز کار بیداد و داد 


جپانی شد ه بند * سوفرای 
برو ایس سخنیا همی کرد باد 


چرا کرد ي اي شهریار بلند 
بزرکا ن پر ستدد " او شد ند 
زراجش بدل بر نکرد رد ایچچ داد 
سر او بگردد شود کبنةه خواه 
از و دید ۶ باید بسی د رد و رنم 
با نی دل ۱ دند بازار ای 
5 ۹ بر - ۳ پاسها 5 





۱۷۱۰۰ 


ترا بند 5 ند و سالار هست 
چو شاپور رز زي ؛جدبد ز جاي 


هم انکه حهاند بده را دیتباد 
بنزدیكت شاپور را زي شود 
دو اسبه فرستاده آمد بري 


جو دیدش بیرسید سلار ار 


بیامد بشابور را زي 
چو بر خواند آن 
4 بر سوفرا دشمي ند ر جپان 
چو بشنید فرم‌ان بران را خواند 
و آورد > ر بنزديت شا ٩‏ 
جو دیدش جاندار بلواخئش 
بدو گفت ازیی ناج بی بهر؟ ام 
سای 
در گرد نم 
بدی کن خد‌اي 


زامد" کیشنداد 


م4 سوذرا 
از داد و بیداد 


بایران براد ر 
بدو گت شایپور کاي شهرپار 
دک 


نامه داید ابیت درشمت 


۵3 ۳ 
توئی باز ج و منم با گنا » 
, بدز 7 
دا مد ر خواند ند 
بگفت آن سنا که باشاه‌گفت 


زم) دم کد 
نویسدد ی 


چو برنامه برمپر بذباه شاه 


۵5 ساینن بر چرخ گرث ذ 5 دست 
بدرد دل بد کنش سوفراي 
هذر ها بشست از دل آدوگرفت 
پهر مود ۵ بر شیند جو باد 
برآواز یر بازي شود 
زر رگا آذواند. ورا 
بفرءان کي 

آن ,نامتظ شهریار 
9 بیش برد 
#عندید شابور مپرلت نراد 
نبودی جزاو آشکار و نهان 
سري طیسفون یز لشکر براند 
دم اندر زمان بر کشادند را 


چو باد حزانی 
رد دسکت 


سوار 


پیروزه بنشاخنش 
به بی‌بوده اندر جپار شیر ه ام 
همی نام بینم ‌ شا هنشهي 
بفرجام روزی به بلجد تام 
دل اسني زبید ادگر سوفرای 
دلت را ازبن کار رنجه مدار 
0 و نژرداست و بشت 
مرا بر 2 است و گنج اي 
خواني مرارنیز شاه 
رکردار ی قاتا 
چومی باشم و اشکر جگنجوي 
دگویم خی پیش او جز بخشم 
بنزدیکک شاپور بنشا ندند 


دوشمت و به ب#عیی اددر سفت 


لشکر برا: 


بر مخت . 


تعواهم که 


بیا وره شا پور 


۳19 


کزین کرد پس هر که ند نامدار 
خود و نامف‌اران پر خاس جوي 
چو آکاه شد زان "خن سوفراي 
پذیر : شدش باسپاهی گران 
رسید‌ند پس یت بد یگر فراز 
چو بذشست شاپور با سوفراي 
بدو داد پس نامه شهپر پا ر 
چوبر خواند آن نامه را پپلوان 
چو آن نامه بر خواند شاپو گنت 
ترا بند فرمود شاه جهان 
بدا نسان که بر خواندی نامه رآ 
چنبی داد پاسخ بدو ببلوان 
که آن رئج و "خني که بردم‌زشاه 
بموییی رهانیدم او زر 
مرا دستنا بو نزدیکگ شاه 
راید ونکه بندست باداش مس 
تخواهم زمان ازتو پایم به بند 
زیزدان و ارلشکرش نیست شرم 
بدانگه کها شاه دربن بود 
که دستم نه بیند بجر دست نیغ 
مگر سر ۵ هم پا سر خشفواز 
کنون بند فرمود بندم رراست 
زفرهمان او هیچ گونه مگرد 
چو بشنید شاپور پاش ببست 
بیاوردش از پا رس پیش نبا د 
بفرمود کو را بزندان برند 
تقیرار نرمرد دهرجه 9 
بپارند یکسر سري طیسقون 


پرا گذد : از لشکر شهرپار 
سوي شپر شبرار ۳ زو 
هم انکه بیاورد لشکر زجاي 
گزیه 6 سوران جوشی وران 
فرود آمدند آن دوگردذفراز 
فراوان ز دند از بدو نیت راي 
سخی رت هرکونه دشوارژ 792 
در و شد کند و تدر ه روان 
که اکنون سخس را نبابد نیفت 
دراوای بذالید پیش مان 
نو داني شتلت) 5 خود کامه ر 
که داند مرا شهربار جمان 
که رفتم ززبلستان با سپاه 
همان نزد گردان ایران سیاه 
ترا رنجه کردن ببرخاس سس 
که مي چند پالوده ام خون گرم 
بیزد آن مر مخت سوکذد بود 
بجنکث آفتاب اندر آرم به میخ 
سخن‌باي نا سودمندم جزاست 
جو پبرابه دان بله برپاي مره 
بزد اي روثبیی و خود بر ذشست 
فبال از کل شنت دکرد ایم داد 
بنز د يت 
زمردان راز کنم و کشت ۳ 
کفجور او رهنمون 


سدا ۵ 





[۱ ۷ 


حورلتا هفنه بگد شت هرگونه‌راي 
چنیی گفمت پس شاذ را رهنه‌ون 
همان لشکر وء زیر ۵ سنان ما 
گراو اندر ایران بمانه درست 
بدا ندیش شاه جهان کشته به 
چو بشنبد مپثر زموبد سس 
بفرمود پس تاش بججان کنند 


همی رأند :با موی از سوفراي 


که پار نه با او همه طیسخون 
زشاهي بباید نرا دست شست 


سربخت پی‌خوا 4 بر گشنه ره 
بنو تاخت ببزار ک تن از کس 


بروبر دل دوده بهچای کننی 


سرد متس 


بذد کردن ایراتبان فباد را و سچر‌نش بدست رزهپر پسر 


سوفرای و ِِ نشانیدن جاماسب برادر فداد را 


جو آک هی 
خر و شی زمن زابران بد رد 
پتتر ۳[ با نباي ایرانیان 
برآشفت ابران و برخاست گرث 


ات انیبان 


«می گفت هرکس که تست نداد 
سباهی و شهری همه شد یک 
بر فتند یکسر ی یو | ‌ 
کسی کوبر شاه بد گويي برد 
که کپثر براد ر آبد و سر فراز 
باه 
بکی پور بد سوفرا را کزی 
جوانی بی‌آزار و رزمپر نام 
سبرد دد بسته بد و شاه و 
که آن مپربان کینه" سوفراي 
بي آزار رزمپر یزدان پرست 


تا 
سم ۲ 


کننان 


بدستند بای فاد 


که[ ری پیلش را 
زن‌و مرد و کودلت همه موبه کرد 
ببالود و و راز از میان 

ی 4 ی کرد ز نبرد 


نبره ند 1 قباد اند کی 


سرآمد ز ما ن‌ 


۰ 72 ۰ ۰ 
زبد‌گري پردرد و فرباه خواه 
برا ندیشه" بد بلا جوی یود 
زجا ماسپ حسلنی جددی دسان 
قبادش هی پروربد ی بناز 
بشا هي برو افریی خواند ند 
زفرء دژاهوش کرد ند باه 
۳ ِ پا ئیزه و با فرین 
بدآن ی بد اه بد خواه ۳ 
بخواهد بذ رت از جپان کد خداي 
سود ی بجن با جهپاندار تا 


۲/۱۸ 


همین در ود ٩‏ 
جهاندار 1 ز و ماند اند ر شکفس 
همه برس 3( + 

گر اید و نکه چا بم ر نی ۹9۳7 
ز دل با لت بر دار م آزار و 
بدوگفت رزمبر اي شهربار 


بدرگر نکرد الیه بایست کرد 
ترامی بسان یکی بند* ام 


چوگوئی 
چورزمبرگفت این و خسرو شنید 
ازو ایمنی یافت جان تباد 
از ان پس برو راز بعشاه و گفت 
کشا دست بر پنت راز می 
بخ و انبم شان و کشائيم راز 


آگر بند برداري از پايي من 


و زان دی دکرد ابچ 1 ۳9 باد 
برزمبر بر آفربی بر گرفت 
بر آشوب کرد اخثرو ۳" گن 
ئ 


‌ 
. تم رو سس رد بل ار 


روان را بدین کر رلجه ۱۹ 
زمرکش گرم و نیمار خورد 
به بیش ترا ۱ ۲۰ 3 
که هرگز و ۵ ی 
دل شاه از خرمي بر ۵ مید 
ز کفنار آن برخرد گشت شاد 
11 اندپشه از تو تخواهم بت 
جزایی نشنود پکتی آواز س 
اگرمان بدان مردم آید نیاز 
چنان دا 5هبرخورد يازراي من 


در ۱ تشکلم 


سورد و تست 


5 


ربخش فباه به همرهي رزمبراز بدد و بزنی کرنشی 


دخغر دهقان و بناه گرثغن دذ هبنالدا ن 


چو بشنید رزمپر پاکیزه راي 
سوي شپهرهبدال و ند روک 
برس گوذه سرگشته 
ر سید دد پو بان 6 درمایه ۵ 


بدان خان دهقان فروه آمدند 
یکی د خدری د اشت ۵ شقان جوما : 
جیاجويب چون ر وي دخثر بد بد 
«مانگه برزمبر گت 


پیامل 


سبلك بند را برگرنتش زپاي 
ز دیدار دشن ناسون شد نن 
ار اندیشگان ختقه ‏ ۲ ى ۱ 
پاهور نند ارات زر ود 
بدن در 
مشکگ سیه بر سرش بر کلاه 
ز معز جوان سر حرد ناید‌یل 


! 5 


گر ناب دهتای ‏ برزه»بر ۱3 
اگر هس شایسنه فرمان تراست 
پیامد خر د مند ت یا ی 
قبان ۳ ی ۳ 

(با او پات انگشتري بود و بس 
بدا ده یکی هخذه از ببر ماه 
رکفت آلبیه کرد ند ایرا نیان 
بدو کشت شاه ازبد خوشنواز 
مرا باشد آن مرز و فرمان صس 
زبردست ۳ کفست خددان قدان 
و حرا «تدرسهست بو مر سباه 
چو کردند عد آن دو گردن فراز 
ژد و داد و شمشیر زن حل هزار 
ز هینالبان سوي اهواز شد 


مگر جفت مس رف اس ماهروي 


که گر د خثر خوب را نیست جفت 


که گردي باهواز بر کنتداي 


زو ۱ ۰ ۰۰ ۰ ۱ ۰ 5 ۰ ۳۹ 


مر ای را بدآن‌ده که‌او را هواست 
که اپ ماه بر شاه فرخدده باه 
بدانسان که ديدي پسندیدیش 
بزا نوي کند آو رش بر نشاند 
که ارز نگینش ددادیستی کس 
بود روز کی را شوم خواسنار 
همی بوه و هشئم بیا مد یاه 
گد‌شته سخنما برو کرد یاد 
بدي را ببسنند يعيكت میان 
هما نا بریی روزت آمد نیاز 
ای دز کی برسران اي 
چغاني مرا باشد و گذیم وکا 
نمپداري این عهد وپیمان مين 
کزان بوم هر کز نگیریم با ۵ 
9 ج4 باشد 45 دارم نک 
در گذيم بکشاد رهیت رد۳ 

همه نامد‌اران گرد و سوار 


سس« 


باز گششقد 


با فلس از زادن پدرش 


ی وی دشسصی 


ر رل 


برد ند برد فیاد 


. ۰ ۱۰۰ 
چو نزديکي خان دهقان 
همه ماد ّ 


شمه کوي مر دم براگند: دیهد 


که خرزند بر شاه فرخنده باه 


۱۹۱۰ 


پسر زاد جعت نو درشب یکی 
جو بشنید در خانه شد شاد کم 
دهثان بیرسید ازان پس باه 
بد و گنت کز آفرید ون گرد 
پدر همچنی گنت ومادر چذین 
ز گفثار او شاد تر شه داد 
عماري سجچیه و آمد پران 
بیاورد لشکر سري طهستون 
پایرا همه سالخورده رد ان 
که این کار کردد بما بر دراز 
ز روم و ز چین لشکر آید کنون 
یکی گذمت ازان جمله کاي مپفران 
قداه 
بیار یم جاماسب ۵ سا له ۳ 
مگر مان ز تاراج و حون ربخ 
بر سس ۳ 3 
گر از تو دل مردمان خسته شد 
نون کم ال رلن بدان‌کت هواست 


بدال ه همه پیش | ندز د وان 


یا ید خرامید سوی 


کنا و بزرگان به بشید شاه 
و ی ی 
بیامد بات کلی بر نشست 
همه کار آن باه شا هی خویش 
ورا گشت آن شاهی آراسته 
بدیی‌گونه نا گشی کسرحل بررت 
پفر هذگیا ن داد درز ند ر 
همه کر ایران و توران بساخت 
زان پس بیا ورد لشکر بروم 


که ازما: پیدا نبوه اندکی 
که اي نییعت ازکه داری نزاد 
ک از تخم فحا لت شاهی ببرد 
که بر آفریدوی کلم ار 
هم انگ» تاج کنی + 5۱ 
دل, از درک ریات ۱ ۳ 
میا ن ۵و شاه و دو کردن فراز 
بریزند ازیی مبز بسیار خون 
مگر کان سخنپا نگیره بباه 
که با در همتا کنه ژاله را 
بشوخي دل و دیدها شسته شد 
که شاه جبان برجپان باد‌شاست 
برفنند پر خات وذیره روان 
ر خون رتخا کرد پوزش براة 
بزران برو خراندند آفری 
وراگشت جاماسپ مپثرپرست 
برزمیر سور ۰ ۰ ۰ ۰ 
یکی کودکی شد د لبر و سترت 
چذان نازه شاخ برومند را 
بگردون کلاه مپی برفرا خت 
شد آن بوماورا چر بت و 


۱۹! 


همی کرد ازان بوم و بر خا رسان 
9 تلد : ز ( ۱ دار ی 
نباه اندران مرز آتشکد ه 
ارش خواند آن شارسان را فباد 
کشا دند هرچاي رودی پر آب 


از و خواست زنبار ۵و شارسان 
بیامرخت شای زند و بنباد دپ 
بزری روز و جشی سد ه 
پراگنده بسپار سود و زیان 
برد و برآررد بیمارسان 
که تازی کنون نام حلوان نباه 


زمین شد همه چا ي آرام‌وخواب 


راجت 


بیامد یکی مرث مز هلت بدا م 
گرانمایه مرد‌ی و دانش فروش 
پیز د شپنشا: ده سئور کشری 
زخشکی خورش تلگث‌شده رح 3 
زروي هرا برف شد ‏ ایو ید 
مبان جمان بر در کیقباه 
بد پشان چنبی گفمت مرد لت که شا 1 
دوان خود بیامد بر شهربار 
بليني ستن برسم از نو یکی 
باه سرایند ه کنش بوي 
بد وگفت کانکس که مارش گزبد 
زاین ۲ (۳( 
زاي چنیی مرد ول ي که چیست 
وس داد, پامخ ورا شهرپار 
اون گزید : ببا یدش کشت 
چوبشنید برخاست از پیش شاه 
بدیشان چنیی گفت کز شپریار 
بباشیه تا بامد اد یگاه 


ر 


سخ گوي و بادانش و راي وکام 
قباه داور بدو داد کوش 
نگهبان آن گنج و گنجور گشت 
میان کیان و میان مپان 
بایران کسی برف باران ددید 
همی هرکس از لت نان کرث باد 
چنیی گذت اي شا: پردیز گار 
گرا ید ونکة با ستخ دهی اندکی 
بمی تازه ی در جهان آبرويي 
همی از نش جان #خواهد پرید 
گزید : نیابد زتربات بر 
که خونیست آن مرد ترباك دار 
ببامد بدنزد یت فریاد حواه 
ار خراستار: 
نمایم شما را سوي د | ۵ را 


۱۱ 


برقنند و شیر باز آمد ند 
جومزدلت زدو ر آن گوا نوا بدچه 
چذبی گفت اي شاه پیروزعت 
سعر گفدم و پاسهش داد دم 
گرابد ونکة دسئور باشد کنون 
بدوگذت بر گوي و لب را عبند 
چنین تفت کي نامر شهردار 
خورش بارگرند ازو تا بمرد 
مکافات آنکس که‌نان داشت اوي 
چه باشد بگوید مگر باه شا 
و( ۵ پاسض 2 میکی تذ تقفل 
ء بشنین مزدلت زمج بءسق دار 
ّ بد 6 ار کشت 
شوید و همه ببرا زو بر گرید 
بذاراج داه آنیه بردش بشیر 
دوید ند هرکس که زد گرسفة 


چه انبار شيري چه آی قباد 


حلد 
۰ ۰[ 


شد با دجمه 


چو دید ند رفتند کار آگهان 
1 تاراچ کرد نن انبار ۳ 
قباد آن سخلگوي را پیش خواند 
چنین داد پا سخ که نوشه بدي 
سجی هرچه بشنید م از شربار 
پشاه حمان گفتم از مار و زار 
بدیی بند » پاسمخ چنیی داه شاه 
2 گر مار کشند بمبرد پشپر 
بخواهنی خونش ازان مرد زامت 
چو شد گرسنه نان بود فاد 3 
اکر داد گر باشي اي شهریار 


شخود : دال و برگداز آمدند 
زد رگه سوي اک ایران وی 

خر گوي وبیدار و ۲ يتخت 
بو یم "ی تا رای یت 
که گثنار سو مد 
کسی را که بندي بیند استوار 
به بچارگي جان شیرین سپرد 
مرب بسته راخوار بکداشت او 
کذ ای مرد د[ نا کد و پارسا 
که خونیست نا کرد * در گردنش 
که جاي که گندم بود د ر نبفت 
بکاالان ۵ یک یت بیا بند ۷5 
فک تس 
بیکدانه گند م دبود ند شاد 
بنزديكت بیدار شاه جهان 
بمزدت بازگرد ۵ گنه 
زتا را ج حندی سخنپا براند 
حرد ر بگفنا ر دوشه به کپ 
بگفتم بباراریای خوار خوار 
وزانس که تربات دارد بببر 
زتریاك دار و زتربالت خواه 
نیابد اران 2 ۳ #ر 
بسيري نخراهد ترا 9 بر 
در انبار گندم نیایه بکار 


3 شل مر 


۱۳۲ 


شکم گرسنه چند مرد م بمرد 
زگفتار او تنگگ دل شد نبا 
وزان سس دبدرسید و پاسخ شذین 
زچیزی که گفتند پیغه‌بران 


زگفقار مزدت همی کژ کش 
9 انجهی شل روا سدا ة 
همی کشت هرکو توانگر بود 


ی آدسی #برنزر8 
جمپبان راست باید ۸۶ باشد معیز 
وتان ۰ نیست 
8 بودی, از تودکی 
ازین بستئدی چیز ودادی بدان 
جو بشنید دردیی او شد قباه 
و راشاه پذشاند بر دمت راست 
گرد جپان نازه شد ۳ اوي 
نو اگر هه ی" 7 رنيکي بکا ٌ ارت 


که انبار آسود ه جانش ببرد 
بش نیز مغزش رگفذار وان 
دل و جان ی او پر گفتر دید 
همان دادگر موبدان و ردان 
سخنها از اندازه اندر گدشت 
بسی کس به بی راهي آمد زرا؛ 
ببی دستا با او ! برابر بو د 
توانگر بود دار و د,ویش بود 
نزونی نواگر حرام‌است نیز 
۵ات کس با توانگریکیست 
شره ویژ پید! بلند ار مغاك 
زبزه در ۳ ید بره 


فر و ما دد 5 ار 6ر او و نی 
زگبتی بگفثار او بو ۵ شاد 


ندانست اشکر که موبد کجاست 
وگر نانش از کوشش خویش بود 
پهرست چستی کسی کب آويي 
سبردی بدروبش چبزي که داشت 


سست مس (کصسم وس 


سرباز زدن نوشیروان | دی مزدت 
و کشثی اورا با پپروانش 


چنان ید که پهروز مزدتا تک 
چنیی گفت کزدیی پرسنان ما 
فراوان زگیتی سران بر۵رند 
ز مزدكت شنید این "خنها قباه 
چنین گفت مزدت بپرمابه شاه 


زخانه بیامد بنزه بت شاه 
هم از پات دل ز برد سنان ما 
درو ۵ آورم شان و گر بگدر ند 
پسالار فرموه تا بار داد 


که‌این خانه‌تنگت اسب و چندیی سپاه 


۱۴ 


هم) دا تگذیرزن 3 ر بیشکا ً 


پفرموه تا مخت بیرون بر ند 
زدگي هد هار 

جذه گفست 2 مزدلث بشاه زمین 
1 700۳ « 
یکی دست خطش بدا ید سئد 
پاچ چیز 
کجارشات و خشم اسمت وکیی وناز 

و گر جر ۰ ۲۶۰ 
آزبین دج مارا زن و خواسنست 
میان 


رل چا ند از راستي 


زن و خواسته اید اند ر 


بدین دو بود رشلت و آز و نیاز 


هحی دیو اعد سر تخر د ۱ ن 
بمزدلت چنبن کگفت خند آن داد 
هماندگه زکسر عل پیر سید شاه 
بدو گفت کسرعل چو یابم زمان 
چو پیدا شرد کي و کاسي 
بووگفت مزدلت زمان چند روز 
و( گفت کسرول مان پچ ما 
بر بر نها دند ,و کشنند باز 
کس آمد سوي خوره اردشیر 
رامطرخ میر آذر پارهي 
نشسکند دانش پژ وهان (مدم 
بکسرعل سپردند بجصی وت 


دبا مون خرامد کند شان زک و 
از ایوان شاهي با مون بر ند 
که اي برتر از دانش و ارس 
زد(اٍن سر کشیدن ور ۱ ۹ ی سرا یمتا 
۸5 دور باز گر داند از را: بل 
که دادا رین ونم زد < ۳ 
به پنجم که رده برو چیره آز 
پدید آیدت راه گیپان خدیو 
چردیس ببي را خواهي زبان 
بجادد تباث ابری دو اندر مدای 
بدو مانده بدشاه ایران شگفت 
بنندي زرمزولت بدا بید چشم 
که از دیس کسرول چه داري بیاد 
ثباني ۳۳ ۹ بردیی ماست 
۹ از د رن بة ۳ چیست راة 
درنشای 7 بیش «ن #9 

خراهي ارش ۳ ۰ 
شم 7 هه ۱۳ 
بایوان شد آن شاه گردنفراز 
که دانند:* دید و فرباد‌رس 
که آید بدرگاه هرمزد پیر 
بیا پد با باو ۳ 
سخ رنت هرگونه از بیش و کم 
خردمند و دانندکان کپن 


بد ر کاه 


۱ 6 


تقو بشنید ,کسرعل بنزد تباه 
ضم می آن : بات دی ۲ 
مت گذتن ت_ آید بجاي 
گرایه و نکه او کژ گوید همی 
9 سر از رة دین اوي 
کون کرد رزمهر و خراه را 
9 شد بایون خریش 


وی ۳ 4 تاج 
ی شا + [ مد ند 


دلاراي کود لت سوي کیقباد 
چنیی گفت موبد بپیش گرو 
وی نواتاخهي در جبان 
چو مردم برابر برد در جیان 
۹1 باشد که جویل در کر 
که باشد مرا و ترا کارگر 

کسی کو* درد جاي رجیزش فراست 
جهان رس خی بات وبران شود 
زدین آوران ای "خن کس نگفت 
6 را بدزو زخ بريي 
چو بشنید گفتار موبد تباه 
گرانماية کسریل ورا بار گشت 


بیا مد ز مزدلت «معی کرد بان 
که دیس ببي را کنم خواستار 


7 ۱ "2 ‌ 
شوت دیس زرد سمت در اسلي 


تب بر گرینم ً#ء طّ 


عزبر و مسجحا و هم زدد 

نبا ید بگيني جر او اي 
ره پات یزد‌ان لجو ین همی 
نا خرم اش اوي 
مبدا یکی را بلس مغزو پوست 
فرائیی و بند وي و بیزاد را 
نگه‌داشت آن‌راست پیمان خویش 
ز میی شد بکردار درياي عاج 
سخن گوي با موبدان و مبان 
«خی گو و جوینده راد آمدند 
پیامد خی را در اندر کشاد 
بمزدلت که اي مرد دانش بژ وه 
تبادي زن و خواسته در میان 


پسر #هچدیی چون شناسد پدر 


نباشند پیدا کیان از مپان 
چگونه توان ساختی مثري 
چو مردمجد آماند ازبه بثر 
که شد کار گر بندة باشاه راست 
نباید که آیی بد بابرا شود 
همه گذیم دارند تور کیست 
تو ديوادگي داري اندر تبفات 
همه کار بد را ببد نشمري 
بر آشعت و اندر سخص داد داد 
دل مره بي دی پر آزار گشت 


۱ 


آواز شد ا لجم مر بسر 
همی دارد او دبن یزدآن ناه 
ازان دی جهاندار بهزار شد 
بکسرول سیرد ش همانگا 8 شاه 
بدای راه بد نامور سه هزار 
که با این‌سران‌هرچه خواهی بکن 
بدرگاه کسرعل یکی باغ بو 
همه گرد بر گرد آن دنده کرد 
بعشنند شان هم بسان درخمت 
بمزدلت چنیی کفت کسرولکه رد 
زلتخمی که _کشنی دربن روزار 
درختان به بینی‌که آن‌کس ندید 
بشد مزولت و باغ بکشاه در 
هم انگه چو دیداز نش رذت هوش 
یمی دار فرمود کمرول ‏ بلند 
نگون اخست را زنده بردار کرد 
وزان پس بکشنش بباران تیر 
بزرگان شدند ایمی از خواسنه 
همی بود با شرم جندی دبا 
به رویش "خشید بسیار چیز 
ر کسرول چنان شاد شد شهریار 
وزان,پس همه راي بلاو زدی 


مداد | برس ثامو ر با ر گاه 
بفرزنه گنت آنزمان شهربار 
وزین پس‌زمزدلت کرد آن خن 
که دیوار او برنر از زاع بود 
درس مر مان را پرا گنده کرد 
ز برباي و سر زير آگنده سخت 
بد ر اه با ع گرا نما به شو 
ثرا داد اي نا هشیوار ر 

۳ ا: ر کار دانان اس 
که بیند مگر در چمی بارور 
برامد بذاگه ازو رت خروش 
سر مرد بیدین نگونسار کرد 
تو گر باهشي راه مزد كت مگیر 
زن و زاد» و باغ آراسته 
ز نفریس مزدلت همی کرد یاد 
بر آتشعده خلعت افگند نیز 
که شاخش همه گوهر آوره بار 

سخ هرجه گفتی پدر بشددی 


اد 6 


سپري شدن روزگار قباد و اندرز کردن 


زشاهرش چون سال بکد شت چل 
یکی نمه بذوشت خوشبرحریز 


غم روز مرت اندر آمد , بدل 


بالط 


تخست آذریی کرد پر داد گر 
بداشد همی بیکمان هرچه گنت 
سر باه شاهیش را کس ندید 
هر آنکس که پیئید خط فبا د 
بکسرول سپردم سزاوار تخت 
که بزدان آزین بور خشنود باد 
پدیی مپر جستیم بر موبدان 
بران نامه بر مر زریی نباد 
یدش د شش سا لیا ن یا د 
رگ 9#نود کب( 
بمرد و جبان مر دری ماند ازوي 
3۳9 ند 9۳ هنشبيي 
نادند براعت زر شاه را 
اي نو ایمق‌پازی جرخ بیز 
جو موبد بورد‌اختا از سوت ۷ 
بایران بزرگان . آبا موبدان 
بدا الجمي نامه بر خواندند 


که او داد دی و خرد هم هثر 
نشد خوار هرکس کش او برگزید 
جر پند دانا مگیرید یاه 
دل به سگالش پراز دود باه 
چه بر ز پر دسنان و چه بر ردان 
ازو شاد باشید وگنم آکنید 
بر موبد رام برزب ‏ هاه 
نقه روز پبري هم‌از مرت شاد 
که فرجام کارش نداند که چیست 
شدآن رئج وآساني ورن و بوي 
که مپرفت باید بدست نبي 
دل و مشات وکافورومي خواستند 
یکی خست زری ر تاج مبي 
بکیتی گدر کرد کفليی چو باد 
نباه آن کي نامه درپیشگاه 
بگرد آمده امرر بخردان 
و لی عبد ر نااق بننشا نقند 


ربمم 


بادشاهی دوشیرران جرل ور هشت سال بود 


برلخت نشستن نوشیروان و اندرز او با یرانیان 


پشا هي پرو خواندنه افریی بفرمان او شده زمان و زمین 


۱۸ 


دگفتند کین شاه جاویی باه 
ز بس خوبي و داد و آنیی اوی 
ور دام کر د ند لو شیروآان 
سر سل کنو نی نامه کیتیاد 
بدان شا دسانی وی ت۱۳ 
جذبن گفت پرسند : را سرو بن 
چنب سست گشلم ز ايروي شصت 
دم ازد ها دارت و جنگ شیر 
رس ددراي ۲ 
شود بسنه بی بند پاي نو ند 
مر در خوشاب ستي کرت 
خروشان شد این نرگسان دزم 
دل شاد و خرم پرآ ۱ ۱۳ ۱ 
چل و هشت ند عبد نوشیروان 
سرااجام جوي از همه کار خویش 
جچو کسرول دشسست وت عاج 
_ کيني شد‌ند ۳ 
چلیی گثبت // کر جر 
کزو یست نیلت و بد و ذام و کام 
زد ی 0 ۳ 
ِ_ِ- ون 19926 


اباگرکت وم یش حت جوي: 
فرش برنر از فر ۵ ٩‏ 
رزان !مور دانش ودیس اوي 
که مپرش‌جوان بود و دولت جوان 
ز کسریل برم ری ۱ 
جهبودت که گشتيی جدیی مستمند 
چر( شد دل روشنت بر نبیب 
که شادان بدم تا نگشتم ان 
بپرهیردب 0 ۳ 
بخا ین کسی را 25 آرد بزیر 
بیکد ست بل و بیکدست مرگت 
سم برگت را رذگ عنبر کذد 
پس از زعفران رجماي گران 
وزو خو ار گردد ۳ ار چمند 
۳ آز اه بیس ي فا 


داست 


#ی تا از ات ن‌ ۳ 


ی ۳۳ مکی دلت ریش 
پسر ۱ دل من 4 


رو نيکي .9 کرد اد 
دل ما پر از آفری باد و مر 


پفر مان او تا بد از چرخ هور 


شس جز بفرمان او نشمربم 


۱۹ 


هر آکس ۹1 اند یشه" بل کند 
زا هرجه پرسدد پاسخ ۵ شوم 
از اندپشه؟ دل کس 
ار امردزی؟ ری 
گاستان که امروز پاش پبار 
بدانگه که یابی تنت زورمند 
پس زندگي یاه کی روز مرت 
بخ اذکه ک> در کار سسئی کنی 
چو چیره شود بر دل مرد رشکت 
ملز؟بیخ ۵ جیی کردد وا 
پیکا ر ویببپابر ؟ 
بژيپ را راه تارزیکت نر 
ور" رباد با د روخ 
بخ کنی کز زدچا رگبست 


۶ تست 
بیشه داد 


پعردا مها ن‌ 


در مرد 


حرد مئد ۲ 
اکر شاه ی داد 2 ن 
وگر کزي آرد 

هرآنکس ۹۹ ری 


درل اندد ك ونر ۳ 


از خوردني بی‌نباز 
اسمی 
د اندر ون 


تا سر آکه بو پد 
که ما تا جداران بسی ۵ ید 5 آپم 
و لین زد سئور با پد شنید 
هرآنکس 0 آبن دی پارکاه 
نبا شم زد ستور 7 
بد رگاه بر کر د‌انان ص‌ 
چوازژوزي پراپشان نداربم تنگث 


بفرجام بد با ی خود کند 
یگ با مخ همه راي فرخ دجم 
بد ی تذگ ی اددر مرا راه نیست 
کتد ان هرکس از داد شاد 
جه داني که فردا جه ار زما ن 
تو فردا چني کل نباید 1 
یر اندیش ۰ و ۵ رد و گزند 
مرت جون داد و برکت 
همه رای نا تند رسئی کنی 
یکی درد مندي بود بی بزشت 
تخوا هن دد پوا ٍ ی بر گوا 
نماندش زد دسی آب روک 
سوي رآ اسنی راه با ربکت تر 
دنل آید که کنديي و سسنئي کني 
نگبرد زاعت سچپري فروغ 
رت ادص و تنذیرست 
فزرني بربن درد و رنج است و آز 
جبان پر زخوبي و آسایش‌است 
کیسنش برد خوردن و آب خون 
شنید ای برآورد* آواز من 
همه سا له با بت همرن بوید 


جهاز نیم پا 


بدو نیلت را زو ببایه بدید 
بج پسده اری به بیکا: و کا و 
درس پبوشن جنین داسنان 


ار تهاگن 


۱/۳۰ 


همه ۳ بای و راسني 
هرآنس که باشه از ایرانبان 
بیابد زما گنم و گفتار نرم 
چو بیداه گیرد کسی زبر دست. 
میا فا ری باند" بد آن بن ۹۹ کرد 
شما دل بفرمان بزدان پات 
5 او پست بر بای شا باد شا 
درو زند " تاج و خورشید و ماه 
جباند ارو برداوران داور است 
مکان و زمان آفربد و سچپر 
دگپدار ناج است ۲ تخس پلذد 
شمارا دل از مپر ما برفروخت 
هه رسای رو ۱99 
زخاشاكت نا هت و بلند 
ببستي یزدان كوائي هذن 
سذاپش همه زير ذرمان اوست 
چو نوشیروان اي "خن بر گرفت 
همه یکسر از جاي برخا سئند 


نباید بداه اندرون کاستی 


به بنده بد بِ 


چو باشد برسننده با راي و شرم 
دا شد خرد مدد 


پا رگد میان 


و ایزد برست 
نباین ی جوانمرد خورد 
بدارید وز مامدارید بات 
جپا ندار و فیروز و ذرمان روا 
زمارند 5 ما رآ سوی داد را 
از اند یشه؟ هر کسی بر دراست 
بیاراست جان و دل ما بمپر 
ثرا بر پرستش بود یا رمند 
دل‌وچشمدشص بفرما ن‌بدوخت 
همه نيكوي زبر پیمان اوست 
هو آتش و اب خاكت نزذه 
روا ترا آشنائيی د هند 
برش همهویر بان ۱۳ 
ود ازو ماند ه اندر شکذت 
برو آثربنی نو آراستنه 


سر ) تحت 


بجخش کرددن نوشیروان با د شا ِ ود چا ر بدرة ۲ نامع نوشتی 
ی کارداران دربارد داد گستثری 


شهنشاه دانند؟ نرا بخواند 
جپانرا بشید بر چار بهر 


تجستین خراسان ازان یاه کرد - 


گرب زو مدقم و (صفهای 
وژو بر 5 رل اذر آباه ۹ 


سخنهاي گبني سرا سر بر اند 
وزو نا مزد کرد آباه شهبو 
دل نامداران بدان شاه کرد 
دبا بزرکا ن و جاي مببان 
که شش نادند آزادکان 
به پیموه داناجز و بوم گیل 








۱۱۲۱ 


هپس و اهواز و مرز خزر 
چیارم عراق آمد و بوم روم 
ازبی مرز ها هر که در وین نش دوگ 
ببخشین آکند : ۳ بر 
ز شاهان هرآنک که بدپیش ازوي 
(جسننن بپبر ا زکشمت و دبرود 
سه یکت بود پا چار یت ببر شاه 
زد : بت بران بد 5 . کمثر کذد 
زمانه ندادش بران بردرنکک 
یکسریل رسید آن" سزاور تاج 
شد نی الچمی اخردان و ردان 
همه باد‌شاهای شدنه اجصی 
قاس نباد‌نده بریت درم 
کسي را گجا نخم یاچار پا ي 
رگن بر د اشتي 
بناکشنه اندر نبودی 


شبشا ه 
رن 
گزیت رزبارور شش درم 
ززبلون و ازکو زو هر میوه دار 
زد* بن درم میر سيدي بکنم 
وزان خورد دام ی خر داد ما 
کسی کش درم بودو دهقا ن‌نبود 


5 ی بر اسی بر دکردی نام 
گزارند ة بودی بد‌یوان شا 


دپیر و بر ستند و" شهر پار 
در و خراج انسیه دنا م برد 


ی آنگه بر مت کی داد 


7 ۳ فر سذد ببر کشوری 


رخاور ورا بوه تاباختر 
یت با دش هي آبا ۵ بو م 
بازش برنج ی خویش بود 


ی ی ۳ سس خواند ند آثریی 
اگر کم بدش جاه گر بیش ازوي 
ذوه ست ات کس‌بیش ازدٍن تابسو 
قباد آمن و ۵ » یکت آو رد را[ 
بکو شد که کهثر چو م‌ثر کند 
بد ریا (سی اچهری در از بنگی 
بکشین بر جای ده یک خراج 
بزر ان و ببدار دل مو بدان 
زمین را #خشید و برزد رس 
گراید‌ونکه دهقان نبودی دزم 
بینگم ورزش نبودی ؛جاي 
ز کشة ۳ رز ی خوار نگد اشتی 

ر‌ را گذد ؛ شی رسمپا ي ۷ 
هن هن رد رتم 
که در مبرکان شا 
نبودی جز این سرسال ردج 
نکردی ببار اندر ون کس نک » 
لبودی غم و رم کشت و درود 
بسالی ازو بستد‌ی کاردار 
بسالی بسه بر 5 بو د ایوی د رم 
از باژ رک #بر چار ماد 
نجودی بدیوان کسی ر شمار 
بسه روز نامه بموبد سدر۵ 
گپبان آن نامه دسئور داد 
بپرکار داری و هر م‌کر ی 


خ (ود۵ کت پبار 


روز 


سه دیگر که نزدیت موبد برد 
بفرما ن 
پراکند کار آگپان درجیان 


همه روي کیتی پر از داد کرد 


«خعودنل پرث ۳ 
بلی . نامه فرمود. برپپلوي 
پرءمند شاخ از درخت با و 
از و و بر 5 آباه ثر در م و بر 
‌ ِِ-_ <ون کشایش کذیم 
خردمنی و بینا دل آنرا شناس 
بداند که هست او زما بی نباز 
کسی را کجا دق ری ۵9 
مرا داد درمود ۰ و ود داو ۹ 
بوزهان رد ی شاه وا نس 


ز زر رمبی نا !جر خ بلند 


نفرمود مارا جز از 
اگر ور ۰ + 0 

لیر ی دل س جر از داد و مر 
۳ روي نی همه سربسر 
بشا هی مر وان بزدان با ت 
نداید که جز داد و مبر آوریم 
شبانی کم آندیش ودشنی بزرژت 
دیا یف که بر زیر دساان م 


«ختشکي بحالت و بعشتي براب 


زباژ و خراج ۳ و دروث 
ببرجا ي دبري _ آبا د کرد 
پسند آیدت چون زس بشنوي 
شپنشا ه کسرای یزدان برست 
که تاج بزرگي بسر بر نبا د 
که بزدان داد آورش داد فر 
پرستنده* سایه" فر و تاج 
جبان آذر ین ۳ سنایش کنیم 
که دارد زدادار گيني سباس 
بذزدیکت آشکاراست راز 
تخسنبی درش بای بيازي ده 
رهربر تري جاودان بر 9 
ز خورشید تا ذیره خالت نژدد 
که دیو آورد کي و استي 
کشادن بپرکار بیدار چیر 
زخاو ر بو نا در با خدر 
زرخشنده خورشید نا تبرا خالت 
وگر چدن باری چیر آووویم 
همی گوسنندی نماند زگکت 





۱۳۳ 


ژبازارگانان که بر تر و خشکت 
بدب کوذه رذت این نزاد و کر 
دزد هر جپان 
پباديم روي زمیی را خراج 
چوایی نامه ارند نزد 
کسي کو 1 ید رم بگدرد 
بیزدان که او داد دبپیم فر 
جزبن نیست بادا فره کردکار 
۳ ۰ ۳ کی 0 زبس 
جای که باشد زیان ملخ 
دگر یف و باه از سیر پلزد 
همان کر نبارد بلوروز لم 
مخواهید باز اند رآن بوم ورسمت 


#جزداه ر<رای 


زمیلی که اثر خد‌اودن دجست 


تباید که این بوم ویران بود 
که بد خواه بر گنم ننگت آورد 
زکنم آنچه باید مدارید باز 
که وبران بود بوم در فر من 
کسی! که باشد دربی پایکر 
کلم زدده بر دار جاي که هست 
بزرگان که شاهان بیشین 
بدو نیت باکار داران بدی 
خره را همیی خیرد بفر یقننه 


.۰ 
بدند 


مراکنیم داي و دهقان سیاد 


شمار چهان باز جستشی بداد 


پسر تاج پابده همی آ 1 


یکی بود ۹ از نیوزق 
درخت‌وگزبت ازبي نت و ناج 
5 فرخند ۶ باد اررمزه شما 
به بیداده بریکنفس بشمرد 
که برم میانش ببرنده از 
بداین جو ِ بد | دد ببار 
مگردید ازبس : در خ نی و کیش 
بخواهیه باداد و با ار 
و کر تفس خورشید تا بن بشخ 
بدان کشيمندان رساذن گزند 
خشکی شود کشت حرم دازم 
که ابر 0 بدا رآن فد 
«#خشید کارنه گانرا ز گنم 
بمردر و راخویش و پیوند نیست 
که در سایه؛ شاه ایرانی برد 
که جرنس بپانه جنگی ۷ 3 
که کردست یزد(ن ار 
نبا شده برو 


رش بی ! نپار 

صن 
از ار بر دیگر پن دن 
جپان پیش اس سوران دی 
اضوا هم رن پذار کر د ن رک ۶ 
نکه د [شنی. ارج. مرد نزا ۵ 


سایه 


۱۱۳۳۴ 


سپیبد که مردم فرو شد بزر 
۳ ار چ از بارکا : 
بدا یج از گفت سس # 
به بیدادگر مر مر بو نبست 


هرآنکس ی او راة بزدآن ب.. ۳ 


بلند ي برد 
۵ 5 یزدان ز خدمی 5 کشت 


بدین با رگلاش 


کراگوٌ 0 خورش 
پنکی به از شهپریاری چنبن 
کشا دستا ‏ بر ما ره راسلی 


نبانی بدو داد دادن بروي 
بنز‌یکک بزدان بوه نا پسند 
ز بزدان و ازما برآنکس د رود 
اگر داد گر باشي اعیا شهریار 
خردمند و بینا دل آنرا شناس 


۳ (رژٍن آبار که پر ط 
که باداه و مپراست و بارسم و را 
بدپوان مو بل شوذد ۱ نجمی 
ازان پس نگیرد رما فر و وع 
بلنگی و حفا ببشه «رد م یکیست 


بآب خرد جان بیرا پبشست 


بر موبدان ارچمند‌ی بود 
بداید ۳ حرم ب.شت 


ز 2:1 بوه بیکمان پرورش 
که نه شرم دارد نه آئین و دیس 
خبره در کاسنی 
بدان تا رسد نزد ما گنت و گري 
نی بارگا : ارچمند 


چه کوبیم 


و < 6 > سب 


7 شاهان که با تخت و اسر "ی زد 
ید د ادگر ثر ز نوشیر و آن 
نه زو پر هنر تر به‌ردانگي 
ورا موبدی بود بابکك بنام 
ید و واد دیوان عرص سخاه 
بیبراست چاي پبلند و فراخ 


بخ دهد 


بکنم و بلشکر نوا 


باخحت و بد یپیم و فرزانگي 


شاه 


بغرمود جچ رای 
سرش برتر | 





۱۳ ۵ 


ز دیوان با بك برآمد خروش 
که اي نامداران جذکت آزماي 


خرامید پکسر بدر کاه شاه 
۰ ی 
[ دار ۳ گر زد کاو سار 


حدو بایکگ سده 1 همی بنگر یل 
بریی نیز بگدشت کردان سچر 
خروشی برآمد ز درگاه شاه 
جذبی کفت کامرء ز با مر و واد 
دی زآبرامد قر9۳ 
مباد| که از لشکری یکگ سوار 
۳ ان با رگه بگد رد 
بدانید کی عرض ازرم نیست 
ش‌لساه کسرول جو بد,باد کوش 
#خدن ید و خفنان و مغفر خواست 
بد‌پوان بابت خرامید شاه 
ْ هه ت ع ۲ 

یکی کرزه" او پیکر بجنکت 
ببازو کمای و بزبن پر کمذد 
انیخت اسپ و بیفشارد ران 


۰ 
4 


و(است:, علوق: بساژن 


نگ کر بابلك پسند آمدش. 


دشسئئد هر کس 5 بودش بکار 
نیادند پکسر باواز گوش 
یه بت باسب اندر آربد بای 
پسر بر ناه زآه کلا: 
کسی کودرم خواهد از شهریار 
هوا شد ز گرد سواران سیا؟ 
درفش و سر نامداران بدیه 
بفرمود شان با ز گششی بجاي 
چو خورشید دایند: بنمود جر 
کهآ کوزن درا ایراق سیا ة 
بدپوان بابک شویه ارجمند 
همی کرد لشکر بر آمد بابر 
چوپید! ند فرو اورند شا؛ 
یت با زگرد بد پیروز و شاد 
که ای نامداران با ثر و هوش 
ابی ترت و بی‌جوشی کارز ار 
بد یوان عرض نام او بنگرد 
بفر و بزرگي و اخت بلند 
سخی با معابا و با شرم ندست 
ز دیوان بابلك شنید آن خررش 
ری براوره رات 
نباده ز آهس بسر پر کل : 
زد ه بر زره بر فراوان گره 
زده برکمر چار ثير خدنگت 
مبفل9 ورین ۷ ۳۸5 کری: ند 
بگرد ن برآوردة؟ گرز گران 
سلیم و سواری بیا بت نمود 


و ۰ ۰ 1 را 
شربکشا ده ۳ فر همدد امد س 


۱۳۹ 


بدو گفمت شاها انوشه دی 
دیا را ستي وک نشور بداد 
دبري ۳ بد از بنده ای گفت وگو 
ن رابکی باز ی براست 
.ی کسر ول برادگیشت اسب 
نگ کرد با بت بدو خبره ماند 
سوری هزار و یکی در هزار 
دی دون کرد روزي دشاه 
که اسپ سر جنگت جویان بیار 
ثرا وان بخنه‌یی ی ف#شیرروان 
جو برخاست بابک زدیوان شاه 
بد وگفت کايي شهریار بزرت 
همه در دام راسفي در د و داد 
درشلي نجاشد جو باشد درست 
بدو گت شا ای هشیو ار مرد 
تن خویش را گر مجا با کني 
بدان ارج تونزد من بیش‌گشت 
5 ماد ر مف کار زار و بر د 
جنیی داد پاسخ پیرمایه شاه 
چو دست و عذان ذو اي شهربار 
بک م تو بادا سپپر بلند 
بمو بد چنین کت و بر میارن: 
بکیتی 
چرا باید امس گنج و اد نم 
چو ایدر خواهي همی آرمید 
بر آند پشه بوددم ز 


نبا یه ۹۹ از شهربار 


ار جهان 
که د) ناج شا هی مر دشمدسست 
بدل گفتم آرم ژ هر سو سداه 


روانرا بعردنگگ نتوشه بدي 
بدیی گونه داد از تو داریم پاد 
سزد گر ده بمعی لو از داد رو 
چنان کز خردمادي در 39 
چپ وراست برسان آذ رکشسپ 
جهان. آفرین را فووان وان 
نبردهی " کسی را گذدر برچپار 
بدیوان خرو ش اون از بارگا ه 
سوار جپان نامور شهرپار 
که د وت جوان بود و خسرو جوان 
پیا مد بر نامور پیشگاه 
گر امروز می بنده گشتم سفرک 
درشني نگیرد ز صس شاه باه 
انوشه کسی کو درشني انجست 
تو هرگز ز ز راه درستي مکرد 
دل ستی ۲ هم ی بشعني 
د لم سوي اند یشک ری 06 
ار از د ۰ 
که جون و ده بیدد نگین و کلاه 
در آپوان ندید‌ست پپکر نگار 
دلت شاد بادا تنت بیگزند 
که با داد ما پیر گردد جوان 


چگونه بر آریم 


بما ند چز از راسئي یا دگار 
روان بستشی اندر سرزي سپنچ 
بداپده چرید و ببا ید چمید 
سخ را همی داشتم در بان 
همه گرد بر گرد م آ هرماسست 
*خواهم زهر کشوری کیذنه خواا 


با رل 


نگردد سداه | چس جز بگذ 
اگر بد بدرویش خواهد رسد 
همیرآند م با دل خویش راز 
سوي پپلوانان و سوي ردان 
نوشتم بپر کشوری نامه" 
که هرکس 


بمید آن ذر سنید 3 ساز 


کهدارید هوش و خرد 
حزکک 
تباید که اندر و نشیب 
بگرْز و بشمشیر و تبرو کمان 
چوان بل هنرسخت نا خوش بود 
عرض شد زدر سوي هرکشوری 
مر و مه رري ‌ 9 
ی و بشنید یز زشاه 
چبل روز بودی درم و دنک 
بدیوان و دینار برها شلی 


به‌ی بپر آید ازان گنچ رن 
ازیی آرزو دل بباید برید 
0۳ خرد #دنرار 
همان نزد بیدار دل موبدان 
بر نامداری و خود" کامه" 
همی کپتربرا پسر نک 
بدانند کو شید با 9 
اگر چنده فرزند آرش بود 
درم برد نزدیکت «ر منری 
بیا ر | سم تا که آرد نبرد 
درودست هم دانش‌وراي و کیش 
همی آفربی خواند بر تاج و اه 
برفنی جهانجوي با ساز جنگت 
بدا خرمي روز ات 


۳ 


1 رز نوشیروان ,بایرانبان .و پد‌برناي 


شروژید بنعرد تا بند »تچیر 
یدید آمی آن نود ه" شنبلید 
تشست از بردتعت نوشیر وان 
جبانی بدرگاه بنیاد روي 
باواز گفت آنزمان شهربار 
مبا شید ترسان راخجمتا و کلا ‏ 
اگر مي کسا ریم #0 


درباع بکشاد گردان سییر 
چو زلف شمب‌انین شد نایدید 
دلی‌شاد و خندآن و دولث جوان 
هراس کهبذد رجان داد جویي 
که جز بالگ بز۵آن مد‌انید ۸ 
.۵ و۳ 7 
رز کت پسته لب 
ژر آهسته پاشیم باراي زن 


۱۱۳۸ 


بچرگان و برداشت خبرگ؛ 
#خواب و به بهداري‌ورنج و ناز 
مگر ۳ ها «مه 5 فده 
بدانکه شود شاه و روش دلم 
با دلی د رد مند 
ی رد انا ی ۲ 

7 ۳ 
و یکی آثرتن 


میا ۵ | ازو ۳ پردخت 10 


:خسدد کسي 


برفنند با شادي و خرمی 
بکيفی کسی ر دل دی ۵ م 
جبان شد بکردار حر م‌ پیشمت 
درو دشت و پالپزشد‌چون چراع 
پس آكاهي آمد بروم و بیدد 
مین ری 
کسی رت سرخ ر نداد شمار 
هم 3 دلی سن و باساز جنگ 
فرسنا ۵ ه امد زهند و زچبی 
بزرزیی عمرد و بزرین کلاه 


امد دی 


بر ما و ۷ ۳ د هی ۳ 
( بن بارگه س کرد ید 
نج " سدم د بل 3 ك جد 


۳ دقن زد زد 
بپرسد زصس کرد کار جهان 
که موبد بد پوان مارا ند ست 
مخسرید یپ و ۱ 
+خورشری بر 2 زروب زمبی 
هم اپری نامور خسرواني کلا 5 
چرباع ارم کشت رد ار 
وزابر ۱ .‌ ر او بینگم نم 
چرخورشیدشدبع ‏ ۰ ۲۳ 
که شد مرز ایران چورومي پرند 
شاه 
بکيني مگر ئ مور شهرپار 
رنوشیروان شان روان یره گشت 
همه شاه ر خوا ذد ند ار 
سیک شل ردول با ژ با ساو او 


همه بدرة و بر :۸ خواسئدن 
فرستا ۵ گان بر گرفتند را 
همیردت ۱ با شاه 4 بم‌بر 


ار 


کشت نوشیر وان گرد باد شا حود و دیوار 
بر آوردن براهگدر ایران و توران 


حرد مدل کسرحل چنان کرد رای 
اي تشکر براند 
زبس لشگر و گوهرو سیم وزر 
توگفتی بکان اندرون زر نماند 
تین اسان بسوي خرسان 3 
بر بو م اباه 1 بر گدشت 
نی ال" #52؟هي 
که اي زبردسنان شاه جبان 
مخسبید نا ایمی از شهریار 
جنان دآن 1 کمي نواید زداد 
زگزگاان بساری و امل دنق 
زهامون بعو هی برآمد ِ 
سوي کوه و آن بیشها بنگرید 
چذین گفت كاي داور کردگار 
توئي آفرینند:* هور و ماه 
جهان آفربدي بدین خرمی 
از ابران فریدون بزدان پرست 
بسی خوب حایست ویس دلچد یر 
9 2 گویزد 5 اي دادگر 


ازی ماید ور جا و اون رهي. 


نیا ریم گرد ن بر اثر! خس 


کشاده کنه کار هاي نپان 
همی ماه و خورشید ازء خدره ماند 
همان در خوشاب و گوهر نماند 
1 


ی ر تس بدا ساارن ِ 
سرا برد 5 و خیرم زد بدشست 
14 دارد گزندی ز مادر با ن 
مداربد زاند پشه جانرا نزار 
همی تاج و تخت بزرگان کشید 
هنر باید از شاه و راي و نژاد 
ببنگام آواي بلبل شدند 
دل شاه ایران پر انديشه بود 
ده سب 
کل و سنبل و آب و بر دید 
جبا ندار و پیروز ر پریردار 
6 هم نمایند: را: 
که از اسمان نیست پیدا زمي 
رسد هی 
بدی‌گونه بر ساخت جاي نشست 
که آبش گلاباست و خاکش تبیر 
گر ایدر نبودی زثرکان گر 
دل مازرامش نبودی اي 
زبس کشا ار غارت ر تاخش 


۳۰ 


زماند ند بسدار و اندلت "جاي 
گرندی که آید با پران سا 
بسی پیش ازس کوشش و رزم بود 
کنون چون زدهفان و بازارکان 
سپاه آوريدي بدین جایگ ه 
نکاهد آزیس گذمم کانزایش است 
سرشکت از دو دید » ببار ید شاه 
بدستور گشستس آنزمان شهریا ر 
نشاید کزبی پس چهیم و چریم 
چپا ند ار ندسند ۵ از ما سم 
چنیی کوه و ای دشني‌اي فراخ 
پراز او و یر و آب رواد 


نمانیم کین بوم وبران کنند 


زشاهي و از راي و فرزادگي 
پرما همی آثر ین 
بدسئور فرمود کزهند و ررم 
ز هر کشوری مردم بیش بدن 

بارة ار آب برکخش پلزد 
بسنکت و بصاروج | 2 اب 
همانا کزیی 
نباید که باشد کسی 3 بط 


و۰ 4 4 


کشاورز و دهقان و مد نزاد 
یکی پدر موی دی 1 کار کرد 
دری بر باه ند از آهن بررکت 
همه روي کشور نگپبان نشاند 


ژبردد ۷ و مردم و چارپاي 


رکشور بکژور جز ای نهست راه 
گدر ترت را راه خوارزم بود 


برون آورث سر دهد را یک ن 
بمابر کنون حا ی بخشایش است 
جو بشید 1 سِ ض 
۳4 را خ ۱۳ 3 


ما و بر دنل رل 


وئر تاج 
که سا شان بای و دهتان دژم 
همه ازدر باع و میدان و کاخ 
که از دیدنش نازه گردد رون 
همی غارت از شهر ایران کنند 
نشاید چنین هم زمردانگي 


که ویران بود بوم ایران زمجن 
کییا نا م با شف باباه وم 
که استاه یابی بدیی رن 


(دش بان ۲ بالای آو دود کمن 


و رد ۵ 0 جشم4" آفتاب 
زدشمی بایران نیاید گزند 
5 شرحه خواهند و به‌شايگنم 
دای که ] زار بایی ز باه 


رمه یکسر ایمی شد از بیم کرت 
چو ایس شد ات نزب ۱۳ 


۱۱۳ 


گوشمالي دادن نوشیروان [لاندا لّ 
بلوچپا لد ۶ کیلانیان ۳ 


یا برا؛ انا ,پکشین 
با زادکان گفت ننگست این 
نبا ید که با شیم همداستان 
ز لشکر فرستاده بر گزید 
بدوگفت شبگیر ار ایدر بپو ي 
شنید م زگفتار کر آگبان 
که گفتید مارا ز کسرول چه بات 
کنو ن ۳ بنز د شم آ مدیم 
بیابان فراخ‌است وکو هش بلند 
درو غار جای کم شماست 
7 جنکجو پا ن بیگا نه یم 
فرسناد: آمد بگفت ان "خسن 
سبا > ۱( نی ی 3 | نجمی 
سجاهی که شان تلخشی پیشه بود 
وزایشان بدی شهر آیران 9 
زن و مرك با کودلت و چار پاي 
بیخا م شاه چجمپان 
رخ نامداران ازان تبره گشت 
بزرگ ن ان مرز و کذد آوران 
همان برد1 و جامه م ۳ ار 
از ایشان هرآنکس که پیرا تبد ند 
همه پیش نوشروان آمدند 


جو پیش سرا پر ده شهر یا 7 


ور بلاق 5 


یکی مرز و پران و ببکار دید 
که و پران بت ؛وم ایران رن 
۹۹ دشمی زند زین نشان داستان 
سخ گوي ودانا چفان چون سزید 
بدان مرزبانان لشکر بگوي 
"سس هرجه رفت آشکار و نان 
چهایران برماچهبلث مشت خالت 
سراپرد: و گاه و خیمه زدیم 
سپاه از در تیرو گرز و کمند 
و زن: مات 
سا و سچیجد نه زس خانه ایم 
که سار ایران چه انگند: ن 
بزرگان فرزانه" و راي زن 
وز آزاد مردي کم انديشه بود 
نماندی بکس جامه و زر و سدم 
بموی رسودی نماندی جاي 
بدیشان بگفت آشکار و نبان 
دل ازگفت نوشیروان خیره گشت 
برفتند باساو وبا گران 
گران مایه اسان بسیار مر 
را گوی‌او دانش بدیران بد دنل 
ز کار گدشته نوا آمه ند 
ر سید ند با هد یه و با تثار 
همه دیده پ رآب و دل پرز خون 


رن ۰ 


خك چون بود با دلاور براز 
بر ایشان به .شود پیدار 4 
پشرمود (س) هرجهة وبران 9 


برآرند 


وی خارسانی بر رت 


یکی با رد" گردش اند ر بلنن 


بر آریم ار بدسان 45 درمول مان 
وز ان جابگه شاه لشکر 


پفرمن همه پیش او 
ز دریای هند وساان نادی مبل 


پر 


امد لن 


بزرگان همه پیش شاه او 


رل ل شاه ازانچایگاه 


۳ و ان آ[ مد یشاک 


بر کشت 
1 اي ۳۳ از 
۳ الانان و هئد 


۱2. 


بسئد 5 دباشیم باشیر خویش 
۱ شهپربار 
همان مرز ‏ نا بود ب رنج بود 
ز کار بلوج ارجمنده ارد شیر 
نبد سودمند ي با فسوی و رنگت 
نازیر 
دهقان بر آشفت شاه 


اک حئن تد ای سی 
مر 3 

ز کفمار 
بدان کوه کرث اند ر آمد سداه 


بشرم ,و بپرزش نباید نیاز 
بیخسشین یکسر کدشنه و ۱۳ 
کنام بلنکان و شهران شک ای فا 
بد, آند رون جای وش ۳ و در ود 
بدا تا ز دشمی نیاید گزند 
که ما بند کا یم ر گوشوار 
یکی با ر۶* دامور جایگاه 
بیند‌وستان رت چندی به‌اند 
بجان, هردبی ار در ۱ 
درم بود ود یبا و اسبان و پیل 
ز دود ؛ دل و تک | ۵۰ 
بر اندازه بر جایئه ساختشان 
جیانی پراز اسپ وپیل و 982و 
که کشمس از بلوچي حانج نیا 


زمین 7" باب اندر انداخش 
ز نفربس پراگند ه کشت آفرین 


بر آ تخت 


اذل وه با خرم ری 


شد ازییمشمشیرر ۱ 
همی شیر جوئیم #چان زمیش 
ببالیز کل نیست بي رنم خار 
ز بر پراگند ن گنم زو ف 
بکو شید با کار دانان بیر 
نه ار بند و رنج و نهپیکارو جنگت 
بر خویشی وت ۴۳ 
بسوي بلوچ اندر آمد زراه 
بگرد ید گرد اندرش با گروة 
که ایشنند بربا۵بربر ,۳ 


برسان ۳ مانغ 


ول 


سره نو 


۱۳۳ 


مناد ی‌ُری گرث لشکر بگشت 
که هرگز بلوچي 

و گر انجمی باشد ار اندکی 
جو گا: شد لشکر از خشّم ۳ 
ازایشان فراوان و اندلت) اما نب 


با بند حو رد 


سر | سر 9 رگد | شتنن 
دشف یی ن از رئج ایشان جان 
شبانی نبرد ی بر گوسفنه 
همه ر جپا خوار بکداشا 
ز د,یا سده بود تا تدخ کوه 
برا گذد بر گر د 
چنی کشت رز جرد ویزنت 


کذز ن سیا هد 


ز دشکه بپر سدو یکی تو ده بو 
ز گیان هرآنکس 4 جذگي بد ند 
بیستند یکسر «مه دست خویش 
خروشان بر شپردار آمد ند 
شنک اندران بارگ : اج 
که ما با زگشتیم ان بل کنش 
اگر شاه را دل زگیلان «خست 
. تا < ورد رده 7 
۷ ۲ شود 2 جبان 
دوا خواست از گیل و دیلمدو من 
یکی پبلوان نزد ایشا پماند 


خرو شآمد از کوة وزغار و دشت 
چه از تیغ داران ر مردان گرد 
تباید ده پاید ره ی یکی 
سوار و بیاده بیستدد راه 
زن و مرد جنگي و کودلت نماند 
سم کرد ن لوچ برد اشنند 
بلو چي نماند آشکار و نبان 
ند ی بی نبا ن ۲ کرده یله 
بیامون و برتیخ کوه باند 
در و کوه ر خاذه بند‌اشنند 
چو رنم آمد از گیل و دبلم رل رف 
هوا پر درنش و زمین پر گروه 
که شد روشنا ي ز خورشید و ماه 
نبا ید که ماند بی شیر تا 
که ا ز خون «مه کش ور فقوت 
خرو ش آمد و تا له" مرد و زن 
گیا ها بمغز سر آلوده بود 
هشیوار و با داد و سنگي پد ند 
ردان أزپس و کوددات خرد پیش 
د ربده بر و خاکسار آمدنی 
همه د سخبا 2 ی 
مگر شاه گردد دا خه خرش مدش 
پبر بم سب ها رتفا رد ستا 
جو بیند بریدة یکی نود در 
وزا ذکو نه ۱ 
کد 9 شد اددر دل او نپان 
ی را؛ بد 
جو با بسنه شد ار لشار براند 


۹ شاد 


۱۹۳ ۴ 


هت منذر تازي نزد نوشیر وان بفربا د برداد تبصر رو م 


ز گیلان براه مد آیی هشن 
برد بریکی تشعری بیکران 
سواری بیامد باردار گرد 
۱ له ۰ باه ۱ 
پواد: شد رز اسپ و بکشاد اب 
جو مندر بدا مد بنز درلت شرا ۷ 
جما ندیده مندر زبان برکشاد 
بدو گنت اگر شاه ایران توئي 
جح | 
- 0 

گر شاه بربخحت قبصر بود 
چو دسلور باشد گرانم‌ایه شاه 


۳ مدان شپپر یا رک رن 


سواران دشتي ز ردمي سوار 
ز گفتار من ر بر آشفت شاه 
زلشکر زبان آوری برگزید 
مت ۱ 9 بر رم 
بقیصر بلوی ار نداری خرد 
اگر شیر جنگی بتازه بگور 
ز مند ر توار داد یا ِ بس‌است 
چپ خویش !ید اکی ازد ست راست 
جو بخشنده بوم و کشور منم 
همي آن تم کار تم 
چوبا تازیان دوست يازي بکیس 
و دیگر که ای بادشاهی مراست 
اترام هی ۱ 
در سنا ده از پیش لوشیروان 


شمار و کران سبه را ندید 
پدید آمد از درر نیزه وران 
کزان لشکر گشی بد پاي مرد 
چذب گفت کذن ماد رست از ترب 
همه م‌غران بر کشادند راه 
ردیدار او روشنائي نزرد 
زروم وز قیصر همی کرد باه 
,دار و پشت دلیران توئي 
به شست سوارزن سوارت 9 
سزه گر سرافراز بی‌سر بود 
نه پیده چو ما نیز فریاد خواه 
به ] یند در کو شش کارزار 
که تیصر همی بر رازه لاه 
11 گفنا ر قیصر بدانه ۱ 
مياساي هييم اندر ۳ 
زراي نو مغز تو کیبفر برد 
کبا بش دنه شیر د اضف شور 
که آررا نشست ازبر کرگساست 
چر پیدا کني مرز جوئی رواست 
_ سرافرا ز ‌ مپدر مذم 
تما نم که بادی برو بروزد 
یکی در نبان خوینش را بیی. 
در کاو تا برج ماهي مراست 
ترا نیم فولاد گرد د چو موم 
مه سکردار او ۱0 


۱۳ ۵ 


بر فیصر آمد پیامش بداد 
ناد ابيچ باسخ ورا چز فریب 
چنان کوب کز مند ر کم حرل 
اگر خیره مذذ ر بذااد همی 


7 ۷ ۳۹ ۳ اد 


زمیی آنکه مت پهنا کنم 
فرستاه ه پشنید و امد جو گرد 
برآشنت کسرجل بدستور گفت 
من از و را نما دم که فرمان کراست 


ز یمه ی و از . کردن افرا خسشس" 


پنرموی تا در دمیدند ای 
زدرگاه برخاست آواي کوس 
گزین کرد ازان لشکر 
بمنذ ر سرد آن سباه گران 
سپاهی_براز جنک جویان بردم 
که هرچند مس شهریاری نوام 
8 وازارزمي )هدارا "بات 
فرسئال ‏ 


ر مدار 


را کنون جرب کوي 


۰ ب ّ ۱ ۲ 
به بتچید بی مایه فیصر زدا 
ی دشیب 
۳ ۳ بر بد ببالد هعی 
۰ ۴ ۱ ‌ 
بدآن دشسي بی اب د ریا کنم 
سخنبا ی ثبصر همه پا د درد 


م‌ ۰ ین ۰ ۰ ۰ 
4 ۳ ۱ ب ِ 


جمبان جستی وجذکت و پیمان کراست 


رزس کوش و نارت و تا ختن 
بشب زیر آتش کند هردو دست 
ات 
زمین فیره گون شد هوا آبنوس 
وت رن ات هزار 
بفرمود کز دشت نیزه وران 
که آتش برآرند ان مرز و بوم 
بدیس کیذه بر نا مدا ری نوام 
بر <4: رکمشت خالت) 
ازابران فرستم بنزدیت اوي 
بقیصر بو" روم مارا پسند 


ی 


نو پسند و2 خواست از بارکا 5 بقیصر یکی. دامه درمود شاه 
سنج > 
ام شاه کسرعل بتبصر روم 
ز دوشیر وان شا 5 ت نژ د جپا نگیر و زدن ٩‏ ِِ کیقباد 
در زه یت یج 5 راز ددم نگیبا ن بر آیاه ل 


تسب ی رت سم 


۱۳۹ 


۵ بر ون شداز راي گردان سیر 
تو گر فاصر روم ودر مبثري 
وکر میش کدري ز چنکال کرت 


ور سري مادرر در وی ان 


نو زان »رز یکرش منه بیش باي 
گر بذري زین سضی بکد رم 
درو از خدارنه دییدم و ز؛ر 
دا د ند بر د مه بر مبر شاد 


‌ ۱ 


تن 


(گر جنگ جرید اگر داد و مپر 
مکی هب رب تازیان داو ري 
توداني,کزد نج اي ۱۳ 
نمانم پنو لشکر و نا اج و گاه 
پشمشیر یابه زما مرزنش 
چوخواهي که پیمان بماند :جاي 
سر و ۰5 توه زير ,م۳ 
بدان کو تجوید به بیداه شور 
سواری گزیدنده ازان بارگاه 


جهاندید " گرد و روشن روان 


سس و کت 


رسیدن. نامه" فرشیر وان نز ده قیصر و فرستادن 
تیصر پاسخ ان 


فرسنا ده با ام شهریار 
بد و آثربن کرد و نامه بدا 
سجن ش بشدیه و دامة بو دن 
گفقار کسرول .سرا فراز 
نویسند" خراند و پاسنم نوشت 


مرد 


ند نامه جون کشت مشکیی زفار 
بليلي یکی ر کند تاچور 
اگر خود «پبر رون زیر تست 
بدیران ده کی که روصي نزاد 
توگر شپرياري نه می کهثرم 
چه باید پدیرنت چندی‌نسرس 
سکذد ر شنیدي بایران چه کرد 


۳۹ مل بر تبصر 6 م‌ ۲ 3 
همه راي کسرعل بدو کرد پاد 
برو بر زچدن کرد و رخسا 


پدبدار کرد اند 


ر 8 
و جرب وزشت 
بخست آفربس کرد بر کردکار 
کزویست برخا ش و ِ و یز 

ورو به یکی پدش او با کم 

سر »شدري زبر ثمشیر تست 
به دم کیان با هر کز ند اد 
و کشورم 


بیل راراي کرس 


همان با سرو افسر 


زبیم بي 


ده دارد برخلق با روم#<7 


زما بود آن شاه آزاد. مرد 


| ۷ 


نیعنه نشد برغ اس‌ند ري 


فان : 
پدار ج برد‌دد یکهنن جدز 
زدشت سواران نیزه وران 
نه خورشید نوشیروان آفرید 


و می نید زشاهنشیان 
فرستاد 5 رط هیچ پاسخ نداد 
چو مبراز برذمه بنباد گفت 
فر سناد ٩‏ با او نز د هد ۵ م‌ 


۱ گرد 


ٍ 1 ۰ 


چه سازي بما برچنیی داوري 
برآریم گرد از کران تا کران 
وگر بستد از چرخ گردان کلید 
ری و هدش اد 
که با می مصیم و چلیپاست جفت 
دژم دید پاسخ بیامد د زم 
سخنباي فیصر همه یاه کرد 


رز تست 
رثن کسریل جنگ قیصر 


چو بر خواند آن نامه را شبربر 


سه روز اندران بود با راي زن 


هه 


بر آمد زد زر 3 9 :۲ 
نت وه برتباد 


۳ 


زازلن* 


9 رو99. زمین را بنعل 
نید بر زمیی بشه را جایگ ه 


زجوش سواران و از گره پیل 
جههاند ار با كارباني دش 
همی بر شد اواز شان ناد و میل 
پس پشت و پیش اندر آزادگان 
چو چشمش برآمد با ذر کشسپ 


زدسلور پا کیزه برسم بجست 


بر [شفت با گردش روزگار 


ك 


ول ورد چم 
هعی از بي / حست حجدکتی 
زبزدان نيکي دهش کرد با د 
۰ ي لار اندر اندود چمر 
هوا یکسر آزبر نجان کشت تعل 
نه اندر هوا پاه را ماند راه 


رت 


زمیی شد بکردار درباي بل 
همررفت بانج و زرینه کتش 
به پیش سیاه آندرون کوس : پیل 
پبشد تنیز تا اذر آباد کان 


داو ‌ ر باب دود بل ۶ پشست 


۱۳۸ 


نوان ‏ اند ر امد تن کد 5 
نپاده بدو نامه" ند واست 
رد و هید پیش غلطان احالت 
بزرگان بر و گو هر افشاند ند 
چو نزد یکتر شد سناش گرفت 
وزو خواست پيروزي و دسنکا ا 


پر سنند گاذرا ۱ چیز 
یکی خیه» زد پیش اآنشکد : 
دپیر خردمند را پیش خراند 
یکی نامه ذرصو و دا آفربی 


۹1 درسئده پا شید و بیدار بید 
کذارنگگ با بپلوان هرکه هست 
بدارید حندانکه بای سداه 
۵ ر فشی مر ( تا ندید کسی 
از آنشکد » چون بشده سوي روم 
به پیش آمد آن‌ک س که فرمان‌کزید 
جپلجوي باهدیه و پا نثار 
پبردوم و برکر فرود آمدی 
زگبني بپرسر که لشکر کشید 
جذان د که هرشب زگردان هزار 
رتیت ند ۳ رورت 
سپیبدش شيروي بیرام بود 
چپ لشیرش را بفرهاه داد 
چو اسناه بر زیی ابر میمته 
بقلب آندرون برد مپران بياي 
طلا پة بر مزد خراده داد 
رو 7۳ کار آگیان 
زلشکر جم‌اندید کانرا ؛خواند 


بر مد 


ما عانخ بر آزد : 
با واز پر خواند موبد درست 
همه داس جامبا کده جات 
بزمزم هی آذریی ول 
چهان آفربی را نیابش گرفت 
نموددن دلش را سوی داد راة 
بجاي که دریش دیدند نیز 
کشید ند لشکر زهرسو رده 
«خنباي بایسنه چندی براند 
سري مرزیانان ایران زمین 
جپباذرا زدشصی نم‌دار بود 
همه داد جوئید بازپردست 
بدا ت نیابد بد آندیش را 
نیاید که ایمی (خسید بسی 


برا گند : شد زو خبر گرد بوم 


۳ 


وگر زان برو بوم شد نا پدید 
درون بیا مد بر شهریار 
زهر سو پیام و درود آمد ی 


جز ازبزم و یر چیزی ندیه 
رام آمد ند ی برشپریار 
سیه رادرم دادی آغاز کرد 
گشمب جبااجوي پیش بنه 
که در کینه گه داشتی دل بجاي 
روان و دلش را خرد یاد داد 
بدان تا نماند سخی در نبان 
بسی پند و آندرز نیکر براند 


۱۷۱۳۹ 


چنین گت اي لشکر بیکران 
اگر یکت از راه مي بکذ رید 
بد ر ویش مردم رسانید رلج 
۰و ی ۳ ۱ کذ 
گرآهنگگ پر میوة داری ناد 
وگر کشتمند ی بپوشد بپاي 
پیردان که ار داد دیجم و زير 
که درد م میانش ببرم به نیخ 
به پیش سپه بر طلأیه منم 
نگیبان پیل و سپاه و بنه 
اخشکي روم ک دبای ۹ 
دنامد دمان ۱ ده لشکر بگشت 
9 جز بد دور بمپرو رد 
بران تیرد خاش بریزند خون 
بیند مناه‌ ی نش شاه رام 
همی گرد لشعر یلشتی براه 
1" لشعر کسی کو بمردی برله 
اک بازما ندی ازو سیم و زر 
نب ونیلت با مرده بودی بعالت 
جمبانی بد و ماده اندر شکفت 
فرستاد :* خواستی راست‌گوي 
اگر بانئندی سوي داد را 
اک حنکت جسلی اجکی آمدی 
بذاراج دادی همه بوم و رست 
بکردار خورشید تدراي شاه 


ر بر مایگلی و زکفد آوران 
دم خویش بيراي صس بشهرید 
#3 بر بزرگان که دارند کم 
وگر ایسندید د کاری کنید 
وگرییش لشعربچنیه ز جاي 
خدارند بام و کیوان و هور 
چول سنا ره شود نک 
ج و در لب پایه سام 
گبی بر چیم اه بر میمنه 
تجویم درزم اند ر آرام و خواب 
گرفت آن تفاي کسریل بیاد 
ببر خیمه و خرگی برگدشت 
چنیی است در مان بیدار شاه 
کسی سري خاث سیه بنکرد 
اند : فان نزنان برون 
بروز سفیه و شمب یره فام 
همیداشنی نیت و به را نگاه 
بد و نبلت را خوار ند اشتي 
ورا ۵ خمه کردی بدا جایگاه 
کمان و کلاه و کمند و کمر 
دبودی جدا چبز ازو در مغات 
که نوشیرن آن بزرگی کرت 
ور راي هوش ات آمدی 
رفتی برد شص چاره جوي 
نکردی سم از خردمند شاه 
بخشم دلاور نبنگت آمدی 
جماذرا بداد و بشمشیر جست 


۳۹1 1 در و حشکي پتاید براه 


۱۱۳۰ 


ند ارد زکس رو شناني دردغ 


فروعد فک ۲ 9 9 
و هش 9 
اگر پیل و شیر آمدند پیش بیش 
اگر کشده بردی اگر بسنه زار 


چوبگریزه ار چرخ گردند مبخ 
همش هر دوشاب و هم آیجری 
دلفر وز رخشنده او یست بس 
جهانرا همیداشت ۳9 
ازساء بدا سرنرارک 9 
نه پیناشنی جفکت یکررز پیش 
به پیش سداه آمدی بی‌د رنگت 
بزندیاه بدن ۲ 


تسه 0 460 تست 


۹ ۱ : ‌ 
گرفتن نوشیرون چند دژرا دررا* روم 


زایران چو گثفقا سپ آمد بروم 


تِِ 
بر آورد* دید مردر هوا 
ز خارا بی افگذدد» در ژرت ِ 


بکرد حصار اند ر آمدِ بیدا ۶ 
بدو ساخت از چارسو »"جنیق 
برامد نزهر یوار" حوز 
جو خورشید نا بان زکنبد رکشت 
همه حص بی شض سرو بای بود 
غو زینبار و خروش زنان 
وزایشان هرآنس ۹ بر مایه بو 
ببستند و کردنه بر پیل پا ر 
نبخشود بر کس نگ م رزم 
که آرایش رس دنا م ار ي 


که شوراب ند نام آن کار سان 
گرفمت اندران شپبر شوراب بوم 
بوصم 7 موه جات ۱ 
کشید ؟ سر باره اندر سعاب 
ند یذ ند جای بد رکه را 
يباي آمد آن باره* جا ثلیق 
ددید دد جا ي کدار و ۳ 
شد‌آن باره" دز ب"ردار ۵ هی 
همان دود آتش بر آم بما ه 
تن بیسران شان دگر جاي بود 
فزون شد زنخم تبیره ز ذان 
بگنم و بمردي گرانسایه بود 
خروش آمد و نالد زیذها ر 
نم بر کلم ولد ینار ه۳ 7 ۳ 
9 دزی دیگر آ من دید 
نییان آن در تونگر دی 
زکسریل بدامه بثرجام آری 





ا۶ا ۱۷ 


۳۹ دز ۹6 کرد بید ار شاه 
بمره‌ي سر آن بارة رآ دسا ند 
کی جاور در نماند 


تانیر بار آن 


«مه گنم تیصر بناراج داد 
بر آورد آزان شارسان رخیز 
۹4 دستور و کنجور وگن آن تست 
بجان و یژه ز نار خواه نوایم 
بعر مود شه زا نکشنزن نیز 


هنوز اندران ار سپده سیا: 
سچه را همه بدر* و تاج داد 
همه بر دنل ر ای 5 بز 
همه پیر و برنا شدنه اج 
بروم اندرون سود و رن آن نست 
پرستار فر کلاه نو یم 
بد پشان به ؛خشید بضیار چیز 


سوم 


رز نوشیروای با فرژوریوس سبه ساار فیصر و شکست 
دادن وگرفش قالینیوس و انطاکیه را 


ک س آمد بگفت آنکه قیصر سئاه 
چو بشنیه کامد سپاهی گران 
پلشر بگفت آلچه بشنید شاه 
0 سای فرسن* پیش 
به پیش آند رون بلوانی بزرت 
بروميش خوانند فرذوربیس 
تک ای گفده شدی دیش دبوار شاه 
بخند ید از و شهریار جمان 
که ما جذکث را پیش از یس ساخديم 
کي تاجور براسب آررد: ذب 


وز آرایش روم برثر کشید 
ذرسناه و اینت بیامد زراه 
همه نیزه داران و چوشن ورن 
بدا نا سجعیده باشی سیاه 
خروش آمن و زالی؟ کرد ناي 
سپاهی همه رزم جوبان چوگرت 
مواري سرافراز بابوق ر کوس 
بدید آمد از دور گرد سیاه 
بدو گفت کین نیسمت ازما بان 
ازانه پشه هرکز نپر داخنیم 


۰ ز ۰ ۰ ۰ 
پفرمود تابر کشیدند مفب 


۱3۳ 


آباد‌کردن نوشیروان شهر زیب خسرو را به‌انند انطاکبه 
و جاي دادن دران اسیران روم را 


یکی شیر فرموده نوشیروان 

بکردار انطا کده جون چراع 
بزرگان روش دل و شاد م 
شد آن 7 روج ۳ 
اسپران کزان 9 پسده ی 


چنبن گفت کین ی ۵ جاي 
بعردبم تا هرکسی 
بشید بر هرکسی خواسته 


زرس برزن و كوي وبا زارگاه 


با مد یکی پر دخس کفشگر 


بقالبنیوس آندرون خان مس 
ازیس ربب خسرو مر سوث ندست 
«خشیآريباري .و زني مش 
از انطاکیه شاه لشکر براند 
پس آگاهي آورد فرفور یوس 
بقبصر چنیی گت کامد سیاة 
سداهست جندان که د 3 ردا و کوه 
به بمیید فبضر زکفتار خویش 


زنوشهروانی شد داش پرهراس 


بدو اندرون کاخ و آب روان 
پراز گلش و کاخ ومیدان وباغ 
ورا زیب خسرو نبادند نام 
ببشتی بر از بوي و رنگگ و نگار 

بند کی فست ۱3۳322۲ 
بدانی شهر نوشاه بگد‌اشتند 
همه گلش و بوستان و سراي 
یکی جاي باشد سزاوار نام 
زمین چون بیشتی شد آراسته 
تو گفتی نماند اي برخالكت را 
چایی کوسی کای دا بیدادگر 
پالان من 
که پیش درکاخ مس نود نیست 


یکی نود رل دیش 


بکشننن ۳ جندبس درخت 
بدو داه فرمان و گنج و سپا: 
پدر باش که اه فر زند بش 
بر اندازه بایه زهر درسخی 
جپاندیده ترسا نگهبان بماند 
حبادن ید ه کسرول و بیلان و کا 5 

همی گردد رگن اسیان سئوه 
بزرگان فرزانه را خواند پیش 
همی راييزد رورو شب در 93 


۱۹۳۴۵ 


بد و گت‌مورد کهاب رای نست 
بر آرنه زین مر آباد خالت 
زبان نله ایدوید راي بدستا 


که ئ حدگی کسرول ترا بای تست 
شوث. کرد 


اه 4 چوسسست 


چوبشنید فیصر دلش خیره گنت 
گزین کرد ازان_ فیلسوفان روم 
جاي آمد از موبد آن شصت مرد 
پبامی نزد بت شا ۶ 
چومراس دانندهة شا پیشرو 
زهر جیز یز گنجي به پیش آند رون 
ی (4 و پند و نیکو تست 
۳ باباز و سا و گران 
چو مپراس نزدیلت. دسرول رسید 
توگنتي که ازتيزي و رامتي 
بکمرول چنین گفت کاي شهربار 
بروميی تو اکنون و ایران تببست 
پدانکه که تیصر دباشد :رم 
همه رت > يب زمرد م بود 
؟ 4 رسایعیز از پي خواستست 
4 نات اهه» ک "روم 

چو بشنید ازر ایس خی شهربار 
بیذرفت ازو آنچه آوره بود 
مه نا . شتایش گرنست 
پدو ی 6 ی مرث روشن خرد 
اگر زربگرده همه خالت روم 
نهادند بر برم و برباژ وعاو 


رد کات 


زنوشیران راي او تیره گشست 
سخی گوي بادانش از 
زدود*ه روان و خردر ز گرد 
گرانما یگ نی بر ۳۹ فنند راه 
گوی در خرد پیر و در سال نو 
شمارش گذر کرد بر چند و چون 


پات بوم 


بروميی بکی آفرس کسترید 


2 و ۳ 13 


: شود ۳ ۳ 9 


که روشن روان بهثر از گذي ری 
داش گشت خرم چو باغ بهار 


اگر بد ره" زر اگر برد ن بود 
بران دیکو پا فزایش کر دت 
نبرد ه کسی مسب پرورد 
ده سنگ 


ي نري زان سرافراز وم 
پرآکند؛ دپنار ضبن +رم 3 و 


۱ 


که هر سال قیصر بر شپریار 
نگردد سپاهش بگرد یمن 
و ز [ لجا بگه تالا او دم 
چپاندار بیهار لشکر براند 
پیاور ده چندان سلاح و سپاه 
که پشت زمبیر همی داد خم 
و زان مرز چون رفتن آمدش راي 
بدو گفمت کین باژ فبصر بخواه 
بیولیید یروت رري یال 
۳۹ بیدار دل باش و پیروز «خت 
تبیر ۶ بر آمد ز دراه شاه 


فرسند ابا هد به و با نار 
نخواهند چبزی ازان انجص 
شنيدند و آراز روئینه خم 
بشام آمد و روزگاری بمانه 
همان بد را و برده و تاج و گاه 
از بدرهاي درم 
بشيروي بپرام بسپره جاي 
معی ايچ سستي بروژ و بماه 
همی خوانه برشپربار آفرین 
نگر داد زرد این کبانی درخت 
سري ارس آمد درنش و سپاه 


زپبلان و 


مرا ۳۳ 


زادن نوش زاد پسر نوشیروان از زنی 
که بد یپ مسحا بود 


جهاندار کسرول چر خورشید بود 
بد پنسان رود آختا ب سبپر 


نه خشایش آرد بپنکام خشم 


چنین بود آن شاه خسرو نزاد . 


جنان‌دان 45 جاره نداشن ژ جدت 
اگر پارسا باشد و رايي زن 
بویژه که باشده ببالا بلند 
خردمند و با دانش وراي و شرم 
یکی کودلت آمدش خورشید جب 
ورا نا مور خواند ی نوش زاد 


جپانرا ارو بیم و امید بود 
برکد ست شمشیر و یکدست مر 
د#خشمآیدسش روز اخشش اجشم 
بپا ر اسنه ند چپانرا بداد 
و کرپات دل مرد بزدای پرست 
ز پوشیدن و خون و جاي‌نهعت 
یکی گنم باشد پر [ گنده زن 
فروهشته تا پای مشلیی کمند 
"خی گفتی خوب و آواي نرم 
ببلاي سرو و بدیدار ماد 
ردیدار او شهر پرگفت و گوي 
۴ نا هد تا یدنه تر بر سجبر 
جني بران خرب رم 9۵ 





۱۱۷۲ 


پبالید برسان سرو سبي 
چو دوزخ بدادست وراه پبشت 
نیامد همی زند وأسنش درست 
قوس بد روش مادر درفب 


ی هد شد ۹ پات دماند 
دسی برد زي نوش زا اه آگبي 
جمپباندار بید ار کول بمرد 
ز مرت پدر شاد شد نوش زاه 
کسی کو بمرت 
بدیی داسنان زد یکی شپره بیر 
چود ان يکه زمرت خود چارهنیست 
زمرت آن نباشد روان کاسته 
پسر کو ز راه پدر بگد ر د 
اگر تم حنظل بود تر و خشت 
جر ۱ جرا گشت باید همی زان سرشت 
اگر مبل دارد کسی‌سوي خالت 
ده زو بار باید 5 ماند نه برک 


۱ ٍ 
شه دا گر 


هدر مد و زيباي شاهنش‌ی 
سم ود 
دو رخ را اباب مسبعا رنسست 
زمانه بدو مانده اندر شگفت 
که از گل نیاید جز از خار بار 
ببستند و کردند زندان اوي 
از اپوان و نزد پدر ۵ور بوه 
بدان شپربا وي بزندان بدند 
و رن راة 
مت شسی اربار دادن یماذد 
که تیر ! شن آن فر شاهنشيي 
زمان و زمیی میی دیگری ر سجرد 
که هرز ور ناز و نوشی مبا د 
شود شاد‌مان تیرة دارن گبر 
45 کر شاد‌یي از مرگت مس نو ممبر 


د هش 


پنالیه آزان جنبش 


چه از بیش‌باشد چه دسنربکیست 
سنمک ره خوانبمش و کم مت 

نشاید که بار آورد بوي مشت 
که با لدز زبانش باغاز "نیع 


9 بود و فّ و معط 


ح (( )4 وت 


نیمار شدن نوشیر وان و ونژه بر پا کردن نوش راد 


یکی داسنان کردم از نوش زاه 
اکر چرخ را هیچ بدری دی 
پسر سر چرا چد از را: اي 


ی پ ۵ #جي سر دای 
نهست کي جویه 9 اري 


۱۷ ۸ 


زم بشنر آیی داستان سر بسر 
ز وْفْنا ر د هفا ن بیا را سنم 
کة ماند ز سس پادگار ی چذیی 
پس از مرت برمی ي که گوینده ام 
چبی گفت گو یزد »* پا ر سر ی 
که هرکس ده برباد‌شا دش است 
هم از نوش زاد آمد این داستان 
چوبشنید فرزند کسرول که تخت 
در کاخ پعشاد فرزدد شاه 
کسی کو زبند خرد جسته بود 
زدیرانگان بئد ه) برگرشت 
شیر آذد رون هر که ترسا بدند 
بسی اتجصی کرد بر خویشتن 
همی داه مادر ورا خوا سند 
فراز آمدنه ش تفی سي‌هزار 
همه شپرهاي که بد کرد اوي 
وید موپیوشت بویت حویش 
که برخیز شاها که موتر تولي 
هصواشیر در مد رورم 
پدر مرد آزان پس که بیما ر شد 
خبر زیی بشهر مدای پ؟ 
ان مزر مدای ۱ : 
سخر هرچه بشنید باوي بگنت 
ذرسنا ۵ 5 برسان آب روان 
شنت اه بشنید و نامه بداد 
از شاه بشنید و نامه بخواند 
تاد ا ریا رتور در 
چوگشت این "خر بر دلش جایگیر 


بکویم ترا اي بسر در بدر 
بدیی خویشضصی رانشان خواستم 
برر آثرین کو کند آفری 
-دبن نام جاوید جویند : ام 
۹ مرك م د رت ۳ 
گد باه آس از کیره باسنا ن 
پرو الجمی شد زدرسو سداه 
بزادان نوشیروان بسئه بود 
همه شهر ازو ست برسرگرفت 
اگر جائلیق ار سکوبا تبدند 
سراران گردن کش و تبخ زن 
که از شاه نی کا [ را سته 
همه نامدار ار در کارزار 
کرذست و برآمد ازر كفتگوي 
بقیصرآران راي ناریلت خویش 
همرزرازر هي‌کقیی ر ۰ ۰ ۳ 
چه ایران و آذر چه آباد بوم 
سر بت بر گشنه بیدار شد 
سواری بر| فگند نزدیت شاه 
بیامد بنزد‌یکگ نرشیروان 
سجن که پیدا شد از نوش زاد 
نشمت وی کت چند که 7 
پفرمرد" نا پیش ار شند دور 








۳۳99 


نامه" نوشیروان پرام درز 


نگپبان مرز مدایس 


در باره* گرفتار کردن نوش زاه 


یکی نامه بنوشمت بر داع و درد 
تخستین بر و آفرسی گسترید 
نگارند+ ه«ور و کیوان و ماه 
در ناربراك 
گراز خاك بر بت کردان ر وند 


نه فرمان او را در نه بدید 
آن زا یریگ 3 پسند 


ین روز آگرچشم دارد کسی 
که جزمرگت راکس زما در نزاد 
رها آچست از چنگگ و مذقارمرت 
زمیی گر کشاد ه کگذن راز خویش 
کنارش پر از 
پر از مرد وی بوت دامنش 
چه انسر نبي برسرت برچه ترت 
4 ویر اید ر نماند _ 
۳ پا ان 39 ِ لد 


دار ی ك_ 


نوا دسستا کو نز د م با یکا ۶ 


ار تخت گشني ز کسریل تبي 
جدبن بود حون در خورکیش اوی 


بر آژ نك رخ لب پر از باد سرد 
که چرخ و زمان و زمین آفربد 


ز کرد بي مور تا رود دیل 


۰ 9 روت یزهآن,,روند 

6 زو باد شاهي بخواهد برد 
11 آمد ز فرز دنل حندی گزند 
که گشثذی با نوش زاث اج 
سزن گر بکيئي 


دمادن بسی 


بص رد ۶ آغار. نوش زد 
سر پشه و مور تا بل وا کرلث 
نماید سراجام و آغاز خویش 
برش پر ز خون سراران بود 
پر از خوب رخ چات پیراهنش 
برو بگدره پر و پیکان مرت 
بمرگم پسر شاد نبوه بسی 
که جز مرت کسرول نگیردد باه 
بمرکت سی شاه باشف سزد 
دگیرد کسی 
چنیی دی با او هم ار ست 
بر افراخت چون خواس تآعد بان 
بدین آگبي خیرن دي دیا ۶ 
هم او بو زيباي شاهنشبي 
سزاوار چا بد آندیش اوي 


باد جز بد نژاه 


۱9۰ 


آربی بردل انديشه و باك نبست 
ازبی دست خواراست برمادعی 
نباید شدن جان ما اسپاس 
مرا داه فبروزي و فرهي 
سزاي دهش کر نیایش بدی 
بجا ي دگریانت آرام و خواب 
اگرگاه خشم از جباندار نیست 
هرآکس که با او شدند انجچس 
وزان نامه کر تیصر اید بدوي 
کسی را که کو تاه باشده خرد 
پر آن رو ۵ ره که دیس در 
گر آن بی‌خرد سر به تیچد زداه 
که دشنام او ویژه دشنام مات 
تولشکر بیا راي و بر سا ز جنک 
گراید ونکه مکی [ندر آید ص 
گرنتنش بیثر ز کشت بود 
که 0 کزو سم( آراد زیت 
وکر خوار گیره تس ارجمند 
سرش بر راید ز بالیس ناز 
یکی ارجمندی بود گشته خوار 


اگر کیش درزند ما باك تست 
همی برد ۰ .۰ ۳ 
از آرز م ما دل پیر داخنند 
بدیس زیر دسلی نه آندر خورند 
ز کردار ایشا تودل بد مکن 
که ار دانش بر تر آن بر تراست 
بنز‌یکك پزدان نيکي شناس 
فزر لي و ۵ بپییم شا هلش‌ي 
مر بر ثزرني فزايش بدی 
ار پشمتاس رفقه‌بكت قطره آب 
بث سم 45 ر نج تن آمد مر 
مرا از چنجی کار تدمار نیست 
همه زار و خواراند ۱۳ 
مرا آب تیره ۵ رآید اجویي 
گمانم که قیصر بنی خویش ارست 
9 دیاکای خود بکد رد 
بلیره یا بیس ۳۱ 
بد شذا م او لب نباید کشاد 
که او از بيي و خون‌اندام ماست 
مدارا کن اندر میان و درنگت 
«جنگ آید او هیچ تند ي مکی 
مرش ار گنه باز کشنی بود 
دزد گر نیاید (رو خسن 
پسي بد ‏ رب ۰ 
مدار ایچم از گرز و شمدیر باز 
نشایده جداآکردن او را ز خویي 
چو پا شاه گيني کذل ارزار 
چوخون سرخذویش جوید جات 





۱٩ ۱ 


سوي کیش تیصر شنابد همی 
عزبزي بود خوار وزار و دژند 
که هر کو بمرگت پدر کشت شاد 
تو از تبرگي روشنائي »جري 
وبا چرخ کردان مکن درستي 
چه جوثیژکلنا راو رنکت و بو 
بد انگه بود ر نج و یه م و گزند 
سباهی ۹1 هسئند با نوش زا ۴ 
توانرا جزاز باد ع بازي مدان 
هرآنکس که ترساست از تشکرش 
چنیی‌ست کپش مسدح که دم 
رجا پود 
و دیگر که اند ا پراکند کا ن 
از ایشان یکی رآ بدل‌ترس نیست 
بجنگ ار گرذته شود دوش زا ۵ 
نبا ید که آ زار یابد ننش 
که پوشید: رویان او در نهان 
در کنيم یکسر برو در ,هیند 
زپو شید نیبا و از خوره ني 
رز ِ تنگي دبای زگ ۷ 
چوبیروز گردي پا #س 
یود باد 


زد یم ما سر بنابده همی 
گز ید ه تبا هي 
مینه پررق 
ورا رزمش و زندگ ني مباد 
»با آتش آب‌اندر آري ؛جوي 
داد زمانه بر است و بس 
که که مغز اوئی و که پوسنی 
که خواهد ربودن چوبنمود روي 
که گردون گردان بر آرف بلذد 
کجا سر به پیعند چندی ز داد 
گزاف جپان بین ورازی مدان 
۶ بت ید وت 
زنی تیز گرده کسی زان د ژم 
بفر جام خصمش چلبپا بود 
بد آموز و بد خوله و کارندکان 


جرخ بلزی 


دم باه باراي ایشان یکیست 
بدو زیی "نبا مکی هیچ یاه 
شود رخنه از زخم پیرا فش 
سر آرند بر خوبثتن بر جبان 
بو و آ نکه بردند فرمان اري 
اگرچه چذبی خوارذشت ارجمند 
9 ان کي 
که جزایی «خنپا نیرزه بنیز 
هرانکس که بسنند با او مبان 

مدایشان به خد جر بدو نیم ص 
بکم نینگش سپاري رراست 
زژ تم جعا بیشه آ هر مننن 
ترا آزر مایش بس از نوش زاد 


رز 


همه پیش ۳ باسبا نان دد ذل 
ز نظارة هر کس ۹ دشنام 
بدان ویژه دشنام ما خواستند 
ملفای آندربی نیز همداستان 
کر او بی‌هنر شد هم آزپشت ماست 
زبان کسی کو ببد کرد یاد 
همه داع کن بر سر انجمن 
کسی کو چوید همی کارزار 
بکار آرد کزي و دشملي 
بدیی باد شاهي نباشد رواست 
مبادنده برنامه برمپر شاه 
چو از رة سوي رام برزیی رسید 


زباه آذره ما هراسان بد ذد 
زبااش جنببد بر نوش زاد 
بینک م بل وینه آر | ستند 
که دنل خواه رادد جنیی داسدان 
دل ما برین راستی بر گراست 
وزو برد بیدا بر نوش زاد 
مبا دش زبان و مبادش ددن 
۹1 تا بست گردد آن شهریار 
به انديشی رکیش آهرمني 
فرسنا له برگشت بویا براه 


سح( 


رزم رام‌برزیی با نوش زاد و کشنه شدن نوش زاد 


چو ایس گفته شد امه اورا بداد 
سبه کردن ۲ جنگ را ساخضص 
چو آن امه برخواند مرد کبس 
بدانگه که خیزده خروش خروس 
سیاهی بزرت از مدای برفت 
وین آاعي آمد سوي نوش‌زاد 
همه چا تلیقلی و بطریق ررم 


بر آمد خروش از در نوش زاد. 


بآمون کشید ند پکسر ز شیر 
چو گرد سبه رام‌برزیی بد ید 
زگره سواران و جوش سران 
.دل سنگت خارا هی بر درید 


بفرمان که فرمود با نوش زاه 
وز آرزم اوممخز برس ۳ 
شدید از فرستاده چندان سس 
ز دراه برخاست آراي کوس 
بشد رام برزیی‌سوی ۱3 
سدا ؟ انچمی کر و روزي بدا 
۹ بو ذد در مرز آباد بوم 
سباهی همه دست سشسله !تون 
بجنبید لشر چو دریا ز باد 
پر از جنگك سردل پر از کی و زهر 
بزه اي روئین ر مف برکشید 
گرائیدن گرزهاي کران 
دسی روي خورشيد تابان ۵39 


۱5۳ 


بقلب سپاه اندرون نوش زاه 
سپاهی پر از جا نلیثان روم 
توگفنی مگرخا لت جوشان‌شد است 
زره دار گردی بیامد دلیر 
خروشید کاي نامور نوش زا 
کر «شیریار 
بکشني ز دب کيومورني 
مسیم ذر بدئده خو د کشئه شد 
ز دین آوران دی نآنکس *جوي 
اکر ۶ زان برو ناف 
ید رت آن چهاندار آزاه مرت 
و پا او کنون جنک سازي همی 
بدیس چپرچو ماة و آیی‌فر و برز 
نه بینم خرد هیه نزديك تو 
دریغ آين سر و تاج ونام و نزاه 
پدر زنده و پور جویای گا٩‏ 
گر او بگذرد تاج جوئي رداست 
نو با شاه ۳۳ بسدد 5 نم 


چو دست و عذان‌تو اي شهربار 
چوباي و رکب و برو یال تو 
نک ر ند ؛ جچو نب نگاری ند ید 
بدیی کود کي جان کسرول مسوز 
کة هرچدد ذر ز ند دش برد 
پیاد ۷ شو از شاه زنهار خواه 
ار دور ازاید ر یکی باه سرد 
دل 79 نو بریان شود 
بکيني هم نخم ژ زثلی مکار 

گراز رايي من سرببت سر بري 


یکی نرلت ۳ بسر بر باه 
که بیدا 4 از بی اسب برم 
و و شروش شداست 
کج نام او بود پیروز پیر 
سرت را که #عید هرة داد 
کة روي پشیمان ازبی کار زار 
رد۳ تبمرزاي 
چواز دبن یزدان سرشگشته شد 
درز ندانست روي 
جبودي برو دست کي با ففي 
شنید‌ی که 3 با ره وم و فیصر جه کرد 
سرت پاسمان" بر فرازي همی 
بد یی بال و شاخ و بد یی دست و گرز 
چنبی خیرة شد جان ناریت نو 
که اکنون همی داد خواهی بباد 
جئوذه بود نیست نی وراه 
کفون رزم او جستن از تو خطاست 
اگر شبر و پیل دمفد ه زء" 
بر ابوای شاهان ند بد م نگار 
چنین‌شورش جنگت و گوبال تو 
زمانه جو ته شهپر پاری دوبن 
7۷ ن خدر ده ای تاج كي فروز 
چو شد کر بان ش بشیون بوث 
بات ان اپری گرز و رومی کلاه 
دشادد برو ي نو بر تدره کرد 
ز روي تو خورشيد گریان شرد 
سئیزه دق خوب آین از شبرپار 
بددن ی گراني و کنداو ري 


1 ۳ 


پسی بدد پبر و ز باه آیدت 
جنی داد پاسخ ورا نوش زاد 
زلشگر چ زينباري »خواه 


م۳ دیس کسرحل دوایل همی 
کد دزن مسلیاریرری آئسن اوی 
مستحاي دیند ار اگر کشده شد 
سري پات یزدای شد ازخات‌پاات 
لفات ایس سضی یش زیر 
سی,به جوآتش ۳ 


چپ شکر شاه ایران ببرد 
۳ 17 رت رک ان کشت 


مه د» و دار از هرد, سوي 
#جذگت اند رو خسته شدنوش زاد 
بقل پر زدرد 
چنیی گنت پیش دلبران روم 


پیامد سدط 


بدو گنت کاین روز کار ۵ ژم 
کنو توون ات 2 سره 
بلوبش که شد زس جپان نوشزاد 
تو از س مر دل نداري برنج 
موز بر ال بوه ارب یو روز 
نزاید جز مرت را جانور 

رمی زکشتی پرازدود نیست 
ه کاتور باید نه مشک و عبر 


سخياي بدگوي باه ایدت 
که اي پیر فراوت سر پر زباد 
سر افراز گردان ‏ و 
دام سوی ۳ گراین همی 
نگردم می از فرا و دین اوي 
۵ فر جاندار ازه کشنه شد 


فر زند شا ۷ 


بلند ی که در اندربی تیرة خالت 
۳۹۹ 0 زهر ر هب تریالت‌نیست 
بپوشید روي هرا 
بدامن بکردار 
6 سىة ین ار رد 
5 چون سس مار کنند 
زگردان جنگی پرخاشجوي 
بسی ی زان بذد ۳ راد 
که جنگ پدر زار ۰ شوم 
خن هرجه بودش درل ۵ براند 
زسی برس آود چندی ستم 
سراری برانگن سوي مادرم 


بر ۱ 


رشد 


که اب‌اصت رسم سراي سپذج 
دلم چو شدی شاد و گيفي فروز 
اد ری تن 9 
در رنه حشنود و 
بر سم یکی گور سا 


که می‌زن جهن خصله ز ۶۹۲ 


۱ 


بکشت آیس و لب را یم برث‌ا 
جو [ 6 : شد لشکر از مرلت سِ 
چو پشنید کو کشته شد پپلوان 
درأن رزمکه سس نکشدنن بیز 
ور کشنه دیدند و آدگند : خوار 
همه رزمگه گشت زو برخروش 
ز اسقف بیرسید کز نوش زاه 
چنیی داد پاسیخ که جز ماد رش 
نس خورش چون دید خسهه بهتیر 
نه افسر نه ديباي رومی نه‌لخت 
برسم مسعی) کنون ماد رش 
کنون حال او با مسجعا یکیست 
مسدعي پشپر آندرون «رئه بود 
خرو شآهد از شهر و هرمرد و زد 
نی شپر با ر د لیر و جوان 
بتابرت ازان دشت برد‌اشنند 
ار بزیر اوشس 
چو آگاه شد زان «خس نماد رش 
ز برد ۶ بر هنه بیامد پبراه 
سراپرث ۵" گردش اند ر زدند 
با کش سپردند و شد نوس زاه 
همه کند شایور گربان شد ند 
ده #چي همی خبرد در بند آز 
گذرجوي و چندیی جمانراجوي 
مکردان سراز دیی و از راسني 
چنین گفت دیس آرر تازیل 
پدر کز پسر هیچ نا خشند است 
میازار هرکز روا پدر 


سل آن امور شیر و ل ذوشزاد 


دراخندة کشنند ان رزمکا ه 
دجوث ند شاد و نبردند چبز 


سكوباي روميی سرش برکنار 
دل رام برزیی برآورد جرش 
زاندرز شاهان چه داري بیاد 
پر هند نباین که پینده سرش 
سئودان نفرمود و مشکت و عبیر 
جو از بندگان دید تاریکك بت 
کف سازد و گور بوثشد برش 
هه‌انسي کب کشئه بردارنیست 
دل و دیدهة شا نوشیروان 
سه فرسنگگ بر دست بنٌداشتند 
هعی برد دا پپش ار مادرش 
بخالت اندر آمد سرو افسرش 
برء الجس ۱ با زا رگا ه 
جپبا نی همه خات برسر زد ند 
چوداني که ایدر نماني دراز 
گلش زهر دارد بخیره مبوي 
که خشم خدا آورد کاستی 


11 خشم پد ر چت آرد زبان 
بدان کان پسر تم و باربداست 
اگررچند ازر رنجت آید بسر 


۱ 


جوایسی و03 زثم بارکشل 
هوارا عده چيرگي بر خره 
بدا ش هدش نگبدار دای 
اگردر دلت هبيچ مهر علي است 
بمیئو بدو رسنه گرد دم و بس 
اگردر دلت رو 0 ۰ 
دل شهریار جپان شاد باد 
جپا ندار محمود جویای حمد 
سرتاج او شد سلئون سیر 
گرت‌هست جامی مي زرد خوا : 
نشاط و طرب جري رمستي کل 


مر بر دلت ور ۱۳ 
چفان ی تردر کار کاندر خورد 
که بر جانت از دس بود آفرس 
ترا جد شبر بخوا هش کریست 
در رسنگاري جزاو نیست کس 
بدان کو ببشت از تو داره دربخ 
همی گفنه" می ورا باد باه 
کزو در همه دل بود جاي حمد 
همه زفرس کر 7۳۵ 
ددل خورمي ر مدان از گذا ه 
کز | فه میند ار مغز لس 


خواب دیدن نوشیروان و گدارش کردن بوزرچمر آنرا 


کنرن در "خنپای بوز رچمبر 
مغر خواب ر بیید * نشمري 
پریژه که شاه جهان بیندش 
ی 
روانباي روش ده بیدن بجواب 
شیی خفله جذ شا*؟ نرشیروان 
جذان‌دبدد رخواب کش ببشر تخت 
شپنشاه_ را د ل پیا را سنی 
اب وی پیات ۳* ال : 2 
نشستی و »دخوردن آراستی 
چو خورشید برزه سراز برج 5و 
نشست از برخت کسرول د ژم 
کل ارذل ۶۵ خواب ر خوا ند ند 
بگفت آن کیسا د بدد رخواب شاه 


یکی بپره دانش زبيغمبري 
سجن پراکند ۶ گرد براه 
هه بردنیا مج اش ۳ 
خرد مند و بیدا رو روش روان 
مي و رود و را مشگران خواسلی 


زهرسو برآمد خروش چگ و 
زار خواب گشنه داش بر زغم 
ردان رآ بد رگاد پنشاندند 








۱1۳۷ 


کدا رده" 
ییا و ۳/۳۹ ۹۹ خسدو شوث 


خواب پاسخ دواد 


ز دانند؛ جون شاه پاسخ دیاات 
فر سناد س هر دوي مو دی 
یکی بد ره با هریکی بار کرث 

بر بدره در درم ۳ 
5 بگدارد 
کی 3 1 اور 
بپرسو بشه موبد کار دان 
بیا مد یکی کرد مرو و جست 
یکی کودکی مپثر اندر برش 
همی خواند‌ندیش بوزرجمپر 
عنا ن 
نویسکل 8 گنت ابی‌نه کار منست 
بیاموزم ایس کودکان را همی 
زموبه چو بشید بوزرجمپر 
پاستاد کوسی رن شکار ِِ" 


4 


۳ ۰ 
را به چیه موبد ز راه 


ی بادگی بر زد برو مرد نت 
ط با ئ ۵ 6 ن‌ پر ادراخد 
فرسدادة گفت اي خردمند مرد 
مکراخت اب سکودلت افرو خدست 
غمي شد ز بوزرجمپر آوسناد 
فگوبم مس ایی‌گفت جز پیش‌شا: 
بدادش فرستاد: اسپ و درم 
و سبرابر ز,مرو 


و کشا ش‌ ندود لبم دی 
جرب لجویي و بیدار دل تخردهی 
ببر گشتی ۱ مبد ییا ر کرد 
بپبردانشی ره حدسکه بسی 
۰ ار ز ینف بان 
سواری هشیوار 
ز درگاه خسر و بیامد به مرو 


بکی موبدی دید با زد و است 
بتندي و خشم و ببانگگ بلند 
پژوهنده* ژنه و اسف سرش 
نبا ده بدان دذلر از مپر جربو 
بیا مد بیر سید از خواب شاه 
زهردانشي [ دد دار منست 
#ر ون زان نیارم زدان حول دی 
بدو داد گوش و برافروخمت چبر 
کدار بدن خواب ار منت 
گداریدن خواب را ساختی 
ز نو نی که از درلت آموخنشست 
بگوی انعه داري بدو گفت اد 
بد انگه که پنشا دی م بیشکا و 
دگر هرچه بایستش آربیش و کم 


خر مان 2 در زیر گلفن زد رو 


۱۸ 


رسیدند جاي جا آب برد 
زیر درخلی درو ۵ آمد ند 
هنوز آن گرانمایه بیدار بود 
دگه کرد بیشش یکی مار دید 
دزن بجر نو ۳ 
حجو مار دک بر سر دار سل 
چو آن اژد ها شررش او بد ببد 
فرستا د » اند ر شگفلی بما ند 
ردل کشت ایس 5ودلت هوشمدت 
وزان بیشه پویان براه آمدند 
فر ستاد ه از پیش نود تا برذت 
بدو گفت کاي شاه نوشهرو ان 
ز فرهنگیان کودکی یائلم 
بکفت آ سر نیز کز ري شنید 
جم‌اندار کسرول ورا پیش‌خواند 
چو بشنید کودلت ز نو شپروان 
چنیی داد پاسخ که درخان نو 
یکی هرد برناست کز خویشان 
ز بیگانة برد خت ص بجاده 
نیا تو باکرد ار جیان 
ز بیکا نه ایوانش پردخمت کرت 
با ن شبستان آن شهریا ر 


ز فرمان و از فرو از تاج و اه 
چوهنگا»* خوردن و خواب بود 
جو چبزی :ورد ند دم پر زدده 
یکی چا در اندر کشیده مر 
ی با و ي در[ اندر و ن پار بود 
ده آن چادر از خفته اندر کشید 
شد. ارب او بر ۳ 
سر کودلت از خواب بیدار شد 
بدان شاخ تاریمت شد نا یدید 
فراوان بدو نام یزدان ؛خواند 
بجاي رسد در بلندی بلذد 
خرامان بنزدیت شاه آمدند 
بر خت کسریل خرامید تفت 
ت بادات همواره دولت جوان 
پلشتم چو اندر گلسنان تذرو 
دیا وردم و نیز بشنا ندم 
ز مار سبا؟ آن شگفنی که دیل 
وزان خواب چندی سخنپا براند 
سرش پر سخگشت و گوبا زبان 
بدا ن 
با ریش جامه کردست زن 
به ی راي ما تا نیایند راه 
بي خویشلی برزمی پشه‌رند 
۹1 چون اند ر آمد ببا لین شیر 
بود راست تا خواب دید ي‌ذبان 


میا ن شبسدان ‏ نو 


۱ در کاخ شاهنشي سچت 9 


بدا ن سرا را ببا رنه زوه 


برننند بر بوي و رذگت و ذار 


۱۷۹ 


سوق بري خواان بانازرو شرم 
زدیددد از پنسان کسی درهمبان 
گدارنده گفت این نه‌اند ر خوراست 
بر هد دگر با ره بگدار شا ن 
چنین گفت رنف بافزون کنید 
دگر باره برپبش بگد اشندد 
ع می بد ید آمد اند رمیا ن 
نش لرز ارزان 
کنیزت دران حجره هنناد بود 
یکی د خثر مپتثر چاج بود 
ترشیت ,پورب 


بکردار بید 


بسان یکی برده درپیش آري 
بل برسید از و شاه کیری مرث کیستی 

چنین بر گزيدي دلیر و جوان 
چنیگفست ‌ کین زس؟پذرست 
پد ر ما جدا ماه ر مایکی است 
چنبی جامه پوشید کز شرم شاه 
۳ ار تویپرشید روي 


پدو شاه کفت‌ای ت گنک خاکسار 


برو پر زچین کرد نوشیروان 
پر [شفی ا زآن یش 
کشنده برد آن دوتن را دوان 
بواژدخت شان در شیستان شا 
کدارنده؟ 
فر وما ند از دانش او ۳ 
بدیوای شاه 
ند در ,بوزرجمیر 
همي روز روزش فزون بود #خمتا 


خواب ر[ بد ر 8 وان 


موی شننن امش 


همه پیش کسریل برفنند نرم 
برآششت کسریل چو شبر ژبان 
ی 2۰۷ زان 
بزرفی نگهد ار با 
رخ از چاه ر شرم بیروی کنید 
همی خواب را خبره بند‌اشتنه 


با( چو مرو و #چپر کیان 


که هریت بل سرو آزاد بود 


شرب ۳ زاامین 


پبالاي سرو و برخ عاج بود 
بان پدر مپربان بد بدوي 
پبرجا که رفتیبدي خویش اوي 
کسی کوچنبی‌بند * پرو رد کیست 
میان شبسنان نوشیروان 
جوان است وبا زیت مادرست 
ازو بر تن س ژبد را : دیست 
0 رن روش ۱۳3 
زشرم در نود آیی ,پهانه مجري 
ببالوه از تو نژاد و تبار 
شکفت آمدش کار هردو جوان 
۹1 ایس هردور ات باید نبعت 


پل پرده شاه نوشیرژان 
بدان تا دگر کس تعوید گذاه 


زاسپ و ز بوشيدني بپره داد 
7 گفتارش اذد پا بر رت 
بر موبدان مماینده راد 
بدو چپر بلمود کردان سپپر 
دد و شاد‌مان شل دل شاد مداجتش 


۱1۰ 


دل شاه کسرول پراز داد بود 
بد رگاه بر موبدان داشفی 
هميشه سخ گوي هفناد مرد 
هرانکه 5 برد خت گشنی زک ر 
زهر موبدی نوج خواسنی 
بدا نگه که نو بو بوزرجه‌پر 
جدان شد کزان دا مور موبدان 
بدانش ازایشان همه بر گدشمت 
یج 
بندییر و آرازش و راي نیت 


نز ۳ داشتی 
دل رکه بودی خءاب و عون 
زداد و دهش و زمي ز روز 
دلش را بدانش بیاراسئی 
سریندو و هرت و۳ ۳ 
ستاره شناسان وهم بردان 
بران فیلسوفای سر فراز گشت 
به۱۶: بزشی لس 
ازو بوه کفنار هرجای 9 


جرا ۳ 


برم تخستیی نوشیروان با دانابان وپند گفتی بوزرجم‌پر 


چنان ند که یکررز بنباد خوان 
که باشند دانا و دانش پذیر 
پرفاند بدف | ر دل مو پدان 
جونان خ جاور مي خواسنند 
ایند ان که با بد نکوهش سرا 
بدا نندگان شاه بیدار گشت 
هرآنس که دارد بدل دانشی 
از یشان هرآنکس که دانا زد ند 
زبان برکشادنه بر شهریار 
یس ی در 
چو بوزر جمپر آن سخنها شنید 
یکی آفریس کردوبرباي خاست 
زمیی بند ه* "خمت عاج تو باد 
گرایدونکه فرمان دهد پند: را 
پگریم اگرچند بب رسب ۱۳ 


ای 1 


پفرمود کان موبد | نرا بخوان 
بمر | دنت و و با هش 9 یاه گیر 
زهر دانشی راه چسنه ردان 
بلی اند‌مایه که جان برو رد 
که دانش کشاد 5 کدید از نییعت 
بگوید مرا زان بوه رامشي 
بکششی دلیرو توانا بد ند 
که او بود دانند : را خواستار 
جوان و چپاندید» مرد کمپس 
بدانش نگه کرد شاه دید 
جفیی گفت کای دا رداد راست 
دللت روشی از فرتاج تو باد 
که بکشا ید آ: نان گویند ه / 
بکشاید از ب 


۱ 
با منم 


۳۱۳۹ 


نکوهش نباشد که دانا زبان 
دگه دگه کرد کسرعل بدانند: گفت 

جوان بر سا بای شاه 
رت رند‌ها 


ی مود 
تن چو از بند بعشاه لب 
دکر کعت ردان روا کسی 
چو گنقار بی‌بود 5 از - 
هر جوي و نیمار بیسی 
اگر روز ما پایدار 
بكيئي به از ی 
همه رو شفيه ر نی از رأ-نیست 
دل در کب 
اخو هر کسی در جپان دیگ است 
هرآدکس که درکار پيشي کذد 
ور م اجان 
جه مکی خویشلن 
زیر و نت مره را راسني 
چوبر دانش خوبش مر آوري 
توا گر بود هر کرا آز نیست 
مد | ر پر | ۵ ر بوث 
پامو خنی چون ذروتی شوي 
بگفثار اکر جیره شد رای مرد 
«رآنکس که دانش فرامش کند 


دور 
آمدی 


۳ ۶ ۰ ۰ 
ی دی 5 آرزوست 


دیا 1 دتا ر 


خرد ر 


کت پیش نوشبر تن 
۹1 دانش جرا بای اندر ثیفت 
رگفتار او روشنائی 
شد آن موبدان را بدل بذد‌ها 
پیزدان ستودن هنر داد لب 
که کوتاه گ ید بمعئیل بسی 


فراوای ستعس باشد و دیر باب 


درو ۵ 


تس گوی د 9 مي خوار کشت 
که کيني سدلچرس و ما ور 
مد را بسی خواب‌فا ۹ 


بدبس ۳ تو دانش بهبیکار 

زتاري و کي بباید رو 
وزو هر یکی را دگر گونه خوست 
ترا باري آمیزش 
همه راي و آهنگت ببشی کند 
تنش‌زیس جمبانست ودل زان جهان 
که تیمار جان باشد و رن تن 
زسمتي دروغ آدد و کاستي 
به‌از خامشي هبی بیرایه نیست 
حرد راز تو بگسلد اور 
خلت مرد شش : انبا ز نیست 
حخرد برسر جان چر افسر بود 
به از دوست مردی که نادان بود 
ازو اد تیما ر در بژد گشت 
اد ی دا دندکا ن پشنو ي. 
نگردد کسی خبر؛ در کار کرد 
زبان را زگفثار خامش کند. 
زر و سیم و اسیان آراسته 


1 - سب 
ده ورزر سس 


رز 


هزیذه چذان کی که بایدت کرد 
میا ده گزيني بمانيي تجاي 
خذردمند کز دشمنان دور گشت 
چو دد از فی خوبشتی داد مرد 
مگوي آن سک ندرو سود نیست 
میندیش ازان کان نشاید بدن 
فر و فن زرد شه که دآنا بود 
درآنکس که او کرده کرد کار 
پرستید ن دارر آفزرن ثند 
بپزهبزد زو هرچهدابکرد پیت 
بیردان راید بفر جام کار 
ازان خوب. گثتار بوزرجمپر 
ز پیش ش‌پاشا 5 بر حاتتگن 
ازر انجمی ماند اندر شگنت 
جهاندار کسرول درو خیره ماند 
بفر مو د ن تام او سر جنذن 
میان جپان ست بوزر جمر 
دگرباره موبد بیرش گرفت 
زبان راز بکشاد مر د 
جنیی گت کز خسرو دادگر 
که او دوی شبانستو ما گوسفذد 
نشاید گدشتن زپیمان اوي 
باید که با شوم ۳۲ 


جوان 


مشو باگرامیش کردن د لیر 
همه بن زشاهست و بيکي زشاه 


زمبرش جهان را بود ارج و فر 


نباید فشاند و تباید ۱۶ 
لباشد جز از نبکیت رهنماي 
نس دشم او چو مزدور گشت 
چنان دان که پهروز شد در نجرد 
کزان آتشت بهره جزدود نیست 
که نفوانی آهی باب آزدن 
بد‌انش ۰ بز رت و دوانا بود 
بداند گذشت از به روزار 
زدل کارش دیو بیرون کند 
نیارارد آنرا که نازرد نیست 
۹1 روزي ده آویست و پرورد کار 
حکیمان همه ناه کرد ند چپبر 
بر آفربنی 
که مر جوان آن بزرگي گرذت 
سرافراز روزي دهانرا ‏ بخواند 
بدانگه که آغاز دنثر کنند 
چو خورشيد نا بند: شد بر سیر 
همه بخردان ماند ه اندر شگفت 


لو آ راستند 


ک» پاکیزه دل بوه و روشی روان 
نه برچید باید باندیشه سر 
د گر ما زدسن او ۳ بلند 
جو داد زما نه بخوا<بم داد 
انش بدرسد دل نره شیر 
دلش خیرة خوانیم ومغزش‌تدلت 
کزو بند و چاه است وزوناج وگاه 


زخشمش ؛جوشد بت در جکر 








وز 


ر تا جور فر یزدان بود 
از آهر منست آنکه زو شاد نیست 
اند بکفنا رس آ"لنزد جوان 
پراگند: کشت آن بزرت الجس 


خردمند ارو شاد و خندان بوه 
دل و مغزش و 
#زون کشت فرد 7 رن 


پراز آفرین زو زبان و دشن 


و تس( > تست 


بزم دریم نوشیروان بابوزرجم‌پر و موبدان 


دل از کار گیتی 1 کشین 
برفتنه د | ندنل 7 ن‌ ۹ 
سرافراز برزر جمیر جوان 
حکیما ‌ دادن 2 هوشمد 


دنه رخ سوي برزرجمر 
از ایشا یکی بود فر زاذه نر 
که آغاز و فر< جام چو نین سخصس 
جنیی داد پاسخ 5 جویند 5 مرد 
برد راة روزي برو تار ر ننک 
بکی بی‌«نر خعده ِِ بعت 
جذیراست ردام فضا و وی ر 
جپاندار داناي پروردار 
دگر گفت آنکس که آذزون تراست 
چنیی کشت آکس؟ه داننده تر 
در کشت کز ما جه ندکو ذراست 
چنیی داد پاسخ که آهسنگي 

فروتن کند کردن خویش بست 
بکوشه "جوید بکرشش جهان 
د گرگفت کاند ر خردمند مرد 


همی بود دانند: ر خوا.خار 


کج؛ خواست گفتار دانا شنید 


بدانندگی در خور شاه بود 
جوان و جپاندیده مره کبس 
(مثال با حکیمان روش 7 0 


نشستنن در دیکت لخت بلند 
بیسیده ارو از قضا و فدر 
چگونهاست و ای را که انکند بی 
جوا و شب و روز درکار درد 
تجوي اندر ون نك او باد ردگگ 
همی گل فشاند برو بر ۳ 
شش نیابی بکوشش گا 
چنین ص وم زور 
ریق ِِ و ۰ 2 ببر 
که بردااش 5 
۳ ز ارب نی 
خرامد هنک م 


هذر چیست هنکام نت و نبرد 


۱۱۹۴ 


بدر سید دیگر که در زپسضی 
چنیی داد پاسخ که گربا خرد 
شود کامکار 
چنیی کفت کان کزیس آرزوي 
در گت فز شش و یگوي 
کب و۵ کشتنش بار آورد 


_ 
دی 
۰ جک همم ی خکده تس ن‌ 


چنبی داد پا سخ 5ه اخشند 5 مرد 
ار داسز | ۳ نشاند یمشکک 


بلند 


۳ از گنت وز مرد کر 
در کت 5 ندر سراي سچلم 
حه سازیم 5 نام نیت آور یم 
هران جیز کات نداشی سید 
دگر گذست کوشش بانداز و بیش 
چذیی داد باس که ۳ خرد 
چوخواهي کهر اجی ببار آیدت 
چنین گثت ک نو بیزدان پات 
دگر گشت اي مرث رون خرد 
کدام است خوشتر مرا روزار 


به بیزد بگرداند ره و کیش 
چه سازي که کمثر بود رنج تن 
داش بردبار است رامش برد 
نگپبان کدام است بر خویشش 
رت ار ۳۳ 
چو دید از فزوني بد روزگاز 
دام است نیکو تر از هردو سري 
بسالی دوبا رش را 
ببخشش کند جانش آ استة 
نه بخشنده بازارگانی شناس 
وزس نیکویبا کرانمایه چیست 
که ار تيکوي با زاو ۳ 
بپالیز هرکز نگرد ه ‏ نوند 
نبربد نروید کل از خار خشت 
بد‌آن اندر الی نیاید ببر 
نباشد خردمند بی درد و رنم 
ور اءاز ترجم ۳ ۲ 


جبپا نراهمه‌چون ی خوبش خولة 


تن دوست دشص بدان درمبنن 


جزاندیشه چیزی نه آندر خورد 
بكوشي چودر پیش کار آبدت 
اگر بر نکوهیده بای گریست 
فزرن دارد‌امید و «م ترس و بالت 
که سرت ازبر چرح می بکد.ر۵ 
ازیی بر شده چرخ ۰۳ ۰ ر 


۱۹۵ 


داد پاسی کری‌نداز 


زمانه خربی ورا داد داد 


بیرسید دیگر که دانش کدا م 
جنی گفت کا لکو بو درد بار 


دگر آنکه مغزش لجوشد ز خشم 
دگرگفت آن چیست ي‌هوشمند 
چنین گفت کانکو خرد پرورد 
۳1 ارجمند‌ي سبارد بعا لا 
دگر کو ز ابو نبا 
همیشه بوه شاد و خرم رو آن 
دگر گنت ده حیست بر پاد شا 
جنیی داد پاسخ که بر شپرپار 
پکی آنکه ترسد ز دشمی بجنگت 
سه دیگر که راي خرد‌مند سرد 


[ مدید 


چم‌ارم که پاشد سرش بر شناب 
ببرسید دیگر که بی‌عیب کبست 
گرا ذما یک فا 


مدا 6 


سون و دروع 
بوه مره کند آوري 
مذش پسني و کام بر با ده شا 

۰72 ۰ ۰-72 
در کشت کانکو اجوید کز ند 
چنیيگفت کانکو بود راست گوي 
زبان راندن و دیده پر اب شرم 
خره مند به کو نداره ر وا 
ی 


۳ سپاس و بدویت پداه 
دل خویش را آشکاز و نهان 


که هرفس که شد ایس و بی تیار 
سزد کر نک رد جز از داد باه 
بکیئی 4 ۳ شم اه شاد کام 
بنزه پك او مرد بی‌شرم خوار 
بخوابد «خشم از گنه‌کار چشم 
که آید خردمنه را آن پسند 
ءم آزکه زو بگد رد 
نه پند‌ه دل اندر غم و درد و باکت 
پبر د بد ۱ ذگو ذه کز پار بو 
بی اند و و باشد زگشت زمان 
کزو ,نیالاه کردد دل پارسا 
خرد مند گوید که آهو چپار 


ددآرد 


و دبگر که از عشش اید بنذگی 
پیگسو ذستد روز ندکی و ذیر۱ گ 
لجو بد ۳ رأم و خواب 
نکو دیدن آزادک نرا ز چیست 
کی درخرد برس برگراست 
بعژي و بیداه جسئی فروع 
کرت هن و سر پر از داوري 
به بییو د : جسلی بی با رسا 
ز خو ها کدامش بود سومند 
پرو راست پاش همه کار اوي 
کزدد نی خروشپندر آر اي نرم 
خره دور کردن ز بر هوا 
که اندر جپان کیست کو بیگزند 
وز و خویش و پبوند آو بر خورد 
در بات بزد آن بدا دست و چست 
خد اوند و هور و ماه 
سپر د ن پفر مان شاه جبا ن 


۱91 


ش خویش را پرورید ن بداز 
بدرسید دیگر که فرزند راست 
چدین داد پاسیخ که نز د پدر 
پس از مرت نامش بمادل بجای 
پیر سید د بگر که . از خواسنه 
چنیی داه پاسخ که مردم جیز 
درو چند چیزست بسنه درست 
فخست آنمه يابي بدو آرز ري 

7 5 ۳ 
دگر چون بيابي نياري بکار 
چنیی داد پاسخ که آن شپریار 
وز اواز او بد هراسانی شود 
چفبی گذت کانکس که دارد بسند 
دس را کچا +خت آنبار نیست 
ازو امداران فرهء ما ند ند 


برو سخمت بستن در رنم و آز 
برانزود ن توشه درویش را 
که گیئی ببنا دان نداید سید 
نوا زندة باید که باشد بدر 
بنزده پدر جایگاش کچاست 
امي چر جا‌است فرخ. پسر 
ازی هبتر جوس ۱ 
چه دانی که دارد دل آراسته 
کرامیست گرچیز خوارست نیز 
دگر تا دداری سخی‌خوار و سست 
ز هسئیش بیدا شود نیت خوی 
همان سنگگ و هم گوهر شا هوار 
کر خوايي از خسروان ار جمذد 
و ا یی ازو مرد برهی زار 
زمیی زیر انش نی ۱ 
بگيلي پر از رذع و درویش کیست 
#خش خدا و ذک چرخ بلاخ 
بدي در جپان بدتر ازاز نیست 
همه هم زبان آفریی خواند ند 


رآ نی 3 هت 


مر نوشیر وان با بوز رجهپر و مو بدان 


جو یت هفته بگدشت هشنم رکاه 
بخواند آن‌کسان را که دانا تدند 

هر کون هر کسی 
چنین گقت زان پس بدو زرجمپر 
۳ گوی دای زبان پر کشاد 
تخت در ط بر تربار 
در کت مردم نگردد بلند 
جو باین ۹1 دانش بیترایدت 


زر ۰ 4 ه 
رخعندن 


نشست از بر اخت پیروز شاه 
بگفتثار و دانش نوانا تدند 
هما نا پسندش نیامد بسی 
که از چادر شرم بکشاي چبر 
ز هر گونه دانش همی کرد باد 
و ببرو ز با ۵| سر اجه ار 
رراه کر نف 
با نی و خرد با ید بت 


اه مش 


جن 


/ ۷ 


در نام جستی ه لبري بود 
۳ دخت جوئی هنر بایدت 
جو پر سذد پرسندگان از هار 
که کر کل نبوبد زرنکش مگوي 
برامش برد هر که دارد خرد 
جرد در جمبان جوندرخلی وناست 
چر حرسند پاشي تن اسان شوی 
مکن نیلت‌مد‌ي برويپ کسی 
کشاه ه دلاثرا بود بت پار 
هراس که جوبد همی برثري 
بکی راي و فرهنگگ دای ری 


کرت زورمتد يپ بود 
از ب‌هرد وجون جفت گردد سخن 
وش تباشد بی زورمنه 
جو کوشش زانداز ة اد ر کذ مت 
خوي مرد دانا بگوندم پذ 
جونادآن که عادت‌کند هعمت چیز 
تخست آن>ءههر کس که دارد خرد 
نه خادی کند زانکه نا یافته 
چو از رنم و زبد تی‌آسان شود 
چو "خنیش پپش آورد روزر 


| مین 


زمانه زبد دل بسیری بود 
جو سبزی دهد شاخ بر بایدیت 
دشاید که پاسخ و از بر 
بدبیی.۵استان زد پکی هوشیار 
کز آتش جوید کسی آب جوي 
بکردار بیدا کن آن راسني 
زد برور 
رکژیش چون کرده آزاده دل 
وزان بر تخسئیی دل بادشاست 
چو آز آوري زان هراسان شوي 
25 پاداش نيکي نيابي بسی 
آذو شه کسی و بود برد بار 
«ذر ها ببایه بدبی داوري 
زهر یکت و بد بر گرفض 0 
#روژ و بینکا مست ایک رک 


۸ 
/7 
پشه‌تر دل از کژي و کاستي 
بل کوشش آري بلندي بود 
۰ در ای آزمایش مکن 
نبا رد سر آرزو ها به بذن 
چنا ن دأن که کوشند؛ نومید گشت 
وز(ن بنج عادت دهاش برنجم 
نداشد شکفت ار برزجست نیز 
ندارده غم آنکه زو بکد رد 
که گر بکذ رد زو شود تا فده 
دگواید 25 بار آورد شاخ بین 
زثا برد یبا هرا سان شود 
شرد بیش و سسئي نپارد بکار 


[۱۸ 


7 دآن یه کنتیم «عنست را 5 


سفدیگر بیان بوك 0 مها س 
چببارم که باهر سی را زخویش 


رو ه 
دم مه چم رگد ر 
ششم گردد ایمی بنا استوار 
چنان دان تواي شهرپار بلند 


چو بر انجمی مرد خامش برد 
سیردان بدانایي که پند 5 کوش 


5 سو ۵ مدد 


مج مه ۰ 
چو سرد خواهي ببرجا ي نام 
چو با مرد داذات باشد دشست 
بداننش بود جان و دل با فروع 
خن کوي چون بر کشاید "خن 
رکفقا ر که دا ۰ 
بش ۰ ات ۱ 
چوبادل زبان را برد راستي 
همیشه دل 


ببرسیده پس موبدي نبز مغز 


۳ مرك را 


۳ ۳ دهد 


مرت از ی ۲ ذ,ذی 


اي 


به‌است 


و 
۳ اس که با مرد کرد 
و ‌ ی مر ِ 


۰ یا 
نه زو مز پابه نه هرز جزا 


بباشد خرد سند و نبکی شناس 
بگو بد بر فرا زد آواز خویش 
شس خویش 1 به درد و کز ند 
همی پر نیا جوید از خار بار 
به بی شرمي اند ر اجوید فروع 
که از بد نه بیند کسی جر گز ند 
ازان خامشي دل برا مش بود 
بت توشه‌بی‌بدل راي و هوش 
که‌تاجاست براتخمت دانش "خن 


بکفنار بکشا ي یذ از کی 


زدان برکشّا شمعو نیخ از نیا م 
زبردست گردد سر زير دست 
نگرتا نگرده‌ي بکرد دروغ 
نمان_ تا بگوید نو تندي مکی 
بگوئي ازا پس کزو بشنوي 


ي آید بروي 


وگر جذی ی سر 


که اندر جپان چیست ز یبا و دغز 
زر ده ز ما نه رها تي د هد 
بیابد زهردو جپان بر خود 
خرد خلعت روش‌است ايزدي 
جه وا د) شود در مبان پر م۶است 
بدیی ِ هرگز رو انرا نشست 
نوی خویش را خوار ۰ 9 
سر ند سا ۱ ر آرد بگرد 
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بد, گشت اگر پیستش زین 
جنییی دادیا ساجم که آن به۹مرکت 
دگر کشت کزبار ك میوه دار 
جه سازدم ق هر کسی یل 
جنی داد ۵ پاسضخ که هر کو زبان 


۳ رً ددر ٩‏ ۵ ۵ یگفنا 7 (و متا 
همة ار دشوارش اسان شود 
دگر گت هرکو زراه گزنه 


چنیی داد پاسم که کردار بد 
اکر ذرم گوید زبان ِ_ِ 
دآن کر زبادست مر دم برنج 
همن کم سخیی مرد خسرو پرست 
دگر کز بدیبای زا آمی و 
3 دبگی که بر بد توانا بوه 
نیازه بکار ی که نا کرد نیست 
دمانی ۵45 نیکی از و بگذ رد 
زهشسی زیر آزژیر تر 
زشادی که فرجام او 
نی آساني و كاهلي 


ءم بود 
دو رگن 
که اندر جپان سود بی رد لیست 
ارین باره گفتار بسبار گشت 
جهبان زذده‌بادا بنوشین روان 
پرو خواندند آفر ٍن موبدان 
سئوث ند شاه حبان ر بسی 


۹ دانش بزوهد زد ای ۹ دی 
ار یی یر ه تراک 
که دآنا بکار د ببا ع ببار 
سای او بهبی بسیردم 
زد بسنه دارثه نرلجد روان 
پول بر دل الجمی لیر دوست 
بگردد بزرت است 1 ارجمند 


پسان درخنیست بابار بد 
۳ و وه ۳ 


چو رجش بخواهي نار پسلج 


کر یزد جو از دام مرع و دد ه 


پدرهیزه و ویژه دانا بود 
دیازارده انرا که نازرد نیست 
0 روز نا امن 5 تشمر ۵ 


بردورست پیوسه چون یر و پر 
خردمنده را آزآن کم بود 
بلوزش و زرني ثذاعت سور ان 
ول مر دم خویه بود ار کر 
کنا رنگگ و بیدار دل 


پر فندد 3 ۳ 


سس 


بزم ۸ ی وان با بوزرجمپر و موبد ان 


تفن برنن ( بر 1 


۰ رداحت لرر رت رار ولا 


با کر دان 


زیم کت امرد 


۳۳ 


و , و از نژاد 
ِ کرد از 
چو ۶ , 
2 آن 


یکی آفرس کرد بوزرجمپر 


ی خواستار 
بادآ زه* دانشش 


بداه و بدانش بناج و 4 بخعت 


چو پرهيزاري کند شهریا ر 


زاکرد ني کار بر تا نش 
چه نیکو زدایی داستان هوشپار 
داوري 
خرد ۴ کند باد شا بر هو ! 
نبایی که 


زبزدان پثرسد که 


اندیشه؟ شهریار 
زبزدان‌شفا سد همی خوب وزشت 
ز بان راستگوي ودل آزرم‌جوي 
هرآهس که باشد ور رای زن 
مخ کو و روش دل و داد ده 
کسی کو بود شاه را زبردست 
بدانکه شود ناج خسرو بلئد 
بنادای اگر هیچ راي آررد 
که نادان زدانش کر یزد همی 
نگه داشتشی کار درگاه را 
جو دارد زهر آگبي 
نداید که خسید کسی ۵ رد مذد 
فسی که پباد اذر 5 خر ۳ 


دای 


هرآنکس که باشن بزندان شاء 
بفرمان پزدای بباید کشاد 


زدپزي و آرام و ذرهنگت و داد 
زاجام و فرجام نیت اخثری 
بپرسش کُرذت آچه آمه بکار 
سخی راند و نامد ازآن رامشش 
که رخشنده گوهربرآر از هیفت 
۵ ای شاه روشن تناس و بالكا مبو 
یکی چون و نفباه بر سر کلاه 
بثر و اچبر و بای وک 
بر آساید از کبنه و کارزار 
به ار دل باند وه و غم پافش 
نبکرست پرهیز با شهریار 
بکشس و یکئد اور 
بد | نگه که خشم 
بو دا بسندید و" 


نیازد 
آو رد بادشا 
کر ه کار 
بییداش بيي ۰ ۳ 
یت جهان را بدو آب روي 
سبگت ناید آندر دل اج 
کبان را بکه دارد و مه بمه 
نباید که یابد زجاي شکست 
که دانا بود نزد او ارجمند 


سر خت خود زیر ۲ 


بناداني آندر سدئیزد همی 
بزهر آزدن کام بد خواه را 
پما ند حجپاندار با در هي 


که آید مگر شاه را زان گزند 
کج بد نزادست و بد گوهراست 
بی آزار تا زو سئوه 


بزند اندرون ای چنین کرد یا 


نکرد د 


م6 








۱۱۷ 


و گربد کنش باشد و شوخ و شوم 
که تا روز و آژون برو گذدرد 
جپاندار باید که از دی و داد 
در ۵ ر ا و آشکار و ان 
9 دار سپا: 
چر آژیر باثي زدشمی برلي 
همه رخذه" بادشا هي به مرد 
ز چپزی که گرده نکو هیده شاه 
ا زو دور گششی بر غم هو | 
بنرزنه بر مهرجویدق 
ز فرهنگت و زدانش آموخکن 
کشادن برو بر در گنم خریش 
هرانکه که بازد به بیداد دست 
با زرم باز آریش باز راه 
ور دشمني اي اندر دلش 
وگردیر با شد به نیرو شوه 
چو باشد جماجوي را فرو هوش 
چو بر بدکنش دست کرده دراز 
ز‌ستور بد گوهر و جفت بد 
بدا یه شنیدی زدادان سخی 
همه راستي باید آراستن 
زشاه جهانه ار جز راستی 
جواس کفشبا بشدوی پاد۵ شا 
۳۲ ار ی تاج بر شهریار 
بنا زد برو تاج شاهي ء تخت 
چو بر گرده ای چر خ نا پا پدار 
و روز مانده جوان 
ز گفتار او الجسی حیر هت 
چر نوشپروان اي «خنها شنود 


بپردخت بایه آزو روي بوم 
نباهي سوي خان مردم برد 
ان تا بیده شاه شاه 
به تیغ از بد دیو شسشی جهپان 
بر آساید از درد فرباه خواه 
بد‌اندیش را دل بر آید ز جای 
برآري بپنگام پیش از نبرد 
دکو هش پو د نیز بر نا ج و گاه 
خره را بران کار کردن گوا 
چود ر آب دیدن بود چپ ررخورش 
«جو چاره جزجاش افرو خسن 
ذباید که باد آورد رذیم خویش 
دل شاهزاد: تباید شکست 
برو تنگث داري زبی دسنگه 
خوی با شداز بوستان بکساش 
ازو باغ شاهي پر [ هو شود 
ندایی که دارد ببد گوي گوش 
خرن جز بفرمان بزدان مثاز 
اباهي ۳ 
گوین از داد فرمان مکن 
زكژي دل خوبش پیراستی 
نزیبد که دیو آ ورد 65 سنی 
خرد را کند بر دلش بر گوا 
شود (دخعت شاهی «رو پاپه‌ار 
بدانه يش نومید گردد ز بخمت 
ورادا م لیکو بود یاه کار 
هذر پافنه جان نو شیرو ان 
همه راي دانند کار تبره کشت 


بزرکیش چند‌ان 5 تن بر دزود 


0 هی سین 


۱۷۲ 


یکی اج لب پراز افرین 


دهانش براز در خوشاب کرد 


بر فندل ابر اد 0 شا زمبن 


سوق 


بزم چم نوشپروان ب" بوزرجه پر و موبد ان 


بربی نیز بگدشت‌یوفنه روز 
بینداخت آن چادر ا جورد 
8 بنشست یله "لت 
سر موبدان و ردان ارد شیر 
سکار 5 شداسانی و جویندکان 
سرایند: بوزرجمهر جوان 
همی خواند بر شهربار آفرتن 
بن ادغف کان کشت شاه حجپان 
رو تللتانی به رین وق 
چو بشنید ازر موبد موبدان 
جنیی داد با سخم که از داد شاه 
جو با داد بکشاید از کن بئن 
دگرکو بشوید زبان از دروع 
سود پگ رکه با داد و !کشایش است 
چ,دارم که از کثر بر کنا: 
به پاچم چنان با شد اندر "خن 
همه راست گوید سح کم و بش 
ششم بر پر سنند:* تخت خویش 
بهمفلم ۱ ۳1 که داذ) بود 
نگرد ده دلش سیر از آموخشن 
بازادیست از خرد هر کسی 
پر ورد جانی دانندکان 
دل ای شاه رن ز راه خرد 


درد 


مش بست وکم دا شآنکسکهگفت 


شم کد بفروخت گيتي در وز 
بیراست گپني بديباي زره 
حج‌باند ید ه و کار کرده ردان 
چو شاپور و چون بزد کرد دبیر 
خرد مند و بیدار و گویند ان 
1 شاه نوشهروان 
ازو شادمان گشت شاه زمو 


پیا مد 
ك‌ 
همان لخت شاهی بی آهو شود 
زبان برکشاد از میان ردان 
بماند پس از مرت امش بلنه 
جرید بهزي ز یی و 
دج ری راد بر ارایش اس 
"جو شد سر ر مور باد شا ‌ 
دا 
دگرد د بپرکار از آنبن خویش 
چذان مپبر د ارد که براخت جویش 


که نامش نگردد بکيني 5 


حرد 1 نما ید بخوانددک ن 
خرد نام و فرجمو 7 
مدم کم‌زدانش کسی نیست حدت 


۱۷۳ 


چنییگذت پس يزد گرد ۵ بیر 
ابر شاه زشنیست خون رخنن 
همان رل سچکسار شد شههربار 
همان با خرد مند کیرد سئیز 

چوااز کی دل شاه پر ۷ 
مدز 
۴ کار زاری که هذکام حذنگی 
توانگر که باشد داش تنگگ وزدت 
ابر مره درویش کند آوري 
چو کي کند پیر نا خوش بود 


چو کاهل بود عره برنا بکار 


و اور زاین «تلاي نغز 
چنیی گفت کاي‌شاه خورشید چپر 
چفناندانکه هرکس که دارد خرد 
ز نادان بنا لد دل سنگت و ؟ 
دد | دی از آغاز الجا م ر 
نگو هیده درکار نز گروه 
سچپبد که باشد نگهبان نم 
۵ گر ۵ | نشومند کو از بر 5 
پزشکی که باشد به نی درد مند 
وی ۳ زد ی 
رز با نوشین. قو و 
۴ بپغلم جرد مند واید مخنم 
۹ بنا وان نما رد5 را 
دل ۳ بو بارزوي 


که ای شا دانا و دانش بدیو 
بازی لت خس دل بر انگیختشی 
هه دست اند ر آرد بکار 
کند دل زناداني خویش تبز 
روان ور دیو انباز گشت 
زهر سف ز جان و رسد ز ننگگ 
بزیر زمیی بتر آورا نیغت 


9 ید ** . مپدر کی 
پس از مرت جانش درآتش بود 


ازو سیر گرده دل روزگار 
مداد « ش وان و مبادش رو آن 
شدجد و بد‌اذش دیا راست معز 
] 07 رورت 
4 ر ندگگ 0 همی نام ر | 
یی ثر نزد دانش بز و و 
نگیره بر مره دانا فروع 
سپاهي ازو سر به شچه ز رنچ 
کر چوزف برد بامزه 
ز بیمار چون باز دارد گزند 
که آن چیز گفتی نیرزه پشیز 
نیا بند و دلبا ازو پر شناب 
سپاسی ازان بر مرت بر ند 
یرب مازه" د و چشم 
سبردن بکاهل کسی دستگاه 
پشیمای شود هم زگفتار خرد 
بدین‌گونه آریزه اي نیلك خري 


۱ ۷۴۶ 


چو آنش که گوگرد یابد خورش 
دول میا نرشیرو آن ز ددک با د 


گرش در نبستان بوه پرورش 
آن جپان پیش او بندة باد 


1 
و ۱ فِ/ 7 1 رگا 
پیامد نشست ازبر تخت زر ابا را و تاج و زربن کنو 


پیکد‌ست مودد که بودش و زیر 
پبوز رجمبر آنزمان شاه کت 
بعن‌با که جان‌را بود سود مذد 
و زان کنم کو یا کیرد 

چنبی گفت مربد ببوزرجمر 
جح داي که پدشییت بگرایدت 
۳ 


چنب گت پس يزد گرد ۵ بر 
ده آهو کدام‌است با دل براز 


چذیی‌داد پاسخ 5 باری خعست 

بی‌آهر کسی نیست آذدر جهان 

تررم‌ثری بر تو رشکت آور د 
سة گر سس چیی ۵و زد 
چو کویند" کو نه برجایگا: 
هر آنکو سحري سر بسر نشده ۵ 
عیزی ند ارث 
بپرسید پس موبد موبدآن 
کسی نیست بی آرزو در جپان 


همان آرز و را بدیدست راه 
کدامین 7 آید مرا سو ۵ مدل 


چنیند اه پاس کر اه [ ز دو سوک 


بدست دگر يزد گرد د بیر 
سخی گري بوزرجمیر و ردان 
شنود ن بود مرث را ری 
که ای تا مور ۱۳۳ 
چر کمي برد روز بفزایدت 
تن آسان شوي هم روان پروري 
همان بر هم آورد پیشی کفي 
و اي مرد گوپندهة با ه گز 
۹1 دارند و هسئدد ازان ۳ نباز 
دل از عیب چستی ببایدت شست 
چو کهثر شود او سرشکت آورد 
بدآن تا بر آدگیزد است کرد 
س«خی کت از و دورشد فر و جاه 
ند‌آند بگفنار و هم گرو د 
که اي برتر ازدانش !خردان 
که بیدا رو ۵ مرد را ۵ سدلکا ۷ 


4 





نب 


۱ ۵ 


یکی راة بی 8 کي و بر بدی 
زگیتی یکی با زگشتن اخات 


خرد باشدت زین سخیی رهله‌ون 
خودمند ر خلعت آبزدیست 
نلومند / را خرد یار نیست 
نباشد خرد جان # رواست 
جو بنیا د دانش بیاموخضت مت 
زدانش نجستیی بیزدان گراي 
بو بگرري کم دل يانني 
دگر دانش آنست کز خورد ني 
:خورد و بپوشش بباکي گرايي 
چو آیدت ررزی چيزي نیاز 
هم از پیشها آن گزی کاندرو 
همان درستي 0 کسی ۳ بل 
توبر اجص خامشي بر گزس 
چو گواي همان گو که آموخني 
سقق سدیم و دینا رگنجی بت 
زبان در سجن گنف آژیر کن 
جو جهب ۳ هشیار باش 
چو بد خواه پیش توصف برکشید 
چو بيلي با ورد کس هم برد 
توبيروزي ارپیش دسلي کلي 
بدانگه که اسب انگنی گلزش دار 
گر او تیز گردد تو زو بر مگرد 
چو داني که با او نا بي مکوش 
چنین هم نگهدار تن‌در خورش 
ترا خورد پسپار بکزا یدت 
مکن‌ر خورش خویشلی چاره‌و 
زمي نبز نو شادماني کوبی 


۹۹ ی د رازاست 3 نج و بات 
9و وف نگهکی که کیست 
خرد جان جانست ایزد گواست 
پز ۵۹0/9 نت و نبرد 
۸5 او هتست, باشد‌همیشه بجاي 
فراز آريي از زوي آو رد ت 
بدین دار فرمان یزدان بباي 
بدست و بکنم اخیلان مناز 
زنا مش نگردد دمدان است 9 
با#وخلن در 


بر خنر! 
خرد را کمان و زبان ثیر کی 
رزسی ر زد شمیی نگبدار باش 
ترا راي و آرام باید گزید 
نباید که گرد ترا روي زرد 
ملیم هم آورد ۳ هورش دار 
هشیوار پاران کزیس در نبرد 
بیر گشتی از رزم باز آر هش 
نباید که بگز ایدت پرورش 
رثر کم خوري زور بفزایدت 
چذان خور که نیز آبدت آرزو 
که مست از کسی نشنود آذربی 


دز 


جو بزدان برسفی بسندید ه" 
پسی از جمان آتریی ده گن 
بژرفی نگدا ر هنگ م ر 
مبانه گزیی در همه کار کرد 
دو بادي و آبي سرشده با لت 
پرمتش زخود ايچ کمتر ءکن 
به نييي گراي و غنیمت شناس 
هر رزیت «رموسترد 
مگرد یچم گونه بکرد بدي 
سود 8 تر آنکس بود در جهان 
د بيري بیاطرر نر( ۱۳۳9 
چوخواهي هزم نس 9 
دبیری رساند جوانرا بت 
دیدر یست از پیش ارجمند 
چر با آلت و راي باشد د بیر 
تن خویش را گر بدارد برني 
با خت چوب رز 0 
ز لفظ ان گزیند که کونا 1 ثر 
خرد مذد باید که باشد د بیر 
با باد شا 
شعیبا و با انش و راست گوي 
چو با ابیی هنرها شود پیش شاه 
سکن چو بشنیه ازو شهریار 
چنین گفت کسریل بموبد که رو 
درم خواه و خلعت سراوار اوي 


جپبان چون سرسمت وئوچون دید" 
پرستش بریی یاد بنیاد کن 
بروز و بشب گه آرام ۳ 
به پیوسنگی هم به ننگت و جرد 
فرامش مک راه بزدان پات 
تو نوباش اگرهست فرمان کهمن 
همه ز آفرینند» دان اس سباس 
کزان پس خرد سوک توافدگرك 
يم با ۱۳۳ 
که نیکش بوه آشکار و نان 
چوهسنی بود خویش و پیوند را 
از آموزکا رن آقبز‌ناتب ۱ 
شود ناسرا زو سزاوار بخمت 
وژو من افگنده گردد بلند 


نشینده بر باد‌شا نا کر 
بیا بد بی اندا زه, ازشا ه گذ 
باندیشه معلول بیفز ایه ش 


بخط آن نمایه که دلخواه تر 
همان برد بارو سجن یاه گیر 
را خاش از ۱۱ ۱۳ 
وفادار و پاکیزه و ناو روكي 
پبایه نشستی ورا پیشگه 
دلش داز شد چون کل اندر بپار 
ورا پایگاهی بياراي نو 
فه دل شاد گرده بگفذار اوي 


سکس 


برم هتم نوشپروان با بو زرجمپر و موبدان 
دگرهفته چون هور بذروخت‌تاج بیامد نشست از برنخت عاج 


ابا مربه موبد‌ان و ردان 


جپا نجوي و بیدار دل تخردان 


۱۷ ۷ 


همان سادهة و بزد کرد دوز 
ببوز رجمپر آنزمان کفت شاه 
رم راستي هرچه داني بگري 

ذذٍن گت با شاه دار مرت 


شبربار زمبی 
بفرمان شاهان نداید درنگی 


پرسفیدن 


9 ود بر باد‌شا دشمنست 

و 9 درست 
نک وت و دبل او ۱ را بو اس 
تو میسند فرزنه راتجاي آوي 
بشبری که هست آذدر و مپرشاه 
بدی پر تو از در او نگد رد 
حپان را دل از ش ۱ خذدان بون 
جو و نعمئخش مدرک بو 
با ندیه گر سر و و 


ي برش 
ی دوزوي 
چو نزدبکك دارد مشو پرمنش 
دا دی که سیر اید از ار کر د 
و دیگر که اند ر داش راز شاه 
پفرمان شاه آنکه سستي کند 
نکوهیده باشد گل آن درخت 
زکسهاي 


او پیش او بد مئوي 


نیز وبر 
بياراي و بنماي راه 


به پدش آندرون بپسس 
که دلب 
بكژي مجو از جهان آب روي 
نگپبداشتشی راي و بیمان صس 
مکن خام گفثار پارنگگ و بوی 
که اي بر ثر از کندد (جورد 
نئوبد خردمند جز را دبس 
نباید که گرد دل شاه تنگگ 
روانش پرستار آهرمنست 
نباید که با شد ورا مغزو پوست 
نیا ز د بکس و بازارکس 
چو جان دار چپر دلاراي اوي 
یبد نیز اندرا بوم را؛ 
که بر چپر او فر یزدان 
۹۹ دار همیشه بفر ماش گوش 
پذابد هم انه زتو خت روي 
ور دور تردي 9 ترش 
کند آفرین مرت ۳ شناس 
همان نیز کندي کند در نبره 
بدارد #- 2 7 0 
که بدراگند بت براج و تخت 
لت ند نگیرد فروغ 
به بسپار گنتس مبر آب‌روي 


بو ۵ 


۱۷۸ 


۳ آزان دااش اندر جپا ن 

ی را که شاه جببان ‌" 
گر چند گرد د پرستش" راز 
که کر پرورد دبگری راهمان 
وگربا نو گردد چیزی د ژم 
وگر نیست گاهبت زان گناه 
وگر هب تاب اذدر آری بدل 
بفرش به بیند نان نرا 
آزار پس نيابي نرزو نيکوي 
در با دشا - هر د ریا شمر 
ی دنرز دب۳ را 
همه باد‌بان ۳ کل مایه‌دار 
ار باد شا کره آتش ند ی 
آزو یکزم) ن‌ شیرو شیف سامت ۷ 
ٍ درا ی کار شاه 


جا نها بفوشین ‏ رو آن ‌ 
نگه کرد سم رد ت 
جو گفنی ۹ زه ب۵ رل بودي چهپار 
6 ۲ دی رها 7 ۷ 
بیارن ؟ اجور را و 


یکت 


‌‌ 


که بشنیه کوش آشکار و نبان 
که با او لب شاف خندان" برد 
وگرحه بر سنند ه با شي قن 
پرسنار 
بهرزش گراي و مزن هیچ دم 
برهنه دات را بیر نزده شاه 


داش 


ح<و نو پیگما ن‌‌ 


دل کو و تبرد روا ۳ 
پدریا خردمند چون بگذرد 


که هم مایه ضظ_ و همسایه ۵ 


پرسنند؟ ر زیسس ي خرش رن 
جو خشنود با شد درو امین بو 


بدبگر زمان چون گزاپنده: زهر 
بذرمان او نا به از چرخ ماه 
در هر دارد میا صدف 
همه بعرمانش ری رران 
بر خو اي آرایش کشو راست 
دض که حرم ندید | ر اوی 
بدا( گونه ی 9 شهریار 
اه بدره برد 9ب ۳۵ 
پربدره بودی درم ده هزار 
درم بدرها پیش بوزرجم.ر 


























6 0۲ ۲۳۵۲۲ 
۸۲۱۸۲ دراه ۸۲150 
9 او 11 6 د لا ۱۲ ۳۳۱۱ 
٩. [ 4‏ 5 لا 








